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نوش دارو پيش از مرگ سهراب 

«اقتصاد ايران در ركود اســت». در صحت اين اظهارنظر شــكي 
نيست. اما تقريبا تمامي  اقدامات دولت طي دو سال گذشته مانند 
اجرای سياست های خروج از ركود و برنامه های ضربتي ديگر نيز 
كمكي نكرده تا اقتصاد ايران از ركود خارج شود. ركود مانند آتش 
غيرقابل مهاری شده كه زبانه هايش، صنايع كشور را مي سوزاند و 
رفتارهای ما چنين است كه انگار با آب باران قصد خاموش كردن 

اين آتش فشان را داريم. 
اكثــر اقتصاددانان معتقدند ســال ۹۴ يكي از ســخت ترين 
سال های اقتصاد ايران بوده و با توجه به گزارش مركز آمار ايران 
رشــد بخش صنعت و معدن به منفي ۲,۲ درصد رسيده است. 
رشد كلي اقتصاد ايران نيز چنان نبوده كه بتوان آن را دستاوردی 
بزرگ عنوان كرد. از سوی ديگر گزارش های رسمي  نشان مي دهد 
در ســه ماه اول امسال واردات به كشور ۱۳ درصد كاهش يافته 
كه بخش عمده آن مربوط به كالاهای واسطه ای است و صادرات 
هم ۵ درصد افت كرده است. اين دو مؤلفه تاييد مي كند صنعت 
در ســه ماه اول امسال هم وضعيت مناسبي نداشته است. اگرچه 
تحليل گران اقتصادی برای سال ۹۵ رشد ۴ درصدي پيش بيني 
كرده اند اما اين رشد هم عمدتاً ناشي از افزايش قيمت نفت است. 
با توجه به شــاخص های سه ماه اول امسال، پيش بيني خوبي در 

خصوص رشد صنعت وجود ندارد. 
امروز همه فعالان اقتصادی چشم به دولت دوخته اند تا ببينند 
قوه مجريه چگونه اين حريــق را مهار مي كند. اگرچه باور دارند 
اثرات آتشــي كه طي هشــت سال افروخته شــد، طي دو سال 
خاموش نمي شــود. ولي به هرحال با ريشه يابي وقايع ايجادشده، 
فارغ از تحريم ها و سوء مديريت مي توان سريع تر به جواب رسيد. 

دلايل اصلي ركود كاهش درآمد ســرانه از ســال ۱۳۹۰ و به 
تبع آن كاهش تقاضايي است كه همراه با كاهش تورم به وجود 

آمده است. 
به هرحال امروز بايد قدم های اساســي برای پايان دادن به اين 
وضعيت برداشته  شــود. در حال حاضر فشار روی صنايع كشور 
به شدت بالاست. از آن ناگوارتر اينكه گاهي احساس مي شود وفاقي 
ميان مسئولان كشور برای حل اين مشكلات وجود ندارد. اين در 
حالي اســت كه پيش از اين تجربه موفقي مانند توافق هسته ای 
و اجــرای برجام را از ســر گذرانده ايم كه محصول وفاق در ميان 
مديران كشور بود. اما چگونه است كه امروز برای رفع ركود چنين 
اتحادی شكل نمي گيرد؟ شايد بايد بيشتر در اين مورد فكر كرد. 

 
 

دولت طي دو ســال و نيم گذشــته با اقدامات خود شرايطي 
را ايجاد كرده تا نرخ تورم كاهش چشــم گيری داشته  باشد. اين 

اقدام از هر نظر قابل تقدير اســت. ولي هم زمان بايد برای رشــد 
صنعت و تقويت اقتصاد به فكر تامين منابع جديد بود. با توجه به 
كاهش قيمت نفت يك راه حل كه پيش روی دولت قرار مي گيرد، 
تامين منابع از طريق جذب ســرمايه گذاری خارجي اســت. اما 
همه مي دانيم هنوز بســتر لازم جهت جذب سرمايه در سطوح 
جذب منابع بالای سرمايه خارجي آماده نشده است. راه حل دوم 
تكيه براعتبارات بانكي است. به نظر مي رسد اين راه نيز با توجه 
به شــرايط حاكم بر نظام بانكي كشــور چندان موثر و قابل اتكا 
نباشــد. آنچه بر سر بانك ها در هشــت سال دولت گذشته آمده 
موجب شــده تا  صندوق آنها خالي و عملا ارائه تسهيلات جديد 
بســيار محدود و حداكثر در جهت تامين قسمتي از سرمايه در 
گردش واحدها خلاصه شود. بنابراين به هيچ عنوان منابعي جهت 
سرمايه گذاری يا توسعه بنگاه ها از طريق بانك ها تامين نمي شود. 
بنابرايــن هم جذب منابع از طريق بانك ها در كار نيســت و هم 
خبری از ســرمايه گذاران خارجي در كوتاه مدت نخواهد بود. اما 

راهكار چيست و چه بايد كرد؟ 
واقعيت اين است كه برای نجات اقتصاد ايران به جراحي نياز 
اســت. اگرچه ممكن اســت اين جراحي خساراتي هم به همراه 
داشته باشــد. البته در همين شرايطي هم مي توان از طريق سه 
منبع بخشي از منابع درآمدی را تامين كرد. قطعا در صورتي كه 
اراده لازم برای تاميــن منابع از اين طريق صورت گيرد، تحولي 

بزرگ در صنايع كشور رخ مي دهد. اما اين منابع كجاست؟  

قيمــت ارز: واقعي كردن قيمت ارز اوليــن و موثرترين اين ۱ 
اقدامات است. متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اينكه در 
مجموع حدود ۶۰ درصد تورم در اقتصاد ايران وجود داشــته، اما 
قيمت ارز نه تنها تغييری نكرده بلكه حدود ۲۰۰ تومان ارزان تر از 

زماني است كه دولت يازدهم روی كار آمد. 
تاكيد بي جهت بر ادامه سياســت پرداخــت ارز مبادله ای و 
در واقــع ادامه توزيع رانت در بازار، امروز ما را به جايي رســانده 
كه اقتصاد ايران ضربه پذيری بيشــتری پيدا كرده اســت. تقريبا 
تمامي  كارشناسان اقتصادی تاكيد دارند كه ارز دونرخي تبعات 
مخرب بســياری برای اقتصاد ايران دارد ولي هنوز عزم مديريتي 
در دولت برای رهايي از اين گرفتاری ايجاد نشده اســت. البته كه 
نگاهي برآمده از تحليل های سياســي اجازه نمي دهد كه نرخ ارز 
يكسان ســازی شود ولي اين مســئوليت بردوش دولت است كه 
با پذيرش شــجاعانه اين واقعيت، مانع از تخريب بيشتر اقتصاد 
ايران شود. نكته بسيار مهم اين است كه حتي امروز برای توسعه 
صادرات هم نياز به واقعي سازی قيمت ارز وجود دارد. در شرايط 
حاضر و با توجه قيمــت غيرواقعي ارز، عملا صادرات مزيت های 
خود را از دســت داده و اين درحالي است كه توسعه صادرات از 
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اهداف عاليه اقتصاد كشور است. نكته بسيار مهم در مورد نرخ ارز 
اين است كه اگر امروز در مورد نرخ ارز تصميم گيری نشود، ممكن 
است اتفاقات سال ۱۳۹۰ تكرار شود. اتفاقي كه منجر به جهش 
ناگهاني قيمت ها شد. بنابراين بهتر است پيش از بروز اين آسيب ها 

اقدامات اصلاحي صورت گيرد. 

قيمت ســوخت: موضوع ديگر كه بايد به آن دقت كرد به ۲ 
قيمت سوخت مربوط اســت. قطعا ديدگاه محافظه كارانه 
به تصميم گيران اقتصادی كشــور ديكتــه مي كند كه در فاصله 
يك ســال باقي مانده تــا انتخابات رياســت جمهوری از ورود به 
تصميم گيری های پرحاشيه مانند افزايش قيمت حامل های انرژی 
خوداری كنند ولي حقيقت اين اســت كه اگــر امروز برای اين 
موضوعات تعيين تكليف نكنيم، فردا ضربه سهمگيني بر پيكره 
توسعه در ايران وارد مي شود. بنابراين اقدام در اين جهت تنها يك 
اقدام مديريتي نيست و بايد گفت كه رسالتي ملي به شمار مي آيد. 
در اغلب كشورها براساس منطقي علمي  از انرژی ماليات اخذ 
مي شود. ولي ما در ايران نه تنها چنين مالياتي را وصول نمي كنيم 
كه حتي به سوخت يارانه  هم مي دهيم. به طوری كه گازوئيل كه 
قيمت واقعي آن يك هزار و ۵۰۰ تومان است ۳۰۰ تومان عرضه 
مي شود كه اين موجب پرداخت روزانه ۱۲۰ ميليارد تومان يارانه 
به گازوئيل مي شــود. همين موضــوع در مورد بنزين هم صادق 
است و در آن حوزه هم نزديك به روزانه ۳۰ ميليارد تومان درآمد 
از دســت مي رود. اين درآمدها در صورتي كه وصول مي شدند، 
مي توانســتند در خدمت توسعه اقتصاد كشــور قرار گيرند ولي 
متاسفانه نه تنها به اقتصاد ايران ياری نمي رسانند، كه حتي مانند 

موريانه پايه های اقتصاد را نيز سست كرده اند. 

يارانه ها: براساس قانون مقرر شده بود كه قسمتي از درآمد ۳ 
ناشــي از افزايش قيمت حامل های انرژی جهت توســعه 
صنعت و به روز كردن تكنولوژی و بهبود بهره وری هزينه شود. اما 
متاسفانه نه تنها اين مورد قانوني عملي نشد بلكه قسمتي از ماليات 
اخذشده از صنعت به كمك پرداخت يارانه های نقدی آمد. در اين 
خصوص هم تصميم عاجــل دولت در جهت حذف افراد مرفه و 
غيرنيازمند ضروری اســت كه حداقل نيمي  از ۴۶ هزار ميليارد 

تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ايران به كار گرفته شود. 
ركــود حاكم بر اقتصاد ايران را از دو جنبه مي توان بررســي 
كرد. موارد ســه گانه ای كه به آنها اشاره شــد، راهكارهايي برای 
تامين منابع بيشتر، جهت تزريق به اقتصاد كشور است. اما بحث 
ديگر مربوط به فشــارهايي است كه در دوران ركود به بنگاه های 

اقتصادی تحميل مي شود و عملا بر عمق بحران مي افزايد. 
در كشــورهای توسعه يافته اگر بحراني مانند ركود در اقتصاد 
رخ دهد، اولين اقدام تغيير رفتار نظام مالياتي به نفع صنايع است. 

اما متاسفانه در سه سال گذشته كه صنايع كشور با ركود جدی 
مواجه بودند، نه تنها هيچ گذشــتي صورت نگرفت، بلكه شدت 
ماليات ســتاني از بنگاه های كوچك و متوسط روز به روز بيشتر 
شــد و نگراني بيشــتر در مورد اخذ ماليات سال ۹۴ خواهد بود. 
در لايحه بودجه ســال ۱۳۹۵ افزايش درآمدهای مالياتي نسبت 
به ســال گذشته، ۱۵ درصد و نسبت به عملكرد ۳۰ درصد رشد 
داشته است و اين درحالي است كه حوزه مالياتي با اصناف توافق 
كرده كه ماليات آنها براساس سال ۹۳ اخذ شود. از طرفي ماليات 
بر حقوق هم افزايش چشم گيری نداشته است. حال تنها بخشي 
كه مجددا زير فشار خواهد بود، بنگاه هايي هستند كه دارای دفاتر 
رســمي اند و مميزان مالياتي جهت تامين منابع لازم در بودجه 

مجبور به رد دفاتر و عالي الرأس كردن آن هستند. 
بنابراين پيشــنهاد بخش خصوصي اين اســت كه اظهارنامه 
مالياتي بنگاه های صنعتي ســال ۹۴ كاملا پذيرفته و به عنوان 
ماليات قطعي تلقي شــود. اين موضوع باعث بازگشت آرامش به 
صنعت خواهد بود. همچنين مميزان مالياتي فرصت پيدا مي كنند 
تا سراغ بخش های پنهان اقتصاد ايران برای ماليات ستاني بروند 
و خدای ناكرده اگر فســادی در خصوص مميزان مالياتي وجود 

داشته، حذف شود. 
اين موضوع در خصوص ســازمان تامين اجتماعي هم كاملا 
مصداق دارد. فشار تامين اجتماعي روی بنگاه ها بايد كاملا كاهش 
يابد. سازمان مجاز به بازرسي كارگاه ها طبق قانون حداكثر شش 
اســت. ورود حسابرسي ده ســال نه تنها خلاف قانون بوده، بلكه 
ضرر و زيان های ناعادلانه ای بر بنگاه های صنعتي وارد مي ســازد. 
همچنين با توجه به ركود حاكم بر كليه بنگاه های صنعتي لازم 

است كه بدهي های معوق آنها تقسيط شود. 
اين فشاری كه در حال حاضر به بنگاه ها تحميل مي شود، تنها 
موجب تعطيلي كارگاه صنعتي و بيكاری كارگران آنها مي شود. 
آنچه در نهايت رخ مي دهد اين است كه اين موضوع از يك مشكل 

اقتصادی به بحراني اجتماعي تغيير مي كند. 
امروز بر كســي پوشيده نيست كه بيكاری آتش زير خاكستر 
اســت. خانواده های ايراني در غم بيكاری جوانان خود مي سوزند 
و ريشــه تمامي  اين مشكلات و ناهجاری های اجتماعي در ركود 
اســت. اگر امروز مي خواهيــم بحران ركود از ميــان برود، بايد 
تصميمات شــجاعانه و بدون محافظه كاری گرفته شــود. دولت 
يازدهم با ســابقه اعتدالي و خردمندانه ای كه دارد مي تواند امروز 
نوش دارو را پيش از مرگ ســهراب به كار گيرد و اين خواســته 
تمام خانوادهای ايراني است. خانواده هايي كه بيش از هر خواسته 
اجتماعي و يا حتي سياسي، به انتظار حضور فرزندانشان در بازار 

كار نشسته اند. 
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برگزيت پايان جهاني شدن نيست
يكي از مهم ترين زمزمه هايي كه بعد از برگزيت به گوش مي رسيد اين بود كه خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا آغازی بر پايان جهاني شــدن خواهد بود. ديويد ليپتون معاون 

رئيــس صندوق بين المللي پول در واكنش به اين خبر، 
يادداشتي در وب سايت رسمي صندوق بين المللي 
پول منتشر كرد. او نوشت: «هنوز خيلي زود است 
كــه درباره عواقب برگزيــت اظهارنظری بكنيم. 
نمي توان برای نقد جهاني شدن تنها به يك عامل 

نگاه كرد.» او نوشته است كه برگزيت مي تواند دست 
بريتانيا را از يكپارچه ســازی اقتصادی دور كند 

اما الزامــاً نمي تواند منجر به توقف جهاني 
شدن بشــود. به اعتقاد ليپتون، فرآيند 
جهاني شدن غيرقابل توقف است. البته 
او اقرار كرده اســت كه هنــوز نيروها و 
فشارهايي در اقتصاد وجود دارد كه برای 
تحليل گران ناشناخته است اما جهاني 
شــدن تاكنون افراد بسياری را از فقر 
نجات داده و استانداردهای زندگي را 
بالا برده و همچنان ادامه پيدا خواهد 

كرد. 

عيد فطر به كام سعودی ها تلخ شد
بان كي مون، دبيركل سازمان ملل حمله ای را كه به شهرهای جده، قطيف و مدينه در 
عربستان سعودی صورت گرفت محكوم كرد. او گفته است: «اين جرم ها و جنايت هايي 
كه صورت گرفته باعث شده كام مردم پيش از عيد فطر 
تلخ شــود.» دو افسر امنيتي در جده براثر نخستين 
بمبي كه منفجر شــد زخمي شدند. پس از آن نيز 
حمله دوم در مسجد شيعه ها در شهر قطيف صورت 
گرفت كه باعث كشته شدن چهار افسر ديگر شد. 
حمله آخر نيز در نزديكي مســجدالنبي در مدينه 
صورت گرفت. دبيركل سازمان ملل با اظهار همدردی 
با خانواده های قربانيان گفته اســت كه عاملان اين 
حمله تروريســتي بايد هرچه ســريع تر 
شناســايي شــوند. اين حمــلات در 
مقدس ترين اماكن اسلامي رخ داده و 
به همين خاطر نگراني های بسياری 
به دنبال داشته است. تحليل گران 
معتقدند در اين حملات تنها افراد 
نيستند كه هدف قرار گرفته اند، 
بلكه ايــن حمله بــه دين الهي 

صورت گرفته است. 

۷۰درصد پناهنده سوری 
زير خط فقر

«تعداد پناهندگان سوری كه با فقر دست وپنجه نرم 
مي كنند هرروز بيشتر مي شــود.» اين مهم ترين جمله 
در گزارش اخير ســازمان ملل بوده اســت. بررسي های 
«آينده نگر» از گزارش سازمان ملل نشان مي دهد هم زمان 
با ورود جنگ داخلي سوريه به ششمين سال متوالي، حجم 
باری كه به دولت اين كشــور تحميل مي شود به لحاظ 
اقتصادی، سياسي و امنيتي هرروز در حال افزايش است. 
نهادهای عمومي داخل اين كشور تحت فشار شديدی قرار 
گرفته اند. با وجود كمك های سخاوتمندانه ای كه از طرف 
كشورها و نهادهای مختلف به سوريه صورت مي گيرد باز 
هم مردم اين كشور جزو فقيرترين مردم جهان هستند. در 
سال ۲۰۱۴ حدود ۵۰ درصد از مردم سوريه زير خط فقر 
زندگي مي كردند اما اكنون اين رقم به بيش از ۷۰ درصد 
رسيده است. گزارش ها همچنين نشان مي دهد برای بهبود 
اوضاع، تمامي كمك هايي كه به اين كشور صورت مي گيرد 

بايد صرف زيرساخت ها بشود. 

جايگاه ۹۶ لجستيك جهان 
به ايران رسيد

بانك جهاني در جديدترين گزارش خود به رتبه بندی 
۱۶۰ كشور جهان در زمينه لجستيك پرداخته و در توضيح 
آن نوشــته اســت: «تجارت جهاني وابسته به لجستيك 
اســت. به گزارش پايــگاه خبری اتاق ايران، كشــورها با 
بهره وری لجستيكي به راحتي مي توانند شركت ها را برای 
عرضه كالاهايشان به بازارهای داخلي و بين المللي متصل 
كنند. اما كشــورهايي با بهره وری پايين لجستيكي، برای 
تجــارت بين المللي با هزينه های زيادی هم در وقت و هم 
در بحث های مالي مواجه مي شــوند.» بر اســاس گزارش 
لجستيك ۲۰۱۶، ايران در رتبه ۹۶ام دنيا قرار دارد. آلمان 
رتبه يك را به دست آورده و آمريكا هم در رتبه دهم قرار 
دارد. چين نيز بــه عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان، در 
جايگاه ۲۷ام قرار دارد. در ميان همسايه های ايران، تركيه 
رتبه ۴۹ و عراق رتبه ۱۴۹ را كسب كرده است. اما وضعيت 

پاكستان هم از ايران بهتر است و در رتبه ۶۸ام قرار دارد. 

اسكناس های پليمری برای 
نجات از گرمايش زمين

بســياری از كشورها با امضای معاهده پاريس در زمينه 
تغييرات آب وهوايي به تكاپو افتاده اند و سعي دارند ارز خود را 
پايدارتر كنند. توجه اين كشورها به تأثيرات زيست محيطي 
اســكناس ها نيز بيشتر شده است. بر اســاس گزارش های 
صنــدوق بين المللي پول، پول در ســال های گذشــته به 
روش هــای مختلف و از جنس ها و مواد متفاوتي ســاخته 
شده است. اكنون كشورهای پيشرفته به دنبال ساخت پول 
از جنس پليمر و پلاســتيك هســتند. بر اساس مطالعات 
صورت گرفته اسكناس های پليمری دو برابر اسكناس های 
كاغــذی عمر مي كنند و پس از نابــودی نيز قابل بازيافت 
هستند. بانك انگليس ســه سال روی اين جنس از پول ها 
مطالعه كــرده و بالاخره تصميم گرفتــه از اين مواد برای 
ساخت اســكناس های خود اســتفاده كند. پژوهش های 
صورت گرفته نشان مي دهد استفاده از اسكناس های پليمری 
مي تواند ۳۲ درصد از مشكل گرمايش زمين را حل كند. وزن 
اين اسكناس ها نيز بسيار كمتر از اسكناس های كاغذی است. 

بق بينالمللي 
زود است  ي
ری بكنيم. 
يك عامل 

يتواند دست 
ی دور كند 
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ند 
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و 

كه صورت گرفته ب
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چراغ روشنِ سرمايه گذاری
شــاخص ترس و ريســك پذيری برای دومين ماه متوالي در وضعيت سبز قرار گرفت. پايگاه خبری- تحليلي سي ان ان ماني 
هرروز شاخصي به نام «ترس و ريسك پذيری» را مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس اين شاخص مي توان سطح هيجانات افراد 
را تشــخيص داد. هرگاه اين شــاخص عددهای كمتری نزديك به صفر را نشان بدهد و رنگ آن قرمز باشد به اين معناست كه 
سرمايه گذاران از جاری كردن پول و سرمايه خود در بازار هراس دارند. اما وقتي ميزان عدد بيشتر مي شود و به سمت ميانه ميل 
مي كند، سرمايه گذاران به وضعيت خنثي و سپس به وضعيت ريسك پذيری مي رسند. وقتي عدد به محدوده ريسك پذيری برسد 
به اين معناست كه سرمايه گذار چشم اميد به بازار دارد و برای به دست آوردن سود، پول خود را روانه بازارهای جهاني مي كند و به 

اين ترتيب چراغ سرمايه گذاری را روشن نگه مي دارد. 

نفت روی گسل برگزيت
نفت در ماهي كه گذشت دستخوش نوسانات قيمتي بسياری شد. به گزارش «آينده نگر»، 
قيمت نفت در اواســط تيرماه ســقوط ۴,۹درصدی را تجربه كرد و به حدود ۴۶,۵۰ دلار در 
ازای هر بشــكه رسيد. دليل اين هرج ومرج قيمتي نيز به برگزيت يا خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا بازمي گردد. در اواسط تيرماه دوباره نگراني هايي در زمينه برگزيت شكل گرفت كه باعث 
سقوط قيمت نفت شد. دليل كاهش قيمت نفت پس از رأی بريتانيايي ها به جدايي از اتحاديه 
اروپا، به پيش بيني تقاضای نفت بازمي گردد. برآوردها و تحليل ها نشان مي دهد تقاضای نفت 
پس از جدايي بريتانيا، كاهش شديدی را تجربه خواهد كرد و همين امر باعث كاهش قيمت 
نفت مي شود. ناگفته نماند كه كاهش قيمت نفت باعث آسيب ديدن سهام شركت های نفتي 
شده اســت. اما در اين بين نگراني هايي در مورد اختلال در عرضه نيز وجود دارد كه مي تواند 

باعث افزايش قيمت نفت بشود. 

روزهای تلخ مس
برگزيت باعث تزلزل بسياری از بازارهای جهاني شد؛ يكي از اين بازارها «مس» بود. 
قيمت مس در ميانه تيرماه ضعف شديدی را تجربه كرد. ۴۵ درصد از تقاضای مس جهان 
از سوی چين است. اما در حال حاضر شرايط اقتصادی اين كشور نااميدكننده است و 
به همين خاطر چشم انداز خوبي برای تقاضای مس ديده نمي شود. زماني كه برگزيت به 
صورت رسمي اعلام شد و نوسانات آن بر بازار حاكم شد، چين جزو كشورهايي بود كه 
بيشترين آسيب اقتصادی را متحمل شد. از طرف ديگر داده های رسمي در مورد وضعيت 
صنعت در چين نيز بســيار نگران كننده است. يكي از مهم ترين چيزهايي كه مي تواند 
قيمت مس را به خطر بيندازد، چشم انداز صنعت در چين است. كاهش رشد اقتصادی و 

كاهش رشد صنعت در اين كشور باعث كاهش قيمت جهاني مس مي شود. 

«فلز زرد» در انبار سرمايه گذاران
هربار كه بازارهای جهاني سردرگم مي شوند يا دستخوش آشوب و ناامني مي شوند 
يا هربار كه عدم قطعيت و ابهام بر بازار حاكم مي شود، طلا به نورچشمي سرمايه گذاران 
تبديل مي شــود. فلز زرد امن ترين كالا برای ســرمايه گذاری است؛ به همين خاطر 
سرمايه گذاران وقتي احساس مي كنند بازار ناامن است به اين كالا روی مي آورند و اين 
افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت آن نيز مي شود. به دنبال اعلام رأی بريتانيايي ها به 
خروج از اتحاديه اروپا، بازار دستخوش آشوبي شد كه سرمايه گذاران را روانه بازار طلا 
كرد. به همين خاطر طلا با افزايش قيمت همراه شد. قيمت فلز زرد در اواسط تيرماه 
به ۱۳۵۰ دلار در ازای هر اونس رسيد و به اين ترتيب به بالاترين قيمت خود در دو 
سال گذشته رسيد. سرمايه گذاران فعلا به انبار كردن اين فلز درخشان روی آورده اند. 

خالد الفليح وزير انرژی عربستان سعودی و همچنين محمد باركيندو دبيركل سازمان 
كشورهای صادركننده نفت خام (اوپك) در ملاقاتي كه با يكديگر داشته اند اعلام 
كرده اند بازار نفت به زودی به تعادل خواهد رسيد.
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سفير پاكستان در اتاق تهران 

بــا پيگيری های اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزی تهــران، ايران به عنوان 
چهاردهمين كشور به عضويت زنجيره اعتبار نجي گواهي مبدأ اتاق بازرگاني بين الملل 
(ICC) درآمد. مسعود خوانساری، رئيس اتاق تهران با اعلام اين خبر گفت: با توجه به لزوم 
پوشش بيمه مسئوليت مدني حرفه ای اتاق تهران در مقابل هرگونه اشتباه غيرعمدی در 
صدور گواهي های مبدأ، برای نخستين بار اين بيمه در كشور ارائه مي شود. او اين رويداد 

را گامي در جهت تسهيل فضای كسب وكار برای صادركنندگان ايراني خواند كه مي توانند 
سريع  تر از پيش، كالايشان را از گمرک های خارجي ترخيص كنند.

او گفت: با توجه به مشكلات عديده صادركنندگان ايراني در فرآيندهای داخلي صدور 
گواهي مبدأ در اتاق های بازرگاني كشــور و مشــكلاتي كه در ترخيص كالاهايشان در 
كشورهای مقصد با آن مواجه بودند، مقرر شد كليه درخواست های صدور گواهي مبدأ از 

سفير پاكس ديدار سفديدار سفير سوئد با رئيس اتاق تهران  برگزاری نوزدهمين نشست كميسيون 
گردشگری 

برگزاری
گردشگ

نشست بيست وپنجم كميسيون صنعت 
و معدن 

وزير اطلاعات در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران حضور يافتدر بيانيه اتاق تهران اعلام شد:

نمايندگان بخش خصوصي در شانزدهمين نشست خود، ميزبان سيدمحمود علوی وزير اطلاعات 
دولت يازدهم بودند. اعضای هيئت نمايندگان اتاق تهران در اين نشست هم سخنان حجت الاسلام 
والمسلمين سيدمحمود علوی از فعاليت وزارت اطلاعات در زمينه مبارزه با فساد اقتصادی را شنيدند 
و هم نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد توسعه فضای رقابتي سالم در اقتصاد كشور مطرح كردند. 
مسعود خوانساری، رئيس اتاق تهران در اين نشست گفت: براساس آخرين گزارش مركز آمار، رشد 
اقتصادی ســال ۱۳۹۴، چند دهم بالای صفر بوده و با وجود اين، رشد اقتصادی صنعت، منفي ۲,۲ 
برآورد شده است. در سه ماه نخست سال جاری نيز واردات ۱۳ درصد و صادرات ۵ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.  از آنجا كه بخش قابل توجهي از واردات به كالاهای واسطه ای 
اختصاص دارد، كاهش آن مطلوب نيست. حجت الاسلام سيدمحمود علوي در جمع اعضای هيئت 
نمايندگان اتاق تهران گفت: اگر به دنبال شكوفايي اقتصادي هستيم بايد توجه داشته باشيم كه دو 
بال رشد و شكوفايي كشور در تمام عرصه ها، سلامت اقتصادي و امنيت اقتصادي است. به اين معنا 

تهاتر مطالبات شركت های بخش  خصوصي با بدهي آنها
با مصوبه هيئت وزيران، امكان تهاتر مطالبات برخي از شــركت های بخش  خصوصي با 
بدهي آنها به سازمان خصوصي سازی و سازمان امور مالياتي فراهم شد. بر اساس اين مصوبه 
كه دوم تيرماه امســال به تصويب رسيد، مطالبات شركت های خصوصي توليدكننده برق 
از شــركت سهامي  مديريت شبكه برق ايران و نيز مطالبات برخي بنگاه ها از شركت آب و 
فاضلاب استان تهران با بدهي آنها به سازمان خصوصي سازی و سازمان امور مالياتي كشور، 
تهاتر مي شود. به اين ترتيب، بخشي از مشكلات بنگاه های بخش  خصوصي برطرف خواهد 
شــد. حال آنكه معضل نقدينگي و مطالبات بخش  خصوصي از سازمان های دولتي، يكي از 
گرفتاری های جدی فعالان كسب و كار طي سال های اخير بوده است و با امكان تهاتر مطالبات 
آنها با بدهي واحدهای صنعتي به سازمان های دولتي، تا حدودی از بار مشكلات اين بخش 

كاسته مي شود. 

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی تهران نخستين بيانيه خود را در ارتباط 
با موضوعات اقتصادی كشور در سال جاری، صادر كرد. در اين بيانيه كه محور آن 
بر تقويت ارزش پول ملي و احيای رقابت پذيری در اقتصاد ملي قرار گرفته، از تداوم 
سياست تثبيت نرخ ارز انتقاد شده است. همچنين حفظ ارزش پول ملي در ترازی 
غيرواقعي و با هدف اقناع احساسات ملي، سياستي غيراقتصادی و شكست خورده 
عنوان شده كه خلاف منويات اقتصاد مقاومتي و ازبين برنده مزيت های اقتصاد است.

اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران در بخشي از بيانيه خود از دولت خواستند: 
«با رعايت تكاليف برنامه توسعه 
در خصوص افزايش سالانه نرخ ارز 
متناسب با تفاضل تورم جهاني و 
تورم داخلي، رقابت  پذيری اقتصاد 
ملي را حفظ كند». همچنين در 
ادامه بيانيه افزايش توان مقاومت 
و پايــداری واحدهای اقتصادی 
در كنار  هدف گــذاری صادراتي، 
دو ركن تأميــن منويات اقتصاد 
مقاومتي  عنوان شده است كه رسيدن به آنها مگر با توسعه سرمايه گذاری و افزايش 
رقابت  پذيری در حوزه صادرات كالا و خدمات، محقق نمي  شود.  در بخش ديگری از 
اين بيانيه آمده است: «تلاش های دولت محترم تدبير و اميد از ابتدای دوره تصدی 
قوه مجريه در ســال ۱۳۹۲، منجر به توفيقات مهمي در عرصه های بين المللي و 
اقتصادی شده و رفع نسبي مشكل تحريم های اقتصادی ظالمانه، اميدبخش حذف 
هزينه های زايد مبادلات و اتخاذ سياست های پولي، و موجب كاهش نرخ تورم شده 
است. تاكيد مقام معظم رهبری بر اجرای سياست های مبتني بر اقتصاد مقاومتي و 
نيز نام  گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، نويد بخش تلاش 

مضاعف مسئولان برای احياي اقتصاد با محوريت درون زايي و برون گرايي است.»
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رونمايي از دو كتاب 
جديد اتاق تهران 

رونمايي
جديد ات

برگزاری بيست ويكمين نشست كميسيون تسهيل 
كسب وكار 

برگزاری
كسبوك

بررسي وضعيت صنعت سيمان در 
كميسيون صنعت 

بررسي و
كميسيو

بررسي وضعيت آب در كميسيون 
كشاورزی

اواخر سال ۱۳۹۳ كه صرفاً از طريق سامانه هوشمند سراسری طراحي شده مورد پذيرش 
قرار گيرد و در همين راستا جلسات آموزشي متعددی نيز برای بيش از ۵۰۰ عضو حقيقي 

و حقوقي متقاضي صدور گواهي مبدأ در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد.
خوانساری ادامه داد: اتاق تهران از اوايل سال ۱۳۹۴ درخواست خود را برای الحاق به 
زنجيره گواهي مبدأ الكترونيكي برای كميته اعتبارسنجي گواهي مبدأ بين المللي در اتاق 
بازرگاني بين الملل ارسال كرد و در همين راستا در بهمن ماه ۱۳۹۴ طي ملاقات با مارتين 
وندر ويد، مشاور سياست گذاری صادرات و گواهي مبدأ اتاق بازرگاني هلند و رئيس كميته 
اعتبارسنجي گواهي مبدأ فدراسيون جهاني اتاق های بازرگاني (WCF) در برلين، اقدامات 

لازم  الاجرا توسط اتاق تهران برای الحاق به اين زنجيره مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
رئيس اتاق تهران عنوان كرد كه اتاق های بازرگاني اي كه به زنجيره بين المللي گواهي 
مبدأ ملحق شوند، مجاز به استفاده از برچسب معتبر كيفيت بين المللي فدراسيون جهاني 
اتاق های بازرگاني در فرم های گواهي مبدأ صادرشــده خود هستند كه اين امر، جايگاه 
اتاق بازرگاني را به عنوان مرجع ذی صلاح در صدور گواهي مبدأ تقويت مي كند. پيش از 
ايران، استراليا، بلژيك، بلغارستان، چين، فرانسه، ايتاليا، هلند، پرتغال، اسلواكي، سنگاپور، 
كره جنوبي، امارات متحده عربي و انگلســتان، ديگر كشورهايي بودند كه در اين زنجيره 

عضو شده اند.

بررسي و
كشاورز

ديدار با تشكل های بخش خصوصي 

اتاق تهران و سازمان نظام صنفي رايانه ای تفاهم نامه همكاری امضا كردند كه اگر امنيت اقتصادي نباشد، سرمايه گذار اعتماد نمي كند كه سرمايه خود را بياورد و به همين دليل 
به دنبال كار تجاري و فعاليت هايي مي رود كه اگر مشكلي ورود كرد، به سرعت بتواند سرمايه خود را از 
كشور خارج كند؛ پس به دنبال توليد نخواهد 
آمد. امنيت بايد از لحاظ قوانين و مقررات به 
گونه اي باشد كه ســرمايه گذار احساس كند 
صاحب اول و آخر دارايي اش، خودش است و 
در ايــن ميان ما به عنوان بازوي امنيتي نظام 
تضمين مي دهيم كه نه تنها متعرض سرمايه 
نشويم بلكه اگر كسي بخواهد به سرمايه يك 
ســرمايه گذار تعرض كند، جلوي آن گرفته 
شود. به گفته علوي، در كنار امنيت اقتصادي، 
سلامت اقتصادي نيز مهم اســت و گاهي در بنگاه هاي مالي همچون بانك ها ممكن است سلامت 
مخدوش شود و افرادي زيرميزي بخواهند تا كاري را انجام دهند؛ يا حتي در تشكيلات اداري اين چنين 

اتفاقاتي رخ دهد كه بايد جلوي آن گرفته شود.

اتصال سامانه كارت بازرگاني به سازمان مالياتي
اتصال الكترونيكي سامانه كارت هوشمند بازرگاني به سازمان امور مالياتي عملياتي شد. بر اين اساس 
گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات های مستقيم كه يكي از مدارک لازم برای دريافت كارت بازرگاني 
است، به صورت الكترونيكي از سازمان امور مالياتي به اتاق تهران ارسال مي شود. پيش از اين، متقاضي 
دريافت كارت بازرگاني با مراجعه به سامانه كارت هوشمند بازرگاني و درج مشخصات اوليه خود، بايد 
معرفي نامه جهت صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات های مستقيم را از روی سامانه دريافت 
مي كرد و به صورت فيزيكي به سازمان امور مالياتي تحويل مي داد. از طرفي، برای محاسبه سه در هزار 
درآمد مشمول ماليات سهم اتاق تهران، متقاضي موظف بود برگه های قطعي مالياتي سال هايي را كه به 
اتاق تهران بدهكار بود نيز ارائه دهد. در مقابل، سازمان امور مالياتي نيز در پاسخ به استعلام اتاق تهران، 
گواهي مذكور را صادر مي كرد و برای بارگذاری روی سامانه كارت هوشمند بازرگاني به متقاضي تحويل 

مي داد.

براســاس تفاهم نامه ای كه ميان اتاق تهران و سازمان نظام صنفي رايانه ای تهران به امضا 
رسيد، دو طرف نسبت به توسعه و ارتقا همكاری های في مابين متعهد شدند. در اين تفاهم نامه 
كه با حضور برخي از اعضای هيات رييسه اتاق تهران و مسئولان سازمان نظام صنفي رايانه ای 
تهران منعقد شد، دو طرف تعهداتي را در قبال طرف مقابل برعهده گرفتند و ابراز اميدواری 
كردند كه امضای اين تفاهم نامه آغازی بر توســعه تدريجي همكاری بين اين دو نهاد باشد.  
رييس اتاق تهران به پيشينه مذاكرات ميان اين دو نهاد اشاره كرد و گفت: در سال های گذشته، 
اتاق تهران، كمتر از همكاری ســازمان نظام صنفي رايانه ای بهره گرفته است و ما اكنون به 

دنبال آن هستيم تا همكاری نزديكي 
ميان اين دو نهاد شكل بگيرد. مسعود 
خوانساری گفت: اين همكاری مي تواند 
در ارتقا خدمات اتاق تهران به اعضای 
خود موثر باشد. در عين حال، سازمان 
نظام صنفي رايانــه ای نيز مي تواند از 
خدمات اتاق بهره مند شود. او با بيان 
اينكه جهان به سمت استفاده هرچه 
بيشــتر از فناوری اطلاعات در حال 

حركت اســت، گفت: چنانچه اتاق نيز خود را به اين امكان مجهز كند، قطعاً موفق تر خواهد 
بود.  در ادامه نشست، ناصرعلي سعادت، رييس هيات مديره نظام صنفي رايانه ای كشور نيز 
طي سخناني به اين نكته اشاره كرد كه اكنون صنعتي وجود ندارد كه با فناوری اطلاعات در 
ارتباط نباشد. او گفت: حدود يازده سال از عمر سازمان نظام صنفي رايانه ای مي گذرد و اين 
سازمان اكنون حدود ۱۲هزار عضو دارد. البته عضويت در اين سازمان برای اشخاص حقيقي 
و حقوقي فعال در اين حوزه، اجباری است. وی گفت: با امضای اين تفاهم نامه و در كنار اتاق 
تهران مي توانيم سطح خدمات خود را به اعضای مان ارتقا ببخشيم.پس از ارائه اين توضيحات، 
تفاهم نامه همكاری ميان دو طرف به امضا رسيد. بر اين اساس، سازمان نظام صنفي رايانه ای در 
قبال اتاق تهران متعهد شده است كه اعضای خود را برای عضويت در اتاق تهران معرفي كند.
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پس از ديدار رييس اتاق تهران با معاون اول رييس جمهور كه در آن برخي 
از مطالبات جدی بخش خصوصي در جهت تسهيل و بهبود فضای كسب وكار 
را مطرح شده بود، اين مطالبات در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق 
تهران نيز عنوان و در مورد آن بحث و بررسي شد تا در نهايت اين مطالبات به 
شكل سرفصل های روشن و مشخصي به عنوان مطالبات بخش خصوصي ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام شود؛ ستادی كه رياست آن برعهده اسحاق 
جهانگيری است و از اختيارات كافي برای اجرای اين مطالبات برخوردار است.
مطالبات ده گانه هيات نمايندگان اتاق تهران برای حل بخشي از مشكلات 
بخش خصوصي در حوزه ماليات، بيمه تامين اجتماعي، صنعت سيمان، قيمت 
حامل های انرژی،  قيمت ارز، بهبود فضای كسب وكار و نظام بانكي است. به 
گفته رييس اتاق تهران اين اقدامات جملگي از اختيارات دولت است و ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي تواند با كمترين بروكراسي ممكن، اين اقدامات 

را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.
 

با توجه به اينكه فعالان اقتصادی اين روزها، در محافل بخش خصوصي 
و البته در مواجهه با مقامات دولتي از فشــار مالياتي در شــرايط ركود، ابراز 
استيصال مي كنند، نخستين پيشنهاد اعضای هيات نمايندگان اتاق به مساله 
ماليات اختصاص يافت. رييس اتاق تهران در توضيح اين ماده پيشــنهادی 
عنوان كرد كه با توجه به ركود حاكم بر فضای اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴ 
و نيز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای توليدی، پيشنهاد مي شود برای 
كليه واحدهای توليدی كشــور ماليات قطعي شده سال ۱۳۹۳، با افزايشي 
معادل شــاخص تورم توليدكننده ملاک تعيين ماليات در سال ۱۳۹۴ قرار 
گيرد. بديهي است آن دســته از مؤديان در واحدهای توليدی كه با كاهش 
توليد و درآمد در مقايسه با سال ۱۳۹۳ مواجه بوده اند، بر اساس درخواست 
ايشان، بررسي دفاتر جهت سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و ملاک تعيين ماليات 

دفاتر قانوني ايشان باشد.

مسعود خوانساری در توضيح دومين ماده پيشنهادی هيات نمايندگان اتاق 
تهران كه به مساله ماليات تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات مرتبط است 
گفت: تعيين ماليات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعير ارز عنوان مي شود، در 
حالــي صورت مي گيرد كه صادرات به خودی خود از ماليات معاف اســت و 
تعيين اين نوع ماليات، مشكلات بسياری برای صادركنندگان پديد آورده و 

آنها را با ارقام سنگين مالياتي مواجه ساخته است.
 خوانســاری در مورد معافيت مالياتي برای اين بخش از فرآيند صادرات، 
گفت: با هدف توســعه صادرات و ايجاد انگيزه نزد تجار كشــور، رفع معضل 
ماليات تسعير ارز، برای سال های گذشته و نيز سال ۱۳۹۵ موضوعي بسيار 

خطير و حياتي است. با عنايت به اهداف دولت در توسعه صادرات غيرنفتي 
پيشنهاد مي شود بخشنامه و دستورالعمل ســازمان امور مالياتي در بخش 
مذكور بلا اثر شده و تجار كشور از پرداخت ماليات ناشي از تسعير و تبديل 
ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بديهي است ضرورت ايجاد انگيزه و نشاط 

ايجاب مي كند اين موضوع به سال های قبل نيز تسری يابد.

نمايندگان بخش خصوصي كشور معتقدند پرداخت ماليات ارزش افزوده 
با توجه به رويكرد دريافــت از حلقه های معاملاتي، به معضلي برای فعالان 
اقتصادی تبديل شــده اســت. در شــرايط فعلي با بروز پديده ركود، اصولاً 
توليدكنندگان و پيمانكاران حتــي ارزش كالای فروخته يا صورت وضعيت 
خدمات ارائه شــده را به صورت تعهدی و در سررسيد طولاني پس از صدور 
فاكتور فروش يا صورت وضعيت دريافت مي كنند. در حالي كه رويكرد سازمان 
امور مالياتي در دريافت ماليات ارزش افزوده با مهلت حداكثر تا پايان دوره سه 
ماهه پس از صدور فاكتور فروش، در حاليكه فروشنده كالا يا خدمات، ارزش 
كالا يا خدمت فروخته شده را دريافت نكرده است، اقدامي ناعادلانه و مانعي در 

توسعه كسب و كار عنوان مي شود.
رييس اتاق تهــران در اين مورد گفت: برای نجــات فعالان اقتصادی از 
اين تنگنا به معاون اول رييس جمهور پيشــنهاد شده است كه برای خروج 
از اين تنگنا تمهيدات مناسبي انديشيده و راهكار مناسبي جايگزين شود تا 
نه اجحافي در حقوق سازمان امور مالياتي و بيت المال ايجاد شود و نه فشار 
مضاعف و ناعادلانه ای به فعالان اقتصادی وارد شــود. خوانساری گفت: برای 
مثال مي توان مهلت سه ماهه را تمديد و به پايان سال موكول كرد تا اطميناني 
نسبي حاصل شود كه فروشنده كالا و خدمات حق و حقوق خود را دريافت 

كرده است و مي تواند ماليات بر ارزش افزوده قانوني را بپردازد.
 

در مورد مســايل و مشكلات فعالان بخش خصوصي در حوزه بيمه 
تامين اجتماعي، هيات نمايندگان اتاق تهران ابتدا خواستار اجرای صريح مواد 
۳۹و ۱۰۱ قانون تامين اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي شد. مسعود 
خوانســاری گفت: برداشت و تحليل غلط از قانون تأمين اجتماعي و خلاف 
نص صريح آن، ضمن صدور بخشنامه های فني و اجرائي، واحدهای سازمان 
را مكلف مي كند در دوره ای حداكثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسي اسناد مالي و 
دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزايش حوزه شمول پرداخت حق بيمه به 
قراردادها، خريد اقلام و كالا و نيز خريد خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرايم 
ديركرد تأديه نسبت به وصول مبالغي گزاف و غيرمنصفانه و غيرقابل پرداخت 
عمل كند. اين امر در حالي اســت كه حسابرسي سالانه به رغم نص صريح 
قانون كه ســازمان را مكلف به بازرســي و نه حسابرسي (مطابق مواد ۳۹ و 
۱۰۱ قانون) ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ارسال فهرست بيمه شدگان كارگاه ها 
مي كند، خلاف تلقي شــده و لازم است، تمكين از قانون به سازمان تأمين 

اجتماعي موكداً الزام شود.

۱۰ فرمان برای توسعه اقتصاد 



| tccim.ir |

 

خوانساری در ادامه مشكلات بيمه ای به آيين نامه ای اشاره كرد كه در تاريخ 
۸۶/۲/۵ به تصويب هيأت وزيران رسيده و طي آن پرداخت ۴درصد حق بيمه 
مربوط به مشاغل سخت و زيان آور به سنوات قبل از تصويب قانون تسری داده 
شده و كارفرما را مكلف به پرداخت يكجای آن مي كند. او گفت: اكنون هيات 
نمايندگان اتاق تهران با توجه به مشكلات متعددی پيش آمده برای فعالان 

اقتصادی،  پيشنهاد اصلاح اين آيين نامه را مطرح كرده است.
 

توجه خاص به مشكلات صنعت سيمان در حوزه صادرات به كشور ۶ 
عراق با رويكرد مذاكره با مقامات عراقي از مجاری مربوط توســعه 
صادرات كالای مذكور با ارايه تخفيف در خدمات حمل و نقل دريايي برای 
توسعه بازارهای آفريقايي و افزايش تقاضا در بازار داخل با رويكرد ضرورت 
احداث رويه بتني برای جاده جديد الاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی 
پس از حوزه ماليات و بيمه، هيات نمايندگان بخش خصوصي كشور در 
مطالبات خود به مشكلات موجود در صنعت سيمان اشاره ای داشتند. به 
گفته رييس اتاق تهران فعالان صنعت سيمان اين بيم را مي دهند كه در 
صورت تداوم شرايط حاكم بر اين صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه های توليد 
و صادرات سيمان تا پايان سال از گردونه توليد خارج شوند. علاوه بر كاهش 
تقاضای داخلي، يكي از چالش هايي كه توليدكنندگان و صادركنندگان 
ســيمان با آن مواجه شده اند، تعليق صادرات اين محصول به عراق است. 
مسعود خوانساری در مورد پيشنهاد هيات نمايندگان اتاق تهران به ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت: اين ستاد مي تواند با دخالت مستقيم، اولاً 
با انتخاب نماينده ای، مشكلات صادركنندگان در كشور عراق را بررسي و با 
برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری ديپلماتيك نسبت به رفع تنگناهای ايجاد 
شــده اقدام كند. ثانياً با رعايت پرداخت يارانه در نرخ سوخت حمل ونقل 
دريايي تخفيفات ترجيحي جهت كاهش قيمت تمام شــده در مقاصد 
آفريقايي را فراهم كند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مكلف كند با توجه 
به تجربه جهاني در بهره گيری از روكش بتني برای پوشــش جاده های 
بين شــهری، امكان لازم جهت توسعه اين نوع رويه را تأمين و سياست 
بهره گيری از سيمان جهت توليد رويه بتني در جاده های جديد الاحداث را 

مورد توجه جدی و برنامه ای قرار دهد.
 

رييس اتاق تهران هم چنين برای منطقي كردن قيمت حامل های 
انرژی ضمن اشــاره به كاهش جهاني آن عنوان كرد: به منظور كاستن از 
فاصله قيمت سوخت با قيمت های جهاني و بهره گيری از اين فرصت جهت 
افزايش بهره وری به ويژه در حوزه حمل ونقل و كاستن از لطمات اقتصادی 
ناشي از عرضه سوخت ارزان، پيشنهاد مي شود تا قيمت حامل های انرژی  
منطقي شــود تا سبب افزايش بهره وری و رقابت گردد. ضمن اين كه دو 
نرخي شــدن سوخت سبب ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است 

از آن پرهيز شود.
 

مهمترين مطالبه فعالان بخش خصوصي نيز تك نرخي شــدن ارز 
است كه مسعود خوانساری در اين باره گفت: از آنجا كه بلاتكليفي وضعيت اين 
متغير مهم اقتصادی پيش بيني پذيری و تصميم گيری در فضای كسب وكار را 
تا حدودی غيرممكن ساخته است، مطالبه بخش خصوصي اين است كه دولت 

در خصوص اعمال سياست يكسان سازی نرخ ارز، دست به اقدامي عاجل زده 
و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمي خارج كند. اعضای هيات نمايندگان 

اتاق تهران در اين باره بيانيه ای جداگانه نيز صادر كردند كه در نشست 
عمومي قرائت و مصوب شد.

 

پيشنهاد ديگر اعضای هيات نمايندگان اتاق تهران به رييس 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اجرايي شدن مواد ۲ و ۳ قانون 
بهبود مستمر فضای كسب وكار است. خوانساری در اين باره 
توضيــح داد: اين مواد قانوني دســتگاه های دولتي را مكلف 
مي كند كه در فرآيند تدوين و اصلاح مقررات و آيين نامه ها 
نظر اتاق ها و تشــكل های اقتصادی ذيربط را جويا شوند و 
بدون نظرخواهي از بخش خصوصي آيين نامه جديدی را 
مصــوب و اجرا نكنند. اين مواد قانوني بايد به طور كامل 
عملياتي شــده و روی اجرای آن نيز نظارت و حساسيت 

وجود داشته باشد.
 

خوانساری مهمترين خواسته بخش خصوصي از 
دولت و ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اصلاح نظام بانكي 

خواند. رييس اتاق تهران گفت: اولويت نخست اقتصاد كشور در دوران 
فعلي اصلاح نظام بانكي اســت. دولت مي تواند در جهت شفاف سازی 
معاملات نظام بانكي، تقويت ســرمايه  بانك های تجاری و تخصصي و 
تطبيق مقررات بانكي با مقررات بانكي بين المللي حركت كند و به تدريج 
اصلاحات جدی تر و عميق تر را در مشاركت و هماهنگي با نهاد قانونگذار 
پي بگيرد. خوانساری افزود: به تعويق انداختن اين اصلاحات مي تواند باعث 
از دســت رفتن فرصت ويژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانكي مي تواند از 
درود خود بانك ها و با نظارت دقيق بانك مركزی آغاز شود. ضمن اين كه 

برای تغيير و اصلاح قوانين اصلي بانكي نيز بايد با تدقيق و تعمق بيشتر و 
استفاده از نظر كارشناسان خبره بانكي و فعالان اقتصادی بهره برد.
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اقدامي عاجل زده 
 هيات نمايندگان 

در نشست 

ييس 
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ها 
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انكي 
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ييت ميتواند باعث 
يينكي ميتواند از

د. ضمن اين كه 
 و تعمق بيشتر و 

هره برد.

پيرو تقاضای تقديمي به شماره ۹۵/۳۰۱۴/الف ت مورخ ۹۵/۳/۱۰ موضوع فرامين ده گانه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي با عنايت به اينكه پيشنهاد مطروحه در ماده۲ بند الف نامه موصوف در رابطه با  «معافيت مالياتي 
تسعير ارز حاصل از صادرات» با دستور تسريع آن مقام محترم و مساعي مجدانه جناب آقای دكتر ويسه، معاون 
محترم هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور و تعامل قابل تقدير سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه 
اصلاحي توسط سازمان امور مالياتي مرتفع گرديده است. بدين وسيله مراتب قدرداني خود را اعلام مي نمايد. 

توفيق روز افزون آن دولت محترم را در اين برهه خطير از اقتصاد كشور از ايزد منان خواستار است.
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ايران احتمالا در نخستين ماه پاييزی ميزبان نخست وزير ژاپني ها 
خواهد بود. شينزو آبه نخست وزير پرسر و صدای ژاپني ها تا چند 
ماه آينده به ايران خواهد آمد. او از دسامبر ۲۰۱۲ نخست وزير ژاپن 
است. او رئيس حزب ليبرال دموكرات ژاپن نيز به شمار مي آيد. در فاصله سال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ نيز آبه نخست وزيری ژاپن را تجربه كرده است. در آن زمان او با ۵۲ 
سال سن به عنوان جوان ترين نخست وزير ژاپن در دوران پس از جنگ، انتخاب شد. 
البته شــينزو آبه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷ از سمت خود استفعا داد كه دلايل آن به 

كسالت ها و بيماری اش بازمي گشت. 
شــينزو در خانواده ای سياسي در توكيو متولد شده است. كان آبه پدربزرگ او و 
شيناترو آبه پدرش، هردو سياستمداران برجسته ای در ژاپن بوده اند. مادر او نيز دختر 
نخست وزير ژاپن بوده  كه در سال های ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۰ در اين سمت مشغول به كار 
بوده است. پدر شينزو آبه در سال ۱۹۹۱ از دنيا رفت و شينزو در سال ۱۹۹۳ سعي 
كرد راه پدرش را ادامه بدهد. به اين ترتيب او نيز فعاليت های سياسي خود را آغاز 
كرد تا اينكه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ به عنوان نخست وزير ژاپن انتخاب شد. او از ميان 
۴۷۵ رأی، ۳۳۹ رأی را بــه خــود اختصاص داده بود. او از همان ابتدا كه به قدرت 
سياسي رسيد اعلام كرد برنامه های اصلاحي بسياری برای اين كشور در دست دارد. 
سياســت های خارجي او هميشــه يكــي از مورد 
توجه ترين سياست ها بوده است. شينزو آبه روابط 
مشــخص و محترمانه ای با كره شمالي دارد. او 
همچنين روابط ژاپن را با كشورهای چين، كره 
جنوبي و تايوان توســعه داده است. در آن زمان 
كه آبه اســتعفا داد، وزير كشــاورزی اين كشور 
خودكشي كرده بود و اين مسئله روی محبوبيت 
او تأثير گذاشته بود. يكي ديگر از وزرای او نيز درگير 
رسوايي های فساد مالي شد كه همين 
مسائل باعث بدنامي آبه نيز شد. او 
اكنون دوباره به سياست بازگشته و 
سياست های اصلاحي جديدی را 
به ويژه در زمينه اقتصاد در دستور 
كار خود قرار داده است. اقتصاد او 
«آبه نوميكس» يا اقتصاد آبه نام 
گرفته است. او سعي دارد به تورم 
۲درصدی و رشد پايدار اقتصادی 
دســت پيــدا كند. سياســت 
اقتصادی او سه مرحله دارد كه 
موفقيت آميز  چنــدان  تاكنون 
نبوده اما شينزو هنوز اميد خود 
را از دست نداده و به فعاليت خود 

ادامه مي دهد. 

 

ژرمن ها به ايران آمدند، اما اين بار برای 
ارائه خدماتي در زمينــه نرم افزار. در 
اواســط تيرماه، پايگاه خبری زاويا اعلام كرد شركت نرم افرار ای جي (AG) آلمان 
برنامه های استراتژيك خود را برای ورود به بازار ايران جهت بهره گيری از پتانسيل 
اين كشور در تبديل شدن به پرشتاب ترين بازار فناوری اطلاعات منطقه طي ۵ سال 
آينده، اعلام كرده است. گروهي از اين شركت به تهران آمدند و موافقت نامه ای را با 
دو شركت ايراني امضا كردند.  شركت ای جي در سال ۱۹۶۹ تأسيس شده و بيش 
از ۱۰هزار مشتری در حدود ۷۰ كشور دنيا دارد. اين شركت دومين فروشنده بزرگ 
نرم افزار در آلمان به شــمار مي آيد. علاوه بر آن، شركت نرم افزار ای جي، هفتمين 
شركت بزرگ اروپا و بيست وپنجمين شــركت بزرگ در جهان است. كارل هينز 
استريبيچ مديرعامل اين شركت اســت.  استريبيچ متولد ۱۹۵۲ است. او از سال 
۲۰۰۳ به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره اين شركت كار مي كند. او كه متولد 
آلمان است، مدرک مهندسي ارتباطات خود را از دانشگاه آفنبرگ آلمان گرفته  است. 
استريبيچ فعاليت حرفه ای خود را از ســال ۱۹۸۱ آغاز كرده است و تجربه كار در 
شركت های مختلف نرم افزاری آلمان را دارد.  شركت نرم افزاری ای جي كار خود را 
تنها با شش كارمند جوان آغاز كرد و موفق شد در عرض دو سال خود را در سطح 
جهان مطرح كند. اين شركت موفق شد خيلي سريع دفاتری را در كشورهای امريكای 
شمالي، ژاپن، بريتانيا، فرانسه، اسپانيا، سوئيس، اتريش، بلژيك و عربستان سعودی 
راه بيندازد و به اين ترتيب خودش را در عرض ده ســال به سرتاسر جهان معرفي 

كرد. در آن زمان اين شــركت حدود ۵۰۰ كارمند 
داشــت. ای جي در حال حاضر كالاها و خدمات 

بســياری ارائه مي دهد و جوايز بسياری را به 
نام خود به ثبت رسانده است. بررسي های 
«آينده نگر» نشــان مي دهد اين شركت 
در سال ۲۰۱۴ بيش از ۱۱۰ميليون يورو 
سود خالص داشته است. تعداد كارمندان 

آن نيز در ســال ۲۰۱۴ بيش از ۴هزار نفر 
بوده است. مقر اصلي اين شركت همچنان در 

آلمان اســت اما دفاتر آن در بيش از 
۷۰ كشور جهان فعاليت مي كند. 
ای جي تاكنون چندين شركت 
نرم افزاری ديگر را نيز در آلمان 
خريــده و بــه مجموعه خود 
اضافه كرده است. اين شركت 
اميدوار است با برداشته شدن 
تحريم ها، بتواند عملكرد خوبي 

در ايران داشته باشد. 

راه بيندازد و به اين ترتيب خودش را در عرض ده ســال به سرتاسر جهان معرفي
كرد. در آن زمان اين شــركت حدود ۵۰۰ كارمند 

خدماتت كالاها و در حال حاضر داشــت. ایجي
مبســياری ارائه ميدهد و جوايز بسياری را بهه

نام خود به ثبت رساندهاست. بررسيهای
«آيندهنگر» نشــان ميدهد اين شركت 
در سال ۲۰۱۴ بيش از ۱۱۰ميليون يورو

سود خالص داشته است. تعداد كارمندان 
آن نيز در ســال ۲۰۱۴ بيش از ۴هزار نفر 

بودهاست. مقر اصلي اين شركت همچنان در 
آلمان اســت اما دفاتر آن در بيش از 

م كشور جهان فعاليت ميكند.  ۷۰
ایجي تاكنون چندين شركت 
ررنرمافزاری ديگر را نيز در آلمان 
خريــده و بــه مجموعه خود 
رراضافه كردهاست. اين شركت 
اميدوار است با برداشته شدن 
تحريمها، بتواند عملكرد خوبي

داشته باشد.  ايران در
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نتايج اوليه انتخابات نشان مي دهد ترزا مي اول، اندريا ليد دوم و مايكل گوو سوم است. به اين ترتيب 
انتظار مي رود نخست وزير بعدی بريتانيا يك زن باشد. بر اساس نظرسنجي های گاردين نيز ترزا مي نفر 
بعدی خواهد بود.

سامســونگ نه تنها برای ايراني ها بلكه برای اكثر 
مردم جهان نامي آشناست؛ برندی از كره جنوبي 
كه موفق شــده خودش را به تمام جهان معرفي كند. مقر اصلي اين شــركت در شهر 
سئول قرار دارد. لي بيونگ- چول كارآفرين و بازرگان كره ای در سال ۱۹۳۸ اين شركت 
را تأسيس كرد. در حال حاضر گروه سامسونگ بزرگ ترين شركت صنعتي- بازرگاني در 
كره جنوبي به شمار مي آيد؛ اين شركت در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۷ درصد از توليد ناخالص 
داخلي اين كشور را به خود اختصاص داده بود. شركتي كه زماني كار خود را به عنوان 
يك كمپاني تجاری كوچك آغاز كرده بود امروز به بزرگ ترين شركت كره جنوبي تبديل 
شده و در زمينه های مختلفي ورود كرده است. تجارت اوليه اين شركت با نودل آغاز شد؛ 
چهل كارگر در آن زمان برای اين شركت كار مي كردند. سامسونگ در سال ۱۹۴۷ به 
سئول رفت اما به دنبال وقوع جنگ كره ناچار به ترک سئول شد. رفته رفته زمينه های 
فعاليت اين شركت گسترده و متنوع شد؛ از نودل و پشم تا لوازم الكترونيكي و مهندسي، 
تمامي عرصه های صنعت و تجارت زير سايه اين شركت قرار گرفت.  موسس اين شركت 
در ســال ۱۹۸۷ از دنيا رفت. در حال حاضر لــي كان- هي رئيس هيئت مديره گروه 
سامسونگ است. او سومين پسر بنيان گذار شركت يعني بيونگ- چول است. مجله فوربز 
در سال ۲۰۱۳ دارايي كان- هي را معادل ۱۲,۶ميليارد دلار برآورد كرد. به همين خاطر 
او و خانواده اش جزو ثروتمندترين افراد جهان به شمار مي آيند. او حتي در سال ۲۰۱۴ 
به عنوان سي وپنجمين فرد قدرتمند جهان شناخته شد. اين كارآفرين كره ای يك بار در 
آوريل ۲۰۰۸ از فعاليت در اين شركت استعفا داد اما در ۲۴ مارس ۲۰۱۰ به اين شركت 

بازگشت. او به ســه زبان كره ای، انگليسي و 
ژاپني مسلط است. كان- هي نخستين 
بار در ســال ۱۹۶۸ به گروه سامسونگ 
ملحق شــد. او موفق شد با ورود خود 
به اين شركت با پيگيری سياست های 
درست تجاری، دامنه نفوذ سامسونگ 
را از آسيا به كل جهان برساند. با رياست 
همين شــخص بود كه مجله فورچون 

نام اين شــركت را در ميان ۱۰۰ شركت 
بزرگ و مهم جهان قرار داد. كان- هي 

در مصاحبه هايي كه داشته چندين 
بار اعــلام كرده افتخار مي كند كه 
اين شــركت باهوش ترين افراد را 
در كره جنوبي به عنوان نيروی 
كار خود جذب مي كند. در سال 
بــه ۵۰۰هزار  نزديك   ۲۰۱۴
نفر در اين شــركت فعاليت 

كرده اند. 

بريتانيايي ها با رأی به خروج از اتحاديه 
اروپا در حقيقت رأی به بركناری ديويد 
كمرون نخســت وزير خود نيز دادند. او 
اندكي بعد از اعلام نتايج با چشماني پف كرده پشت تريبون قرار گرفت و اعلام كرد 
از سمت نخست وزيری استعفا مي دهد. اكنون بريتانيا بايد منتظر زلزله بعدی باشد؛ 
نخست وزيری كه اصرار داشت مردم رأی به ماندن بدهد خودش بايد نخست وزيری 
را ترک كند. در اين شــرايط قوی ترين گمانه زني ها در مورد كسي است كه طرفدار 
پروپاقرص ترک اتحاديه اروپا بود. در حال حاضر سه نفر وارد گود رقابت شده اند: مايكل 
گوو، ترزا مي و اندريا ليد.  نامزدهای محافظه كار برای رسيدن به نخست وزيری جزيره 
تنها هجوم آورده اند. نتايج اوليه انتخابات نشان مي دهد ترزا مي اول، اندريا ليد دوم و 
مايكل گوو سوم است. به اين ترتيب انتظار مي رود نخست وزير بعدی بريتانيا يك زن 
باشد. بر اساس نظرسنجي های گاردين نيز ترزا مي نفر بعدی خواهد بود. «مي» متولد 
اول اكتبر ۱۹۵۶ است و سال هاست به عنوان سياستمدار در بريتانيا فعاليت مي كند. 
پدر او كشيش كليسای انگليس بود. مي در دانشگاه آكسفورد، جغرافيا خوانده و در 
فاصله ســال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ در بانك انگليس فعاليت كرده است. او رفته رفته 
خودش را به سمت های بالا رساند تا اينكه بالاخره به پارلمان راه يافت. او نخستين 
بار در سال ۱۹۹۷ به عضويت در پارلمان بريتانيا انتخاب شد و در سال ۲۰۰۲ نيز به 
عنوان رئيس حزب محافظه كار توری انتخاب شد. او هم زمان با نخست وزيری ديويد 
كمرون، به عنوان وزير كشور بريتانيا انتخاب شد اما اكنون احتمال دارد نخست وزير 

اين كشــور شــود. رأی گيری هايي كه تاكنون انجام شده باعث 
حذف كســاني شده است كه به نفع ترزا مي خواهد بود و به 

همين خاطر شــانس مي هنوز هم برای نخست وزيری 
بريتانيا از ســاير افراد بيشتر است.  قرار است مرحله 
نهايي انتخابات تعيين رهبر حزب حاكم محافظه كار 
و متعاقب آن نخســت وزير آينده انگليس در روز ۹ 
سپتامبر ۲۰۱۶ برگزار شود و نتيجه آن خيلي زود 

اعلام شود. از آنجا كه حزب محافظه كار حزب 
حاكم و دارای اكثريت پارلماني است، 
رهبر جديد حزب از ســوی ملكه 

انگليس به سمت نخست وزير 
منصوب خواهد شد. به هر حال 

برای معلوم شدن نتايج بايد 
تا ســپتامبر امسال صبر 

كرد؛ هرچند شــانس 
تاكنون  مــي   ترزا 

بيشتر بوده است. 

هي نخستين
ه سامسونگ 
با ورود خود 
سياستهای

سامسونگ 
ند. با رياست 
جله فورچون 

ن۱۰۰ شركت 
د. كان- هي 

ه چندين 
كند كه 
 فراد را 
يروی 
سال 
هزار 
ت 
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نر كشور بريتانيا انتخاب شد اما اكنون احتمال دارد نخستوزير 
رأیگيریهايي كه تاكنون انجام شده باعث 

است كه به نفع ترزا مي خواهد بود و به 
نس مي هنوز هم برای نخستوزيری 

د بيشتر است.  قرار است مرحله 
ن رهبر حزب حاكم محافظهكار 
۹وزير آينده انگليس در روز ۹ ت
ار شود و نتيجه آن خيلي زود 

ه حزب محافظهكار حزب 
ت پارلماني است، 

 ســوی ملكه
خستوزير 
ه هر حال 

ج بايد 
صبر 

س 
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بازار مسكن سومين سال ركود را پشت سر مي گذارد و هنوز نشانه پررنگي از 
رونق در بازار نمايان نشده است. آمارهای معاملات مسكن نشان دهنده افزايش 
جزئي قراردادهای خريد و فروش در سال جاری است اما فعالان بازار همچنان 
از سنگيني ركود سخن مي گويند. تجربه سال های گذشته نشان مي دهد كه 
رونق بخش ساختمان رابطه مستقيمي با رشد اقتصاد دارد. از مسكن به عنوان 
بخش پيشران در اقتصاد ياد مي شود كه رونق آن مي تواند چرخ صنايع وابسته 
را به حركت دربياورد و رشــد اقتصاد را به دنبال داشته باشد. طي سال های 

اخير كه اقتصاد در ركود دست و پا مي زند، از ضرورت تحرك بخشي به بخش 
مســكن برای به حركت درآمدن اقتصاد ســخن گفته شده است اما برخي 
تحليل ها نشان مي دهد كه رابطه مسكن و رشد اقتصادی به مانند آنچه در 
سال های گذشته تجربه شده است، برقرار نخواهد شد. سعيد ليلاز كارشناس 
مسائل اقتصادی مي گويد: «در ۶۰ سال گذشته، بخش مسكن موتور محرک 
رشــد اقتصادی ايران ناميده مي شد اما پيش بيني مي شود از اين پس ديگر 
شاهد رشد اقتصادی به سبب انفجار در تقاضای مسكن نباشيم. عصر سلطه 
مسكن بر رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال در تاريخ ايران به پايان رسيده است.» 
او ادامه مي دهد: «ديگر هيچ زمينه ای درباره اينكه با تحريك بخش مسكن 
مي توان به ۱۲۰ ميليون تا ۱۳۰ ميليون مترمربع ساختمان ســازی در سال 
رســيد، وجود نخواهد داشت. به طور عادی هيچ گاه تقاضای موثر مسكن در 
ايران از نزديك به ۸۰ ميليون مترمربع در سال فراتر نخواهد رفت، به ويژه اينكه 
اكنون رشــد جمعيت و ميزان ازدواج در حال كاهش است و ۱۰۰ ميليون تا 
۱۲۰ ميليون مترمربع مســكن خالي و مازاد وجود دارد. توليد ۱۳۰ ميليون 
مربع مسكن در سال در صورتي تكرار مي شود كه بار ديگر به سياست انبساط 
پولي با رشد ۴۵ درصدی نقدينگي روی بياوريم و در عين حال بتوانيم سالي 
۲۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزی داشته باشيم. بنابراين دولت بايد از اين پس، 

انرژی خود را از بخش مسكن به تقاضاهای واقعي معطوف كند.»
آمار مربوط به صدور پروانه های ســاختماني نشان مي دهد طي دو سال 
گذشــته به طور متوسط ۵۵ تا ۶۰ درصد از ميزان صدور پروانه كاسته شده 
است. به اين ترتيب علاقه مندی به ساخت و ساز روندی نزولي پيدا كرده است. 
علي چگيني مد  ير برنامه ريزی و اقتصاد   مسكن وزارت مسكن و شهرسازی 
نيز كاهش صد  ور پروانه های ساختماني را موجب بي تعاد  لي د  ر بخش عرضه 
و تقاضا و بحراني شد  ن بازار مسكن اعلام كرده است. به گفته چگيني، اقتصاد   
مسكن دچار كمبود   و نبود   تقاضای واقعي است و ورود   تسهيلات كمك شاياني 
به اين بخش مي كند؛ به همين دليل وزارت مســكن و شهرسازی د  ر تلاش 

است با تشويق سازند  گان به توليد   مسكن، به ركود اين بخش پايان بخشد  . 
طولاني شــدن ركود در بخش مسكن نگراني ها را از روند سرمايه گذاری 
در بخش ساختمان افزايش داده است. از طرفي مطالعات طرح جامع مسكن 
از كمبود مســكن نسبت به نياز موجود حكايت دارد و از سوی ديگر با ركود 
ايجادشده، ساخت مســكن با كاهش مواجه شده اســت. آمارها از كاهش 
معاملات مسكن و همچنين تنزل تعداد پروانه های ساختماني طي سه سال 
گذشته حكايت دارد. وزارت مسكن و شهرسازی در اين مدت سياست افزايش 
وام خريد مسكن را دنبال كرد و در چند نوبت موفق شد رضايت بانك مركزی 
و شــورای پول و اعتبار را جلب كند تا اينكه در اين ســه ســال وام مسكن 
در تهران از ۲۰ ميليون تومــان به ۱۶۰ ميليون تومان افزايش يافت. مبالغ 
جديد وام مســكن در سال ۹۵ رفته رفته پرداخت مي شود و همين موضوع 
موجب شده تا پيش بيني ها از تاثير آن در افزايش معاملات مسكن در سال 
۹۵ و خروج مســكن از ركود حكايت داشته باشد. مسئولان وزارت مسكن و 
شهرسازی در اظهارات خود از نيمه دوم سال ۹۵ به عنوان زمان بازگشت رونق 

به بخش مسكن سخن گفته اند.

 
بانك مركزی در گزارش های خود از روند معاملات مســكن در ماه های 
ابتدای سال ۹۵، رونق معاملات را پيش بيني كرده است. گزارش بانك مركزی 
از تحولات بازار مسكن در خردادماه سال جاری نشان مي دهد كه بهای مسكن 
به طور متوسط در ماه سوم سال ۱,۲ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين 
گزارش متوسط قيمت مسكن نسبت به خردادماه سال ۹۴ معادل ۳,۵ درصد 
رشد داشته است. حجم معاملات مســكن در خردادماه سال ۱۳۹۵ معادل 

خداحافظي با رونق

جزئيات معاملات انجام شده در شهر تهران

درصد تغييرمقطع زماني

خرداد 
۱۳۹۴

ارديبهشت 
۱۳۹۵

خرداد 
۱۳۹۵

نسبت به
ماه قبل

نسبت به ماه مشابه 
سال قبل

۰,۶-۱۵۶۶۱۱۵۴۳۱۱۵۵۶۲۰,۸تعداد معاملات (واحد مسكوني)
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۱۵,۵ هزار واحد مسكوني بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ميزان ۰,۶ 
درصد كاهش داشــته است. تعداد معاملات مسكن در تهران طي خردادماه 

نسبت به ارديبهشت امسال ۰,۸ درصد افزايش يافته است.
متوســط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربنای واحد مســكوني 
معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملكي شهر تهران در خردادماه سال 
جاری ۴ ميليون و ۲۲۰ هزار تومان برآورد شده است. بيشترين رشد متوسط 
قيمت در اين ماه نســبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۶ معادل ۹,۶  
درصد و بيشــترين كاهش قيمت به منطقه ۷ معادل ۳,۹ درصد تعلق دارد. 
در سه ماهه نخست سال ۹۵ نيز تعداد معاملات آپارتمان های مسكوني شهر 
تهران به ۳۶,۹ هزار واحد مســكوني بالغ شد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل ۵,۹ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يك 
مترمربع بنای واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملكي 
در شــهر تهران ۴ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است كه نسبت به ۳ ماه 
ابتدايي سال قبل ۲,۷ درصد افزايش نشان مي دهد. در خردادماه سال ۱۳۹۵ 
شاخص كرايه مسكن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت به 
ماه مشــابه سال قبل به ترتيب ۹,۷ و ۱۰,۵ درصد رشد نشان مي دهد. بانك 
مركزی در گزارش خود اين چنين تحليل كرده اســت:  با توجه به چشم انداز 
بهبود فضای اقتصاد كلان و رويكرد سياست گذار پولي در كمك به تسهيل 
اعتباری بخش مسكن و همچنين برنامه كاهش نرخ های سود بانكي متناسب 
با روند نزولي نرخ تورم، انتظار مي رود حجم معاملات در ماه های پيش  رو از 

روند افزايشي برخوردار شود.  

 
آمارهای بانك مركزی از معاملات مسكن در شهر تهران نشان مي دهد كه 
طي سال ۹۴ ركود در بخش مسكن ادامه پيدا كرده است. در سال ۹۴ علاوه 
بر كاهش تعداد معاملات مسكن، متوسط قيمت آپارتمان نيز كاهش يافت اما 
در اسفند ماه سال ۹۴ با وجود كاهش تعداد معاملات، قيمت مسكن با افزايش 
مواجه شده است. بانك مركزی در گزارش خود پيش بيني كرده است كه با 
توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد كلان و نيز اقدامات مناسب انجام شده 
توسط نظام بانكي در كمك به تسهيل اعتباری بخش مسكن، بهبود عملكرد 

اين بخش هم در ســمت تقاضا و هم در سمت عرضه در سال ١٣٩٥ دور از 
انتظار نيســت. طبق گزارش بانك مركزی در سال ١٣٩٤، تعداد معاملات 
آپارتمان های مســكوني شهر تهران به ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسكوني بالغ 
شد كه در مقايسه با ســال قبل ۱۰,۳ درصد كاهش نشان مي دهد. در اين 
سال متوسط قيمت يك متر مربع بنای واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه های معاملات ملكي در شهر تهران ۳ ميليون و ۸۹۰ هزار تومان بوده كه 
نســبت به سال قبل با كاهش ۰,۸ درصدی مواجه شده است. گزارش بانك 
مركزی از آمارهای معاملات مســكن در ماه دوازدهم سال نيز نشان دهنده 
كاهش ۸,۵ درصدی تعداد معاملات در اين ماه نســبت به اسفند سال ۹۳ 
است. در اسفند ۹۴ تعداد معاملات آپارتمان های مسكوني شهر تهران به ۱۳ 

هزار و ۱۳۹واحد مسكوني رسيد. در اين ماه، متوسط قيمت خريد و فروش 
يك متر مربع زيربنای واحد مسكوني شهر تهران معادل ۴ ميليون و 

۲۱۰ هزار تومان بود كه نســبت به ماه قبل ۷,۵ درصد و نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل ۳,۹درصد افزايش نشان مي دهد. در 
اسفندماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران، 
بيشترين متوســط قيمت يك متر مربع زيربنای مسكوني 
معامله شــده معادل ۸ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان به منطقه 
١ و كمتريــن آن با ۲ ميليون و ۱۴۰ هزار تومان به منطقه 
١٨تعلق داشته است. بررسي توزيع تعداد واحدهای مسكوني 
معامله شده به تفكيك عمر بنا در اسفندماه سال ١٣٩٤ حاكي 

از آن اســت كه واحدهای نوساز تا ٥ سال ساخت با سهم ۵۵,۸ 
درصدی بيشترين حجم از واحدهای مسكوني معامله شده را به خود 

اختصاص داده اند.  از ميان مناطق ٢٢گانه شهر تهران، منطقه ٥ با سهم 
۱۴,۹ درصدی از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به 

خود اختصاص داده است. گزارش بانك مركزی از تحولات اجاره بهای مسكن 
در اسفندماه سال ١٣٩٤ نشان مي دهد كه شاخص كرايه مسكن اجاری در 
شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
۹,۸ و ۱۱,۱ درصد رشد نشان مي دهد. طبق گزارش بانك مركزی سهم هزينه 
مسكن يعني اجاره بهای مسكن اعم از شخصي و غيرشخصي در محاسبات 

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفي معادل ۲۸,۴ درصد است. 

آمارهای بانك مركزی از معاملات مسكن در شهر تهران نشان مي دهد كه طي سال ۹۴ ركود در بخش مسكن ادامه پيدا كرده است. 
در سال ۹۴ علاوه بر كاهش تعداد معاملات مسكن، متوسط قيمت آپارتمان نيز كاهش يافت اما در اسفند ماه سال ۹۴ با وجود 
كاهش تعداد معاملات، قيمت مسكن با افزايش مواجه شده است. 
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تامين اجتماعي ســازماني 
عمومي  است كه با دريافت 
و  كارگــران  از  مبالغــي 
كارفرمايان و دولت، ضامن 
دوام ارائه خدمات اجتماعي به مردم اســت اما به نظر مي رسد 
دست كم در چند ســال گذشته يكي از اضلاع درگير با تامين 
اجتماعي يعني كارفرما از عملكرد سازمان رضايت ندارد. بيش 
از ۴۰ ميليون نفر در ايران تحت پوشــش تامين اجتماعي اند و 
هر بنگاه اقتصادی برای پوشش بيمه ای كارگران و كارمندانش 
مجبور به تعامل با اين ســازمان است. تعامل با سازمان تامين 
اجتماعي راهي است كه هر كارگر و كارفرمايي ناچار به پيمودن 
آن اســت. حال سوال اينجاست كه كارفرمايان ناچار به تعامل 
با ســازمان تامين اجتماعــي عملكرد اين ســازمان را چطور 
ارزيابي مي كنند و در صورت عدم رضايت از عملكرد ســازمان، 
ريشه مشــكلات را در چه مي بينند؟ آيا قوانين سازمان تامين 
اجتماعــي و آيين نامه های اجرايي آن با شــرايط امروز اقتصاد 
ايــران همخواني دارد؟ آيا ســازمان تامين اجتماعي تمايل به 
تقويت تعاملاتشان با بخش خصوصي ايران دارد؟ «آينده نگر» 
دراين باره از ۱۰ فعال و صاحب نظر اقتصادی نظرسنجي كرده 
است. ۳۰ درصد از پاسخ گويان معتقدند سازمان تامين اجتماعي 
نمــره خوبي نمي گيرد. ۵۰ درصد به عملكرد ســازمان تامين 
اجتماعي نمره زير ۱۰ دادند و ۲۰ درصد عملكرد سازمان را به 
استثنای تلاش هايش در حوزه سلامت و خدمات درماني، مردود 
دانستند. ۵۰ درصد از فعالان و صاحب نظران اقتصادی مقررات 
و قوانين سازمان را از جهت طرح مطالبات غيرواقعي از بنگاه ها 
ناهمخوان با شرايط امروز اقتصادی توصيف كردند. ۲۰ درصد 
به انحصار سازمان در قانون گذاری، اجرای قانون و رسيدگي به 
شكايات اشاره كردند، ۱۰ درصد زيرساخت های قانوني سازمان 
را متناســب با تحقق رشــد ۸ درصدی ندانستند و ۲۰ درصد 
معتقدند كه سازمان به قوانين فعلي به درستي عمل نمي كند. 
۷۰ درصــد از پاســخ گويان از عدم تمايل ســازمان در تقويت 
تعاملاتش با بخش خصوصي گفتند و ۱۰ درصد اظهار كردند 
كه سازمان جايگاه واقعي اش را در قبال بنگاه های اقتصادی گم 
كرده است. ۱۰ درصد از پاسخ گويان هم معتقدند مشكلات عدم 
تعامل مناسب سازمان تامين اجتماعي و كارفرمايان ريشه در 
قانــون كار ايران دارد. ۱۰ درصد هم عقيده دارند ســازمان به 
ايــن امر در حرف تمايل دارد امــا در عمل كاري نمي كند.  در 
ادامه نظرات عباس آرگون، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، 
محمدرضا نجفي منش، رئيس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق 
تهران، حســن فروزان فرد، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، 

خادمي  كه به جای خدمت، رياست مي كند 

محمدرضا مرتضوی، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران، مهدی پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت اتاق تهران، 
محمدرضا طلايي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
نرم افزار ايران، احمد صادقيان،  رئيس كميسيون كشاورزی اتاق 

ايران، محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن، سعيد حسين زاده، 
عضو هيئت مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع 
نساجي و پوشاك و  هادی حق شناس، صاحب نظر اقتصادی را 

دراين باره مي خوانيد. 
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تامين اجتماعي هم قانون گذاری مي كند، هم قانون را اجرا مي كند و هم به آن رسيدگي مي كند. اين شيوه كار 
باعث تعامل حرفه ای با كارگر و كارفرما نخواهد شد. سازمان با اشكال محتوايي و هويتي مشغول به كار است و 
در اين شرايط نمي تواند خروجي خوب داشته باشد.

من به عملكرد سازمان تامين اجتماعي بطور كلي هم در حوزه 
درمان هم در حوزه برخورد با بنگاه های اقتصادی نمره دوازده  
مي دهم. به نظر من بايد از چند منظر به عملكرد سازمان تامين 
اجتماعي پرداخت و  يك جانبه نگاه كردن به عملكرد سازمان 
نمــي تواند منجر به دريافت رهيافتي برای تحليل بهتر آن يا 
انتقاد از عملكردش شــود. البته به عنوان يك فعال اقتصادی 
بيشتر از منظر روابط سازمان ها با شركت ها مي توانم به آن 
نمره بدهم و به نظر من اين نمره با اغماض و تســاهل بالای 

۱۰ است. 

صفر. از نظر من اين ســازمان نمــره قبولي نمي گيرد. 
بزرگ ترين مشــكل آن هم انحصاری است كه در عمل 
به خرج مي دهد. انحصار فساد مي آورد و خانمان برانداز 
است. اين سازمان بايد از حالت انحصاری خارج شود و 
فضا برای ارائه خدمات تامين اجتماعي در كشور رقابتي 
شــود. در فضای رقابتي اين لحن آمرانه و برخوردهای 
چكشي از بين خواهد رفت. اين در حالي است كه تامين 
اجتماعــي به دليل انحصاری كــه دارد، با پول كارگر و 
كارفرما هركاری مي كند. كارهايي كه توجيه اقتصادی 

ندارد.

 از نظر من سازمان تامين اجتماعي مردود است. اگر بخواهيم از 
۲۰ به آن نمره دهيم، نمره آن حتما زير ۱۰ است. اين سازمان 
نه رضايت بيمه شدگان و نه كارفرمايان را جلب كرده و به طور 

كامل يك سازمان ناكارآمد است.

عملكرد سازمان برای توليدكنندگان رضايت بخش نبوده 
اســت. هرچه تامين اجتماعي امتياز بيشتری به توليد 
بدهد، توليد مي تواند نيروی بيشتری در اختيار بگيرد 
اما متاسفانه چنين تعاملي وجود ندارد. تامين اجتماعي 
به عناوين مختلف از كار توليد ايراد مي گيرد و با بررسي 
دفاتر و دارايي ها برای اعضا مشــكل ايجاد كرده است. 
هزينه هايي از اين بررسي ها متوجه توليد شده است كه 
غيرمتعارف اســت. به هرحال به عملكرد سازمان نمره 
قبولي نمي دهم. اين سازمان بايد در كارش تجديدنظر 

كند.

اگر عملكرد سازمان را از چند زاويه بررسي كنيم، بايد 
به آن نمره كمي  بدهيم. اين ســازمان از بخش تعامل 
با كارفرمايان نمره پاييني مي گيرد و اين در حالي است 
كه تعهداتش را نسبت به بيمه شدگان به درستي انجام 
نمي دهد و فشار بيشــتری به كارفرمايان وارد مي كند. 
ســازمان در عمل دچار يك چرخه معيوب اســت كه 
عملكرد آن را تحت الشعاع قرار داده است. در اين چرخه 
تنها تامين اجتماعي فعاليت مي كند و موضع انحصاری 
دارد و فرصتي برای تشــكيل جايگزين های غيردولتي 
آن نيست. از سوی ديگر مســئله بدهي های دولت به 
تامين اجتماعي باعث شــده اين سازمان به مشكلاتي 
بربخورد كه اين مشكلات، اثر خودش را بر كارفرمايان 

و بيمه شدگان هم گذاشته است.

من نمــره قبولي به عملكرد ســازمان تامين اجتماعي 
نمي دهم. از نظر من اين ســازمان مردود و عملكرد آن 

مورد نقد جدی است.

به طور قطع عملكرد سازمان تامين اجتماعي در ارتباط 
بــا بنگاه های اقتصادی نمره خوبــي نمي گيرد. با اينكه 
كارفرمايان از تامين كنندگان اصلي بودجه اين سازمان اند 
اما به صورتي كه شايســته است با آنها تعامل نمي شود. 
نوعي عدم شفافيت در ارتباط با عملكرد سازمان تامين 
اجتماعــي و مواجهه آن با فعالان اقتصادی وجود دارد و 
اين عدم شفافيت باعث شده نگاه ناسالمي  به اين بخش 
به وجود بيايد. در حال حاضر تامين اجتماعي مسائلي را 
در ارتباط با بنگاه ها مطرح مي كند كه باعث ايجاد بار مالي 
غيرمتعارف مي شــود و اثر نامطلوبي بر مسائل اقتصادی 

به ويژه مسائل واحدهای اقتصادی مي گذارد.

بايد با بررسي ابعاد متفاوت كار اين سازمان به آن نمره داد. 
طرح سلامت دولت كه بخش عمده ای از روستانشيان را 
تحت پوشش بيمه برد و هزينه درماني را كه پيش از اين 
۷۰ به ۳۰ درصد بود معكوس كرد، باعث رضايتمندی شد 
اما در بخش دستمزد بازنشستگان و شركت هايي كه تحت 
پوشش سازمان تامين اجتماعي اند، چنين رضايتمندی اي 
وجود ندارد. در حال حاضر شستا هم به عنوان بزرگ ترين 

هلدينگ اقتصادی كشور عملكرد مطلوبي ندارد.

تامين اجتماعي ســازماني است كه هم از كارفرما امتياز 
مي گيرد و هم از كارمند اما در موقع بحران نه كمكي به 
كارفرما مي كند و نه كارمند. اگر پولي را كه طي ۳۰ سال 
كار به تامين اجتماعي برای روزهای بازنشستگي مي دهيد 
در يك بانك ســپرده كنيد، مورد حمايت بيشتری قرار 
مي گيريد. تامين اجتماعي در رســيدگي به دفاتر مالي 
شركت ها فشار زيادی به بخش خصوصي وارد مي كند تا 
بتواند به هر طريق كه شده مبالغي را تحت عنوان جريمه 
دريافت كند آن هم در چنين شرايط اقتصادی نامناسبي. 

من به عملكرد سازمان نمره خوبي نمي دهم.

بايد به سازمان تامين اجتماعي از چند منظر نمره داد. 
از نظر ارتقای بخش درمان من به ســازمان نمره قبولي 
مي دهم يعني اگر در گذشته يعني اوايل دهه ۹۰ نمره 
شش به ســازمان مي دادم، الان از اين منظر نمره آن را 
۱۲ مي دانم. از منظر خادم بودن ســازمان و روش های 
رسيدگي و اينكه سازمان حقوق غيرقانوني برای خودش 
متصور است كه باعث شــده عده ای دلال پيدا شوند و 
بخواهند دعواهای ايجادشــده بر ســر رفتار سازمان با 
بنگاه هــا را حل و فصل كنند، و از اين منظر كه با وجود 
سه جانبه بودن سازمان، سازمان رفتار انحصاری در پيش 

دارد، به سازمان تامين اجتماعي نمره قبولي نمي دهم.
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اين سازمان از منظر قوانين و مقررات به روز نيست و عملكرد 
نامناسب آن در قبال بنگاه های اقتصادی ناشي از همين مسئله 
اســت. در بخش نامه ها مســائل روز را در نظر نمي گيرند و به 
پرونده های قديمي  رجوع مي كنند. بازه رسيدگي كارشناسان 
اين سازمان ده سال گذشته است و اين مسئله مشكلات زيادی 
را برای بنگاه ها و توليدكنندگان ايجاد كرده است. اين در حالي 
است كه سازمان تامين اجتماعي بزرگ ترين نهاد بيمه ای كشور 
است و نقش اساسي در توسعه و گسترش اجتماعي دارد. ۵۰ 
درصد از جامعه تحت پوشــش بيمه  اين ســازمان است و به 

همين ضرورت هم كه شده قوانين بايد بازنگری شوند. 

تامين اجتماعــي هيچ همخواني اي از نظر قانون با شــرايط 
امروز اقتصاد ندارد. رويه غلطي در اين سازمان نهادينه شده و 
درست بشو هم نيست مگر زماني كه اين سازمان از انحصار در 
قانون گذاری، اجرا و رسيدگي خارج شود. در زماني كه رقابت 
در فضای ارائه خدمات اجتماعي در كشور شكل بگيرد، لحن 

سازمان و رفتار آن با كارگر و كارفرما عوض خواهد شد.

به طور حتم قوانين اين سازمان بايد اصلاح شود اما بزرگ ترين 
مشكل اين سازمان در حال حاضر نه اصلاح قوانين بلكه عدم 
اجرای درست قوانين اســت. تصميمات خودسرانه ای كه در 
حوزه كار تامين اجتماعي توســط مسئولان گرفته مي شود 
باعث شده تامين اجتماعي نتواند تبديل به سازماني قابل اتكا 
و تكيه برای توليدكنندگان و كارگران و كارمندان بشود. از اين 
جهت بهتر اســت كه كنترل هايي برای اجرای درست قوانين 

صورت بگيرد.

اين ســازمان نياز به اصلاح قوانيــن دارد. تامين اجتماعي از 
مراكزی اســت كه مي تواند يك بــازوی خوب حمايتي برای 
توليد باشــد و موتور توليد را به حركت درآورد و آن قدر نقش 
مهمي  دارد كه در صــورت عملكرد منفي، تبديل به ترمزی 
برای پيشرفت توليد مي شود. خيلي از توليدكنندگان به دليل 
مشكلاتي كه تامين اجتماعي برايشــان ايجاد كرده از قبول 
كارگر جديد خودداری مي كنند و اگر قوانين رويه تسهيل كار 
توليد را در پيش بگيرند مشكلات كمتر مي شود و در نتيجه 

اشتغال افزايش مي يابد.

خير. اگر صحبت از خصوصي ســازی است، يكي از مهم ترين 
ســازمان هايي كه بايد خصوصي شــود و خصوصي شدن آن 
به رفــاه كارگران و كارفرمايان كمك مي كند ســازمان تامين 
اجتماعي است. خصوصي سازی تامين اجتماعي و اصلاح قوانين 
آن مي تواند به ارتقای زندگي عموم مردم به ويژه كارگران كمك 
كند. ما بايد اين فرصت را در كشور فراهم كنيم كه صندوق های 
بازنشســتگي و بيمه ای برای خدمات بهداشــتي و درماني با 
مديريت خصوصي شــكل بگيرد و با ايجــاد رقابت به ارتقای 
خدمات اين صندوق ها به مــردم كمك كنيم. در حال حاضر 
كارگر به همين خدماتي كه تامين اجتماعي مي دهد به اجبار قانع 
مي شود و كارفرما مجبور است با همين قوانين و شرايط تامين 
اجتماعي كار را پيش ببرد و برای كمترين ديركرد، جريمه های 
سنگين بپردازد. مسئله مهم تر انحصاری است كه اين سازمان در 
فعاليت هايش دارد. تامين اجتماعي هم قانون گذاری مي كند، هم 
قانون را اجرا مي كند و هم به آن رسيدگي مي كند و اين شيوه 
كار باعث تعامل حرفه ای با كارگر و كارفرما نخواهد شد. سازمان 
با اشكال محتوايي و هويتي مشغول به كار است و در اين شرايط 

نمي تواند خروجي خوب داشته باشد.

قوانين و مقررات ســازمان تاميــن اجتماعي به هيچ وجه با 
شــرايط روز اقتصاد ايران همخواني نــدارد. در حال حاضر 
مطالبات غيرواقعي را مطرح مي كنند و دنبال وصول مبالغي 
از توليدكنندگان اند كه محلــي از اعراب ندارد. تنها نتيجه 
رفتارهای نادرست تامين اجتماعي با بنگاه های اقتصادی و 
كارفرماها هرج ومرج و گرفتاری بيشتر در فضای اقتصاد است 

و هيچ عايدی اي برای هيچ يك از طرفين ندارد. 

برای پاســخ به اين سوال بايد شــرايط فعلي جامعه را در نظر 
گرفت. در حال حاضر برنامه دولت توسعه يافتگي است و اينكه 
جامعه را از منظر اقتصادی طوری پيش ببريم كه به رشــد ۸ 
درصدی در اقتصاد برســيم. به طور قطع تحقق اين هدف به 
ساختارهای خاص خود نيازمند است اما سازمان تامين اجتماعي 
با توجه به اينكه نظارت دولتي بر آن حاكم نيســت و مقررات 
خاص خودش را دارد، شــرايط مناسبي برای كمك به رشد ۸ 
درصدی در اقتصاد ندارد و بايد زيرســاخت ها و مقررات آن از 

اين منظر بررسي شود.

سازمان تامين اجتماعي علي رغم ميل باطني اش از دولت بابت 
رد ديون، شركت هايي را دريافت كرده كه باعث تغيير كاربری 
اين سازمان شده است. ساختار سازمان تامين اجتماعي متناسب 
با بنگاه داری و يا شركت داری نبوده و نيست. در نتيجه در اين 
زمينه بايد در كار تامين اجتماعي برای انجام وظايف اصلي آن 
تجديدنظر كرد. سازمان ها بايد برای چالاكي و چابكي بيشتر در 
قوانينشان تجديدنظر كنند. سازمان ها دو هزينه دارند كه يكي 
سرمايه ای و ديگری جاری است. عمده ترين هزينه های جاری، 
هزينه نيروی انساني و نگهداری از ساختمان ها و تجهيزات است. 
سازمان تامين اجتماعي مثل هر سازمان ديگری در كشور برای 
چابكي نياز دارد تا اصلاحاتي انجام دهد اما با قوانين موجود هم 

مي تواند به اين اهداف برسد.

فعال اقتصادی در حال حاضر نياز به حمايت بيشتر دولت دارد. 
اگر كشورهای مشابه را بررسي كنيم خواهيم ديد كه در اوضاع 
نامناســب اقتصادی از نظر قوانين مالياتي و تامين اجتماعي 
معافيت هايي را برای رونق و آرامش فضای كســب وكار در نظر 
مي گيرند؛ اما در كشور ما برعكس اين روند در جريان است. در 
صورتي كه دولت مي خواهد ماليات بيشتری بگيرد يا از طريق 
تامين اجتماعي با كوتاه تريــن ديركرد جريمه های كلان اخذ 
كند بايد در ازای آن خدمات قابل توجهي ارائه دهد اما چنين 
اتفاقي نمي افتد. عملكرد تامين اجتماعي نشان مي دهد كه هيچ 
همخواني اي از نظر آيين نامه ها و مقررات با شرايط فعلي اقتصاد 

كشور وجود ندارد.

قوانين اين ســازمان همخواني با شــرايط امروز اقتصاد ندارد. 
بازرسي دفاتر ده سال گذشته در اصل تحريف قانون است. رفتار 
سازمان در تشــكيك در دفاتری كه وزارت دارايي آن را تاييد 
كرده يك مسئله غيرحرفه ای است. سازمان تامين اجتماعي با 
پول كارگر و كارفرما ايجاد شده است اما الان ادعاهای بيش از 
اينها دارد. اصلاح قوانين، بازبيني، بازشناسي و تذكر و آموزش 
پرسنل برای رفتار درست با مراجعان تامين اجتماعي بايد برای 

بهبود اوضاع صورت بگيرد.
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مشكلي كه بين كارگر و كارفرما و تامين اجتماعي وجود دارد ريشه در قانون كار دارد. در قانون كار به 
معنای واقعي به خود كار توجه نشده بلكه به كارگر و بعد پيمانكار و بعد به دولت توجه شده و چيزی كه 
گم شده است، نفس كار است. مبنای قانون كار بايد كار باشد.

چنين تمايلي را در سازمان مشاهده نمي كنيم و تنها چيزی كه 
مي بينيم اين است كه سازمان تامين اجتماعي تلاش مي كند 
از هر راهي مطالباتش را وصول كند. اين مطالبات تحت عنوان 
خدمات و قراردادهای مختلف مطرح مي شود و اين در حالي 

است كه شيوه درست مطالبه از اين خدمات را نمي دانند. 

سازمان تامين اجتماعي هيچ علاقه ای به تعامل بيشتر 
با كارفرمايــان در بخش خصوصي ندارد. رفتارهای اين 
سازمان از ســازمان مالياتي بدتر است. در حال حاضر 
دفاتر پنج ساله و ده ساله شركت ها را بررسي مي كنند و 
رقم های نجومي  برای شركت ها در نظر مي گيرند و اين 
در حالي است كه واحدهای توليدی همه مشكل دارند 
و از ركود آســيب ديده اند. بر طبق قانون بررسي دفاتر 
بايد تا شش ماه گذشته را در بر بگيرد. چنين رفتارهايي 
به نفع اقتصاد نيســت و هرچه زودتر بايد برای خروج 
خدمات دهي اجتماعي از انحصار يك سازمان كاری كرد.

خير، چنين تمايلي را در سازمان نمي بينيم. در شورای 
گفت وگو با نمايندگان تامين اجتماعي صحبت شــده 
است و توافقاتي صورت گرفته كه خارج از حيطه قانون 
در مورد رسيدگي به دفاتر عمل نكنند اما در عمل شاهد 
هيچ اقدام موثری نيستيم. مديريت ناكارآمد سازمان باعث 
شده است كه تامين اجتماعي كه يكي از ثروتمندترين 
بنگاه های ايراني بود تبديل به يك سازمان بدهكار شود 
و نتواند حتي مخارج روزانــه اش را دربياورد و از عهده 
تعهداتي كه به مردم داده برآيد. زماني كه مشــكلي در 
كار پيش مي آيد تامين اجتماعي تمام تقصيرها را گردن 
كارفرما مي اندازد در حالي كه اجحافي كه به بيمه شدگان 

مي شود ناشي از عملكرد اشتباه خود سازمان است.

در شــوراهای مختلف بحث و تبــادل نظر بين بخش 
خصوصي و تامين اجتماعي زياد انجام شــده است اما 
بيشتر حرف اســت تا عمل. ما در مرحله اجرايي هيچ 
حركتي نمي بينيم. اگر دست و بال تامين اجتماعي را 
قوانين بسته اســت كه مي توانيم با همكاری، با اجرای 
درســت قوانيــن كار را پيش ببريم اما تا الان شــاهد 

همكاری عملي نبوده ايم و بيشتر حرف زده شده است.

اگر كارفرما در پرداخت حق بيمه دچار تاخير شود، خسارت های 
زيادی برايش در نظر مي گيرند و مجبور به پرداخت است و اين 
در حالي اســت كه سازمان تامين اجتماعي در صورت تاخير 
در انجام خدماتش، هيچ جريمه ای نمي شود. سوال مهمي  كه 
اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا سازمان تامين اجتماعي 
نظارت من كارفرما را كه حق بيمه كارگرم را پرداخت مي كنم 
بر حدود خدمات بيمه ای اش قبول دارد يا خير؟ به طور حتم 
ندارد. نه من و نه كارگرم به عنوان كساني كه بخش عمده ای از 
دريافتي های سازمان تامين اجتماعي را پرداخت مي كنيم هيچ 
نظارتي بر عملكرد اين سازمان نداريم. هيچ محل گفت وگو و 
تعاملي برای سازمان تامين اجتماعي و كارگر و كارفرما وجود 
ندارد تا درباره اينكه چه خدماتي و با چه قيمتي عرضه كنند 
مذاكــره كنند. در صورتي كه رقبايــي برای تامين اجتماعي 
وجود داشته باشد كارفرما مي تواند برای دريافت خدمات سراغ 
تامين كننده ديگری برود. در كشــورهای توسعه يافته چنين 
شــرايطي وجود دارد اما در ايران تجميع صندوق ها در تامين 
اجتماعي باعث شده تعهد بزرگي از سوی اين سازمان در قبال 
دريافت مبالغ كلاني ايجاد شود و فرصت خطاكاری های فراوان 

را ايجاد كرده است.

خير، اين تمايل را در سازمان نمي بينم. كارشناسان تامين 
اجتماعي با بررســي پرونده مربوط به ده سال گذشته از 
بنگاه ها مبالغي را طلب مي كنند كه از قيمت خود بنگاه 
بيشتر است. آن شركت هزار ميليارد نمي ارزد اما مطالبه ای 
بيشــتر از آن مي خواهنــد و تنهــا كاری كه مي كنند 
دردسرسازی برای بنگاه هاست. در بررسي پرونده های ده 
سال گذشته اعداد و ارقام نجومي برای بنگاه ها بريده اند كه 
نشان از عملكرد ضعيف اين سازمان دارد. از نظر من نمره 

تامين اجتماعي مردودی است.

عملكرد سازمان نشــان از تمايل آن به تعامل قوی تر با 
بخش خصوصي ندارد. به خصوص كه واحدهای توليدیِ 
بسياری از بخش خصوصي از ركود گذشته آسيب ديده اند 
و در حال حاضر تحت فشار سازمان تامين اجتماعي قرار 

دارند.

مشكلي كه بين كارگر و كارفرما و تامين اجتماعي وجود 
دارد ريشه در قانون كار دارد. در قانون كار به معنای واقعي 
به خود كار توجه نشده بلكه به كارگر و بعد پيمانكار و بعد 
به دولت توجه شده و چيزی كه گم شده است، نفس كار 
است. مبنای قانون كار بايد كار باشد. اگر امروز نرخ بيكاری 
دورقمي  است و شركت ها زيان ده هستند و هيچ تعديلي 
در نيروی انســاني رخ نمي دهد، اشكال را بايد در قانون 
جســت وجو كرد. در قانون كارگر با حداقل دستمزد هم 
كه شده بايد بماند. تنها چيزی كه مهم است نگه داشتن 
كارگر است نه كار او. در نتيجه ايراد عدم تعامل سازمان 

ريشه در قانون دارد نه علاقه طرفين به ارتباط.

تمايل به تعامل با بخش خصوصي در اين سازمان نمي بينيم. نه 
تامين اجتماعي و نه سازمان امور مالياتي هيچ تعاملي با فعالان 
اقتصادی ندارند و اين در حالي اســت كه اگر قرار است اقتصاد 
به سمتي برود كه با افزايش درآمدهای مالياتي دولت بچرخد، 
بايد پاسخ گويي بيشــتری از سوی اين سازمان ها وجود داشته 
باشد و سرويس های بهتری ارائه كنند. نكته مهم ديگر شفافيت 
است. عدم شفافيت كل فرآيند كار را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
بايد مشخص شود كه مبالغ پرداختي كارگران و كارفرمايان كجا 

هزينه مي شود.

ســازمان تامين اجتماعي جايگاه واقعي اش را گم كرده 
است. در سازمان فكر مي كنند كه كارفرمايان حقوق بگير 
آنها هستند، اين در حالي است كه شغل و زندگي آنها از 
پول كارگر و كارفرما مي چرخد. كســاني كه بايد مسلط 
باشــند كارگر و كارفرما هســتند نه آنها. رفتار حرفه ای 
ســازمان از نظر من نمره خوبي ندارد و از بيست نمره، 
نمره اش هشت است. دخالت نمايندگان سازمان در امور 
كارگاه و كارفرما و رسيدگي های غيرقانوني به دفاتر نشان 
مي دهد كه سازمان علاقه ای به تعامل با بخش خصوصي 

در كشور ندارد.



|tccim.ir |

نيــاز به حضور زنان در جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري 
احساس مي شود. رسالت مســئوليت های اجتماعي يكي از 
مواردی اســت كه در مجامع بين المللي نيز به آن تكيه شده 
است و نظام شكل گيری تشكل های مربوط به فعاليت زنان در 
اين راستا شكل گرفته است. در اين راستا و با تلاش مستمر 
و پيگير انجام شــده و پس از موفقيت تشكيل مجموعه ای با 
نام شورای بانوان بازرگان در اتاق تهران و به تبع آن اتاق های 
كشور، رسالت توسعه اين تفكر با نام كانون زنان بازرگان ايران 
در ســال ۱۳۸۹ و به دنبال آن ايجاد ۱۶ شعبه كانون استاني 
در اتاق های كشــور تا اين زمان باعث شــد كه اين تشكل با 
قدرت آموزشي و توانمندسازی زنان مشغول به فعاليت در سطح ملي و بين المللي شود. شايد يكي 
از مهم ترين معيارها برای درجه توسعه يافتگي هر كشور، ميزان اهميت و اعتباری است كه زنان در 
آن كشور دارا هستند. هرچه حضور فعال زنان در اداره امور اجتماع بيشتر باشد، كشور توسعه يافته تر 
اســت. بديهي است منظور از حضور، حضور واقعي و مؤثر است و نه حضور صوری و سمبليك. تا 
زماني كه زنان توانايي پيشرفت، از طريق ارتقای توانمندی های خود را به دست نياورد، حقوق آنها 
در معرض تعرض و همواره موقعيت اجتماعي آنان در خطر خواهد بود. در آلمان، شيلي، فيليپين، 
بنگلادش، ليبريا و... شاهد هستيم كه زنان رهبری و هدايت كشورشان را بر عهده دارند. در سال 
۲۰۰۶ ميلادی، شــايد بيش از هر زمان ديگری، زنان به رياست جمهوری رسيدند يا شخص اول 
كشورهايشان شدند: رئيس جمهور شيلي، رئيس جمهور زن برگزيده آفريقا، صدراعظم آلمان،... و 
در حال حاضر هم نخست وزير هندوستان زن است. تعداد بسيار كمي از زنان پست مديريتي دارند 
به طور ميانگين دربرابر هر ســه مدير مرد يك مدير زن وجود دارد. پديده «عدم توفيق زنان در 
دست يابي به سطوح عالي مديريت» را در اصطلاح «سقف شيشه ای» مي گويند. اين اصطلاح در 
سال ۱۹۹۰ برای اشاره به تعداد اندک زنان و اقليت ها در اداره سازمان های بخش دولتي و خصوصي 
به كار رفت. گاهي نيز برای اشاره به شكاف عميق دستمزد در سطوح بالای توزيع درآمدها به كار 
رفته است. به اين معنا كه كاركنان زن در گروه های بالای درآمدی، در مقايسه با هم رديفان مرد خود 
دريافتي كمتری دارند. سقف شيشه ای بيان مي كند كه زنان و اقليت ها در دست يابي به سطوح بالای 
سلسله مراتب شكست مي خورند. آنها به پست های عالي در سازمان نزديك مي شوند، اما به ندرت آن 
را به چنگ مي آورند. اين سرخوردگي باعث مي شود كه تصور كنند يك سقف شيشه ای وجود دارد، 
يعني موانعي تبعيض آميز در راه تلاش خود برای دست يابي به سطوح عالي مديريتي در سازمان ها 
مشاهده مي كنند. مطالعات نشان داده كه يك سوم زنان شاغل در پست های منشيگری و يك چهارم 
در حوزه های مراقبت های بهداشتي، آموزشي و توليدات مواد غذايي هستند. حتي در اين شغل ها 
نيز زنان پست های كليدی را در ارتباط با شغلشان ندارند. عمده ترين مانع برای زناني كه مايل اند 
به پست های مديريتي برسند، وجود محدوديت هايي است كه از سوی جامعه، خانواده و خود زنان 
بر آنها تحميل مي شود. مدارك فراواني وجود دارد كه نشان مي دهد زنان مدير، بهتر مي توانند افراد 
را مورد ارزيابي قرار دهند، احساسات و خشم خود را نسبت به ديگران كنترل كنند و خويشتن دار 
باشند. اين در حالي است كه تمام اين ويژگي ها درست همان خصوصيت هايي است كه براي اداره 
شركت ها در دنياي مدرن لازم است.  مطالعات نشان مي دهد روش راهبری و مديريت زنان و مردان، 
هردو در جای خود مي تواند بسيار كارا و مؤثر باشد، اما هنگامي كه با هم مقايسه شوند، زنان بالاتر 

از مردان قرار مي گيرند. 

نه امــروز، نه ديروز بلكه بيش از يك قرن اســت كه 
دولت ها يا بهتر است بگويم حكومت ها در ايران بر اندازه 
خود مي افزايند و دامنه حضورشان در اقتصاد، جامعه و 
نهايتا سياست را گسترش مي دهند. البته كه طي دوران 
حضور دولت های نهم و دهم اندازه قوه مجريه بيش از 
تصور بزرگ شد و ميزان كارايي دستگاه اجرايي كشور 
بيش از باور همگانــي كاهش يافت. اما همه آنچه رخ 
داد در تضــاد با روح حاكم بر اجــرای اصل ۴۴ قانون 
اساسي بود. اصل ۴۴ قانون اساسي قرار بود مرهمي بر 
زخم ها باشد ولي قدرت بي چون و چرای تمركزگرايي 

در اقتصاد ايران اصل ۴۴ را نيز كنار زد.
 واقعيت اقتصاد ايران، تسلط مطلق دستگاه اجرايي بر تمام فرآيندهای كشور است. 
اكنون قضاوت در مورد كارنامه اصل ۴۴ قانون اساسي چندان دشوار نيست. حتي نيازی 
نيست برای تحليل شرايط به جست وجوی اعداد و آمارهای رسمي رفت. هر فعال بخش 
خصوصي و حتي هر مدير دولتي هم به خوبي مي داند از اصل ۴۴ قانون اساســي تنها 
شعارهای بي سرانجامي روی زمين مانده است. طي تمامي سال های گذشته، هيچ كدام از 
دولت ها حتي حاضر نشدند بخش اول و مهم اين اصل را اجرايي كنند. اصل ۴۴ قانون 
اساسي به صراحت بر دو موضوع تاكيد داشت: اول اينكه امور به بخش خصوصي واگذار 
شــود؛ و دوم آنكه اندازه دولت ها در نتيجه اين فرآيند كوچك شود. اما در حال حاضر 
هم دولت بدنه بزرگ و فرســاينده ای پيدا كرده و هم بخش خصوصي اندامي نحيف و 

شكننده يافته است.
از آن مهم تر اينكه از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي (حداقل بندهای ابتدايي آن) 
بيش از سه دولت با سه گرايش در ايران حضور داشته اند. اما تقريبا همگي آنها يك راه 
را رفته اند و اجازه نداده اند كه اين اصل اجرايي شود. نكته نگران كننده اين است كه برای 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسي (حداقل در حرف) اجماع عمومي در كشور رقم خورده بود. 
يعني وزير، وكيل، مدير و فعال بخش خصوصي همگي خرسند از ابلاغ اين اصل بودند 

ولي در نهايت اتفاقي نيفتاد. 
اين همان بلايي است كه در ايران بر سر تمام برنامه های اقتصادی نازل مي شود. امروز 
اصل ۴۴ قانون اساسي تنها به مثابه «مشت نمونه خروار» است چراكه برنامه های توسعه 
در ايران نيز چنين وضعيتي داشــته اند. متاسفانه در نظام اداری كشور هيچ دستگاهي 
متولي ســنجش ميزان موفقيت برنامه ها و ابلاغيه های راهبردی نيســت. حتي هيچ 
دستگاهي از خيل عظيم ادارات و سازمان های دولتي مسئوليت آسيب شناسي برنامه ها 
را بر عهده ندارد. نكته مهم اين اســت كه در ســالگرد ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي نياز 
اســت تا بار ديگر بازنگری در برخي رفتارها صورت گيرد. امروز باز هم فرصت بازسازی 
اقتصاد ايران وجود دارد. سند اقتصاد مقاومتي كه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، 
عملا راهكارهايي را پيش روی اقتصاد ايران قرار داده كه مي تواند اقتصاد را به ريل اصلي 
بازگرداند. تجربيات عدم اجرای دقيق اصل ۴۴ قانون اساسي يا ديگر برنامه های اقتصادی 
مي تواند به كار امروز اقتصاد ايران بيايد و زمينه ها را برای اجرای اقتصاد مقاومتي مهيا 

كند.  

سرنوشت خصوصي سازيزنان، مديران كارآمدتری هستند



بردباری در روزهای سرد 
به سبك تزارها
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باران های سن پترزبورگ باران های عجيبي است؛ اولين قطرات 
كه به صورت اهالي شهر مي خورد درمي يابند به سرعت بايد خود 
را به سقف دنجي برسانند و چتر خود را تا رسيدن به پناهگاهي 
موقت باز كنند. باران به ســرعت به رگبار تبديل مي شود و در 
عرض چند دقيقه، سيلاب های كوچكي همه جا را فرا مي گيرد. مدت كمي طول مي كشد تا باران 
بند بيايد و دوباره آفتاب بر همه سن پترزبورگ، با آسمان پر از ابرهای پنبه مانندش، پهن شود. پس 
از باران، مردم گويي كه اصلا وقفه ای در كارشان رخ نداده، از پناهگاه ها بيرون مي آيند و كار خود را 
از سر مي گيرند. در اواخر بهار و تابستان، در طول روز ممكن است چند بار اين باران بيايد و برود و 
مردم بايد پناه بگيرند، صبر كنند و دوباره به كارشان ادامه دهند. همين نشانه ای است برای اينكه 
بتوان فهميد اهالي ســن پترزبورگ، و به طور كلي تر روس ها، صبور و باحوصله اند برای رسيدن به 
هدف و البته جدی و غيرقابل انعطاف در راه رسيدن به آن؛  شايد به دليل سرما و شب های طولاني 
كه بزرگ ترين كشور جهان به آن مشهور است. سرمای روسيه، سخت و خشن اما در مواقع تاريخي 

نجات بخش بوده است. سرمايي كه هم در دوران تزاری اسباب بقا شده و هم در دوران شوروی.
با سياحت در دو شهر بزرگ روسيه كه مسكو و سن پترزبورگ باشند، مي توان به روشني ديد كه 
روس ها ظاهر گذشته و ميراث تاريخي خود را به دور نريخته  و آن را از ابتدا تاكنون حفظ كرده اند. 
مي توان در اين دو شهر به خوبي ساختمان های عظيمي را ديد كه همچنان علامت های ضربدریِ 
بزرگِ داس و چكش را كه نشان حكومت كمونيستي بوده، بر خود دارند. چه ساختمان های دولتي 
چه ساختمان های خصوصي، چه كتابخانه ها چه تئاترها چه رستوران ها، اين داس و چكش را بعد 
از حدود ۲۵ سال از فروپاشي شوروی حفظ كرده اند. در كنار اينها، ساختمان ها و ابنيه قديمي ترِ 
رومانفي كه به دوران حكومت  تزارهای پيش از انقلاب كمونيستي مربوط است نيز در مراكز شهری 
و حومه شــهرها ديده مي شود. روس ها عادت ندارند كه در هر سلسله جديد سياسي،  نشانه های 
سلسله های قبلي را از بين ببرند. با اين حال، استثنائاتي نيز بوده؛ مثل استالين كه علاقه زيادی به 
تخريب كليساها داشت و يكي از مهم ترين كليساهای مسكو به نام «حضرت منجي» را منفجر كرد 

و به جايش بزرگ ترين استخر روباز مسكو را ساخت. 

 
در هزاره اول ميلادی، اجتماعاتي از نژاد اسلاو با پيشه اغلب ماهي گيری و دام پروری، به صورت 
جماعتي از وايكينگ ها در سرزمين هايي كه كنون به نام روسيه مي شناسيم زندگي مي كردند. اين 

اقوامِ مسيحي ارتدوكس، با حمله مغول ها به انقياد آنها درآمده بودند. «ايوان كبير» در سال ۱۴۸۰ 
ميلادی روسيه را از زير يوغ مغول ها خارج كرد. سلسله ای از حكومت ايوان ها با پايتختيِ «مسكو» 
در روسيه شروع شد و در سال ۱۶۱۲ «ميخائيل رومانف» به قدرت رسيد كه سلسله رومانف ها را در 
روسيه آغاز كرد. يكي از مهم ترين پادشاهان اين سلسله، «پتر كبير» بود كه  اصلاحاتي در ارتش و 
نظام اجتماعي اين كشور انجام داد و تمايل داشت روسيه به اروپا نزديك تر شود و شيوه های زندگي 
اروپايي به اين كشــور راه يابد. برای همين، او پايتخت جديدی به نام «ســن پترزبورگ» ساخت. 
نشانه های كوچك و روزمره علاقه به اروپا همچنان هم در روسيه ديده مي شود؛ روشن بودن چراغ 
خودروها در روز و ممنوعيت كشيدن سيگار برای روس های سيگاردوست در مكان های عمومي، از 

جمله سختي هايي است كه آنها متحمل مي شوند تا اروپايي تر باشند.
در دوران رومانف ها امپراتوری روســيه متولد شــد؛ در همين دوران بود كه ناپلئون در فرانسه 
تصميم به حمله به روســيه گرفت اما سرما و زمستان طولاني به كمك تزارِ وقت، الكساندر، آمد 
و لشكر ناپلئون پس از ماه ها سرگرداني، با تلفات زياد، در سال ۱۸۱۲ شكست خورد و به فرانسه 
بازگشت. در وسط «ميدان كاخ» سن پترزبورگ، جايي كه پر از گردشگران خارجي دوربين به دست 
است، مجسمه ای از تزار الكساندر روی پايه ای از سنگ گرانيت يكپارچه به ارتفاع ۴۷,۵ متر قرار دارد 

كه به پاس همين پيروزیِ قوای روسيه بر ارتش ناپلئون ساخته و نصب شده است.
در نيمه دوم قرن نوزدهم، به تدريج روشــنفكران روســيه نارضايتي خود را از اوضاع سياسي و 
اجتماعي اعلام كردند و تزار نظام ارباب ورعيتي را در ســال ۱۸۶۱ لغو كرد. اما زمان برای چنين 
اصلاحاتي دير بود و مبارزه جدی تر شــد تا اينكه در در ۹ ژانويه ۱۹۰۵ بيش از ۱۵۰ هزار نفر از 
كارگران سن پترزبورگي در حالي كه عكس هايي از تزار و شمايل های حضرت مسيح و مريم در دست 
داشــتند برای دادن عريضه ای به طرف كاخ زمستاني او حركت كردند. «نيكلای دوم»، تزار وقت، 

دستور سركوب داد و در نتيجه تيراندازی گارد شاهنشاهي، چندهزار نفر كشته و زخمي شدند.
اين روز كه «يكشنبه خونين» نام گرفت باعث آغاز اعتصاب سياسي ميليون ها كارگر در سال 
۱۹۰۵ شد. ارتش قيام را به شدت سركوب كرد و سران شورش را به زندان و سپس به تبعيد فرستاد؛ 
كساني مثل «ولاديمير لنين» و «لئون تروتسكي». اين زندان در قلعه «پتر و پاول» واقع بود كه 
همان جايگاه نمادين زندان «باستيل» پاريس در انقلاب كبير فرانسه را داشته است. در اين روزهای 
تابستاني، كنار ديوارهای ضخيم سنگي و سياه اين زندان مي توان گردشگراني را ديد كه به آب تني 
و آفتاب گرفتن در رودخانه كنار قلعه مشغول اند. صد سال پيش، وقتي كه زندان و تبعيدهای تزاریِ 
مخالفان به نتيجه نرســيد و شوراهای كارگری مبارزات خود را شدت بخشيدند، در اكتبر ۱۹۱۷ 

روسيه؛ سختي كشيدن تا روزهای آفتابي
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 خياباني كه به كليسای «منجيِ خون ريخته شده» منتهي 
مي شود، پر است از جوانان و نوجوانان پرانرژی نوازنده ای كه 
به زبان روسي و گاه فرانسوی برای مخاطبان خود مي خوانند.

طرفداران لنين در قالب حزب بلشويك به قدرت رسيدند و پنج سال بعد، اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستي تشكيل شد. اما عمر لنين چندان نپاييد و بعد از درگذشت او، نبرد قدرت پيچيده ای 
شروع شد و سرانجام «ژوزف استالين» كه لنين در وصيت نامه اش تاكيد كرده بود قدرت را به دست 

نگيرد، در ۱۹۲۴ به قدرت رسيد. 
استالين در يك دهه اول رهبری اش توانست مخالفان هم حزبي خود را به طور كامل سركوب 
كند و ديكتاتوری مخوفي به راه  اندازد. در ســال ۱۹۲۹، اولين برنامه پنج ســاله اتحاد شــورورى 
با فرمان اســتالين آغاز شــد و در پايان اين برنامه، روسيه توانست به قيمت جان ميليون ها نفر 
قربانيِ اغلب روســتايي، از كشوری عقب مانده به يكى از كشــورهاى بزرگ صنعتى دنيا تبديل 
شــود. هفت آسمان خراشي كه در مســكو از دوران او به جا مانده يا متروی مسكو كه بسياری از 
ايســتگاه های آن به موزه هنرهای تجسمي شبيه است و با همان قطارهای كهنه اش زيرساخت 
حمل ونقل پرجمعيت ترين كلان شهرِ هميشه  دارای  ترافيك اروپا با حدود ۱۲ ميليون جمعيت را 
تشكيل مي دهد، يادگارهايي از دوران استالين به شمار مي رود. دانشگاه امِ گ يو، يكي از بزرگ ترين 
دانشگاه های جهان و اولين دانشگاه روسيه كه در سال ۱۷۵۵ در قالب يك ضلع از ميدان سرخ مسكو 
ساخته شده بود، يكي از همان آسمان خراش هايي است كه بر فراز «تپه گنجشك ها» در ارتفاعات 
مسكو بسياری از گردشگران را به خود جذب مي كند. اين ساختمان كه گفته شده حدود ۲ هزار 
اتاق دارد تا سال ۱۹۹۰ بلندترين ساختمان اروپا بوده است. اكنون، در يك روز باراني سرد مسكو، از 
فراز تپه گنجشك ها مي توان تعدادی آسمان خراش مدرن فشرده در هم را نيز در هوايي مه آلود ديد 

كه از دور، منظره ای شبيه به مناظر «منهتن» در نيويورک ساخته اند.
جنگ جهاني دوم كه فرا رسيد آلمان به شوروی حمله كرد. اين بار نيز مثل دوران ناپلئون، سرما 
و وضعيت سخت طبيعي به داد روسيه رسيد و آلمان كه راه های منتهي به سن پترزبورگ ـ لنين گراد 
آن زمان ـ را بسته بود، در نبرد مشهور استالين گراد شكست خورد. چندی بعد از جنگ، استالين 
درگذشت و جانشينانش وضعيت سياسي و اجتماعي را بازتر كردند اما به سرعت جنگ سرد شوروی 
با آمريكا به اوج خود رسيد و سه دهه دنيا را به خود مشغول كرد. در نهايت نيز، در ۱۹۹۱ شوروی از 
هم پاشيد. يلتسين رئيس جمهور                                       شد، نوعي خصوصي سازی پرحرف وحديث آغاز شد كه باعث ورود 
نخبگان سياسي سابق در فعاليت های اقتصادی شد و مافياهای فراواني را در بستر اقتصادِ مه آلود 
روسيه به وجود آورد. اكنون نيز ولاديمير پوتين،  مامور سابق كاگ ب، سازمان امنيتي شوروی، از 
اوايل قرن تازه ميلادی بر مسند قدرت قرار گرفته و با جابه جايي نقش های سياسي از رئيس جمهور                                        

به نخست وزير و دوباره به رياست جمهوری،  توانسته است همچنان قدرت را حفظ كند.

 
يك گردشگر كه به روسيه مي رود نام و تصوير پوتين را بيش از هركجا، در بازارهای اين كشور 
مي بيند. فروشگاه های صنايع دستي و سوغاتي فروشي در سن پترزبورگ و مسكو، پر از ليوان ها و 
مجسمه های كوچك فلزی و تي شرت هايي هستند كه عكس ها و تصاوير مختلفي از پوتين را روی 
خود دارند. دو چهره در بازار سوغاتي فروشي روسيه به چنين سرنوشتي دچار شده اند؛ پوتين و لنين. 
به نظر مي رسد پوتين به شدت بازار روسيه را زير نظر دارد. ايرانياني كه زياد به روسيه رفت وآمد 
دارند مي گويند كه او دستور اكيد داده كه با وجود كاهش ارزش «روبل»، واحد پولي روسيه، قيمت 
مواد غذايي اين كشور چندان تغييری نكند تا فشار اقتصادی به طبقه پايين نيايد؛ و احتمالا منجر به 
نارضايتي های سياسي و اجتماعي نشود. دولت همچنان نقش پررنگي در زندگي مردم بازی مي كند؛ 
همه سالمندان روس از دولت مستمری مي گيرند، تمام خدمات بيمارستاني در اين كشور دولتي 

است و حتي دولت خودش آب را گرم مي كند و در لوله كشي های مخصوص به خانه ها مي فرستد.
در نيمه دوم خرداد ماه امسال يعني در اواسط سال ۲۰۱۶، در صرافي های مسكو، چه آنهايي كه 
از داخل خودرويشان كنار ميدان های بزرگ پول را تبديل مي كنند چه آنهايي كه داخل صرافي هايي 
با چند در قفل شده و حفاظ شيشه ای و دوربين مداربسته نشسته اند، هر دلار آمريكا حدود ۶۶ روبل 
روسيه ارزش داشت كه با تبديل دلار به ريال، قيمت هر روبل روسي تقريبا ۵۲ تومان ايران مي شد. 
در اوايل سال ۲۰۱۴، هر دلار حدود ۳۳ روبل مي ارزيد. نصف شدن ارزش روبل در بازارهای جهانيِ 
ارز طي دو سال اخير، به دليل تحريم های روسيه توسط آمريكا و اتحاديه اروپا پس از دخالت نظامي 
اين كشور در اوكراين و الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه بوده است. اما بعيد است كه روبلِ ضعيف 

كمر آنها را خم كند؛ آنها مصايبي بيش از اين را تاب آورده اند.
سقوط روبل باعث افزايش نرخ تورم در روسيه شده است. نرخ تورم تا سال قبل، از ۱۵ درصد هم 
فراتر رفته  بود اما به سرعت كنترل شده و حالا نرخ تورم حدود ۷,۵ درصد و تورم مواد غذايي در آن 
حدود ۵ درصد است. تقريبا در هر محله ای از سن پترزبورگ و مسكو، سوپرماركت های بزرگي برای 
خرده فروشي اقلام مورد نياز روزمره وجود دارد. به قيمت ايران، هر بطری آب نيم ليتری در اين كشور 
حدود ۱۵۰۰ تومان قيمت دارد، هر قرص نان نيز بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است و يك بطری شيرِ 
يك ليتری حدود ۲۵۰۰ تومان مي ارزد. بليت اتوبوس و مترو در سن پترزبورگ معادل ۱۸۰۰ تومان 
و در مسكو حدود ۲۶۰۰ تومان است. مسكو شهری گران تر است و همان طور كه عليرضا، راهنمای 
توری كه مرتب به روسيه سفر مي كند، مي گويد «اهالي مسكو بسيار ولخرج اند و مردم ديگر شهرها 
را به چشم شهرستاني و از بالا نگاه مي كنند.» روس ها با استفاده نكردن از زبان انگليسي يا هر زبان 
غيرروسي ديگری در مكان های عمومي دو شهر بزرگشان، نشان مي دهند زمينه هايي از انزوا و تفاخر 
را در خود دارند؛ حتي نام ايستگاه های مترو نيز به خط روسي نوشته شده اند و تازه در چند سال اخير 
است كه داخل قطارهای مترو، نام های انگليسي ايستگاه ها درج شده است. بسياری از گردشگران 
 « ناچارند همان ابتدای ورود، كمي از الفبای روسي را ياد بگيرند تا وقتي به تابلوی «
برمي خورند دريابند كه اين لغت همان «restaurant» انگليســي تلفظ مي شود يا تلفظ كلمه 
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» همان «Lenin» است. »
در روسيه ميوه در سوپرماركت ها به فروش مي رسد و در سن پترزبورگ گاری هايي هم هستند 
كه ميوه را كنار خيابان مي فروشــند. ظاهر و كيفيت بســياری از ميوه ها مثل انواع سيب سبز و 
قرمز، گيلاس، هلوانجيری و توت فرنگي، شبيه ميوه های ايراني و قيمت های آن نيز تقريبا مشابه 
ميوه فروشي های ايران است. با تيره شدن روابط تركيه و روسيه بر سر فعاليت های نظامي در سوريه، 
بسياری از صادركنندگان ايرانيِ ميوه به روسيه، جای رقبای ترک خود را گرفتند. با اين حال، تجار 
ايراني بارها اعلام كرده اند كه تعرفه ۲۵ درصدی صادرات به روسيه بسيار بالاست و فعلا طي يك 
«قرارداد سبز گمركي» بين ايران و روسيه اين تعرفه پنج تا شش درصد كاهش يافته است. روسيه 
ناچار است ميوه و حتي گوشت خود را از خارج تامين كند چون كشور سردی است و ميوه زيادی 
در آن به عمل نمي آيد. حالا كه تركيه از روسيه بابت ساقط كردن يكي از هواپيماهايش عذرخواهي 

كرد، ممكن است دوباره ورق برگردد و ميوه های تركيه بر بازار روس ها مسلط شوند.
بهزاد، يكي از دانشــجويان ايراني ســاكن ســن پترزبورگ، مي گويد: «درآمد متوســط مردم 
ســن پترزبورگ در حدود ۳۰ هزار روبل در ماه است. حدود يك سوم هزينه های ماهانه آنها صرف 
مسكن مي شود. قيمت مسكن در سن پترزبورگ خيلي بالاست و در مسكو از اينجا هم خيلي بيشتر 
اســت. خيلي از مردم توان خريد خانه ندارند و اجاره نشين هستند. اينجا صاحب خانه پول پيش 
نمي گيرد و فقط اجاره پرداخت مي شود. خانه ها هم مبله و با تمام وسايل منزل اجاره داده مي شوند؛ 
به خصوص، به دليل شب های سپيد، خانه ها بايد پرده های كلفت داشته باشند.» خانه ۴۵ متری او 

هنوز پرده ندارد و به سختي مي تواند بخوابد.
سن پترزبورگ در شرق خليج فنلاند، در دريای بالتيك واقع است. اين شهر تقريبا زير فنلاند، 
از كشورهای اسكانديناوی در شمال اروپا قرار گرفته و در زمستان آب وهوايي بسيار سرد دارد. رود 
پهن «نوِا» كه در تمام شهر جاری است، در زمستان ها سراسر يخ مي زند و بسياری از اهالي نترسِ 
سن پترزبورگ تمام عرض آن را پياده بر روی يخ طي مي كنند. اين شهر در اواخر خرداد و اوايل تير،  
وقتي كه روزها طولاني تر از هر موقع مي شوند با پديده «شب های سپيد» مواجه است؛ شب هايي 
كه خورشيد بسيار دير غروب مي كند و به قدری زود طلوع مي كند كه عملا چند دقيقه كوتاه بين 
غروب و طلوع آن فاصله است و ۲۳ ساعت از روز هوا روشن است. در اواسط خردادماه، در ساعت 
۱۱ شب هنوز شهر ســن پترزبورگ روشن بود و آفتاب كمرنگي نيز بر لبه بام ساختمان ها ديده 
مي شد. آفتاب تيزی نيز در اوايل بامداد بالا مي آمد و اگر كسي پرده ها را به طور كامل نمي كشيد 
به سختي مي توانست بخوابد. با اين حال، مردم شهر ساعت كاری و زندگي خود را با نور خورشيد 
تنظيم نمي كردند. ساعت ۱۱ شب، همه فروشگاه ها بسته بودند. ساعت كار مراكز دولتي شهر از 

۱۰ صبح بود تا ۷ بعدازظهر. 
با اين حال، زندگي شــب های تابســتاني ســن پترزبورگ، همانند خودِ رود نوا، جريان دارد. 
سن پترزبورگ چندده جزيره است كه شاخه های نوِا بين آنها جريان دارد و با چندين پلُ به يكديگر 
متصل شــده اند. ســاعت يك و ربع بامداد هر روز، پل ها برای حدود يك ربع ساعت به ترتيب باز 
مي شوند تا كشتي های باری بزرگ بتوانند طول رودخانه را طي كنند. صحنه اشتياق گردشگران 
برای ديدن باز شدن پل ها كه يك جاذبه گردشگری شده، از خود پل ها ديدني تر است؛ صدها نفر 

كناره رودخانه، زير باران ريز و تند و سرد به صف ايستاده اند تا بالا رفتن پل های آهني با همه چراغ 
برق ها و حفاظ هايش را ببينند و ده ها قايق كوچك حامل گردشگران، زودتر از كشتي های باری، 
مثل لشكر مرغابي ها روی آب منتظرند تا يك پل باز شود سپس قايق ها به سرعت خود را به پل بسته 

بعدی برسانند و منتظر باز شدن آن بمانند.

 
يكي از مكان هايي كه در آن مي توان به خوبي تلاش روس ها برا رای حفظ ميراثشان ديد، موزه 
ارميتاژ ـ در لغت به معني خلوتگاه يا كنج عزلت ـ است. «كاترين كبير» از سلسله رومانف ها در سال 
۱۷۶۴ شروع به خريد نقاشي های اروپايي كرد و به تدريج، ديگر دولت مردان روس نيز به غنای آن 
افزودند. كاترين جايي را كه اين آثار نگه داشته مي شدند به خلوتگاه خود تشبيه كرده بود كه افراد 
كمي اجازه ورود به آن را پيدا مي كردند. در جنگ جهاني دوم، با حمله آلماني ها به ساختمان های 
موزه، بسياری از آثار هنری توسط مردم به مناطق دوردستِ سيبری انتقال يافتند يا دفن شدند و 
دوباره بعد از جنگ،  اين آثار به موزه بازگشتند. موزه ارميتاژ شامل شش ساختمان در امتداد يكديگر 

است كه در حاشيه عريض ترين قسمت رود نوا قرار گرفته و شامل ۳ ميليون اثر هنری است.
يكي از بزرگ ترين ساختمان های موزه ارميتاژ، «كاخ زمستاني» به رنگ سفيد و نيلي و نمايي به 
شيوه باروک است. كاخ زمستاني مقر فرماندهي تزارها بود كه در جلوی آن، «ميدان كاخ» با وسعت 
بسيار زيادی قرار دارد؛ ميداني كه شاهد بسياری از اتفاقات تاريخي روسيه، از جمله كشتار ژانويه 
۱۹۰۵ و انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ بوده است. يك سوی ميدان كاخ، جايي كه مردم روی كف سنگي آن 
ولو شده اند و گُله به گُله نشسته اند، موزه ارميتاژ واقع است و سوی ديگر آن نيز طاق نصرتي است كه 

ميدان را به «خيابان نوِسكي» ربط مي دهد و پر است از دست فروش و نوازنده دوره گرد.
خيابان نوســكي همواره پر از جمعيت است، گروه های هنری موسيقي خياباني در آن 
مي نوازند، نقاشــان در كناره آن نقاشي مي كشند، در مواقع مختلف مردم با هم بحث های 
سياســي مي كنند و در حاشيه اين خيابانِ دو و نيم كيلومتری، تئاترها و سالن های باله و 
رقص نيز ديده مي شود. نوسكي را مي توان خيابان فرهنگ و هنر سن پترزبورگ و مدرنيته 
روســي دانست كه در آثار ادبي نويسندگاني چون پوشكين و داستايفسكي نيز گاه صحنه 
وقوع و روايت حوادث داســتاني است. در بعدازظهر يك روز شنبه آفتابيِ خردادیِ امسال، 
خياباني عمود بر نوسكي كه به كليسای «منجيِ خون ريخته شده» منتهي مي شود، پر است 
از جوانان و نوجوانان پرانرژی نوازنده ای كه به زبان روســي و گاه فرانسوی برای مخاطبان 
خود مي خوانند. اين خيابان كه در حاشيه يكي از انشعاب های نوا به نام «كانال گريبايدوف» 
قرار گرفته، وقتي كه به خيابان نوســكي مي رسد شاهد جمعيت متراكم تری است كه اگر 
ســر بالا كنند، گنبد و مجسمه های سبزرنگ مربوط به كارخانه چرخ خياطي «زينگر» را 
بالای ساختمانِ سرنبش مي بينند. با وجود اين نماد صنعتي و اقتصادی، در اين بخش زنده 
از نوســكي، كمتر كسي به دنبال بازار و خريد و فروش و اقتصاد است و مردم اغلب تلاش 
مي كنند با حضور در فضاهای گســترده پرشمار شهری در كارهايي جمعي شركت كنند 
كه انسان ها را به يكديگر پيوند مي دهد؛ برای همين، بيش از اينكه كارخانه سابق زينگر به 
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روس ها با استفاده نكردن از زبان انگليسي يا هر زبان 
غيرروسي ديگری در مكان های عمومي دو شهر بزرگشان، 
نشان مي دهند زمينه هايي از انزوا و تفاخر را در خود دارند.

چشم بيايد، روبه روی آن، كليسای عظيم «كازان» پر از مخاطب است و پشت آن، كليسای 
«اسحاق» كه از طبقه فوقاني دورِ گنبد آن، مي توان همه سن پترزبورگ را ديد. 

 
كليســای منجيِ خون ريخته شده كه در نزديكي خيابان نوســكيِ سن پترزبورگ واقع شده، 
همزادی در مســكو دارد به نام كليســای «سنت باسيل» ـ حاصل لطف ايوان مخوف به كشيش 
التيام دهنده ســختي هایِ دوران كودكي اش ـ كه يكي از اضلاع «ميدان سرخ» مشهور را تشكيل 
مي دهد. اما بين فضای اين دو كليسای تقريبا مشابه با گنبدهايي عجيب و رنگيِ شبيه به بستني 
قيفي، تفاوت بسيار اســت. همان قدر كه سن پترزبورگ شهر فرهنگ و هنر روسيه است، مسكو 
شهری است سياسي و اقتصادی. سن پترزبورگ در ۱۷۰۳ به وسيله پتر كبير روی آبرفت های رود 
نوا و با الهام از شهر «ونيز» ايتاليا ساخته شد تا پايتختي جديد و غيرمذهبي باشد و جای مسكوی 
قديمي تری را بگيرد كه اولين ديواره های چوبي ارگ اصلي آن كه حالا كاخ «كرملين» شــده، در 
۱۱۵۶ بنا شده بود. مسكو به سرعت تبديل به شهری با مردم مذهبي خشك و سنتي ای شده بود كه 
خاندان ايوان ها آن را پايتخت خود كرده بودند و بعدتر، بعد از سلسله رومانف ها كه نقطه ثقل كشور 

را به سن پترزبورگ گرداندند، كمونيست ها دوباره پايتختش كردند. 
ميدان سرخ كه از نظر وسعت با ميدان «تيان آن من» در پكن و ميدان «نقش جهان» در اصفهان 
مقايسه شده، محوطه ای است كه با سياست و اقتصاد احاطه شده. كل يك ضلع طوليِ ميدان سرخ 
را مجتمع بزرگ «گوم» اشغال كرده كه پر است از فروشگاه های اجناس لوكسِ برندهای خارجي 
با قيمت های سرســام آور. بهزاد كه چهار سال اســت در روسيه راهنمای گردشگران ايراني است 
مي گويــد: «خود روس ها هم از گوم خريد نمي كنند. مردم فقط مي روند اجناس را نگاه مي كنند. 
فقط روس های خيلي پولدار را مي بينيم كه با محافظ مي آيند و اينجا لباس و عطر مي خرند.» در 
ضلع ديگری از ميدان سرخ هم ديواره كاخ كرملين قرار گرفته و كنار ديواره، مقبره لنين است با 
جسد موميايي او كه سه ساعت در روز برای بازديد رايگانِ عموم باز است. از همان جا، گنبد دفتر 
كار پوتين از بالای ديوار كرملين پيداست؛ همه رهبران روس، از ولاديمير لنين تا قبل از ولاديمير 
پوتين ـ كه مجسمه هايشان در سايه ديوار كرملين نصب شده ـ در اين كاخ زندگي مي كردند اما 
ايراني های ساكن روسيه مي گويند كه اين آخرين ولاديمير، جايي ديگر زندگي مي كند و هرروز با 

يك هلي كوپتر اختصاصي به كرملين مي آيد. 
چند روز پيش از ۲۳ خردادماه، مصادف با روز ملي روسيه، در وسط ميدان سرخ سكوهای بزرگي 
نصب شده تا محل خواندن بسياری از ستاره های موسيقي جهان باشد كه به مناسبت تاريخ برپايي 
روسيه برنامه اجرا مي كنند. روزهای تاريخي برای روس ها بسيار مهم است. سراسر شهرهای روسيه 
پر از يادمان های مصيبت های تاريخي و سپس پيروزی است؛ در قياس با ايران، روس ها تاريخ چندان 
طولاني ای ندارند؛ سن پترزبورگ زماني ساخته شد كه آخرين پادشاه صفوی در ايران حكم مي راند. 
اما همين تاريخ روسي با تلاش برای ساختن عمارت ها و يادمان های عظيم، به غنای زيادی دست 
يافته است. در سن پترزبورگ، «ميدان پيروزی» كه ستوني بلند به مناسبت پيروزی روسيه در جنگ 
جهاني دوم دارد با خيابان طويل «مسكوفسكي» به «پارک پيروزی» مي رسد؛ پاركي كه كارخانه 
آجزپزی بوده و در جنگ دوم هزاران جسد از تلفات مردم شهر را در آن سوزانده اند. در مسكو نيز 

«پارک پيروزی» بلندترين يادمان جنگ جهاني دوم در روسيه و سراسر جهان، نصب شده است. 
روس ها تاريخ ســختي داشته اند و بارها تا لب دره رفته اند اما بازگشته اند و مثل زمستان های 
سختشان، در انتظار تابستان های آفتابي نشسته اند. اما وقتي كه تابستان شده، قهرمانان روزهای 
سخت خود را از ياد نبرده اند. موزه ارميتاژ با بيشترين آثار هنری در جهان، كتابخانه دولتي روسيه با 
مجسمه مشهور داستايفسكي جلوی ورودی اش كه چهارمين كتابخانه بزرگ جهان شناخته شده، 
تئاتر عظيم بولشوی، ايستگاه های گالری مانندِ متروی مسكو، دانشگاه عظيم امِ گ يو يا موزه هنرهای 
معاصر پوشكين، همه يادگار نهادسازی هايي است كه تلاش كرده اند ميراث فرهنگي روسيه را با همه 
جواني و گرته برداری های خام دستانه اش، از گزند فراموشي و تخريب حفظ كنند و در معرض ديد 
مردمي بگذارند كه عادت دارند از آپارتمان های كوچك خود بيرون بيايند و در مكان های وسيع و 
پرتعدادِ عمومي شهری با هم زندگي و معاشرت كنند. حتي اگر جايي مثل كليسای حضرت منجي 
توسط استالين با خاک يكسان شده باشد يا اتاق كهربای كاخ پوشكين توسط آلمان در جنگ دوم 
غارت شده باشد، دوباره روس ها تلاش مي كنند آنها را از روی طرح های قديمي بسازند. هم كليسا 

و هم اتاق كهربا كمتر از دو دهه است كه دوباره در همان مكان های سابق جا خوش كرده اند.
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«اگر بتوانيم در طول يك سال ۱۰ ميليون گردشگر وارد كشور كنيم، 
۱۳,۶ ميليارد درآمد كسب مي كنيم و اين مجموعه گردشگر ۴ ميليون 
شغل ايجاد مي كند». حسن روحاني پيش از آنكه به رياست جمهوری 
ايران برسد، چنين آرزويي برای صنعت گردشگری متصور شده بود. 
همان زمان از ارتباط با دنيا سخن مي گفت و با توسعه سياسي به دنبال 
رشد اقتصادی بود. به همين دليل بهبود روابط بين المللي و استفاده 
از ظرفيت ديپلماسي به اولويت اصلي دولت يازدهم تبديل شد و دو 
سال بعد توافق هســته ای با ۶ قدرت جهاني به امضا رسيد تا مسير 
پيوند با اقتصاد جهاني هموار شود. حل و فصل مسئله هسته ای ايران 
و لغو تحريم های اقتصادی اما تنها دستاورد برجام نبود چه آنكه مسير 
مذاكرات و ديدارهای متعدد سياسيون، تصوير جديدی را در جامعه 
جهاني ترسيم كرد. اين تصوير شايد مهم ترين دستاورد برای توسعه 
صنعت گردشگری در ايران باشد. اين تغيير در همان ماه های ابتدايي 
پس از اجرای برجام، تاثير خود را نشان داد. افزايش ۱۲ درصدی تعداد 
گردشگران و رونق رفت و آمد هيئت های اقتصادی در مدت كوتاهي 
پس از لغو تحريم ها نشانه های پراميدی برای صنعت گردشگری به 
حساب مي آيد. در دوره ای كه اقتصاد برای رسيدن به رشد بالاتر از ۴ 
درصد خود را آماده مي كند و قرار اســت دوران رونق اقتصادی از راه 
برسد، حساب ويژه ای براي صنعت گردشگری باز شده است. طولاني 

شــدن ركود در صنايع مختلف، احتمال بازيابي سريع آنها را كاهش 
داده و از طرف ديگر مســئله ای جديد در اقتصاد ايران با نام «بحران 
تقاضا» خود را نمايان ســاخته است كه باعث شده معادلات گذشته 
برای رسيدن به رشد اقتصادی به ســادگي قابل حل نباشد. از سال 
گذشــته اين مجهول بزرگ در معادله رونق اقتصادی، چالش برانگيز 
شده اســت و به همين دليل اســتفاده از ظرفيت هايي كه تاكنون 
چندان مورد استفاده قرار نگرفته، از اوليت بالايي برخوردار شده است. 
صنعت گردشگری يكي از آن بخش هايي است كه مي تواند در مسير 
رونق اقتصادی، نقش بيشتری بر عهده گيرد. اظهار نظرهای بالاترين 
مقام اجرايي كشــور نشــان مي دهد كه اميد به افزايش قابل توجه 
ســهم گردشگری در اقتصاد، رنگ بيشتری به خود گرفته است: «ما 
چهارمين كشور دنيا از نظر جاذبه های گردشگری هستيم. در صنعت 
توريسم بايد زيربناها مثل هتل،  فرودگاه و حمل و نقل را درست كنيم 
و همه اينها به راحتي امكان پذير است. حتي اگر سرمايه گذار داخلي 
نداشته باشيم، كه داريم، سرمايه گذار خارجي آماده است برای ما هتل 
بســازد.» همان طور كه رئيس جمهور اشاره كرده است، ساخت هتل 
و ديگر الزامات پذيرايي از گردشــگران در اولويت سرمايه گذاری در 
اين بخش قرار گرفته است. فعالان صنعت گردشگری در ايران اذعان 
مي كنند كه بحران كمبود اتاق در هتل ها برای پذيرايي از گردشگران 
وجود دارد. برآوردها نشــان مي دهد كه ساخت هر اتاق در هر هتل 
مي تواند ۲,۵ شغل ايجاد كند. وجهه خدماتي بودن اين صنعت موجب 
شده تا تاثير آن بر ايجاد اشتغال قابل توجه باشد. در شرايطي كه طبق 
برآورد مركز آمار ايران ميانگين نرخ بيكاری كشور در سال گذشته، ۱۱ 
درصد و تعداد بيكاران نيز ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بوده است، 
و از ســوی ديگر طبق برآوردهای كارشناسي ورود فارغ التحصيلان 
دانشگاهي به بازار كار، تعداد متقاضيان شغل را تا ۶ ميليون نفر افزايش 
خواهد داد، اهميت صنايع اشتغال زا بيشتر خود را نشان مي دهد. طبق 
گفته فعالان صنعت گردشگری، اين بخش نيز موانعي را سد راه جذب 
ســرمايه گذاران دارد كه شفاف نبودن برخي قوانين در حوزه ماليات 
و كار بخشــي از آن است. از سوي ديگر با وجود رفع تحريم ها، هنوز 
امكان استفاده از امكانات بازار پول بين المللي به طور كامل قراهم نشده 
است. يكي از موانعي كه در اين بخش در جذب گردشگران خارجي 
اهميت دارد، امكان اســتفاده از كارت اعتباري است. اين كارت ها در 
ايران غيرقابل استفاده هستند به همين دليل برقراري ارتباطات بانكي 

با جهان اولويت بالايي در اين بخش دارد. 
يكي از اولين همكاری هــای ايران با اروپا پس از اجرای برجام در 
بخش گردشــگری آغاز شد و جذايت اين بخش برای سرمايه گذاران 
خارجي بيشتر خود را نشان داد. اداره هتل فرودگاه امام به يك شركت 
معتبر فرانســوی در زمينه هتل داری واگذار شد تا مسير برای ورود 

پناهگاه رشد
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برندهای معتبر گردشگری جهان به ايران، باز شود. در روزهای پس از 
اجرای برجام، مذاكره اقتصادی در زمينه گردشگری به يكي از پايه های 
اصلي ديدارهای بين المللي تبديل شد. در سفر اروپايي رئيس جمهور به 
ايتاليا و اسپانيا نيز تفاهم نامه های گردشگری با اين كشورها به عنوان 
اسناد همكاری به امضا رسيد تا در كنار توافق با خودروسازان اروپايي 
و قــرارداد با برندهای بزرگ هواپيمايي دنيا، تفاهم برای همكاری در 
زمينه ســاخت هتل و ســرمايه گذاری در بخش گردشگری نيز در 
دســتور كار قرار گيرد. با اين شــرايط، اقتصاد چشم اميد خود را به 
صنعت گردشــگری دوخته است تا با افزايش سهم در رونق اقتصاد، 

عقب ماندگي ساير بخش ها را پوشش دهد. 

 
هتل ها جا ندارند. اتاق ها پر است. نه تنها در اصفهان و شيراز، درتهران 
هم تخت خالي در هتل ها به راحتي يافت نمي شود. صنعت توريسم 
ايران، در دوره پسابرجام، از يك فرصت بالقوه به يكي از پتانسيل های 
جذاب برای سرمايه گذاران تبديل شده است. با تسهيل تبادلات ارزی 
و افزايش حضور توريست های خارجي در ايران، بسياری از شركت های 
سرمايه گذاری داخلي و خارجي برای گسترش صنعت گردشگری در 
كشــور آستين بالا زده اند و به دنبال كشف ايده های نو در اين حوزه 
هستند. ليست هتل های تازه تاسيس يا هتل های در حال ساخت ايران 
نشان مي دهد كه تحرك در اين بخش آغاز شده است. افزايش ساخت 
و سازها در اين حوزه، اولين و جدی ترين نشانه از رونق گرفتن تدريجي 

صنعتي است كه مدت ها در كشور جدی گرفته نمي شد. 
آخرين گزارش ساليانه انجمن جهاني توريسم و گردشگری تصوير 
دقيقي از نقش گردشگری در اقتصاد ارائه داده است. تحليل اين آمارها 
كه از سوی شركت سرمايه گذاری كارآفريني سيمرغ آريا انجام شده 
نشان مي دهد كه ايران نيز مي تواند روی اين ظرفيت در جهت رشد 

افتصادی و ايجاد اشتغال حساب كند.

 
محاسبه آمارهای اعلام شده از سوی انجمن جهاني گردشگری با 
نرخ متوســط ارز در سال ۲۰۱۵ نشــان مي دهد كه در سال ۲۰۱۵ 
صنعت توريسم به طور مستقيم ۲۹ هزار و ۴۴۲ ميليارد تومان از توليد 
ناخالص داخلي كشــور را به خود اختصاص داده است. با اين حساب 
سهم ۲,۵ درصدی از توليد ناخالص داخلي كشور در اين سال به طور 

مســتقيم مربوط به صنعت توريسم بوده است و پيش بيني مي شود 
اين ميزان در ســال ۲۰۱۶ به ۶,۷ درصد برسد. با فرض رشد ساليانه 
۴,۹ درصد در درآمدهای توريسم بين سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶، اين 
رقم به ۵۰ هزار و ۵۲۷ ميليارد تومان در سال ۲۰۲۶ خواهد رسيد. با 
اين حساب سهم اين بخش به طور مستقيم در توليد ناخالص داخلي 

كشور به ۲,۸ درصد خواهد رسيد. 

 
محاسبه آمارهای اعلام شده از سوی انجمن جهاني گردشگری با 
نرخ متوسط ارز در سال ۲۰۱۵ نشان مي دهد كه سهم كلي صنعت 
توريسم و گردشــگری در توليد ناخالص ملي ايران ۷۹ هزار و ۳۴۵ 
ميليارد تومان در سال ۲۰۱۵ برآورد شده است كه معادل ۶,۷ درصد 
از توليد ناخالص داخلي كشور را شامل مي شود. پيش بيني مي شود اين 
سهم در سال ۲۰۱۶، به ۵,۹ درصد برسد. با فرض رشد ۴,۷ درصدی 
در هر ســال، اين رقم در سال ۲۰۲۶ برابر ۱۳۳ هزار و ۴۴۲ ميليارد 
تومان خواهد بود كه ســهم ۳,۷ درصدی در توليد ناخالص داخلي را 

شامل خواهد شد. 

 
در ســال ۲۰۱۵ صنعت توريسم و گردشــگری در ايران به طور 
مستقيم ۴۷۶ هزار شغل ايجاد كرده است. با اين حساب ۱,۹ درصد از 
كل اشتغال كشور مربوط به صنعت توريسم و گردشگری بوده است. 
پيش بيني مي شــود در سال ۲۰۱۶ اين سهم به ۲,۴ درصد برسد. با 
فرض رشد ۳,۳ درصدی در هر سال، اشتغال زايي صنعت توريسم در 

كشور به ۶۸۷ هزار شغل در سال ۲۰۲۶ خواهد رسيد.

 
محاسبه آمارهای اعلام شده از سوی انجمن جهاني گردشگری با 

سهم دقيق صنعت توريسم در توليد ناخالص ملي كشورها در سال ۲۰۱۵
ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵نام كشوررتبه

۳۵,۹تركيه۱۳

۱۸,۵ميانگين جهاني

۱۵,۹عربستان سعودی۲۵

۱۴,۵مصر۲۷

۱۰,۱ايران۳۸

۷,۴پاكستان۴۷

۵,۶متوسط خاورميانه

۳,۶لبنان۶۱
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نرخ متوسط ارز در سال ۲۰۱۵ نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاری 
در اين صنعت در ســال ۲۰۱۵ ، معادل ۹ هزار و ۵۹۹ ميليارد تومان 
بوده است. با اين حساب حجم سرمايه گذاری در اين بخش معادل ۳,۱ 
درصد كل بازار ســرمايه در ايران است. اين رقم در سال ۲۰۱۶ بايد 
به ۵,۶ درصد برسد. با فرض رشد ۵,۸ درصدی در هر سال، طي ۱۰ 
سال آينده سرمايه گذاری در صنعت توريسم ايران به ۱۷ هزار و ۷۵۱ 

ميليارد تومان خواهد رسيد. 

 
(براساس اهميت صنعت گردشگری و ميزان تأثير بر توليد ناخالص 
ملي) ايران از نظر اندازه صنعت گردشگری در ميان ۱۸۴ كشور جهان 

رتبه ۳۹ را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده است. 
رنبه نســبي ايران در ميان ۱۸۴ كشور جهان از نظر ميزان تاثير 
گردشگری بر توليد ناخالص داخلي ۱۳۶ ثبت شده است. با پيش بيني 
رشد صنعت گردشــگری در ايران از نظر اندازه، اين صنعت در سال 

۲۰۱۶ به رتبه ۱۷ خواهد رسيد. 

 
آمارهای ارائه شده از سوی انجمن جهاني گردشگری در مورد سال 
۲۰۱۵ نشان مي دهد كه در اين سال ۹۰,۸ درصد از گردشگراني كه 
به ايران ســفر كرده اند به دنبال ســفر تفريحي بوده اند و ۹,۲ درصد 
از گردشــگران نيز با هدف تجاری وارد كشور شده اند. اين آمار نشان 
مي دهد كه رفــت و آمدهای تجــاری و ورود هيئت های اقتصادی 
خارجي به كشور برای بررسي راه های همكاری، سهم بالايي در تعداد 

گردشگران داشته است. 
آمارها نشــان مي دهد مســافراني كه به قصد تفريح به شهرهای 
مختلف ايران سفر كرده اند در سال ۲۰۱۵ به ميزان ۴۷ هزار و ۳۳۳ 
ميليارد تومان پول خرج كرده اند، در حالي كه مسافراني كه به قصد 
تجارت وارد ايران شده اند در اين سال تنها ۴ هزار و ۷۷۷ ميليارد تومان 

در كشورمان هزينه كرده اند. 
پيش بيني مي شود در سال ۲۰۱۶ مقدار پولي كه مسافران تفريحي 
در ايران خرج مي كنند با يك رشــد ۶,۷ درصدی به ۵۰ هزار و ۵۰۶ 
ميليارد تومان برسد. طبق برآورد های انجام شده بر اساس پيش بيني 
رشد صنعت گردشــگری ايران، اين رقم در سال ۲۰۲۶، به ۸۱ هزار 
و ۹۴۵ ميليارد تومان خواهد رســيد. پيش بيني ها نشان مي دهد كه 
سفرهای تجاری در سال ۲۰۱۶، معادل ۵,۸ درصد رشد خواهد كرد.

 
گزارش ســاليانه انجمن جهاني توريسم و گردشگری كه مارس 
۲۰۱۶ منتشــر شده است نشــان مي دهد كه در سال ۲۰۱۵، ۹۲,۶ 
درصد از گردشــگران در مناطق توريستي ايران را بازديدكننده های 

ايراني تشكيل داده اند و ۷,۴ از گردشگران، خارجي بوده اند. 

 
توسعه صنعت توريسم در ايران به اولويت های اصلي سياست گذاران 
بدل شــده است. بر اين اساس حدود يك هزار و ۵۰۰ پروژه به ارزش 
۳۰ ميليارد دلار در اين بخش برنامه ريزی شــده است. پروژه های در 
حال گسترش توسط بخش خصوصي در بخش گردشگری به ارزش 

۱۱ ميليارد و ۴۳۰ ميليون دلار برآورد شده است. 
طبق آمارهای رسمي ۵۵۰ موزه در ايران وجود دارد. همچنين ۱۹ 
اثر ثبت شده در يونسكو و ۶۰ اثر در انتظار ثبت جهاني، ظرفيت بالای 

صنعت توريسم ايران را نشان مي دهد.
برآورد ها نشــان مي دهد كه ۵۰ درصد توريست های خارجي كه 

پيش بيني رشد سهم مستقيم صنعت توريسم در توليد ناخالص ملي در سال ۲۰۱۶
درصد رشد در سال ۲۰۱۶نام كشوررتبه

۶,۷ايران۷

۶,۶عمان۹

۴,۸لبنان۳۸

۴,۵متوسط رشد خاورميانه

۴,۴عربستان سعودی۴۶

۳,۳متوسط رشد جهاني

۳,۲پاكستان۸۷

بعد از برداشته شدن تحريم ها، قرار بود ايتاليايي ها در ايران 
بيمارستان بســازند. ورود آنها در زمينه بيمارستان سازی، 
مي تواند ورودی به حوزه گردشــگری ســلامت باشــد. اما 
در بيشتر نشســت ها و رفت وآمدهای هيئت های خارجي 
موضوع گردشگری عنوان نمي شود. به اين ترتيب در حال 
حاضر گردشگری سلامت محور اصلي گفت وگو ها نيست. 
برای صحبت كردن درباره گردشــگری ســلامت، نياز به 
زمينه پزشكي اســت. اما تا به حال، هر گروه و هيئتي كه 
از كشــورهای مختلف به ايران آمده، بيشتر تاجر و بازرگان 
بوده اند. البته درباره صنعت توريسم به طور كلي صحبت هايي 
شــده است، اما جزء به جزء نبوده اســت. با اين حال، روی 
موضوع گردشــگری سلامت كارهايي زيادی در حال انجام است. چراكه گردشگری سلامت 
مي تواند درآمد زيادی عايد كشور كند و اين مبحث با توجه به شرايط منطقه مي تواند مهم 
باشــد. ايران بايد آداب گردشــگری ســلامت را ياد بگيرد. اگر بخش خصوصي هم بخواهد 
مي تواند موثر باشــد. ايران در اين زمينه نسبت به كشورهای منطقه بهتر است. البته تركيه 
در حال تصاحب جايگاه ايران است، ولي همچنان به نظر من پزشك های ايراني زبردست تر از 
پزشك های منطقه هستند. به همين دليل هم اگر به هوش باشيم مي توانيم جايگاهمان را حفظ 
كنيم. سرمايه گذاری در اين بخش مي تواند به اندازه ای باشد كه بخش خصوصي وارد شود و 
درآمد كسب كند. اما ورود بخش خصوصي به حوزه گردشگری سلامت به حمايت دولت نياز 
دارد. در چند وقت گذشــته، درباره حضور سرمايه گذار های خارجي در گردشگری سلامت 
ايران صحبت هايي شده است. ايتاليا يكي از سازنده های برتر دستگاه های پزشكي در دنياست. 
سرمايه گذاران اين كشور و كشورهايي مثل فرانسه و آلمان مي توانند در مبحث گردشگری 
سلامت ايران سرمايه گذاری كنند. اما همچنان مشكل فاينانس در صدر موانع ورود سرمايه گذار 
خارجي وجود دارد. از طرفي هم پول ايران گران است و در درازمدت برای سرمايه گذار داخلي 

توجيه اقتصادی ندارد تا وارد ميدان شود.



|tccim.ir |

پيش بيني رشد سرمايه گذاری در حوزه توريسم در سال ۲۰۱۶
درصد رشد در سال ۲۰۱۶نام كشوررتبه

۱۱,۴پاكستان۷

۵,۶ايران۶۳

۵,۶لبنان۶۴

۵,۱متوسط رشد خاورميانه

۴,۷متوسط رشد جهاني

۴,۶عمان۹۲

۴,۲عربستان سعودی۱۰۴

به ايران مي آيند، زائر هســتند و عراقي ها ســهم بالايي از آن دارند. 
برنامه ريزی برای توريسم حلال، گردشگران مسلمان را به سفر به ايران 

ترغيب كرده است.
 طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴، ايران تا ۱۰ سال آينده بايد سالي ۲۰ 
ميليون گردشگر خارجي داشته باشد. ميزان بودجه ای كه دولت برای 
گسترش صنعت گردشگری در يك سال در نظر گرفته ۸۰۰ ميليارد 

تومان است. 
 تعداد ۴۰ دفتر در كشور برای جذب گردشگر خارجي ايجاد شده 

است. 
 برآوردها نشــان مي دهد كه در ۱۰ ســال آينده ۴۰۰ هتل ۴ يا ۵ 

ستاره در كشور نياز است.

 
طبق آمار سال ۲۰۱۵ انجمن جهاني توريسم و گردشگری سهم 
كلي صنعت توريسم در اقتصاد جهاني ۷,۱۷ تريليون دلار اعلام شده 

است كه معادل ۸,۹ درصد توليد ناخالص جهاني است. 
ميزان رشد تعداد توريســت های خارجي در دنيا در سال ۲۰۱۵ 
معادل ۴,۴ درصد برآورد شــده و در اين ســال مجموعاً ۱ ميليارد و 
۱۸۴ ميليون مسافر خارجيِ واردشده به فرودگاه های دنيا ثبت شده اند.

پيش بيني ســازمان تجارت جهاني نشــان مي دهد تا پايان سال 
۲۰۱۶ ميزان رشد تعداد توريست در منطقه آسيا و اقيانوسيه با ۴ تا 
۵ درصد رشد، بيشتر از ساير نقاط دنيا باشد. تعداد شغل های مرتبط 
با صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۵ طبق آمار انجمن جهاني توريسم 
و گردشگری ۲۸۴ ميليون شغل ثبت شــده است. بر اساس برآورد 
اين انجمن پيش بيني رشد ۴,۷ درصدی برای سرمايه گذاری در اين 

صنعت در سال ۲۰۱۶ شده است.

 
گردشگری يكي از مهم ترين فعاليت های اقتصادی هر كشوری در 
دنياست. نكته مهم اين اســت كه اين صنعت همان قدر كه به طور 
مستقيم بر اقتصاد يك كشــور تاثير مي گذارد، با بازار حاشيه ای كه 
ايجاد مي كند هم مي تواند درآمدهای زياد جانبي به همراه داشته باشد. 
صنايع مربوط به مواد غذايي، پوشاک، خدمات خانه داری، حمل و نقل 

و... همه در كنار رونق توريسم مي توانند بيش از پيش رشد كنند.
تاثير تورســيم بر اقتصاد از ســه طريق اتفاق مي افتد: مستقيم، 
غيرمستقيم و تحميلي يا همان سببي و القايي. مجموع اين سه بخش 

تاثير مهمي  بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال دارد. تاثير كلي صنعت 
توريسم بر توليد ناخالص ملي در واقع مجموعه ای از تاثير غيرمستقيم 

و تاثير القايي است.

 
تاثير مستقيم توريسم و گردشگری بر توليد ناخالص ملي، يعني 
تاثير ميزان پول هايي كه در اين صنعت در داخل كشور خرج مي شود. 
مجموع پول هايي كه در يك كشــور توســط گردشگران داخلي يا 
مسافران خارجي چه برای تفريح و چه به منظور اهداف تجاری خرج 
مي شود به علاوه هزينه هايي كه دولت برای گسترش اين صنعت انجام 
مي دهد، مثل خدماتي كه به توريست ها مي دهد، راه اندازی موزه ها يا 
پارک های ملي و... در اين دسته قرار مي گيرد. تاثير مستقيم توريسم بر 
توليد ناخالص ملي يك كشور بر اساس هزينه ها و درآمدهای واحدهايي 
محاسبه مي شود كه مستقيما با توريست ها در ارتباط اند، مثل هتل ها، 
خطوط هوايي، فرودگاه ها، آژانس های مسافرتي و تفريحي و خدمات 
تفريحي و گردشگری. ســهم مستقيم صنعت گردشگری در توليد 
ناخالص ملي با كسر كردن هزينه های داخلي انجام شده مرتبط با اين 
صنعت از درآمدهای ناشي از بخش های مختلف مرتبط با توريست ها 

به دست مي آيد.

 
سرمايه گذاری و پول هايي كه برای گسترش صنعت توريسم خرج 
مي شود در واقع عواملي تاثيرگذار بر توليد ناخالص داخلي هستند كه 
جزو دسته عوامل غيرمستقيم قرار مي گيرند. اين بخش شامل تمام 
سرمايه گذاری های حال و آينده در زمينه های مختلف مثل طراحي 
هواپيماهای مســافربری جديد يا ســاخت هتل مي شود.  مجموع 
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مخارجي كه دولت برای كمك به فعاليت های مرتبط با توريسم صرف 
مي كند، مثل گسترش صنعت هوانوردی، تقويت سيستم های امنيتي 
و مشابه آن به همراه هزينه هايي برای خريد خدماتي كه مستقيما با 
توريست ها و مسافران در ارتباط است و در داخل كشور انجام مي شود، 
مانند خدمات نظافت هتل، خدمات مرتبط با كيترينگ يا سوخت گيری 
هواپيماها و خدمات آی تي مرتبط با آژانس های مسافرتي نيز به عنوان 

تاثير غيرمستقيم صنعت توريسم بر اقتصاد شناخته مي شود. 

 
تاثير تحميلي يا القايي شــامل همه پول هايي اســت كه به طور 
مستقيم يا غيرمستقيم برای يا توسط كارمندان حوزه توريسم خرج 

مي شود. افراد شاغل در اين بخش برای خدمات رساني نياز به خريد 
پوشاک و ساير هزينه ها دارند كه اين هزينه ها به عنوان تاثير تحميلي 
صنعت توريسم در توليد ناخالص داخلي شناخته مي شود. تقاضايي كه 
در اين بخش توسط كاركنان صنعت توريسم ايجاد مي شود، موجب 
افزايش توليد ناخالص داخلي مي شــود. هزينه اين افراد برای غذا و 
نوشيدني، لباس و پوشــاک، نظافت و خانه داری، كالاهای خانگي و 
تفريح به عنوان تاثير تحميلي بر توليد ناخالص داخلي شناخته مي شود.

 
آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ميراث فرهنگي نشان مي دهد 
كه در ســال ۹۳ تعداد ۵ ميليون گردشگر به ايران آمده اند. برآوردها 
نشان مي دهد كه در سال ۹۴ نيز تعداد گردشگران واردشده به ايران 
كمي  بيشتر از ســال ۹۳ بوده و به حدود ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر 
رسيده است. طبق اعلام مسئولان سازمان ميراث فرهنگي بيش از ۵۰ 
درصد گردشگراني كه به ايران مي آيند زائران هستند و اغلب آنها از 
كشور عراق وارد ايران مي شوند. گزارش مركز پژوهش های مجلس كه 
براساس سالنامه آماری ۲۰۱۵ سازمان جهاني جهان گردی تهيه شده، 
نشــان مي دهد بيشترين سهم بازار گردشگری ورودی ايران در سال 
۲۰۱۳ به كشورهای حوزه خاورميانه، يعني بحرين، مصر، عراق، اردن، 
كويت، لبنان، ليبي، عمان، فلسطين، قطر، عربستان، سوريه و امارات 
تعلق دارد كه از اين ميان عراق بالاترين رتبه  صدور گردشگر را به ايران 
كسب كرده است. اروپا با يك  ميليون و ۷۸۰ گردشگر در سال ۲۰۱۳ 
در جايگاه بعدی قرار دارد. سهم بازار اروپا از گردشگران ورودی به ايران 
در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۴,۰۴ درصد بوده است. براساس اين گزارش، 
جنوب آسيا با ۶۲۱ هزار نفر، آسيای شرقي و اقيانوسيه با ۱۲۵ هزار 
نفر، آفريقا با ۱۷ هزار نفر و آمريكا با ۷ هزار گردشگر در جايگاه های 
بعدی مناطق صادركننده گردشگر به ايران در سال ۲۰۱۳ قرار دارند. 
كمترين سهم بازار گردشگری ورود به ايران نيز به كشورهای آمريكايي 

اختصاص دارد.
همچنين در همان سال، ۲۴۲ هزار گردشگر از ساير مناطق جهان 
به ايران سفر كردند كه در گزارش سازمان جهاني جهان گردی به طور 
دقيق و مشخص اعلام نشده اين مناطق شامل كدام كشورها و يا نقاط 
جغرافيايي جهان مي شود. سهم سفر اتباع ايراني مقيم خارج از كشور از 
كل بازار گردشگران ورودی ايران نيز در سال ۲۰۱۳، ۳,۴۹ درصد بوده 
است. براساس گزارش سازمان جهاني جهان گردی، عراق، جمهوری 
آذربايجان، افغانستان، تركيه، تركمنستان، عربستان، پاكستان، كويت، 
هندوستان و بحرين بيشترين سهم از بازار گردشگری ورودی ايران را 

به خود اختصاص دادند. 
ســهم بازار گردشگری ســنتي ايران كه همان قاره اروپا باشد در 
سال های تحريم چندان چشم گير نبوده است. برای نمونه آلمان كه 
جزو قديمي ترين بازارهای سنتي گردشگری ورودی ايران محسوب 
مي شود، در سال ۲۰۱۳ تنها ۰,۴۵ درصد از سهم كل بازار گردشگری 
ورودی ايران را داشت. اما آمارهای اوليه از تعداد گردشگران پس از لغو 
تحريم ها نشان مي دهد كه اين روند در حال تغيير است و در شرايط 

جديد ورود گردشگران به ايران افزايش يافته است.
كشــور چين كه در چند ســال اخير، ايران تمايــل زيادی برای 
گسترش روابط گردشگری با آن نشــان داده است، در سال ۲۰۱۳، 
۰,۷۳ درصد از سهم بازار گردشگری ورودی را به خود اختصاص داد 

كه در بين كشورهای آسيای شمال شرقي بيشترين سهم را داشت.

تاثير صنعت توريسم بر توليد ناخالص داخلي
تاثير تحميلي (induced)تاثير غيرمستقيمتاثير مستقيم

كالاها

محل اقامت

سرمايه گذاری در 
صنعت توريسم

غذا و نوشيدني

حمل و نقل
تفريح

سرگرمي

جاذبه ها
نظافت و خانه داری

صنايع

هزينه های تركيبي خدمات هتلي
دولت صنايع غذايي و نوشيدني

لباس و پوشاک
خرده فروشي

تاثير خريدهای افراد 
درگير با اين صنعت

خدمات رفت و آمد

كالاهای خانگي خدمات فرهنگي، ورزشي و تفريحي
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«حيــف... من در حــوزه ای از صنعت كار 
مي كنم كه اجــازه نداريم به اينترنت و يا 
هر كالای الكترونيكي ديگری دسترســي 
داشــته باشــيم. نســخه چاپي روزنامه 
اينديپندنت، تنها راه دسترسي من به نظرات منطقي در زمان استراحتِ كار 
در صنعت پتروشــيمي بود.» اين يكي از كامنت هايي بود كه در وب سايت 
روزنامه اينديپندنت، در اعتراض به سرآمدن عمر هشتادساله چاپي آن بود. 
چند ماه پيش انقلابي ترين تصميم را در حوزه قالب های مطبوعاتي جهان، 
روزنامه انگليســي اينديپندنت گرفت و بر آن شد تا ادامه حياتش را تنها در 

نسخه آنلاين پيش بگيرد. 
ايوگني لبدو، مالك اينديپندنت همان زمان گفت: «صنعت روزنامه در حال 
تغيير اســت. و اين تغيير، توسط خوانندگان به پيش رانده مي شود. آن ها به 
ما نشان  داده اند آينده ديجيتال است. اين تصميم، برند اينديپندنت را حفظ 
مي كند و به ما اين امكان را مي دهد كه برای داشــتن تحريريه ای حرفه ای و 

جذب بيشتر خوانندگان، سرمايه گذاری كنيم.»
بر اســاس گزارش سايت اينديپندنت، اين اقدام پس از آن صورت گرفت 
كه اين روزنامه به باكيفيت ترين نشريه بريتانيا در فضای اينترنت تبديل شده 
و آينده پرســود و پايداری را برای اين نشــريه به همراه خواهد داشت. رشد 
سريع ديجيتال در سه سال گذشته سايت روزنامه اينديپندنت را به روزنامه ای 
با سريع ترين ميزان رشد كيفي تبديل كرد. ميزان مخاطبان اين روزنامه در 
۱۲ ماه گذشــته ۳۳,۳ درصد رشد داشت و به  ۷۰ ميليون كاربر در فضای 
اينترنت رسيد. اين سايت سودده بوده و انتظار مي رود كه در پايان سال ۲۰۱۶، 

سوددهي آن ۵۰ درصد بيشتر شود.
روزنامه گاردين، رقيب ديرين اينديپندنت در انگلســتان از اين اتفاق يا 
تصميم با تيتر «اينديپندنت؛ روزنامه ای كه اينترنت آن را كشت» ياد مي كند، 

تيتری كه اگرچه از ســوگيری  رقابت های صنفي تهي نيست، اما به هر حال 
نشان دهنده واقعيتي جاری است. رشد رسانه های آنلاين به جايي رسيده كه 
ديگر نه رقيب، كه تهديدی برای رسانه های چاپي به حساب مي آيد. البته اين 
واقعيت، به مذاق عده زيادی تلخ مي آيد. چه  روزنامه نگاران ســنتي كه تمام 
عمرشان را پای كاغذها سر كرده اند و به صفحه های آنلاين خو نمي گيرند، چه 
خواننده هايي قديمي كه نمي خواهند از نوستالژی هايشان دست بكشند. يكي 
از افرادی كه برای خبر اينترنتي شــدن انتشار اينديپندنت كامنت گذاشته، 
زني ۶۰ساله است: «من برای از دست دادن نسخه چاپي بسياربسيار ناراحتم. 
نمي توانم باور كنم چنين اتفاقي افتاده است. صبحانه خوردن در روزهای آخر 
هفته بدون در دست گرفتن روزنامه، اصلا در ذهنم نمي گنجد.» البته حكايت 
گلوی روزنامه های چاپي كه زير پوتين اينترنت راه نفسش صعب شده است، 
تنها منحصر به كشوری صنعتي و توسعه يافته نيست. اگر اينديپندنت پس 
از هشتاد سال انتشار برای ادامه حيات، تنفس آنلاين را انتخاب مي كند، در 
ايران رسانه ها اوضاعي بحراني تر از اين دارند. نه نسخه های آنلاين روزنامه ها 
حرفه ای و شبيه به يك سايت خبری كامل هستند، و نه نسخه های چاپي، 

اوضاع چندان به ساماني دارند.

 
آسمان به روشني ابتدای صبح است، مرد ميان سالي، از كيهان گرفته تا 
اعتماد، تمام روزنامه ها را به دقت كنار هم روی لبه های ديوار كنار بيمارستان 
شريعتي، مقابل دكه اش مي چيند. جوان ها بي تفاوت و هندزفری در گوش، 
تندتند از كنار ديوار مي گذرند و مردهای مسن، گاهي مي ايستند، تيتر روزنامه ها 
را روخواني مي كنند و زير لب غرولندی مي كنند. ۱۰ ساعت بعد، وقتي رنگ 
آسمان به تاريكي ابتدای شب است، به جز قسمت روزنامه همشهری، از بقيه 
روزنامه ها بيشتر از نصف رديفشان باقي مانده است. حوالي مركز شهر تهران، 

تيغ اينترنت روی گلوی روزنامه ها 
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در بزرگراه جلال آل احمد، دو كيوسك روزنامه فروشي قرار دارند. چهار سال 
پيش، هردوی اين كيوسك  ها هم روزنامه و مجله مي فروختند و هم تنقلات. 
حالا يكي از آنها، روبه روی بيمارستان شريعتي تنها تنقلات  مي فروشد و گاهي 
دكه اش شلوغ تر از همسايه اش است. كمي  بالاتر از اين دكه ها، دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران قرار گرفته است. دانشجويان علوم ارتباطات اجتماعي، 
دو سال پيش همايشي را در همين دانشكده برای بررسي وضعيت مطبوعات 
ايران برگزار كرده بودند. صحبت های مطرح شده در آن، هنوز هم صريح ترين 

اظهارنظرها را درباره وضعيت رسانه ها در ايران نشان مي دهد. 
آن زمان هنوز پديده هايي مانند تلگرام به اين ســطح از گســتردگي و 
جلب مخاطب نرســيده بود، اما باز هم رسانه ها اوضاعي نابه سامان داشتند. 
در بحث های حاشيه ای اين همايش كه روزنامه نگارها و فعالان رسانه ای نيز 
در آن حضور داشــتند، حتي عدد ۶هزارتايي نيز برای تيراژ بعضي روزنامه ها 

شنيده مي شد. 
محمد قوچاني، روزنامه  نگار اصلاح طلب و يكي از برجسته ترين چهره های 
مطبوعاتي كشور، در اين همايش از ۴ عامل برای كاهش اقبال به روزنامه ها 
صحبــت كرده بود. «تنها نمي توان به يك عامل توجه كرد، به عقيده من ۴ 
عامل وجود دارد كه باعث ايجاد اين فضا مي شــود. مهم ترين عامل نوع نگاه 
حاكميت به مطبوعات اســت؛ منظور من از حاكميــت اصل نظام و چپ و 

راست نيســت بلكه منظور من مجموعه ای از مديران است كه نگاهشان به 
مطبوعات نگاهشان به يك بوق است كه يك حرف آماده دارند و مي خواهند 
از طريق مطبوعات منتقل كنند. نتيجه اين نگاه عدم قايل شدن هويت برای 
رسانه هاست. البته اين به هيچ جناحي محدود نمي شود و احساس مي شود 
يك روزنامه نگار مثل قلم است و هويتي ندارد و برای همين مي بينيم در رسانه 
به ظاهر ملي ما همه اقشار حتي كساني كه در ظاهر به ارزش ها اعتقاد چنداني 

ندارند، حضور دارند ولي هيچ گاه يك روزنامه نگار تحويل گرفته نمي شود.» 
او بــه عنوان عاملي ديگر ادامه داد: «مســئله وجود رســانه های متعدد 
حاكميتي اصل رقابت بين رسانه ها را از بين مي برد، هم اكنون فضای رسانه ای 
دســت رســانه های حاكميتي و نيمه حاكميتي اســت؛  از همشهری آقای 

كرباسچي گرفته تا رسانه هايي كه امروز وجود دارد.» 
در تحليل قوچاني، نظام توزيع رسانه ها و توقيف های مطبوعاتي نيز يكي 
ديگر از مشــكلات است: «دكه هايي كه رسانه ها را توزيع مي كنند همه چيز 
مي فروشند و آخرين مســئله برای آنها رسانه ها هستند و ما هنوز سيستم 
اشتراک مطبوعات نداريم. مسئله ديگر ثبات رسانه ای است. سيستم توقيف 
مطبوعات هنوز قانون درستي ندارد. به همين دليل اگر نشريه ای به هر دليل 
مرتكب تخلفي شود، چشــم انداز قانوني توقيف و راه های احيای مطبوعات 
روشن نيست و آنچه كه هست مبتني بر لجاجت است، يعني شما يك نشريه 

را ببنديد و ما نشريه ديگری راه اندازی كنيم.»
البته در نهايت اين روزنامه نگار كاركشــته، معتقد است مردم هنوز هم 
روزنامه مي خوانند: «من معتقدم كه نفوذ بهتر از تيراژ اســت و هنوز نفوذ با 
رسانه های چاپي است. در ايران اين مرحله وجود دارد كه مردم به مطبوعات 
اعتماد كنند و اگر زمينه تداوم اين نفوذ فراهم شود مردم به آن عادت خواهند 

كرد.» 
مهدی محسنيان راد، پيشكسوت علوم ارتباطات نيز درباره كاهش تيراژ 
روزنامه ها مي گويد: «ســال ۱۹۸۶ در مقالــه ای اولين مجله ها و عمر آنها را 
حســاب كرديم و به كامپيوتر داديم. در ســخنراني خود در آنجا از اصطلاح 
جديدی اســتفاده كردم و گفتم دچار مرگ زودرس مطبوعات هستيم. اين 
وضعيــت به وجودآمده به نفع ماهواره جلو مــي رود و ما ذائقه ايراني و ذائقه 
رسانه ای را تغيير خواهيم داد، از زمان شروع به فعاليتBBC  و VOA ذائقه 

رسانه ای در حال تغيير است.» 
حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد نيز در همايش دانشكده 
علوم اجتماعي، وضعيت نامساعد روزنامه نگاران را يكي از علت های اصلي افت 
كيفيت مطبوعات دانســته و در تحليل آن گفته بود: «طبق آمار ارائه شده از 
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سوی دفتر مطالعات و برنامه ريزی رسانه ها، بيش از ۵۰ درصد روزنامه نگاران 
حرفه ای جذب روابط  عمومي ها شــده اند.: مقوله امنيت شــغلي و حرفه ای 
روزنامه نگاران در فضای رســانه ای كشور پايين است و ما بايد تلاش كنيم تا 
زمينه كار و امنيت شغلي برای آنان فراهم شود چرا كه امنيت حرفه ای زمينه 

بهره وری را بيشتر مي كند.»
تحليل ها هرچه باشــد، آمارها نشــان مي دهد اوضاع هرروز نامساعدتر 
مي شود. هولناک ترين آمار را نيز به تازگي حسين انتظامي ارائه داده است. او 
عدد ۹۰۰هزارتا را به عنوان تيراژ واقعي كل روزنامه ها اعلام و البته تاكيد كرد 
كه تنها ۵۰۰هزار نسخه از آنها به فروش مي رسد و بيشتر از نصف روزنامه ها 
برگشت مي خورد. دوسوم از اين ميزان فروش هم متعلق به روزنامه های پرتيراژ 
همشــهری، ايران و جام جم است كه مالكيت آنها عمومي و دولتي است. با 
حسابي سرانگشتي هم مي توان به اين رســيد كه واقعا اوضاع روزنامه ها در 

ايران بحراني است. 
اين وضعيت در حالي است كه تنها پيام های طنز روزانه ميليون ها بار در 
تلگرام ديده مي شــوند و البته تعداد مخاطبان برخي از كانال های اين شبكه 
اجتماعي نيز، از تيراژ بسياری از روزنامه ها بيشتر است. تنها يكي از كانال هايي 
كه پســت هايي را برای شوخي و خنده منتشر مي كند، ۴۳۸هزار عضو دارد. 

رقمي كه تقريبا با تعداد فروش كل روزنامه های ايران برابری مي كند. 
بر اساس داده های سايت تحليلي الكسا از سرورهای تلگرام، ۴۶.۸ درصد از 
كاربران اين شبكه اجتماعي، ايراني هستند. اين رقم رتبه اول را در دنيا دارد. 
پــاول دورف، مديرعامل تلگرام پيش از اين اعلام كرده بود ۲۰ميليون نفر از 
كاربران اين شبكه ايراني هستند و رقم كل كاربران تلگرام، ۶۲ميليون نفر است. 
رشد قارچ گونه كانال های تلگرامي به نحوی رقم خورده است كه رسانه های 
چاپي و آنلاين نيز خود را ناگزير از حضور در آن ديده اند و مطالبشــان را در 
اين شبكه ها منتشر مي كنند. آن طور كه خبرنگاران رسانه های آنلاين روايت 
مي كنند، كانال های تلگرامي به محل مهمي برای ديده شدن مطالبشان تبديل 
شده است. اگر خبرها جذاب باشــند، در گروه های مختلف دست به دست 
مي شوند و بازديد چندهزارتايي برای خبر خواهند داشت. اما اگر مطالبشان 
روی تلگرام قرار نگيرد، بازديد خبرها پاييــن خواهد بود. اگرچه كانال های 
جوک هنوز اقبال بالايي دارند، اما بعضي  كانال های خبری هم توانســته اند 
مخاطب های زيادی تا ۲۰۰هزار نفر عضو جمع كنند. البته اين كانال ها هم 
غيررسمي هستند و اخبار رسانه های رسمي را انعكاس مي دهند. حالا خيلي 
از جريان های خبری، مانند ماجرای ستايش قريشي، فيش های حقوقي و... از 
حوزه عمومي شكل گرفته در تلگرام برمي خيزد و به رسانه های رسمي مي رسد. 
سرعت شبكه های اجتماعي و مردمي كه بدون هيچ سازوكاری خودشان رسانه 
شده اند، به حدی است كه گاه رسانه های رسمي را هم تحت تاثير قرار مي دهد. 
اين وضعيت تنها مختص به ايران نيست، در تمام دنيا شبكه های اجتماعي، 
رسانه های رســمي را به چالش كشيده اند. البته با اين تفاوت كه فيس بوک 
مرجع اول اســت، شبكه ای كه در ايران به دليل فيلترينگ پس از يك دوره 

زماني كه يكه تازی مي كرد، نتوانسته است موفق باشد. 
در شلوغي های ميان روز در متروی تهران، خانم ميان سالي تلگرامش را بالا 
و پايين مي كند. مسافری كه كنار دست او نشسته است، مي گويد:«فيش های 

حقوقيِ تلگرام را ديدی؟ واقعا مدير بودن خيلي شغل پول سازی است.» 

 

موسسه رويترز زير نظر دانشــگاه آكسفورد، برای مطالعات ژورناليستي 
تاسيس شده است. اين موسسه، ۵ سال است كه گزارش هايي را درباره مصرف 
رسانه ای در سطح جهاني ارائه مي دهد. گزارش ۲۰۱۶ آن، با عنوان «گزارش 

اخبار ديجيتال» به تازگي منتشــر شده است. اين گزارش با استفاده از طرح 
تحقيقاتي در بين ۵۲هزار و ۲۲۵ مصرف كننده رسانه ای در ۲۶ كشور جهان 
انجام شــده كه از خاورميانه نيز، كشور تركيه در آن قرار دارد. نيك  نيومن، 
پژوهشــگر رويترز مي  گويد: «امسال ما شواهدی به دست آورده ايم كه رشد 
مصرف اخبار را نشان مي دهد، حركت كاملا واضحي به سمت موبايل صورت 
گرفته است. اين مسئله فشارهايي را به مدل های كسب وكار در هردو حالت 
چاپ سنتي و اخبار ديجيتال وارد كرده است. همچنين باعث ايجاد تغييراتي 

در شيوه توليد و توزيع اخبار شده است.» 
بررسي های «آينده نگر» از جديدترين پژوهش رويترز نشان مي دهد در 
بيشتر كشــورها، خوانندگان روزنامه ها تا حد قابل توجهي كاهش يافته اند. 
بزرگ ترين تغيير در رسانه های ديجيتال نيز مربوط به استفاده از شبكه های 
اجتماعي بوده و استفاده از شبكه هايي مانند فيس بوک، توئيتر، اينستاگرام و 
اسنپ چت به عنوان منبع اصلي دريافت اخبار تا حد زيادی رشد كرده است. 
تعداد مردمي كه در آمريكا از شبكه های اجتماعي به عنوان يك منبع اخبار 
استفاده مي كنند، از سال ۲۰۱۳ تاكنون ۴۶ درصد شده است. در سال ۲۰۱۲، 
حدود ۴۵ درصد از مردم آمريكا اخبارشــان را از طريق روزنامه های چاپي به 

هولناک ترين آمار را به تازگي حسين انتظامي ارائه داده است. او عدد ۹۰۰هزارتا را به عنوان تيراژ واقعي كل 
روزنامه ها اعلام و البته تاكيد كرد كه تنها ۵۰۰هزار نسخه از آنها به فروش مي رسد و بيشتر از نصف روزنامه ها 
برگشت مي خورد.



|tccim.ir |

دست مي آوردند و حدود ۲۴ درصد از شبكه های اجتماعي استفاده مي كردند. 
حالا اما با افزايش مصرف خبری از شبكه های اجتماعي، مصرف روزنامه های 

چاپي به كمتر از ۲۵ درصد رسيده است.  
در انگلستان نيز ۴۶ درصد مردم از شبكه های اجتماعي برای دريافت اخبار 
استفاده مي كنند و به طور كلي ميانگين اين سبك از مصرف رسانه ای در ۲۶ 
كشور مورد تحقيق، ۵۱ درصد بوده است. اين مسئله تنها محدود به دسترسي 
به اخبار از طريق شبكه های اجتماعي نيست. داده های رويترز نشان مي دهد 
نســبت افرادی كه برای مصرف مستقيم رســانه ای از شبكه های اجتماعي 
استفاده مي كنند، افزايش يافته اســت. اخبار به بخش مهمي از فيس بوک 
نســبت به سال گذشته تبديل شده اســت. اخبار فوری، ويدئوهای خبری، 
پخش های زنده و ديگر محتواهای بصری، در فيس بوک منتشر مي شوند. از 
ميانه ســال ۲۰۱۵، اين شبكه اجتماعي امكاني را برای انتشار كامل مطالب  
و مقاله های طولاني روی ديوار حساب كاربری فراهم كرد. پژوهش متمركز 
با اســتفاده از روش مصاحبه نشان مي دهد مردم نياز كمتری به مراجعه به 
سايت های اصلي خبری دارند. مردی در گروه سني ۳۵ تا ۵۴ سال مي گويد: 
«مطالبي كه قبلا در شبكه های اجتماعي منتشر مي شد، خلاصه و فوری بود. 
برای همين مجبور بودم به وب سايت نيويورک تايمز مراجعه كنم. اما حالا ديگر 

اين كار را نمي كنم.» 
بررســي مصرف خبری به تفكيك گروه های سني و جنسيتي نيز نشان 
مي دهد شبكه های اجتماعي برای زنان به ميزان قابل توجهي مهم تر از مردان 
اســت. بيش از يك چهارم افراد ۱۸ تا ۲۴ساله برابر با ۲۸ درصد، شبكه های 

اجتماعي منبع خبری اولشــان اســت و ۲۴ درصد آنها نيــز اول از همه به 
تلويزيون مراجعه مي كنند. اخبار تلويزيوني برای گروه های ميان سال و مسن، 
هنوز مهم تر است اما مصرف كلي آنها در حال كاهش است. اين آمارها شكاف 
نســلي را بين مصرف كنندگان رسانه ای نشان مي دهد. نسلي كه با اينترنت 
بزرگ شده اند، برای دريافت اخبار به آن تكيه دارند و نسلي كه دهه ها به اخبار 

تلويزيون تكيه داشته اند، هنوز نيز آن را ترجيح مي دهند. 
استفاده از گوشي های هوشمند برای مصرف خبری نيز به ميزان زيادی 
افزايش يافته اســت. ۵۳ درصــد از جامعه آماری مورد مطالعــه رويترز، از 
گوشي های هوشمند استفاده مي كرده اند، در حالي كه استفاده از كامپيوترها 

رو به كاهش است و رشد استفاده از تبلت نيز متوقف شده است. 
در حالي كه شركت های رسانه ای از قالب های ويدئويي اخبار برای اهداف 
تبليغاتي استفاده مي كنند، مردم هنوز با متن راحت ترند. ۷۸ درصد جميعت 
مورد مطالعه گفته اند مصرف خبری شــان به متن تكيه دارد. ۴۱ درصد آنها 
علت راحت بودن با اين سبك سنتي را سريع بودن خوانش متني و ۳۵ درصد 

نيز دوربودن از آزار آگهي های تجاری ذكر كرده اند. 
شبكه های اجتماعي برای ارائه اخبار از الگوريتم هايي منطبق با سليقه فرد 
يا مصرف دوســتان  كاربر و... استفاده مي كنند. موسسه مطالعاتي رويترز از 
اين مسئله با عنوان «نگراني شــديد» ياد مي كند. مخاطبان جوان از اخبار 
شخصي سازی شده و الگوريتمي، بيشتر از انتخاب سردبيران لذت مي برند كه 

اين مسئله ممكن است باعث از دست رفتن اطلاعات مهمي شود. 
رشد شبكه های اجتماعي، نه تنها مصرف خبری را تغيير داده است، بلكه 
حيات رسانه های چاپي را  از طريق كاهش درآمدهای تبليغاتي شان تهديد 
كرده است. استاتيستا، يك پايگاه آماری بين المللي مي نويسد: «يكي از قوانين 
طلايي درباره تبليغات و بازاريابي اين است كه هميشه بايد سمت نگاه چشم ها 
را دنبال كرد، حالا در زماني كه بسياری از ما چشم هايمان را به صفحه های 
گوشــي های هوشــمندمان دوخته ايم، جای تعجبي ندارد كه بودجه های 

تبليغاتي نيز به سمت آنها روانه شود.»
بر اساس گزارش پايگاه رسانه ای- تحقيقاتي زنيس اپتمديا از چشم انداز 
جهاني تبليغات تجاری، آگهي دهندگان در ســال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۵، 
۷۵ميليارد دلار پول بيشتری برای آگهي های موبايلي خواهند پرداخت. سپس، 
دستگاه های موبايل در جذب آگهي های تجاری اينترنتي، حتي كامپيوترها را 
نيز پشت سر خواهند گذاشت. بر اين اساس در سال ۲۰۱۸، ۱۲۸ميليارد دلار 
برای تبليغات موبايلي هزينه خواهد شد. انتظار مي رود در آن سال ۹۱ميليارد 
دلار نيز برای آگهي های اينترنتي مخصوص نسخه های كامپيوتری صرف شود. 
همچنين به موازات رشد رسانه های اينترنتي و موبايلي، تبليغات در رسانه های 

چاپي مانند روزنامه ها و مجله ها نيز كاهش خواهد يافت. 



نشان های بي نشان
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ســوال اين روزهای همه فعالان اقتصادی اين اســت: «چرا 
نشان های ايراني مي ميرند؟» اما بهتر بود مي پرسيديم كه چرا 
ما در ايران شــركت های ماندگار نداريم؟ يا چرا شركت های 
ايراني در مقياس منطقه ای (و نه بين المللي) رشد نمي كنند؟ 
پارس الكتريك هم زمان با سامسونگ شروع كرده و حتي در 
برخي مواقع از اين شركت كره ای، پيشرفته تر نيز بوده است. 
شركت پارس الكتريك قبل از سامسونگ تلويزيون رنگي توليد 
مي كرد. اما امروز سامسونگ، ابرقدرت الكترونيك و بزرگ ترين 
توليدكننده تلويزيون در جهان شــده و نام هايي بزرگ مانند 
ســوني، شارپ و توشــيبا را به زانو درآورده است. اما  پارس 
الكتريك اين روزها كجاست و در چه وضعيتي است؟ چگونه 
هيونــدای رتبه ۴ توليد خودرو را از آن خود كرده ولــي ايران خودرو بدون تعرفه گمركي قادر به 

رقابت نيست؟
شركت ها توسط كارآفرينان به وجود مي آيند و معمولا در فاز نخست تكامل خود، حول محور 
بنيان گذاران رشد مي كنند و به دليل رابطه تنگاتنگ مديريت و بازار، در مقابل شرايط بازار بسيار 
حساس و چابك اند و سريع واكنش نشان مي دهند. اين نوع سازمان ها كوچك اند و تبادل اطلاعات 
و تصميم گيری شــان در قالب ساختاری غيررسمي  انجام مي شود. ضمنا به علت ارتباط نزديك و 
تنگاتنگ مالكان، مديريت و پرسنل، انگيزه ها بسيار بالاست و عملكرد سره و ناسره، سريعا از هم 
تشــخيص و تميز داده مي شود. در صورت موفقيت ســازمان رشد پيدا مي كند و اعداد پرسنل و 
پيچيدگي عملكرد آن نيز افزايش مي يابد. تا جايي كه ديگر ساختار های غيررسمي  پاسخ گو نيست 
و سازمان بايد فرآيندهای خود را تغيير دهد تا پرسنل و مديران، هماهنگ با اهداف كلان سازمان 
عمل كنند. اين مرحله همانند هر تغيير عمده ای باعث ايجاد بحران مي شود و سازمان هايي ماندگار 

خواهند بود كه بتوانند اين بحران ها را مديريت كنند و به رشد خود ادامه دهند.
به نظر نگارنده، تقريبا تمامي  سازمان های ايراني در اين مرحله شكست مي خورند و در نتيجه به 
مراحل بعدی بلوغ سازماني دست نمي يابند. برند های ماندگار و قوی توسط سازمان هايي به وجود 

مي آيد كه در مرحله ۴ و ۵ تكامل سازماني قرار دارند.
علــت اين عدم تكامــل را مي توان در مصادره شــركت های بزرگ پس از پيــروزی انقلاب، 
سياست های اقتصادی دهه ۶۰ و سپس رشد لجام گسيخته و سيطره صنايع مادر مبتني بر مواد 

اوليه بر اقتصاد كشور جست وجو كرد.
رشــد بالای اقتصادی ايران در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشــيدی باعث ظهور شــركت های بزرگ و 
توانمندی شد. كفش ملي به سراسر اروپا صادرات داشت و ايرانيان با علاقه و افتخار از محصولات 
آن استفاده مي كردند، گروه مينو، برندی مطرح در سطح منطقه بود و مرحوم خسروشاهي خود 
سهام دار شركتي مانند نستله بود و چه بسا در صورت ادامه مسير، اين شركت را مي خريد. كفش بلا، 
استارلايت، پارس الكتريك، ارج و آزمايش همگي مطرح، موفق و توانمند بودند. صنعت گران مطرح 
آن زمان مانند مرحوم ايرواني، لاجوردی، برخوردار و... نيز به اين نتيجه رسيده بودند كه برای ادامه 
رشد خود نياز به سيستم و مديريت حرفه ای دارند، نيازی كه از طريق استخدام مديران خارجي، 
به كارگيری مشاوران بين المللي و حتي دعوت از دانشگاه  هاروارد برای ايجاد اولين شعبه آسيايي خود 

در ايران (ICMS) سعي در پاسخ گويي به آن داشتند. 
مصادره گســترده شركت های بزرگ پس از انقلاب اين روند تكامل را متوقف كرد، كارآفرينان 
بزرگ و بســياری از مديران ايراني پرورش يافته در سازمان های آنان كشور را ترک كردند و نسلي 
جديد و بي تجربه، مديريت اين ســازمان ها را عهده دار شد. افرادی كه علي رغم تعهد و تحصيلات 
عاليه، تجربه و دانش مديريتي نداشتند و به علت گسست مديريتيِ به وجودآمده، فرصت آن را نيافته 

بودند تا در كنار مديران باتجربه، مديريت علمي  و صحيح را فرابگيرند و با ســعي و خطا گسست 
سازمان های خود را به پيش بردند و در بازار بسته دهه ۶۰ موفق بودند. در اين دوران به علت نبود 
رقابت و يارانه های گوناگون مانند مواد اوليه ارزان و دلار ۷۰ ريالي بسياری از شركت های توليدی از 
حاشيه های سود بالايي برخوردار بودند. كمبود كالا بدان معني بود كه تقاضا همواره از عرضه بيشتر 
بود و بازاريابي معنا و مفهومي  نداشت. نرخ بهره كمتر از تورم نيز بدان معني بود كه لزومي  به كنترل 
موجودی و بهره برداری حداكثر از دارايي ها حس نمي شد. بخش خصوصي نيز در چنين فضايي رشد 
كرد و موفق بود. انرژی و توان مديران در اين شرايط، طبيعتا به جای بهبود عملكرد به كسب امتيازات 
دولتي معطوف بود زيرا بيشترين بازده را به همراه داشت. بسيار بيشتر از آنچه فرآيند دشوار استقرار 

نظام مديريتي كارآمد، بهبود عملكرد و افزايش بهره وری مي توانست عايد سازمان كند.
با حدف امتيازات يادشده و كاهش تورم به كمتر از نرخ بهره نخست در دولت اصلاحات و سپس 
در ســال اخير، سازمان هايي كه بدون نياز به تكامل موفق بودند دچار شوک شده اند. كارآفريناني 
كه ساليان طولاني موفقيت را تجربه كرده بودند، اكنون گرفتار ضرر و زيان شده اند و برای بسياری 

تغيير دشوار است.
هم زمان امتيازات گسترده ای توسط صنايع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشيمي  و... از اقتصاد 
ملي اخذ شده است. اين صنايعِ عمدتا دولتي و خصولتي با استفاده از رانت هايي مانند معادن ارزان 
و آب و برق و گاز يارانه ای از سودآوری بالايي برخوردارند و حاشيه سود آنها جندين برابر همتايان 
بين المللي آنان است و اجازه نمي دهد تا انواع حيف و ميل ها آشكار شود. اين صنايع با ايجاد شرايط 
انحصــار در بازار و جذب بخش قابل توجهي از منابع مالي كشــور، باعث افزايش بهای نهاده های 
ورودی ســاير بخش های اقتصاد كشور شده و فضای تنفس را از آنها سلب كرده اند. پرسنل بسيار 
زياد اين سازمان ها هم حربه ای در دست مديران آنهاست تا از دولت و كشور خواسته های بيشتری 
داشته باشند. بنابراين به علت نبود فشــار كار و دريافت انواع مزايا باعث مخدوش شدن بازار كار 

كشور مي شوند. 
شركت های زيرپله ای بدون رعايت استانداردها، پرداخت ماليات يا حتي حداقل های مصوب در 
قوانين كار بازار، بخش شفاف و مولد را گرفته و هم زمان به تصوير كالای ايراني در داخل و خارج از 

كشور آسيب وارد مي كنند.
ديگــر دليل كاهش توان بخش مولد اقتصاد نيز بيماری هلندی اســت كه شــايد در آينده، 
اقتصاددانــان آن را بيماری ايراني نام گذاری كنند. ورود بي حســاب منابع مالي ناشــي از فروش 
دارايي های كشور (نفت، گاز و ساير مواد خام) به اقتصادی غيرمولد، باعث تورم و كاهش رقابت پذيری 
انجاميده است. افزايش سطح زندگي و انتظارات، بدون افزايش بهره وری و از طريق دوپينگ نفتي، 
انگيزه كار و زحمت را از بسياری سلب كرده و كسب درآمد های افسانه ای توسط عده ای معدود از 

طريق فساد و دلالي در اقتصادی بيمار، باعث دلسردی كارآفرينان واقعي شده است.
فرار مغزها نيز شركت ها را با بحران نيروی انساني كارآمد مواجه كرده است. به علت پايين بودن 
بهره وری و تورم ناشي از بيماری هلندی، كارآفرينان ايراني قادر به پرداخت حقوقي كه سطح زندگي 
درخور شأني را برای نخبگان جامعه فراهم آورد نيستند. كمبود درآمد همراه با مسائلي مانند آلودگي، 
ترافيك و ناهنجاری های اجتماعي منجر به آن شده كه بسياری از جوانان كارآمد كه توان كار و رشد 
در فضای بين المللي را داشته اند، ترک وطن كنند. اين پديده علاوه بر تهي كردن جامعه از خبرگان، 

انگيزه سرمايه گذاری و توسعه منابع انساني را از بسياری از كارآفرينان سلب كرده است.
طبيعتا سازمان هايي كه در شرايط دشوار اقتصادی قرار گرفته اند، در بين دو تيغه خصولتي ها 
و زيرپله ای ها له شــده اند و هر سال جمعي از نيرو های كارآمد خود را از دست مي دهند. آنها توان 
پرداختن به موضوعات مديريتي را ندارند و گرفتار روزمرگي مي شوند. نتيجه آن است كه اقتصاد 
ايران به سرعت به سمت commoditization (كالايي شدن) مي رود و هرروز به توليد و فروش 

مواد اوليه وابسته تر مي شود و در اين گونه صنايع برند مفهومي  نداشته و نخواهد داشت.

آسيب شناسي عدم رشد نشان های تجاری در ايران
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يكي از مهمترين ويژگي های مشترک صنايعي كه 
در ايران رشد كردند، مردمي بودنشان است.
 به اين معني كه كالای مورد نياز جامعه آن دوره را توليد مي كردند.

برندكشي 
تا كي ادامه دارد؟

ســعيدی: من مي خواهم در مورد همين مثالي كه شما زديد يعني كارخانه ارج، كمي به 
گذشته برگردم و تاريخچه ای را در مورد اين كارخانه مطرح كنم. من وقتي به تاريخچه برندهايي 
مثل آزمايش، مينو، كفش ملي، ارج، پارس الكتريك و... نگاه مي كنم، خصوصيتي را كه در آنها 
مشترک مي بينم، مردمي بودنشان است. آقای خليل ارجمند كه موسس كارخانه ارج بود، كالايي 
را توليد كرد كه مورد نياز مردم بود. اين آقا چاه            آب حفر مي كرد و پمپ برقي درست مي كرد كه 
بتواند نياز مردم جنوب تهران را برطرف كند. آقای مهندس بازرگان در مورد وی مي گويد وقتي 
خليل ارجمند به ايران آمد مي توانســت در همان فرانسه بماند و درس بخواند و كار و كاسبي 
خوبي هم داشته باشد، اما ترجيح داد بيايد به ايران و همين جا كار كند. مي خواهم بگويم در آن 
دوره، ايران دارای نسلي بود كه مي خواستند كشورشان ترقي كند. شايد علت اينكه در اين دوره 
برندی شكل نمي گيرد همين نبود چنين نسل ترقي خواهي است. يكي از كارهايي كه ارجمند 
انجام داد و در آن خلاقيت داشت، توليد كولر آبي بود. آقای سياوش ارجمند برادر مرحوم خليل 
ارجمند مي گويد من در فكر توليد ماشين ظرف شويي بودم. اما در يكي از سفرهای خود به خارج 

از كشور ديدم كه يك دستگاهي وجود دارد كه دما را ۱۰ درجه كاهش مي دهد. بنابراين تصميم 
گرفتيم كولر توليد كنيم. بعد از آن توليد بخاری را شروع كرديم. آن دوران، بيشتر صنعتگران به 
فكر توليد داخلي بودند. سنديكا تشكيل مي دادند. اين درست قبل از دوره ای است كه دولت در 
دوره آقای عاليخاني به فكر بيفتد  كه با صنايع ايران چه كار كند. صنعتگران به دولت وقت در 
زمان آقای عاليخاني خط مي دادند. آنها ضمن اينكه به سودآوری خودشان فكر مي كردند به دنبال 
حل مشكلات مردم هم بودند. در واقع آنها خدمات رساني برايشان خيلي مهم بود. عاشق كارشان 
بودند. بازارشان هم خوب بود. بعضي ديگر از كالاها كه تقاضا نداشتند توليدشان متوقف مي شد و 

توليد جديد را جايگزين مي كردند. بالاخره هر برند، تولدی دارد و مرگي.

غني نژاد: آقای دكتر ســعيدی به يك ويژگي خاص اشــاره كردند و آن هم مردمي بودن 
توليدات آن دوره بود. اين موضوع خيلي به پيشرفت صنايع آن دوره كمك كرد. همان طور كه 
آقای دكتر هم اشاره كردند، آقای ارجمند به سراغ توليد كولر رفت. توجه داشته باشيد كه كولر 
آبي فقط توی ايران به درد مي خورد آن هم نه تمام مناطق ايران. اما در بيشتر مناطق اروپا بازاری 
ندارد. ارج بيشتر با كولرش شناخته مي شود. آنتروپرونر كه مي گويند همين است. يعني فهميده 
كه در تهران يك طبقه متوسط با توانايي مالي محدودی كه دارد نمي تواند كولر خارجي بخرد. 
چون خيلي گران تمام مي شود. بنابراين كالايي توليد كرده كه نسبتا ارزان باشد و به درد ايران 
هم بخورد. اين شد كه كولر ارج فراگير شد و همه جا از آن استفاده شد. آنتروپرونر كسي است كه 
نياز زمانه را درک مي كند و مي داند چطور مي تواند اين نياز را به صورت اقتصادی برآورده كند. 
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در حقيقت آن برندهايي كه در ايران درست شدند در اين مسير بودند. مثلا كفش ملي و مينو 
هم همين طور بودند. اين برند ها                 در ايران پا گرفتند و توانستند صادرات خوبي در آن زمان داشته 
باشند و در بازارهای خاورميانه پيشتاز بودند و رقيب نداشتند. كفش ملي با كيفيت بسيار بالايي 
توليد مي كرد و توانسته بود بازار كشورهايي همچون شوروی را بگيرد. حتي بعضي ها                 مي گويند 
بخشــي از كفش ها                ی ارتش سرخ را كفش ملي تامين مي كرد. اين بحث در مورد شكل گيری 
برندها بود. در مورد وضعيتي كه الان كارخانه ارج با آن مواجه شده است، بايد بگويم افول ارج 
به ســال ۱۳۵۳ برمي گردد. در خاطره ای كه اخيرا از آقای آگاه منتشر شده ايشان مي گويد آن 
زمان در كارخانه ارج كار مي كرده و مسئول صادرات كارخانه بوده. اما ناگهان مديران مجموعه 
مي گويند كه بايد صادرات را متوقف كنيد. آن مديران فهميده بودند كه سياست شاه آن موقع 
اين بوده كه واردات را افزايش بدهد. شاه اعتبارات برنامه پنجم را دوبرابر كرد و سرمايه گذاری ها                ی 
زيادی كرد و به شدت واردات را افزايش داد. اين مديران  فهميده بودند كه واردات با نرخ ارز ارزان 
توان رقابت را از آنها خواهد گرفت. اين قدر درآمدهای نفتي زياد شد كه سياست ها                ی آن زمان به 
سمت تسهيل واردات پيش رفت. تعرفه ها                 را كم كردند. ضربه اول، آنجا به برندها وارد مي شود. 
اگر اقتصاد ايران رشدی را كه در دهه ۴۰ شروع شده بود ادامه مي داد، خيلي از برندهای ايراني 
بازارهای منطقه را مي گرفتند. برندهايي مثل كفش ملي و ارج مثال ها                يي از آنها هستند. منتها 
وقتي اقتصاد ايران به سمت دولتي شدن و نفتي شدن رفت، شاه برای راضي نگه داشتن مردم، 
واردات را با ارز ارزان و تعرفه ها                ی پايين آزاد كرد تا به زعم خود تورم را با كالاهای وارداتي ارزان 
كنترل كند، البته هيچ گاه نتوانســت در اين كار موفق شود. تورم ناشي از علل ديگری است. و 
از آن طرف شروع كردند به تاسيس شركت ها                ی بزرگ دولتي. و شركت ها                ی خصوصي كه برند 
بودند، در حاشيه قرار گرفتند. اين گونه بود كه برندها از بين رفتند. بعد از انقلاب اين روند نه تنها 
بهتر نشد، بلكه بدتر شد. باقي مانده شركت ها                يي كه صاحبان برند بودند مثل ارج، بعد از انقلاب 

مصادره و دولتي شدند و آن رمق آخرشان هم از بين رفت.
سعيدی: من صورت بعضي از ترازنامه ها                ی ارج بعد از انقلاب را ديده ام. اتفاقا آن زمان به عنوان 
شــركت برتر هم انتخاب شده بود. مقايسه ای بين ترازنامه ها                ی دهه ۵۰ و دهه ۶۰ انجام دادم. 
خيلي جالب بود كه بعضي از كالاها با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده اش در دهه ۶۰ به فروش 
مي رفت. در يكي از نوشته ها                ی دكتر طبيبيان خواندم كه در بازديدی كه ايشان از يك كارخانه 
داشت، ديده بود كه ضايعات آن كارخانه خيلي زياد است. پيشنهاد داده بود كه چند نفر را در 
كارخانه استخدام كنند تا بهره وری آنها بالا برود و ضايعات كمتر شود. مديران آن كارخانه گفته 
بودند سود كار ما در ضايعاتمان است. يعني براثر دولتي شدن به اين كارخانه ها                 مواد اوليه ارزان 
دولتي مي دادند كه خيلي هم سهميه ها                يشان زياد بود و نمي توانستند تمام آن را در توليد استفاده 
كنند. از سويي همان دولت، برای آنها قيمت تعيين مي كرد. به نظر من اين موضوع خودش در 
ضربه زدن به اين كارخانه ها                 خيلي مهم بود. اما اتفاقا بعضي از شركت ها                 در همان دهه ۵۰ كه 
آقای دكتر غني نژاد اشاره كردند، توانسته بودند با كالاهای وارداتي رقابت كنند. چون فشار تقاضا 
در بعضي كالاها زياد شده بود و توليد داخلي پاسخ گوی مردم نبود. مثلا آقای خيامي مي گويد 
در آن زمــان ما به دولت گفتيم كه واردات خودرو را زياد كند چون تقاضای مردم براي ما زياد 

بود و صف خريدمان طولاني بود. 
غني نژاد: بله، من در مورد ارج اين موضوع را مطرح كردم و منظورم اين بود كه افول ارج از 
آنجا شروع شد نه اينكه به پايان رسيده باشد. وگرنه تمام اين كارخانه ها                 همچنان فعال بودند. 
منتها ضربه ای از جهت سياست ها                ی دولت خورده بودند كه اين ضربه بعد از انقلاب تكميل شد.

سعيدی: منظور من هم همين است. آن ضربه بعد از انقلاب خيلي شديدتر بود. مثلا همين 
شــركت مينو، در  دوره ای كه آمد بازاريابي نوين را برای كسب سهم بيشتری از بازار در پيش 
گرفت، عده ای را به اروپا و آمريكا فرستاد كه اين بازاريابي را ياد بگيرند. در آن زمان در بازاريابي 
مشكلات زيادی به وجود آمده بود. آقای خسروشاهي مي گويد در آن زمان چون در قسمت توليد 
به واسطه همين بازاريابي بايد مرتب محصولات را عوض مي كرديم، مديران قسمت ها                ی توليدی 
از اينكه مرتب بسته بندی ها                 را عوض مي كردند و طبق سليقه مردم پيش مي رفتند، ناراحت بودند 
و مي گفتند اين بازاريابي نيست آزاريابي است. ولي به هر صورت بعد از انقلاب بازاريابي هم كنار 
زده شد. حتي آقای خسروشاهي نامه ای به دولت وقت نوشت كه شايد امروز به دليل كم بودن 
جنس نيازی به بازاريابي نباشد اما در آينده قطعا به نيروهای متخصص بازاريابي نياز پيدا مي كنيد. 

مي خواهم بگويم دولتي شدن ضربه مهلكي به اين شركت ها                 وارد كرد. 

غني نژاد: بله، كاملا درست است. وقتي كه دولتي شدن شركت ها                 اتفاق مي افتد قطعا كمبود 
عرضه هم اتفاق مي افتد. 

غني نژاد: برای اينكه قيمت گذاری مي كند و قيمت را پايين مي گذارد و توليدكننده رغبتي 
ندارد كه بخواهد توليد كند. خاطره ای كه دكتر سعيدی از دكتر طبيبيان تعريف كرد، همين را 
نشان مي دهد. آنها ديگر رغبتي به توليد كالا نداشتند، مي خواستند همين ضايعات را بفروشند تا 
بتوانند كارخانه را سرپا نگه دارند. وقتي وضع به اينجا مي رسد مسلم است كه ديگر به بازاريابي 
نيازی نيست. برندها بي معني مي شــوند. خاصيت اقتصاد دولتي همين است كه برند را نابود 
مي كند. الان كه به مرثيه برندها نشســته ايم، بايد چند سال پيش به اين فكر مي افتاديم. يك 
خاطره و طرح كمرنگي از برندها مانده. الان كه ارج را علم كرده اند چيزی از ارج باقي نمانده است. 

غني نژاد: چيزی كه شــما مي گوييد كاملا درست اســت. خلاقيت بايد باشد. اما برای اين 
كارخانه ها                 خلاقيت ديگر مهم نبود. چون محيطي به وجود آمد كه خلاقيت در آن جايي نداشت 
و به درد نمي خورد. وقتي اقتصاد دولتي شد، خلاقيت به چه كار مي آمد؟ همه كارمند شدند. 
آنها حقوقشان را مي گرفتند، چه كالا توليد مي كردند و مي فروختند چه نمي فروختند. سيستم 
توليدی ما به سيســتم ها                ی كمونيستي شباهت پيدا كرده بود. ديگر انگيزه ها                 از بين رفته بود. 
خلاقيت از بين رفته بود. در اين شــرايط طبيعي است كه برند به وجود نمي آيد. قبلا اين طور 
نبود. قبلا محيط آزادتر بود. مردم مي توانستند يك كالا را ابداع كنند و برايش بازار پيدا كنند و 
بفروشند. رقيب داشتند و وادار مي شدند خلاقيت بيشتری از خود نشان بدهند. مثلا همين مينو 
چرا مي خواست برای توليد شكلات ها                يش خلاقيت نشان دهد؟ چون رقيب داشت و مي خواست 
بــازار خودش را حفظ كند. چون خارجي ها                 وارد مي شــدند و اين محيــط رقابتي را به وجود 

مي آوردند. در واقع محيط رقابتي باعث مي شود كه خلاقيت به وجود بيايد. 
سعيدی: آقای دكتر، شما شركتي سراغ داريد كه دولتي باشد و برندسازی بكند؟ من نديدم. 
من نزديك به ۷ ماه پيش از شــركت ارج بازديد كردم. اسناد را كه بررسي كردم ديدم در سال 
۱۳۵۷ حدود ۳هزار نفر كارگر داشته اما اين اواخر، با حدودا ۲۰۰ كارگر كار مي كرده. بسياری از 
خطوط توليدش بسته شده بود. در تحقيقي كه داشتم متوجه شدم اين كارخانه مدتي در اختيار 
ســازمان صنايع بوده است. به هر حال اين سازمان يك استراتژی حفاظت داشت و تا اندازه ای 
توانسته بود از پس وظيفه اش بربيايد. ولي وقتي به شركت سرمايه گذاری بانك ملي واگذار شد، 

آنها به دنبال سود بيشتر بودند. 
غني نژاد: بله، بانك كه نمي تواند بنگاه داری بكند. 

سعيدی: مديرعامــل ارج به من گفت كه ما برای توليد برنامه داريم اما بانك مي گويد فعلا 
نه. با مديريت دولتي انگيزه ای برای خلاقيت نمي ماند. همين الان دســتمزدهای بالای دولتي 
كه اسنادش دارد دست به دست مي چرخد، نشان مي دهد كه دولت بلد نيست چگونه بايد به 
مديرانش انگيزه بدهد. آنها مي توانند برای ايجاد رغبت در بين مديران دولتي، بخشي از سهام را 
به مديرها بدهند كه دلسوزانه كار كنند و ريسك پذيری داشته باشند نه اينكه فقط حقوق آنها را 
زياد كنند. مخصوصا در ايران كه مديران دائما در حال عوض شدن هستند، برنامه ها                ی مديران 

قبلي را اجرا نمي كنند. 

غني نژاد: اين موضوع هم به همان نبود فضای رقابتي برمي گردد. 

غني نژاد: من يــك خاطره در اين مورد تعريف مي كنم. در جريان همايشــي آقای دكتر 
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به جای اينكه شركت ها                ی خصولتي وارد بخش ها                يي شوند كه نياز به سرمايه ها                ی كلان دارد و از 
عهده بخش خصوصي خارج است، به توليد كالاهايي مي پردازند كه بنگاه ها                ی كوچك و متوسط 
بخش خصوصي در آن حوزه فعال هستند.

مهاجراني كه قبلا وزير ارشــاد بود با افتخار اعلام كرد كه در زمان وزارت ايشان ۷هزار ناشر در 
ايران فعاليت مي كردند و اين امر موجب رقابت شده است. به ايشان گفتم آقای دكتر شما فكر 
مي كنيد در فرانسه كه يك كشور فرهنگي است چه تعداد ناشر فعاليت مي كنند. فكر نمي كنم 
بيشتر از ۷۰۰ ناشر در فرانسه كار كنند. فكر نمي كنيد يك جای كار در ايران اشكال دارد؟ اين 
۷هزار ناشــر به خاطر استفاده از رانت آمده اند. به دليل اينكه دولت كاغذ مي دهد، ارز مي دهد، 
پول مي دهد. وگرنه اينها ناشر نيستند. در توليد هم همين طور است. وقتي شرايط را به گونه ای 
گذاشــته ايد كه هر توليدكننده ای مي تواند از مزايای دولتي بهره مند بشود مشخص است كه 
در اين شرايط حتي كساني كه تخصصي در توليد ندارند، برای استفاده از رانت بنگاه تاسيس 
مي كنند. يك سوله مي زنند و وام را مي گيرند و هيچ گاه بهره برداری نمي كنند. دولت مجوزها را 
راحت مي دهد اما از طرف ديگر برای محصولات توليدشده قيمت گذاری مي كند. اين به معني 
رقابت نيســت. رقابت اين است كه دولت مجوزها را بردارد و محيط آزاد برای فعالان اقتصادی 
ايجاد كند، هيچ رانتي هم به كسي ندهد. آن وقت كساني وارد ميدان مي شوند كه كننده كار 

هستند و نه صرفا رانت جويان. 

غني نژاد: بله، درســت است. اقتصاد ما سال ها                 در همين وضع بوده است. اما در اين شرايط 
قطعا برند به وجود نمي آيد. به نظرم از جمله حوزه ها                يي كه در حال حاضر مي توانند برندهايي را 
ايجاد كنند استارت آپ ها                ی حوزه تكنولوژی هستند. چون آنجا امكان كنترل كمتر است و دولت 
هم نمي تواند به اين بخش ورود پيدا كند. البته اگر بتواند قطعا وارد مي شود و از پيشرفت آنها هم 
جلوگيری مي كند. اما در جاهای ديگر امكان برندسازی نيست. چراكه فضای رقابتي وجود ندارد.

غني نژاد: به نظر من دولت كلا نبايد در اين موضوع دخالتي داشته باشد. بايد پايش را از اين 
معركه بيرون بكشد. اما آنها تمايلي به اين كار ندارند چون نانشان در همين است. اگر يك مجوز 
را به ۱۰ مجوز برساند قدرتش هم بيشتر مي شود. اين مي شود سيستم ديوان سالاری گسترده 

دولتي كه مانع توسعه فعاليت ها                ی اقتصادی مي شود، ولذا اين سيستم بايد اصلاح شود. 
سعيدی: شواهد تاريخي هم صحبت ها                ی آقای دكتر غني نژاد را تاييد مي كند. اما از سويي 
ايران دارای شــركت ها                يي خصولتي اســت كه حتي اگر مجوزها هم برداشته شود اين بخش 
نمي گذارد فضای رقابتي شكل بگيرد. به جای اينكه شركت ها                ی خصولتي وارد بخش ها                يي شوند 
كه نياز به ســرمايه ها                ی كلان دارد و از عهده بخش خصوصي خارج اســت، به توليد كالاهايي 
مي پردازند كه بنگاه ها                ی كوچك و متوسط بخش خصوصي در آن حوزه فعال هستند. در اين 

شرايط بديهي است كه خصوصي ها                 نمي توانند با خصولتي ها                 رقابتي داشته باشند. 
غني نژاد: در ايران مي بينيم در بخش ها                يي كه رانتي در آن وجود ندارد كاملا فضای رقابتي به 
وجود آمده است. يكي از اين بخش ها                 صنعت شكلات است. ببينيد چقدر اين صنعت پيشرفت 
كرده و رقابت هم در آن وجود دارد. ما الان داريم شكلات را به اروپا و آفريقا صادر مي كنيم. الان 
تا حدودی برندسازی هم در بخش شكلات ايجاد شده است. منظورم اين است كه دولت بايد 
از يك طرف سيستم امتياز دادن                 را كنار بگذارد و از طرف ديگر سازوكار بازارها را مختل نسازد. 
دولت مي گويد من مي خواهم حمايت كنم. اما به عقيده من اگر حمايت نكند وضع توليد بهتر 
مي شود. حدود ۱۰ سال پيش بود كه بحث انتشارات و يارانه ها                يشان مجددا مطرح شده بود. خود 
ناشرها يك نامه نوشتند كه ما از دولت خواهش مي كنيم به ما يارانه ندهد تا مشخص شود كه 

چه كساني ناشر واقعي هستند. رقابت در آن شرايط واقعي مي شود. اما دولت اين كار را نكرد. 
سعيدی: آقای دكتر، همين رانت ها                يي كه شما مي گوييد در تجربه ايران به گونه ای پوست 
خربزه انداختن زير پای فعالاني است كه به خاطر استفاده از رانت به ميدان مي آيند. اين افراد اگر 
شكست بخورند به عنوان رانت خوار معرفي مي شوند و محاكمه مي شوند و اگر هم بتوانند موفق 

بشوند به عنوان پاشنه آشيل دولت فعاليت مي كنند. مثل امثال مه آفريد.
غني نژاد: بله، يك عده هم اين گونه بدبخت مي شــوند. اين اســت كه توصيه ما به عنوان 
اقتصاددان به بخش خصوصي اين اســت كه هيچ گاه به دنبال كمك ها                ی دولتي و استفاده از 
تســهيلات و امتياز دولتي نروند. برای اينكه اگر دولت امتيازی به اين بخش بدهد بسياری از 
اختيارات را هم از آنها                 مي گيرد. اين گرفتاری زمانه ماســت كه بعضي ها                 وسوســه مي شوند و 

مي خواهند از اين تسهيلات و كمك ها                 استفاده كنند. 

غني نژاد:  بله، درست است. اما اگر نظارتي هم باشد فايده ای ندارد. برای اينكه نظارت ها                 در 
ايران آن چنان پايه و اساس درست و مطمئني ندارد. 

سعيدی: آقای دكتر، چنين نظارتي عملي هم نيست. هزينه نظارت بسيار بالا خواهد رفت. 
بازار، خود بايد نظارت داشــته باشــد. يك موضوع ديگر هم كه در بررسي ها                ی تاريخي به آن 
برخــوردم اين بود كه اگرچه دولت، رانت ها                يي مي دهد اما به نســبت به قدرت گرفتن فعالان 
اقتصادی نيز حساس است و آن را ناشي از كمك ها                ی دولتي مي داند. دكتر نيازمند مي گويد اين 

موضوع در هيئت دولت دوره شاه هم بوده.

غني نژاد: مســئله ای كه به آن اشاره كرديد بسيار مهم است. موضوع از اينجا شروع مي شود 
كه دولتي ها                 فهميدند كه اقتصاد دولتي كارآمد نيست.  از سال ۱۳۶۷ اصلاحات اقتصادی شروع 
شــد. آنها متوجه شدند كه اقتصاد دولتي بسيار ناكارآمد است و بايد به سمت خصوصي سازی 
پيــش بروند. تا حدودی هم اين كار را انجام دادند. اما در اين مســير دو گرفتاری بزرگ وجود 
داشت كه آن را نتوانستند به درستي حل كنند. يكي بحث ايدئولوژيك بود كه نگاه عوام جامعه 
به سرمايه گذارها نگاه منفي بود. در اين شرايط نمي شد اصلاحات اقتصادی انجام داد. از سويي 
اصلاحاتي كه انجام مي دادند، همه نيم بند بود كه به ابلاغ سياست ها                ی كلي اصل ۴۴ منتهي شد. 
اين موضوع به سال ۱۳۷۹-۸۰  برمي گردد. مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير مجددی از 
اين قانون انجام داد. اين تفسير مجدد در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. اما نكات مثبت و منفي زيادی 
در آن وجود داشت. بسياری از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از جمله بنده به ضعف ها                ی اين قانون 
به درستي پي نبرديم. طرفداران اقتصاد دولتي به قدری زيركانه در اين سند تفسير مجدد اصل ۴۴ 
قانون اساسي و اصلاح اقتصادی عمل كرده بودند كه كمتر كسي متوجه آن شد و تقريبا همگي 
در آن زمان از آن حمايت كردند. بعدتر متوجه شديم كه اشتباه كجا بود. خصولتي ها                يي كه شما 
اشاره كرديد بر مبنای همين سند در سال ها                ی بين ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ به صورت گسترده به وجود 
آمدند. البته قبلا هم فعاليت داشــتند اما نه در اين حجم. اينها براثر همين سند بود كه مبنای 
خصوصي سازی آن زمان قرار گرفتند. در ابلاغيه سياست ها                ی كلي اصل ۴۴ به يك بخش عمومي 
غيردولتي در كنار بخش تعاون و بخش خصوصي اشاره شده بود. اين بخش عمومي غيردولتي 
همان خصولتي ها                 بودند كه عمده واگذاری ها                 نيز به آنها صورت گرفت. يك تحقيق در اتاق ايران در 
سال ۹۰ انجام شد كه نشان مي دهد در خوش بينانه ترين حالت كمتر از ۱۰ درصد از واگذاری ها                 به 
بخش خصوصي واقعي مربوط بوده است. اگر واقع بين باشيم كمتر از ۵ درصد به بخش خصوصي 
واقعي واگذار كردند. مابقي آن به صور گوناگون از جمله به شكل سهام عدالت، رد ديون دولت و 
غيره نصيب خصولتي ها                 شده است. خصولتي يعني اينكه تمام هيئت مديره و مديران عامل توسط 
دولت و سران سياسي حكومتي انتخاب مي شوند. به عبارتي منسوب به قدرت سياسي هستند. 
سوال مهم اينجا اين است كه مي خواهيم با اين خصولتي ها                 چه كار كنيم؟ اين يك مشكل بزرگ 
است. خصولتي ها                 الان قدرت بزرگي هستند كه در اقتصاد وارد شده اند. نمي شود بخش خصوصي 
را زياد شماتت كرد. ممكن است در برخي موارد بگوييم كه اين بخش منفعل بوده اما حجم و اندازه 

بخش خصوصي را بگذاريد كنار خصولتي ها                ، مگر مي شود با آنها رقابت كند؟
سعيدی: آقای دكتر، به نظر من اين دو بخش تنها در شرايطي مي توانند در كنار هم فعاليت 

كنند كه حوزهای فعاليت آنها از هم تفكيك شود. 
غني نژاد: شــايد اين هم راه حلي باشــد. همكاری مطلوب دو بخــش. من هم نمي گويم 
خصولتي ها                 دوباره خصوصي سازی كنند. اين كار امكان پذير نيست. بايد راه حلي پيدا شود كه 
خود خصولتي ها                 به سمت خصوصي شدن يا مكانيزم بازار حركت كنند. وابستگي شان به قدرت 
سياسي و پشتيباني سياسي كمتر شود و  با منطق بازار كار كنند. من راه حل را در اين مي بينم، 
وگرنه اينكه بعضي ها                 مي گويند اين واگذاری را بايد مجددا انجام دهيم، به نظر من عملي نيست. 
اين گونه عمل كردن تنش سياســي ايجاد مي كند. چون عمده واگذاری ها                 به افراد و گروه ها                ی 
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سياسي صورت گرفته كه قدرت و نفوذ سياسي دارند. نمي توان به راحتي منافع آنها را زير سوال 
برد و آنها را متهم كرد. حوزه اقتصاد حوزه آرامش است. تنش ايجاد بشود، سرمايه ها                 فرار مي كنند. 
ســعيدی: من هم نظرم با نظر دكتر غني نژاد يكي است. بخش عمومي غيردولتي در واقع 
مشكل اساسي اقتصاد ماست. برخي از شركت ها                 مثل شستا، كه وظيفه آنها                 تامين رفاه مردم و 
تعادل بين سرمايه و نيروی كار است در حال حاضر به بنگاه داری روی آورده اند. اين موضوع در 

جهان امروز جايي ندارد. 
غني نژاد: بله، درســت اســت. در همه جای دنيا صندوق ها                ی بازنشســتگي وجود دارد اما 
بنگاه داری نمي كنند. در ايران هم نبايد وارد اين عرصه مي شــدند. الان صندوق ها                ی ما دارايي 
زيادی دارند اما اين دارايي ها                 از نقدپذيری بسيار كمي برخوردارند. به همين دليل هميشه دچار 
كمبود هستند و مرتب بايد وام بگيرند تا از پس هزينه ها                يشان بربيايند. مشكل از اينجا آغاز شده 
كه اين صندوق ها                 در گذشته دارايي نقدی زيادی در اختيار داشتند. تصور كنيد هر كارمند يا 
كارگر ماهانه مبلغي را به اين صندوق ها                 پرداخت مي كند. دولت هم به دليل نقدينگي زياد اين 
صندوق ها                 و تامين كمبود منابع خود، هميشه از آنها وام مي گرفت. بنابراين به اين صندوق ها                 
بدهكار شد. وقتي كه ميزان اين بدهي بالا رفت به جای پرداخت نقدی، شركت ها                ی تحت پوشش 
خود را به صندوق ها                 واگذار كرد. در واقع تهاتر بدهي انجام دادند. خيلي از بنگاه ها                يي كه واگذار 
شدند سودده نبودند. بنابراين اين مشكل به وجود آمد. يكي از چالش ها                ی امروز اقتصاد ما همين 
صندوق ها                ی بازنشستگي هستند كه بايد تكليفشان مشخص شود. آنها بايد دارايي ها                يشان را نقد 

كنند يا بنگاه های در اختيارشان را به بخش خصوصي واگذار كنند. 
سعيدی: به همين دليل هم هست كه اكثرا سعي مي كنند شركت ها                ی واگذاری را با خاک 

يكسان كنند تا بتوانند با فروش زمين ها                يشان، آنها را به پول تبديل كنند.  
غني نژاد: البته اين موضوع هم گرفتاری ها                ی اجتماعي مثل بيكاری را به دنبال دارد. بنابراين 

مجبور مي شوند كه آن شركت ها                ی زيان ده را به زور روی پا نگه دارند. 
سعيدی: آقای دكتر، يك مسئله ديگر كه در اين خصولتي ها                 به وجود آمده اين است كه آنها 
حتي با همديگر هم نمي توانند رقابت كنند. در آنها يك شبكه ايجاد مي شود كه امكان رقابت 
دو شركت را از بين مي برد. معمولا شركت ها                ی بزرگ در دنيا اعضای هيئت مديره شان مشترک 
نيست. اما در ايران خلاف اين موضوع اتفاق افتاده است. در اين شرايط، اين شبكه است كه قدرت 

اصلي را در دست دارد نه مديرعامل. 
غني نژاد: يكي از گرفتاری ها                ی بزرگ ما همين اســت كه آقای دكتر سعيدی به آن اشاره 
كردند. اخيرا رســانه ها                 دارند فيش ها                ی حقوقي نجومي را افشا مي كنند. اما اين فيش ها                 فقط 
يك بخش كوچكي از اين داســتان اند. بخش اعظم آن به همان مسئله ای برمي گردد كه دكتر 
سعيدی اشاره كردند و ديده نمي شود. حقوق ها                ی نجومي آنجاست كه عده ای در هيئت مديره 
چند شركت هستند و از همه آنها حقوق هم دريافت مي كنند. ما به پول گرفتن اين افراد كاری 
نداريم به شرطي كه مشكلي در رقابت شركت ها                 به وجود نيايد. اما الان همين مشكل ايجاد شده 
است. يعني شركت ها                يي كه بايد رقيب هم باشند به دليل هيئت مديره ها                ی مشترک نمي توانند 

رقابت كنند. 

غني نژاد: بخش خصوصي كه در اين بازی به حساب نمي آيد. چون بخش خصوصي قدرتي 
ندارد كه در كنار خصولتي ها                 قرار بگيرد و مدعي باشد. 

سعيدی:  من فكر مي كنم سرمايه ها                 در دنيا راكد نيستند و در بيرون مرزها در گردش اند. قطعا 
هر سرمايه گذار برای ورود به يك بازار، شرايط را مي سنجد. اگر اين شرايط برابر نباشد حتي اگر 
سرمايه گذار ايراني مقيم خارج هم باشد، اين سرمايه ها                 نمي آيند. دوما اگر به دنبال سرمايه گذار 
خارجي هستند سرمايه خارجي ترجيح مي دهد با سرمايه گذار بخش خصوصي قرارداد ببندد. 

برای اينكه دولت ها                 عوض مي شوند. البته ممكن است در حوزه نفت سرمايه گذارها ترجيح بدهند 
با دولتي ها                 وارد معامله شوند اما در ساير بخش ها                ، بخش خصوصي اولين هدف سرمايه گذارهای 
خارجي است. بنابراين تا زماني كه بخش خصوصي قوی نباشد سرمايه گذار خارجي هم نمي آيد. 
اگر دولت به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي است، اول بايد خاطره ها                ی ملي شدن ها                 را فراموش 
كند. سرمايه گذار خارجي قطعا نمي خواهد يك شركت را در ايران بزرگ كند و بعد دولت شركت 

را تصاحب كند. اينها                 شرايط اوليه ای است كه سرمايه گذار وارد مي شود. 
غني نژاد: كاملا درســت است. سرمايه گذار خارجي به جايي مي آيد كه بتواند ريسك خود 
را محاســبه كند. بخش خصوصي را به اين دليل ترجيح مي دهد كه با منطقش آشناست. اما 
دولتي ها                 به دليل اينكه به سياســت وابسته اند معلوم نيست به چه سرنوشتي دچار شوند. اما 
با يك زمينه ها                يي ممكن اســت سرمايه گذار خارجي بيايد كه تضمين دولتي پشتش باشد در 
حال حاضر شــرايط اين گونه است. در حوزه نفت و گاز، سرمايه گذاران خارجي با دولت قرارداد 
مي بندند چراكه يك تضمين دولتي مي توانند داشته باشند. البته در اين حوزه ها                 نمي توانيم غير 
از اين هم عمل كنيم. چون بخش خصوصي قوی در اين حوزه ها                 فعال نيست. اما اگر منظورمان 
از ورود ســرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاری مستقيم خارجي است، آن فضا را در حال حاضر 
مهيا نمي بينم. چراكه سرمايه گذاران داخلي هم در حال حاضر رغبتي برای سرمايه گذاری ندارند. 
قيمت گذاری، فساد، مجوزها و مشكلات سيستم بانكي همه عوامل بازدارنده سرمايه گذاری جديد 

هستند. بنابراين بايد اينها اصلاح شود و بعد از آن منتظر ورود سرمايه گذاران جديد باشيم. 

غني نژاد: آن طور كه من مي دانم شركت رنوي فرانسه مي خواست پارس خودرو را بخرد. اما 
به توافق نرســيد. دليل اين عدم توافق هم برمي گردد به رويكرد دو طرف به بخش خصوصي. 
شركت ها                ی خودروساز به نام شركت ها                ی خصوصي شناخته مي شوند. رنو مي خواهد مديريت 
بخش خصوصي واقعي را در اين شــركت ايجاد كند اما خودروسازان ما نمي خواهند اين اتفاق 
بيفتد. آنها مي خواهند بازار را با توافق بين خودشان تقسيم كنند. اين نشان مي دهد كه فرهنگ 

اقتصاد دولتي و خصولتي يك مانع بزرگ برای ورود سرمايه و شكل گيری برند است. 
سعيدی: آقای دكتر، من به يك نكته اشــاره كنم كه به نظرم جالب است. سرمايه گذاران 
خارجي حاضر هستند بيايند شركت ها                يي مثل ارج را كه سابقه زيادي دارند و سال ها                ست در ايران 
فعال هستند و همه آنها را مي شناسند احيا كنند. من اين را از يكي از سرمايه گذاران خارجي 
شنيدم. او اعتقاد داشت كه اين گونه برندها دارای يك فرهنگ هستند كه سرمايه گذار خارجي 
مي تواند از آن به نفع خود استفاده كند. در نتيجه زمان كمتری نياز دارد تا در ايران شناخته شود. 

سعيدی: من فكر مي كنم بهترين كار اين است كه اگر هم قرار باشد واگذار كنند، به كساني 
واگذار كنند كه اهل كار هستند يا حتي به صاحبان اوليه كارخانه ها                 برگردانند. كساني كه آن 

كارخانه را تاسيس كرده اند و بنا گذاشته اند. 
غني نژاد: مضاف بر گفته ها                ی دكتر ســعيدی كه درست هم هست، بايد فضای كسب وكار 
درست شود. گره اصلي آنجاست. از سويي بايد بررسي كنيم ببينيم چه منطق اقتصادی اي وجود 
دارد كه كارخانه ها                ی بزرگي مثل ارج مصادره شدند. اگر مي خواهيم شرايط را درست كنيم بايد 
عللي را كه باعث مصادره شــدن اين كارخانه ها                 شد از ميان برداريم وگرنه همين اتفاق مجددا 

ممكن است بيفتد. 

غني نژاد: براساس تئوری اقتصادی و شواهد تجربي و تاريخي اگر بنگاهي خيلي بزرگ شود 
خود به خود اين تفكيك اتفاق مي افتد. اينجا يك منطق اقتصادی عمل مي كند. به طور تصنعي و 
به دست دولت نمي توان اين كار را انجام داد. اين گونه تفكيك بستگي به عملكرد بنگاه ها                 دارد و 

بر اساس منطق اقتصادی صورت مي گيرد.
سعيدی: برخي از شركت ها                ی بزرگ در دنيا وجود دارند كه هيئت مديره تشكيل مي دهند 
و حتي رئيس هيئت مديره از خانواده صاحبان شــركت نيست. اينها                 در يك فرآيند مشخص 

مي شوند. البته بسياری از شركت ها                ی بزرگ دنيا هم مديريت و مالكيت را بر عهده دارند. 
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با بررسي كشورهاي موفق همچون كره جنوبي، چين، تركيه، تايلند، مالزي و... درمي يابيم كه اين كشورها به دليل داشتن مزيت هاي نسبي خصوصا نيروي 
كار ارزان توانسته اند با جذب سرمايه گذاري خارجي در اين مقوله سريع تر موفق شوند و با جذب برندهاي نامدار در كشور خود، علاوه بر ايجاد اشتغال، 
انتقال دانش فني و افزايش بهره وري، به راحتي پا به عرصه توليد صادرات محور و تسخير بازارهاي جهاني بگذارند.

دليل داشتن مزيت هاي نسبي خصوصا نيروي كار ارزان توانسته اند با جذب سرمايه گذاري خارجي 
در اين مقوله سريع تر موفق شوند و با جذب برندهاي نامدار در كشور خود، علاوه بر ايجاد اشتغال، 
انتقال دانش فني و افزايش بهره وري، به راحتي پا به عرصه توليد صادرات محور و تسخير بازارهاي 
جهاني بگذارند. به همين دليل است كه امروزه كمتر كالايي با مشهورترين برندها يافت مي شود 
كه در كشور اصلي توليد شده باشد. ولي نه تنها فروش كالاها كاهش نيافته بلكه به دليل استفاده از 
مزاياي كشورهاي ديگر و بالابردن قدرت رقابت، مصرف كننده بدون توجه به محل توليد و ساخت 
كالا، تنها با اعتماد به برند كالا بدون نگراني به راحتي مبالغي متناسب با آن برند پرداخت مي كند. 

حال با وضعيت امروز جهاني، كشــور ما و برندهاي موجود در كشور ما با چه وضعيتي روبه رو 
هستند؟ ايران با حركت به سمت صنعتي شدن از دهه ٤٠ و ايجاد واحدهاي توليدي در رشته هاي 
مختلف از قبيل خودروسازي، لوازم خانگي، سيمان، فولاد و... كه بيشتر به صورت مونتاژ شروع شد 
و سهام اين كارخانه ها در اختيار وابستگان رژيم قبل قرار داشت، پا به عرصه گذاشت و توانست تا 
اواسط دهه ٥٠ با ايجاد برندهايي نسبتا مشهور، نه تنها بخشي از تقاضاي داخل را تامين كند، بلكه 
صادرات نيز داشته باشد. ولي بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي و مصادره اموال وابستگان رژيم سابق 
و ملي شــدن اكثر صنايع، دولتي شدن اقتصاد كليد خورد و دولتي شدن و حضور مديران دولتي 
كه بعضا سابقه و تجربه در اين گونه حوزه ها نداشتند، باعت شد اين واحدها روزبه روز رونق خود را 
از دســت بدهند. البته بعضي از آنها به دليل اهميت و جايگاهشان با انواع حمايت هاي منطقي و 
غيرمنطقي كماكان پابرجا مانده اند و با عرضه كالاهاي كم كيفيت تنها با سياست حمايت از توليد 
آن هم با ديوار تعرفه و ممنوعيت واردات كالاي مشابه، قادر به عرضه كالا به مصرف كننده داخلي  
هســتند. اما واحدهاي ديگر كه اهميت كمتري داشتند، مورد توجه قرار نگرفتند و به طور كلي 
تعطيل، ورشكسته و منحل شدند يا تغيير كاربري دادند و ديگر وجود خارجي ندارند. مشكل امروز 

ما با برندهاي قديمي، نتيجه عملكرد مديريت گذشته است.
اگرچه به اضمحلال رفتن صنايع در كشور ما داستان جديدي نيست، اما قصه مديران ناكارآمد و 
ناسازگار همچنان ادامه دارد و شايد امروز بيش از هر زمان ديگری نه تنها از سوی بخش خصوصي، 
بلكه از زبان دولت هم اين دغدغه شنيده مي شود. به اعتقاد نگارنده آنچه در تمام اين سال ها از آن 
غفلت شد و آن را مي توان حلقه گم شده اين مصيبت تعبير كرد، نظارت است. اين موضوع باعث 
شده كمتر مديری، مسئوليت عملكردش را بپذيرد. اما به نظر مي رسد ناكارآمدی و ناتواني مديران 
به دليل عدم برخورد با آنان باعث دغدغه و نگراني مدير خاطي نيز نبوده و از آن بدتر اينكه بعضا 
مشاهده شده همان مديران كه واحدها را به اضمحلال كشيده اند، در مسئوليت هاي بالاتر گمارده 
شــده اند يا در بدترين حالت جذب بخش خصوصي شده اند تا از ارتباطاتشان بهره ببرند. مديران 
متخلف هرگز در كشور ما بازخواست نمي شوند، كسي از آنها نمي خواهد كه پاسخ دهند مثلا چرا 
در دوره مديريتشان يك واحد موفق به ورشكستگي و نابودي رسيده است. آنها هم هيچ نگراني از 
چگونگي عملكرد خود ندارند. بسيار پيش آمده كه در معرفي مدير جديد از آنها تشكر هم مي كنند 

و بعد هم مدير بعدی مي آيد و اين دور باطل كماكان ادامه پيدا مي كند. 
تمام اين عوامل باعث شده تا برندها در كشور ما به راحتي بميرند و اثري از آثارشان باقي نماند. 
هرگز فراموش نمي كنيم برندهاي صاحب نام كشور را مانند كفش ملي، بلا، وين، خزرخز، چرم مغان، 
آزمايش و... كه امروز خاطره اي بيش از آنها باقي نمانده است. البته بيان اين مطالب نه از سر سرزنش 
مديران دولتي، بلكه آسيب شناسي عملكرد گذشته جهت استفاده در مسير آينده است كه امروزه 
فقدان چند برند قوي ايراني را بعد از بيش از نيم قرن تلاش براي صنعتي شدن و صرف هزينه بسيار 
موجب شده است و هنوز نتوانسته ايم در بازارهاي هدف صادراتي با كالاهاي صنعتي و صاحب نام 
ايراني پرچم كشــور ايران اسلامي را به اهتزاز درآوريم. هنوز عمده محصولات صادراتي ما خام يا 
نيمه ساخته است و ميانگين قيمت صادراتي كالاها كمتر از ٥٠٠ دلار است. حال با اين شرايط چه 
بايد كرد ؟ به نظر مي رسد براي خروج از وضعيت كنوني و دستيابي به جايگاه واقعي كشور متناسب 
با ظرفيت ها بايد: ١. دولت به مفهوم عام سياست گذاري كند نه فعاليت اقتصادي؛ ٢. حفظ برندهاي 
موجود در اولويت باشــد و مســئولان مربوطه با حمايت هاي منطقي خصوصا واگذاري به بخش 
خصوصي از مرگ آنها جلوگيري كنند؛ ٣. جذب سرمايه گذاري خارجي و حمايت از آن با محوريت 
سرمايه گذاري مشترك تا به افزايش كيفيت و كاهش قيمت محصولات ايراني در كوتاه ترين زمان 
كمك كند؛ ۴. خصوصي سازي و اجرای ابلاغيه اصل ٤٤  به ريل اصلي خود برگردد و به ايجاد شرايط 
مناسب جهت حضور بخش خصوصي واقعي از يك طرف و  كاهش تصديگري دولت، شبه دولتي ها 

و خصولتي ها از طرف ديگر بينجامد. 

۴ راهكار برای نجات
نشان های تجاری

برند به نشــان يك كالاي تجاری اطلاق مي شود كه توانسته 
اعتماد مصرف كننده را جلب و رضايتش را حاصل كند. امروزه 
برندينگ يا برندسازی خود تبديل به يك صنعت شده و بعضا 
مشاهده مي شود قيمت نشان يك محصول در دنيا بسيار فراتر 
از ارزش واحدهاي توليدي آن برند اســت. چراكه برندسازی 
يعني با يك نشان، تمام مشخصات و كيفيت كالا در يك نگاه 

به خريدار القا مي شود.
تجربيات در دنيا نشــان داده اســت كه معمولا برند در 
بازارهاي داخلي كشــور خود شــروع به فعاليت مي كند و با 
افزايش توليد و اشباع بازارهاي داخلي به صادرات روي مي آورد 
و وارد بازارهاي جهاني مي شود كه چنانچه بتواند استانداردهاي لازم را رعايت و حضور خود را در 
بازار ماندگار كند، بعد از گذشت زماني نسبتا طولاني، نشانه ملي آن كالا تبديل به يك برند و تاتير 
و نفوذ آن چنان عميق مي شــود كه بعضا كالاهاي آن برند، در بعضي از كشورها با نام تجاری آن 
شناخته مي شوند نه با نوع و جنس آن كالا. به عنوان نمونه در كشور ما اغلب مصرف كنندگان براي 
درخواست بعضي از كالاها از نام بردن يك برند مانند كلينكس، تايد، ريكا و... استفاده مي كنند. در 
اين ميان تجربه نشان داده تبديل شدن يك نشان ملي به يك برند جهاني نيازمند حمايت دولت  ها 
و نيز تسهيل شرايط صادرات در آن كشور بوده است. با مرور بر عملكرد كشورهاي موفق در اين 
زمينه درمي يابيم كه خلق يك برند، ماندگاري و پايداري آن به خودي خود اتفاق نيفتاده، بلكه با 
تلاش و جديت، حفظ استانداردهاي لازم يك كالا توسط توليدكننده از يك سو  و حمايت دولت ها 
به صورت هدفمند از سوي ديگر همراه بوده است. ايجاد انگيزه جهت شكل گيري واحدهاي بزرگ 
و شركت هاي خدمات بازرگاني، تشويق جهت ايجاد شركت هاي بزرگ مقياس با اعطاي مشوق هايي 
با هدف، در تقسيم كار، ارتباط بين واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ به منظور جذب توليدات 
واحدهاي كوچك و متوســط زير نظر يك واحد بزرگ و عرضه آن در بازار با يك برند مشخص و 
در نهايت ايجاد هلدينگ ها روندی است كه برای شكل گيری يك برند طي مي شود تا از اين طريق 
بتوانند سهم بسيار بالايي را از بازار كشورهاي ديگر به دست آورند و علاوه بر اين، سود سرشاري 
از انحصاري كردن آن بازار به نفع خود كســب كنند. از همه مهم تر اينكه امروزه بعضا كشورها با 
نفوذ اقتصادي توانسته اند نفوذ سياسي خود را در بازارهاي هدف بالا ببرند و با اين ابزار نه تنها منافع 
اقتصادي بلكه منافع ملي خود را تامين كنند. از اين رو بايد اذعان كرد كه امروزه قدرت اقتصادي 

كشورها زمينه ساز نفوذ سياسي آنها شده است. 
در كشور ما نيز با عنايت به سند چشم انداز ١٤٠٤ و ابلاغيه اقتصاد مقاومتي و هدف گذاري هاي 
انجام شــده براي تبديل كشور به قدرت اول اقتصادي، سياسي منطقه، يكي از الزامات، توليدات با 
كيفيت صادراتي و خلق برندهاي ايراني جهت حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني است. ولي آيا 
تنها حمايت دولت ها مي تواند به ايجاد برند و شكل گيري آن منجر شود؟ قطعا جواب اين سوال منفي 
است، چرا كه دولت ها براي عدم ورود به حوزه فعاليت اقتصادي بايد بسترها و زمينه هاي مساعد 
و شــفاف كسب وكار را فراهم كنند و فعالان اقتصادي با شناسايي دقيق ظرفيت هاي كشور خود، 
با افزايش بهره وري با هدف كاهش هزينه ها و رقابتي كردن كالاها همراه با افزايش كيفيت و تنوع 
بتوانند از مرحله توليد و صادرات به سمت خلق نشان ملي يا برند حركت كنند. بنابراين، با بررسي 
كشورهاي موفق همچون كره جنوبي، چين، تركيه، تايلند، مالزي و... درمي يابيم كه اين كشورها به 
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كارخانه ارج پايه گذار صنعت فلزی در ايران بود؛ شخصي با سرمايه و هزينه شخصي، كارخانه ای 
را تاسيس كرد و توليدات باكيفيتي مانند صندلي، كولر، اجاق  گاز و... را به بازار عرضه كرد و درآمد 
خوبي نيز كســب مي كرد. اما مشــكل از چه زماني به وجود مي آيد؟ از زماني كه كار به دست 
ديگران سپرده مي شود. همين امر باعث مي شود. افرادی كه بدون سرمايه گذاری به اين عرصه 
وارد مي شوند، به جای كار كردن به فكر منافع شخصي خود باشند و در نتيجه به تدريج كارخانه 
هيچ گونه رشد و توسعه ای پيدا نمي كند. افول ارج از سال ۵۵ شروع شد؛ درست از زماني كه قبل 

از پيروزی انقلاب، ۴۹ درصد از سهام شركت ارج را به كارگران واگذار كردند.

شاه در يك دوره زماني به اين فكر افتاد كه محبوبيت خود را در ميان مردم به ويژه قشر كارگر 
و زارع دوچندان كند. از اين رو املاک مالكان را گرفت و به زارع ها واگذار كرد. نتيجه اين شــد 
كه صاحبان اصلي زمين ها ســرمايه خود را از دست دادند و زارع ها و كشاورزان هم كه توانايي 
بهره گيری از اين زمين ها را نداشتند، نتوانستند از آنها استفاده كنند و به ناچار زمين خود را رها 
كردند و به شهرها آمدند. شاه پس از مدتي صنايع را در كشور هدف قرار داد. به شاه پيشنهاد شد 
كارگراني كه اندوخته مالي دارند بتوانند ۵۰ درصد از سهام كارفرما را از طريق بورس خريداری 
كنند. اين اقدام در ذات خود مشكلي نداشت، اما زماني كه مقرر شد سهام كارخانه، بدون حضور در 
بورس واگذار شود، فساد آغاز شد. اين اتفاق با مخالفت شديد از سوی ما مواجه شد، چرا كه قطعا 
يك كارگر بي سواد و بدون دانش فني و صنعتي، نمي توانست تاثيری در توسعه و رشد صنعت 
داشته باشد. حتي پشنهاد شد كه در صورت تمايل كارگران، ۵ درصد حقوق آنان گرفته و در پايان 
سال به آنها سهم داده شود. اعتقاد ما در آن دوره بر اين بود كه يك مهندس يا رئيس يك كارخانه، 
بيش از يك كارگر ســاده كه بدون سرمايه صاحب سهم از كارخانه شده، دلش برای صنعت و 
توليدات مي سوزد، در حالي كه واگذاری بخشي از سهام يك كارخانه برای كارگر به منزله يك 
سرمايه بادآورده است. در واقع اين اقدام يك كار بدون مطالعه و بي اساس بود. در آن زمان به دليل 
اينكه گروه های چپ، كمي  در ايران قوی شده بودند، از اين طريق شاه و اطرافيانش مي خواستند 
كاری كنند كه تبليغات گروه های چپ اثرگذار نباشــد؛ اما برای اين كار هيچ الگويي در اختيار 
نداشتند. هركسي كه به شاه پيشنهاد مي داد كه برای مثال سهمي  از كارخانه به كارگر داده شود 
تا كارگر رضايت داشته باشد، شاه مي پذيرفت. مي خواهم بگويم آنها برای خنثي كردن تبليغات 
حــزب چپ هركاری را چه منطقي و چه غيرمنطقي انجام مي دادند. از ســوی ديگر  ايران در 
همسايگي شوروی سابق قرار داشت؛ كشوری كه تبليغات بسيار قوی كمونيستي و سوسياليستي 

داشت. از طرف ديگر فعاليت های حزب توده كه به نوعي نوكر كمونيست ها بودند نيز بسيار قوی 
بود. برای مبارزه با اين شرايط، شاه نياز به افراد كاردان داشت، در حالي كه از داشتن چنين افرادی 
در انجام امور بي بهره بود. تجربه روس ها نيز نشان مي داد كه بازی های كمونيستي يكي پس از 
ديگری با شكست مواجه مي شد و لنين نيز نتوانسته بود در اين زمينه موفق باشد. دراين ميان 
سوسياليست هايي مانند ماركس و هگل كتاب هايي در اين زمينه نگاشته بودند، اما از آنجايي كه 
اين افراد هرگز تجربه كار عملي نداشتند و تنها ايده پردازی مي كردند، تنها مطالبي نوشتند كه 
خوشايند اقشار سطح پايين مانند كارگران و زارع ها بود. كارگران و كشاورزان از طبقه ای بودند كه 
نه دانش و نه تجربه كافي داشتند و تنها احساساتي تصميم گيری مي كردند. در آن زمان ۹۵ درصد 
از مردم ايران حتي سواد نوشتن نام خود را هم نداشتند. قشر كشاورز كه بي شك از اين ميزان 
بيشتر بودند. بنابراين پای سواد كه لازمه اصلي مديريت بود، لنگ مي زد. احمدشاه كه در سفر 
فرنگ بود اعلام كرد كه كلم فروشي در فرنگ را به سلطنت در ايران ترجيح مي دهد و به دنبال آن 
رضاشاه به تخت حكومت نشست و قدرت سياسي و نظامي  را در دست گرفت. رضاشاه مي دانست 
و مي فهميد كه سواد چنداني ندارد و اگرچه مي تواند مملكت را با زور اداره كند ولي هرگز رشد 
و پيشرفتي نخواهد داشت. تصميم گرفت افراد باسواد را جمع كند و برای اداره امور كشور از آنها 
راهنمايي بگيرد. در اولين اقدام فروغي را كه بسيار دانشمند و مدبر بود به نخست وزيری برگزيد. 
فروغي به رضاشاه گفت در وهله اول دبستان را در ايران تاسيس كند و رضاشاه نيز دستور داد در 
هر شهری يك دبستان تاسيس شود. من در همان دبستان ها درس خواندم. سپس دبيرستان و 
دانشگاه را تاسيس كرد و عده ای از محصلان كه پس از قبولي در دانشگاه به تحصيل مي پرداختند، 
پس از چند ســال يك گروه از افراد تحصيل كرده را تشكيل دادند كه رضاخان بايد از آنها برای 
مشورت در كارهای خود استفاده مي كرد. اين اقدام رضاخان بسيار درست و منطقي بود. در واقع 
در حالي كه خودش ســواد نداشت، مشاورانش افراد باسوادی بودند و از ترس رضاشاه توصيه و 
مشورت های درستي در اختيار او مي گذاشتند. اقدام بعدی شناسنامه دار كردن مردم بود. تا آن 
موقع حتي يك نفر هم در كشور شناسنامه نداشت. رضاخان دستور صدور شناسنامه را صادر كرد. 
در مرحله بعد اعلام كرد همه املاک  كشور بايد دارای سند باشد. چرا كه تا آن زمان حتي يك 

خانه دارای سند نبود و مردم هميشه بر سر تصاحب زمين دعوا داشتند.

در اواخر دهه ۳۰ در حدود سال ۳۶، محمدرضاشاه دستور اصلاحات ارضي داد. به اين معنا كه 
املاک مردم را گرفتند و ميان كشاورزان تقسيم كردند. اين اقدام با مشورت اميني، نخست وزير 
وقت انجام شد و به رغم اينكه محمدرضاشاه تمايلي به اين كار نداشت، اما به اجبار اين موضوع 
را اعلام كرد. زمين ها تقســيم شــد. ولي كسي كشت و كار نمي دانســت، آب نبود، بذر نبود و 

روايت شكوفايي صنعت در ايران



|tccim.ir |

همين شد كه وضعيت مالك و زمين های در اختيارش رو به 
نابودی رفت و آرام آرام اقتصاد كشور در ركود فرو رفت؛ يك 
ركود سرسام آور و وحشتناک. مالكاني هم كه هنوز زمينشان 
را غصب نكرده بودند، از كشور گريختند. وقتي ركود اقتصاد 
كشــور را فراگرفت، تاجران و زارعان بلافاصله پول های خود 
را از بانك بيرون كشيدند و در خانه های خود چال و مخفي 
كردند. با اين كار ركود در كشور شديدتر شد و مملكت را تا 
سرحد فروپاشي پيش برد. به واقع ركود پيش آمده ۱۰ برابر 

ركود قبلي بود.

در آن زمان من مديرعامل شركت سيمان بودم. ركود باعث شده بود كه هيچ كس حتي يك 
كيلو سيمان هم نمي خريد. تبعات اين ركود به حدی بود كه حتي تاجری كه از نظر مالي وضعيت 
خوبي داشت حاضر نبود برای تعمير سقف يا كف خانه خود كه دچار خرابي و آسيب شده بود، 
پولي هزينه كند. ركود به اندازه ای عميق شد كه اعلام كردند كشور در حال متلاشي شدن است. 
حكومت، اســداالله علم را به عنوان نخست وزير انتخاب كرد. علم نسبت به همه نخست وزيران 
قبلي جوان تر بود و پس از انتصاب به نخســت وزيری اعلام كرد بــرای اداره امور وزراي جوان و 
تحصيل كرده را استخدام كنند. در اولين قدم دكتر عاليخاني را برای از بين بردن ركود انتخاب كرد.

دكتر عاليخاني در رشته اقتصاد از بهترين دانشگاه فرانسه با رتبه شاگرداولي فارغ التحصيل شده بود 
و از سوی شاه جايزه آريامهر دريافت كرده بود كه در آن زمان به بهترين دانشجويان تحصيل كرده 
در خارج از كشور اعطا مي شد. دكتر عاليخاني ۳۶ سال بيشتر نداشت. او پس از انتصاب در اولين 
اقدام، وزارت بازرگاني و صنايع و معادن را با يكديگر ادغام كرد. اين اقدام وی چندان درست نبود، 
چراكه اين دو وزارت خانه در تضاد با يكديگر بودند. وزارت بازرگاني به فكر صادرات و واردات بود 
و وزارت صنايع و معادن در فكر توليد و توزيع كالای داخلي. اما ايشــان با اين تصور كه با ادغام 
اين وزارت خانه ها مي تواند شرايط را بهتر كنترل كند، دست به اين كار زد. او وزارت اقتصاد را نيز 

تاسيس كرد و قرار شد ۴ نفر را به عنوان همكار در رأس امور اين وزارت خانه ها قرار دهد.

دكتر عاليخاني من را كه ۲۰ ســال در حوزه صنعت و معدن سابقه كار داشتم، برای بخش 
صنعت و معدن انتخاب كرد. دكتر يگانه را كه در بانك بين الملل بود و ۱۰ يا ۱۵ سال سابقه كار 
داشت و بسيار فرد دانشمندی بود برای بخش اقتصاد انتخاب كرد. دكتر سادات تهراني هم كه از 
امريكا و دانشگاه كلمبيا مدرک گرفته و شاگرد اول بود گزينه مناسبي برای وزارت بازرگاني بود. 
بنابراين قرار شد ما ۴ نفر كشتي اقتصاد كشور را هدايت كنيم و از ركود نجات دهيم. سكان دار 
اصلي، دكتر عاليخاني بود اما ديگران نيز در كار خود بســيار خبره بودند. به هر حال كار را آغاز 
كرديم. هريك از ما در زمينه ای كه دكتر عاليخاني برايمان در نظر گرفته بود به نوعي كار كرده 
بوديم و سررشته داشتيم. پدر دكتر تهراني از تجار مشهور بازار بود. او به واسطه پدرش به ما خبر 
داد كه همه تجار پول خود را از بانك گرفته و در دكان و خانه های خود مخفي كرده اند. بنابراين 

مي دانستيم كه پول هست ولي تجار مخفي كرده اند. 
البته كاملا واضح بود كه پول های موجود در بانك ها هرگز به يكباره باد نشده و به هوا نرفته 
بود. ما ۴ نفر هر پنج شــنبه با دكتر عاليخاني جلسه داشــتيم. در واقع آن روز، روز فكر كردن و 
برنامه ريزی بود. برنامه ريزی مي كرديم كه هفته بعد و ماه بعد چه اقداماتي انجام دهيم. علي رغم 
اختلاف نظرهايي كه ميان ما وجود داشت، دكتر عاليخاني به خوبي مي توانست ما را هدايت كند. 
دكتر عاليخاني فن بيان خوبي داشت، انسان بزرگ و بلندفكری بود. هدفش اين بود كه اقتصاد و 

توليد و صنعت را توسعه دهد. البته هريك از ما نيز در زمان خودمان بهترين های روزگار بوديم.

بله، حقيقتا ما بار بزرگ  و ســنگيني به دوش داشــتيم. به ويژه من كه بايد تلاش مي كردم 
تجار را راضي كنم كه پول های مخفي كــرده خود را از زير خاک درآورند و برای خريد كارخانه 

سرمايه گذاری كنند. تاجران در آن زمان از خريد كارخانه مي ترسيدند و بيشتر تمايل داشتند كه 
در حجره خود با دو يا سه كارگر كاسبي كنند. در چنين شرايطي من بايد تاجر را به هر نحوی 
كه بود راضي مي كردم كه سرمايه اش را به اقتصاد كشور تزريق كند و به جای اينكه كالايي را وارد 
و عرضه كند، خودش با سرمايه خودش توليد كند. هرروز كار من از صبح تا شب همين بود. اما 
معمولا با اعتراض و عدم موافقت از سوی تجار مواجه مي شدم؛ چراكه آنها تمايلي به درگيری با 
دغدغه های اين كار از جمله رجوع به وزارت كار و بيمه و غيره نداشتند. توجيهشان هم اين بود 
كه در مغازه خود نشسته ايم و با يك حواله پول را به شركت ژاپني حواله مي كنيم و بعد از يك 
ماه هم كالا را دريافت مي كنيم. بنابراين كسي به دنبال دردسر نبود. يا برای مثال شخصي به نام 
حاج آقا مقدم پارچه فاستوني كت و شلواری از لندن وارد مي كرد. من از او خواستم كارخانه را از 
انگليسي ها خريداری كند و پارچه ساخت ايران را توليد كند تا هم پارچه گران نخرد و هم اينكه 
اگر روزی انگليسي ها نخواستند پارچه به ايران بفروشند دچار مشكل نشوند. حاج آقا مقدم و آقای 
برخوردار هردو نفر به توصيه های من گوش كردند و كارخانه تلويزيون و پارچه را خريداری كردند 
و به ايران آوردند. يك روز شخصي به نام آقای خيامي  كه به همراه برادرش در مشهد يك گاراژ 
داشتند، به نزد من آمد و گفت تصميم به ايجاد يك كارخانه اتومبيل سازی دارد. به گفته خودش 
زماني كه ماشين های تصادفي و مچاله شده را برای بازسازی به گاراژ مي آوردند و در نهايت درست 
و صاف شده تحويل مي گرفتند، به اين فكر افتاده اند كه اگر ما مي توانيم از آهن مچاله شده ماشين 

درست كنيم، قطعا مي توانيم با ورق صاف نيز اتومبيل توليد كنيم.
در همين زمان يك كارخانه اتومبيل سازی در آلمان ورشكست شده بود و مسئولان كارخانه 
اعلام كرده بودند كه كارخانه را برای فروش گذاشته اند. من به او گفتم به آلمان سفر كند و قرارداد 
خريد ببندد و كارخانه را به ايران انتقال دهد، به شرط اينكه متخصصان آلماني برای سرهم كردن 
ماشين آلات به ايران بيايند. علاوه بر اينكه قرارداد بايد مشروط به موافقت وزارت صنايع و معادن 
باشد تا در مسير انتقال، گرفتاری به وجود نيايد. ۲۰ روز بعد، خيامي  از آلمان بازگشت و قرارداد 
خريد كارخانه به همراهش بود و بر طبق آن قرارداد، قرار بود متخصصان آلماني به ايران بيايند 
و طريقه كار با ماشين آلات را به ايرانيان آموزش دهند. من با ورود اين كارخانه به ايران مخالفت 
كردم چرا كه هدف من از اعزام خيامي  بررسي وضعيت و قيمت بازار در آلمان بود. علاوه بر اينكه 
ماشين آلات اين كارخانه كهنه و فرسوده شده بود. پس از آلمان خيامي  را برای مذاكره با شركت 
فيات به اين بهانه كه شــركت فيات ماشــين آلات جديدی در اختيار دارد به ايتاليا اعزام كردم. 
خيامي  ۲۰ روز بعد با يك قرارداد به ايران بازگشت، اما باز از ورود اين شركت به ايران جلوگيری 
كردم. چون مي دانستم كه موتور خودرو فيات با آلومينيوم ساخته شده است. من اعتقاد داشتم 
كه موتور يك ماشين بايد از جنس فولاد يا چدن باشد. برای بار سوم خيامي  را به انگليس اعزام 
كردم. در آن زمان توليد موتور در  كارخانه «روتس»  انگليس در دنيا نمره و كيفيت بالايي داشت. 
از طرف ديگر كارگران اين كارخانه دائما در حال اعتصاب بودند و اين باعث شده بود كه مسئولان 
كارخانه از شرايط موجود به تنگ بيايند، به همين دليل حاضر بودند كارخانه را به ايران منتقل 
كنند. انگليس اعلام كرد كه ما كارخانه را به ايران مي آوريم، خودمان هم ماشــين آلات را نصب 
مي كنيم و به كارگران ايران آموزش های لازم را مي دهيم و از سال اول هم ماشين توليد خواهيم 
كرد.  خيامي  بيشتر از ۲ ميليون تومان سرمايه نداشت. من پذيرفتم كه كل وام خريد كارخانه را 
در اختيارش قرار دهم و پس از توليد خودرو از محل فروش اتومبيل، چيزی در حدود ۱۰ درصد 
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بابت تسويه بدهي هايش دريافت كنيم. بر اساس همين فرمول ايران ناسيونال ساخته شد و سال 
اول تمام بدنه، سال دوم تمام داخل اتومبيل، سال سوم تمام قطعاتش و سال هفتم و هشتم موتور 

به طور كامل در ايران ساخته شد. به اين ترتيب صنايع وارد ايران شد و پا گرفت.

ما كار خودمان را انجام مي داديم اما در اين ميان يك سوال همواره ذهن مرا به خود مشغول 
كرده بود. دقيقا برای من جای سوال داشت كه شاه كه در تمام امور كشور دخالت مي كند و زماني 
كه يك وزير به شهرت و محبوبيت مي رسد، بلافاصله او را بركنار مي كند، چگونه است كه به رغم 

پاگرفتن صنايع كشور از طريق ما، هنوز درصدد بركناری ما برنيامده است.

ســال ۴۹ كشور از مخمصه ركود خارج شده بود. شاه، در آن زمان بالاخره عاليخاني را مورد 
هدف قرار داد و او را از سمت خود بركنار كرد و به دانشگاه تهران فرستاد؛ جايي كه برای او مناسب 
نبود و شاه در اين زمينه اشتباه بزرگي را مرتكب شد. در مرحله بعد دكتر يگانه را از مقام خود عزل 
كرد. دكتر يگانه اگرچه جثه كوچك و لهجه غليظ تركي داشت و به ظاهر نمي توانست كار كند، اما 
اقتصاددان بسيار بزرگ جهاني بود و اما او را به سمت وزير آباداني و مسكن منصوب كردند. دكتر 
يگانه در وزارت آباداني و مسكن با همه بساز و بفروش ها در ارتباط  بود و همه مديران كل كه در 
فسادها دست داشتند، زير دست او كار مي كردند. همين امر باعث شد كه  عليه او توطئه كردند و 
در نهايت با وضع نامناسبي او را از وزارت خانه اخراج كردند. دكتر يگانه پس از عزل، سكته كرد و 
بعد از آن به آمريكا مهاجرت كرد. تهراني هم بعد از بركناری از سمتش، كاخانه جوراب استارلايت 
را از فرانسه خريد و در ميان وزرا تنها من بودم كه همچنان بر سر كار باقي مانده بودم. شاه به من 

دستور داد سازماني با نام سازمان گسترش و نوسازی صنايع را راه اندازی كنم.

دولت ايتاليا يك بار شــاه را به اين كشــور دعوت كرد و شــاه در يك سفر ۳ روزه از تمامي  
صنايع ايتاليا بازديد كرد. در بازديد از يك كارخانه شاه از مسئولان پرسيد: «رمز موفقيت شما در 
چرخيدن چرخ اين كارخانه ها چيست؟ در كشور ما معمولا هر حكومتي كه بر سر كار مي آيد 
اقدامات دولت قبل را تخريب مي كند. اما چه امری باعث شــده كه در كشــور شــما اين اتفاق 
نيفتد؟» مسئولان كارخانه پاسخ دادند: «ما سازماني تشكيل داده ايم به نام ايری و كشورمان را 
به اين سازمان سپرده ايم. سرمايه اين سازمان دولتي است. اما طبق قوانين بازار و مقررات بخش 
خصوصي فعاليت مي كند. علاوه بر اينكه افراد قوی و كاردان را در رأس اين سازمان قرار داده ايم. 
و اين سازمان توانسته صنايع ما را تقويت كند و به راه بيندازد.» شاه پس از بازگشت از ايتاليا به 
عاليخاني دستور داد شخصي را به ايتاليا اعزام و همه جوانب اين سازمان را بررسي كند تا در ايران 
هم چنين سازماني راه اندازی شود. عاليخاني هم من را به عنوان نماينده به ايتاليا اعزام كرد. من 
هم اساس نامه و آيين نامه های اين سازمان را جمع آوری كردم و پس از بازديد از كارخانه ها، يك 
طرحي برای تاســيس اين سازمان نوشتم. برای نام گذاری اين سازمان، من «ايدرو» را پيشنهاد 
دادم و شاه هم پذيرفت. پس از آن اساس نامه سازمان را تدوين كردم و در مجلس نيز به تصويب 
رسيد و فرمان داده شد كه من به عنوان مديرعامل ايدرو سكان اين سازمان را در دست بگيرم. 
وقتي كه من اســاس نامه ايدرو را نوشتم شاه دستور داد كه آن را به شورای اقتصاد ببرم. من در 
شورای اقتصاد اساس نامه و قوانين سازمان گسترش را مي خواندم و شاه با دقت موارد آن را اصلاح 
مي كرد. شاه معتقد بود كه اين سازمان بايد به تنهايي استقلال خودش را حفظ كند. شاه دوست 
داشت ايدرو مثل بخش خصوصي باشد. زماني كه من مدير سازمان گسترش بودم، ۵ كارخانه 
ورشكست شده بودند و بانك ملي اينها را تصاحب كرده بود و چون نمي توانست آنها را اداره كند 
تعطيل كرده بود. اين ۵ كارخانه كه به ترتيب اطلس بافت، صنايع فلزی ايران، چرم خسروی در 
تبريز و قند چناران و آبكوه بود را دوباره احيا كردم. در همان دوران توانستيم به رشد اقتصادی 
۱۶ درصد دست پيدا كنيم. سريع ترين رشد اقتصادی در جهان در آن دوره مربوط به ژاپن بود. 
در اين زمان وزارت اقتصاد به دست هوشنگ انصاری سپرده شد. حال من مانده بودم و سازمان 
گسترش. سال ها ايران با شوروی روابط حسنه نداشت، چراكه ايران هميشه شك داشت به اينكه 

شوروی مي خواهد وارد ايران شود و كمونيسم را به ايران بياورد. شوروی نيز رابطه خوبي با شاه 
ايران نداشت. اتفاق خوبي كه در اين دوران افتاد اين بود كه شاه به مسكو سفر كرد؛ اتفاقي كه 
بســيار مهم بود ولي هيچ رسانه ای آن را پوشش نداد. شاه رفت و از رئيس جمهور وقت شوروی 
خواست كه برای همكاری به ايران بيايد و روس ها نيز از اين پيشنهاد استقبال كردند و به دنبال 
آن يك قرارداد صنعتي و بازرگاني بين دو كشور منعقد شد. روس ها هم قول دادند كه به هيچ وجه 
در ايران تبليغات كمونيستي نداشته باشند. بر اساس اين قرارداد مقرر شد يك لوله گاز از آبادان 
به ارس كشيده شود تا روس ها گاز ببرند و به ازای آن به ما ذوب آهن و ماشين سازی بدهند. علاوه 
بر اينكه لوله كشي خط گاز را نيز خودشان به عهده گرفتند. دولت ايران در كنار رود ارس كنتور 
كارگذاری كرده بود و بر اساس آن ميزان گاز صادرشده به شوروی اندازه گيری مي شد تا در نهايت 
قيمت آن مشخص و با كالاهای ديگر در شوروی تهاتر شود. به همين منوال برای ماشين سازی 
اراک ماشين آلات خريديم. يادم مي آيد يك سال ايران گاز زيادتری به شوروی داده بود و روس ها 
ماشين آلات كمتری به ايران داده بودند. شاه تصميم گرفت كالای ديگری از شوروی وارد كند. 
ارتش اعلام كرد كه روس ها ماشين سربازبر دارند و بنابراين به ازای گاز صادرشده بيشتر، ماشين 
سربازبر خريديم. وقتي ما با روس ها ارتباط برقرار كرديم يوگسلاوی و لهستان و روماني و ديگر 
كشورها نيز برای برقراری ارتباط اظهار تمايل كردند كه به دنبال آن ماشين سازی تبريز را خريديم. 
ما با روس ها رفيق شديم البته سازمان امنيت مواظب بود و مرتبا گزارش مي داد كه روس ها به قول 
خودشان عمل مي كنند و در اين ارتباط شيطنت نمي كنند. به اين ترتيب ايدرو يكباره ۴ كارخانه 
خريداری كرد. يكي از روســيه، يكي از چك، يكي از روماني و يكي هم از امريكايي ها كه همان 

كارخانه ذوب آلومينيوم بود. به هر حال سازمان ايدرو موتور محرک صنعت شد. 
گاهي اتفاقاتي مي افتد كه صنعتي بيمار مي شود. اگر مدير ناكارآمد بر سر كار باشد، يا مواد 
اوليه مورد تحريم قرار گيرد، صنعت بيمار مي شود و حالش روزبه روز بدتر مي شود. من ۱۲ سال 
مديرعامل سازمان گسترش بودم. وظيفه اين سازمان اين بود كه به كارخانه ها سر بزند و مديريت 
صنعتي را به كارگران آموزش بدهد. بنابراين اگر صنعتي بيمار بود و سازمان مديريت نمي توانست 
آن را احيا كند آن را به دست سازمان گسترش مي دادند. سازمان همه كارهای كارخانه را انجام 
مي داد و وقتي به راه مي افتاد پس از يكي، دو سال به صاحبش بازگردانده مي شد. حال در چنين 

شرايطي ارج و كفش ملي كه هردو از صنايع موفق بودند به اين حال و روز افتاده اند. 

بگذاريد يك خاطره برايتان تعريف كنم كه از آن به جواب ســوالتان برسيد. زماني من برای 
گفت وگو در مورد كارخانه ماشين ســازی اراک به مســكو رفته بودم. از هتل تا اداره اي كه بايد 
مي رفتيم ۱۰ دقيقه راه بود. يك مهندس روس هر روز با من همراه بود. يك روز سه شــنبه در 
مسير هتل تا اداره ديدم يك صف طولاني در كنار خيابان تشكيل شده. از مهندس روس سوال 
كردم اين صف بابت چه چيزی تشكيل شده؟ مهندس گفت روزهای سه شنبه شركت كفش ملي 
با هواپيما كفش به مسكو مي آورد و در اين مغاره مي فروشد. اين صف برای خريد كفش ملي ايران 

تشكيل شده. جای تاسف دارد كه اين صنعت امروز از رونق افتاده است.

من به وزير صنعت نامه نوشته ام و ناراحتي خود را از تعطيلي ارج و كفش ملي ابراز كرده ام. از 
وزير خواستم دستور فوری صادر كند تا سازمان گسترش و نوسازی ايران اين دو صنعت را نجات 
دهد. سن من ۹۵ سال است اما برای نجات ارج و كفش ملي كه در بين صنايع ما از همه بهتر 

بودند،  حاضرم هر كمكي بكنم. به نظر من اين صنايع هنوز نمرده اند و قابل احيا هستند.

الان در سازمان گسترش متخصصان خبره ای وجود ندارند. در واقع من فكر مي كنم كساني بر 
مسند كار گذاشته شده اند كه در زمينه صنعت و توليد، تجربه كاری و كافي ندارند. برای همين 
هم نمي توانند كاری را از پيش ببرند. اما اگر دولت حواسش را جمع كند و كارش را به درستي 
انجام دهد، راهكارهايي كه ارائه مي دهد، عملي است. در حال حاضر كمي  بي نظمي  در كشور ديده 
مي شود كه گويا بيشتر به واسطه گرفتاری های سياسي است. گمان مي كنم كه مسئولان اكنون 

بيشتر بر روی روابط بين الملل متمركز شده اند نه روابط اقتصادی. 



بيماری مسری مرزها
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در استان هاي مرزي هرچقدر به سمت شهرهايي كه در نقطه صفر مرزي 
قرار دارند پيش مي                              رويم، متوجه مي شويم زندگي و معيشت اين استان ها از 
سطح مطلوبي برخوردار نيســت. بر همين اساس يك نوع تفكر در سيستم 
اداره اين استان ها وجود دارد كه چنانچه بر اساس تصميمات اتخاذشده، اين 
شهرها از لحاظ اقتصادی تقويت شوند، هم ايستايي جمعيت در اين نقاط بيشتر 
مي شود و هم به لحاظ فرهنگي رشد خواهند كرد. در حال حاضر در مرزهای 
ايران حدود دوهزار نفر از طريق واردات غير رســمي امرار معاش مي                               كنند و 
هنگامي كه به ناگهان اين نــوع تجارت را ممنوع اعلام مي كنند، اين افراد به 
جمعيت بيكار كشور افزوده مي شوند. در نتيجه مهاجرت آنها به نواحي ديگر 
به منظور امرار معاش نيز افزايش مي يابد. بنابراين، هرچند جزئي، اما اين نوع 
تجارت فرامرزی كه به صورت غيررسمي صورت مي                               گيرد، در معيشت مردم 
مرزنشــين و حتي پيشرفت اقتصادی آن مناطق تاثيرگذار خواهد بود. اما در 
مجموع اين قصه، فصلي از كتاب قاچاق محســوب مي                               شود كه به شكل ها و 
نام های مختلف از آن ياد مي                               شود. اين گونه تجارت خارجي، به توليدات داخلي 
ايــران صدمات زيادی وارد مي كند.  قوانين و دســتورالعمل های زيادی برای 
مبازره با قاچاق وجود دارد. اما تفكر يكساني در مورد اجرای آن نيست. برای 
اينكه در مورد اين موضوع به نتيجه واحد برسيم، بايد به يك ادبيات مشترک 
دست پيدا كنيم. يعني نمي شود در نهادهای مختلف تصميماتي ضد و نقيض 
گرفته شود. يك نهاد تصويب كند كه دروازه های جديد را برای مرزنشينان به 
منظور كول بری باز كنند و يك نهاد ديگر آن را ممنوع اعلام كند. لازم است 
تفكر و سياست واحدي بر اين موضوع حكم فرما شود. ضمن اينكه قانوني كه 
در حال حاضر در خصوص مبادلات مرزنشيني وجود دارد، نقايص بسيار مهمي 
دارد. اين قانون برای حمايت از مرزنشــيناني تصويب  شده كه در نقطه صفر 
هستند و كساني كه تنها ۲۰ تا ۳۰ كيلومتر با مرزها فاصله دارند. اما چون برخي 
از اين مرزنشينان به هر دليل نمي توانند خودشان از امكاناتي كه برای آنها در 
نظر گرفته شده است استفاده كنند، مجبور هستند در يك سری از تعاوني ها 
متمركز شوند كه اداره آنها در دست افرادی است كه عملكردشان كل هدف 
تعاوني را زير سوال مي برد. معمولا سود حاصل از اين تجارت نيز به همين دليل 
به مردم آن منطقه و شهر مرزی برنمي گردد. بنابراين قانوني تصويب كرده اند 
اما سازوكار آن به شكلي است كه هدف اجرای اين قانون را محقق نمي كند. 

اين موضوع حاكي از ضعفي اســت كه در قانون وجود دارد. برای دســتيابي 
به ادبيات مشترک،  به نظر مي                               رسد بايد تمام استاندارهای استان های مرزی 
هم صدا و متحد باشند. به طور مثال در چند ماه گذشته بعد از دستورالعملي 
كه وزارت كشور ابلاغ كرد، مدتي مبادلات كول بری در استان كرمانشاه متوقف 
شد. اما در همان زمان، در ساير استان های مرزی اين تجارت با همان حجم بالا 
انجام مي شد. همين موضوع موجب اعتراض مردم و حتي نمايندگان مجلس 
شــد كه اگر قرار است اين موضوع ممنوع باشــد بايد برای تمام مرزنشينان 
ممنوع اعلام شــود و اگر آزاد است همه بايد از اين امتياز استفاده كنند. پس 
از آن مجددا اين روند تجارت را برای كرمانشــاه هم آزاد كردند. بنابراين بايد 
سياست گذاری متحد صورت گيرد. مي توان با اصلاح قانون، وضعيت بهتری را 
برای مرزها فراهم كرد.  اگر تاريخ را بررسي كنيد مي بينيد بيشترين صدمات را 
در طول تاريخ استان های مرزی متحمل شده اند. حتي در جنگ تحميلي تمام 
استان های مرزی غربي درگير بودند. قطعا تفكر ناامني مرزها كه در زمامداران 
ما هم وجود دارد، باعث شده سرمايه گذاری مناسبي در مناطق مرزی صورت 
نگيرد. به عنوان مثال پس از گذشت بيش از ۲۰ سال از جنگ تحميلي هنوز 
كسي رغبت ندارد كه در شــهرهای مرزی غربي سرمايه گذاری كند. به رغم 
اينكه مناطق آزاد هم در اين مرزها وجود دارند كه سرمايه گذاران مي توانند از 
امكانات آن استفاده كنند. از مرزهای اين شهرها برای صادرات استفاده مي شود 
اما كارخانه ای را در آنجا داير نمي كنند كه سرعت صادراتشان هم بالا برود. از 
سويي نگاه مسئولان كشور به گونه ای است كه حتي پروژه های ملي را هم در 
استان های مرزی مستقر نمي كنند. اين امر باعث شده كه اهالي اين مناطق 
روزبه روز به لحاظ معيشــتي در شرايط وخيم تری قرار بگيرند. همين مسائل 
موجب مي شود مرزنشينان به راهكارهايي مثل كول بری متوسل شوند. شايد 
بهتر باشد به جای اينكه سياست های اين چنيني را در پيش بگيرند، حداقل در 
مناطق آزاد مرزی، سرمايه گذاری و واحدهای توليدی را راه اندازی كنند. تحقق 
اين موضوع موجب مي شود به خودی خود، شيوه فعاليت مردم نيز تغيير كند. 

علي رغم مشــوق هايي كه برای جذب ســرمايه در نظر گرفته شــده، 
سرمايه گذاران خارجي هم كه به ايران مي آيند ترجيح مي دهند به پايتخت 
نزديك باشــند و دسترســي آنها به مركز راحت تر باشــد. هرچند برخي از 
كارشناسان معتقدند كه مسئله زيرســاخت ها برای سرمايه گذاران خارجي 
بسيار اهميت دارد و شهرهای مرزی دارای زيرساخت های مناسبي نيستند، اما 
من با چنين ديدگاهي كاملا مخالفم چراكه ما استان هايي نيز داريم كه دارای 
زيرساخت های خوبي هستند اما همچنان از اين موضوع بي بهره اند. خواسته 
تمام مرزنشينان اين است كه در شرايط كنوني كه دروازه های ايران به روی 
سرمايه گذاران خارجي باز شــده است، آمايش سرزمين را در نظر بگيرند و 

تمركزگرايي كه در گذشته وجود داشته، ادامه نيابد. 

نظرسنجي: ارزيابي مرزنشينان از كسب و كارهای مرزی
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كاشفي: قانوني كه در حال حاضر برای مبادلات مرزنشيني وجود دارد دارای نقايص مهمي است 
كه موجب مي شود مرزنشينان از آن نوع تجارت، سودی دريافت نكنند. بنابراين سازوكار قانون به 
گونه ای است كه هدف اجرای آن را محقق نمي كند. 

در حال حاضر وضعيت اقتصادی شــهرهای مرزنشــين چندان مناسب 
نيســت، در حالي كه بهبود وضعيت آنها قطعا به سود حكومت خواهد بود. 
توسعه يافتگي آن شــهرها، به خودی خود موجب ايجاد امنيت چه به لحاظ 
سياســي و چه به لحاظ اقتصادی خواهد شد. اگر دولت بتواند در شهرهای 
مرزنشين به احداث واحدهای صنعتي كمك كند، شايد به جای اينكه از اين 
شهرها برای واردات استفاده شود، بتوانند در زمينه صادرات، نقش مهمي را 
ايفا كنند. تا زماني كه واحدهای صنعتي اين شهرها فعال نباشند، نمي توانيم 
واردات را در ايــن نقاط ممنوع كنيم. همچنين تــا زماني كه درآمد و رونق 
اقتصادی پايدار را برای شــهرهای مرزی تعريف نكنيم، نمي توانيم از واردات 
غيررســمي كالا در مرزها جلوگيری به عمل بياوريــم. در واقع ممنوعيت 
كالاهای ملواني و... در چنين شــرايطي نشدني است. اقدامي كه دولت برای 
بهبود وضعيت برخي از شهرهای مرزی از جمله آبادان و خرمشهر  انجام داده، 
آن اســت كه اعلام كرده اين مناطق، مناطق آزاد هستند. اين باعث مي             شود 
كه برای سرمايه گذاران خارجي، به خصوص آنهايي كه هم جوار با اين شهرها 
هستند مثل عراق و كويت، انگيزه ايجاد شود. اين سرمايه گذاران مي             توانند با 
نيم نگاهي به بازار ايران و عراق، از ســرمايه گذاری در آبادان و خرمشهر سود 
كافي ببرند. از سوی ديگر رونق اقتصادی پايدار نيز در اين مناطق ايجاد خواهد 
شد كه قطعا به سود مرزنشينان خواهد بود. چراكه ورود سرمايه گذاران خارجي 
به اين مناطق، موجب ايجاد اشتغال مي             شود. در نتيجه همين مردم، چنانچه 
در شرايط توسعه يافته ای قرار بگيرند، پاسدار مرزها مي             شوند. خرمشهر قبل 
از جنگ بزرگ ترين بندرگاه كشــور بود اما حالا تنها يك گمرک تجاری در 
اين شــهر وجود دارد. تا چندی پيش، حتي يك قلــم از كالاهای وارداتي از 
گمرک خرمشهر در بازار اين شهر عرضه نمي شد. جديداً و از زماني كه يك 
مجتمــع تجاری در محدوده منطقه آزاد واقع و راه اندازی شــد، اجازه دادند 
كه كالاهای وارداتي در اين منطقه عرضه شــود. پيش از اين، تمام كالاهای 
وارداتي به پايتخت و شهرهای بزرگي نظير اصفهان و شيراز سرازير مي             شد و 
مردم خرمشهر عملا سهمي از اين كالاها نداشتند. در واقع خرمشهر، محلي 
برای ورود كالاها محسوب مي             شد و اين سود چنداني برای ساكنان اين شهر 
نداشت. شاخص فعاليت مردم در اين شهرها تجارت است كه اكثرا نيز نقش 
واسطه را بازی مي             كنند و ذی نفع اصلي، خودشان نيستند. اما در حال حاضر 
مي             توان گفت امكانات نسبتا خوبي، در مقايسه با گذشته برای مردم خرمشهر 
ايجاد شده است. البته خرمشهر منطقه ای استراتژيك است و امكان ترانزيت 
كالا به شكل تركيبي در اين شهر وجود دارد. به دليل دسترسي به آب های 
آزاد امــكان حمل و نقل كالا از طريــق دريا وجود دارد. همچنين به صورت 
زميني و هوايي مي تواند در اين زمينه نقش آفريني كند. حدود ۹۵ سال پيش، 
بندرگاه خرمشهر احداث شده است. اگر دولت از اين بندر حمايت كند، امكان 
صادرات كالا سالانه تا سقف ۵ ميليارد دلار فقط از خرمشهر به كشور عراق و 
ديگر كشورهای هم جوار و كشورهای حاشيه خليج فارس، فراهم است. البته 
آنچه در مورد واردات غيررسمي در ساير بنادر كشور رايج است، در خرمشهر 
مرسوم نيست. كالاهای ملواني و ته لنجي              به اين شهر وارد نمي شود. اما در نگاه 
كلي تر بايد گفت سياست   ها             ی اقتصادی دولت برای توسعه شهرهای مرزنشين 
از قبيل احداث يا فعال ســازی واحدهای صنعتي در اين مناطق، مي             تواند تا 
حدودی حجم ورود غيررسمي كالاهای خارجي را در اين شهرها كاهش دهد. 

اما نمي تواند از ورود آنها ممانعت كند. نبايد فراموش كرد كه هيچ كشوری در 
دنيا صددرصد خودكفايي نيست. اما در هيچ كجاي دنيا به اين ميزان شاهد 
تبصره   ها             ی مختلف برای ورود كالا آن هم بدون پرداخت عوارض گمركي و به 
صورت غيررسمي نيستيم. ته لنجي             ، كوله بری، ملواني و  امتيازهايي را كه به 
برخي از شهرهای مرزنشين داده مي             شود نمي توان در هيچ كجای دنيا شاهد 
بود. تمام اين موارد نيز ناشي از اختلاف تعرفه ايران با جهان است. تا زماني كه 
تعرفه ما با دنيا فاصله زيادی دارد، نمي توان شاهد بهبود وضعيت بود. در حال 
حاضر تعرفه ايران از تمام كشورهای دنيا گران تر است. در حالي كه در ساير 
نقاط دنيا تنها به برخي از كالاهای خاص، تعرفه بالا تعلق مي             گيرد. هنگامي 
كه تعرفه بالا باشد، برای واردات غيررسمي، انگيزه ايجاد مي             شود. هنگامي كه 
بازار تقاضا گرم باشــد، قطعا نياز به عرضه نيز احساس مي             شود و از آنجا كه 
تعرفه   ها             ی بالا نمي تواند پاسخ گوی نياز بازار باشد، بالاجبار، واردات غيررسمي 
كالا شكل خواهد گرفت. از سويي در حال حاضر كالاهای خارجي با توجه به 
كيفيت و قيمتي كه دارند، در بازار ايران رقيبي ندارند. در حالي كه اگر فضای 
اقتصادی كشور برای بنگاه   ها             ، فضايي رقابتي باشد و كالاهای ايراني بتوانند در 
عرصه رقابت با خارجي   ها              برنده باشند، قطعا خريداران نيز به سمت كالاهای 
ايراني مي             روند. همچنين توليد در چنين فضايي رونق خواهد گرفت. اما در 
حال حاضر شرايط برای توليد بسيار سخت است. مشكل اساسي ما مشكل 
واردات غيررسمي نيست. مشكل ما اين است كه الگوبرداری را از ديگر كشورها 
بلد نيستيم. بايد بپذيريم كه ما از فضای بين المللي به دلايل مختلفي از جمله 
تحريم   ها               و حتي جنگ، هم غافل بوده ايم و هم فاصله داشــتيم. اولويت اول 
اقتصادی بايد رونق توليد باشد. كالاهای ملواني و ته لنجي              رقم قابل توجهي 
را بــه خود اختصاص نمي دهد و ممانعت از ورود اين گونه كالاها، مد نظر ما 
نيست. بلكه بايد در مقابل كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي             شود 
ايستاد. كالاهايي كه توسط مافيا وارد كشور مي             شود و حجم زيادی را به خود 
اختصاص داده است. حقوق گمركي اين حجم كالا بسيار زياد است؛ چراكه 
بيشتر كالاهايي كه به صورت قاچاق به كشور وارد مي             شود، دارای تعرفه   ها             ی 

بالا است وگرنه ورود آنها به صورت غيرقانوني برای هيچ كس جذاب نيست. 
مجموع كالاهای ملواني و ته لنجي              كه به صورت قانوني هم به كشور وارد 
مي             شود، به يك ميليارد دلار هم نمي رسد. اما ورود همين كالاها را هم به صورت 
غيرحرفه ای و غيركارشناسي و به صورت سليقه ای گاهي ممنوع مي             كنند. اين 
نوع كالاها برای مردم مرزنشين تنها قطره ای از يك درياست. نمي توان بدون 
جايگزين كردن راهي برای امرار معاش مردم، چنين سياست   ها             ی دستوری را 
اعمال كرد. از سويي مي             توانند برای اعمال سياست   ها             ی حمايتي از شهرهای 
مرزی، از پتانسيل   ها             ی اتاق   ها             ی بازرگاني اين شهرها استفاده كنند. ما به عنوان 
اتاق بازرگاني خرمشهر مي             توانيم امسال، ۲۰ پروژه را تعربف كنيم، تا پايان سال 
نيز نيمي از آنها را تحويل دهيم. اما اينها به حمايت   ها             ی دولت نياز دارد. بخش 
خصوصي هيچ گاه نمي تواند بدون حمايت دولت، وضعيت اقتصادی را بهبود 

ببخشد. اما مي             تواند كمك كند و كارفرما باشد. 

در مرزهای ايلام هيچ واردات غيررسمي صورت نمي گيرد. تنها صادرات در 
اين مرزها به صورت فعال انجام مي               شود.  اما مسئولان استان در حال پيگيری 
برای اســتقرار بازارچه ها               ی مرزی در شهرهای مرزی اين استان هستند كه 
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متاسفانه تاكنون تحقق نيافته است. اين درحالي است كه اين استان حدود 
۴۳۰ كيلومتر با عراق مرز مشــترک دارد و اين امكان هست كه مرزنشينان 
از مزيت ها               ی مربوط به مرزنشيني مانند كول بری بهره مند شوند. اگر چنين 
امری محقق شود، نه تنها  موجب رونق در كسب وكار ساكنان شهرهای مرزی 
خواهد شد، بلكه مهاجرت ساكنان اين شهرها نيز به حداقل مي               رسد. در واقع 
با راه اندازی اين بازرچه ها               ، مرزنشينان زير چتر حمايت دولت فعاليت مي               كنند.  
هنگامي كه بازارچه ها               ی مرزی راه اندازی شوند، موجب ايجاد اشتغال پايدار 
نيز خواهند شد. چراكه تحت نظارت نهادهايي همچون فرمانداری ها               ی مرزی 
قرار خواهند گرفت. كســاني كه در اين مرزها كول بری كنند، دارای مجوز 
رسمي خواهند بود و زير نظر بازارچه ها               ی مرزی فعاليت خواهند كرد. ين امر 
قطعا در اشتغال هم تاثيرگذار خواهد بود. شهرهای مرزی نسبت به شهرهای 
بزرگ از فضای توسعه يافته به دور هستند. علي رغم اينكه پتانسيل ها               ی توسعه 
در اين شهرها نيز وجود دارد و از زيرساخت ها               ی خوبي نيز بهره مند هستند، 
اما سرمايه گذاری اعم از داخلي و خارجي و ايجاد صنعت مطمئن كه بتواند 
صادرات محور باشد، در اين شهرها صورت نگرفته است. به طور مثال در مرز 
ايلام، منطقه آزاد ايجاد شده اســت و برای حضور سرمايه گذاران خارجي و 
داخلي اين امكان وجود دارد كه از مزايای مربوط به اين مناطق بهره مند شوند، 
اما متاسفانه استقبال از اين مناطق مرزی و آزاد، بسيار اندک است. در حالي 
كه مي               توان با تكيه بر اين مناطق، ساكنان آنجا را از معضل بيكاری رها كرد 
و مامني برای صادرات ايجاد كرد. ما از حالت مطلوب فاصله زيادی داريم و از 
چشم اندازی كه برای اين مناطق تعريف كرده ايم بسيار عقب هستيم.  فعالان 
اقتصادی اين استان برای جذب سرمايه، اقداماتي نيز انجام داده اند. چندين 
طرح توجيهي برای مناطق مرزی ايلام تعريف شده است. حتي بازارهای هدف 
برای صادرات از اين مرزها نيز معرفي شده اند. اما دولت بايد مشوق ها               يي را برای 
كالاهای صادراتي در نظر بگيرد و اين گونه اقدامات از عهده بخش خصوصي 
خارج است. يارانه ها                و تسهيلاتي كه بايد به پروژه ها                تعلق گيرد، همگي نياز 
به حمايت دولت دارد. همكاری بانك ها                در اين زمينه نيز بسيار حايز اهميت 
است. در حال حاضر سود تسهيلات به گونه ای است كه سرمايه گذاری برای 
توليدكنندگان صرفه اقتصادی ندارد. حتي پرداخت ســودهای بانكي امكان 
صادرات و رقابت را از كساني كه در شهرهای بزرگ سرمايه گذاری مي               كنند، 
ســلب مي               كند. قوانيني كه مانع از ورود سرمايه به اين مناطق مي               شود بايد 
مورد بازبيني قرار بگيرد. سرمايه گذاری كه در مركز و شهرهای بزرگ فعاليت 
دارد، نياز به مشوق ها               يي برای سرمايه گذاری در شهرهای مرزی دارد. فعالان 
اقتصادی به راحتي در مناطق مرزی هزينه نمي كنند. من احســاس مي               كنم 
يكي از دلايل اينكه دولت ها                تاكنون از توسعه يافتگي شهرهای مرزی حمايت 
نكرده اند، به مسئله تحريم ها                برمي               گردد. وضعيت اقتصادی كشور در آن زمان 
به گونه ای نبوده كه بتوانند برای ســرمايه گذاران مشوق ها               ی تسهيلاتي در 
نظر بگيرند. بالاخره سرمايه گذاری ها               ی جديد نياز به تامين اعتبار دارد. اين 
موضوع برای دولت در زمان تحريم ها                سخت بود. زيرساخت ها               يي هم كه در 
شهرهای مرزی وجود داشت، برای سرمايه گذاری مناسب نبود و دولت ها                نيز 
قاعدتا نمي توانستند در شرايط نامناسب اقتصادی برای ايجاد زيرساخت ها               ی 
شهرهای مرزی هزينه ها               يي را متقبل شــوند. به هر حال سرمايه گذاری در 
شــهرهای مرزی هم نياز به حمايت دولت دارد و هم نياز به افراد متخصص 
و باتجربه صنعتي برای سرمايه گذاری. در حال حاضر مرزهای ايلام جايگاهي 
برای صادرات اند و كالاها از ساير شهرها از طريق اين مرزها صادر مي               شوند. اگر 
سياست ها               ی درست اتخاذ شود، مي               توان به جای اينكه از مرزهای ما تنها برای 
صادرات استفاده شود، كارخانه ها               ی اين كالاها را در اين شهرها مستقر كنند 
تا برای صادركنندگان نيز هزينه ها               ی كمتری به لحاظ حمل و نقل و نيروی 

انساني به دنبال داشته باشد. 

در اســتان هايي مانند اســتان كردستان به دليل شــرايط جغرافيايي و 
اقليمي، قاچاق ها به صورت كانتينری و خودرويي انجام نمي شــود، چراكه 
دارای جاده های نامناسب و كوهستاني است. بيشتر واردات غيررسمي در اين 
استان از طريق كول بری اتفاق مي  افتد. كول بری هايي كه با سياست های دولت، 
گاهي ممنوع مي  شود و گاهي هم آزاد. در مناطق آزاد از آن به عنوان تجارت 
چمداني ياد مي كنند. البته حجم كالاهايي كه از طريق كول بری به كشور وارد 
مي شوند، آن چنان قابل توجه نيست و تنها در حد امرارمعاش شخص كول بر 
است. اين قاچاق است كه به اقتصاد كشور ضربه وارد مي كند كه در اين زمينه 
سهم استان كردستان بسيار ناچيز است. بيشتر قاچاق ها ساماندهي شده است 
كه در حجم بالا به صورت كانتينری وارد مي شود. من فكر مي  كنم مهم ترين 
دليل روی آوردن مرزنشــينان به كســب وكارهايي همچون كول بری، عدم 
توسعه يافتگي اين شهرهاست. به علت نبود توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعي، 
اين اتفاق در مرزها رايج مي  شود. در حالي كه منطقي نيست افراد ميان سال از 
آن سوی مرز، كالاهايي را حمل كنند و به داخل كشور بياورند. توسعه نيافتگي 
اين منطقه به دوران رضاشــاه برمي گردد؛ زماني كه ناحيه های صنعتي را در 
كشور مشخص كردند. قرار بود اين ناحيه ها موجب توسعه يافتگي استان ها 
و شــهرهای نزديك به آن مناطق شوند و آنها را نيز به سمت صنعتي شدن 
حركت بدهند، اما هيچ گاه چنين هدفي محقق نشد و تنها همان نقاطي كه 
از ابتدا برای توسعه در نظر گرفته شده بودند، پيشرفت كردند. پس از انقلاب 
نيز استان های مرزی همواره درگير مسئله جنگ بودند و نتوانستند مانند ساير 
استان ها و شهرها به توسعه صنعتي فكر كنند و بر اين موضوع متمركز باشند. 
پس از جنگ نيز زيرســاخت های مناسب برای ســرمايه گذاری در اين 
استان ها به وجود نيامد. شركت های مادرتخصصي و شركت های دولتي كه 
مي  توانســتند به عنوان صنعت مادر، وظيفه توسعه در صنعتي شدن را در 
اســتان های مرزی انجام بدهند از اين كار سر باز زدند. بنابراين هنگامي كه 
شركت های دولتي حاضر به سرمايه گذاری در اين استان ها نيستند و چنين 
ريسكي را قبول نمي كنند، مطمئنا شركت های خصوصي نيز به اين مناطق 
نمي آيند و همواره اين مشكل گريبان گير استان های مرزی بوده است. در تمام 
ايران صحبت از اين است كه بايد اقتصاد را به دست بخش خصوصي بسپارند. 
ما هم در كردســتان به اين موضوع اذعان داريم، اما در حال حاضر به حضور 
شركت های مادرتخصصي و دولتي نيازمنديم كه  در اين استان سرمايه گذاری 
كنند و به دنبال آنها، به تدريج بخش خصوصي وارد عرصه شود. البته در حال 
حاضر دولت در شرايط اقتصادی نامساعدی به سر مي برد، اما انتظار مي  رود 
شركت هايي كه سال ها زير نظر دولت فعاليت مي كردند، در وضعيت كنوني به 
كمك اقتصاد استان های مرزی بيايند. حال كه پس از جنگ، در شرايط آرام و 
امني قرار گرفته ايم، در استان های مرزی زيرساخت های اصلي از نظر اقتصادی 
وجود ندارد. از نظر حمل و نقل هوايي، جاده ای و ريلي در شرايط نامطلوبي به 
سر مي  بريم. شايد هزينه ايجاد اين زيرساخت ها برای دولت زياد بوده و يكي 
از دلايل نيز مي  تواند همين امر باشــد. بخشي از اين عدم توسعه يافتگي به 
تاريخ برمي گردد و بخشي ديگر به بي مهری دولت ها نسبت به شهرهای مرزی. 
البته موقعيت جغرافيايي را نيز نمي توان ناديده گرفت. دور بودن آنها از مراكز 
توسعه يافته سبب شده كه اين شهرها همچنان محروم بمانند. آنچه مشخص 

است فعلا اين وضعيت تداوم دارد. 
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در سيستم نوبت دهي، اولويت بندی داريم. اولويت اول هم با كالاهای سريع الفساد است. هيچ راهي هم برای اين مشكل وجود ندارد. من در مقام ايجاد 
زيرساخت ها نيستم. من  برحسب وظيفه ای كه دارم، مطابق قانون عمل مي كنم. من نمي توانم بار دارويي را كه بايد در دمای زير صفر درجه نگهداری 
شود بعد از پارچه ای كه فسادناپذير است، ترخيص كنم. 
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بعدها به زبان عامه «خصولتي» نام گذاری شدند. اين چنين بود كه مرحله اول خصوصي سازی در 
ايران كج  بنيان گرفت و هشدار يوسف نژاد درباره شكل گيری نطفه يا تولد اين اقتصاد شبه دولتي در 
ايران همين است؛ رنج نامه ای كه هرروز از دل بخش خصوصي بيرون مي آيد. اقتصادی كه رقابت بر 
مناسبات آن حاكم نبوده و حضور عده ای با رانت قدرت و سياست گره خورده بود؛ نحوه تولدشان 
و البته سهم گيری آنها از اين واگذاری ها كه آمار سازمان خصوصي سازی در ايران خود نمايان گر آن 
اســت. سازمان خصوصي سازی از بدو تاسيسش در سال ۸۰ تا به امروز، ۱۴۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد 
تومان واگذاری انجام  داده كه حدود ۶۲ هزار ميليارد تومان در فضای رقابتي و در مزايده يا بورس 
بوده است. سهام عدالت و رد ديون مستقيم هركدام ۳۰ هزار ميليارد تومان سهم دارند. سهم بخش 
خصوصي واقعي كه با پول خود سهام خريده اند تا سال ۹۲ زير ۵ درصد است. خصوصي سازی بدون 

بخش خصوصي انجام شد.

 
در سال های ۸۶ تا ۹۲ قانون گذار و دولت در اين حاشيه و متن كنار هم هستند و تسهيل گر كار 
هم، در واگذاری ها با حجم بالا هم در شروع سهام عدالت و هم در اجرای رد ديون ها. عباس آخوندی، 
وزير راه و شهرسازی آن را به بار كجي تعبير مي كند كه هرگز به منزل نمي رسد. مثل واگذاری اي 
كه در پتروشيمي، بنگاه انحصاری اي كه سال ها در اختيار دولت بوده، انجام مي شود. اين واگذاری 
در بازار رقابتي انجام نمي شود. انحصار از دولت به بخش ديگری منتقل مي شود؛ مثل نيروگاهي كه 
مالكيت آن از وزارت نيرو به وزارت دفاع منتقل مي شود. يا خصوصي سازی شركت صدرا همان مشت 
نمونه خروار است؛ معامله ای كه هردو طرف آن زيان بود و شكست. هم صدرا صدمه ديد هم بانك 
ملي به عنوان خريدار آن. صدرا شركت بزرگي بود كه در بازارهای جهاني حضور داشت ولي وضعيت 
امروز آن محكوم به شكســت است. چرا فرجام خصوصي سازی صدرا اين قدر تلخ بود؟ صدرا جزو 
معدود شركت های مهندسي ايران بود كه در سطح بازار جهاني كار مي كرد با مشترياني از سراسر 
جهان. اين شركت بايد در بازارهای جهاني واگذار مي شد نه در بازار ايران. بايد برای صدرا در سطح 
بين المللي برنامه ريزی مي شد و واگذاركننده ها بايد مطمئن مي شدند شركتي كه صدرا را مي خرد 
يك برنامه توسعه بازار جهاني برای آن دارد. بانك ملي شرايط خريد و توسعه صدرا را نداشت و قادر 
نبود برنامه ای برای توسعه بازارهای جهاني داشته باشد. اما سرنوشت صدرا طور ديگری رقم خورد 

و شد آنچه بايد نمي شد. 

 
سياست بر اقتصاد سايه افكنده، سايه ای سخت و سنگين. اين را در لحظه لحظه روزهای واگذاری 
مالكيت دولتي مي توان شاهد بود. حالا برای رهايي از مشكلات درهم تنيده اقتصاد، اقتصاددان ها از 
سهم قدرت و حاكميت مي گويند. محسن رناني در كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران»، برای 
تبيين اقتصاد و سياست در ايران، اصطلاح «دولت  نفوذهای ناهمگن» را به كار مي برد؛ «نهادهای 
مختلف در درون دولت ها، در جهت های مخالف هم حركت مي كنند و انرژی ذخيره شده در سيستم 
را هدر مي دهند.» او به اهداف تئوری اقتصاد نوكلاسيك، كه خيلي از تئوری های توسعه هم بر همان 
تئوری های نوكلاسيك هستند اشاره مي كند: آزادسازی قيمت ها، انباشت سرمايه، خيز اقتصادی، 
كوچك كردن دولت، گسترش طبقه  متوسط و نظاير اينها به نوعي بر بستر و با پيش فرض وجود 
يك اقتصاد بازاری مطرح شده اند. اما مفروضات اين تئوری برای جامعه نرمال و عادی در نظر گرفته 
شده است كه مناسبات آنها با عقل تعريف مي شود. اجزای حكومت state در آنجا، با هم در ربط 
عقلاني هستند و حكومت يك كل يكپارچه است و همكاری و مشاركت سازگار اجزا برای تحقق 
يك هدف واحد يا تعدادی هدف معين وجود دارد. اما حكومتي كه هر پاره ای از قدرت سياسي يا 
قانوني يا اقتصادی اش را يك گروه يا يك طبقه يا يك جناح در اختيار گرفته اســت و قدرت بين 
گروه های مختلف پاره پاره شده است «حكومت نفوذهای ناهمگن»  است كه در آن هر بخش دنبال 
تحقق اهداف مورد نظر خودش است. در اين گسل ناهمگن، عملكردهای متنافر باعث عدم موفقيت 
برنامه های اقتصادی و حتي اجتماعي دولت مي شود. اقتصاد ما در دام سياست افتاده است و سياست 
ما هم در بن بست فقدان عزم سياسي برای ايجاد تحولات اساسي و اتخاذ تصميمات بزرگ، زمين گير 
شده. برای همين رناني معتقد است كه مشكلات اقتصادی ما، راه حل اقتصادی ندارد. تصميمات 
بزرگ سياسي تنها راه حل اين مشكلات است و كليد گشايش اقتصاد در دست سياست مداران است؛ 

شايد كليد سياست مداران، بر قفل خصوصي سازی در ايران بچرخد. 

نام برای شما
نان برای ما

خلقتش كج بود، ناكارآمد شد و مقصد شد ناكجاآباد؛ اين سرنوشت 
خصوصي سازی در ايران است. اما قرار بود نوشداروی تن رنجوری 
باشــد كه دنبال معجون شفابخشي برای حيات مي گشت. ۲۷ 
سال بايد مي گذشت تا نگاه های متفاوت سياست گذار های ايراني 
و مردان سياست به «نگاه يك» تبديل شود، و اين نگاه در سال ۸۴ با اعلام سياست های كلي اصل 
۴۴ قانون اساســي در ۵ بند اصلي (الف، ب، ج، د، ه) علني  شد؛ زماني به درازای عيان شدن نگاه 
پراشك و آه اقتصاد ايران در چنبره همه آزمون ها و خطاها. مسيرِ طولاني طي شده بود، مسيری 
سخت و پرسنگلاخ. از مصادره كارخانه های خصوصي شروع شده بود تا روزگاران سپری بر اقتصاد 
دولتي در روزهای ســخت جنگ؛ و تدبيری كه اقتصاد را به سلامت برده بود با تني بيمار از زمان 
آتش باران، تا شروع سياست ملي زدايي در سال ۱۳۶۸ و در نهايت سياست تعديل اقتصادی كه خود 
منتقدان زيادی دارد. اما هيچ كدام نتوانسته بود تن رنجور اقتصاد ايران را شفا بخشد. عده ای به دنبال 
معجزه بودند و دم مسيحايي و هركس در پي نسخه ای و تدبيری. قانون اساسي اقتصاد را به سه  حوزه 
تقسيم كرده بود: دولتي، تعاوني و خصوصي؛ اما تا عمل فاصله بسيار بود. سياست كلي اصل ۴۴ كه 
ابلاغ شد، فكر مي كردند حتما راه نجاتي يافت شد برای فربه شدن كودک نحيف بخش خصوصي. 
حالا حدود يك  دهه از آن زمان مي گذرد و هيولای اقتصاد ايران به پشت سر نگاهي مي اندازد. گفته 
وزير راه و شهرسازی دولت يازدهم، شايد همان راز سربه مهر اقتصاد ايران باشد كه «خصوصي سازی 

در ايران كج و ناكارآمد متولد و توسط سياست مداران مصادره شد.» 
اما هدف روشن بود: «افزايش بهره وری عوامل انساني در بنگاه های اقتصادی»؛ «افزايش كيفيت 
كالای توليدشده»؛ «بهبود سرمايه گذاری و سرمايه گذاری مجدد در بنگاه ها» و «بهبود وضع مديريت 
بنگاه ها». نقشه راه همين بود و مقصد معلوم. ولي يك پرسش همچنان بي جواب مانده است. فاصله 
امروز ما با اين اهداف معين شــده تا به  كجاست؟ يك  دهه زمان خوبي برای بازخواني سرگذشت 
خصوصي سازی در ايران است. شايد در كنش و واكنش سياست و اجرا، بايد به قضاوت و تصميمي 

ديگر رسيد؛ تصميمي بي پروا. 

 
زماني علي اصغر يوســف نژاد، عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ گفته بود: «با ادامه اين رويه ها، در 
حال تبديل كردن اقتصاد دولتي به اقتصاد شبه دولتي هستيم.» اجرای سياست های اصل ۴۴ قانون 
اساســي، در دولت نهم و دهم شروع شد به چند روش؛ انتقال سهام يا دارايي به اشخاص حقيقي 
يا حقوقي طلبكار از دولت كه بعدا به رد ديون شــهره شــد، انتقال مستقيم سهام يا دارايي بابت 
ســهام عدالت، عرضه يا فروش ســهام يا دارايي به عموم متقاضيان. واگذاری بنگاه های دولتي به 
بخش خصوصي، كوچك ترين هدف خصوصي سازی بود؛ اما هدف اصلي چيز ديگری بود. اقتصاد 
بايد مسير رقابتي شدن را طي مي كرد. هدف نهايي شكل گيری بازار بود كه خود جان مايه رقابت 
اســت و رقابت پذيری؛ اگرچه عده ای شكل گيری بازار را مقدم بر خصوصي سازی مي دانند و دليل 
عدم  موفقيت خصوصي سازی ايران را شكل نگرفتن بازار قبل از شروع روند خصوصي سازی عنوان 
مي كنند. اما دولت نهم و دهم به درآمدزايي بيشتر انديشه مي كرد تا رقابت؛ هر شخص حقيقي يا 
حقوقي پول بيشــتری به اموال دولت در زمان واگذاری مي داد، سند به نام او مي خورد. زماني كه 
اقتصاد بخش خصوصي سرمايه اندكي داشت و تحريم ها رمقي در تنش باقي نگذاشته بود، گروهي 
ديگر به  ميدان رقابت يا رقابت ناپذيری قدم گذاشــتند. آنها نهادهای عمومي غيردولتي بودند كه 
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بار كجي كه منزل نرسيد

عبده تبريزی: همه ما كه دور اين ميز نشسته ايم، و بخش 
قابل ملاحظه ای از اقتصاددانان ايران، موافق خصوصي سازی 
هستند. دولت يازدهم هم موافق خصوصي سازی است. ما 
اعضای دولت را مي شناسيم و اين گونه نيست كه كسي در 
دولت، مخالف خصوصي سازی باشد. اما روندی كه خصوصي سازی در دولت های 
نهم و دهم پيدا كرد، آن چيزی نبود كه انتظار مي رفت. در زمان آقای خاتمي، 
هنوز اصل ۴۴ ابلاغ نشده بود. در دوره رياست آقايان علي اكبر و ميرمطهری در 
سازمان خصوصي سازی، واگذاری ها خيلي محدود بود. عمده واگذاری ها در دولت 
نهم و دهم انجام شد. اما اين عرضه ها به شكل و وضعيتي انجام شد كه مطلوب 
نبود. از دريچه نگاه دولت نهم و دهم، خصوصي سازی بيشتر با هدف «توزيعي» 
دنبال مي شد، هرچند كه امروز مطمئن هستيم آن هدف نيز محقق نشده است. 
اهداف خصوصي ســازی مي بايد ارتقای  كيفيت، بهره وری و بالا رفتن كارايي 
مي بود كه مغفول ماند. اگر قرار باشــد بنگاه ها و شركت ها را از دست دولتي ها 

بگيريم و دســت نهادهای شبه دولتي بدهيم، نتيجه همين وضع آشفته امروز 
مي شــود: كارايي پايين اقتصاد، عدم سرمايه گذاری كافي در بعضي بخش ها و 
اضافه ســرمايه گذاری در حوزه های ديگر و آشفتگي و خطر عمده برای آينده 
فعاليت بخش  خصوصي در كشور. آنچه نگران كننده است اين  نوع خصوصي سازی 
اســت كه فعاليت بخش  خصوصي را در آينده به خطر مي اندازد. به طور مثال 
پيش بيني مي كنم نهادهای خصوصي برق كه ايجاد مي شــوند چندين نگراني 
داشــته باشــند: يكي در حوزه انتقال دارايي های برق است؛ ديگری از موضع 
تضامين دولت برای خريد اســت. وقتي سرمايه گذاری صورت مي گيرد، دولت 
تضمين های ۵ ساله تا ۲۰ ساله برای خريد برق مي دهد. نهادهای زيادی به اتكای 
اين تضامين شكل گرفته و هنوز مي گيرد. حالا به جايي رسيده ايم كه در نظام 
سوبسيدی برق، دولت پول پرداخت تعهدات امروزش را هم ندارد، و گرفتار شده 
اســت، چه برسد به تعهدات آتي. اين در  حالي است كه صنعت برق خصوصي 
به معني دقيق كلمه هم شكل نمي گيرد. مطمئن هستم كساني كه در اين صنعت 
ســرمايه گذاری مي كنند، اگر خريد تضميني دولت نباشد، آنها جلو نمي آيند. 
نمي توانيم صنعت برق را با اين هزينه ها در چارچوب بودجه دولت اداره كنيم. آنها 



|tccim.ir |

نمي توانند برقشان را بفروشند برای بانك ها مشكل مي شوند و بانك ها نخواهند 
 توانســت وصول مطالبات كنند. كســي مخالف خصوصي ســازی نيست ولي 
مشكلات آن قبل از خصوصي سازی بيشتر بايد حل شود. در حوزه عمل وزارت 
راه، خط هوايي آسمان به تأمين اجتماعي واگذار شده، اما چقدر از زمان فروخته 
شدن در آنجا سرمايه گذاری شده كه هما هم به آنها داده شود؟ واگن های راه آهن 
را به بخــش عمومي فروختيم، چقدر ســرمايه گذاری جديد شــده كه حالا 
لوكوموتيوها را هم بفروشيم؟ از زمان تحويل واگن ها تقريباً صفر سرمايه گذاری 
شده است. فقط قيمت دارايي هايشان با تجديد ارزيابي بالا رفته است. چيزی كه 

دولت با آنها مخالف است همين موارد است.

خوشپور: از شروع خصوصي سازی در ايران (۱۳۶۸)، حدود 
ســه  دهه مي گذرد. اگرچه در اين مــدت، روش و مفهوم 
خصوصي ســازی در كشــور ارتقا يافتــه، لازمه موفقيت 
خصوصي ســازی عزم جدی برای حمايت از آن است كه 
تاكنون به طور واقعي وجود نداشته است. علي رغم آنكه سال ۸۴ - كه مرحله اول 
اجرای سياست های كلي اصل ۴۴ توسط رهبری اعلام شد- نقطه عطفي برای 
پذيرش مشاركت بخش خصوصي در فعاليت های اقتصادی است، امروز و بعد از 
يك  دهه اين پروژه به  ســرانجام خوبي نرسيده است. مفهوم خصوصي سازی از 
ملي زدايي در سال ۶۸ تا پذيرش حضور بخش خصوصي در اقتصاد توسعه  يافته 
است. هنوز مشخص نيست كه مي خواهيم بخش خصوصي داشته باشيم يا نه؟ 
معتقــدم عزم جدی برای پذيرش جايگاه بخش خصوصي وجود ندارد. به جای 
تقويت بخش خصوصي، بخش ديگری ايجادشده كه هويت مشخصي در قانون 
ندارد و مشــكلات زيادی برای اقتصاد كشور به وجود آورده است. قانون گذار و 
برنامه ريز به خصوصي ســازی به عنوان يك برنامه جدی توجه ندارند. اخيراً در 
مجلس ماده ۲۴۱ قانون تجارت تغيير كرد. طبق اين قانون ميزان اعطای پاداش 
از محل تقسيم سود شركت های سهامي عام و شركت های سهامي خاص تغيير 
كرده است. چرا قانون گذار بايد تا اين اندازه در تصميمات بخش خصوصي دخالت 
كند؟ مگر اينكه اين اعتقاد وجود داشــته باشد كه دولت، متولي همين بخش 

خصوصي مخاطب قانون گذار كه بخش خصوصي واقعي نيست.

خانــي: من بحثــم را از تبيين مفاهيم شــروع مي كنم. 
خصوصي سازی به مفهوم كلان، يعني همه آنچه در اقتصاد، 
تحت مالكيت دولت اســت و انتفاعي برای دولت دارد در 
اختيار بخش خصوصي قرار گيرد؛ يعني دولت مالكيت خود 
را واگذار كند. در اين تعريف، فقط شركت ها نيستند و همه گونه فعاليت  و طرح  
مشمول اين واگذاری مي شوند؛ يعني دولت هيچ كاری را شروع نكند و اجازه دهد 
بخش خصوصي در اين فعاليت ها وارد شود و دولت فقط سياست گذاری كند؛ اما 
در مفهوم ديگر، خصوصي سازی واگذاری بخشي از اموال و شركت های در اختيار 
دولت به بخش خصوصي است؛ اين همان بند «ج» سياست های اصل ۴۴ قانون 
اساسي است كه بحث ما بيشتر معطوف به تعريف دوم است.  من فكر مي كنم 
دليل عدم موفقيت خصوصي ســازی در ايران اين است كه مديران تصميم گير 
اعتقاد چنداني به اين كار نداشتند. درنتيجه، در اين سال ها، هميشه مديران و 
تصميم گيران مي  خواهند مقرراتي تصويب كنند كه اصل آن سياست اتفاق نيفتد؛ 
درعين حال در اسم شــاهد خصوصي سازی باشيم. اما آنچه موردنظر سياست 
ابلاغي برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسي است «بهره وری و كارايي اقتصاد ناشي 
از حضور بخش خصوصي» است كه الان اين هدف مغفول است. يعني مي خواهند 
هم بخش خصوصي با ظرفيت بالا به وجود بيايد و هم بخشي از مالكيت بنگاه با 

كه بعد از برجام مي خواهند به ايران برق بفروشــند، همه از ما قرارداد تضمين 
خريد ۱۰ ســاله مي خواهند. اما دولت نمي تواند شرايط رقابت در بازار ۱۰ سال 
آينده را برای اينها تضمين كند. همين امروز هم مشكلات بروز كرده. الان كه 
بودجه دولت كم شده، طبعا وزارت نيرو مي خواهد بار برق بخش عمومي خود را 
كامل استفاده كند يا بار ۱۰۰ درصد از واحدهايي بگيرد كه به آنها تضمين  خريده 
داده و چون ناچار است پول بدهد، بهتر است از ۱۰۰ درصد بار آنها استفاده كند؛ 
الان از ۶۰ درصد ظرفيت آنها استفاده مي شود. اينجا مشكل بروز مي كند. همين 
كه برق گارانتي شده ها را بخريد، و يا اولويت انتقال را به توليدكننده های دولتي  
بدهيد، صدای بخش  خصوصي درمي آيد؛ آنها به چه كسي مي خواهند بفروشند؟ 
قيمت هايي هم كه ســازمان خصوصي ســازی برای نيروگاه هــا تعيين كرده 
به هيچ وجه قابل قبول نيســت، چرا كه با فرض اينكه دولت هميشه از آنها برق 
مي خرد، قيمت تعيين شده. در حالي كه ما امروز مي دانيم كشور در بيشتر سال 
برق اضافي دارد. مشــكلي كه در واگذاری نيروگاه ســلطانيه وجود دارد، از اين 
جنس اســت. دولت امروز برای خريد تضميني برقي اقدام مي كند كه پولش را 
ندارد. در اين نوع طراحي از خصوصي سازی، تمام ساختار بازار به هم مي خورد. از 
طرف ديگر، فشار سياسي كه بر واگذاری ها وارد مي شود، خيلي عجيب است. از 
آنجايي كه حزب سياسي در كشور وجود ندارد، هر نماينده ای مي كوشد منافع 
حوزه انتخابيه خود را تأمين كند كه لزوما با منافع ملي هم راستا نيست. اگر حزب 
در كشور وجود داشت، اين موارد در سطح ملي بيشينه و منطقي مي شد. معاونت 
برق وزارت نيرو را زير فشار مي گذارند كه ايجاد نيروگاهي را در منطقه ای تأييد 
كنــد كه در آن منطقه همين امروز هم ۸۰۰ مگاوات حبس برق داريم و يا در 
زنجان شبكه انتقال برای ايجاد ظرفيت اضافي نداريم. اما فشار سياسي به حدی 
است كه وزارت خانه ها به ناچار تسليم تصميمات غلط مي شوند؛ تصميماتي كه در 
آينده ضايعه مي شود، و به جای خصوصي سازی مؤيد كارايي به خصوصي سازی 
بي معنا بدل مي شود. وقتي ما تصميمات غيراقتصادی را به صنعت تحميل كنيم، 
و وقتي در همان قالب بنگاه های دولتي را خصوصي كنيم، مصائب زيادی ايجاد 
مي شــود كه از آن جمله رشد ســازمان های خصولتي است. مثال ديگر بانك 
صادرات اســت كه برای نشان دادن سود، بنگاه برق را به شركت خوارزمي مي 
فروشــد و خوارزمي هم نمي تواند يك دهم قسط را در طول سال درآمد داشته 
باشد، و گرفتاری پيش مي آيد. حالا اگر همين مقدار هم وزارت نيرو برق نخرد، 
اوضاع بدتر هم مي شــود. كل سيســتم و آينده آن درگير مشكلات و مصائب 
مي شوند. چون از اول خصوصي سازی، شرايط بازار حاكم نبوده و دائماً با فرمول 
كنترلي و ابزار قانوني مي خواهيم جايگزين بازار شويم، اين كاستي ها به صنعت 
برق تحميل مي شود. در اين وضعيت توليدكننده نيروگاه مثل مپنا هم مانده كه 
وقتي ظرفيت من خالي است، و پول هم نداريد، چرا نيروگاه با خريد تضميني 
برق از خارج وارد مي شود. گفتيم در جريان خصوصي سازی هم شركت هايي كه 
به فروش رفته، با اين مفروضات به فروش رفته كه شرايط موجودی توانير حفظ 
مي شود و تغيير نمي كند. مثلاً الان توانير دارد يك ساله پول برق را با هر مشكل 
بالاخره مي دهد. اما اگر ظرفيت های توليد اضافه شود چطور؟ برای من روشن 
اســت كه آن ســرمايه گذاری كه امــروز ۱۵۰۰ ميليارد تومــان در نيروگاه 
سرمايه  گذاری مي كند، در آينده گير خواهد كرد. آيا دولت توان خريد تضميني 
برق بادی كيلووات ساعتي ۴۵۰ تومن را دارد كه امروز تعهد مي كند؟ ندارد. با 
كدام بودجه؟ و اين هم مملكت را دچار اشكال مي كند. بازاری نيمه خصوصي شده 
تشــكيل شــده كه صدها گير دارد: برق گران خريده شده و وزارت نيرو تعهد 
خارجــي دارد؛ فروش برق يارانه ای اســت؛ در اكثر ماه ها ظرفيت اضافه داريم؛ 
ظرفيت بيشتر با تعهد بيشتر دولت ايجاد مي شود... بنابراين و بر اساس اين مثال 
دولت يازدهم با اين نوع بي قاعدگي مخالف است و مخالف خصوصي سازی نيست. 
اگر قواعد بر بازار حاكم نباشد، مشكل بروز مي كند. همان طور كه امروز خانه خالي 
برای بانك ها بحران شــده است، ۱۰ ســال ديگر هم  نيروگاه های تعطيل كه 
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بالاترين قيمت متصور به بخش خصوصي واگذار شــود و رگ و ريشه بنگاه و 
مديريت بنگاه دست دولت باشد و دولت در منافع سهيم باشد. يعني يك بخش 
خصوصي آرام و ســربه زير كه منابع و ســرمايه در اختيار دولت بگذارد. عمده 
مشــكلات از اين نوع برخورد است. دولت قبلاً وقتي بنگاهي را واگذار مي كرد 
حدود ۳۰-۴۰ درصد را به سهام عدالت مي داد كه خودش مديريت مي كرد. ۲۰ 
درصد شركت را نگه مي داشت. با اين تغيير غيرشفاف، هيئت مديره و مديرعامل 
شــركت هنوز دولتي است و بخش خصوصي ســهم اندكي داشت؛ اما بخش 
خصوصــي مي داند كه دولت مي خواهد در گام آخر چه كار كند. برای همين يا 
گامي برنمي دارد يا خود را تجهيز مي كند و مي داند با اين سياست چگونه مواجه 
شود. ادامه اين سياست های غيرشفاف در خصوصي سازی ممكن نيست و دست 

دولت رو شده است.
فلاح دوست: خصوصي سازی پيش  نياز هايي مي خواست كه 
به آن توجه نشــد و محصول امروز خصوصي سازی كشور، 
معلول همين بي توجهي هاست. آزادسازی و مقررات زدايي 
ازجمله پيش نيازهای اساسي خصوصي سازی است كه بايد 
قبــل از انجــام خصوصي ســازی فراهم مي شــد. لازم بود قبل از شــروع به 
خصوصي ســازی و واگذاری، اقتصاد دولتي برای مواجهه با شرايط جديد آماده 
مي شــد، ولي اين اتفاق صورت نگرفت و در عمل توجهي به جلب مشــاركت 
بخش خصوصي در واگذاری ها نشــد. درواقع بازار مســاعد برای فعاليت بخش 
خصوصي در حوزه های مورد واگذاری، به نحو مناسبي شكل نگرفت. لازم است 
قضاوت ها بر اساس انتظارات باشد و ضمن پرهيز از نگاه كلي، اقدامات به صورت 
موردی بررسي شود؛ به اين ترتيب، اجرای خصوصي سازی گاه موفق و گاه ناموفق 
بوده است. اولين موفقيت برنامه خصوصي سازی كشور، حضور ملموس و مؤثر 
بخش  خصوصي در اقتصاد است. به عنوان  مثال به حوزه بانكداری در ايران نگاه 
كنيد. آيا تا قبل از سال ۱۳۸۴، اين حجم از فعاليت بانك های خصوصي در كشور 
مصداق داشت؟ درحالي كه الان با احتساب بانك های واگذارشده، قريب به ۷۰ 
درصد از مجموع سپرده های بانكي، توسط بانك های خصوصي جذب مي شود. 
هم اكنون حدود ۲۹ شركت بيمه ای در كشور فعال است كه جز بيمه ايران، مابقي 
تحت لوای بخش خصوصي هستند و حدود ۶۰ درصد از حق بيمه صنعت بيمه 
را به خود اختصاص داده اند. اين حضور موفقيت  آميز است. موضوع مهم ديگر در 
ارزيابي خصوصي سازی، ارتقای كارايي بنگاه های واگذارشده است. آيا اين قبيل 
بنگاه ها به كارايي مورد انتظار رسيده اند؟ در اين  ارتباط بايد ديد چه شركت هايي 
و با چه شرايط و مشخصه هايي عرضه و فروخته  شده اند. خصوصي سازی در كشور 
از اين منظر بد اجرا شد؛ هم با يك نوع از واگذاری، به صورت رد ديون و هم با نوع 
ديگری از واگذاری تحت عنوان طرح توزيع ســهام عدالت كه فاقد برنامه ريزی 
درستي در اجرا بود. نتيجه اين شد كه گفته شود خصوصي سازی ناموفق بوده 
اســت؛ اما شكل سومي هم از خصوصي سازی بوده كه شركت ها طي فرآيندی 
صحيح و به طريقي مناسب به بخش خصوصي واگذارشده اند، گزارش های سازمان 
خصوصي سازی نشان مي دهد اين شيوه موفق بوده و بنگاه های واگذارشده نسبت 

به گذشته خود كاراتر شده اند.
هدف ديگر از اجرای سياست های كلي اصل ۴۴ كاستن از بار مالي و مديريتي 
دولت است؛ حدود ۱۱۰۰ شركت بايد در جريان خصوصي سازی قرار مي گرفتند 
كه طبق آمار سازمان خصوصي سازی، ۵۳۹ شركت - فارغ از اينكه اين شركت ها 
تحت مالكيت و مديريت بخش خصوصي يا بخــش عمومي درآمده اند- كاملاً 
واگذارشــده اند. اگر اينها دارای رديف بودجه بودند از رديف بودجه شركت های 
دولتي خارج  شــده اند يا اگر همانند عمده شــركت های زيرمجموعه شركت 
«ســاتكاپ» غيردولتي بودند، با واگذاری ســهم دولت، بار مديريتي دولت در 
تصديگری سبك تر شده است. در بودجه سال جاری هم اگر ملاحظه شود تعداد 
رديف بودجه شركتي به حدود ۴۰۰ رديف رسيده است، اين در حالي است كه 

در سال های گذشــته تعداد اين رديف ها بيش از ۵۰۰ شركت بوده است. بايد 
انتظارات از خصوصي سازی روشن شود. هرچند به جهت نوع مقررات گذاری و 
اجرا، انتقادهای اساسي هم وجود دارد؛ به عنوان مثال از مجموع ارزش واگذاری ها، 
حدود ۶۰ درصد اين ارزش، سهم بخش عمومي بوده كه اين نوع از واگذاری مورد 
پذيرش نيست؛ اما اينكه گفته شود كلاً خصوصي سازی در كشور ناموفق بوده 

است، اين هم مطلب درستي نيست. 

آقاجاني معمــار: عوامــل زيــادی در عــدم موفقيــت 
خصوصي سازی در ايران دخيل است. در فعاليت های بازار، 
بايد منطق بازار را به رسميت بشناسيم اما اين گونه نيست. 
بايــد آزادســازی مقــررات و قيمت گــذاری را قبــل از 
خصوصي ســازی انجام مي داديم؛ اما تاكنون بــرای آن برنامه خاصي طراحي 
نكرده ايم. مثلاً در لايحه برنامه ششم توسعه فكر نكرديم كه قيمت حامل های 
انرژی را بازار يا نهاد تنظيم كننده برق مشــخص كند؛ اما متأسفانه اصرار داريم 
شركت های حوزه برق واگذار شوند. نتيجه عملي اين است كه بخش  خصوصي با 
محدوديت هــای قيمت گــذاری و موانع مقرراتي مواجه مي شــود (گاه بخش 
خصوصي نمي داند در كدام بستر حقوقي مي تواند فعاليت كند). سومين مشكل 
اين اســت كه گاه شركت هايي كه مشكلات متعددی دارند به بخش خصوصي 
واگذار مي شوند و در فرآيند واگذاری، مشكلات آنها حل نمي شود. درحالي كه بايد 
وضعيت آن شركت ها به لحاظ نيروی انساني مازاد، صورت های مالي و... مشخص 
شود. مديران دولتي دربرابر خصوصي سازی مقاومت مي كنند. در سطوح مديران 
مياني دولت و در برخي موارد در ســطوح بالاتر تمايل برای واگذاری شركت ها 
وجود ندارد. دستگاه ها از مواد قانوني متعدد استفاده مي كنند تا واگذاری شركت 
به تعويق بيفتد. گاهي مجريان خصوصي سازی مخالف اصلاح و تعديل نيروی 
انساني در شركت ها هســتند. دولت، شركت ها را با مازاد نيروی انساني واگذار 
مي كند ولي بخش  خصوصي مي خواهد آن را با استاندارد خود تطبيق بدهد و 
نيروی انساني را تعديل كند و دولت اين موارد را نمي پذيرد چون افزايش بيكاری، 
هزينه سياسي دارد. اين موارد باعث مي شود طرف تقاضای شركت های دولتي 
(بخــش خصوصي) وارد صحنه كارزار نشــوند. مشــكل ديگر اين اســت كه 
بخش خصوصي توان رقابت با بنگاه های عمومي غيردولتي برای خريد شركت ها 

را ندارد. نهادهای عمومي توان چانه زني بالايي در دولت و مجلس دارند. 

عبده تبريزی: اين سياست الزام هايي داشت كه اولين آن اين 
بود كه بايد بازار حاكم باشــد. مقاومت مديران و غيره در 
درجه دوم است؛ مشكل اول اين است كه در بسياری موارد 
ما شرايط بازار نداريم. در داخل نابازار عناصری را خصوصي 
مي كنيم و گرفتاری پيدا مي شــود. اخيرا در صنعت برق پيشــنهاد داده اند كه 
شهرداری ها توزيع برق را بر عهده بگيرند كه اين هم در نهايت جريان را آشفته تر 
مي كند. مهم ترين گرفتاری خصوصي ســازی اين است كه ما شرايط بازار را در 
حوزه هايي كه خصوصي كرده ايم، حاكم نكرده ايم. دريافت كننده های دارايي ها 
عمدتاً نهادهايي نبودند كه توسط بخش خصوصي ايجاد و اداره شوند. سهام عدالت 
خود به فرآيند تصميم گيری در شركت های واگذارشده لطمه زده است. مي شد 
اين دارايي ها را به مردم داد بدون ايجاد مشكل برای نظام تصميم گيری شركت ها. 
سازمان های خصولتي به اين فرآيند صدمه زدند و امكان اينكه اين سازمان ها در 
فضای اقتصادی مستقل فعاليت كنند، فراهم نشد. تشكيل سرمايه در اين نهادها 
تقويت نشد. توقف اين فرآيند ناقص كار خوبي است، وگرنه دولت اگر اين فرآيند 
آشفته را با همان سرعت ادامه دهد، فكر مي كنم دوره ای در آينده مجبوريم خيلي 
از كارها را از اول شروع كنيم. مشكل اساسي همان ايجاد فضای بازار است و بعد 

عبده: عمده واگذاری ها در دولت نهم و دهم انجام شد. اما اين عرضه ها به شكل و وضعيتي انجام شد كه مطلوب نبود. از دريچه نگاه دولت نهم و دهم، خصوصي سازی بيشتر 
با هدف «توزيعي» دنبال مي شد، هرچند كه امروز مطمئن هستيم آن هدف نيز محقق نشده است. اهداف خصوصي سازی مي بايد ارتقای  كيفيت، بهره وری و بالا رفتن كارايي 
مي بود كه مغفول ماند. اگر قرار باشد بنگاه ها و شركت ها را از دست دولتي ها بگيريم و دست نهادهای شبه دولتي بدهيم، نتيجه همين وضع آشفته امروز مي شود.
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جريان خصوصي سازی بايد ادامه يابد.

خاني: فقط دولت مقصر نيســت. رد ديوني اتفاق افتاده و 
واگذاری بنگاه ها به جای اينكه در فضای رقابتي انجام شود 
خارج از رقابت بوده؛ يا طبق احكام شركت ها را به جای بدهي 
به طلبكاراني واگذار كرده اند كه كارايي آنها بيشتر از دولت 
نبوده است. نبود نظارت باعث پايين آمدن كارايي بنگاه ها شده و اين به دولت 
ربطي ندارد. هم دولت و هم قانون گذار تصميم گير بوده  اند. اختراع رد  ديون بعد از 
ابلاغ سياســت ها، كار مشــترک دولت و نهاد قانون گذار اســت. در اين ميان، 
گيرندگان سهام كه مي ديدند اگر به شركت دولتي رضايت ندهند به اصل پولشان 
هم نمي رسند راضي به دريافت سهام شدند. در اجرای اين پروژه افراد زيادی با 
هم دخالت داشتند تا رد ديون اتفاق افتاد. ضمن آنكه كنار رد ديون، سهام عدالت 
هم مبلغي معادل رد ديون است. در سازمان خصوصي سازی از بدو تاسيسش در 
سال ۸۰ تا به امروز - قبل از اين خصوصي سازی بود ولي شركت ها چون درشت 
نبودند از عدد صرف نظر مي كنم-  ۱۴۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان واگذاری انجام 
 شده، ۶۲ هزار ميليارد تومان در فضای رقابتي و در مزايده يا بورس بوده است. 
سهام عدالت و رد ديون مستقيم هركدام ۳۰ هزار ميليارد تومان سهم دارند. اين 
عدد كوچكي نيست ولي محصول مشترک دولت و مجلس است. همان مجلسي 
كه اين قانون را تصويب كرد، بعداً متوجه شد كه كار خوبي بوده و اقدام رد ديون 
را متوقف كرد. از ۹۳ به بعد قانون داريم كه رد ديون مستقيم به افراد طلبكار از 
دولت نداشته باشيم و سهمي به فروش برسد و پول آن به خزانه واريز شود و بعد 
پول را به طلبكار بدهند. اين موضوع را در قانون بودجه امسال ديديم كه حتي 
شــورای نگهبــان از باب سياســت ها به آن ايــراد گرفت كه پــول حاصل از 

خصوصي سازی به مصارف ديگری هم نرسد.
خصوصي سازی بســته به هر شــركتي كه درباره آن صحبت مي كنيم حرف 
متفاوتي دارد. راجع به شــركت مخابرات يا صنايــع نيروگاهي و توزيع برق يا 
پالايشــگاه ها كه ورودی و خروجي آن با نرخ دولتي است يا محصول از بخش 
دولتي مي رســد يا خروجي به بخش دولتي مي رسد قضيه تفاوت دارد. اينكه 
ورودی و خروجي و تصميمات دولتي بر شركت تاثيرگذار است يا ظرفيت بخش 
خصوصي در اين حوزه اندک است يا دولت بخواهد نيروی انساني مازاد را حفظ 
كند يا بخش خصوصي برای اجرای تصميمــات خود از دولت مجوز بگيرد يا 
دولت بگويد كاربری زمين را تغيير ندهد، همه اينها تاثير منفي بر كارايي بخش 
خصوصي مي گذارد؛ اما در كنار اين، شركت ديگری در حوزه رقابتي بازار به بخش 
كاملاً خصوصي واگذارشده؛ يا حساسيت روی شركت نيست و سهام شركت در 
بورس فروخته  شــده و حساسيت استاني و ملي روی شخص نيست و شركت 
موفق است. واگذاری به بخش خصوصي واقعي صرف نظر از استثناها نتايج خوبي 
دارد. وقتي قبل و بعد از واگذاری بنگاهي، مقررات و تصميمات دولتي را حاكم 
كرديم بخش خصوصي موفق نشد؛ اما وقتي با استانداردهای بخش خصوصي 
واگذاری انجام شد، حتماً موفق بوده است. شركتي كه واگذار مي شود بيمار است؛ 
اين مشــكلات شامل مازاد نيرو، قوانين و مقررات مزاحم، محصول بي كيفيت، 
مشــكل مالي و نبود بازار است؛ اما دولت اينها را نمي بيند و بالاترين قيمت را 

مي دهد. اين روش بخش خصوصي را هم ورشكست مي كند.

خاني: واگذاری متوقف نشده ولي سيســتم خودبه خود كشش واگذاری انبوه 
ندارد. وقتي شــركت را به قيمت بالا برای فروش مي گذاريد بايد توجه داشته 
باشيد كه اينها شركت های دهه ۸۰ يا مس و فولاد نيستند كه سودآور باشند. 
شركت های موجود شركت هاي خدمات شبكه ای مثل توزيع برق و گاز هستند. 

اينها مشكلات خاص خود را دارند كه فاز اول، اصلاح كامل ساختار كلان كشوری 
است كه درنتيجه آن نرخ بازار و قوانين بايد اصلاح شود بعد به واگذاری فكر شود. 
يا شركت هايي مثل لوله گستر اسفراين كه ذاتاً از نظر ساختار فرآيند توليد مشكل  
دارند. اين موارد ناخواسته خصوصي سازی را با اشكال مواجه مي كند. مثلاً برای 
فروش يك جايگاه ســوخت به اندازه واگذاری فولاد مباركه بايد زحمت كشيد. 
چون جايگاه سند مالكيت ندارد يا معلوم نيست دولت سي ان جي را با چه نرخي 
خواهد فروخت، وضعيت سوخت سوبسيدی باقي خواهد ماند يا تجهيزات چگونه 
خواهد بود. برای جايگاه يك  ميليارد توماني، ســه يا چهار نوبت عرضه صورت 
مي گيرد. در ظاهر مي گويند كه جايگاه ســودآور است و قيمت پايه ارزان است 

ولي اين گونه نيست. عملاً رغبتي برای خصوصي سازی نيست.

خاني: سهم بخش خصوصي واقعي به مفهوم اينكه بخش خصوصي با پول خود 
سهام خريده تا سال ۹۲ زير ۵ درصد است. با بيان اين عبارت كه نهاد عمومي 
غيردولتي جزو بخش خصوصي است اين سهم به ۱۳ درصد مي رسد. تصميمي 
كه مجلس در ســال ۹۲-۹۳ گرفت كه به نهاد عمومي سهم بالای ۴۰ درصد 
از بنگاه داده نشود و مستقيم و غيرمستقيم وابسته آنها نتوانند بيايند و خريد 
انجام دهند و با تصميمي كه هيئت واگذاری گرفت كه ارجحيت و تشــويق را 
برای بخش خصوصي گذاشــت و نرخ را برای بخش خصوصي واقعي ۳ درصد 
پايين گذاشت و طول مدت تسويه اقساط را يك سوم اضافه كرد و اينكه حتي 
اقساط را پلكاني بدهد، اين سياست تشويقي باعث شد - به جز تصميم مجلس 
در ۹۳-۹۴ كه ســهام به صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد ۱۲۵۰۰ ميليارد 
تومان داده شــود- به استثنای سال ۹۳ به هيچ عنوان خريدار غيردولتي نداشته 
باشيم. حتي در نسل های بالايي خريدار غيردولتي نداشتيم. در سال ۹۴ هم كه 
واگذاری ما عدد بزرگي نبود ۳ هزار ميليارد تومان به استثنای واگذاری پالايشگاه 
بندرعباس كه سرمايه گذاری غدير خريدار بود و ما آن را هم در ليست خود جزو 
نهاد غيرخصوصي محض تلقي مي كنيم باز هم حدود ۴۰-۵۰ درصد واگذاری به 
بخش خصوصي واقعي است و اگر صندوق فولاد را كه قانون گذار حكم كرده بود 
كنار بگذاريم باز در سال ۹۴ هم صددرصد واگذاری به بخش خصوصي واقعي 
بوده است. آنچه الان واگذار مي كنيم بخش خصوصي با تمام مشكلات پا جلو 
مي گذارد و با اينكه مي داند معلوم نيست نرخ برق چه خواهد شد نيروگاهي مي -

خرد. تصميم كنوني دولت استمرار دارد يا تصميمات خلق الساعه مي گيرد ولي 
به هرحال بخش خصوصي در خصوصي سازی مشاركت مي كند.

 خوشپور: تفاوت زيادی دارد. تصميم گيران به ظاهر مخالف 
خصوصي سازی نيســتند؛ ولي در كشور خصوصي سازی 
موافق جدی هم ندارد. كليد حل مسائل خصوصي سازی در 
حوزه اقتصاد نيست؛ بيرون از اقتصاد است. اراده قوی وجود 
ندارد كه بخش خصوصي پا بگيرد و تقسيم كار ملي بين دولت و بخش خصوصي 
انجام شود. الان اطلاعات زيادی در خصوصي سازی های انجام شده وجود دارد كه 
نشان مي دهد عزم جدی برای اين كار نيست. آنچه در دولت نهم و دهم انجام 
شد كاملاً مغاير با جهت گيری اصلي خصوصي سازی بود. بايد پرسيد آيا بنگاه هايي 
كه واگذار شــدند واقعاً به صورت خصوصي و با قواعــد اقتصاد خصوصي اداره 
مي شوند؟ فضای حاكم بر مديريت اين بنگاه  ها چگونه است؟ مديران و تركيب 
هيئت مديره آنها چه كساني هستند؟ قانون گرايي حاكم بر دولت آقای خاتمي، 
خصوصي سازی را واقعي تر انجام داد. مشكلات آن زمان در حوزه اقتصاد سياسي 
خلاصه مي شــد. بخش خصوصي گله مي كرد كه از حمايت  های مورد انتظار 
برخوردار نيست. ولي با اعلام سياست های اصل ۴۴ و تصويب قانون آن بايد اين 
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فلاح دوست: خصوصي سازی پيش  نياز هايي مي خواست كه به آن توجه نشد و محصول امروز خصوصي سازی كشور، معلول همين بي توجهي هاست. آزادسازی و 
مقررات زدايي ازجمله پيش نيازهای اساسي خصوصي سازی است كه بايد قبل از انجام خصوصي سازی فراهم مي شد. لازم بود قبل از شروع به خصوصي سازی و واگذاری، 
اقتصاد دولتي برای مواجهه با شرايط جديد آماده مي شد، ولي اين اتفاق صورت نگرفت و در عمل توجهي به جلب مشاركت بخش خصوصي در واگذاری ها نشد. 

مشكلات برطرف مي شد. نه اينكه بعد از ۱۰ سال گفته شود بازار وجود ندارد، يا 
سياست دولت در حمايت از بخش خصوصي پايدار نيست يا شاخص های كلان 
اين گونه هستند. منشأ مشكلات دولت نهم و دهم اين بود كه اين علاقه وجود 
نداشت كه بخش خصوصي عرض اندام كند. من فكر مي كنم اگر عزم راسخ وجود 
داشته باشد و قانون مناسب تبلور آن باشد، شكل گيری بازار متشكل و كارا صورت 
مي گيرد و مشكلات حل خواهد شد. در حاكميت قانون، تصميمات متضاد هم 
وجود ندارند كه همديگر را تضعيف كنند. زماني حاضر نبوديم به بخش خصوصي 

اصالت دهيم، امروز هم بخش خصوصي رمقي برای حركت ندارد.

فلاح دوست: خصوصي ســازی در ايــن دولت با دوره قبل 
تفاوت هايي دارد؛ رويه ها در سازمان خصوصي سازی تغيير 
كرده است. هم اكنون سعي مي شود رد ديون انجام نشود. 
ضمن آنكه ضوابطي برای تشويق بخش خصوصي توسط 
هيئت واگذاری به تصويب رســيده تا مشــاركت بخــش خصوصي واقعي در 
واگذاری ها پررنگ تر شــود. در سطح كلان تر در مجموعه وزارت اقتصاد تلاش 
مي شود به محرک های بخش خصوصي توجه بيشتري شود كه در دولت قديم 
كمتر مورد توجه بوده است. توجه به بهبود محيط كسب وكار يكي از اين موارد 
است. خصوصي ســازی با فضای كسب وكار گره  خورده است. بخش خصوصي 
علاوه  بر تامين مالي و سرمايه با مشكلات كلان ديگری در حوزه كسب وكار هم 
مواجه اســت؛ بنابراين يكــي از اولويت های دولت در اجــرای صحيح برنامه 
خصوصي سازی، بهبود وضعيت عمومي كسب وكار است. در اين زمينه، وزارت 
اقتصادی با ايجاد دفتر تخصصي پايش و بهبود محيط كسب وكار در سال ۱۳۹۲، 
اقدام به تدوين برنامه ها و سياست های موردنياز كرده است. ساماندهي مجوزهای 
اقتصادی، تدوين برنامه برای بهبود شاخص های انجام كسب وكار و اصلاح قوانين 
و مقررات مخل كســب وكار، از مهم ترين اقدامات در اين زمينه است. در بحث 
ساماندهي مجوزهای كسب وكار، پس از راه اندازی دبيرخانه هيئت مقررات زدايي، 
عمليات احصاي مجوزها، بررســي مباني قانوني و ضرورت وجودی و درنهايت 
تســهيل فرآيندهای صدور مجوز آغاز شد. در اين  ارتباط در مرحله اول پايگاه 
اطلاع رســاني مجوزهای كســب وكار ايجاد و فاز احصا و بارگذاری مجوزهای 
دستگاه های اجرايي در پايگاه مذكور اجرايي شد كه تاكنون اطلاعات بيش از ۲ 
هزار مجوز در اين سامانه درج  شده است. در گام بعدی مجوزهای شناسايي شده، 
از باب بررســي مباني قانونــي و ضرورت وجودی در حال پالايش هســتند و 
مجوزهای غيرضروری با رويكرد پيشنهادها داوطلبانه توسط دستگاه ها، حذف 
خواهند شد. همچنين در گام بعدی قرار است، فرآيندهای صدور مجوزها، اصلاح 
و بهينه سازی شوند و درنهايت دستگاه های متولي پنجره واحد شناسايي شوند. 
درواقــع اقدامــات لازم برای تقويت ابعــاد حاكميت خوب كــه لازمه برنامه 
خصوصي سازی اســت، در حال اتفاق افتادن است. برای ارتقای رتبه كشور در 
شاخص های جهاني كسب وكار نيز، به طور مداوم شاخص های مرتبط با محيط 
كسب وكار پايش شده و برنامه ارتقاي شاخص ها با همكاری دستگاه های مرتبط 
در حال انجام است. با اقدامات انجام شده در اين زمينه و انعكاس آن طي چندين 
مكاتبه به بانك جهاني، در آخرين گزارش منتشرشده از سوی بانك مذكور، ايران 
با ۱۲ رتبه بهبود نسبت به سال قبل در جايگاه ۱۱۸ قرار گرفته است كه البته 
بخشــي از اين ارتقای رتبه، درنتيجه اقدامات انجام شــده در راســتای بهبود 
شاخص ها و بخش ديگر حاصل انعكاس صحيح اطلاعات واقعي به بانك جهاني 
و اصلاح داده های بانك مزبور بوده است. در اين دوره سعي شده احكام قانون اصل 
۴۴ تحت تأثير احكام موقت قوانين بودجه سالانه، قرار نگيرد. در دوره های گذشته 
در قالب احكام قانون بودجه، انواع رد ديون مورد حكم قرار گرفته بود؛ حتي اين 
اجازه داده  شــده بود كه به بانك دولتي هم سهام واگذار شود. ولي هم اكنون با 

تلاش هايي كه شد اين رويه تغيير كرده است. از طرف ديگر قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار كه از گذشته ابلاغ  شده و اجرا نمي شد مورد توجه قرار گرفت 
و آيين نامه هــای آن تنظيم و ابلاغ شــد. دولت يازدهم توجه خود را به يكي از 
الزامات مهم بند «ج» سياست كلي اصل ۴۴ معطوف كرد كه توانمندسازی بخش 
خصوصي اســت و به نظر بنده يكي از راهكارهای اصلي توانمندسازی، بهبود 
محيط كسب وكار و در كنار آن دخيل كردن بخش خصوصي در تصميمات كلان 

اقتصادی است. 

خاني: از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان كل واگذاری ها، طي ۱۵ 
سال، از سال ۱۳۸۰ تاكنون حدود ۸۲ هزار ميليارد تومان 
سهام به صورت رقابتي واگذار شده است كه منابع مربوط به 
آن در حدود ۶۶ هزار ميليارد تومان به منابع عمومي و ۱۵ 
هزار ميليارد تومان به ذی نفعان و رد ديون طلبكاران تخصيص  يافته كه جمع آن 
۸۲ هزار ميليارد تومان شده است. همچنين در همين فاصله ۳۰ هزار ميليارد 
تومان ســهم مستقيم و ۳۰ هزار ميليارد تومان سهام عدالت بوده است. از اين 
ميزان ســهم بورس ۴۸ درصد است و فرابورس ۱۲ درصد و كمتر از ۴۰ درصد 
واگذاری به روش مزايده ای است. ۳۳ درصد از واگذاری ها مربوط به گروه ۱ و ۶۶ 
درصد گروه ۲ بوده و درمجموع هم ۶۸ هزار ميليارد تومان از محل خصوصي سازی 
در كشور به خزانه واريز شد و بخش ديگر آن اقساط فروش اقساطي است كه در 

سنوات بعد وصول مي شود.

خاني: اثر و بزرگ شدن بخش خصوصي را نبايد در اين نشان داد كه چقدر منابع 
وارد كرده است. خصوصي سازی يك پيشاني است؛ نوک پيكان است و قرار است 
نشانه ای باشد كه دولت بخش خصوصي را در اقتصاد وارد مي كند. قرار نيست 
بزرگي را با ارقام ريالي واگذاری بسنجيم. اصل اقتصاد در بنگاه داری دولتي نيست 
و واگذاری به معنای فربهي نيست. قرار است دولت اقتصاد و بازارها را به بخش 

خصوصي بدهد.
عبده تبريزی: به اين پرســش شما با چند عنوان مي توان 
پاســخ داد: يك  عنوان اين اســت كه وقتي مي خواستيم 
دارايي هــا را واگذار كنيم، بخش خصوصــي پول كافي و 
نقدينگي نداشت تا اينها را بخرد يا اعتماد كافي به خريد 
نداشت. در اين صورت سرمايه خارجي مي توانست يك آلترناتيو و گزينه رقيب 
باشــد. اما فضای كسب وكار طوری نبود كه اين ممكن باشد. در آن سال ها اگر 
تحريم را كنار بگذاريم، فضا خارجي- هراسي بود و هنوز هم هست. اين فضای 
سياسي و درگيری سياســي الان هم وجود دارد. عجيب است كه كشور ۱۰۰ 
ميليارد دلار واگذاری انجام داده (عمده اين  واگذاری ها زمان دلار ۱۰۰۰ تومان 
انجام شده) ولي ۲ ميليارد دلار آن هم سرمايه خارجي نبوده. اين نشان مي دهد 
يك  جای كار ايراد داشته و خارجي ها فكر نمي كردند در اين فضا مي شود كار كرد. 
شايد دليل ديگر اين باشد كه با اين حجم از فساد، توسعه در ايران اتفاق نمي افتد 
و ارزشي خلق نمي شود. در اين فضای غير امن آنهايي كه صنعت گر واقعي هستند 
اگر اصل پولشان را هم حفظ كنند، سود پولشان را به خارج مي برند. آنها هم كه 
پول ناجور دارند همه را خارج مي كنند. تيزهوشان و رتبه های خوب كنكور هم 
كه بايد صنعت، تجارت، دولت و سازمان ها و شركت ها را اداره كنند، جذب خارج 
مي شوند، در چنين فضايي نمي دانم توسعه چگونه مي تواند اتفاق بيفتد. در اين 
شرايط متاسفانه ثروت زيادی توسط بخش  خصوصي و دولتي خلق نمي شود. 
ناامني بيهوده و فضای نامناسب كسب وكار و عدم حضور بخش  خصوصي واقعي 
نرخ رشــد را كند كرده است. از ۸۶ تا امروز درآمد سرانه به طور دايمي كاهش 
داشــته و طبقه متوسط در اين سال ها داغان شده و مشاركت در اقتصاد به ۳۶ 
درصد رسيده؛ يعني از ۱۰۰ نفر در سن كار ۳۶ نفر كار مي كنند. بقيه يا كار ندارند 
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يا اميد به كار را از دست مي دهند. اينها نگران كننده است. پررنگ ترين اين موارد 
فساد است. تقريباً كمتر كسي به سود معقول حاصل كار مي انديشد. جوان ها فقط 
كار مالــي و تجارت گذرا مي خواهند و توليــد را خرحمالي مي دانند. خيلي از 
شركت هاي توليدی، افراد برتر فني ندارند و هيئت مديره های دكترای نامرتبط 
دارند. اين گيرها اساسي است؛ اينها چيزهايي است كه ما حتي نسبت به ۴۰، ۵۰ 
سال قبل خود داريم از دست مي دهيم. عملكرد بخش  خصوصي هم در چنين 
فضايي خوب نبوده است. عملكرد بخش  خصوصي را در بانكداری ببينيد. كجايش 
قابل دفاع است؟ اينجا كه ديگر تقصير خصوصي سازی نيست. معتقدم وزير تا 
حدودی درســت مي گفته است كه اينها سود نبوده كه توزيع مي كرده اند بلكه 
رانت بوده. آنجا هم وجود بهره وری معلوم نيست. اگر دلار ۱۰۰۰ توماني حفظ 
مي شــد ما در خيلي از حوزه ها، واردكننده پتروشيمي مي شديم. كمتر از اين 
شــركت ها، نوآوری و ابتكار جدی و خلاقيت مشــاهده مي كنيم. حالا به اين 
شركت های دانش بنيان بايد دل ببنديم كه ۲۵۰۰ مورد آنها از جوانان تشكيل 

شده و اميدوارم طلايه دار رشد و نوآوری باشند.

عبده تبريزی: نحوه نظارت بر عملكرد اين بنگاه ها بسيارضعيف است. صندوق های 
بازنشستگي كه اصلا مقام ناظر ندارند. اگر صندوق های بازنشستگي فقط مجبور 
بودند هر ســه ماه يك بار گــزارش بدهند، الان حتما وضع و عملكرد آنها بهتر 
بود. آن موقع نمي رفتند آدم های غيرحرفه ای را رئيس صندوق كنند. در شيلي 
صندوق های بازنشستگي هر روز بايد گزارش بدهند. دوستان مجلس شجاعت 
داشتند كه طرح  تصويب كردند كه از خيريه ها گرفته تا صندوق های بازنشستگي 
و نهادهای نظامي و زير نظر رهبری و هركس پول عمومي دارد صورت های مالي 
خود را گزارش بدهند. تاكنون ما يك گزارش هم نداشته ايم. حتي خيريه ها هم 
اين گزارش ها را منتشــر نكردند. تا اين گزارش ها نيايد نمي دانيم آن مجموعه 
حمايت از ســرطان يا حمايت از زنان خادم اند يا نه.  نمي دانيم فلان مجموعه 
كمك مي كند يا زيرآبي مي رود. زمان شروع كار دولت يازدهم به وزير مربوطه 
پيشنهاد شــد كه مقام ناظر برای صندوق های بازنشستگي ايجاد شود تا برای 
نظارت فشار بياورند. كسي كه خودش مقام اجرايي است كار نظارتي هم مي كند. 
مثل اينكه بانك مركزی نباشد و بانك ملي يا بانك اقتصاد نظارت هم بكند. بحث 
وجوه عمومي (public funds) است. به محض اينكه مردم عادی مخاطب قرار 
مي گيرند و به آنان بيمه نامه، سهام و واحد  صندوق بازنشستگي مي فروشند، مقام 

ناظر بايد گزارش عملكرد بخواهد و نظارت كند.
خوشپور: بايد سيستم اقتصادی، هم اقتصاد دولتي و هم 
اقتصاد خصوصي شفاف باشد. بخش خصوصي هم بری از 
هر گناهي نيســت. اگر مشكلات اقتصاد دولتي ساختاری 
است، اين مشكلات ساختاری به صورت رانت و در چرخه 
غيرشفاف وارد بخش خصوصي هم مي شود. همين ساختار غيرشفاف باعث به 
وجود آمدن و تولد بنگاه های خصولتي مي شود. به هرحال اين ظرفيت در قانون 
وجــود دارد كه چنين فرصتي در اختيار بنگاه های خصولتي قرار مي گيرد. در 
همه جای دنيا هرجا كه وجوه عمومي وجود دارد، حتماً ناظر هم وجود دارد ولي 
در ساختار غيرشفاف ما و در نبود نظارت و خلأ قانوني، فساد به وجود مي آيد. همه 
اينها زمينه رانت را در اقتصاد فراهم مي كند. قبل از خصوصي سازی و ادامه اين 
رونــد، بايد به اين موارد پرداخت. من معتقــدم به طور بالقوه بخش خصوصي 
مي تواند خطا كند. اگر قانون و كنترل قانوني باشد فساد كردن سخت است و اصلاً 

فرد فرصت فساد پيدا نمي كند.
فلاح دوست: در ادبيــات خصوصي سازی كشور مفاهيم عجيبي ابداع  شده است. 
خصولتي، شبه دولتي، شبه خصوصي، نهادهای عمومي، بخش خصوصي واقعي و 
مفاهيمي از اين  دست كه در اسناد بالادستي تعريف و جايگاهي ندارند. ضمن آنكه 
نهادهايي كه تحت اين مفاهيم در كنار هم قرار مي گيرند با هم تفاوت ساختاری و 

معنايي دارند. بايد اين تفاوت ها در نوع نظارت مشخص شود. مثلاً بنگاه های متعلق 
به آستان قدس با شهرداری ها و يا با بنيادهای تعاون تحت نظارت نهادهای نظامي 
و انتظامي تفاوت دارند. مقام ناظر بايد اين تفاوت ساختاری را در نظر بگيرد. نظارت 
بر نهادهايي كه زير نظر مقام معظم رهبری هستند با مؤسسات و نهادهای عمومي 
كشور مثل كتابخانه ملي ايران و يا شركت های جهاد نصر، استقلال و توسعه كه 
زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزی هستند، متفاوت است. بايد جنس اين نهادها 
مشخص شود. بايد نهادهای تحت  نظارت مقام معظم رهبری از ديگر موسسات و 
نهادهای عمومي غيردولتي كه فهرست دارند و در قانون مشخص شده اند تميز داده 

شوند و نهاد ناظر مشخص شود. قضاوت يك شكل ممكن نيست.

عبده تبريزی: ويژگي همه اين بنگاه ها و نهادها اين است كه 
همه public funds هســتند. ايشــان به مقام نظارتي 
متفاوت معتقدند؛ چه نهاد نظارتي متعدد باشد چه واحد، در 
اصل مسئله كه نظارت است تفاوتي نمي كند. در بعضي از 
كشورها، بازار بورس، سرمايه و بيمه يك نهاد ناظر مالي داشتند و در بعضي جاها 
چندتا. وقتي صحبت از وجوه عمومي است بايد ناظر باشد. كما اينكه وقتي شما 
يك ساندويچ فروشــي داريد و به عامه مردم خدمات ارائه مي دهيد بايد نظارت 
وزارت بهداشــت را بپذيريد؛ ولي در خانه كسي با نوع ساندويچ ما كاری ندارد. 

هرجايي صحبت از public funds باشد، وجود ناظر الزامي است.
فلاح دوست: منظور من اين است كه شركت های جهاد نصر، 
جهاد توسعه و جهاد اســتقلال public funds نيستند. 
بنياد تعاون ســپاه، يا تعاون ارتش خاص نظاميان است و 
عموم مردم را دربر نمي گيرد و اين موارد با شــهرداری ها و 
صندوق های بازنشســتگي تفاوت های فراواني دارند و در يك قالب جمع پذير 

نيستند كه حكم واحد بگيرند.
عبده تيريزی: شما به تعاريف قانوني اشاره مي كنيد. اينها صندوق بازنشستگي 
هستند و public هستند. حتي صندوق های مكمل بازنشستگي مثل صندوق 

ذخيره فرهنگيان هم public است و نياز به نظارت دارد.

خاني: فكر مي كنم مــا با نهادهای فعــال حاكميت كه 
فعاليت هــای اقتصــادی انجام مي دهند تكليــف خود را 
مشخص نكرده ايم. قانون اساســي، اقتصاد را در سه حوزه 
دولتي، خصوصي و تعاوني به رسميت شناخته اما در اين 
ميان، نهادســازی های ديگری اتفاق افتاده كه جايي در قوانين بالادستي ندارد. 
دائماً در سال های بعد از انقلاب به فكر ايجاد نهادها بوده ايم. بايد به قانون اساسي 
برگرديم. اگر توانستيم تشخيص دهيم كه بنگاهي خصوصي است با آن به صورت 
بخش خصوصي برخورد شود؛ و مي تواند از دولت اموالي را بخرد. اگر تشخيص 
داديم كه آن شركت دولتي است يا به ظاهر خصوصي است اما با مديريت دولت 
اداره مي شود و همه مشكلات دولتي را دارد يا از قدرت حاكميت استفاده مي كند، 
بايد با ساختار دولتي و قوانين دولت اداره شود. معنا ندارد يك  نهاد دولتي سهم 
دولت را بخرد. اين نوع واگذاری ناپسند است. ما وقتي خصوصي سازی انجام داديم 
در برابــر نهادهای قدرتمند اقتصــادی تكليف را مشــخص نكرديم. ويژگي 
خصوصي سازی ما اين بود كه به جای بهره وری و كارايي، منتظر درآمدزايي بوديم. 
بيــش از ۹۰ درصد واگذاری ها با قيمت گذاری به روش ارزش خالص دارايي كه 
بالاترين قيمت بود، ارزش گذاری شــده اند. وقتي درآمد هدف اصلي باشد، نهاد 
قدرتمند پولدار در صف اول خريد قرار مي گيرد. اگر بار ديگر به سال ۸۴ و ۸۵ 
برگرديم و دوباره با اين شرايط خصوصي سازی انجام دهيم، نتيجه همين خواهد 
بود. ما بايد سازوكار خود را در مواجهه با نهادهای شبه دولتي اصلاح كنيم. بايد از 

گذشته تجربه بياموزيم و نهادهای نظارتي مالي را تعريف و تقويت كنيم. 



ستون های ركود 
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محيط صنعت فولاد ظرف كمتر از ۲ سال چهره ای كاملا متفاوت به خود گرفته است به نحوی 
كه زمين بازی و حتي به تعبيری خود بازی به طور كلي تغيير كرده است. اين تحولات ريشه در 
مخلوطي از عوامل داخلي و بيروني دارد كه دست بر قضا هردو در يك جهت حركت و اين تغيير 
محيط را تشديد كرده است. واقعيت اين است كه بسياری از تحليل گران و دست اندركاران صنعت 
فولاد كه به طور سنتي به روندهای نسبتا ثابت، قابل پيش بيني و طولاني مدت اين صنعت عادت 
كرده اند هنوز عمق تغييرات و تغيير فضا را هضم نكرده اند. ســطح قيمت ها پس از سپری شدن 
طولاني ترين دوره رونق پس از شوک نفتي ۱۹۷۳ ابتدا به دليل جنگ قيمتي غول های سنگ آهن 
جهان برای تصاحب سهم بازار بيشتر در چين و پس از آن به دليل تركيدن حباب قيمت مواد اوليه 
در ســطح جهان دو موج كاهشي را تجربه كرد. طي اين دوران فولاد شاهد دامنه قيمت بيش از 
۱۳۰۰ دلار و كف تا حدود ۲۳۰ دلار بود،  نوساني كه شايد در حافظه معاصر بي سابقه است. از طرف 
ديگر كشور چين در سال ۲۰۱۵ برخلاف انتظار بسياری در سايه كاهش تقاضای داخلي خود را به 
عنوان بزرگ ترين مدعي بازار صادراتي فولاد مطرح كرد به نحوی كه در كمتر از يك سال بسياری 
كشورهای صادركننده فولاد نه تنها بازارهای سنتي خود را در معرض خطر ديدند بلكه حتي برای 
محافظت از توليدكنندگان داخلي خود در برابر سيل واردات چيني ناچار به وضع تعرفه های حمايتي 
در بيش از ۴۰ كشور جهان شدند. شايد باور آن سخت باشد اما تغييرات شرايط صنعت فولاد در 
داخل كشور حتي عميق تر و شديدتر از شرايط جهاني بوده است. ايران در ۱۵ سال گذشته همواره 
به عنوان يك واردكننده فولاد رتبه ۲ يا ۳ را در ميان كشورهای جهان داشته است اما از يك سو به 
دليل ظرفيت سازی عظيم ايجادشده در توليد و از سوی ديگر به دليل كاهش تقاضای داخلي ناشي 
از ريزش بودجه های عمراني و سرمايه گذاری در ساخت و ساز اين كمبود در عرض كمتر از ۲ سال 
تبديل به مازاد شــد به نحوی كه ايران در سال ۱۳۹۴ در سايه نبود تقاضای كافي برای توليدات 

داخلي در قامت يك صادركننده خالص فولاد ظاهر شد.
تغييراتي اين چنين بنيادين تبعات مهمي  در تصميمات سرمايه گذاری،  توليد و بازاريابي صنعت 
فولاد خواهد داشــت مخصوصا از آنجا كه شــواهد حاكي از اين است كه شرايط ذكرشده در افق 
ميان مدت ادامه خواهد داشت. استراتژی های موفق در زمان رونق و با هدف افزايش توليد مي بايست 

جای خود را به راهبردهای بقا در شرايط ركود بدهند.
 

سنگ آهن به عنوان مهم ترين ماده اوليه توليد فولاد در تعيين سطح قيمت نقشي اساسي دارد. 
سيطره تنها ۳ شركت (۲ برزيلي و يك استراليايي) بر بازار صادرات اين ماده معدني در مواجهه با 
عطش شديد كشور چين باعث رشد شديد ارزش اين كالا شد به نحوی كه قيمت سنگ آهن با 
روندی منظم از كمتر از ۲۰ دلار در حوالي سال های ۲۰۰۰ به نزديك به ۱۴۰ دلار در سال ۲۰۱۲ 
رسيد. اين رشد قيمت شديد به موازات افزايش سطح تقاضا باعث به هم خوردن ساز و كار تجارت 
ســنگ آهن نيز شد به نحوی كه بازار خريد و فروش آني سنگ آهن  (spot)برای اولين بار بعد 
از چندين دهه شكل گرفت و سنگ آهن از يك كالای فاقد هيجان كه قيمت آن در مذاكرات و 
قراردادهای فصلي و حتي ساليانه تعيين مي شد به يك كالای به اصطلاح «بورس» بدل شد. تخليه 
حباب قيمت سنگ آهن آن هم در سال هايي كه توليد فولاد چين و جهان همچنان رشد داشت در 
شرايطي رخ داد كه توليدكنندگان برزيلي پس از سرمايه گذاری روی ذخاير جديد و افزايش ظرفيت 

توليد خود تصميم گرفتند با تكيه بر ذخاير بسيار غني و هزينه توليد و حمل پايين خود آغازگر يك 
جنگ قيمت در بازار چين باشند با هدف اينكه معادن داخلي را كه هزينه توليد بالاتری دارند از 
بازار خارج كنند. اين جنگ قيمت از سال ۲۰۱۳ آغاز شد. با كاهش قيمت و افزايش عرضه سنگ 
آهن توسط اين توليدكنندگان سطح قيمت ها از ۱۴۰ دلار به محدوده ۸۰ دلار رسيد ولي در نهايت 
اين كاهش مصرف چين بود كه قيمت های سنگ آهن را به محدوده ۴۰ دلار رساند. اين كاهش 
قيمت اگرچه در ابتدا حاشيه سود فولادسازان را به نحو چشم گيری افزايش داد اما مانند هميشه 
افزايش حاشيه سود در سايه ظرفيت خالي در نهايت منجر به رقابت در كاهش قيمت برای افزايش 
توليد بوده است. با توجه به وجود ظرفيت مازاد و نيز روند كاهشي تقاضای چين بيشتر پيش بيني ها 
حاكي از ثابت ماندن قيمت ها در سطوح كنوني در ميان مدت است و انتظار نوسان چنداني نمي رود.

 
ايران در دهه ۸۰ شمســي همواره در رده دوم يا ســوم بزرگت رين واردكنندگان فولاد جهان 
قرارداشــت و نقطه اوج اين واردات در سال ۸۷ با نزديك به ۱۱ ميليون تن از كل مصرف ظاهری 
حدود ۲۲ ميليون تن رخ داد. اين عطش تقاضا باعث ايجاد صنعت داخلي با هدف اصلي پاسخ گويي 
به نياز داخل بود. در اين شرايط شاهد ايجاد حلقه های پراكنده زنجيره توليد در كارخانه جات متعدد 
بوديم. صنايع نورد گرم - عمدتا ميل گرد- و توليد شــمش فولادی در اين سال ها در اقصي نقاط 
كشــور ايجاد شــدند و به تامين نياز داخل پرداختند. به موازات رونق جهاني بازار فولاد و كمبود 
توليد داخل برخي طرح هايي كه در شــرايط عادی فاقد توجيه بوده اند اقتصادی به نظر آمدند و 
توســط بخش خصوصي و دولت ايجاد شــده اند. نمونه بارز اين مطلب ايجاد بيش از ۲۰ ميليون 
تن ظرفيت نورد ميل گرد توســط بخش خصوصي است در حالي كه تقاضای داخلي تنها حدود 
۶ ميليون تن است يا طرح های هشت گانه استاني كه توسط دولت وقت هم زمان با مطرح كردن 
شعار خصوصي سازی صنايع بزرگ فولادی ايجاد شدند. امروزه در حالي كه تقاضای داخلي ايران 
به واسطه كاهش ۹۰ درصدی بودجه های عمراني دولت از زمان اوج خود در سال ۱۳۹۱ با ريزش 
۲۰ درصدي مواجه بوده است غالب اين صنايع به دليل كامل نبودن زنجيره توليد خود و هزينه 
توليد بالاتر امكان رقابت در عرضه جهاني را ندارند و به همين دليل در غياب تقاضای داخلي راهي 
جز كاهش توليد نداشته اند. منتقدان طرح توليد ۵۵ ميليون تن فولاد مطلب فوق را به عنوان يكي 
از علل عدم امكان دست يابي به اين هدف ذكر مي كنند. در واقع صنعت فولاد ايران تنها در صورتي 
مي تواند برای توسعه خود بازار پيدا كند كه بتواند در رقابت با محصولات چيني و نيز كشورهای 
حاشيه خليج فارس كه هم اكنون مشغول ظرفيت سازی هستند پيروز شود. اين مهم نيازمند داشتن 

بالاترين سطح رقابت پذيری و پايين ترين هزينه توليد است. 
 

چين هم اينك با نزديك به ۷۰۰ ميليون از ۱,۵ ميليارد تن حدود نيمي  از توليد و مصرف جهاني 
فولاد را در خود دارد. مصرف بالای فولاد چين مرهون سرمايه گذاری عظيم اين كشور در توسعه 

زيرساخت ها و نيز رشد شهرنشيني بوده است.
به طور سنتي بيش از دوسوم رشد اقتصادی چين ناشي از تقاضای با منشأ سرمايه گذاری بوده 
است اما رهبران چين درک كرده اند كه برای ادامه روند رشد اقتصادی نياز به تغيير اين وضعيت به 
سمت تقاضای مصرفي دارند. اين به معنای كاهش مصرف داخلي فولاد در كشور چين است. در 
حال حاضر بيش از ۳ سال است كه مصرف داخلي فولاد چين نقطه اوج خود را سپری كرده است 
و برآوردها حاكي از اين است كه حداقل تا سال ۲۰۲۰ اين روند ادامه خواهد داشت. با افت تقاضای 
داخلي توليدكنندگان چيني با تمركز روی بازارهای صادراتي حجم صادرات خود را در كمتر از يك 
سال از ۳۰ ميليون تن به نزديك به ۱۵۰ ميليون تن رساندند. بزرگي اين عدد زماني بهتر به چشم 
مي آيد كه توجه كنيم كل بازار صادرات فولاد جهان ۳۵۰ ميليون تن اســت و يا اينكه كل توليد 
دومين توليدكننده فولاد جهان يعني ژاپن حدود ۱۲۰ ميليون تن است. در تاريخ تجارت جهاني 
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فولاد اين حجم عرضه توسط يك كشور در بازار صادرات حقيقتا بي سابقه بوده است. با وجود اعلام 
برنامه های دولت مركزی چين مبني بر بســتن حدود ۱۵۰ ميليون تن از ظرفيت كارخانه جات و 
ظرفيت های غيراقتصادی، انتظار نمي رود كه سهم خواهي توليدكنندگان چيني از بازارهای صادراتي 
به هيچ وجه كاهش يابد چراكه اين برنامه به موازات كاهش مصرف داخلي انجام خواهد شد و بنابراين 

مازاد عرضه داخلي همچنان به عنوان يك واقعيت ادامه خواهد داشت. 
 

كمتر كســي تصور مي كرد شرايط جهاني فولاد به اين سرعت تغيير كند. حجم عظيم اضافه 
ظرفيــت موجود در تمام بخش های زنجيره توليد تنها با عبــور از يك مرحله طولاني و دردناک 
تجديد ساختار و معقول سازی داخل شركتي و نيز حذف توليدكنندگان غيراقتصادی ميسر خواهد 
بود. دورنمايي كه در مقايسه با تجربه شيرين دوران رونق اخير چندان دل انگيز نيست اما با نگاهي 
دقيق تر به تاريخ صنعت فولاد مي بينيم كه در واقع اضافه ظرفيت، جنگ قيمت ميان توليدكنندگان 
و حذف ظرفيت های غير اقتصادی از توليد ســنگ آهن گرفته تا محصولات نهايي در غالب اوقات 
جريان داشته است و دوران رونق كه اكثريت صنعت را در حاشيه سود مطمئن قرار داده باشد مانند 
آنچه در ۱۵ ســال گذشته تجربه شد در واقع كم نظير بوده است. بنابراين مي توان گفت به نوعي 
شــرايط در حال بازگشت به روند درازمدت خود است و اين اميد وجود دارد كه در صورت اجرای 
صحيح تجديد ساختار اين صنعت هم در عرصه داخلي و هم جهاني بتوانيم شاهد سطح سودآوری 

منطقي مطابق روند درازمدت اين صنعت باشيم.

خروج اقتصاد از ركود بايد به طور واقعي اولويت اصلي تمام اركان كشــور باشــد. شرايط برای 
بخش های مختلف اقتصادی از جمله رسته های مختلف صنعتي بسيار دشوار شده است. بخشي از 
اين فشار توسط خود دولت به بدنه صنعت وارد مي شود. به عنوان مثال بر سر مسائل بانكي و تدوين 
قانون رفع موانع توليد تلاش های زيادی صورت گرفت اما به نتيجه مطلوبي برای توليدكنندگان و 
فعالان اقتصادی نرســيده است. امروز مشكلات پابرجاست و صنايع در توسعه طرح ها                      ی مختلف 
با مشــكلات بانكي رو به رو هستند. ايجاد بازار مناسب برای محصولات صنايع از جمله سيمان با 
چالش ها                      ی جدی روبه رو اســت. فعال شدن طرح ها                      ی عمراني مي تواند نقش مهمي  در اين زمينه 
داشته باشد. بسياری از مشكلات ركود نه تنها در بخش سيمان كه در بسياری از صنايع كشور، ناشي 
از ركود در ساخت و ساز و افول طرح ها                      ی عمراني است. ايجاد رونق در بخش ساختمان نسبت به 
ساير بخش ها                      ی صنعتي اهميت بالاتری دارد چراكه اين بخش مي تواند ساير بخش های صنعتي را 
نيز به حركت درآورد. اگر منتظر باشيم بخش معدن كه در چند فصل گذشته با رشد منفي مواجه 
بوده، چرخ اقتصاد كشور را به حركت دربياورد، انتظار معقولي نيست. بايد برای رونق به گشتاوری 
در اقتصاد تكيه كنيم كه وزنه خودش را داشته باشد و اين جز صنعت ساختمان نيست. اين موضوع 
بايد در سرمايه گذار                  ی ها مورد توجه ويژه قرار گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه صنايع امروز در 
وضعيت بحراني به سر مي برند و به كمك فوری نياز دارند. اگر قرار باشد در انتظار رونق بخش ساخت 
و ساز كه زمان بر است، بمانيم، بسياری از صنايعي را كه در سال ها                      ی گذشته براي آنها                       ظرفيت سازی 
كرده ايم از دست خواهيم داد. بايد با  فوريت به صنايع بحران زده رسيدگي شود. صنعت سيمان يكي 
از صنايعي است كه شرايطي بحراني دارد. در حالي كه ظرفيت كشور در اين بخش به ۸۰ ميليون 
تن رسيده است اما مصرف داخلي تنها ۴۰ ميليون تن است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 
هيچ برنامه خاصي در اين بخش ندارد. اين صنعت يك سرمايه ملي محسوب مي شود كه در حال 
از بين رفتن است. امروز در مقطعي قرار گرفته ايم كه هم زمان با رفع بحران بايد برنامه ريزی ها                      ی 
طولاني مدت صورت گيرد. بي توجهي به بحراني كه با آن رو به رو هســتيم مي تواند اثرات غيرقابل 
بازگشتي به دنبال داشته باشد. اشتغال مستقيم صنعت سيمان ۳۰ هزار نفر در كشور است و اشتغال 
غيرمستقيم آن يك ضريب ۶ يا ۷ برابري دارد. شرايط واحدهاي توليدكننده سيمان كشور به جايي 
رسيده كه سال گذشته براي پرداخت دستمزد كارگرانشان با محدوديت روبه رو شدند و اين براي 

۵۰ درصد واحدهاي توليدي صدق مي كرد.  

ركود در صنعت سيمان كار را به جايي رساند كه سال گذشته بسياری از واحدهای توليدی در 
پرداخت هزينه های سوخت خود با مشكل مواجه شدند. كمبود تقاضا در داخل مهم ترين چالش 
صنعت سيمان است. هرچند صادرات هم در اين بخش وجود دارد و البته مشكلات زيادی در اين 
بخش ايجاد شده است اما مهم ترين بازار مصرف سيمان بايد در داخل باشد چراكه سيمان صنعتي 
محلي محسوب مي شود. ركود ساخت و سازها طي سال های اخير و كاهش عمليات عمراني، بازار 
داخلي مصرف را كوچك كرده است. اگر تقاضا در صنعت ساختمان افزايش پيدا كند، صنعت سيمان 
هم رونق را احساس مي كند. راه اندازی واحدهای مسكوني در قالب مسكن اجتماعي مي تواند بسيار 
كارساز واقع شود از طرفي در اغلب پروژه های عمراني  مانند مترو و سدسازی ها مي توان تقاضا را برای 
سيمان تحريك كرد اما هنوز رونق ساخت و ساز در بخش های مختلف اتفاق نيفتاده است كه اميد به 
بازيابي وضعيت صنعت سيمان داشت. صادرات سيمان هم در شرايط فعلي صرفه اقتصادی ندارد. در 
دنيا ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تن سيمان توليد مي شود اما تنها ۱۵۰ ميليون تن آن به دليل فراهم 
نبودن زيرساخت های جاده ای و آلايندگي جابه جا مي شود. زيرساخت صادرات سيمان ايران فراهم 
نيست و تجارب جهاني نشان مي دهد به جای جابه جايي سيمان، بايد در بازارهای مصرف كارخانه 
سيمان راه اندازی كرد. در سال های تحريم نتوانستيم ديپلماسي اقتصادی و بازرگاني مان را به خوبي 
پيش ببريم و انتظار مي رود در دوره پســاتحريم اين نقاط ضعف بهبود پيدا كند. در مقطع فعلي 
برخي از كشورهای همسايه با انرژی ارزان ايران در حال نوسازی و بازسازی سرزمينشان هستند، 
بنابراين بايد برای صادرات كلينكر برنامه درستي داشته باشيم و دولت در برنامه ششم توسعه صنعت 
سيمان را همه جانبه حمايت كند. زيرا زماني كه نگاه كارشناسي در صنعت حكم فرما شود علاوه بر 
تقويت بازارهای مصرف جديد، هزينه توليد كاهش پيدا مي كند و بسياری از واحدهای سيمان كه 

در پرداخت هزينه گاز و برق مشكل دارند، به توليد خود هدفمندتر از گذشته ادامه خواهند داد. 

مسئله صنعت سيمان اين است كه ميزان توليد در اين بخش افزايش و در مقابل بازار مصرف 
به دليل ركود كاهش پيدا كرده است. رونق صنعت سيمان به رونق اقتصادی كشور وابسته است 
امــا راهكارهايي كه برای خروج از ركود اين صنعت مي توان درنظر گرفت افزايش ميزان صادرات 
سيمان به كشورهای خارجي و افزايش بازارهای هدف است. بخشي از سيمان توليدی صادر مي شود 
و بخشي نيز برای مصرف داخلي در نظر گرفته شده اما به دليل كاهش تقاضا در كشور رقابت بين 
توليدكنندگان سيمان به وجود آمده و اين امر باعث شده تا اين كارخانه ها نتوانند سيمان خود را 
براساس قيمت مصوب كارخانه به فروش برسانند و درنتيجه ميزان درآمد كارخانه های سيماني نيز 
كاهش پيدا كرده است. متاسفانه به دليل كاهش درآمد عراقي ها، صادرات ما به اين كشور كمتر شده 
و در حال حاضر تلاش مي كنيم تا ميزان صادرات را به كشورهای آفريقايي افزايش دهيم. نوسازی 
بافت های فرسوده نيز باعث مي شود تا بازار مصرف برای سيمان در كشور به وجود آيد. از سوی ديگر 
بحث ديگری كه از ســال گذشته آغاز شده استفاده از بتون به جای آسفالت در جاده هاست كه با 
موافقت وزير مسكن و شهرسازی و وزير صنعت، معدن و تجارت روبه رو شده است. با تحقق اين امر 
تقاضای لازم برای صنعت ايجاد و تمامي  اين موارد موجب رونق نسبي در اين صنعت مي شود. يكي 
ديگر از مشكلات توليدكنندگان در شرايط ركود، بدهي بابت سوخت است. در اين زمينه از سال های 
گذشته بدهكاری زيادی داريم و برای پرداخت اين بدهكاری ها از دولت درخواست كرده ايم يك يا 
دو سال به سيماني ها تنفس بدهد تا مشكل نقدينگي واحدهای توليدكننده سيمان برطرف شود. در 

واقع دولت بايد با اعطای وام های ريالي به اين واحدها از آنها حمايت كند. 

بسياری از مشكلات ركود نه تنها در بخش سيمان كه در بسياری از صنايع كشور، ناشي از ركود در ساخت و ساز و افول 
طرح ها                      ی عمراني است. ايجاد رونق در بخش ساختمان نسبت به ساير بخش ها                      ی صنعتي اهميت بالاتری دارد چراكه اين بخش 
مي تواند ساير بخش های صنعتي را نيز به حركت درآورد.
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بازار مسكن از ســال ۱۳۹۲ وارد دوران ركود شد و هنوز 
نشــانه ای برای خروج از ركود در اين بخش نمايان نشده 
است. ســه سال ركود در ساخت و ساز، صنايع وابسته به 
اين صنعتِ مادر را به سمت بحران سوق داده است. صنعت 
سيمان كه در سال های ابتدايي دهه ۹۰ همچنان با افزايش توليد سالانه پيش مي رفت، از 
سال ۹۲ روند معكوسي را در پيش گرفت تا اينكه سال گذشته تعدادی از توليدكنندگان 
سيمان از تعطيلي اجباری كارخانه در برخي ماه های سال خبر دادند. كاهش تقاضا برای 
اين كالای اســتراتژيك عمراني موجب شد تا انباشت كالا در انبار كارخانه ها اتفاق بيفتد 
و تعطيلي اجباری به ســراغ آنها بيايد. ركود اقتصاد ايران از همان ابتدای دهه ۹۰ خود 
را نشــان داد و در ســال های ۹۱ و ۹۲ به اوج خود رســيد اما ركود صنعت ســيمان در 
ســال های اخير بيشتر خود را نشــان داد. زماني كه افول قيمت نفت به كاهش بودجه 
عمرانــي دولت دامن زد و طلب بالای پيمانكاران از دولت، توقف بســياری از پروژه ها را 
به دنبال داشــت، زنگ خطر برای صنعتي كه مسير رشد را طي مي كرد، به صدا درآمد. 
ركود ساخت و ساز در بخش مسكن نيز طي سه سال گذشته تاثير مستقيمي  در كاهش 
تقاضای سيمان داشت و به اين صنعت از چند جهت فشار وارد شد. در اين مدت صادرات 
مهم ترين نقطه اميد برای توليدكنندگان سيمان بوده است. در اين بخش نيز چالش هايي 

به سراغ صنعت سيمان آمد تا بداقبالي سيماني ها تكميل شده باشد. عراق يكي از مهم ترين 
بازارهای صادراتي ايران است كه در سال های اخير برای ساخت و سازهای خود به خريد 
سيمان از ايران دست زده است اما پس از شدت گرفتن ناامني ها در اين كشور به واسطه 
حضور گروه تروريســتي داعش، شرايط برای صادرات كالاهای ايراني از جمله سيمان به 
اين كشور دشوار شد. موانعي ديگر نيز در مسير صادرات ايران به عراق قرار گرفت كه طي 
دو ســال گذشته، دشواری ها را در اين بخش افزايش داده است. عراقي ها احداث كارخانه 
سيمان در كشورشان را دنبال كرده اند و در حال حاضر بخشي از سيمان مورد نياز خود 
را توليد مي كنند. سال گذشته كه تقاضا برای سيمان در ايران كاهش يافت، رقابت ميان 
توليدكنندگان برای صادرات به عراق افزايش يافت و اين موضوع به شكسته شدن قيمت 
سيمان صادراتي ايران انجاميد. به همين دليل دولت عراق در مقاطعي تعرفه واردات سيمان 
از ايران را افزايش داد تا توليد داخل اين كشور آسيب نبيند. در همين برهه بود كه تركيه 
موفق به افزايش سهم در بازار عراق شد و در نتيجه چالش های صادرات به اين كشور برای 
توليدكنندگان ايراني افزايش يافت و ركود در اين صنعت بيشتر خود را نشان داد. آمارها 
نشــان مي دهد كه در سال ۹۳ مجموع توليد سيمان كشور به ۶۶ ميليون تن رسيد در 
حالي كه در سال قبل از آن توليد كشور ۶۹ ميليون تن برآورد شده بود. طبق اعلام دبير 
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ميزان توليد سيمان و كلينكر كشور در سال ۹۴ 
به ۶۰ ميليون تن كاهش يافته اســت. كاهش ۲۰ درصدی صادرات سيمان نيز در حالي 
سال گذشته به ثبت رسيد كه در سال ۹۳ و ۹۲ با وجود ركود در داخل، افزايش صادرات 
رقم خورده بود. آمارهای منتشرشده نشان مي دهد سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات سيمان 
و كلينكر كشور به بيش از ۱۰ ميليون تن رسيد. صادرات سيمان در سال ۱۳۹۱ افزون بر 
۱۳,۶ ميليون تن و در سال ۱۳۹۲ نيز بيش از ۱۸ ميليون تن ثبت شده است. عبدالرضا 
شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان معتقد است شرايط نامناسب امنيتي 
كشورهای منطقه نقش بسزايي در افت حدود ۲۰ درصدی صادرات سيمان و كلينكر ايران 
در سال گذشته داشت. صادرات اين بخش در سال ۹۴ به ۱۵ ميليون تن رسيد در حالي 
كه سال ۱۳۹۳ مجموع صادرات سيمان و كلينكر ايران به رقم ۱۸,۵ ميليون تن رسيده 
بود. در اين سال سهم كشور عراق از صادرات سيمان كشور حدود ۶۰ درصد برآورد شده 
اســت. عراق سال گذشته تعرفه واردات سيمان به اين كشور را از ۴ دلار برای هر تن به 
۱۳ دلار رساند و امسال نيز اين تعرفه را پس از چند مرحله افزايش به ۷۲ دلار برای هر 

تن افزايش داده است.
جمهوری آذربايجان يكي ديگر از بازارهای صادراتي سيمان ايران به شمار مي رود كه 
از ســال گذشته توليد سيمان در اين كشور نيز افزايش يافته تا نيازش به سيمان ايران 
كاهش يابد. به همين دليل شناســايي بازارهای جديد در دستور كار قرار گرفته است و 
توليدكنندگان سيمان كشور مجبور شده اند كشورهای دورتر را برای صادرات برگزينند. 

كشورهای آفريقا و آسيای ميانه از اهداف جديد برای صادرات سيمان اعلام شده اند. 

 
آمارهای ارائه شده از سوی انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان نشان مي دهد كه 
سال گذشته سيمان عرضه شده به بازار مصرف داخل كشور نيز كاهش حدود ۹ درصدی 
را تجربه كرده اســت. صنعت سيمان عمری حدود ۸۰ ســاله در ايران دارد. سهم اين 
صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود ۲ درصد برآورد شده است. كاهش مصرف سيمان 
در داخل موجب شــده است تا مصرف سرانه اين كالا در كشور از ۷۵۰ به كمتر از ۶۰۰ 
كيلوگرم برســد. دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در اين زمينه مي گويد: «توليد 

بتون ريزی در قلب صنعت

مصرف سيمان در جهان و رتبه توليد ايران
۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵سال

۴,۱۴,۳۴,۴تناژ مصرف جهان (ميليارد تن)

۶۱۰,۹۸۱۵,۴۲رشد مصرف جهان نسبت به  سال ۲۰۱۲ (درصد)

۴۴۷رتبه جهاني ايران از نظر توليد

۱۱۱رتبه جهاني ايران از نظر صادرات

مصرف داخلي سيمان در كشور
۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴سال

۵۵,۶۵۳,۶۴۸,۶تناژ مصرف داخل (ميليون تن)

۱۵,۴-۶,۸-۳,۲-درصد رشد مصرف داخلي نسبت به سال ۹۱

صادرات سيمان و كلينكر كشور
۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴سال

۱۸,۸۱۸,۹۱۵,۱صادرات سيمان و كلينكر (ميليون تن)

۲۰,۳-۳۶,۵۰,۶درصد رشد ساليانه صادرات

صادرات سيمان به كشورعراق

بازار هدف
نرخ رشد نسبت به سال ۹۲ (درصد)

سال ۹۴سال ۹۳
۳۳,۴-۱۲,۵-عراق
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صادرات سيمان و كلينكر در سال ۹۴ به ۱۵ ميليون تن رسيد در حالي كه سال ۱۳۹۳ مجموع 
صادرات سيمان و كلينكر ايران به رقم ۱۸,۵ ميليون تن رسيده بود. در اين سال سهم كشور عراق از 
صادرات سيمان كشور حدود ۶۰ درصد برآورد شده است.

سيمان بستگي به بازار مسكن دارد و حالا كه ركود بر بازار ساخت وساز و پروژه های عمراني 
كشور خيمه زده، توليد اين صنعت با كاهش روبه رو شده است. به علاوه اينكه اين صنعت 
در كشور ما مشكلات سنتي و ديرينه ای چون شرايط سوخت و برق رساني به كارخانه های 

سيمان در زمستان دارد.»
در حال حاضر ۷۲ واحد توليد سيمان خاكستری در كشور فعاليت دارند كه ظرفيت 
توليد ساليانه آنها ۸۰ ميليون تن است. با احتساب توليد ۶۰ ميليون تني در سال ۹۴، 
مي توان برآورد كرد كه در ســال گذشته ۲۵ درصد از ظرفيت توليد سمان در كشور به 
دليل ركود بدون استفاده مانده است. با وجود اين، ايران چهارمين توليدكننده سيمان در 
جهان محسوب مي شود و سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستين صادركننده معرفي شده است. 
بر اساس پيش بيني انجام شده برای افق ۱۴۰۴ بايد ميزان توليد سيمان در كشور به رقم 
۱۲۰ ميليون تن برسد كه دوبرابر توليد فعلي است. مجموع توليد سيمان در جهان در 

سال ۲۰۱۵ به ۴ ميليارد و ۴۲۲ ميليون تن رسيده است.
اين صنعت كه از مهم ترين صنايع بورســي در ايران به حساب مي آيد طي دو سال 

گذشته به دليل شرايط ركودی با كاهش بازدهي در سود سهام مواجه شده است.  

 
لغو تحريم ها كه از اواخر دی ماه سال گذشته با اجرای برجام روی داد، اميدها را برای 
بازگشــت به دوران رونق افزايش داده است. اقتصاد ايران كه در نيمه اول دهه ۹۰، رنگ 
رونق را نديده است، به دنبال رشد بالای ۵ درصد در سال های نيمه دوم اين دهه است. در 
لايحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد ۸ درصدی هدف بوده است اما دولت برای سال ۹۵ 
نرخ رشد ۵ درصدی را پيش بيني كرده است. فعال شدن ظرفيت های توليد به اميد فعالان 
اقتصادی در شرايط جديد تبديل شده است. اگر حركت اقتصاد بر اساس پيش بيني های 
داخلي و بين المللي درباره رشــد اقتصادی آغاز شود، صنعت سيمان هم مي تواند دوران 
جديــدی را تجربه كند. از طرفي دولت قصد دارد با توجه به افزايش درآمدهای ارزی به 
دليل رشد صادرات نفت، بودجه عمراني خود را محقق كند و از سوی ديگر با انتشار اوراق 
بدهي به دنبال پرداخت بدهي پيمانكاران برای فعال كردن آنهاست. واگذاری پروژه های 
نيمه تمام به بخش خصوصي هم مورد تاكيد قرار گرفته و مذاكراتي در اين زمينه انجام 
شده است. فعال شدن پروژه های عمراني مي تواند خبر مهمي  برای فعالان صنعت سيمان 

آمار شاخص های صنعت سيمان در ايران طي سال های مختلف
نسبت اختلاف توليد به مصرفاختلاف توليد و تحويلتحويل سيمانمصرف داخلي سيمانصادرات سيمان و كلينكرتوليد سيمانتوليد كلينكرتعداد كارخانه فعالسال

۱۳۸۰۳۶۲۵,۹۸۷,۷۹۹۲۶,۶۴۴,۸۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰۲۳,۹۶۴,۸۸۶۲۶,۵۶۴,۸۸۶۷۹,۹۶۲۱۰,۰۶

۱۳۸۱۳۷۲۶,۸۱۳,۴۵۹۲۸,۴۵۴,۸۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰۲۷,۲۰۷,۲۰۰۲۸,۴۵۷,۲۰۰۲,۳۱۲-۴,۳۸

۱۳۸۲۴۱۲۶,۹۰۴,۳۰۴۲۹,۷۸۲,۷۲۰۸۴۲,۰۰۰۲۹,۵۴۸,۶۲۹۳۰,۳۹۰,۶۲۹۶۰۷,۹۰۹-۰,۷۹

۱۳۸۳۴۱۲۹,۶۲۹,۱۰۰۳۲,۱۹۸,۹۵۹۱,۸۸۰,۰۰۰۳۰,۲۶۳,۱۷۲۳۲,۱۴۳,۱۷۲۵۵,۷۸۷۶,۰۱

۱۳۸۴۴۳۲۹,۸۰۵,۲۶۵۳۲,۶۳۳,۶۶۱۱,۸۱۳,۰۰۰۳۰,۶۸۱,۲۳۰۳۲,۴۹۴,۲۳۰۱۳۹,۴۳۱۵,۹۸

۱۳۸۵۴۹۳۱,۹۹۸,۹۴۰۳۵,۲۶۸,۵۸۸۳۰۰۳۶,۲۹۴,۷۱۳۳۶,۲۹۵,۰۱۳۱,۰۲۶,۴۲۵-۲,۹۱-

۱۳۸۶۴۹۳۴,۸۸۲,۸۳۵۴۰,۰۰۳,۵۷۳۰۴۰,۰۹۰,۶۸۶۴۰,۰۹۰,۶۸۶۸۷,۱۱۳-۰,۲۲-

۱۳۸۷۵۴۴۳,۲۴۲,۶۰۴۴۴,۳۹۷,۵۴۴۱۷۲,۰۰۰۴۴,۲۹۵,۹۱۳۴۴,۴۶۷,۹۱۳۷۰,۳۶۹-۰,۲۳

۱۳۸۸۵۹۵۱,۵۲۸,۵۲۸۵۲,۱۲۴,۴۶۶۵,۵۷۷,۶۹۵۴۷,۴۲۱,۳۷۸۵۲,۹۹۹,۰۷۳۸۷۴,۶۰۷-۹,۰۲

۱۳۸۹۶۵۶۰,۴۰۱,۱۴۲۶۱,۶۱۹,۶۶۳۸,۶۱۶,۷۷۴۵۲,۹۶۶,۶۳۴۶۱,۵۸۳,۴۰۸۳۶,۲۵۵۱۴,۰۴

۱۳۹۰۶۶۶۷,۶۳۸,۶۸۴۶۶,۴۴۲,۱۸۵۱۰,۱۱۹,۷۸۰۵۵,۵۵۹,۵۸۸۶۵,۶۷۹,۳۶۸۷۶۲,۸۱۷۱۶,۳۸

۱۳۹۱۷۱۷۰,۴۴۷,۲۰۳۷۰,۲۵۵,۴۸۹۱۳,۷۸۳,۲۳۰۵۵,۷۵۵,۳۷۳۶۹,۵۳۸,۶۰۳۷۱۶,۸۸۶۲۰,۶۴

۱۳۹۲۶۸۷۱,۹۰۴,۳۱۳۶۹,۶۸۰,۲۵۴۱۸,۸۱۲,۱۵۶۵۱,۱۵۹,۶۸۱۶۹,۹۷۱,۸۳۷۲۹۱,۵۸۳-۲۶,۵۸

۱۳۹۳۷۲۷۰,۰۵۲,۴۳۱۶۶,۴۶۳,۶۸۹۱۸,۹۳۴,۴۰۰۴۷,۴۴۵,۶۱۸۶۶,۳۸۰,۰۱۸۸۳,۶۷۱۲۸,۶۱

باشد تا بازار در بخش مصرف داخلي با افزايش تقاضا مواجه شود. سيماني ها همچنين در 
سال جاری اميدی كوچك به افزايش ساخت و ساز مسكن دارند. پيش بيني بانك مركزی 
و وزارت راه و شهرسازی نشان مي دهد كه در نيمه دوم سال جاری امكان بازگشت رونق 
به بخش ساختمان و مسكن وجود دارد. آمارهای معاملات مسكن در سه ماهه اول سال اما 
چندان اميدواركننده نبوده است. هرچند تعداد معاملات مسكن افزايش يافته اما حجمش 
آن چنان نبوده است كه بتوان نشــانه ای از رونق را در آن مشاهده كرد. با وجود اين، در 
گزارش های بانك مركزی از وضعيت بازار مســكن بر پيش بيني رونق تاكيد شده است. 
برآورد بانك مركزی و وزارت راه و شهرســازی نشــان مي دهد كه در سال جاری ميزان 
تسهيلات اعطايي به بخش مسكن افزايش خواهد يافت و همين موضوع تقاضا را در اين 
بخش تحريك خواهد كرد. با اين پشتوانه و همچنين انتظار تحرک در بخش اقتصاد كلان 
به واسطه لغو تحريم ها، اميدی برای خروج از ركود در بخش مسكن و ساختمان نيز ايجاد 

شده است كه مي تواند صنعت سيمان را هم تحت تاثير قرار دهد. 
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«در دوران جنگ تحميلي كه اولويت اصلي هزينه دولت بر مســائل 
نظامي  استوار شده بود، ساخت و توسعه طرح های فولادی كشور از سوی 
دولت متوقف نشد و با وجود كمبودها برای رسيدن كارخانه های بزرگ 
فولاد كشــور به مرحله توليد تلاش شد چراكه اهميت اين صنعت مادر 
درک شده بود.» اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور كه روزگاری 
وزير صنايع بود، اين گونه خاطرات دهه ۶۰ و اهميت صنعت فولاد را مورد 
اشاره قرار داده است تا مشخص شود كه ريشه اين صنعت بزرگ چگونه 

در دل صنعت ايران استوار شده است. 
ركود ســال های اخير اما توليدكنندگان فولاد را به شرايطي رسانده 
است كه از كاهش ۵۰ درصدی توليد در برخي كارخانه ها سخن به ميان 
آمده است. در اين شرايط شركت سرمايه گذاری تامين اجتماعي برای 
پرداخت بدهي های خود تصميم به فروش شركت ذوب آهن گرفت. شايد 
اگر ركود در سال های اخير اين گونه پردامنه به سراغ اين صنعت نمي آمد، 
«شستا» حاضر نمي شد اين مجتمع بزرگ صنعتي را در ليست فروش 
قرار دهد. وضعيت توليد و مصرف فولاد، به خصوص طي سال گذشته به 
گونه ای پيش رفته كه نگراني ها در مورد بخش های مختلف اين صنعت 

پايه ای افزايش يافته است. ميزان توليد فولاد ايران در سال گذشته حدود 
۱۷ ميليون تن برآورد شده است اما آمارها از كاهش مصرف و صادرات 
محصولات فولادی در سال ۹۴ حكايت دارد. فعالان اين صنعت از همراه 
شدن بازار جهاني با ركود داخلي به عنوان بداقبالي فولاد ياد مي كنند. در 
شرايطي كه مصرف فولاد در داخل به دليل ركود حاكم بر اقتصاد، كاهش 
يافته، صادرات محصولات فولادی به كشورهای ديگر نيز با چالش های 
جدی مواجه شــده اســت. رقيب بزرگي به نام چين طي دو سال اخير 
حضور خود را در بازارهای صادراتي به گونه ای پررنگ كرده اســت كه 
رقابت با آن برای فتح بازار خارجي به غيرممكن نزديك شده است. فعالان 
بازار داخل از كاهش چشم گير تقاضا در بازار آهن و محصولات فولادی 
سخن مي گويند. به گفته محمد آزاد، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن، 
بســياری از فروشندگان اين محصولات مجبور به تغيير شغل شده اند. 
كاهش ساخت و سازها طي ۳ سال اخير بيشترين تاثير را بر ركود اين 
صنعت گذاشته است. طبق برآوردهای كارشناسي از موارد مصرف فولاد 
در كشور، سهم بخش ساختمان از مصرف فولاد معادل ۴۸ درصد است. 
با اين حساب حدود نيمي  از بازار هدف در محصولات فولادی وابسته به 

انجماد در دمای ۱۵۰۰ درجه
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 بر اساس پيش بيني های انجمن جهاني فولاد، اين صنعت با رشد تقاضای نيم درصدی فولاد خام تا سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد بود. با 
اين برآورد، در صورت مقاومت چين و بقيه توليدكنندگان در برابر كاهش چشم گير در توليد، اگرچه از مازاد عرضه كاسته خواهد شد، 
اما افزايش قابل توجهي در قيمت ها نيز رخ نخواهد داد.

ســاخت و ساز است. ركود اين بخش در سال های اخير ادامه پيدا كرده 
است و در نتيجه صنعت فولاد اصلي ترين مشتری خود را از دست داده 
است. تحقق اندک بودجه های عمراني و انباشت پروژه های نيمه تمام در 
كنار كاهش ساخت و ســازهای مسكن موجب شده تا مشتری اصلي 
محصولات فولادی، تقاضای خود را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. 
همين موضوع به انباشت كلاهای توليدی در انبار فولادسازان منجر شد 
و ســطح توليد را پايين آورد تا جايي كه فعالان اين صنعت از ركودی 

سخت سخن گفتند. 
روايت های تاريخي نشان مي دهد كه در ۲۰ سال گذشته اين سومين 
مرحله ركود در صنعت فولاد اســت. يك بار در سال ۷۶ و بار ديگر سال 
۸۱ بــود كه بحران گريبان فولاد ايران را گرفت. اين بار در دهه ۹۰ ركود 
به ســراغ اين صنعت آمده است. بحران های دهه ۷۰ و ۸۰ كه در نتيجه 
افــت قيمت های جهاني فولاد ايران را گرفتار خــود كرده بود، با برخي 
تصميمات از سوی سياست گذاران پشت سر گذاشته شد به همين دليل 
فعالان صنعت فولاد در انتظار حمايت هايي هستند كه بتواند رونق را به 
صنعت بازگرداند. اين بار هم افت قيمت جهاني فولاد موجب شده تا برخي 
توليدات در كشــور مزيت رقابتي خود را نسبت به توليد كشوری نظير 

چين از دست بدهد. 
طولانــي شــدن دوره ركود در صنعــت فولاد كــه ظرفيت توليد 
كارخانه های بزرگ را تقريبا به نصف رسانده و بسياری از واحدهای كوچك 
را نيز به تعطيلي كشــانده است، در حالي همچنان ادامه دارد كه فعالان 
صنعت معتقدند بايد با برخي سياست های حمايتي مسير برای صادرات 
بيشتر محصولات فولادی باز شود. آنها تجربه چين را در اين زمينه يادآور 
مي شــوند. آمارها نشان مي دهد كه مجموع توليد فولاد در جهان از يك 

توليد فولاد خام و محصولات فولادی طي ۱۲ ماهه ۹۴ و مدت مشابه در سال گذشته (واحد: هزارتن)
كل توليدتوليد بخش خصوصيتوليد بخش خصوصي شدهمتغير

درصد تغييراتدوازده ماهه ۹۴ دوازده ماهه ۹۳درصد تغييراتدوازده ماهه ۹۴ دوازده ماهه ۹۳درصد تغييراتدوازده ماهه ۹۴ دوازده ماهه ۹۳محصول
۳۱-۴۸۱۶۴۲۱۱۲۵-۲۶۳۸۲۱۹۸-۱۲۶۰۹۲۷تيرآهن

۱۴۳۱۶۶۴۰۸۰۲۹۵۶۲۹۶۲۰۷۱۰-۲۴۶۳۲۱۲۷ميلگرد

۱۱-۲۳۸۴۵۲۷۵۴۰-۹۱۰۹۶۸۴۷-۷۳۵۶۶۶۹۳جمع ورق

۴۰-۴۷۶۸۷۴۱۲-۱۳۵۵۳۲۹۵-۱۳۴۱۱۷ساير محصولات فولادی

۷-۱۲۵۱۹۷۵۴۲۰۴۱۶۴۱۰۱۵۲۸۴-۱۱۲۱۳۹۸۶۴كل محصولات فولادی

۱-۷۱۹۵۸۲۸۷۵۴۷۱۶۸۰۵۱۶۷۰۸-۱۴۸۴۷۱۳۸۳۳فولاد خام

صادرات و واردات فولاد خام و محصولات فولادی طي ۱۲ماهه ۹۴ و مدت مشابه در سال گذشته (واحد: هزارتن)
صادراتوارداتمتغير

درصد تغييراتدوازده ماهه ۹۴ دوازده ماهه ۹۳درصد تغييراتدوازده ماهه ۹۴ دوازده ماهه ۹۳محصول
-۶۹۱۷۹۱۷۴۳-۱۷۳۵۴تيرآهن

۲۲۱۳۲۴۴۷۲۴۸۳۰۲۲۲ميلگرد

۲۷۶۷۳۶۶۸۳۳۱۵۳۹۱۷۱۰۱۱جمع ورق

۹۷-۸۴۹۰۴۲۸-۹۸۳۱۵۸ساير محصولات فولادی

-۴۱۴۴۴۲۰۴۱۲۸۷۰۲۲۱۴۲۳كل محصولات فولادی

۴۰۹۷۵۱۷۹۹۸۵-۲۷۴۱۶۵فولاد خام

ميليارد و ۶۰۰ ميليون تن فراتر رفته و سهم چين در اين توليد بيش از 
۴۷ درصد برآورد شده است. اين كشور شرقي كه بزرگ ترين توليدكننده 
و بزرگ ترين مصرف كننده فولاد جهان اســت طي دو ســال گذشته با 
اعمال برخي سياست های حمايتي، حكمراني خود را در بازار جهاني فولاد 
افزايش داده اســت. چين كه نيمي  از فولاد جهان را توليد مي كند، طي 
دو سال گذشته در بازار مصرف داخلي خود با كاهش تقاضا مواجه شده 
است اما بلافاصله سياست های جدی برای حمايت از صادرات اعمال كرد 
تا توليد اين كشور با كاهش مواجه نشود و از ظرفيت صادرات برای جبران 

كاهش مصرف داخلي خود استفاده كند. 

 
كشــورهای در حال توسعه اصلي ترين مشــتريان فولاد به شمار 
مي روند. فولاد و محصولات آن به عنوان پايه ای برای رشــد اقتصادی 
شناخته مي شود كه مصرف بالای آن در كشورها نشانه ای بر حركت آنها 
در مسير توسعه به حساب مي آيد. تجربه ديگر كشورها نشان داده است 
كه پس از طي كردن دوره رشد، مصرف فولاد كاهش مي يابد. كشورهای 
در حال توســعه نيز پيش از آنكه به عنوان كشــورهای توسعه يافته 
معرفي شوند، مصرف بالايي را در بخش فولاد تجربه كرده اند اما پس 
از آن با كاهش مصرف مواجه شــده اند. كشور چين نيز كه بزرگ ترين 
مصرف كننده فولاد جهان به شمار مي رود در دو سال گذشته با كاهش 
مصرف داخلي مواجه شده است كه نشان مي دهد دوران اوج مصرف در 
اين كشور به پايان رسيده است؛ به همين دليل توليدات خود را روانه 
بازارهای صادراتي كرده اســت. نرخ رشد توليد فولاد خام در دو دهه 
گذشته نشان دهنده رونق قابل توجه  اين صنعت در سال های اخير است. 
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اين رشد به حدی است كه حجم تقريبي معاملات محصولات فولادی 
در سال ۲۰۱۵ ميلادی به رقمي  بالغ بر يك هزار و ۳۰۰ ميليارد دلار 
رسيده است. اين افزايش چشم گير در توليد و مصرف را مي توان مديون 
رشــد اقتصادی دو دهه اخير و حجم بالای عرضه و تقاضای فولاد در 
چين دانســت. اين در حالي است كه در چند سال اخير، كاهش رشد 
اقتصادی اژدهای آســيا به همراه بحران اقتصادی در دنيا باعث شده 
تــا بازار جهاني فولاد در ســال ۲۰۱۵ با ۱۵۰ ميليون تن مازاد عرضه 
مواجه باشد. اين حجم بالای مازاد عرضه به همراه عدم تمايل چين به 
كاهش قابل توجه توليد موجب افت چشم گير قيمت های جهاني شده و 
توليدكنندگان اين صنعت را با دشواری های زيادی روبه رو ساخته است. 
با وجود اين، بر اساس پيش بيني های انجمن جهاني فولاد، اين صنعت 
با رشــد تقاضای نيم درصدی فولاد خام تا سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد 
بود. بــا اين برآورد، در صورت مقاومت چين و بقيه توليدكنندگان در 
برابر كاهش چشم گير در توليد، اگرچه از مازاد عرضه در سال های آتي 
كاسته خواهد شد، ولي افزايش قابل توجهي در قيمت ها نيز رخ نخواهد 
داد. از سوی ديگر، پيش بيني ها از رشد ۲۵ درصدی تقاضا تا سال ۲۰۳۰ 
خبر مي دهند. دلايل پيش بيني تقاضای ۲ ميليارد تني فولاد در ۲۰۳۰ 
را مي توان در رشد اقتصاد كشور های كمترتوسعه يافته با جمعيت بالا، 
نظيركشور پرجمعيت و پهناور هند، جست وجو كرد. بر اساس آمارهای 
جهاني، مصرف سرانه فولاد در دنيا در سال ۲۰۱۵ رقمي  بالغ بر ۲۳۰ 
كيلوگرم بوده كه كشورهايي نظير قطر و كره جنوبي به ترتيب با يك 
هزار و ۲۰۰ و يك هزار و ۵۰ كيلوگرم رتبه های بالای جدول را به خود 
اختصاص مي دهند. ژاپن و چين با مصرف سرانه تقريبي ۵۱۰ كيلوگرم، 
تركيه ۳۸۰ كيلوگرم، و ايالات متحده و اتحاديه اروپا با مصرف ۳۲۰ و 
۲۹۰ كيلوگرم از كشورهای شاخص ليست هستند. اين در حالي است 
كه رتبه های پايين مصرف فولاد به كشورهايي نظير هند با سرانه ۵۹ 
كيلوگرم، كشورهای آفريقايي با سرانه ميانگين ۲۸ كيلوگرم و پاكستان 
با حدود ۲۲ كيلوگرم تعلق دارد. در منطقه خاورميانه نيز ايران با سرانه 
۲۲۰ كيلوگرم و عراق و مصر هركدام با ۹۰ و ۸۸ كيلوگرم كشور های 
شاخص به حساب مي آيند. آمارها نشان مي دهد كه در صورت تحريك 
تقاضا در كشورهايي نظير هند، به علت اختلاف بسيار چشم گير مصرف 
سرانه فولاد در اين كشورها، تقاضا افزايش خواهد يافت و رونق نيز در 

پي آن خواهد آمد. 
صنعت فولاد ايران نيز با كاهش هزينه های توليد به واســطه لغو 
تحريم ها اميدوار است تا با رونق گرفتن ساخت و سازها و سرمايه گذاری 
در پروژه های عمراني در سال های آينده با افزايش تقاضا در داخل مواجه 

مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی طي  ۱۲ ماهه ۹۴ و مدت مشابه در سال گذشته (واحد: هزارتن)

محصول
مصرف ظاهری

درصد تغييراتدوازده ماهه ۹۴ دوازده ماهه ۹۳
۳۹-۱۶۳۶۱۰۰۵تيرآهن

۵۶۰۲۶۲۲۹۱۱ميلگرد

۲-۹۶۸۰۹۴۹۸جمع ورق

۲۹-۷۶۶۵۴۲ساير محصولات فولادی

۲-۱۷۶۸۴۱۷۲۷۴كل محصولات فولادی

۶-۱۶۱۰۴۱۵۰۷۴فولاد خام

شــود. همچنين با وجود رقيب بزرگي در بازار صادراتي اين اميدواری 
وجود دارد كه كشورهای اطراف ايران، خريد محصولات فولادی از ايران 
را افزايش دهند. پيش بيني مي شود كه عراق و پاكستان هركدام با بيش 

از ۱۰ و ۸ ميليون تن افزايش تقاضا در سال های آينده روبه رو شوند. 

 
در حال حاضر مجموع توليد سالانه فولاد در كشور حدود ۱۶ ميليون 
تن برآورد مي شــود كه سرانه حدود ۲۲۰ كيلوگرمي  را رقم زده است اما 
برای ســال ۱۴۰۴ سرانه ۴۰۰ كيلوگرمي  در اين بخش پيش بيني شده 
است. طبق برآورد انجمن فولاد كشور پيش بيني شده است كه در سال 
۱۴۰۴ جمعيت ايران به ۹۵ ميليون نفر و ميزان توليد فولاد در كشور به 
۵۵ ميليون تن برسد. بر اساس اين پيش بيني، مصرف ۳۸ ميليون تني و 

صادرات ۱۷ ميليون تني برای ۱۰ سال آينده هدف گذاری شده است.



پول توجيبي دولتي
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«از نظر ما دولت مي تواند مصوبه حذف ۲۴ ميليون يارانه بگير را اجرايي كند.» 
اين سخن احمد توكلي است. كسي كه طراح مصوبه حذف ۲۴ ميليون يارانه بگير 
در بودجه ۹۵ است. طرحي كه قريب به اتفاق كارشناسان مي گويند قابل اجرا 
نيست. حالا چهار ماه از تصويب اين قانون گذشته، مجلس جديد تشكيل شده و 
احمد توكلي ديگر نماينده مجلس نيست. با اين حال پيشنهاد او كه قانون شده، 
بر دولت تكليف شده است و بايد تا سه ماه ديگر روند اجرايي اين حذف بزرگ را 
آغاز كند، هرچند زمزمه هايي مبني بر اينكه شايد دولت اصلاحيه ای برای تعيين 

تكليف آن به مجلس ببرد، هم شنيده مي شود.
محمدباقر نوبخت در جريان بررســي جزئيات لايحه بودجه سال ۹۵، در 
مخالفت با اين پيشنهاد گفته بود كه: «حذف سه دهك جامعه از دريافت يارانه 
با مكانيزم كميسيون تلفيق مجلس مشكل است.» به گفته نوبخت تعداد افراد 
مستغني نيازمند دريافت يارانه  ۵۶۸ هزار و ۷۲۶ نفر است كه اين افراد هنوز در 
سال بيش از ۳۵ ميليون تومان يارانه دريافت مي كنند. در واقع پيشنهاد مشخص 

نوبخت حذف تدريجي بود كه بسياری از اقتصاددانان هم آن را توصيه كرده اند.

 
بر اســاس اين مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده مي شود در سال ۹۵ 
منابع مالي حاصــل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور 
را  تــا مبلغ ۴۸۰ هــزار ميليارد ريال و رديف های يارانــه ای اين قانون را با 
اســتفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غيرنقدی به خانوارهای هدف 
و نيازمنــد، توزيع كرده و همچنين برای ارائــه خدمات حمايتي و كمك 
بــه بخش توليد اقــدام كند. در بند الحاقي ۱ تبصــره ۱۴ بخش درآمدی 
اين لايحه نيز آمده اســت كه دولت موظف اســت در سال ۹۵ يارانه نقدی 
 خانوارهايي را كه سرپرســت آنها مشــمول موارد ذيل اســت حذف كند.

اين افراد شــامل كليه تجار و صاحبان مشــاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها 
حداقل ۳۵۰ ميليون ريال باشــد، نمايندگان مجلس شــورای اســلامي، 
قضات و اعضای هيئت علمي دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي 
دولتي و غيردولتي، پزشــكان و دندان پزشــكان، كليه كاركنــان دولت و 
قوای ســه گانه و شهرداری ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي 
غيردولتي و كليه كاركنان نيروهای مســلح و بازنشســتگان كشــوری و 
لشكری و كليه حقوق بگيران و مستمری  بگيران مشمول تأمين اجتماعي 
و همــه دريافت كنندگان حقوق و مســتمری بخش دولتــي و غيردولتي 
 اســت كه حقوق و مزايای ســالانه آنها بيش از ۳۵۰ ميليون ريال باشــد.

همچنين كليه مديران و اعضای هيئت مديره و بازرسان شركت های دولتي 
و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهای عمومي غيردولتي و كليه مديران 
و اعضای هيئت مديره و رؤســا و معاونان مناطق و شعب بانك ها و بيمه ها 
و مؤسســات مالي و اعتباری و كليه كاركنان اشــخاص حقوقي و دولتي و 
غيردولتي كه دريافتي ســالانه آنها بيش از ۳۵۰ ميليون ريال باشد، كليه 
ايرانيان مقيم خارج كشور، كليه اشخاصي كه در سه دهك بالای درآمدی 
 كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده اند مشمول حذف يارانه مي شوند. 
طبق مصوبه نمايندگان پرداخت يارانه به اين گروه از افراد از ابتدای تيرماه 
سال جاری تصرف در اموال عمومي است و جرم محسوب مي شود و دريافت 

يارانه نقدی مشمولان اين مصوبه مستوجب جريمه نقدی به ميزان دو برابر 
مبلغ دريافتي مي شود. 

 
آن طور كه محمد باقر نوبخت، رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزی 
كشــور گفته، افــرادی كه ســالانه ۳۵ ميليــون تومان حقــوق مي گيرد، 
حــدود ۲ ميليــون و ۶۹۴ هــزار و ۷۴۷ نفرنــد و مجموع افــرادی كه در 
 خــارج از كشــور يارانه مي گيرند نيز حــدود ۲۳ هزار و ۷۱۸ نفر هســتند.

طبق اظهارات نوبخت افرادی كه به وسيله روش ذكرشده ۳۵ ميليون تومان در 
سال حقوق مي گرفتند و توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  شناسايي 
شده اند، تعدادشان چهار ميليون و ۲۸۳ هزار نفر است. با وجودی كه سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشــور مخالف اين ميزان حذف اســت، اما ســازمان 
هدفمندی يارانه ها تصميم گرفته طي نامه ای به سازمان بورس از آنها بخواهد 
اســامي سهامداران خود را جهت بررسي به اين سازمان اعلام كنند. اين بدان 
معناســت كه دولت برای حذف حجم بزرگ تری از ۲ ميليون نفر در ســال 
برنامه ريزی كرده است. توكلي مي گويد: «راه اجرايي كردن اين طرح  اين است 
كه دولت تمامي حساب های بانكي را كنترل كند. يعني همان گونه كه در حال 
حاضر همه دنيا در بحث تحول اقتصادی اين كار را انجام مي دهند، از نظر ما 
مميزان مالياتي نامحرم نيستند و دولت به راحتي مي تواند با كنترل حساب های 
بانكي، كســاني را كه مستحق دريافت يارانه هستند مشخص و كساني را كه 
مستحق نيستند از دريافت يارانه حذف كند. اگر دولت اين موضوع را به درستي 
تشخيص دهد و حساب ها را كنترل كند امكان اجرايي كردن اين موضوع وجود 
دارد و امكان نارضايتي نيز در بين مردم با اين شــيوه به كمترين حد ممكن 
مي رســد چرا كه با كنترل حساب های بانكي دولت مي تواند به صورت آماری 

شواهد خود را ارائه بدهد.»

 
به روشني پيداست كه دولت در اجرای اين مصوبه تعلل مي كند؛ انگار در حال  
بررسي است كه در يك سال باقي مانده تا دور دوازدهم انتخابات رياست جمهوری 
اين حذف های گسترده را كه ممكن است سبب كاهش محبوبيت اجتماعي 

دولت حسن روحاني شود به تاخير بيندازد.
اقتصاددانان مي گويند ادامه سياست های پوپوليستي كه از دولت قبل به جای 
مانده، سبب بروز مشكلات سياسي و اقتصادی برای دولت شده است. سياسي 
به اين جهت كه يارانه ابزار جلب آرا شــده در حالي كه همين پرداخت تبعات 
اقتصادی دربر داشته است. واقعيت اين است كه دولت منابع كافي برای پرداخت 
ايــن حجم يارانه كه حالا از ۴۸ هزار ميليارد تومان به ۴۲ هزار ميليارد تومان 
كاهش يافته، ندارد. علي طيب نيا، وزير اقتصاد هم گفته: «روزی كه قرار است 
يارانه های نقدی واريز شــود آن روز برای ما ”مصيبت عظما“ است، زيرا با اين 
شرايط درآمدی توان پرداخت های نقدی يارانه ها را نداريم.» بيژن زنگنه وزير 
نفت هم پرداخت يارانه برای دولت را «خيلي عذاب آور» توصيف كرده اســت. 
مجموعه اين اتفاق ها نشان مي دهد كه دولت بايد هرچه سريع تر تكليف خود را 

با يارانه های نقدی روشن كند. 

تكليف يا  اختيار 
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همين الان با سرعت مناسبي در مسير حذف يارانه ها و عدم كارايي آنها هستيم، با همين سرعت ۴ ميليون نفر 
تا امسال حذف شده اند، ۲,۵ ميليون نفر هم در جريان انصراف داوطلبانه حذف شدند كه مجموعا  نزديك به ۷ 
ميليون نفر مي شود. اين معادل سالانه ۴ هزار ميليارد تومان صرفه جويي در منابع است.

من فكر مي كنم شما از بدترين جنبه اين بحث را شروع كرديد، وگرنه مسئله مهم تر از اينكه 
اين كار روي دولت آقای روحاني چه تاثيری دارد، اين اســت كه اين حذف چه تاثيری روی مردم 
مي گذارد. زماني كه يارانه ها برقرار مي شد، آقای توكلي و همفكرانشان كوچك ترين اعتراضي به آقای 
احمدی نژاد نكردند؛ چه زماني كه در مرحله تصويب بود و چه زماني كه اجرا نشد. اگر بنا بود كه 
مصوبه درست اجرا شود بايد مبلغ كل حذف يارانه ها كه ماهانه نفری ۲۷ هزار تومان بود به مردم 
پرداخت مي شد. ضمن اينكه از اين مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان سهم واقعي مردم بود. اما دولت اين 
مصوبه را اجرا نكرد، چون از نظر سياسي نفعي برای دولت آقای احمدی نژاد نداشت. آن زمان آقای 
توكلي و همفكرانشان از نظر سياسي در زمره طرفداران و ساكتان دولت بودند و اعتراضي نكردند. 
بنابراين ســوال به نظر من درست نيست. ما بايد بگوييم كه اگر استدلال آقای توكلي يا طراحان 
حذف ۲۴ ميليون يارانه بگير درست است، طرح پرداخت يارانه نقدی كه در دولت ماقبل احمدی نژاد 
تصويب نشده بود، بلكه خود آنها تصويب كردند. دوم اينكه چرا وقتي كه دولت تخطي كرد هشدار 
ندادند و ملاحظات قانوني را در نظر نگرفتند؟ چرا از دولت سوال نكردند كه چرا اين ميزان يارانه 
مي پردازد؟ در واقع آنچه در پنج سال گذشته، در مسئله يارانه ها اتفاق افتاده اين است كه از كيسه و 
صندوق ذخيره آيندگان مي خوريم و اين كاری بود كه آقای احمدی نژاد لايحه اش را به مجلس برد 
و آقای توكلي و همفكرانش آن را تصويب كردند. الان در اين طرح شروط فقهي برای هر بانك ارائه 
شده و تلاش شده كه بانك مركزی از  تسلط دولت خارج شود و يك طرح سياسي است. هيچ كدام 

از مصوبات ۷ اسفند به بعد مصوبه برمبنای كار كارشناسي و منطبق بر استدلال نبوده است.

همه ما ســاختار اجرايي و تصميم گيری دولت را در ايران مي شناسيم و مي دانيم كه در طول 
شــش ماه امكان حذف ۲۴ ميليون نفر يارانه بگير بدون وارد شدن آسيب جدی به بدنه اجتماعي 
يارانه گيرندگان، وجود ندارد. آقای توكلي هم اين موضوع  را مي داند؛ بنابراين تصميم آقای توكلي و 

دوستانشان اساسا يك مصوبه سياسي بود و اين مصوبه كارشناسي شده و اقتصادی نيست.

همين الان كه با شــما صحبت مي كنم، دولت آقــای روحاني بيش از ۷ ميليون نفر را حذف 
كرده است.

اين زاويه نگاهي است كه مي گويد آيا آقای روحاني در دوره بعدی مي بازد يا نه؟ در صورتي كه 
بحث من اين اســت كه آيا اين مصوبه كارشناسي است؟ اتفاقي كه در عمل با اجرای اين مصوبه 
مي افتد اين است كه طراحان اين مصوبه بمب ساعتي اي را كه آقای احمدی نژاد زير پايه های نظام 
اقتصادی كشور گذاشته بود به كار انداختند و خودشان از مجلس بيرون رفتند. حذف يارانه ها به 
اين شكل ممكن است بي ثباتي هايي به وجود آورد كه فراتر از دولت آقای روحاني است. در روزهای 
منتهي به ۷ اســفند جناح راســت با تمام قوای تبليغاتي، حتي روز ۱۳ فروردين هم عليه دولت 
خبر روی خروجي های خود گذاشت. در تمام روزهای منتهي به اسفند هجمه تبليغاتي تمام عيار 

عليه دولت راه انداختند. اما اگر آنها در اين تبليغات موفق شدند، حتما در انتخابات ۹۶ هم موفق 
مي شوند. بنابراين با روند فعلي در اينكه آقای روحاني با ۱۸ ميليون رای بيشتر رئيس جمهور بعدی 
ايران شود، ترديد ندارم. آقای روحاني هم رأی مي آورد و هم دور اول برنده مي شود. اگر قرار بود اين 
هجمه ها ترتيب اثر بدهد، بايد در ۷ اسفند اثر مي گذاشت در حالي كه دولت تا خرداد سال آينده 
وقت دارد كه بيشتر كار كند تا آثار گشايش اقتصادی بيشتری ظاهر شود. مردم ايران به خوبي درک 
كرده اند كه چه موانع و مشكلاتي بر سر راه دولت آقای روحاني وجود دارد، چه موانعي را ديگران 
ايجاد كرده اند و چه مشكلاتي ناشي از همين دولت است. مي دانيد كه در انتخابات مجلس بيش 
از آنكه جناح اصلاح طلب يا اعتدال برنده شــود، اين حسن روحاني بود كه انتخابات را برد. يعني 
بيشــترين حرف شنوی مردم، نه از جناح های سياسي بلكه از دولت روحاني است. شما سخنراني 
اخير آقای لاريجاني هنگام افتتاح مجلس دهم را ببينيد؛ ايشان گفت بسيار سخت است كه بتوانم 
نقطه مشتركي بين دولت آقای روحاني و آقای احمدی نژاد پيدا كنم. در مقابل بسيار سخت است 
كه نقاط غيرقانوني در لوايح و مصوبات دولت روحاني پيدا كنم و بسيار سخت تر اينكه جايي را پيدا 
كنم كه ببينم دولت اشــتباه عمل مي كند. كاری كه مجلس نهم در روزهای آخر خود انجام داد، 
در وهله اول انتقام گيری از مردمي بود كه به اين جريان رأی ندادند و در وهله دوم به كار انداختن 

بمب ساعتي زير پای دولت روحاني 
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بمب ساعتي اي بود كه آقای احمدی نژاد زير پايه های اقتصاد گذاشته بود. مهم تر اينكه اين جريان 
نشان داد چقدر نسبت به آينده كشور بي اعتناست. بيش از آنكه به آقای روحاني لطمه بزند به نظام 

جمهوری اسلامي صدمه مي زند.

همين الان با ســرعت مناسبي در مســير حذف يارانه ها و عدم كارايي آنها هستيم، با همين 
ســرعت ۴ ميليون نفر تا امسال حذف شده اند، ۲,۵ ميليون نفر هم در جريان انصراف داوطلبانه 
حذف شدند كه مجموعا  نزديك به ۷ ميليون نفر مي شود. اين معادل سالانه ۴ هزار ميليارد تومان 
صرفه جويي در منابع است. اتفاق دوم اين است كه اهميت يارانه ها چه به لحاظ سهم آن در بودجه 
دولت چه GDP به دليل تورم واردشده بر يارانه های نقدی در حال كاهش است؛ از طرفي اگر دولت 
روحاني بتواند منظما و با آهنگ روشن به افزايش قيمت حامل های انرژی ادامه بدهد، اينجاست 
كه مي توانيد از دولت انتقاد كنيد كه اگر به طور متناوب ســالي ۱۰ درصد به قيمت يارانه های 
انرژی اضافه مي كرد و از سويي ميزان يارانه ها ثابت مي ماند، آن زمان فشار كمتری به دولت وارد 
مي شــد. در مجموع زمان به سود اين مسئله است. روز اول دولت ۴۲ هزار ميليارد تومان بودجه 
برای يارانه ها كنار گذاشت. آن زمان كل بودجه دولت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بود، الان اين منابع 
يارانه نقدی ۳۸ هزار ميليارد تومان است، در حالي كه بودجه جاری دولت ۲۲۰ هزار ميليارد تومان 
است. يعني منابع يارانه ای از ۴۲ درصد بودجه جاری كشور، به حدود ۱۸ درصد كاهش يافته و 
اين مي تواند ظرف ۲ سال آينده به كمتر از ۱۰ درصد برسد. به نظر به دليل فقر وحشتناكي كه در 
۵ سال گذشته در ساختار اجتماعي و طبقاتي ايران به وجود آمد، لازم است به ۳۰ تا ۴۰ درصد 
جمعيت ايران نه تنها يارانه تعلق بگيرد، بلكه ميزان اين يارانه هم افزايش يابد. اما اين امر مستلزم 
اين است كه اول يارانه دهك های بالايي حذف شود و در وهله دوم بتوان قيمت حامل های انرژی 
را افزايش داد. به نظر من اين ماموريت دولت با حداكثر ســرعت و دقت بايد انجام شود. بنابراين 
امكان اينكه دولت بتواند در عرض ۶ ماه، يا اصلا يك ســال ۲۴ ميليون نفر را حذف كند، وجود 
ندارد. من تصور مي كنم اگر دولت آقای روحاني بتواند بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از اين فهرست را 

حذف كند، بسيار جلو است.

اولا وقتي صحبت از فرهنگ ســازی مي كنيد يعني يك كار زمان بر؛ چون فرهنگ يعني تكرار 
يك رفتار در طولاني مدت. در واقع تكرار يك فرهنگ را مي سازد. بنابراين اين كار به همين شب 
جمعه قد نمي دهد. ديگر اينكه خود آن فرهنگ در اثر رفتار بلندمدت دولت ها شكل گرفته است. 
يادتان باشد كه دولت آقای احمدی نژاد آسيب بسيار شديدی به اعتماد ايراني ها وارد كرده است. 
حتي اعتماد به دولت روحاني به اين راحتي نيســت. مردم ايران ديگر چك ســفيد دست كسي 
نمي دهند. برای عملكردی كه مي بينند، پله پله جلو مي آيند. همين ۲,۵ ميليون نفری كه از دريافت 
يارانه انصراف دادند، نوعي اعتمادسازی بود. مردم ايران اعتماد خود را به دولت به آهستگي بازسازی 
مي كنند. اگر آقای روحاني بتواند به ميزان اعتمادسازی ها بر موفقيت های خود بيفزايد، به ازای همين 
مقدار گشايشي كه اتفاق افتاد، عمليات عمراني و بهبود ساختار اقتصادی هم اتفاق مي افتد. مردم 
هم به همان موازات با او كار مي كنند. دولت موفق شــد كه در سال گذشته قيمت مواد غذايي را 
ثابت نگه دارد، به اقتصاد ايران، به قيمت ارز و ساير بخش های اقتصادی ثبات ببخشد. اينها دستاورد 
بسيار بزرگي است و بايد ادامه يابد. به نظر من آقای روحاني بايد به اعضای هيئت دولت اجازه ندهند 
كه خودشان را پشت تنگناهای مالي پنهان كنند. احمدی نژاد اجازه داد دولتش خودش را پشت 
تحريم ها پنهان كند، نتيجه اش ويرانه ای بود كه تحويل دولت يازدهم شد. به همين دليل دولت نبايد 
اجازه بدهد كه بي كفايتي ها پشت تنگناهای مالي پنهان شود. اگرچه تنگناهای مالي مسئله مهمي 
است، اما چرا دولت نبايد بتواند هزينه های جاری خود را كنترل كند؟ ممكن است بگوييد كه اين 

هزينه ها كنترل شد، من هم قبول دارم اما خيلي زياد نيست.

بله، اما آنچه آقای دكتر جهانگيری گفته اين است كه تا ۱۵ هزار ميليارد تومان ديگر هم جا برای 
صرفه جويي وجود دارد. به نظر شما اين عدد كم است؟ معادل ۱۰۰ درصد بودجه عمراني دولت در 

سال ۹۱ است. يا مثلا دولت آقای روحاني بايد بتواند به كوچك سازی دولت ادامه بدهد، در حالي 
كه هنوز استخدام انجام مي شود. دولت بايد در جهت آزادسازی يا مقررات زدايي با سرعت بيشتری 
حركت كند. مي گويند اوضاع وخيم است، اما من معتقدم اين وخامت موجب مي شود كه دولت با 
همين شرايط كارهای بزرگ تری انجام دهد. البته به شرطي كه خود را پشت تنگناهای مالي پنهان 

نكند. اگر نتوانيم با حداكثر سرعت جلو برويم، ممكن است به بحران هايي برخورد كنيم.

بــه نظر من آن طرحي كه مجلــس نهم برای افزايش حامل های انــرژی تصويب كرد، نظام 
انتقام جويانه از دولت و ملت بود. اما در اينكه افزايش ها با آهنگ بطئي افزايش يابد، آن هم با هدف 
كاهش مصرف و نه تامين هزينه های دولت، بنده كاملا موافقم. من مي گويم دولت آقای روحاني 
نبايد فرصت را از دست بدهد. اگر ۵ تا ۱۰ درصد به قيمت حامل های انرژی اضافه شود، مي توان 
رشد مصرف انرژی را در ايران متوقف كرد. روزی ۸۰ ميليون ليتر مصرف بنزين و ۱۰۰ ميليون ليتر 
مصرف گازوئيل عدد كوچكي نيست. برای اقتصادی كه در ركود است، اين ميزان مصرف بيشتر از 
مصرف هند و چين اســت. ميزان مصرف گاز در ايران معادل كل صادرات گاز روسيه به اروپاست. 
وقتي اين ميزان مصرف وحشتناک انرژی كه معادل روزانه ۵ ميليون بشكه نفت خام است، متوقف 
نمي شود و كسي هم گوش نمي دهد لااقل مي توان جلوی خسارت های زيست محيطي را گرفت. 

اصلا منابع آن را به حفاظت از پلنگ ايراني اختصاص بدهيم؛ به نظر شما اشكالي دارد؟

در فرهنگ ملي هم البته خيلي مردم با فرهنگ زيست محيطي همراه نشده اند. هرچند اخيرا 
مردم بسيار هوشيارتر از سابق درباره مسائل زيست محيطي عمل مي كنند، اما گر دولت چنين هدفي 
را دنبال كند، صادقانه هم عمل كند و ماه به ماه به مردم ايران گزارش بدهد، مي توان اميدوار بود 
كه تحولاتي كه انتظار آن مي رود ايجاد شود. يعني اگر دولت كارآمدی از خود نشان بدهد و مثلا 
گزارش بدهد فلان پارک حفاظت از محيط زيست با صرفه جويي در مصرف سوخت ساخته شد و 
مردم اين را ببينند، آن وقت اعتماد مي كنند. در غير اين صورت من به هيچ وجه توصيه نمي كنم به 

صرف شعار به كسي چك سفيد داده شود.

حتما بايد اين كار را بكند؛ يا حتي نمايندگان مي توانند طرحي بنويسند كه مصوبات ۷ اسفند 
به بعد را بازبيني كنند. چون بعد از ۷ اسفند آنچه تصويب شده حاوی بزرگ ترين خسارت ها است. 

شما فقط طرح اصلاح نظام بانكي را مقايسه كنيد.

درســت اســت، اما به هر حال طرح ارائه شــده بود. بنابراين دولت حتما بايد لايحه ببرد و يا 
نمايندگان مجلس طرحي بنويسند كه درباره مصوبه آن ۴۵ روز بازنگری اساسي صورت بگيرد. چون 
دولت آقای روحاني به قانون پايبند است و نمي تواند قانون را كنار بگذارد و از آنجا كه اين قانون مغاير 
با مصالح كشور است، بايد حتما اصلاح شود. از سوی ديگر نبايد اجازه داد كه اين قوانين اجرايي 

شود، چون خسارت هايي بسيار به جای مي گذارد.

اين پاسخ به اعتماد ملي شان است. به ساختار اقتصادی كشورها نگاه كنيد؛ پوپوليسم در چنين 
نظامي شكل نمي گيرد. پوپوليسم در منابع بادآورده شكل مي گيرد. از طرفي بيشتر اين كشورها 
دچار مازاد بودجه هستند، يعني دولت را به شدت كوچك كرده اند و حداقل سرويس دهي به مردم 
را دارند. اما در عين حال ماليات كم نشــده، در نتيجه اين ماليات به خود مردم برمي گردد. وقتي 
سياست ها پوپوليستي مي شود كه پول نفت در كشورهايي مثل كويت، ونزوئلا يا عربستان كه درآمد 
نفتي بالايي دارند، بين مردم توزيع شود. اين نوع هزينه كردن سياست های پوپوليستي به ارمغان 
مي آورد. در حالي كه در كشورهای اروپايي آنها هر يك سنت پولي كه به مردمشان مي دهند، به 
عصر نرسيده تبديل به تقاضا و سبب رشد سرمايه  گذاری مي شود. مثل ما پول بدون پشتوانه چاپ 

نكرده اند به مردم بدهند. اصلا ماهيت دولت های آنها متفاوت است. 
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اولا كه شناسايي دهك ها به اين معنا عملا امكان پذير نيست؛ زيرا دهك يك مفهوم سيال 
است و ويژگي ثابتي نيست كه افراد هميشه در يك دهك باقي بمانند. از طرفي داده هايي كه 
مركز آمار توليد مي كند، جای تامل بسيار زياد دارند. آمارها كيفيتي ندارند كه بشود براساس 
آن با قطعيت گفت كه گروه های شناسايي شده دقيق هستند و جز اين نيست كه امكانات اين 
مركز ضعيف است. اولا دهكي كه از آن صحبت مي شود، دهك جمعيتي است، شامل سه 
دهك است و ممكن است در توزيع درآمد در ايران جمعيتي كه در دهك های پايين هستند، 
جمعيت قابل توجهي باشند. يعني حدود ۵۰ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. يعني 
۲ دهك اول به لحاظ جمعيتي بيشترين جمعيت را دارند. آنچه آقايان مطرح مي كنند دهك 
جمعيتي اســت؛ يعني جمعيت كشور را تقسيم بر ۱۰ كرده اند و گفته اند كه در هر دهك 
جمعيتي ۸ ميليوني جا مي گيرند. پس سه دهك اول ۲۴ ميليون نفر را دربر گرفته است. 
آمارهايي كه موجود است، حتي آمار مربوط به پرداخت يارانه ها دچار اشكالات بسيار جدی 
است. خيلي از اين آمارها روش مناسبي برای شناسايي خانوارها ندارد. آمارهای فقر از ۳۰ 
سال مطالعه فقر خانوارها تهيه شده و دولت مي توانست ويژگي يك خانوار فقير را با ويژگي 
خانوارها بررسي كند و اگر خانواری ۵ مورد از اين ويژگي ها را داشته باشد، بگويند فقير است. 
بنابراين با يك احتمال بالايي مي توانستيم پيدا كنيم كه چه خانواری با چه ويژگي هايي فقير 
است و براساس آن خانوارها را شناسايي كنيم. به نظرم هيچ راه ديگری غير از اين وجود ندارد.

اينكه مي گويند بانك های اطلاعاتي وجود دارد، اينها حداكثر ۲ تا ۳ ميليون را مي توانند 
شناسايي كنند و نه بيشتر. مابقي كه مثلا ۲۳ ميليون نفر مي شوند، بدون روشي كه بدان 
اشاره شده قابل شناسايي نيستند. دولت بيشتر از ۳ ميليون را نمي تواند شناسايي كند و اصلا 
اين رويكرد، رويكرد غلطي است. چون بايد از گروه هايي كه مستحق دريافت يارانه هستند 
كار را شروع كند؛ يعني از پايين و نه از بالا. بايد  از ۴ دهك پايين شروع كرد. تازه آن را هم 
نمي شود به طور دقيق گفت، مثلا به ۴۰ درصد جمعيت يارانه پرداخت شود چون همين 
۴۰ درصد حدود ۳۲ ميليون نفر مي شوند. بنابراين شناسايي خانوار فقير بسيار ساده تر است 
تا اينكه ۲۴ ميليون را حذف كنيد. مثلا در خانواده ای كه زن سرپرست است، احتمال فقير 
بودنش ۱,۳۵ درصد اســت. در مقابل ساير خانوارها اين مقايسه ۳۵ درصد بيشتر است. يا 
خانوارهايي كه دارای ملك هستند، احتمال اينكه فقير باشند، ۶۰ درصد بيشتر است. پس 
آنهايي كه مستاجر هستند، احتمال فقير بودنشان بيشتر است.  اگر اين اطلاعات را با اطلاعات 
كد ملي و كدپستي خانوارها بررسي كنيم، مي توان گفت چند درصد از خانوارها كجا زندگي 
مي كنند. پس شاخص بعدی بررسي مي تواند منطقه جغرافيايي باشد كه جزو مولفه های مهم 
برای تشخيص فقير بودن افراد است. بنابراين اگر از پايين شروع كنيم مولفه های متعددی 
وجود دارد كه به سهولت مي توان از طريق آن خانوارهای نيازمند را شناسايي كرد ضمن اينكه 
در حال حاضر كميته امداد و بهزيستي رقم قابل توجهي از اين خانوارها را شناسايي كرده اند و 

اطلاعات دقيقي راجع به اين افراد  دارند. بنابراين اين امر شدني نيست زيرا دهك امر سيالي 
اســت و داده های آن متغير اســت. اگر از پايين به بالا شروع مي كرديم با سرعت بيشتری 
مي توانستيم خانوارهای نيازمند را شناسايي كنيم. اينكه فرض كنيد ۷۰ ميليون جمعيتي كه 
ثبت نام كرده اند ۱۰ درصد آنها راست نگفته اند و پولي از دولت گرفته اند، نوعي تقلب بوده. خب 
اينجا برخي پيشنهاد داده اند كه ابزار تنبيهي جايگزين شود تا چند برابر رقمي را كه گرفته اند 
به دولت پس بدهند. اما فكر كرده اند كه مكانيزم اجرايي آن چگونه باشد؟ دولت كه نمي تواند 
يقه افراد را بگيرد و از جيب آنها دربياورد. بنابراين بايد دستگاه قضايي پرونده قضايي تشكيل 
بدهد و قاضي بايد براساس ميزان دريافت ها جريمه تعيين كند. اين كار عملا ۱۰ درصد به 
پرونده های قضايي اضافه مي كند كه خود بار هزينه ای برای كشــور دارد و عملا امكان پذير 
نيست. بنابراين همه زوايای اين طرح نشان مي دهد كه به بخش های عملي توجه نداشته 
است. اين گونه طرح ها دفعه اول نيست كه ارائه مي شود، سال ۹۳ هم چنين طرحي ارائه شد. 
بنابراين اين طرح عملياتي نمي شود و قابل اجرا نيست. اين اتفاقي است كه بارها افتاده و اجرای 
اين گونه طرح ها بيش از هرچيزی نشان دهنده كيفيت نازل قوانيني است كه تصويب مي شود.

بله. عدد قابل توجهي از افراد در اين حوزه قرار مي گيرند. اين دقيقا همان مولفه ای است 
كه اشاره كردم. مسكن  و منطقه جغرافيايي عاملي است كه مي توان براساس آن افراد نيازمند 
را شناسايي كرد. اينكه آيا اينها مالكيت رسمي دارند يا ندارند، مسائلي است كه نشان مي دهد 
آيا افرادی كه در اين مناطق ساكن هستند در طبقه بندی دهك های نيازمند قرار مي گيرند 

يارانه ها را نمي توان يكباره قطع كرد

يارانه نقدی از ابتدا هم نبايد به همه به صورت يكسان پرداخت مي شد و اگر دولت قصد دارد كه دهك های پردرآمد را از دريافت يارانه حذف كند، 
اقدامي منطقي است. افراد پردرآمد، نشانه خاصي ندارند كه قابل شناسايي باشند اما به صورت تقريبي مي توان اين كار را انجام داد، به اين صورت كه 
افراد كم درآمد را شناسايي كنيم و هركس از اين دايره بيرون ماند، پردرآمد است.
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يا خير.

ادامه اين روش كمكي به گروه هايي اســت كه خارج از اراده خود و به خصوص به دليل 
سياســت های بخش عمومي آسيب ديده اند و دولت بايد به آنها كمك كند. اما راه حل اين 
نيست كه به آنها پول نقد بدهيم، مي توانيم به آنها خدمات بدهيم، مثل خدمات درماني يا 
اينكه فرزندانشان بتوانند از آموزش و پرورش با كيفيت بهتر و رايگان استفاده كنند. اين تعهد 
قانون اساسي است. بنابراين دولت به جای اينكه به افراد نيازمند پول بدهد، مي تواند امكانات 
بدهد. مثل هزينه نوشت افزار به فرزندان افراد نيازمند، كاری كه در كشورهای صنعتي انجام 
مي شود. با اين كار، بخشي از هزينه خانوارهايي كه فرزند دارند، كم مي شود. يا حمل و نقل 
ارزان قيمت. با ارائه كارت های حمل و نقل ارزان مي تواند بخشي از هزينه های آنها را جبران 
كند. يا بخشي از مواد غذايي آنها به صورت ارزان در اختيار آنها قرار بگيرد. همين چند قلم 
هزينه خانوارها فقير را كم مي كند، ضمن اينكه آثار تورمي كمتری ايجاد مي كند. اشتغال 
بيشتری هم ايجاد مي شود. در واقع آموزش و پرورش بهتر، يعني تعداد معلمان بيشتر و اينها 
همه در افزايش خدمات رساني و بهبود كيفيت زندگي افراد فقير نقش دارد. بنابراين ملاحظه 
مي كنيد كه نوع نگاه تغيير كرده و مهم تر از هرچيزی منابعي كه آزاد مي شود صرف ايجاد 
اشتغال برای اين افراد مي شود. اشتغال اصلي ترين ابزار كاهش فقر است، بنابراين اگر بتوان 
شغل شايسته ای برای افراد تامين كرد، به ميزاني كه وارد شغل شايسته ای شوند خدمات يارانه 
آنها را مي توان حذف يا كم كرد. پس بايد جهت گيری خدمات دهي دولت به سمت خدمات 
عمومي باشد. ايجاد اشتغال با اولويت اول بايد باشد، اگر خانواری صاحب شغل باشد، اين يك 
نفر مي تواند بخش قابل توجهي از وضعيت زندگي خانوارها را متحول كند و اگر شاغل نباشند 
اينها مشكلات بسياری برای جامعه ايجاد مي كنند و اين بدين معناست كه بايد هزينه های 
انتظامي يا نظام پليسي گسترش يابد. در حالي كه مي توان با دادن خدمات بهتر اين هزينه ها 

را كم كرد.

اين دلايل متعددی دارد؛ نكته اساسي اين است كه در جامعه ما بعضي مسئولان گفتند 
اين پول نفت است و مي خواهيم سر سفره مردم بياوريم. اين گفته انتظار غيرمنطقي برای 
خانوارها ايجاد كرد و سبب شد اين انتظار به يك حق  تبديل شود كه دولت بايد به مردم پول 
بدهد در حالي كه در كشور ما به چند شكل اين حق پرداخت مي شود. اگر خدمات درماني 
ارزان و يا حمل و نقل ارزان داشته باشيد هزينه آنها را دولت مي پردازد. ما  يك نظام مالياتي 
بسيار ناكارآمد داريم و هزينه های بخش عمومي و دولت از طريق ماليات تامين نمي شود، بلكه 
از طريق نفت و گاز تامين مي شود. در حالي كه اين منابع بايد صرف زيرساخت ها، سرمايه های 
انساني و مالي شود. يعني خدمات آموزش و پرورش و خدمات درماني ارزان همه مي تواند به 
برابری نظام توزيع كمك كند، نه اينكه درآمد نفت را صرف خريد پياز و سيب زميني كنند. در 
حالي كه كشوری كه پول نفت ندارد، از محل دريافت ماليات به افراد نيازمند كمك مي كند. 
اين به اين معناست كه افراد بيشتر بايد كار كنند تا يارانه به بقيه پرداخت شود. در كشوری 
مثل سوئيس مي بينيم كه افراد به رفراندوم دريافت پول از دولت كه همان كار بيشتر برای 
پرداخت ماليات بيشتر به دولت است، پاسخ منفي مي دهند. كساني موافق هستند كه ماليات 
نمي دهند؛ ضمن اينكه سوئيس كشوری است كه نابرابری در آن بسيار كم است و كشوری 
ثروتمند محسوب مي شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه فقرای آنها كمتر باشد. از طرفي 
خدماتي كه به صورت عمومي داده مي شود بسيار زياد است. از همين رو رأی منفي به معني 
رأی به افزايش ماليات است. حال آنكه در كشور ما روش پرداخت ها از اساس غلط بوده، انتظار 
غلط را هم دولت قبل ايجاد كرده كه اين پول حق شماست و ما سر سفره شما مي آوريم. در 
حالي كه اگر دولت محيطي سالم فراهم مي كرد و به جای پول نفت، از محل ماليات ها به فكر 
كمك به اقشار آسيب پذير بود، يا با تكميل زيرساخت ها خدمات عمومي بهتری در اختيار 
مردم مي گذاشت منابع بين نسلي هدر نمي رفت و از سويي درخواست مردم برای استفاده 
از اين پول كاهش مي يافت. محل استفاده آن منابع سرمايه ای بايد تكميل زيرساخت ها و 
سرمايه گذاری باشد، يعني  فقط مي تواند تبديل به شكل ديگری از سرمايه شود و آن سرمايه 

زيرساختي و انساني است.

يارانه نقدی از ابتدا هم نبايد به همه به صورت يكسان پرداخت مي شد و اگر دولت قصد 
دارد كه دهك های پردرآمد را از دريافت يارانه حذف كند، اقدامي منطقي است. افراد پردرآمد، 
نشانه خاصي ندارند كه قابل شناسايي باشند اما به صورت تقريبي مي توان اين كار را انجام داد، 
به اين صورت كه افراد كم درآمد را شناسايي كنيم و هركس از اين دايره بيرون ماند، پردرآمد 
است. دولت دهم مدعي بود به ٧٠ ميليون  نفر يارانه پرداخت مي كند. اگر اين گفته را درست 
فرض كنيم، به نظر مي رسد ٣٠درصد از ٧٠ ميليون نفر يارانه بگيران فقير هستند و بايد يارانه 
بگيرند. البته اين آمار تقريبي اســت و بايد برای شناسايي دهك های پردرآمد، بررسي های 

كارشناسي انجام شود و بدون مطالعه نمي توان دهك ها را شناسايي كرد.

ويژگي هايي هست كه از طريق آنها مي توان افراد كم درآمد را تشخيص داد. برای نمونه 
براساس مطالعات انجام شده ٥٠درصد خانواده های با سرپرست زن فقير هستند، بنابراين بايد 
از ايــن گروه خانواده ها از طريق پرداخت يارانه حمايت كرد. خانوارهايي كه تعداد فرزندان 
زيادی دارند نيز با توجه به بالابودن هزينه ها بايد مورد حمايت قرار گيرند زيرا احتمال فقر 
در خانواده های پرجمعيت بسيار زياد است. به جز اين خانوارهايي را كه فرد بيمار يا معلول 
دارند هم مي توان جزو افرادی به حســاب آورد كه بايد يارانه دريافت كنند زيرا هزينه های 
درمان بسيار زياد است و به همين راحتي ها نمي توان از پس اين هزينه ها برآمد. خانوارهايي 
كه دانشجو دارند به دليل افزايش هزينه های تحصيلي بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند 
زيرا هزينه های تحصيلي بر هزينه های جاری زندگي سوار مي شود و خانوار را تحت تاثير قرار 
مي دهد. در اين ميان خانوارهای شهری و روستايي را هم مي توان مدنظر قرار داد. براساس 
مطالعات انجام شده ٩٠درصد خانوارهايي كه در روستا زندگي مي كنند، فقير هستند و بايد 

مورد توجه قرار گيرند. اينها بخشي از راهكارهای شناسايي اقشار كم درآمد از پر درآمد است.
بنابراين در وهله اول دولت بايد برنامه مشخصي برای حذف يارانه ها داشته باشد. دولت 
مي توانــد يارانه نقدی را به صاحبان واحدهای توليدی بدهد و به ازای آن از آنها بخواهد كه 
برحسب نياز، افرادی را استخدام كنند يا اينكه دولت متعهد شود برای يك دوره دو تا سه ساله 
حق بيمه افراد تازه استخدام شده را به تامين اجتماعي پرداخت كند. دولت مي تواند يارانه نقدی 
افراد را به محض استخدام به يارانه غيرنقدی تبديل كند. بدين ترتيب اين افراد، سبدی از كالا 
و خدمات را هم زمان دريافت خواهند كه مانند يارانه نقدی كارايي دارد. در واقع با روش های 
حمايتي غيرنقدی، نقدينگي نيز افزايش نمي يابد و به تبع آن، تورم هم صعودی نخواهد شد.

از روز اول مشخص بود كه ادامه اين روند كه اسما هدفمندي يارانه ها و رسما توزيع پول 
نقد با هدف خريدن رأي بوده، به اينجا مي انجامد كه برخي ها قطع يارانه نقدي را تنها راه حل 
بدانند. به نظر من دولت قبلي به همراه مجلس وقت كه بر خطاهاي مكرر دولت هاي نهم و 
دهم به ويژه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چشم پوشيد، بايد پاسخ گو باشند و اين دولت 
مسئول قطع شدن پرداخت يارانه نقدي نيست. دولت قبلي از جيب مردم مبلغ يارانه نقدي را 
تامين مي كرد كه در دولت فعلي امكان به كارگيري چنين سياست هايي نيست. دولت دهم 
پول چاپ مي كرد و تورم ناشي از چاپ پول هزينه ها را افزايش مي داد. در واقع دولت با اين 
روش يارانه نقدي را از جيب مردم مســتقيما پرداخت مي كرد. يا اينكه اعتبارات عمراني و 
منابع حاصل از فروش نفت را به جاي سرمايه گذاري و ايجاد شغل صرف پرداخت يارانه نقدي 
مي كرد. در صورتي كه يارانه دهك هاي بالاي درآمدي قطع شود معيشت اين گروه به هيچ 
عنوان دستخوش تغيير و آسيب نمي شود. گروه هاي كم درآمد و دهك هاي پايين درآمدي 
در سال هاي اخير شديدا به يارانه نقدي وابسته شده اند. اين درآمد هرچند كه ناچيز است اما 
نقش مهمي در تامين هزينه ها و معيشت گروه هاي كم درآمد دارد و با قطع يارانه گروه اخير 
به شدت آسيب مي بينند. از اين  رو بهتر است دولت به جاي قطع يارانه همه مردم، دهك هاي 
پردرآمد را از فهرست يارانه بگيران حذف كند تا نه تنها از آسيب درآمدي خانوارهاي كم درآمد 

جلوگيري كند، بلكه مانع از آسيب هاي اجتماعي اين اتفاق هم بشود.



صدای بخش خصوصي 

ركود سنگين حاكم بر اقتصاد كشور و شرايطي كه اقتصاد دنيا 
با آن درگير است و موجب كاهش قيمت نفت و فلزات اساسي 
شده، حوزه سنگ آهن را نيز به شدت تحت تاثير خود قرار داده 
است به طوری كه در چند سال اخير، قيمت سنگ آهن حدود 
۷۰ درصد ســقوط كرده است و ازاين رو فعالان حوزه سنگ 
آهن، وضعيت خوبي طي اين مدت نداشته اند. پيش از اين نيز، 
طي دوره هايي كاهش قيمت سنگ آهن يا افزايش هزينه هايي 
مانند نرخ حامل های انرژی و در نتيجه هزينه حمل و نقل را 
داشته ايم كه موجب ايجاد شرايطي سخت برای صنعت سنگ 
آهن شده است اما اين دوره ها با وضعيت فعلي بسيار متفاوت 

بوده است.
ميزان مصرف سنگ آهن در داخل كشور محدود است و فعالان اين حوزه بايد به ناچار چشم 
به بازارهای بيروني داشته باشند اما قيمت جهاني سنگ آهن و كالاهای اساسي مانند نفت و فلزات 
اساســي، به شــدت روی اين حوزه تاثيرگذار و تعيين كننده است و صادرات آن را تحت تاثير قرار 
مي دهد. گرچه كاهش قيمت نفت و فلزات اساسي، قيمت سنگ آهن را پايين آورده اما مي توان 
گفت كه افزايش توليد جهاني سنگ آهن، عامل مهم ديگری برای تشديد افت قيمت سنگ آهن 
است؛ به گونه ای كه در شرايط فعلي، هر تن سنگ آهن ايران، بسته به نوع عيار به قيمت فوب خليج 
فارس حداكثر ۴۲ تا ۴۴ دلار معامله مي شــود كه به اين ترتيب، برخي معدن كاران سنگ آهن و 
مجموعه های معدني كه اقدام به فراوری سنگ آهن مي كنند با اين قيمت ها امكان حضور و رقابت 
در بازار را ندارند و پيرو همين مسئله بيش از ۵۰ درصد معادن كوچك و متوسط سنگ آهن در 

نيمه شمالي كشور تعطيل شده اند.
 نرخ حمل نيز نقش عمده ای در قيمت تمام شده محصولات معدني دارد و گاه در برخي از معادن 
هزينه حمل مواد معدني تا آب های آزاد با هدف صادرات از قيمت تمام شده محصول در معدن بيشتر 
مي شود. به عنوان مثال، پيش از اين ۳۱ معدن در منطقه سنگان خراسان رضوی فعال بودند اما 
اينك به همين دليل، حداكثر معادني كه در اين منطقه فعال هستند از تعداد انگشتان يك دست 
نيز فراتر نمي روند. چراكه اگر فرضا قيمت تمام شــده هر تن محصول در معادن اين منطقه ۶۰ تا 
۶۵ هزار تومان باشد هزينه حمل برای صادرات به ۷۰ هزار تومان مي رسد و با تاثيری كه بر قيمت 
محصول مي گذارد، همه توان توليدكننده را برای رقابت مي گيرد. متاسفانه زيرساخت های حمل و 
نقل در اغلب مناطق كشور مناسب نيست و اگر قرار باشد كه توسعه صنعتي كشور ادامه پيدا كند، 
بي شك در آينده نزديك با مشكل كمبود زيرساخت های حمل و نقل روبه رو خواهيم شد. ضعف 
در صنعت حمل و نقل روی كسب وكار مربوط به معادن سنگ آهن تاثير مستقيم مي گذارد و در 
شرايطي  كه بازار داخلي نيز قادر به جذب تمام سنگ آهن توليدی كشور نيست، توان رقابت را از 
اين حوزه مي گيرد.  بررسي آمارها در حوزه سنگ آهن نشان مي دهد كه اين صنعت در سال ۹۲ 

شرايط خوبي داشته است. در اين سال، صادرات سنگ آهن ۲۳,۵ ميليون تن و مصرف داخلي آن 
نيز حدود ۲۲ تا ۲۳ ميليون تن بوده است. در سال ۹۲ حجم سنگ آهن استحصال شده ۵۶ ميليون 
تن بوده اســت كه اين ميزان در ســال ۹۳ به ۴۵ ميليون تن رسيد. در سال ۹۴ منتشر هم يقينا 
توليد آن، كاهش نسبتا شديدی داشته است. با وجود اين، در شرايط فعلي نيز كنسانتره بيش از 
نياز كشور توليد مي شود گرچه كماكان توليد گندله كمتر از نياز صنايع فولادی كشور است و اين 

كمبود با واردات تامين مي شود.
در حوزه صادرات نيز اگرچه به كشورهای پاكستان، عراق، تركمنستان و كشورهای حاشيه خليج 
فارس، سنگ آهن سيماني كه مخصوص توليد سيمان است، صادر مي شود اما مقادير آن قابل توجه 

نيست و مقصد عمده سنگ آهن توليدی ايران، كشور چين است. 
كمك به بهبود شرايط اين صنعت نيز بيش از هرچيز به حل شرايط نامناسب محيط كسب وكار 
بستگي دارد. به طور مثال مي توان به عدم ثبات قوانين در يك دوره زماني مشخص اشاره كرد؛ در 
طول يك سال ممكن است برای يك مورد خاص ۱۰ نوع بخش نامه صادر شود كه حساب صاحبان 
كسب وكار و فعالان بخش معدن را به كرام الكاتبين مي سپارد چراكه نمي دانند بايد چه كنند. اگر 
قرار است قوانين و مقررات و بخش نامه هايي تصويب و اجرا شوند بايد حداقل برای يك دوره پنج 
ساله ثبات داشته باشد تا حق برنامه ريزی و آينده نگری برای فعالان صنايع محفوظ باشد. از ديگر سو 
قانون معادن نيز كه برای چهارمين بار قرار است اصلاح شود، به تغييراتي نياز دارد. اصلاح اين قانون 
نيز، كه با مشاركت بخش خصوصي در مرحله بازبيني است، مي تواند بخشي از معضلات اين بخش 
را مرتفع كند. در حوزه اكتشاف، حقوق دولتي، وضع عوارض و نحوه تعيين آن و همچنين تعامل با 
سازمان های مرتبط با حوزه معدن مانند محيط زيست، جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي نيز نياز به 

بازنگری و اصلاح مقررات محسوس است. 
جدا از مشكلاتي كه مانند ديگر كسب وكارها در حوزه تامين مالي برای بخش معدن وجود دارد، 
بحث رهن گذاری پروانه های بهره برداری معادن نيز مشكلي است كه صاحبان معادن را برای استفاده 
از تسهيلات بانكي با مشكل مواجه مي كند چراكه با وجود تاكيد قانون بر اينكه پروانه بهره برداری، 
سندی قطعي و لازم الاجراست و مانند سند منزل مسكوني، بانك ها وظيفه دارند آن را به عنوان رهن 
قبول كنند، اما اين اتفاق تاكنون در اين حوزه رخ نداده است در حالي كه  مشكلات تامين مالي به 
صورت مستقيم، حل معضل روزآمد نبودن تكنولوژی های فراوری در كشور، حداقل در مجموعه های 

كوچك و متوسط را به تعويق مي اندازد. 
فرسوده بودن ماشين آلات و تجهيزات معدني نيز بحث ديگری است كه نياز به اهتمام ويژه دولت 
به خصوص در حوزه تامين مالي آنها دارد. در شرايط فعلي، كه اقتصاد كشور در حالت ركود است، 
هزينه خدماتي كه در بنادر ارائه مي شود يكباره به سه برابر افزايش يافته است؛ اين مسئله مي تواند 
سود ناچيز صادرات در اين بخش را نيز ناپديد كند. موارد متعددی از مشكلات و موانع در بخش 
معدن مي توان برشمرد اما اين موارد مهم ترين معضلاتي است كه حل آنها مي تواند به فعاليت معادن 

كمك قابل توجهي كند. 

همه مشكلات صنعت سنگ آهن
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از خردادماه سال قبل به دليل كاهش ارزش ريالي روبل و يورو 
و دامپينگ چيني ها، شرايط برای توليدكنندگان فولاد بسيار 
سخت شده است. در چند سال اخيـــر عدم توازن در توليـد 
و ســودآوری در حلقه های پي درپي زنجيره توليـــد فولاد از 
كنسانتره و گندله گرفته تا محصول نهايي به يكي از چالش های 
سياست گذاران و فعالان صنعت فولاد كشور تبديل شده است. 
در حلقه های ابتدايي اين زنجيره يعني گندله و آهن اسفنجي، 
عمدتاً به دليل حضور محدود و معدود توليدكنندگان مواجه 
با حاكميت و استيلای عرضه كننده و در حلقه های انتهايي 
زنجيره، به دليل عرضه انبوه كالا مواجه با قدرت تعيين كننده 
قيمتي مصرف كننده هستيم كه نتيجه آن، فشار روزافزون بر توليدكنندگان فولاد و به تعطيلي 
كشيده شدن تدريجي واحدهای فولادسازی و نوردی است. برای روشن شدن موضوع كافي است به 
صورت های مالي (چند سال گذشته) شركت  های بورسي فولادی از يك طرف و شركت های بورسي 
سنگ آهني از طرف ديگر مراجعه و مشاهده شود كه ميزان سودآوری شركت های فولادی حداكثر 
در حدود نصف شــركت های معدني بوده است. به تازگي هم البته دستورهاي مناسب و عاقلانه ای 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده كه به نظر مي رسد ماحصل و نتيجه يك سال 
مطالعات كارشناسانه و حسابرسانه دولت با همراهي بخش خصوصي و فعالان اقتصادی است كه 
پس از رعايت همه جوانب احتياطي و ارفاقات اعمالي، برای اجرا ابلاغ شده است و اميد آن مي رود 
در شرايطي كه كسب وكار فولاد و صنايع مرتبط با آن به شدت در حال رقابتي شدن است، به گونه ای 
منافع را در زنجيره متعادل سازد. در واقع، متعادل سازی منافع در زنجيره توليد فولاد از ابتدا تا انتها، 
مي تواند هرچه بيشتر بر توازن زنجيره توليد بيفزايد. نكته حائز اهميت و قابل ذكر آن است كه شعار 
عدم مداخله دولت در ايجاد ســاز و كارهای رقابتي به همان نسبت و اندازه ناروا است كه از دولت 
انتظار اجازه روا داشتن هرج و مرج اقتصادی را داشته باشيم. در اين ميان انجمن توليدكنندگان 
فولاد به نمايندگي از ۱۳۰ واحد فولادی بزرگ و كوچك كه شرايط بسيار سخت و ناگواری را بعد 
از وضع تحريم ها و در شرايط ركود كل اقتصاد كشور و به خصوص ساخت و ساز، سپری مي كنند 
كاملا به ابلاغيه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدوار هستند و بر اين باورند كه اين چنين 
ابلاغيه هايي مي تواند نظمي  اســتوار را برای تداوم حيات اقتصادی در كل حلقه های زنجيره فولاد 
فراهم آورد و زمينه ساز شرايطي شود كه توليدكنندگان بتوانند در وضعيت فعلي راحت تر از ركود 
و بحران اقتصادی عبور كنند.در واقع، يكي از ابلاغيه های وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
اعلام نسبت های قيمتي گندله و آهن اسفنجي، گامي  مهم در راستای ايجاد توازن در زنجيره فولاد 
است. بر اساس مطالعات كارشناســي اين انجمن، در حال حاضر سودآوری و ظرفيت در زنجيره 
فولاد از معدن تا محصول نهايي به درستي تقسيم نشده و نامتوازن بودن آن بسيار قابل توجه است 
كه ابلاغيه اخير نسبت های قيمتي از سوی وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند پايداری سود در 
زنجيره فولاد به واسطه سودآوری متناسب در همه حلقه ها را به ارمغان آورد. به عبارت ديگر، ضرايب 
ابلاغ شده ۲۰ و ۴۷ درصدی برای گندله و آهن اسفنجي حاصل بيش از دو سال مطالعات و مباحثات 
كارشناسي است و اين اقدام مدبرانه وزير صنعت از پشتوانه كارشناسي بالايي برخوردار است. در 
اين ميان در پاســخ به برخي انتقادات به اين ابلاغيه هم مي توان اين چنين گفت كه اينكه برخي 
شركت های سرمايه گذاری به دليل سهام داری در چند شركت معدني، بازار سرمايه را بهانه قرار دهد 
و بدون توجه به وضعيت بحراني كارخانه جات فولاد كه اتفاقا آنها هم نقش اساسي در بازار سرمايه 
دارند، منافع ملي كشور را قرباني منافع بنگاهي خود كند، به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. البته كل 
توليدكنندگان فولاد از مسئولان و تصميم گيرندگان كشور هم انتظار دارند كه به جای ميدان دادن 
به سهام داران اين چنيني، منافع كل زنجيره فولاد را در نظر بگيرند و اين اقدام شجاعانه وزير صنعت 

را كه يك تصميم مهم برای رفع موانع توليد فولاد كشور به شمار مي رود مورد تقدير قرار دهند. در 
اين ميان با توجه به شكاف دو برابری سود بين شركت های فولادی و معدني، اين سوال را مي توان 
مطرح كرد كه سودآوری بالا در بخش معادن كه عامل بسيار مهمي   در ترغيب سرمايه گذاری در اين 
بخش  است، چرا اكتشاف و استخراج شايسته ای را به همراه نداشته است؟ در حالي كه  متاسفانه 
شركت های معدني و سهام داران عمده آنها كه در اين سال ها به سودهای كلان به دليل انحصاری 
بودن محصولشان عادت كرده اند، تاب كاهش اندک سود خود به قيمت فعال ماندن كل زنجيره و 
حفظ اشتغال موجود در حلقه های ديگر را ندارند. نكته ديگر اين است كه در شرايطي كه طي يك 
سال گذشته شركت های معدني مورد محبت پي درپي دولت قرار گرفته اند كه مهم ترين آنها تخفيف 
۷۰ درصدی پرداخت حقوق دولتي معادن سنگ آهن، تعليق عوارض صادرات سنگ آهن تا پايان 
سال، تعليق پرداخت حق انتفاع يا بهره مالكانه است كه تنها درخصوص تعليق حق انتفاع يا بهره 
مالكانه معادن سودی چندصد ميليارد توماني در هر سال عايد هركدام از شركت های بزرگ معدني 
خواهد شد، بر اين اساس، از اصحاب ذی دخل و صاحبان صنايع ذی ربط انتظار مي رود نسبت به 
پشتوانه مطالعاتي اين ابلاغيه توجه بيشتری داشته باشند و اين انجمن هم آمادگي دارد در جلسات 
كارشناسي، روشنگری لازم را انجام دهد.  اما كاری كه شايد شايسته باشد دولت در شرايط كنوني 
انجام دهد آن است كه هم اكنون تمام قد از توليد داخلي حمايت كند، همان طور كه برخي كشورها، 
برای صادرات محصولات فولادی خود، جايزه صادراتي تعيين كرده اند كه اين امر زمينه دامپينگ 
را در ايران فراهم مي كند؛ بنابراين بايد دولت ديوار تعرفه ای را همانند ساير كشورهای دنيا از جمله 
آمريكا، برای محصولاتي كه از چين وارد كشور مي شوند، بالا برد. البته برخي از كشورها، ورق های 
با وزن كمتر را به عنوان ورق آلياژی به ايران وارد مي كنند كه اين امر به دليل اشكالات تعرفه ای 
صورت مي گيرد و بايد اصلاح شود. اين در شرايطي است كه بحران در فولادسازی ها شروع شده و 
ادامه دارد، ضمن اينكه شاخصه بحران فعلي اين است كه تداوم يافته و اين امر توليدكنندگان را با 
مشكل مواجه ساخته است. از سوی ديگر، اختلاف زيادی بين بازار داخلي و بازار جهاني وجود دارد و 
صنعتگران با ظرفيت پايين مشغول به كار هستند. هم اكنون خريداران طرح های هشت گانه فولادی، 
به سمت واگذاری آنها پيش رفته اند، چراكه برايشان صرفه اقتصادی ندارد و با طرح هايي كه دولت 
دارد، اين روند كار را به كندی پيش برده و دسترسي به برنامه ۵۵ ميليون تن توليد فولاد در عمل با 
سختي مواجه است.توليدكنندگان بر اين باورند كه اگر وضعيت به اين روال پيش رود، سرمايه گذاران 
متضرر مي شوند و دولت بايد به صورت جدی تر، با فولادسازان همراهي كند و به نظر مي رسد كه 
تعرفه فعلي كافي نيست و بايد ديوار تعرفه را بلندتر كرد. اين در حالي است كه چيني ها به شدت 
به دنبال صادرات به بازارهای جهاني هستند و دامپينگ مي كنند؛ بنابراين بايد هرچه سريع تر برای 
تعرفه فكری كرد.نبايد اين نكته را از ياد برد كه در وضعيت فعلي فولاد در ايران، قيمت محصول 
نهايي وارداتي به كشور، بسيار پايين تر از قيمت مواد اوليه تمام مي شود و بنابراين بايد تعرفه را بالا 
برد تا قدرت رقابت برای توليدكنندگان از بين نرود.  به هرحال انجمن فولاد خواستار اين است كه با 
تعرفه های پلكاني، جلوی واردات بي رويه گرفته شود، درخواست هايي هم داده شد اما وزارت صنعت 
قبول نكرد؛ بنابراين بايد به توليدكنندگان اطمينان داد كه ادامه راه برايشان با تعرفه های بالايي كه 
پيش روی واردات قرار داده مي شود، امكان پذير است. اين در حالي است كه از خردادماه سال ۹۳ با 
وضعيتي كه در دنيا در صنعت فولاد به وجود آمد، و با كاهش ارزش ريالي روبل و يورو و دامپينگ 
چيني ها، شــرايط بسيار سخت شده است و به تبع آن، بايد اقدامات پيشگيرانه ای انجام دهيم تا 
توليدكنندگان ضرر نكنند. البته پيشنهاد ما اين بود كه اختصاص ارز مبادله ای به فولاد حذف شود 
در حالي كه گام وزارت صنعت برای حذف ارز مبادله ای يك گام به جا بوده است اما متاسفانه بعد از 
۷۲ ساعت با فشاری كه از سوی برخي وارد شد، اين موضوع لغو شد و ارز مبادله ای دوباره به فولاد 
برگشــت. پس بايد جای اين چنين تصميماتي را كه تحت فشار عده ای خاص صورت مي گيرد، با 

تصميمات عقلاني و منطقي عوض كرد. 

سايه روشن حال و روز اين روزهای فولاد
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در افق ۱۴۰۴ ايران جزو ۱۰ كشور برتر دنيا و ۵ كشور 
بزرگ توليدكننده خودرو در آســيا قرار خواهد گرفت.
آمارها نشــان داده رشــد صنعت خودرو در سال ۹۳ و 
ماه های سپری شده از سال ۹۴ به توسعه اقتصادی كشور 
كمك شاياني كرده است. در واقع هنوز گره از مشكلات 
اقتصــاد ايران در فضای بين المللي باز نشــده، صنعت 
خودروی كشور توانسته با اتكا به نيروها و توان داخلي، 
زمينه ای را برای رشــد و توسعه فراهم كند و به نوعي 

پيشران رشد اقتصادی سال ۹۳ كشور باشد.
از ســوی ديگر، صنعت خــودروی ايران در همين 
شرايط توانسته تنوع توليد و طراحي خودروهای جديد را نيز در دستور كار قرار دهد و به 
نوعي رضايت مشتريان را نيز فراهم سازد. از سوی ديگر وزير صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولي بخش توليد كشور و صنعت خودرو نيز به تازگي اعلام كرده كه طي دستور 
جديدی به خودروســازان از آنها خواسته است كه در مسير تنوع توليد، رشد كيفيت و 
بهبود قطعات ســاخت داخل گام بردارند و زمينه ساز جهش در صنعت خودرو به لحاظ 

كمي  و كيفي باشند.
در اين ميان نبايد از اين نكته غافل شــد كه در همين شــرايط سخت توليد نيز كه 
دســتاوردهای خوبي برای بخش توليد و صنعت خودروی كشور به عنوان يك پيشران 
اقتصادی حاصل شده است، توليدكنندگان نبايد فرصتي را كه در اين سال ها برای صنعت 

خودرو فراهم شده و با چنگ و دندان حفظ كرده اند از دست بدهند.
با اين حال به  نظر مي رســد با عملي شدن توافق هســته ای و برداشته شدن كامل 
تحريم ها و موانع پيش روی اقتصاد ايران و بالاخص صنعت خودرو، اين صنعت شــاهد 
تحولات چشم گيری خواهد بود. تحولاتي كه مي تواند نقش موثری در توسعه محصول، 

كيفيت خودروها و مشاركت های بين المللي داشته باشد.
هرچند توافقات اوليه ميان خودروسازان ايراني و برخي شركت های دنيا انجام شده، 
اما نكته مهم در مذاكرات اخير عملياتي شــدن توافقات است كه در صورتي كه محقق 
شود نقش موثری در همكاری گسترده شركت های معتبر خارجي با خودروسازان ايراني 

خواهد داشت.
البته در چند وقت اخير و مذاكراتي كه ميان خودروسازان ايراني و همتايان خارجي شان 
صورت گرفته است، به خصوص در جريان برخي رويدادها و ملاقات ها در سفرهای مديران 
صنعت خودروی كشور، بسياری از شركت های معتبر دنيا به صراحت علاقه  مندی خود را 

نسبت به همكاری با خودروسازان ايراني اعلام كردند.
اما علي رغم همه خوش بيني هايي كه به افزايش توليد داخلي خودرو و نيز مشاركت 
با خارجي ها برای توليد خودورهای باكيفيت و روز دنيا وجود دارد، برخي از شركت های 
خودروسازی و قطعه سازی و دلواپسان صنعت خودروی كشور، سناريوی ديگری را مطرح 
مي كنند و آن اينكه، در راستای توافق اخير و رفع تحريم ها پيش بيني مي كنند واردات به 
كشور توسعه يابد؛ چراكه به  واسطه رفع تحريم ها، منابع ارزی و مالي زيادی آزاد مي شود و 

اين امكان وجود دارد كه ارزهای ناشي از آن به سمت واردات سوق داده شود.
از اين  رو اميد است به  طور جدی پيش بيني  های لازم برای ممانعت از اين اقدام از سوی 
دولت انجام شود زيرا در صورت محقق شدن چنين سناريويي، صنعت و توليد و همچنين 
اقتصاد ملي صدمه خواهد ديد و در اين جريان، اشتغال موجود در كشور از دست خواهد 
رفت؛ به خصوص اينكه همواره يكي از دغدغه های دولتمردان، ايجاد اشتغال پايدار برای 

جوانان اين مرز و بوم است، در حالي كه صنعت خودرو و رونق آن مي تواند زمينه ساز يك 
اشتغال پايدار باشد.

به همين دليل، بايد شرايطي فراهم شود كه پس از عملياتي شدن توافق و رفع تمامي 
 تحريم ها، كشورهای صاحب فناوری و دانش روز دنيا در قالب جوينت ونچر (سرمايه گذاری 
مشترک) و مشاركت اقدام به توليد در ايران كنند و محور فعاليت آنها در ايران، واردات 
محصول نهايي و مونتاژكاری نباشد؛ چراكه به  طور قطع اين امر به نفع صنعت خودرو ايران 

نخواهد بود و هيچ  گونه انتقال دانش و فناوری را به همراه نخواهد داشت.
نكته حائز اهميت اين اســت كه خودروســازان خارجي تنها به ايران به عنوان يك 
بازار پر پتانسيل ۷۵ ميليون نفری نگاه نمي كنند بلكه تلاش آنها اين است كه با توليد 
و احداث كارخانه در ايران كه بســترهای لازم را به لحاظ نيروی انســاني و انرژی ارزان 
دارد، توليد خودرو را صورت دهند و در نهايت، محصولاتي را كه توليد مي شــود به بازار 
كشورهای همسايه كه هم اكنون از امنيت مناسبي برای ايجاد كارخانه و توليد مشترک 
برخوردار نيستند، صادر كنند؛ بنابراين بازاری ۴۰۰ ميليوني پيش روی آنها قرار دارد كه 

سرمايه گذاری را جذاب مي كند.
همچنين براساس سياستي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزير دنبال 
مي كنند بايد هم زمان با به نتيجه رسيدن توافق و رفع تحريم ها و مشاركت با شركت های 
خارجي، توسعه سهم ســاخت داخل نيز توسط خودروسازان پيگيری شود كه مواهب 
زيادی در حوزه توليد، اشتغال، انتقال دانش و توسعه مهارت نيروی انساني و همچنين 

مهارت های فني و مديريتي و توليدی در كشور خواهد داشت.
از سوی ديگر بايد بين دولت و مجلس و نهادهايي كه به شكلي با صنعت و توليد ارتباط 
پيدا مي كنند هماهنگي لازم وجود داشته باشد به نحوی كه با همكاری مجلس، قوانين 

بسترسازی شود و اجازه داده نشود به صورت گسترده، واردات خودرو انجام شود.
همچنين شركت های بين المللي بايد مجاب شوند كه اگر مي خواهند محصولات آنها 
در بازار ايران فروخته شــود حتما بايد با شركت های خودروسازی و قطعه سازی ايراني 
همكاری كنند كه به طور قطع برای اين كار يكي از مسيرهای بسيار اصولي، تك نرخي 
شدن ارز است. تا زماني كه ارز دونرخي باشد شاهد توسعه واقعي و پايدار توليد در داخل 

كشور نخواهيم بود.
البته بايد نكات زيادی در داخلي سازی رعايت شود كه يكي از آنها تيراژ توليدات است 
كه بايد صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد. زيرا اگر توليدكننده قطعه ای را توليد كند 
كه تيراژ پاييني داشته باشــد، به طور قطع قيمت تمام شده افزايش مي يابد و درنهايت 
قيمــت خودرو بالا مي رود و نمي توان محصول رقابتي را عرضه كرد. در اين بين يكي از 
سياست هايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي كند توجه جدی به صادرات 
اســت، يعني محصولي كه در داخل توليد شــود به لحاظ فناوری، به روز باشد و ويژگي 
صادراتي داشته باشد. در نتيجه چنين محصولي مي تواند تيراژ قابل قبولي داشته باشد و 
مورد توجه بازار داخلي نيز قرار گيرد. امروز زيرساختي كه در كشور برای صنعت خودرو 
وجود دارد زيرساخت باارزشي است و با وجود همه تحريم ها و مشكلات، هم اكنون صنعت 
خــودرو ايران در رتبه  ۱۸ دنيا قرار دارد كه رتبه قابل قبولي اســت كه البته پيش بيني 
مي شــود با نهايي شدن توافق توليد در سال ۹۴ با رشد همراه شود و به رتبه بهتری در 
دنيا دست يابيم و در سايه تلاش در افق ۱۴۰۴ جزو ۱۰ كشور برتر دنيا و ۵ كشور بزرگ 
توليدكننده خودرو در آسيا قرار بگيريم. از سوی ديگر توافق اخير به طور قطع روی قيمت 
محصولات تأثير خواهد گذاشــت. زماني كه توليد رقابتي با سطح كيفي بالا و خدمات 

مطلوب انجام شود، مشتری راضي خواهد شد.

صنعت خودرو، موتور محرک توليد

بايد شرايطي فراهم شود كه پس از عملياتي شدن توافق و رفع تمام تحريم ها، كشورهای 
صاحب فناوری و دانش روز دنيا در قالب سرمايه گذاری مشترک و مشاركت اقدام به توليد 
در ايران كنند.
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صنعت نســاجي ظرفيت بالايي در اشتغال زايي و ايجاد 
ارزش افزوده دارد و به دليل ســهم سرمايه گذاری كمتر 
نسبت به ســاير صنايع از اولويت ويژه ای برخوردار است. 
به نظر مي رسد دولتمردان اين اولويت را هرچند با كمي 
 تاخير درک كردند اما بايد به طور مداوم توسط تشكل ها و 

رسانه ها اين اولويت را يادآوری و پيگيری كرد.
طبيعي اســت كه در سال های اخير به دليل تحميل تحريم های اقتصادی به ايران، 
نتوانستيم در همه صنايع از جمله صنعت نساجي از تكنولوژی جديد استفاده كنيم. در 
هشت سال گذشته و هم زمان با تشديد تحريم ها، اگر ماشين آلات جديدی هم از راه هايي  
وارد مي شد، كارآيي لازم را نداشت و به روز نبود. خوشبختانه با لغو تحريم ها، اميدواريم 
مشكلات برطرف شود و امكان وارد كردن ماشين آلات و تجهيزات به روز داشته باشيم. اگر 

فناوری در صنعت نباشد، توليد مناسب نخواهيم داشت.
ايراني ها هر زمان فرصتي در اختيار داشــته باشند، بهترين ها را دنبال مي كنند. يادم 
است در نمايشگاه ها آخرين تكنولوژی ها را خريداری مي كرديم. حتي تكنولوژی هايي كه 
اروپايي ها به آن دسترســي نداشتند. طي ســال های گذشته از تجهيزات با كيفيت بالا 
استفاده كرديم كه هنوز كارآيي دارد در صورتي كه اگر ماشين آلات سطح پايين خريده 

بوديم، خيلي زود از بين مي رفت.
معتقدم در صورت فراهم شــدن شرايط، مي توانيم از كشورهايي اروپايي مثل آلمان، 
فرانسه، ايتاليا و اتريش كه در صنعت نساجي از كشورهای درجه يك جهان هستند، برای 
نوسازی تجهيزات اين صنعت در ايران، ماشين آلات خريداری كنيم. به طور قطع بخش 
خصوصي بايد برای نوسازی تجهيزات صنعت نساجي وارد عمل شود. بخش غيرخصوصي 
در اين صنعت مرده و بايد هم بميرد. معني ندارد كه بخش دولتي وارد صنايع شود و با 

بخش خصوصي رقابت كند.
تشــكل های بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني بايد شرايط مذاكره با شركت های 
خارجي برای نوسازی تكنولوژيكي صنعت نساجي را فراهم كنند. علاوه بر تشكل ها، وزارت 
صنعت هم بايد در اين راستا تلاش كند و بانك مركزی بايد امكان گشايش اعتبار را فراهم 
كند. تا زماني كه نتوانيم ال سي باز كنيم، نمي توانيم به فروشنده اطمينان بدهيم كه پولش 
را پرداخت مي كنيم. شركت های خارجي در صورت عدم ايجاد فضای اعتماد و اطمينان، 

از فروش ماشين آلات به ايران خودداری مي كنند.
صنعت  نســاجي ظرفيت بالايي در اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده دارد و به دليل 
سهم سرمايه گذاری كمتر نسبت به ساير صنايع از اولويت ويژه ای برخوردار است. به نظر 
مي رسد دولتمردان اين اولويت را هرچند با كمي  تاخير درک كرده اند اما بايد به طور مداوم 
توسط تشكل ها و رسانه ها اين اولويت را يادآوری و پيگيری كرد. اشتغال جوانان به عنوان 
يكي از مهم ترين ســرمايه های كشور در گرو رونق صنايعي مثل نساجي است.  جوانان 
سرمايه های اين كشورند كه در صورت نبود فرصت شغلي جلای وطن مي كنند. نساجي 
يكي از حوزه هايي است كه مي توان با استفاده از ظرفيت های آن، اشتغال را افزايش و اثرات 

اجتماعي و اقتصادی بيكاری را در جامعه كاهش داد.

صادرات ما مشكلات زيرساختي دارد كه مسئولان و دولتمردان 
بايد برای حل اين مشكلات تلاش كنند.

بازار عراق يكي از بازار های ماست و اين بازار به طور معمول 
از قوانيــن و مقررات ثابتي تبعيت نمي كند. عراقي ها در لحظه 
برای واردات از ايران تصميم مي گيرند در نتيجه سال هاست كه 
صادركنندگان ما از اين وضعيت آگاهي دارند و متناســب با آن كنش های اقتصادی شان را شكل 
مي دهند. در يك دوره واردات سيب گلاب از ايران را ممنوع اعلام كردند، بنابراين، اين محصول به 

كويت مي رفت و از اين كشور به عراق صادر مي شد.
ما پروتكل های تعرفه ترجيحي نداريم و اين باعث شــده مشكلاتي در صادرات داشته باشيم. 
چنين مشــكلاتي نه فقط در صادرات به عراق بلكه در صادرات به ديگر كشورها هم وجود دارد و 
بايد برای پايان دادن به آن از سيســتم فعلي خارج شويم. تعرفه ترجيحي بايد دوسويه و دوطرفه 
باشد. جاده تجارت يك جاده دوطرفه است. ناملايمات ايجادشده در حال حاضر صادركنندگان ايران 

را آزار مي دهد.
در حال حاضر وزارت جهاد كشــاورزی كميته ای را برای بررسي آسيب ها تشكيل داده است و 
بحث كريدور سبز گمركي را برای محصولات كشاورزی ايران با درنظر گرفتن امتيازاتي مد نظر دارند 
كه باعث مي شود صادرات ما در گمركات معطل نشود. تخفيف ۲۰ درصدی نسبت به تعرفه ای كه 
وجود دارد قايل شدند و جهش هايي را در صادرات با توجه به اين امتيازات مي بينيم. اما صادرات 

ما مشكلات زيرساختي دارد كه مسئولان و دولتمردان بايد برای حل اين مشكلات تلاش كنند.
مشــكلات زيرساختي صادرات ايران موارد متفاوتي را دربر مي گيرد. اولين مشكل در صادرات 
محصولات كشاورزی اين است كه ما هواپيماي كارگو يا هواپيماي باری نداريم. نياز است كه دولت 
در خريد برای ناوگان هواپيمايي كشور به اين مسئله مهم توجه داشته باشد. صادرات هوايي ما بايد 
به رونق دهه ۶۰ و ۷۰ شمسي بازگردد يعني زماني كه در بازارهای اروپايي جايگاه مناسبي داشتيم. 
در بخش كانتينر و زيرساخت های حمل و نقل جاده ای با مشكلات زيادی مواجهيم. در حال حاضر 
كانتينرهای روسي به مرز آستارای ايران مي آيند و محصولات فسادپذير ايران را با قيمت هر كانتينر 
سه هزار تا سه هزار و پانصد دلار تا مسكو مي برند. اين رقم از ايران پنج تا شش هزار دلار است. هزينه 
حمل و نقل جاده ای ما بالاست. كانتينرهای يخچالي در ايران گران است و مشكلات ديگری مثل بالا 
بودن نرخ سود بانكي دست به دست هم مي دهند تا در اين بخش نتوانيم صادرات را حمايت كنيم.

كانتينر يخچالي در بخش دريايي ضعيف اســت. زماني از بندر بوشهر به چهار كشور كويت، 
بحرين، قطر و عربستان سعودی كشتي مي فرستاديم اما دو، سه سال است كه اين خطوط تعطيل 
شده است. اگر بخواهيم صادرات كنيم بايد به كشور ثالث برويم و اين قيمت تمام شده محصولات را 
افزايش مي دهد. در بخش ريلي هم واگن يخچالي مناسب نداريم در نتيجه حمل و نقل محصولات 

كشاورزی و صادرات آن در ايران با سختي صورت مي پذيرد.
صادركنندگان ما فرآيند بسته بندی محصولات را به شكل سنتي دنبال مي كنند و اين در حالي 
است كه رقبای ما به دستگاه ها و ماشين آلات در اين مورد مجهزند و بسته بندی را به شكل اتومات و 
در حجم وسيع انجام مي دهند؛ اما نبود اين دستگاه ها در كشورمان صادرات ايران را كند كرده است. 
با وجود اين، آمار صادرات در سال جاری نشان مي دهد كه حدود ۸۰۲ ميليون دلار صادرات در دو 

ماه اول سال جاری داشتيم كه اين صادرات نسبت به سال ۹۴، ۳۰ درصد افزايش يافته است.

نساجي زير تيغ جاده تجارت دوطرفه است



كارآفريناني از جنس فولاد آب ديده
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اميرمنصــور عطايي متولد ۱۳۳۴ در يكي از روســتاهای طالقــان و در خانواده ای 
فرهنگي است؛ پدرش جزو اولين فارغ التحصيلان دانشكده ادبيات دانشگاه تهران بود و 
در روزنامه ها ی اطلاعات و كيهان كار مي كرد و آخرين مســئوليتش سرپرستي روزنامه 
كيهان در استان گيلان بود؛ پدری كه مي گويد نقش پررنگي در زندگي اش داشته است. 
«پدرم در نوجواني ام زماني كه دبيرستان مي رفتم فوت كرد. او جزو روزنامه نگاران خيلي 
فعال و ذاتا رفرميست بود؛ اعتقاد داشت كه با اصلاحات مي شود همه چيز را درست كرد. او 
روحيه بسيار جست وجوگری داشت و البته خيلي اجتماعي بود. اخلاق پدرم تاثير بسياری 
در زندگي ام داشته است، او يادم داد كه آدمي  باشم كه هميشه به دنبال تعامل با محيط 
پيرامونم باشم و در هرحال به هيچ چيز صفر و صدي نگاه نكنم بلكه يك طيف وسيعي را 

ببينم و برای پيدا كردن علت هرچيزی جست وجوگر باشم.» 
او تحصيل كرده و فارغ التحصيل رشته مهندسي متالوژی است؛ دبستان را در رامسر 
و تهران و دبيرســتان را در مدرسه شاهپور رشت ومدرسه هدف ۳ تهران گذراند و  بعد 
از گرفتن ديپلم در آزمون دانشــگاه قبول شد و به دانشكده فني دانشگاه تهران رفت و 
مهندسي متالورژی خواند. «سال ۵۲ وارد دانشگاه تهران شدم يعني ۴۳ سال پيش. چون 
پــدر فوت كرده بودند و من فرزند بزرگ خانواده ام، در كنار تحصيل كار هم مي كردم و 
در اين بين به صورت اتفاقي با ”شركت مهندسي بهداشت و محيط انساني“ آشنا شدم 
كه در زمينه آب و فاضلاب فعال بود و زندگي ام به كلي وارد حوزه جديدی شــد. ابتدا به 
عنوان نقشه كش استخدام شدم ولي بعد از مدتي آچارفرانسه شركت شده بودم و كارهای 
مختلفي مثل نصب، سركشــي پروژه ها  و... را انجام مي دادم، يادم هست كه با ساعتي ۷ 

تومان مشغول كار شده بودم و حداقل ماهي ۷۰۰ تومان حقوق مي گرفتم.»
اميرمنصور عطايي تا ســال ۱۳۵۶ و روزهای آغاز انقلاب در اين شركت كار كرد ولي 
بعد به شركت شونر رفت كه انشعابي از شركت قبلي اش بود و در آنجا مشغول به كار شد، 
شركتي كه مدتي بعد با شركت ديگری با عنوان زاليون ادغام شد؛ اين شركت جديد در 
سال ۱۳۵۸ موفق شد پروژه احداث فاضلاب قيطريه و زرگنده را برعهده بگيرد. او مدير 
اين پروژه شد ولي طولي نكشيد كه به دليل شروع جنگ و رفتن به سربازی از اين شركت 
خارج شد. «جنگ بود و من و برادرم داوطلب شديم برای رفتن به جبهه و البته همزمان 
با دوران سربازيمان هم بود، اخوی در مركز پياده شيراز افتاد و به بعد جبهه رفت و حتي 
جانباز ۳۰ درصد شــد ولي من را باتوجه به ايــن كه وزارت دفاع نياز به ۵ نفر مهندس 
متالوژی داشت به تهران و صنايع دفاع فرستادند و در كارخانه صفر يك مهمات سازی 
پاسداران مامور به خدمت شدم البته همزمان به محل كار قبلي هم برگشتم و مدير دفتر 

فني شركت زاليون شدم با ۱۸ هزار تومان حقوق، روزهای پر كار و سختي بود، شب تا 
صبح در ارتش و كارخانه وابسته به آن ها بودم و صبح هم به شركت مي رفتم و فكر كنم 
روزانه بيشتر از ۳، ۴ ساعت خواب نداشتم. خلاصه زندگي به همين روش ادامه پيدا كرد 
تا اينكه سال۶۱ سربازی ام تمام شد و همزمان با آن تصميم گرفتم با كمك برادر و يكي 

از همكارانم شركت جديدی را تاسيس كنيم.» 
۱۷ تيرماه ســال ۱۳۶۳ يعني ۳۲ ســال پيش روزی بود كه شركت «زلال ايران» با 
مجموع ۵ نيرو و در دفتر كوچكي در خيابان بخارســت راه اندازی شد. آنها  كارشان را با 
پروژه ها ی كوچك در حد طرح دادن برای مجوزهای محيط زيســتي و پروژه ها ی خرد 
شــروع كردند و بعد نيازهای كشــور در مناطق جنگي و جنوبي كشور باعث شد وارد 
پروژه ها ی بزرگ تری همچون كشــت و صنعت هفت تپه و ساخت و تامين دستگاه ها ی 
تصفيه آب ســيار برای جبهه و مناطق جنگي شوند. «آن زمان بهزاد نبوی وزير صنايع 
سنگين بود و ارتش و سپاه نياز به دستگاه ها ی تصفيه سيار داشت كه پروژه ساخت آنها  را 
شركت ما برعهده گرفت. من نمونه اين دستگاه ها  را در دوران آموزشي خدمتم در پادگان 
بروجرد ديده بودم و با عملكرد آنها  آشــنايي داشتم، پس اعلام كردم توانايي ساختشان 
را داريم و كارگاهي در جاده قديم كرج راه اندازی كرديم؛ اين دســتگاه ها ی تصفيه روی 
چهارچرخ ها يي بود و برای تامين و تصفيه آب آنها  را كنار رودخانه های استان خوزستان 
(مناطق جنگي ) مي بردند، آب رودخانه با شيلنگ و پمپ وارد دستگاه مي شد و تصفيه 

صورت مي گرفت تا سربازان آب سالم مصرف كنند.»
با پايان جنگ تحميلي و انتخاب بيژن زنگنه (پيش از آن از فرماندهان جهاد سازندگي 
در جبهه بود) به عنوان وزير در دولت حجت الاسلام  ها شمي  رفسنجاني، تحولات مهمي 
 در اين وزارت خانه رخ داد كه يكي از آنها  واگذاری بخشي از كارها و پروژه ها به شركت ها ی 
داخلي بود و تاثير بسياری در رشد شركت ها ی ايراني از جمله زلال ايران داشت. «تا قبل 
از آن تمام سيستم ها ی تصفيه آب و فاضلاب شهرها توسط شركت ها ی خارجي صورت 
مي گرفت و حداكثر سهم شركت ها ی داخلي و پيمانكاران ايراني در اين پروژه ها  ساخت 
تجهيزات فلزی، نصب و ساخت بخش ها ی ساختمان بود. ولي خب مهندس زنگنه تفكر 
توســعه و رشد شركت ها ی داخلي را در ذهن داشــت و معتقد بود بايد كاری كرد كه 
شركت ها ی ايراني در طول چند سال تا جايي رشد كنند كه بتوانيم به خودكفايي برسيم، 
به همين دليل به مشاركت شــركت ها ی داخلي و خارجي در پروژه ها  فكر مي كرد و با 
همين نگاه هم بود كه در قرارداد پروژه تصفيه خانه شهر رشت كه با يك شركت اتريشي 
( AEE)  بسته شده بود تغييراتي ايجاد شد و آنها  را موظف كردند بخشي از كار در حوزه 

ساخت تصفيه خانه آب سنگين اراک افتخار ماست
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مهندس عطايي مي گويد كه برای او در زندگي هميشه ساختن كشور و توليد محصولات و 
تجهيزات در داخل كشور بزرگ ترين هدف گذاری و ارزش بوده و گرفتن پاسپورت خارجي و 
درخواست برای اين كار بزرگ ترين خط قرمز و تابو. 

نصب و ساخت بخشي تجهيزات را به ما واگذار كنند. يادم هست معاون آقای زنگنه طرف 
شركت اتريشي و من را خواست و جلسه ای گذاشت و در آن جلسه از من پرسيد چند 
درصد پروژه را شما مي توانيد انجام دهيد كه با كمي  جسارت گفتم ۴۰ درصد و اين گونه 
ما به عنوان subcontractor (پيمانكار دوم و فرعي) وارد پروژه تصفيه خانه رشت شديم 

و سال ۷۴-۷۵ كار به اتمام رسيد.» 
بعد از موفقيت در انجام اين پروژه شركت زلال ايران حضور فعالي در پروژه ها ی آب 
و فاضلاب شــهری پيدا كرد و كارهايي همچون طراحي و اجرای  تصفيه خانه های آب 
اصفهان و سقز، تصفيه خانه های فاضلاب شهركرد، بندرعباس، شيراز و  شمال اصفهان 
و...  را با مشاركت آن شركت اتريشي و ديگر شركت ها ی خارجي انجام داد. ولي به مرور 
زمان و طي چند ســال نقش شركت هاي خارجي در پروژه ها  كمتر و كمتر شد تا اينكه 
كارها به صورت كلي توسط شركت زلال ايران انجام شد. «تقريبا از نيمه دوم دهه ۷۰ ديگر 
ما به اتريشي ها  كاری نداشتيم و به خودكفايي رسيده بوديم و همين شد كه شركت ها ی 
خارجــي صحنه فعاليت در حوزه صنعت آب و فاضلاب ايران را ترک كردند و در عوض 
شركت ها ی ايراني ديگری شكل گرفتند و البته همين موضوع باعث به وجود آمدن رقابت 
سخت بين شركت ها ی ايراني برای گرفتن پروژه ها  شده بود و حتي شاهد بوديم شركت ها  
برای گرفتن كار ارقام غيرواقعي و پايين پيشنهاد مي دادند. اين شد كه ما تصميم گرفتيم 
كار خود را توســعه دهيم و به حوزه نفت و پتروشيمي  هم وارد شويم و مسئوليت ها ی 
ساخت تجهيزات آب و فاضلاب پروژه ها ی اين حوزه ها  را هم برعهده بگيريم. نيمه دوم 
دهه ۷۰ بود كه ما وارد اين پروژه ها  شــديم. تــازه دولت اصلاحات و آقای خاتمي  روی 
كار آمده بودند و هم زمان آقای زنگنه هم از وزارت نيرو به وزارت نفت رفته بود و انتظار 
داشتيم كه همان تحولات مثبت در اين وزارت خانه هم رخ دهد.»   نخستين پروژه ای كه 
شركت زلال ايران در حوزه نفت و پتروشيمي در آن حضور پيدا كرد پتروشيمي  اروميه 
بود كه با موفقيت به پايان رسيد و پس از آن در پروژه ها ی ديگری همچون فجر يك و 
دو ( درمنطقه آزاد پتروشيمي واقع درماهشهر) و فازهای ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ 
پارس جنوبي هم نقش گرفت و بخش ها يي از پروژه ها را انجام داد. مهندس عطائي خود 
درباره آن سال ها  اين گونه مي گويد: «در بخش ساخت تجهيزات آب و فاضلاب پروژه ها ی 
پتروشيمي  و حوزه نفت، تا پيش از حضور شركت ها يي همچون ما اين خارجي ها  بودند 
كه حرف اصلي را مي زدند و كارها را انجام مي دادند. ولي با حضور شركت ها يي مانند ما 
كم كم اين حضور همچون حوزه نيرو كمرنگ شــد و حالا تقريبا به صفر رسيده است. 
فراموش نمي كنم، مثلا در پروژه فجر دو در پتروشيمي  ماهشهر كه واقعا كار بسيار بزرگي 
بود ما در ابتدا با يك شركت فرانسوی و به صورت مشترک كار را برداشتيم. سال ۱۳۸۴ 
و در آخرين روزهای كاری دولت اصلاحات بود كه اين قرارداد امضا شد، ولي خوب بعد 
باتوجه به تغيير دولت و روی كار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و مشكلات تحريم ها  و... 
شركت فرانسوی اعلام انصراف كرد ولي ما كوتاه نيامديم، جنگيديم و كار را خودمان در 
دست گرفتيم. حتي خسارتي از بودجه خودمان به طرف فرانسوی پرداخت كرديم و كار 
را ۴۲ ماهه تحويل داديم كه يك اتفاق بزرگ در حوزه مهندسي بود. با اتمام كار، رئيس 
شركت فرانسوی را به ايران دعوت كردم تا از پروژه بازديد كند. واقعا تعجب كرده بود و به 
ما تاييديه داد و گفت شما با دست ها ی بسته مسيری را شنا كرديد و به ساحل رسيديد 

كه ما با دست ها ی باز شنا مي كنيم.»
در كنار اجرای پروژه ها ی نفت و پتروشيمي  شركت زلال ايران در اواخر دهه ۷۰ با سازمان 
انرژی اتمي  هم فعاليت ها يي را شروع كرد و مسئوليت اجرا و ساخت پروژه تصفيه خانه ها ی 
آب، رآكتور آب سنگين اراک و ساخت مخازني برای نيروگاه هسته ای نطنز را هم برعهده 
گرفت. او درباره اين پروژه ها  و ماجراهای بعدی آنها  اين گونه توضيح مي دهد: « انجام اين 
پروژه ها  را كه در دولت آقای هاشمي  به ما پيشنهاد شد جزو افتخارات شركتمان مي دانيم، 
اگرچه مشــكلاتي را برای ما به وجود آورد و باعث شد نام شركت ما در فهرست تحريم ها  
قرار بگيرد. شركت زلال ايران برای اجرای صحيح اين پروژه ها  كه در كشور برای نخستين 
بار صورت مي گرفت و از حساسيت بسيار بالايي برخوردار بود تشويق نامه ها يي از مسئولان 
عالي كشور دريافت كرد ولي مشكل از زماني پيش آمد كه مقامات دولتي برای شفاف سازی 
كارهايي كه در حوزه انرژی هسته ای انجام شده است نام شركت ها ی فعال و مجری كارها 

را به نهادهای بين المللي تحويل دادند و بعد با افزايش تحريم ها  و انتشار ليست وزارت خزانه 
داری آمريكا در سال ۲۰۱۰  نام شركت ما وارد ليست تحريم ها  شد كه همچنان هم با وجود 
اجرايي شدن برجام و برداشته شدن بخشي از تحريم ها  به دليل شرايط ويژه آب سنگين 
اراک نام ما در اين ليست باقي مانده است؛ اتفاقي كه باعث شده در بسياری از قراردادهای 
بين المللي با چالش ها يي مواجه شويم. حتي ما برای خروج از فهرست شكايت بين المللي و 

۱۲۰هزار دلار هزينه كرديم ولي به نتيجه نرسيديم.» 
شركت زلال ايران حالا با گذشت بيش از ۳۲ سال از فعاليتش به يكي از مهم ترين و 
بزرگ ترين شركت ها ی فعال طراحي و اجرای پروژه ها ی صنعت آب و فاضلاب كشور در 
حوزه ها ی مختلف تبديل شــده است، شركتي كه با ۵ نفر كار خود را شروع كرد و حالا 
با داشتن سه شركت زيرمجموعه به گفته مهندس عطايي ۴۰۰ نيروی متخصص در آن 

مشغول كار هستند و گردش مالي ساليانه آن حدود ۵۰ ميليون دلار است. 
در حال حاضر مهم ترين پروژه ها ی داخلي شرک زلال ايران ساخت تصفيه خانه آب 
شهر كرمان و بافق، تصفيه خانه و   آب  شيرين  كن های پروژه پتروپالايش كنگان، تصفيه خانه 
فاضلاب شهرک صدرا و تصفيه خانه آب پالايشگاه بيدبلند است. علاوه بر اين پروژه ها ی 
داخلي، آنها  در كشورهای منطقه نيز پروژه ها يي را انجام مي دهند كه از آن جمله مي توان 
به پروژه ســاخت تصفيه خانه آب الفجر استان ذی قار عراق اشاره كرد كه سال ۲۰۱۴ به 
پايان رسيده است، يا ساخت ۲۰۰ واحد مسكوني در استان الاماره برای كاركنان مجلس 
كه همچنان در حال اجراست. امير منصور عطايي مي گويد: «افتخار من اين است كه ۲۰ 
ميليون نفر از مردم كشورم تحت پوشش تصفيه خانه ها ی ساخته شده يا در حال احداث 
شركت ما قرار دارند و از آب سالم استفاده مي كنند.» مهندس عطايي مي گويد كه برای او 
در زندگي هميشه ساختن كشور و توليد محصولات و تجهيزات در داخل كشور،  اجرای 
پروژه های منتخب ،  استفاده از توان فني و مهندسي نيروهای متخصص داخلي بزرگ 

ترين هدفگذاری و ارزش بوده است.  
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بيشــتر فعالان صنعتي به خصوص در صنعــت خودرو او 
را به عنوان «پدر صنعت قطعه ســازی خــودرو» در ايران 
مي شناســند، مردی با ۷۰ سال ســن و موهای يكدست 
ســفيد كه مي گويد آنها را در «راه صنعت» ســپيد كرده 
اســت. مهربان و خوش صحبت است و طوری از خاطراتش از سال های دور تاكنون سخن 
مي گويــد كه انگار آلبوم تصويری در ذهن دارد و برگه هايش را ورق مي زند. مهندس رضا 
رضايي مديرعامل و بنيان گذار شركت آذين خودرو كه از او به عنوان نخستين و بزرگ ترين 
قطعه ساز خودرو در ايران ياد مي شود، كارآفريني است كه مي گويد درحال حاضر به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم در مجموعه اش برای بيش از ۱۰ هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است. 
دفتر اصلي او در خيابان گاندی ساختماني ساده و قديمي  دارد كه ديوارهايش با نشان های 
صنعتي، مدل های افتخار و تصاوير هدايايي كه او از مقامات عالي از جمله حسن روحاني 
رئيس جمهور گرفته تزيين شده است؛ با خنده مي گويد: «در كشور نشان صنعتي اي نيست 

كه شركت ما آن را نگرفته باشد.»
رضا رضايي متولد سال ۱۳۲۵ در روستايي كوچك به نام قصطانك از توابع شهريار (۴۵ 
كيلومتری تهران) و در يك خانواده فقير كشــاورز است. خودش مي گويد آن زمان خانه و 
زندگي شــان ۵۰ متر بيشتر نبوده و او اولين فرزند خانواده بوده است. «پدرم فردی بسيار 
متعهد، مذهبي، مردم دار، تلاشگر و امانت دار و واقعا رفتارش زبانزد همه اهالي روستا بود. به 
همين خاطر در خير و شر مردم مشهدی اسداالله مورد اعتماد مردم بود. برای پدرم بسيار 
مهم بود كه من هم با همان كردار تربيت شوم؛ مادرم تعريف مي كرد كه از كودكي پدر قرآن 
و اصول دين را يادم مي داد و من را به جلسات قرآني مي برد كه دايي ام ماهي يك بار برگزار 
مي كرد. سه ساله بودم كه در يكي از همين مراسم ها روحاني روستا چند سوال از من كرد 
و چون درســت جواب دادم ۵ ريال به عنوان تشويق هديه به م داد و اين اوليه كادويي بود 
كه در زندگي گرفتم. در كنار اينها پدرم از كودكي من را با خود به زمين كشاورزی مي برد 
و تلاش مي كرد كار را ياد بگيرم. پدرم مي گفت اگر مي خواهي در جامعه رشــد كني بايد 
اعتماد به نفس داشته باشي، امانت دار و صادق باشي؛ يا كار ديگران را قبول نكن يا اگر قبول 
كردی بايد خوب انجام بدهي. خلاصه من از كودكي با سختي های زندگي و كار آشنا شدم.» 
او باتوجه به اينكه متولد نيمه دوم سال است شش سال و نيمه بود كه به مدرسه رفت، 
مدرسه ای كه با آبادی آنها يك كيلومتر فاصله داشت و او هرروز پياده خود را به آن مي رساند؛ 
البته خودش مي گويد به دليل شرايط سني ابتدا مدير مدرسه او را ثبت نام نمي كرد ولي بعد 
با گريه های بسيار و اصرارش حاضر شد تا به عنوان دانش آموز مستمع آزاد، ثبت نامش كند. 
«در بين ۳۰ نفری كه كلاس اول بوديم بهترين نمره ها برای من بود و نفر اول مدرسه بودم 
به همين خاطر مدير مدرسه با مسئولان آموزش و پرورش صحبت كرد و قرار شد از من 
هم امتحان گرفته شود. اين جوری بود كه كلاس اول را رد كردم و در سال های بعدی هم 

با بهترين نمرات قبول مي شدم و هميشه معدلم ۱۹ و ۲۰ بود تا اينكه سيكلم را گرفتم.»
رضا رضايي در اين سال ها در كنار درس خواندن كار هم مي كرد. او تابستان ها مسئوليت 
فروش محصولات كشاورزان روستايشان و آبادی های اطراف محل زندگي اش را در ميدان 
بار تهران برعهده مي گرفت؛ هر روز صبح بســيار زود بار را به ميدان مي برد و برای فروش 
هــر صندوق ۵ ريال دريافت مي كرد، او در اين زمان حتي مدتي برای طيب كار مي كرد و 
بار مي فروخت. خودش مي گويد كه عملا از ۸، ۹ سالگي هزينه های زندگي اش را به دليل 

شرايط خانواده، خود پرداخت مي كرده است. 
«برای گرفتن ديپلم و ادامه تحصيل بايد به تهران يا كرج مي رفتم اما متاســفانه پدرم 
نمي توانســت هزينه ها را پرداخت كند، همين شد كه يك ســال از درس دور افتادم و در 

كنار پدرم كشاورزی كردم. يادم مي آيد كه بسياری از هم دوره ای هايم بعد از سيكل جذب 
ارتش و نيروی هوايي شده بودند و من هم علاقه داشتم كه به نيروی هوايي بروم ولي پدرم 
مخالف بود و مي گفت بايد كنار خودش كار كنم. بخش مهمي  از زمين های منطقه ما متعلق 
به تيمسار جهانباني بود (از فرماندهان ارتش و نيروی هوايي پيش از انقلاب) كه آن زمان 
هنوز ســرهنگ بود و يادم هســت يك بار كه به روستا آمده بود، همه اش به درجه هايش 
نگاه مي كردم. حتي با علف و چمن ها برای خودم درجه درســت مي كردم و روی شانه ام 
مي گذاشتم؛ در نهايت برای رفتن به نيروی هوايي دست به دامن مادرم شدم تا پدر را راضي 
كند و در همين زمان هم بود كه در برنامه ارتش در تلويزيون اعلام كردند دبيرستان نظام 
دانش آموز شبانه روزی مي گيرد. بالاخره با تلاش مادر، پدر راضي شد و من امتحان ورودی 
مدرسه نظام  را دادم و در بين هزار نفر متقاضي نفر سوم شدم. خاطرم هست روزی كه از 
روستا به تهران مي آمدم پدرم بيل را زمين زد و تا جايي كه جلوی چشمش بودم به من 

نگاه مي كرد.»
او بعد از آمدن به تهران در كنار تحصيل كار را هم شروع كرد و توانست در رشته رياضي 
با نمرات خوب ديپلم خود را اخذ كند و بعد با قبولي در كنكور در رشته شيمي  وارد دانشگاه 
تهران شــود. مهندس رضايي با اتمام تحصيل به پيشنهاد يكي از دوستانش وارد شركت 
بين المللي زاكار شد كه در حوزه انتقال تكنولوژی فعاليت مي كرد. او در اين شركت با توجه 
به تخصص هايش در بخش نســاجي و پليمر مشغول كار شد و با توجه به جديت در كار 
مراحل پيشرفت را طي كرد تا جايي كه به يكي از مديران رده بالاي اين شركت تبديل شد. 
البته اين تحولات كاری در زندگي او هم زمان با پيروزی انقلاب شد و تعطيلي اين شركت: 
«به همراه قائم مقام شركت زاكار در اوايل سال ۱۳۵۸ به علت آشنايي با صنعت، تجار بزرگ 
و توليدكنندگان به فكر راه اندازي شركتي به نام بهشان افتاديم و در تيرماه همان سال اين 
شركت را در حوزه تجارت و بازرگاني تاسيس كرديم.البته بايد بگويم كه در نهايت تجارت 
را بعد از دو ســال كنار گذاشتم چون حس مي كردم كه برای اين كار ساخته نشده ام و با 
شرايط تربيتي ام همخواني ندارد. سال های جنگ و تعطيلي بسياری از واحدهای صنعتي 

مرد خستگي ناپذير صنعت قطعه سازی در كشور 
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بــود به همين دليل به فكر كمك و راه اندازي دوباره اين واحدها افتادم و از طريق يكي از 
دوستانم كه در وزارت صنايع كار مي كرد جذب اين وزارت خانه شدم؛ كارم اين بود كه به 
واحدهايي كه مشكل داشتند كمك مي كردم و مسئوليت راه اندازي تعدادي واحد توليدی 
متوسط را هم برعهده داشتم. تجربه اين سال ها و حضور در كارخانه ها و واحدهای توليدی 
مختلف باعث شد كه با صنعت عجين شوم تا اينكه جنگ با پيروزی تمام شد و من دوست 
داشتم با تجربه هايي كه در سال های متمادی به دست آورده بودم كاری مهم انجام دهم.»

مهنــدس رضايي به فكر راه انــدازي و پايه گذاری صنعتي در كشــور بود كه به گفته 
خودش «ماندگار و تاثيرگذار» باشــد. او در اين فكرها بود كه سال ۷۰ ايده اصلي اش را با 
محمد هادی نژادحسينيان كه آن زمان وزير صنايع سنگين بود درميان گذاشت و با استقبال 
گرمش مواجه شد. «صنعت خودرو و صنايعي كه مرتبط با حمل و نقل است از مولفه های 
تعيين كننده توسعه صنعتي محسوب مي شوند كه اشتغال زايي و ارزش افزوده بسيار بالايي 
دارند و من به فكر ورود به اين صنعت البته در بخش قطعه سازی بودم. مي دانستم كه دولت 
برای توسعه و رشد اقتصادی كشور در آينده به اين صنعت توجه خواهد كرد و به همين 
دليل پيشنهاد راه اندازي يك واحد توليد قطعات خودرو را به آقای نژادحسينيان دادم كه با 
موافقت و حمايت های او روبه رو شد آن هم در شرايطي كه جنگ تازه تمام شده بود و دو 
شركت خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا سرجمع ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو 
در سال توليد مي كردند و از طرفي هم نقدينگي چنداني در كشور وجود نداشت كه بتوانند 
قطعات را وارد كنند. مطالعات زيادی روی اين حوزه انجام دادم و چون رشته خودم پليمر 
بود تا حدودی شناخت داشتم. علاوه بر اين به دليل سال های تجارت و رفت و آمدهای زياد 
خارجي به نمايشگاه ها و... با پيشرفت ها و تحولات آشنايي داشتم و توانسته بودم ارتباط هايي 
بگيرم و همه اينها شرايطي را به وجود آورد كه كار را كليد بزنم و نام شركت را آذين خودرو 

گذاشتيم، يعني زينت دادن و تزئين كردن خودرو.»  
شركت آذين خودرو در سال ۱۳۷۱ با ۱۲مهندس فعاليتش را شروع كرد و مهندس 
رضايي برای پيشبرد كار و به قول خودش «ميانبر زدن» يكي از مهندسان ارشد شركت 
پژو (مدير كنترل كيفيت پژو) را كه بازنشسته شده بود استخدام كرد تا بتواند به اطلاعات 
و داكيومنت ها كه حرف اول را در توليدات تكنولوژی محور مي زنند، دسترسي پيدا كند و 
همين موضوع پيشرفت كار را سرعت بخشيد. «دانش فني در حوزه های كاری ما مهم ترين 
نقش را دارد. همين شد كه دكتر بن ناصر را با حقوق ماهانه ۱۲ هزار مارک استخدام كردم 
و قرار شد ۱۵ روز ماه در ايران باشد. او كمك های بسياری به ما كرد، مواد اوليه قطعات، 
قالب های كارها و فرآينده های كيفيتي مثل خانواده ايزو و... را به خوبي مي شــناخت و با 
مسئولان و نمايندگان شركت پژو هم برای گرفتن تاييديه های قطعه ها مذاكره مي كرد 
و همين شــد كه روز به روز در توليد قطعات جديد موفق تر شــديم؛ باور نمي كنيد كه 
چه مشكلاتي داشتيم. بسياری از قطعات توليدی ما را پژو چون ديده بود كه رقيبشان 
هستيم تاييد نمي كرد تا ما نتوانيم توليد كنيم. ولي خوب هيچ وقت نااميد نمي شديم و 
دكتر بن ناصر مي دانســت چگونه با آنها مذاكره كند. از طرف ديگر خودم هم مذاكرات 
گســترده ای را با مسئولان ايران خودرو و سايپا برای تامين قطعات مورد نيازشان شروع 

كردم؛ و ما كم كم به توليدكننده اصلي قطعات خودروهای مختلف اين شركت ها در كشور 
تبديل شديم. يادم هست زماني كه پيش آقای قروی مديرعامل آن زمان ايران خودرو رفتم 
مطالعات، كارهای مهندســي صورت گرفته و مداركي را كه نشان دهنده روابط گسترده 
بين المللي با شــركت های ديگر بود نشــانش دادم و گفتم ما مي توانيم اين قطعات را با 
همان كيفيت و قيمت كمتر توليد كنيم و او بسيار استقبال كرد. آن زمان ۱۰۰ درصد 
قطعات را وارد مي كردند و حالا با گذشت حدود ۲۴ سال شركت ما بخش مهم و زيادی 
از قطعات خودروها را در كشور توليد مي كند با همان كيفيت پژو و البته ۳۰ درصد زير 

قيمت خارجي.» 
البته در اين بين و با توسعه شركت آذين خودرو مسئولان شركت ايران خودرو در سال 
۷۴ به مهندس رضايي پيشــنهاد شراكت دادند و در نهايت بعد از مدتي ۳۰ درصد سهام 
اين شركت را خريداری كردند. مهندس رضايي درباره اين شراكت مي گويد: «ابتدا مسئولان 
ايران خودرو باتوجه به توسعه كار ما با اين مجموعه پيشنهاد دادند كه ۳۰ درصد سهام را به 
آنها هبه كنيم كه موافقت نكرديم ولي در نهايت اين ميزان سهم را در مقابل ۵۰ ميليون 
تومان واگذار كرديم كه البته سال ۱۳۹۱ آن را به مبلغ ۵,۵ ميليارد تومان پس گرفتم. يادم 
هست كه استخاره كردم و روحاني اي كه اين كار را انجام داد به من گفت كه اگر سهام را 

واگذار كنم، بهتر است.» 
رضا رضايي مي گويد افتخارش اين است كه در شركت آذين خودرو صنعت قطعه سازی 
و توليد مواد اوليه مورد نياز ســاخت را تا جايي توسعه داده كه حتي در سال های تحريم 
و با وجود همه مشــكلات باز هم اين شــركت توانست بخش مهمي  از قطعات خط های 
توليد شــركت های مهم خودروســاز ايران را تامين و توليدشان را بومي  كند؛ او مي گويد: 
«در سال های ابتدايي كار حدود ۹۰ درصد مواد اوليه مورد نياز را برای توليد قطعات وارد 
مي كرديم ولي حالا اين عدد به ۱۰ تا ۲۰ درصد رســيده اســت و به همين دليل هم در 
سال های تحريم توانستيم بايستيم و الان به نقطه ای رسيده ايم كه صادرات داريم و حتي در 
تركيه با يك شركت خارجي واحدی راه اندازي كرده ايم كه برای شركت های بزرگي همچون 

پژو، رنو و... قطعاتي را توليد مي كنيم.»
مجموعــه هلدينگ آذين خودرو در حال حاضر ۱۹ شــركت زيرمجموعه دارد كه ۱۵ 
شــركت آن مستقيم در حوزه خودرو فعاليت مي كنند و علاوه بر اين شركت های ديگری 
هم هستند كه به سفارش اين مجموعه قطعات را برای آنها توليد مي كنند. مهندس رضايي 
مي گويد: «در شركت آذين خودرو سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ ميليون قطعه برای خودرو توليد 
مي شود و شعار اصلي مان ”ما مي توانيم“ است، شعاری كه برای تحقق آن هميشه به سراغ 
علم و دانش رفته ايم و شجاعت و ريسك پذيری لازم را داشته ايم و هميشه كار تيمي  و تلاش 
را در مجموعه سرلوحه قرار داده ايم؛ الان من خودم در آستانه ۷۰ سالگي همچنان از ۷ صبح 
تا حداقل ۹ شب كار مي كنم و شخصا نظارت كاملي بر تمام واحدهای صنعتي زيرمجموعه 
هلدينگ دارم. يك بار همسرم يك نامه در جيبم گذاشته بود و در آن با طنز و كنايه نوشته 

بود كه به خانه خودمان هم حداقل برای مهماني بروم.»

شركت آذين خودرو در سال ۱۳۷۱ با ۱۲مهندس فعاليتش را شروع كرد.
و حالا بعد از گذشت ۲۴ سال بيش از ۴هزار نفر به صورت مستقيم و ۶هزار نفر به شكل غير 
مستقيم با اين شركت كار مي كنند يعني آذين خودرو برای ۱۰هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است.
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متولد ســال ۱۳۴۱ و اصالتا آملي هستم، در خانواده ای از طبقه متوسط 
بزرگ شدم، ما دو برادر و سه خواهر بوديم، پدرم در ابتدا كارمند اداره آب در 
آمل بود ولي بعد امورات زندگي ما از راه كشاورزی و اجاره زمين های كشاورزی 
كه پدرم داشت گذشت. از كودكي هم دانش آموز درس خواني بودم و هم اهل 
ورزش و به صورت حرفه ای كشتي مي گرفتم، ۶ دوره قهرمان كشتي فرنگي 
مازندران شــدم و تا قبل از رفتن به دانشــگاه برای تيم برق مازندران كشتي 
مي گرفتم؛ خلاصه هم زمان هم ورزش مي كردم و هم درس مي خواندم و خيلي 
راحت ديپلم تجربي ام را هم زمان با سال های پيروزی انقلاب گرفتم؛ بعد از آن 
مي خواستم در كنكور دانشگاه شركت كنم كه انقلاب فرهنگي شد، به همين 
خاطر نتوانستم مستقيم به دانشگاه بروم و دفترچه خدمت گرفتم و منتظر اعزام 
به سربازی شدم. يادم مي آيد آن دوره به خاطر شرايط بعد از انقلاب حدود يك 
سالي منتظر شــدم تا ما را برای خدمت زير پرچم فرابخوانند و در اين مدت 
كارهای متفرقه مختلفي انجام دادم مثلا فروشندگي و... تا اينكه برای سربازی 
امريه ورزشي گرفتم و علاوه بر آن در ستاد كل ژاندارمری مسئوليت همراهي 
با گروه ها و اكيپ هايي را داشــتم كه مهمات برای پشت خط جبهه مي بردند 
و هرازچندی به اهواز و شهرهای مختلفي كه درگير جنگ بودند مي رفتيم و 
مهمات تحويل مي داديم. آن زمان من با زنجيره تامين به خوبي آشنا شدم و به 
نوعي آچار فرانسه آن بخش شده بودم و مسئوليت چندين كار بر عهده ام بود، 
خلاصه واقعا در دوره سربازی پخته شدم و كلي فوت و فن زندگي ياد گرفتم.

سربازی ام سال ۱۳۶۲ تمام شد، دانشگاه ها بازگشايي شده بودند؛ تصميم 
گرفتم دوباره درس بخوانم و كنكور بدهم و به داشگاه بروم؛ در رشته كارشناسي 
تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي قبول شده بودم و بين سال های ۶۳ تا ۶۷ موفق 

شدم با نمرات خوب كارشناسي ام را بگيريم البته بعدها ادامه تحصيل دادم و 
هم اكنون فوق ليسانس دارم. يكي از اتفاق های خوب و مهم در دوره دانشجويي 
دوره های كارآموزی بود كه نقش بســيار مهمي  در زندگي كاری ام داشــت؛ 
كارآموزی را در آزمايشگاه رفرنس مواد غذايي كشور گذراندم و از هر فرصتي 
برای حضور در اين آزمايشــگاه و يادگيری استفاده مي كردم و همين بود كه 
وقتي درسم تمام شد فقط همه چيز را به صورت تئوری يادنگرفته نبودم بلكه به 

دليل كار در بهترين آزمايشگاه كشور راه و چاه را خوب مي دانستم. 

يادم هســت دولت آن زمان كارخانه هايي را كــه در حوزه صنايع غذايي 
فعال بودند، مجبور كرده بود كه در واحدهاي خود از بين افراد تحصيل كرده 
اين رشــته، مسئول فني استخدام كنند، به همين دليل با تمام شدن درس، 
پيشنهادهای كاری برايم پيش آمد و من هم با توجه به اينكه خانواده در آمل 
زندگي مي كردند و بومي  آنجا بودند دنبال كار در همان منطقه مي گشتم و در 
نهايت جذب كارخانه كاله گوشتي شدم كه آن زمان هنوز اسمش كاله نشده 

بود و به عنوان فرآورده های گوشتي آمل شناخته مي شد. 

ســال ۶۷ - ۶۸ بود كه كارم را در اين مجموعه شروع كردم و خيلي زود 
به خاطر شرايط فيزيكي مناسب و تجربه كار در آزمايشگاه رفرنس و البته كار 
زياد توانستم پيشرفت كنم؛ يك ماهه مسئول آزمايشگاه شدم، سه ماهه معاون 
توليد و ۶، ۷ ماه بيشــتر نگذشــته بود كه مسئوليت مديريت توليد كارخانه 
گوشتي آمل را به من سپردند و در اين كار بودم تا اينكه در سال ۶۹، ۷۰ آقای 
سليماني بنيان گذار مجموعه تصميم گرفت كارخانه كاله را راه اندازی كند و به 
حوزه لبنيات هم وارد شود. اين طوری بود كه پيشنهاد دادند تا مسئوليت هايي 
در راه اندازی كارخانه جديد برعهده بگيرم. يادم هســت ۳ هزار متر زمين بود 
و سالن های نصفه نيمه كه كارم را در آنجا شروع كردم و خدا را شكر همه چيز 
خيلي ســريع پيش رفت و آن قدر موفقيت آميز بود كه با اتمام كار به خاطر 
زحماتي كه در راه اندازی كشــيدم مقدار بسيار اندكي سهام كارخانه را هم به 
من دادند. پيشــرفتم تا جايي بود كه مدير اين كارخانه شدم و تا سال ۸۳ در 
اين مجموعه ماندم؛ مي دانيد من كارخانه كاله را باوجود اينكه ۱۲ سال است 
از آن جدا شــده ام همچنان خانه اول خودم مي دانم چون برای شــكل گيری 
آن تلاش های بسياری كرده ام و الان باوجود رقابت همچنان با مسئولان اين 

كارخانه رفاقت بسياری دارم.

ســال ۸۳ و بعد از حدود ۱۶ ســال كار در اين مجموعه (گوشتي آمل و 
كاله) در مسئوليت های مختلف تا مديريت كارخانه به اين نتيجه رسيدم كه 
ديگر زمان آن شــده است كه خودم كاری راه اندازی كنم و با اصول مديريتي 
كه دارم روی پای خودم بلند شوم و واحدی را تاسيس كنم. وقتي اعلام كردم 
كه مي خواهم از كاله بروم كسي باور نمي كرد؛ آن زمان قديمي ترين كارمند آن 
مجموعه بودم و شرايط كاری بسيار خوبي هم داشتم ولي خوب تصميمم را 

گرفته بودم و مي خواستم كارخانه خودم را راه اندازی كنم. 

دوستي داشتم آن زمان مهندس فلاح كه خدا رحمتش كند، هم زمان با 
بيرون آمدنم از مجموعه كاله پيشنهاد همكاری داد، بخشي از سرمايه و زمين از 
سوی او تامين شد و بخشي از سرمايه و كار راه اندازی را هم من برعهده گرفتم و 
در تاريخ ۲۸ مرداد سال ۸۳ يعني حدود ۱۲ سال پيش شركتي را تحت عنوان 
«دوشه آمل» ثبت كرديم و كار را كليد زديم. ولي متاسفانه مهندس فلاح به 
خاطر حادثه تلخي كه در جاده هراز برای او پيش آمد و فوت كردند و كمي  در 
كار وقفه پيش آمد ولي دوباره همكاری را با خانواده او ادامه داديم و در نهايت 

روزهای خوب 
مجبورند به سراغ ما بيايند
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هم سال ۸۶ كارخانه شروع به كار كرد. البته نكته ای كه بايد به آن اشاره كنم 
اين است كه در طول حدود سه سالي كه كارخانه هراز در حال ساخت و آماده 
شدن بود من كار ديگری را هم در شيراز پيش بردم و با يك شركت بحريني 

به نام «تاني» همكاری كردم و مديرعامل اين شركت شدم.

تا زمان راه اندازی كامل كارخانه هراز ضرورت نداشــت كه دائم در منطقه 
باشم بلكه تنها بايد نظارت بر پيشرفت كار مي كردم. از طرفي هم نيروهايي را 
آنجا مستقر كرده بودم تا كار را پيش ببرند و خودم هم دائم سر مي زدم، همين 
بود كه وقتي يكي از دوستانم پيشنهاد كار در كارخانه تاني را داد پذيرفتم و با 
خانواده رفتيم شيراز؛ كارخانه تاني متعلق به يك شركت بحريني بود كه البته 
بخشي از سهام دارانش ايراني بودند و دوستم هم جزو سهام داران بود، او گفت 
كه هيئت مديره اين شركت به دنبال مدير كارخانه مي گردند و بعد هم باتوجه 
به سابقه كار پيشنهاد مديريت كارخانه را به من دادند. مدت زيادی نگذشت 
كه باتوجه به افزايش توليد و پيشرفت كار، مديرعامل اين مجموعه و مدير ۳ 
كارخانه زيرمجموعه اين شركت شدم. كار اين شركت هم توليد مواد غذايي بود 
البته حوزه كاری آنها غيرلبني بود و به همين دليل كار در اين شركت تجربه 
بسيار مناسبي برای خودم هم بود؛ كار ما در اين شركت در مدتي كوتاه تا جايي 
پيشــرفت كرد كه رقيب بسياری از شركت های داخلي مانند «يك و يك» با 
سابقه شديم و حتي توانستيم محصولاتي مانند خيارشور را به آمريكا و رب انار 

را به ژاپن صادر كنيم. 

حدود يك سال و نيم در شيراز بودم و معمولا هر دو هفته برای سر زدن 
به پيشرفت كار ساخت كارخانه هراز به آمل مي رفتم تا اينكه احداث كارخانه 
به نقطه ای رسيد كه ديگر ماشــين آلات بايد نصب مي شد، به همين خاطر 
دوباره با خانواده به آمل برگشتيم و به صورت تمام وقت انرژی ام را روی اين كار 
گذاشتم تا اينكه در سال ۸۶ همه چيز نهايي شد و رسما كار را كليد زديم. البته 
نكته بســيار مهم و چالش اصلي ما در آن زمان اين بود كه كشور مانند امروز 
در اوج بحران های اقتصادی بود و تازه تحريم ها شروع شده بود و بانك ها هم 
اعلام مي كردند كه منابع در اختيار ندارند تا وام و تسهيلات بدهند. خلاصه از 
درخواســت ما برای گرفتن ۳ ميليارد تومان وام راه اندازی كارخانه تنها با ۱,۸ 
سرمايه اوليه ما كلا حدود ۲,۶ ميليارد تومان بود  ميليارد تومان موافقت شد.
كه ۱,۸ ميليارد تومان آن را از طريق وام و تســهيلات بانكي تامين كرديم و 
۸۰۰ ميليون تومان هم خودمان در ســال ۸۶ سرمايه گذاشتيم. البته اين را 
هم بايد بگويم كه تنها مشــكل ما تامين ســرمايه نبود زيرا كار هم به شدت 
كساد شده بود و بسياری از دوستانم توصيه مي كردند كه دست نگه داريم ولي 
خوب ما عملا وارد كار شــده بوديم و من مصمم بودم كه هرچه زودتر واحد 
خودمان را راه اندازی كنيم. خلاصه در اين شرايط همه چيز شروع شد. ما كار را 
با حضور ۳۰ نفر و توليد روزانه ۵ تن محصول آغاز كرديم؛ البته از آنجايي كه 
كارخانه مدرني داشتيم و محصولات باكيفيتي توليد مي كرديم، مدتي نگذشت 
كه با پيشــنهاد كارخانه كاله روبه رو شديم كه بخشي از محصولات آنها را با 
برند خودشان توليد كنيم و اين گونه بود كه روزانه ۳۰ تن محصول هم برای 
كارخانه كاله توليد مي كرديم. خيلي زود اين اعداد رشد كرد تا نقطه ای كه ما 
در كارخانه ۳۵ تن محصول با برند هراز و ۷۰ تا ۸۰ تن محصول با برند كاله 
توليد مي كرديم و توانسته بوديم اشتغال خوبي را هم شكل بدهيم، همچنين 
درآمدمان را به حدی رســانديم كه كار را توسعه داديم. ولي خوب شرايط به 
همين شكل باقي نماند زيرا يك روز مسئولان شركت كاله با من تماس گرفتند 
و اعــلام كردند كه ديگر نياز به ادامه همكاری ندارند. واقعيت اين اســت كه 
شركت ما كم كم بزرگ و بزرگ تر شده و برند هراز به رقيبي برای شركت های 
لبنيات كشور تبديل شده بود و به همين دليل مسئولان شركت كاله تصميم 

گرفتند كه همكاری شان را با ما قطع كنند و اين در آن زمان برای من به عنوان 
مسئول كارخانه يك ضربه بزرگ محسوب مي شد. شما در نظر بگيريد من با 
توجه به اين حجم توليد يعني روزانه ۱۲۰ تن محصول افراد را استخدام كرده 
بودم و حالا ناگهان با اين افت توليد شــديد روبه رو  شدم. كاری كه كردم اين 
بود كه دو ماه از مسئولان كاله فرصت گرفتم و قرار شد از اول سال ۸۹ ديگر 

همكاری مان را قطع كنيم.

باور كنيد صبح تا شب فكر مي كردم و دنبال راه چاره ای بودم ولي اصلا يك 
كارگر را هم بيرون نكردم. ببينيد اكثر پرسنل و مديران شركت ما دانشجويان 
خودم هســتند؛ چندين سال است در آمل درس مي دهم و بسياری از آنها را 
جذب كرده ام. اصلا رويم نمي شد كسي را اخراج كنم، همه مثل اعضاي خانواده 
خودم هستند. مي دانيد به فكر كاری بودم كه بتوانم خط توليد را حفظ كنم 
تا اينكه جرقه توليد ماست طعم دار به ذهنم رسيد و همين شد كه توانستيم 
توليد و كارگران را حفظ كنيم. اين محصولي بود كه سنت ايراني در آن وجود 
داشــت و جبران كمبود املاح و ويتامين ها را مي كرد و همين شد كه مورد 
استقبال قرار گرفت. شايد باور نكيند وقتي ماست های طعم دار را توليد كرديم 
جلوی مغازه ها مسافرهای تهراني صف مي بستند تا از ما كارتوني خريد كنند. 
مي دانيد اين برگه طلايي ما بود كه نام هراز را هم بيش از گذشته سر زبان ها 
انداخت و توانستيم كم كم كار را توسعه و محصولاتمان را افزايش دهيم و الان 
به جايي رسيده ايم كه ۳۰۰ تن توليد در روز داريم و به جز مجموعه خودمان 
۸ كارخانه در نقاط مختلف كشــور با نظارت كامل ما برايمان محصول توليد 
مي كنند و علاوه بر اســتان های مختلف محصولاتمان را به كشورهای عراق، 
آذربايجان، تركمنستان و تعدادی كشور ديگر هم صادر مي كنيم. درحال حاضر 
در اين مجموعه هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقيم و تا ۳ هزار نفر به صورت 
غيرمستقيم اشتغال دارند. همچنين به دنبال افزايش ميزان توليد خود تا ۸۰۰ 
تن در روز هستيم و هم اكنون كارخانه جديدی احداث كرده ايم كه مردادماه 
امســال به بهره برداری مي رســد. علاوه بر اين ها با يك شركت آلماني به نام 
هكلند آلمان پروژه مشتركي در توليد پنير راه اندازه كرده ايم كه الان بسيار 

فعال است. 

من در همه اين سال ها هيچ وقت غصه نخورده ام و فقط به زور بازوی خودم تكيه كرده ام و هيچ وقت هم با 
كسي جنگ نداشته ام. بيشتر از اينكه به فكر پول درآوردن باشم به فكر راه اندازی كار جديد، خلاقيت و اشتغال 
بوده ام و هميشه به فكر اين بوده ام كه در كنار كسب درآمد كارهای خيريه هم انجام دهم. خودم كودک معلولي 
داشتم كه متاسفانه فوت كرد؛ چند سال پيش در يكي از خيريه ها كه كارهای دستي ساخته شده توسط كودكان 
معلول را مي فروختند شركت كردم و يك كار چوب خريداری كردم كه حالا روی ديوار اتاق كارم زده ام و شعار 

زندگي ام روی آن نوشته شده: «روزهای خوب مجبور هستند به سراغ ما بيايند». 
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متولد سال ۱۳۱۷ در شهر فومن هستم. پدرم فردی مذهبي از تجار پارچه و عضو شورای شهر 
بود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همين شهر گذراندم و بعد برای ادامه تحصيل به تهران و 
مدرسه مروی آمدم و ديپلمم را در رشته رياضي گرفتم. آن زمان سه رشته پزشكي، كشاورزی و 

فني وجود داشت و من هم فني خواندم. 

بله، برای پدر اهميت بسياری داشت كه با كار تجارت 
و سختي های زندگي از كودكي آشنا شويم. زمان زيادی 
را در مغــازه و دفتــر كار پدر مي گذرانــدم و كارهای 
مختلفي انجام مي دادم و شــاگردی مي كردم و عملا از 
۱۴، ۱۵ ســالگي ديگر پارچه خريد و فروش مي كردم و 
وارد تجارت شده بودم. حتي برای خريد و فروش به تهران 

مي آمدم.

بله، ســال ۱۳۳۶ در كنكور ورود به 
دانشگاه شــركت كردم و به دليل علاقه 

دوران جواني به دكتر مصدق، جبهه ملي و ملي شدن نفت، رشته شيمي  نفت را انتخاب كردم و 
قبول شدم؛ آن زمان اسامي  پذيرفته شدگان را روی برگه هايي مي نوشتند و جلوی دانشگاه مي زدند 
(با خنده). يادم هســت وقتي اسمم را ديدم فوری سوار تاكسي شدم و رفتم به پدرم تلگرام زدم 
كه من در دانشكده فني دانشگاه تهران در رشته شيمي  نفت پذيرفته شده ام و انتهايش هم زدم 

مهندس عباس موسوی رهپيما؛ كه پدرم سال ها آن را نگه داشته بود. 

سال ۱۳۴۱ درسم تمام شد. آن زمان آرزوی هركسي به خصوص كسي كه نفت خوانده بود اين 
بود كه در شركت نفت مشغول كار شود. از طريق يكي از آشنايان برايم كاری در شركت نفت پيدا 
شده بود ولي علاقه ای به كار دولتي نداشتم و نرفتم و دوست داشتم كار آزاد انجام بدهم، هم زمان 
پيشنهاد كارهايي هم از شركت نفت پارس و بيسكوئيت گرجي داشتم و در نهايت من نفت پارس 
را انتخاب كردم. يك ســال از فارغ التحصيلي ام گذشته بود، در سال ۱۳۴۲ كار در اين شركت را 
شروع كردم. به خاطر اينكه تك پسر بودم از سربازی هم معاف شدم. فكر كنم حدود ۶ ماه در نفت 

پارس كار كردم ولي بيرون آمدم تا كار خودم را شروع كنم. 

از دوران دانشجويي به توليد گريس و روغن علاقه داشتم به همين دليل به دنبال راه اندازي 
كارگاه توليد گريس رفتم و كارگاهي در خيابان دامپزشكي تهران زدم كه زمين آن متعلق به يكي 
از آشنايان بود و از پدرم هم ۵ هزار تومان پول گرفتم. كارگاه را تجهيز كردم و روزانه ۴۰۰ كيلو (دو 
بشكه) گريس با كيفيت خيلي خوب توليد مي كردم و از طريق فروشگاهي در خيابان چراغ برق كه 
دو برادر آن را اداره مي كردند و آنها را مي شناختم، مي فروختم. استقبال خيلي خوب بود و همين 
شد كه اين دو برادر پيشنهاد توسعه توليد و شراكت دادند و برای توسعه كار از بانك صنعت و معدن 
كه دوستانم در آن مشغول كار بودند سال ۱۳۴۳، ۶۰۰ هزار تومان وام گرفتيم و فعاليت ها را توسعه 
داديم و اين جوری بود كه شركت ايران گريس را تاسيس كرديم. يادم هست هم زمان با دولت اميني 
بود كه ورود گريس و روغن را به كشور ممنوع كرده بودند و همين موضوع هم به توسعه كارمان 
سرعت بيشتری بخشيد تا جايي كه نماينده شركت كاسترول انگليس به ما پيشنهاد همكاری داد 
تا برايشان محصول توليد كنيم، فكر كنم آن زمان تا ۲ هزار تن توليد داشتيم و هرروز هم كارمان 
گسترش پيدا مي كرد. من هم به فكر توليد محصولات جديد مانند ضديخ افتاده بودم كه اصلا در 

كشور توليد نمي شد و كلا وارداتي بود. البته در اين بين با مشكلي هم مواجه شديم.

سال ۱۳۵۵ بود و برای توسعه بايد فضای جديدی را راه اندازي مي كرديم ولي مشكل اين 
بود كه مي گفتند بايد از داخل شهر تهران بيرون برويم و حداقل ۱۲۰ كيلومتر با شهر فاصله 
داشته باشيم، برای همين تصميم گرفتم به منطقه خودم بروم و آنجا واحد توليد جديدی را 
راه اندازي كنم. مي دانيد تا پيش از آن مواد اوليه را از آلمان و كشورهای ديگر از طريق جنوب 

هيچ وقت برای آن چه كه مي توانستي بشوی ديرنيست

۱۳۳۶

۱۳۱۷۱۳۴۳
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مدرسه مروی آمدم و ديپلمم را در رشته رياضي گرفتم
فني وجود داشت و من هم فني خواندم. 

بله، برای
ييو سختيهای
را در مغــازه
مختلفي انجا
۱۵ ســالگ ،۵ ۱۴
وارد تجارت شده

ميآمدم.
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سه نكته در زندگي هست كه هيچ وقت نبايد فراموش كرد: اول عشق به 
زندگي و زن و خانواده است؛ دوم صداقت در كار و زندگي؛ و سوم هم 
گذشت. اگر اينها در زندگي باشد همه چيز خوب خواهد بود.

و بندرعباس وارد مي كردند و من به اين فكر مي كردم كه مي توانيم اين كار را از طريق روسيه 
انجام دهيم با كشتي كه نزديك تر هم هست و در نهايت هم توانستيم كارخانه فومن شيمي را 
در شهرک صنعتي رشت راه اندازي كنيم و كار را كليد بزنيم و طولي نكشيد كه ضديخ و روغن 
ترمز توليد كرديم. آن زمان همه ضديخ ها و روغن ترمز ها از خارج وارد مي شدند ولي محصولات 
ما خيلي زود جای خودش را در بازار باز كرد و فروش ما به نقطه ای رسيد كه ديگر عملا روغن 
ترمز و ضديخ وارد نشد و توليدات شركت ما كل كشور را گرفت. اين افتخار بزرگي بود زيرا ما 
با شركت هايي همچون لاكهيد انگلستان و آته آلمان رقابت مي كرديم. اعتقاد من در كار اين 
است كه اگر محصول باكيفيت توليد كنيد جای خود را حتما در بازار باز خواهد كرد و البته 

اخلاق مداری را هيچ گاه نبايد فراموش كنيد.

كار را در كارگاه توليد گريس با يك نفر شروع كردم و كم كم كه گسترش يافت اشتغال زايي ما 
در ايران گريس به ۳۰۰ نفر رسيد. در فومن شيمي هم ما كار را با ۳۰- ۴۰ نفر شروع كرديم و حالا 

در كل مجموعه بيش از ۱۵۰۰ نفر اشتغال دارند.

بعد از انقلاب و در بحبوحه جنگ كار را در كارخانه فومن شيمي گسترش داديم، توليد روغن 
ترمــز و ضديخ و محصولات ديگر را افزايــش داديم؛ ولي تحول اصلي در اين دوره ورود به توليد 
محصولات خانگي و آرايشي و بهداشتي بود. ۴، ۵ سالي از انقلاب گذشته بود كه ما رسما اين كار 
را شــروع كرديم و نخستين محصولمان در اين حوزه حشره كش تارومار بود. تا پيش از آن فقط 
حشره كش امشي در كشور توليد مي شد كه تلمبه ای بود و برخي از برندها هم وارد مي شدند. البته 
برای توليد سختي هايي وجود داشت كه ما همه را پشت سر گذاشتيم. بزرگ ترين آن نبود قوطي، 
چاپ، كارتن و تجهيزات اين گونه بود كه برای توليد آنها هم خودمان دست به كار شديم و واحدهای 

مستقلي راه اندازي كرديم. 

ما انواع اســپری های موی ســر و بدن را با برند كاسپين داريم و ژل های سر، اصلاح صورت و 
كالاهای ديگر را در مجموعه توليد مي كنيم. 

گروه صنعتي فومن شيمي در حال حاضر از ۱۴ شركت توليدی تشكيل شده است و دو شركت 
پخش نيز در اين مجموعه فعاليت مي كنند كه توزيع محصولات شركت را كه ۴۲ نوع كالاست در 

سراسر كشور برعهده دارند. 

هم اكنون گروه صنعتي ما سالانه ۴۰ هزار تن محصول توليد مي كند كه البته بخشي از آن به 
كشورهای ديگر صادر مي شود. 

من از زمان شروع كار در مجموعه فومن شيمي هميشه توسعه كار، توليد محصولات جديد و 
افزايش توليد را در دستور داشته ام؛ همچنين مهم ترين كاری كه در سال های گذشته در مجموعه 
ما انجام شده است راه اندازي يك پالايشگاه برای توليد قير بوده است. كارمان را در اين زمينه از ۵ 
سال پيش شروع كرديم و الان روزانه حداقل ۱۵۰۰ تن و سالانه ۵۰۰ هزار تن قير صادر مي كنيم. 
نام اين مجموعه «فومن شيمي  گستر» است كه در جوار پالايشگاه بندر عباس جای گرفته و بعد 
توليدات با لوله به بندر شــهيد رجايي منتقل مي شود و از آنجا با كشتي های مخزن دار صادرات 

صورت مي گيرد. 

معمولا تاريكي مي روم و تاريكي هم برمي گردم (با خنده)! سال های بسياری است كه اين شكلي 
كار مي كنم و الان هم كه حدود ۷۷ سال سن دارم تفاوتي نكرده است، البته بايد بگويم كه در حال 
حاضر فرزندانم كه تحصيلات عالي از بهترين دانشگاه های انگلستان دارند بر كارها سوار هستند و 

نيازی به حضورم نيست؛ ولي خوب من عاشق كار و توليد هستم. 

معتقدم هيچ وقت برای آن چه كه مي توانستي بشوی دير نيست.

خدا را شكر هدف اصلي ام تبديل شدن به يك توليدكننده و اشتغال زايي بوده و الان از نقطه ای 
كه در آن هستم رضايت كامل دارم. ببينيد سه نكته در زندگي هست كه هيچ وقت نبايد فراموش 
كرد: اول عشق به زندگي و زن و خانواده است؛ دوم صداقت در كار و زندگي؛ و سوم هم گذشت. 

اگر اينها در زندگي باشد همه چيز خوب خواهد بود. 

۱۳۵۵

۱۳۹۰۱۳۹۵
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مارک زاكربرگ، بنيان گذار فيس بوك به عنوان اولين كارآفرين ثروتمند زير 
۴۰ سال، نوزدهمين فرد قدرتمند جهان، چهارمين ثروتمند در حوزه                                  تكنولو

ژی و هشتمين ميلياردر جهان در سال ۲۰۱۶ از سوی بلومبرگ شناخته شده 
است. به لطف اين شبكه                                  اجتماعي، مردم سراسر جهان مي                                                                                                                                     توانند به سادگي با 
همه                                  دوســتان خود در هركجای دنيا كه هستند در ارتباط باشند. روابط در 
فيس بوك تنها به آشنايان و اطرافيان محدود نمي شود، گروه ها                           و فن پيج ها                          ی 

بي شماری وجود دارد كه به اجتماع افراد از هر نوع قشری كمك مي                                                                                                                                     كند.

 
مارک اليوت زاكربرگ در ۱۴ مي                                                                                                                                      ســال ۱۹۸۴ در وايت پلينز نيويورک 
به دنيا آمد و در دابز فری، حومه                                  نيويورک بزرگ شــد. مارک دومين فرزند 
خانواده                                  شش نفری و تنها فرزند پسر تحصيل كرده                                  اين خانواده بود. پدر مارک، 
ادوارد زاكربرگ دندان پزشك و مادر او كارن زاكربرگ روان پزشك است. مارک 
 (Donna) و دونا (Randi) رندی ،(Arielle) و سه خواهر او با نام ها                          ی آريل
در دابز فری بزرگ شــدند. (مارک زاكربرگ در ۱۴ مي ۱۹۸۴ در وايت پلينز 

نيويورک به دنيا آمد و در دابز فری، حومه                                  نيويورک بزرگ شد.)
مارک از همان دوران ابتدايي به برنامه نويسي علاقه مند شد و معتقد بود كه 
دنيا به دو دسته بين برنامه نويسان و كاربران تقسيم شده است. اين طرز فكر 
 Quantex مربوط به زماني بود كه مارک، پسری ده ساله بود و اولين كامپيوتر

۴۸۶DX خود را خريده بود.
گفته مي                                                                                                                                     شــود هنگامي كه مارک ۱۲ساله بود روی برنامه نويسي آتاری 
 ZuckNet بيســيك فكر مي                                                                                                                                     كرد و از آن برای ايجاد يك مسنجر كه آن را
ناميد، استفاده كرد. اين مسنجر همه                                  كامپيوترها را به يكديگر وصل مي                                                                                                                                     كرد و 
امكان انتقال پيام بين خانه و مطب دندان پزشكي (به منظور استفاده                                  پدرش) را 

مي                                                                                                                                     داد. پدر مارک اين مسنجر را بر روی كامپيوتر خود در مطب دندان پزشكي 
نصب كرد و هنگامي كه بيمار جديدی به مطب مي                                                                                                                                     آمد، منشي او مي                                                                                                                                     توانست 
از اين طريق به او گزارش دهد. مارک همچنين از توسعه                                  بازی ها                           و ابزارهای 
ارتباطــي لذت مي                                                                                                                                     برد و همان طور كه خودش مي                                                                                                                                     گويد اين كار را فقط برای 
سرگرمي انجام مي                                                                                                                                     داده است. ادوارد زاكربرگ، پدر مارک، به منظور تدريس 
خصوصي برنامه نويسي و علوم كامپيوتر به پسرش، يك معلم خصوصي به نام 

ديويد نيومن را استخدام كرد.
در ســال ۲۰۰۲ پس از فارغ التحصيلي از فيليپس اكستر، زاكربرگ وارد 
دانشگاه  ها                          روارد شد. در سال دوم تحصيلش بود كه در lvy League (آيوی 
ليگ يا ليگ دانشگاه ها                          ی آيوی، از معروف ترين گروه ها                          ی دانشگاهي جهان كه 
از هشت دانشگاه پرآوازه تشكيل شده است: دانشگاه براون، دانشگاه كلمبيا، 
دانشگاه كرنل، كالج دارتموث، دانشگاه  ها                          روارد، دانشگاه پنسيلوانيا، دانشگاه 
پرينستون و دانشگاه ييِل) به عنوان يك توسعه دهنده                                  نرم افزار شهرت زيادی 
Course-                                 در دانشــگاه به دســت آورده بود. پس از آن بود كه او يك برنامه 

Match نوشت كه به دانشجويان كمك مي                                                                                                                                     كرد واحدهای درسي خود را بر 
اساس ليست دوره ها                          ی ديگر كاربران انتخاب كنند.

در ســال ۲۰۰۳، در يك شب تابستاني كه مارک در خوابگاه از بي خوابي 
FACE- (رنج مي                                                                                                                                     برد، ايده ای به سرش زد و آن ايجاد سايتي به نام فيس مش 

MASH) بود.
مارک تصميم گرفت پايگاه داده  ها                          روارد را هك كند، جايي كه دانشجويان 
عكس ها                          ی پروفايلشــان را آپلود مي                                                                                                                                     كردند. او سريعا برنامه ای نوشت كه به 
صورت رندوم دو تصوير از دو دانشــجوی دختر انتخاب مي                                                                                                                                     كرد و آنها را كنار 
يكديگر قرار مي                                                                                                                                     داد و مي                                                                                                                                     پرســيد كدام يك زيباتر هستند؟ و گزينه ای برای 
رأی گيری در اختيار كاربر مي                                                                                                                                     گذاشت. اين فرآيند به سرعت به اوج خود رسيد 
و بسياری از دانشجويان دانشــگاه  ها                          روارد از آن ديدن كردند. از آنجايي كه 
تعداد بازديدكنندگان بيشتر از حد مجاز شده بود، سرور به دليل ترافيك زياد 
كرش شــد. اين حركت مارک به عنوان يك اقدام انضباطي برای او ثبت شد 
و كســي هم به خاطر اين كار او را تشويق نكرد ولي مارک متوجه شده بود 
كه چنين چيزی مي                                                                                                                                     تواند طوفاني در جامعه به پا كند و از سوی افراد زيادی 

مورد توجه قرار گيرد.
حدود ده ماه قبل از اينكه فيس مش ايجاد شود، يكي از دانشجويان  ها                          روارد 
به نام Divya Narendra راجع به ايده                                  ايجاد يك شبكه                                  اجتماعي انحصاری 
برای دانشجويان  ها                          روارد با او صحبت كرد. نارندرا به او اين پيشنهاد را هم داد 
كه از آدرس ايميل  ها                          روارد به عنوان نام كاربری اصلي استفاده كنند. تصوير او 

را در زير مشاهده مي                                                                                                                                     كنيد.
(ده ماه قيل از ايجاد فيس مش يكي از دانشــجويان هاروارد به نام نارندرا 

راجع به ايده ايجاد يك شبكه اجتماعي با زاكربرگ صحبت كرد.)
شــركای نارندرا، دو برادر دوقلو به نام ها                          ی تيلر و كمرون بودند. پدر اين 
دوقلوها، هوارد وينكل واس، يك مشاور مالي موفق است و از نظر مالي فرزندان 
خود را به شدت حمايت مي                                                                                                                                     كرد، بنابراين مشكل سرمايه                                  اوليه برای شبكه                                  اجت

ماعي كه در نظر داشتند، به سادگي حل شد.
در مكالمه ای كه نارندرا با مارک داشت گفت اين پروژه را  ها                          روارد كانكشن 

خالق نه چندان اجتماعي بزرگ ترين شبكه اجتماعي دنيا

TheFacebo
ok com

Facebook com

در حال حاضر مارک زاكربرگ در پالو آلتو، كاليفرنيا در خانه ای ۷ ميليون دلاری زندگي مي                                                                                                                                     كند. 
اين خانه كه بيش از ۵۰۰۰ فوت مربع زيربنا دارد به ۵ اتاق خواب و يك استخر آب شور مجهز است.

مارک در ماه مي                                                                                                                                      ســال ۲۰۱۲ با دوست ديرين خود، پريسيلا چان (Priscilla Chan) ازدواج 
كرد. در ۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ مارک زاكربرگ و دكتر پريسيلا چان از تولد دختر خود، ماكسيما 
چان زاكربرگ (Maxima Chan Zuckerberg) بعد از ۳ بار سقط جنين خبر دادند. آنها نامه ای 

جالب برای دخترشان نوشتند كه بخشي از اين نامه به صورت زير است:
«مكس عزيز، من و مادرت عاشق تو هستيم و تلاش مي                                                                                                                                     كنيم كه دنيايي بهتر برای تو و همه                                  بچ

ه ها                           باقي بگذاريم.»
اقدام فوق العاده جالبي كه اين زوج انجام دادند، بخشش ۹۹ درصد از سهام فيس بوك به ارزش 
حدود ۴۵ ميليارد دلار به موسسه                                  خيريه                                  چان زاكربرگ (اين موسسه با همكاری اين زن و شوهر 
تاسيس شده است) در طول زندگي و به منظور ترويج پتانسيل انساني، برابری و توسعه در جهان 

است.
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در سال ۲۰۰۷ اتفاق مهمي برای فيس بوك افتاد. مايكروسافت با ۲۴۰ ميليون دلار، ۱.۶ درصد از سهام فيس بوك را به دست آورد. 
بعد از اين معامله تجزيه و تحليل ها                           نشان دادند كه ارزش كلي فيس بوك به ۱۵ ميليارد دلار رسيد. بعد از اين معامله، بيل گيتس يك 
حساب كاربری در فيس بوك ايجاد كرد.

 (ConnectU) بنامند. بعدا نام آن به كانكت يو (Harvard Connection)
تغيير كرد و اعضای آن مي                                                                                                                                     توانستند عكس ها                          ، اطلاعات شخصي و لينك ها                          ی 
مفيد خود را در اينترنت به اشتراک بگذارند. وظايف مارک در اين شبكه                                  اجتم

اعي شامل برنامه نويسي سايت و ايجاد كد سورس خاص كه به سيستم اجازه 
دهد به سرعت عمل كند، مي                                                                                                                                     شد.

بعد از يك ملاقات اختصاصي با نارندرا و برادران دوقلوی وينكل واس، مارک 
پذيرفت كه با آنها كار كند، اما پتانسيل شركای جديدش او را به شك انداخت. 
هنگامي كه در حال كار بر روی  ها                          روارد كانكشن بود، ايده ای فوق العاده برای 

شبكه                                  اجتماعي خودش به سرش زد.
در ۴ فوريه سال ۲۰۰۴ نام دامنه                                  TheFacebook.com را ثبت كرد كه 
هم اكنون با نام Facebook.com برای همه                                  افراد جهان شناخته شده است. 

با وجود اين، اين سايت در ابتدا فقط برای  ها                          روارد عمل مي                                                                                                                                     كرد.
 (Eduardo Severin) بعد از اينكه مارک و شريكش، ادواردو ساورين
فهميدند كه ۴۰۰۰ كاربر بر روی فيس بوك ثبت نام شده اند، با مشورت يكديگر 
به اين نتيجه رســيدند كه به خدمات برنامه نويسان جديد نياز دارند. يكي از 
افرادی كه اضافه شــد، داستين مسكوويتز (Dustin Moskovitz) بود كه 
سرويس فيس بوك را برای دانشجويان دانشگاه كلمبيا، استنفورد و ييل باز 

كرد.
در همان زمان ها                          ی عرضه اوليه، زاكربرگ دارای ۵۰۳.۶ ميليون ســهم از 
فيس بوك بود و از لحاظ تقســيم بندی ســهام نيز، مارک حدود ۶۰ درصد، 
ادواردو ســاورين ۳۵ درصد و مسكوويتز ۵ درصد از سهام اين شركت را دارا 
بودند. كريس هيوز، دوســت ديگر مارک به عنوان ســخن گوی مطبوعاتي 

فيس بوك شناخته شد.
مدتي بعد ثبت نام برای همه                                  دانشجويان باز شد. شرط اصلي ثبت نام، در 
دســترس بودن يك آدرس ايميل در حوزه                                  edu. بود تا وابستگي شخص به 

آموزش و پرورش را نشان دهد.
بايد گفت كه اين تاكتيك در ابتدا به خوبي طراحي شد و از نظر كيفيتي 
توجه مخاطبان را به خود جلب كرد. هنگامي كه يك كاربر مي                                                                                                                                     خواست حساب 
كاربــری باز كند، بايد يك پروفايل با جزئيات را پر مي                                                                                                                                     كرد و علاوه بر آدرس 
ايميل در edu. از كاربر درخواست مي                                                                                                                                     شد تا يك تصوير پروفايل واقعي آپلود 
كند. اگر كسي از تصاوير آواتار جای تصاوير واقعي استفاده مي كرد، پروفايل 

آن شخص حذف مي                                                                                                                                     شد.
اندكي بعد فيس بوك فراتر از بخش آموزشي رفت و بيش از پيش محبوب 
واقع شــد. در اين زمان بود كه مارک به دنبال سرمايه گذار مي                                                                                                                                     گشت. اولين 
سرمايه ای كه مارک دريافت كرد از يكي از موسسان پي پال به نام پيتر تيل 
بود كه در سيليكون ولي به خوبي شناخته شده بود. پيتر تيل ۵۰۰ هزار دلار 
به فيس بوك اختصاص داد و اين مقدار برای اهداف فوری فيس بوك كفايت 
مي                                                                                                                                     كرد. اين پروژه به سرعت تكامل يافت و در كمتر از يك سال بعد از تاسيس 

آن، بيش از يك ميليون نفر به اين شبكه                                  اجتماعي ملحق شدند.
برای توسعه                                  بيشتر فيس بوك به ســرمايه گذاری بيشتری نياز داشتند. 
Accel Partners، حدود ۱۲.۷ ميليون دلار در فيس بوك ســرمايه گذاری 
كردند و ســپس Greylock Partners حــدود ۲۷.۵ ميليون دلار به اين 

مقدار افزودند.
تا ســال ۲۰۰۵ فيس بوك برای همه                                  موسسات آموزشي و دانشگاه ها                           در 
ايالات متحده در دسترس قرار گرفت. زاكربرگ تا به اينجای كار باز هم معتقد 
بود كه فيس بوك يك شبكه                                  اجتماعي برای دانشجويان است اما علاقه                                  كاربر

ان به فيس بوك به صورت نمايي در حال افزايش بود. همين هم باعث شد تا 
زاكربرگ تصميم بگيرد كه ثبت نام در اين شبكه را برای عموم آزاد كند و پس 

از آن رشد فراگير و گسترده                                  آن آغاز شد.

نكته                                  اصلي كه باعث جذب سريع كاربران شد اين بود كه افراد همان گونه 
كه در دنيای واقعي مي                                                                                                                                     توانستند دوستان خود را ملاقات كنند حال به صورت 
آنلاين مي                                                                                                                                     توانستند با يكديگر در ارتباط باشند و اين دنيای جديدی بود كه 

كاربر را به خود جذب مي                                                                                                                                     كرد.
مخاطبان فيس بوك به سرعت رشد كردند اما در اين ميان كسب درآمد 
اين پروژه همچنان نامشخص باقي مانده بود. همه مي                                                                                                                                     پنداشتند كه ابزار اصلي 
بايد تبليغات باشــد. واقعيت اين است كه هر كاربر فيس بوك به طور دقيق 
مشخصات را پر مي                                                                                                                                     كند كه مي                                                                                                                                     تواند برای نشان دادن تبليغات مرتبط مورد 
استفاده قرار گيرد. بديهي است كه اين جزئيات مي                                                                                                                                     تواند گزينه ها                          ی كافي به 
تبليغ كنندگان بدهد تا تبليغ مورد علاقه                                  مخاطب را نشان دهد اما فيس بوك 
به رشــد بي رويه                                  خود ادامه داد تا جايي كه تعداد كاربران آن به بيش از ۵۰ 
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ر ي يل
 (Eduardo Severin)
دهاند، با مشورت يكديگر 
جديد نياز دارند. يكي از 
Dustin) بود كه  Mosk
باز ييل مبيا، استنفورد و

۵۰۳.۶ ميليون ســهم از 
مارک حدود ۶۰ درصد، 
 سهام اين شركت را دارا 
ســخنگوی مطبوعاتي 

 شرط اصلي ثبت نام، در 
ود تا وابستگي شخص به 

حي شد و از نظر كيفيتي 
ييكاربر مي                                                                                                                               خواست حساب 
ييميكرد و علاوه بر آدرس 
وير پروفايل واقعي آپلود 
ييستفاده ميكرد، پروفايل 

ت و بيش از پيش محبوب 
ييگذار ميگشت. اولين  ايه
يين پيپال به نام پيتر تيل 
پيتر تيل ۵۰۰ هزار دلار 
ف فوری فيسبوك كفايت 
تاسيس يك سال بعد از ز

لحق شدند.
ی بيشتری نياز داشتند. 
سبوك ســرمايهگذاری 
۲۷.۵ ميليون دلار به اين 

 آموزشي و دانشگاهها                           در 
ينجای كار باز هم معتقد 
كاربر يان است اما علاقه

د. همين هم باعث شد تا 
رای عموم آزاد كند و پس 
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ميليون كاربر رسيد؛ در اين زمان شركت ها                          ی بزرگ پيشنهادهای مختلف و 
فوق العاده ای برای خريد اين پروژه به زاكربرگ مي                                                                                                                                     دادند. تا جايي كه يك بار 
ياهو به فيس بوك پيشنهاد ۹۰۰ ميليون دلاری داد! اين رقم، رقم بسيار بالايي 

بود ولي مارک به اين ارقام راضي نمي شد.

 
در ســال ۲۰۰۷ اتفاق مهمي برای فيس بوك افتاد. مايكروسافت با ۲۴۰ 
ميليون دلار، ۱.۶ درصد از سهام فيس بوك را به دست آورد. بعد از اين معامله 
تجزيه و تحليل ها                           نشان دادند كه ارزش كلي فيس بوك به ۱۵ ميليارد دلار 
رسيد. سپس، بيل گيتس يك حساب كاربری در فيس بوك ايجاد كرد. بيل 
گيتس ساعات زيادی در روز را برای ارتباط با اشخاص مختلف در اين شبكه 
سپری مي                                                                                                                                     كرد و به همين دليل كه افراد زيادی مي                                                                                                                                     خواستند با او چت كنند، 
حساب كاربری خود را برای مدتي حذف كرد. او قادر به چت با همه                                  اين افراد 
نبود. با اين حال گيتس گزارش پارلماني بزرگي برای فيس بوك در سراســر 
جهان فراهم كرد. اين برای مايكروسافت بسيار مهم بود چراكه اين كمپاني، تا 

سال ۲۰۱۱ يك توافق تبليغاتي منحصربه فرد با اين شبكه                                  اجتماعي داشت. 
(سال ۲۰۰۷ مايكروسافت ۱,۶ درصد از سهام فيس بوك را به دست آورد و 

سپس بيل گيتس يك حساب كاربري در فيس بوك ايجاد كرد.)

 
در سال ۲۰۱۳ حجم معاملات فيس بوك به ۷.۸۷ ميليارد دلار و درآمد 
خالص اين شركت به ۱.۵ ميليارد دلار رسيد. اين نرخ رشد فوق العاده بود، در 

واقع در طول سه سال، گردش مالي آن ۶ برابر شد.
درآمد پايه                                  فيس بوك از تبليغات متني بر روی صفحات اين شبكه                                  اجتم

اعي اســت. تعداد فزاينده                                  كاربران و مدت زمان زيادی كه بر روی اين سايت 
سپری مي                                                                                                                                     كنند، خود به درآمدهای تبليغاتي اين سايت تبديل مي                                                                                                                                     شود. ۸۵ 
درصد از جريان نقدی كه در طول ســال گذشــته به دســت آمد، از طريق 
تبليغات متني بود. مقدار زيادی از ۱۵ درصد باقي مانده از طريق خريدهايي 

بود كه از طريق سيستم پرداخت فيس بوك صورت مي                                                                                                                                     گرفت. البته اين خريد 
ها                           كالاهای مجازی بوده اند؛ به طور مثال، دانه ها                           و ميوه جات و سبزيجاتي كه 
Farm- .خريداری شده است FarmVilleتوســط طرفداران بازی محبوب 
Ville بازی محبوبي بر روی فيس بوك است كه توسط Zynga توسعه يافته 
است. با وجود اينكه كالاهای مجازی به ظاهر بيهوده به نظر مي                                                                                                                                     رسند ولي يك 
كســب وكار جدی محسوب مي                                                                                                                                     شوند و گزارش فيس بوك هم اين موضوع را 
تاييد مي                                                                                                                                     كند. طبق اين گزارش، اين شركت اين گونه تخمين زد كه در سال 
۲۰۱۰، گردش مالي بازار جهاني برای كالاهای مجازی به ۷ ميليارد دلار و تا 

سال ۲۰۱۴ به ۱۵ ميليارد دلار مي                                                                                                                                     رسد.
در آغاز ژانويه سال ۲۰۱۳، شركت فيس بوك، تست سرويس هزينه                                  پيام 
خصوصي را شروع كرد. فيس بوك، هزينه                                  يك دلاری برای هر پيام خصوصي 
در نظر گرفت، بدين وســيله كاربران مي                                                                                                                                     توانند به كاربراني كه در ليســت 
دوستانشــان نيستند، پيام ارسال كنند و اين پيام به طور مستقيم به فولدر 
صندوق ورودی (Inbox) آنها برود. اما اين شركت بيشتر بر روی اين موضوع 
مانور داد و دريافت كه هزينه                                  برخي كاربران برای ارسال پيام خصوصي به آنها 
بيش از يك دلار است. بنابراين طبق اين نظر، اگر شما بخواهيد به مديرعامل 
فيس بوك، مارک زاكربرگ پيامي ارسال كنيد احتمالا مي                                                                                                                                     بايستي ۱۰۰ دلار 
برای اين گزينه                                  منحصربه فــرد پرداخت كنيد. اين هم يكي ديگر از راه ها                          ی 

بسيار ساده                                  اين شركت برای توليد درآمد اضافي بود.
هم اكنون تعداد كاربران فيس بوك بيش از يك ميليارد نفر در روز است كه 

به طور متوسط بيش از ۸ ميليارد بار ويدئو در روز تماشا مي                                                                                                                                     كنند.

 
مارک زاكربرگ يك استراتژيست بزرگ است. او بر روی شركت ها                          يي كه 
به عنوان نهادهای مستقل عمليات خود را زير چتر فيس بوك ادامه مي                                                                                                                                     دهند، 

سرمايه گذاری مي                                                                                                                                     كند.
او در آوريل ســال ۲۰۱۲، برنامه                                  به اشــتراک گذاری عكس تلفن همراه، 
اينســتاگرام، را به قيمت ۱ ميليارد دلار به صورت نقد و ســهام به دســت 
آورد. در ابتدا اين برنامه، اپليكيشــني آی ااُســي بود كه توسط مايك كريگر 
(Mike Krieger) و كوين سيستروم (Kevin Systrom) توسعه يافته بود. 
هم اكنون اين برنامه برای هر دو سيستم عامل اندرويد و آی ااُس در دسترس 

قرار گرفته است. در تصوير زير موسسان اين برنامه را مشاهده مي                                                                                                                                     كنيد. 
(زاكربرگ در آوريل ۲۰۱۲، اينستاگرام را به قيمت ۱ ميليارد دلار خريد.)

در ماه مارس سال ۲۰۱۴، فيس بوك آكيولس ريفت را به قيمت ۲ ميليارد 
دلار خريد. آكيولس ريفت يك ســخت افزار واقعيت مجازی است كه توسط 
آكيولس وی آر كمپاني (Oculus VR Company) طراحي شــده و اين 
شركت توسط پالمر فريمن لاكي (Palmer Freeman Luckey) هدايت 
مي                                                                                                                                     شود. فيس بوك ۴۰۰ ميليون دلار از اين مبلغ را به صورت نقد به همراه 
۲۳.۱ ميليون از سهام فيس بوك پرداخت كرد و ۳۰۰ ميليون دلار هم برای 
آينده در صورتي كه به جايگاه خوبي برسد، در نظر گرفت. تصوير زير متعلق 
به پالمر فريمن است. (در ماه مارس سال ۲۰۱۴، فيس بوك آكيولس ريفت را 

به قيمت ۲ ميليارد دلار خريد.)
مارک زاكربرگ در اكتبر سال ۲۰۱۴ واتس آپ را به طور كامل و به قيمت 
۲۲ ميليارد دلار خريداری كرد. فيس بوك ۴.۵۹ ميليارد دلار از اين مبلغ را 
به صورت نقدی و ۱۷۷۷۶۰۶۶۹ سهام اين شركت را پرداخت كرد. واتس آپ 
 Brian و Koum يك برنامه                                  پيام رساني فوری است كه در سال ۲۰۰۹ توسط

Acton طراحي شد. در زير تصوير اين دو شخص را مشاهده مي                                                                                                                                     كنيد.
(زاكربرگ در اكتبر سال ۲۰۱۴ واتس آپ را به طور كامل و به قيمت ۲۲ 

ميليارد دلار خريداری كرد.)

در ژانويه ســال ۲۰۱۰، مجله                                  تايم، مــارک زاكربرگ، بنيان گذار 
و مديرعامل فيس بوك و ميلياردر ۲۶ ســاله را به عنوان شخص 
سال ۲۰۱۰ انتخاب كرد. در اين سال ليدی گاگا، جيمز كامرون 
و ژولين آسانژ بنيان گذار ويكي ليكس (WikiLeaks) در تلاش 
بودند كه اين نام را از آن خود كنند. در هر صورت مجله                                  تايم اين 
شخص را به عنوان قهرمان خود انتخاب كرد. به گفته                                  سردبير ارشد 
مجله                                  تايم: «امروز فيس بوك سومين كشور بزرگ جهان است و به 
اندازه ای شهروندان خود را مي                                                                                                                                     شناسد كه هيچ دولتي به اين حد 
نمي شناسد.» (در ژانويه سال ۲۰۱۰، مجله                                  تايم، مارک زاكربرگ، 
بنيان گذار و مديرعامل فيس بوك و ميلياردر ۲۶ساله را به عنوان مرد سال ۲۰۱۰ انتخاب كرد.) با 
توجه به گزارش تايم، هيچ كس ديگری در اين سال چنين تاثير شگفتي بر روی دنيا نگذاشته است. 
محبوبيت مارک به قدری زياد است كه در سال ۲۰۱۰، ديويد فينچر (David Fincher) فيلمي 
به نام «شــبكه اجتماعي» يا (The Social Network) را مي                                                                                                                                     ســازد كه در آن، جسي آيزنبرگ 
(Jesse Eisenberg) نقش اصلي داســتان يعني نقش مارک زاكربرگ را ايفا مي                                                                                                                                     كند. در سال 
۲۰۱۰، مجله                                  فوربس، مارک زاكربرگ را به عنوان جوان ترين ميلياردر با سرمايه                                  ۴ ميليارد دلار در 

ليست خود معرفي كرد.
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داستان امپراتوری خانواده مارس با فرانكلين كلارنس مارس (۱۸۸۳ -۱۹۳۴) شروع شد. فرانكلين در كودكي به فلج اطفال 
دچار بود و نمي توانست مثل كودكان ديگر فعال باشد به همين دليل در آشپزخانه به مادرش كمك مي كرد. مادر او به پختن 
شيريني علاقه داشت و به پسر خود نيز اين فن را آموزش داد.

خانواده مارس مالك يك شركت شيريني و شكلات سازی 
به نام شركت مارس است. اين خانواده تا سال ۱۹۸۸ از سوی 
مجلــه فوربز به عنوان ثروتمند ترين خانــواده آمريكا معرفي 

مي شد.
«فارســت مارس اس آر (بــزرگ)» در زمــان مرگش، به 
همراه دو پســر خود در جايــگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ثروتمند ترين 
افراد آمريكا قرار داشــتند. ثروت هركــدام از آنها در آن زمان 
در حدود ۴ ميليارد دلار بود. ســه فرزند فارست مارس اس آر 
(«فارست مارس جي آر (كوچك)»، «جان فرانكلين مارس» و 

«ژاكلين مارس») در سال ۲۰۰۹  هركدام با ثروت ۹ ميليارد دلار در جايگاه چهل و سوم 
ثروتمند ترين افراد جهان قرار داشتند. اين خانواده به شدت از انظار عمومي و انجام مصاحبه 
 دوری مي كنند و به غير از ژاكلين، هيچ عكسي نيز از اعضای اين خانواده در دست نيست. 

داستان امپراتوری خانواده مارس با فرانكلين كلارنس مارس (۱۸۸۳ -۱۹۳۴) شروع شد. 
فرانكلين در سنين كودكي به فلج اطفال دچار بود و نمي توانست مثل كودكان ديگر فعال 
باشد به همين دليل در آشپزخانه به مادرش كمك مي كرد. مادر او به پختن شيريني علاقه 
داشــت و به پسر خود نيز اين فن را آموزش داد. فرانكلين زماني كه مدرسه را تمام كرد، 
شروع به فروختن شيريني ها و آب نبات ها كرد. وی در سال ۱۹۰۲ و در سن ۱۹ سالگي 
بنگاه شيريني سازی خود را با فروختن محصولاتش به مغازه ها راه انداخت. او با اتل كيساک 
ازدواج كرد، اما به دليل شكست كسب وكارش، همسرش از او جدا شد. وی سپس با اتل 
هيلي ازدواج كرد كه بسيار پشتيبان و حامي او بود و وی را در اداره كسب وكار كوچكش 
به نام شــركت مارس در تاكومای واشنگتن (كه در ۱۹۱۱ شروع به كار كرده بود) كمك 

مي كرد. 
فرانكلين مارس، پدر فارست و موسس شركت، ايده تأسيس شركت را از آب نبات ها                          ی 

شــكلاتي كه مادرش در بچگي برای ســرگرم كردن او تهيه 
مي                                                                                                                                     كرد، گرفت. وقتي فرانكلين كمي بزرگ تر شــد، شروع به 
تهيه و فروش آب نبات ها                           كرد و پس از مواجهه با اقبال عمومي 
مردم، سال ۱۹۱۱ تصميم به تأسيس كمپاني مارس گرفت. 
فارست كه در كودكي به دليل جدايي والدين از پدر جدا شده 
بود، در جواني به پدر پيوســت و رويای گسترش شركت در 
كشورهای ديگر را در سر مي                                                                                                                                     پروراند، اما مارس پدر مخالف بود.

فرانكلين شيريني ها را به همراه همسرش در خانه درست 
مي كرد. اين زوج بارها تغيير مكان دادند و بارها كسب وكارهايي 
با نام های مختلف را راه اندازی كردند و پس از افت و خيزهای 
فراوان در ســال ۱۹۲۳ شكلات ميلكي وی و در سال ۱۹۳۰ 
شكلات اسنيكرز را روانه بازار كردند. در طول سال های ۱۹۳۱ 
تــا ۱۹۳۳، بيش از ۸۰۰ نفر برای فرانكلين و برای ســاختن 
خانه ای ۲۱ اتاقه در يك مزرعه ۲۸۰۰ جريبي در ايالت تنسي 
كار مي كردند. شركت فرانكلين در سال ۱۹۳۰ در حدود ۲/۵ 
ميليون دلار ســودآوری داشت. فرانكلين در سال ۱۹۳۴ و در 
۵۱ سالگي از دنيا رفت و همسرش تا اواسط دهه ۶۰ شركت 
را اداره مي كرد. فارست مارس بزرگ فرزند فرانكلين از همسر 
اولش بود. او كه متولد ۲۱ مارس ۱۹۰۴ بود با پدرش بســيار 

مشكل داشت. وی در اوايل دهه ۱۹۳۰ تلاش مي كرد تا پدرش 
را قانع كند كه شكلات های ميلكي وی را در كانادا بفروشد، اما 
فرانكلين قبول نكرد. به همين دليل، فارســت عصباني شد و 
شركت پدر و كشورش را در سال ۱۹۳۲ ترک كرد. در نتيجه 
اختلاف بين مارس پدر و پسر، فارست حق امتياز شركت در 
انگليس را از پدر خريد و راهي انگلستان شد. در آنجا شكلات 
مارس (شكلاتي با پوششي مشكي رنگ كه در كشور ما هم به 
فروش مي رود) را ارائه كرد كه با اســتقبال عموم مواجه شد. 
پس از فوت پدر، فارست اداره شركت را برعهده گرفت و با ارائه 
محصولات متنوع از جمله M&M و گسترش فروش شركت در سراسر جهان، امپراتوری 

مارس را پديد آورد. 
فرانكلين كه قبلا بخشــي از سهام شركت را به فارســت داده بود، اين سهام را از او به 
قيمت ۵۰ هزار دلار خريد و حق بازاريابي اسنيكرز در خارج را نيز به او واگذار كرد. فارست 
به مدت كوتاهي برای شــركت هاي تابلر و نســتله كار كرد و سپس به انگلستان رفت و 
يك شركت شيريني سازی به نام «توليدكنندگان خوراک» راه اندازی كرد. وی همچنين 
خط توليد غذای كنســروی حيوانات خانگي ، كه يك مفهوم و ايــده جديد بود را نيز از 
طريق يك شركت جديد به نام پت فود (غذای حيوانات خانگي) راه اندازی كرد. وی بعدها 
 در ســال ۱۹۶۸ تحت نام كال كن فودز به بازار غذای حيوانات خانگي آمريكا وارد شــد.

فارســت مارس بزرگ در سال ۱۹۳۹ به آمريكا بازگشت و كسب وكار جديدی را با توليد 
شــيريني هايي به نام M&M راه اندازی كرد. وی با آدری مارس (كه در سال ۱۹۸۹ از دنيا 
رفت) ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج فارست پسر، جان و ژاكلين بود. فارست بزرگ در 
ســال ۱۹۶۴ كنترل كل شــركت را از مادر خود اتل گرفت و كسب وكار خود را با شركت 
پدر ادغام كرد. او بسياری از قوانين شركت را عوض كرد و قوانين تنبيه و پاداش جديدی 
وضع كرد. او كاركنان خود را «شــريك و هم قطار» مي ناميد 
و به آنها اختيار عمل و تصميم گيری مــي داد. او كارخانه را از 
درون ارتقــا مي داد. علاقه خــاص او توليد محصولات جديد، 
راه هايــي جديد برای انجام بهتر كارهای كنوني و يكپارچگي 
توليد بــود. او از انظار عمومــي دوری مي كرد. فارســت در 
ســال ۱۹۷۳ در ۶۹ ســالگي بازنشسته شد و كنترل شركت 
را بــه دو پســرش داد. او حتي پس از بازنشســتگي نيز آرام 
ننشست و شركت شيريني ســازی ديگری به نام مادرش اتل 
ام چاكلتز در لاس وگاس تاســيس كــرد. او برندهای ديگری 
چون برنج عمو بــن و غذای حيوانات پديگــری را نيز خلق 
 كرده است. فارســت مارس بزرگ در سال ۱۹۹۹ از دنيا رفت.

جان مارس ۷۲ ساله در حال حاضر رئيس شركت مارس است. وی 
ازدواج كرده و دو فرزند دارد. فارست مارس كوچك ۷۷ ساله نيز 
ازدواج كرده و ۴ فرزند دارد. هردو پسر فارست بزرگ در دانشگاه 
ييل تحصيل كرده اند. ژاكلين دختر ۶۹ ساله فارست بزرگ نيز 
به همراه دو برادرش در جايگاه چهل و سومين ثروتمندان جهان 
 قــرار دارند. او در كالج برين ماور تحصيل كرده و ۳ فرزند دارد.

ثروت اين خانواده در سال ۲۰۰۹ در مجموع از سوی مجله فوربز 
در حدود ۲۷ ميليارد دلار برآورد شده است.

خانواده ميلياردر اسمارتيزی
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مايكل شــائول دل  متولد ۱۹۶۵ در شــهر هيوســتون 
تگزاس، رئيس و بنيان گذار شــركت دل كامپيوتر است. 
پدرش روان پزشــك و مادرش كارمند شركت بورس بود. 
آنها مي                                                                                                                                     خواستند مايكل پزشك شود بنابراين، در دانشگاه  
تگزاس ثبت نام كرد، گرچه علاقه اول او كامپيوتر بود. او دانش آموخته دانشگاه تگزاس در 

آستين است. (مايكل دل در ۱۹۶۵ در شهر هيوستون تگزاس به دنيا آمد.)
داستان زندگي مايكل دل داستان الهام بخشي است از موفقيت كسي كه در سن جواني 
به يك كارآفرين تبديل شد. قابل ذكر است كه اين انسان نيز مانند افراد موفق ديگر، فقط 

با يك ايده  و در حالي كه هيچ چيز نداشت، كارش را شروع كرد.
مايكل دل بسيار متعهد است، او زماني كه يك طرح را ايجاد كرد، آن را با تمام توان 
دنبال كرد. همين نكته نشان دهنده اين است كه چگونه در ۱۲ سالگي تنها با فروش تمبر 
توانست هزار دلار درآمد داشته باشد. او بعدها شروع به فروش اشتراک روزنامه «هوستن 
پست» كرد و اعتماد به نفس خود را با درآوردن پول بيشتر بالاتر برد. گفته مي شود كه او 
تا ۱۶ سالگي پول كافي برای خريد يك ب ام و را درآورده بود. مايكل، سپس در ۱۹ سالگي 
زندگي خود را برنامه ريزی كرد. او دقيقا مي                                                                                                                                     دانست كه چه مي خواهد به دست آورد ـ و آن 
را به دست آورد. دانستن اينكه در زندگي «چه مي                                                                                                                                     خواهي» و  «به كجا مي                                                                                                                                     خواهي برسي» 
يكي از مهم ترين راهكارهای موفقيت است كه مي بايست اتخاذ كنيد. اگر شما هدف خود 
را در زندگي ندانيد، واضح است كه هيچ گاه به آن نخواهيد رسيد. در تمامي مراحل زندگي 

ابتدا هدف خود را تعيين و سپس آن را دنبال كنيد.
مايكل مي دانست كه مي خواهد يك كارآفرين موفق باشد و با شجاعت و به كارگيری 

توانمندی و استعدادهای خود، اين رويايش را دنبال كرد.
مايكل شور و شوق شديد خود را نسبت به كامپيوتر در ۱۵ سالگي كشف كرد. زماني 
كه والدين او يك كامپيوتر اپل به او هديه دادند، مايكل به جای استفاده از آن، كامپيوتر 
را كاملا از هم باز كرد تا با بررســي جزء به جزء آن متوجه شود كه كامپيوتر چطور كار 
مي                                                                                                                                     كند. پس از آن يك كامپيوتر آی بي ام خريد و به شناخت اجزای آن و بررسي چگونگي 
مونتاژ كامپيوتر پرداخت. او در نهايت تسلط تكنيكي كامل را در اين زمينه به دست آورد 

كه همين به او كمك كرد تا در سن پايين، به يك ميلياردر تبديل شود!
مايكل كار خود را با هزار دلار شروع كرد، او برنامه كاری خود را طرح ريزی و آن را دنبال 
كرد. او در دانشگاه كامپيوترها را براساس مشخصات درخواستي مشتری مونتاژ مي                                                                                                                                     كرد و 
مستقيما به مشتری مي                                                                                                                                     فروخت. با اين ايده جديد، تمامي كامپيوترها را براساس اولويت 

و نياز مشتری سوار مي                                                                                                                                     كرد و به قيمت پايين و به طور مستقيم به مشتری مي                                                                                                                                     فروخت.
دل كسي بود كه روش فروش مستقيم را به صنعت IT (فناوری اطلاعات) معرفي كرد. 

اين روش تقاضای زيادی برای خريد كامپيوترها در پي داشت.
دل مي دانســت كه مي تواند با فروش به قيمت پاييــن و ارائه خدمات فني خوب، از 

نمايندگي های فروش كامپيوتر جلو بزند ـ و زد.
ماننــد خيلي از افراد موفق دنيا، دل نيز كار خود را از كوچك شــروع كرد. بيشــتر 
ســفارش های او از طريق دوســتان و آشنايان بود و از طريق آنها افراد ديگری نيز با او و 

كارش آشنا مي شدند.
او آرام آرام كار خود را با خريدن يك دفتر كار كوچك و اســتخدام چند نيروی كار 

گسترش داد. نبود فروشنده واسطه نيز در اين ميان به سود او مي افزود.
در سال ۱۹۸۴ دل شركت Dell Computer Corporation را تاسيس كرد و در 
سال ۱۹۸۵ شروع به طراحي و ساخت كامپيوترهايي با قطعات خارجي كرد. از همان ابتدا، 

تمركز دل بر روی مشتريان و ارائه خدمات خوب بود و اين ديدگاه را در تمامي طول راه 
برای خود نگاه داشت و گام به گام رويای خود را پيش برد.

در سال ۱۹۹۲، شركت دل به فهرست پانصد كمپاني برتر جهان راه يافت و باعث شد 
كه مايكل دل در ۲۷ سالگي جوان ترين مديرعامل يك شركت برتر جهان معرفي شود.

يك نوآوری ديگر دل اين بود كه شــركت او، نخســتين شركتي بود كه كامپيوتر را 
به صورت اينترنتي مي فروخت.

در حال حاضر نه تنها كسب وكار او همچنان در حال رشد است، بلكه توانسته به رده های 
اول شركت های برتر جهان راه يابد. واقعا شگفت انگيز است: مايكل دل با فقط هزار دلار 

ايده اش را استارت زد و در حال حاضر شركت وی بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش دارد.
در ســال ۱۹۹۹ دل و همســرش، ســوزان، بنياد Michael and Susan Dell را 
تاسيس كردند كه يك موقوفه بيش از يك ميليارد دلاری است و بر روی مسائل مربوط به 
كودكان تمركز دارد. اين نشان دهنده اين است كه دل، معجزه امور خير و كمك رساني را 
نيز دريافته است. اگر شما مي خواهيد در زندگي خود موفق باشيد، مي بايست ابتدا ديگران 
را موفق كنيد و اگر مي خواهيد ميلياردر شويد، در امور خير شركت كنيد و كمك كنيد تا 

ديگران نيز ثروتمند شوند. اين قانونِ جهان هستي است.  

 
شايد بتوان اين موضوع را از ويژگي هاي منحصر به فرد عصر جديد به شمار آورد كه 
شركت ها و بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي و تجاري كوچك و نوپا با رشد سريع و بهت آور 
خود، به عنوان رقيب جدي شركت هاي بزرگ و باسابقه به ميدان مي آيند و حتي در اين 
رقابت سخت و پرتنش پيروز مي شوند. نگاهي به فهرست شركت هاي برتر جهاني در حال 
حاضر و مقايسه آن با فهرست چند دهه گذشته به خوبي گواه اين واقعيت است. شركت 
رايانه اي دل يكي از مثال ها و الگوهاي مطرح در اين زمينه است. شركتي كه تنها سه دهه 
پيش با همت و جديت و خلاقيت جواني ۱۹ ســاله و گريزان از درس و دانشگاه، تنها با 
سرمايه ۱۰۰۰ دلار شكل گرفت و به سرعت با ابداع روش فروش مستقيم اينترنتي رايانه 
و سيســتم هاي آن به شــركتي چندميليارد دلاري با بيش از ۶۰ هزار كارمند در ۱۵۰ 
كشور جهان تبديل شد. تاريخچه شركت دل برپايه يك مفهوم ساده شكل گرفت: فروش 
مســتقيم سيستم هاي رايانه اي به مصرف كننده. گرچه مايكل دل در سال هاي پيش از 
۱۹۸۴ كه شركت را با اين ايده تاسيس كرد عملا با فروش تمبر و روزنامه آن را آزموده و 
به آن دل بسته بود. پس از آن با خريد دستگاه هاي رايانه و بازكردن آن و به هم ريختن و 
تعويض و تبديل اجزاي آن، دستگاه جديد را براي فروش عرضه مي كرد. مايكل دل دريافته 
بود كه با حذف واسطه هاي فروش و عرضه مستقيم رايانه به مصرف كننده نهايي مي تواند 
سريع تر و ارزان تر خدمات خود را به مشتري ارائه دهد. او همين رويكرد بي واسطه بودن 
را در شــــاكله سازماني كه تاسيس كرد به كار برد. شركت دل در سال ۱۹۸۴ با سرمايه 
۱۰۰۰ دلار ثبت شــد. گروه توليد تنها ســه نفر بودند كه با آچار كنار ميزهاي كوچك 
مي ايستادند و بهسازي دستگاه ها را انجام مي دادند. يك سال بعد، شركت اولين سيستم 
رايانه اي را با طراحي خود به بازار عرضه كرد؛ ريزپردازنده اينتل ۸۰۸۸ و سرعت ۸ مگاهرتز. 
دو سال پس از آن، توسعه بين المللي شركت با گشايش دفتر آن در انگلستان آغاز شد و 
به سرعت به چين، فرانسه، ژاپن، كانادا و ديگر كشورها تعميم يافت. در سال ۱۹۸۹ دل 
اولين رايانه كيفي (NOTE BOOK) خود را عرضه كرد. ۸ سال پس از تاسيس يعني در 
سال ۱۹۹۲، دل جزو ۵۰۰ شركت برتر جهاني قرار گرفت و سال بعد در رده ۵ فروشنده 
برتر جهاني در زمينه سيســتم هاي رايانه اي ايستاد. تا سال ۱۹۹۷، شركت ۱۰ ميليون 

شاهي بي گمان به  مسند «دل»
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سيســتم رايانه فروخت. در سال پاياني قرن بيستم، فروش شركت از طريق اينترنت به 
۵۰ ميليون دلار در روز رســيد. پيش از آن دل جايگاه خود را به عنوان اولين شــركت 
رايانه اي كه فروش سالانه بيش از يك ميليارد دلار را به دست آورده، تثبيت كرده بود. در 
اين سال ها عرضه سرور و چاپگر نيز به جمع فرآورده هاي متنوع شركت افزوده شده بود. 

 
دل در ســال ۱۹۸۴ با يك چشــم انداز ساده شركت را تاسيس كرد: مطابق سفارش 
مشــتري مســتقيما آن طور كه او مي خواهد و آنچه كه او مي خواهد مي فروشــيم. ۲۰ 
ســال پس از آن تاثير اين ديدگاه در شركت كاملا روشن است. بيانيه ماموريت شركت 
چنين است: مي خواهيم موفق ترين شركت رايانه اي در جهان در ارائه بهترين تجربه ها به 

مشتريان باشيم. 

 
شــركت دل به ســرعت فعاليت خود را به خارج از آمريكا نيز گسترش داد و اكنون 
در بيش از ۱۵۰ كشــور جهان به فعاليت مشغول است. حوزه فعاليت عرضه محصولات 
و خدمات شــركت عبارت است از: سرورها؛ حافظه ها؛ سيستم هاي تصويري و چاپگري؛ 
ايستگاه هاي كاري؛ رايانه هاي كيفي؛ رايانه هاي روميزي؛ محصولات شبكه اي؛ نرم افزارها؛ 

خدمات مديريتي؛ خدمات پشتيباني؛ خدمات اجرايي؛ خدمات آموزشي. 

 
ويژگي انحصاري شركت دل كه در چشم انداز و ايده اوليه تاسيس شركت نيز وجود 
 (direct sale) داشته است «بي واسطگي» است. سيستم فروش بي واسطه يا مستقيم
يعني نداشــتن هزينه انبارداري و حذف توزيع و پخش توسط واسطه ها، يعني فروش 
بي واسطه رايانه به مشــتري، يعني بي واسطه با تامين كنندگان در تماس بودن. ارتباط 
مستمر با مشتري محور مدل مستقيم دل است. كاركنان دل هر روز مستقيم و بي واسطه 
با ميليون ها مشتري تعامل دارند. به تعبير مايكل دل، هيچ شركت ديگري نمي تواند اين 
ادعا را داشته باشد كه مثل دل، به مشتري گوش مي دهد، نوآوري و فناوري هاي مربوط به 
آن را موثر و كارا ارائه و با همكاران خود تشريك مساعي مي كند. علاوه  بر هزاران تماس 
 dell.com تلفني روزانه، در سال ۲۰۰۵، ۱/۴ ميليارد ملاقات مجازي از طريق اينترنت با
وجود داشته است. بدين طريق شــركت اطلاعات بسياري از مشتريان خود را به دست 
مي آورد. در سال آغازين قرن جديد تعداد كاركنان شركت حدود ۴۰ هزار نفر بود. كاركنان 
شركت در پايان سال ۲۰۰۵، ۶۵ هزار و۲۰۰ نفر بودند كه حدود نيمي از آنها در خارج از 
آمريكا مشغول به كار بودند. فناوري و R&D در شركت دل، نوآوري مبتني بر يك فلسفه 
ساده است: گوش دادن به مشتري و سپس رفع موثر نيازهاي او. در اين رويكرد، فناوري 
متمركز است بر نيازهاي مشتري. مشتري است كه آنچه را اهميت دارد مشخص مي كند. 
فناوري دل براي مشــتري انعطاف پذيري و انرژي مي آورد و به جاي توجه به راه حل هاي 
اختصاصي، از طريق استانداردسازي صورت مي گيرد. برخلاف فناوري ويژه و اختصاصي، 
استانداردهاي باز به مشتري امكان افزايش انتخاب، كاهش هزينه و پيچيدگي و سهولت 
استفاده از محصول و فرآيند را مي دهد. شركت معتقد است تنها آن نوع نوآوري قابل قبول 
است كه به مشتري سود رساند. اين رويكرد The dell effect نام گرفته است كه مبتني 
است بر كاهش هزينه فناوري. معناي اين رويكرد توسعه دسترسي به فناوري اطلاعات 
است، يعني رايانه را از طريق نوآوري و بهره وري قابل دسترس كردن. اين تلقي از فناوري 
انقلابي در صنعت پديد آورده كه شركت آن را دموكراتيزه كردن فناوري نام نهاده است. 
شركت به  نقش و تاثير خود در اقتصاد جهاني مي بالد و معتقد است براي هرچه راحت تر 
كردن استفاده فناوري در كسب وكار و براي مصرف كننده ها و حكومت ها، كيفيت زندگي 
انسان ها را در تمام دنيا بهبود بخشيده است. اين رويكرد، نتيجه فرهنگ كار تيمي و تمركز 
بر ارزش هاي مطلوب مشتري از طريق سرعت و كارايي است. رايانه امروز ۲۰ برابر سريع تر 
از هفت سال پيش ساخته مي شود و ۵۰ برابر بيشتر حافظه دارد در حالي كه هزينه آن 
نصف شده است. در سال ۱۹۶۵، گوردون  مور موسس اينتل پيش بيني كرده بود كه رشد 

قدرت اجزاي محاسبه گر رايانه هر ۱۸ ماه دوبرابر مي شود. اما حتي خود او نمي توانست 
پيش بيني كند كه رايانه بسيار قابل دسترس خواهد بود. اين انفجار در دسترسي به فناوري 
اطلاعات نتيجه تمركز دل بر سرويس دهي به نياز مشتريان و بهبود بازدهي است. دل در 
تمامي اجزاي زنجيره تامين، هزينه ها را كاهش و كيفيت را افزايش داده است؛ از تراشه ها 
و درايورها تا چاپگرها و ابزارهاي ديجيتالي شخصي. مدل مستقيم دل اين راه را گشود. 

اين مدل و اين نوع تلقي از فناوري، نوآوري مستمر است.
 مراكز اصلي طراحي شــركت در آمريكا، هند، سنگاپور، تايوان و چين مستقر است. 
شركت در سال ۲۰۰۵، بيش از ۴۶۰ ميليون دلار صرف تحقيق و توسعه كرده است. دل 
با رهاكردن دانشگاه بر اين باور بود كه كسب وكار فرصت هاي زيادي براي يادگيري روزمره 
Kevin Rol-) ۲۰۰۴ كوين رولينز  موضوع هاي جديد براي او فراهم مي آورد. او در سال

lins) را به عنوان رئيس و مديرعامل شركت برگزيد و خود در سمت رياست هيئت مديره 
باقي ماند. از ســال ۱۹۹۲، مايكل دل جوان ترين مديرعامل در ۵۰۰ شركت برتر دنيا و 

طولاني  ترين زمان تصدي را به عنوان مديرعامل و رئيس شركت دارا بوده است. 

مايكل كار خود را با هزار دلار شروع كرد، او برنامه كاری خود را طرح ريزی و آن را 
دنبال كرد. او در دانشگاه كامپيوترها را براساس مشخصات درخواستي مشتری مونتاژ 
مي                                                                                                                                     كرد و مستقيما به مشتری مي                                                                                                                                     فروخت.
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خانواده والتون ثروتمندترين خانواده جهان اســت كه ثروت هنگفتي از 
طريق سرمايه گذاری در فروشگاه ها                          ی زنجيره اي وال مارت بزرگ ترين فروشگاه 
خرده فروشي در جهان به دست آورده است. والتون يكي از سهام داران اصلي 

وال مارت در كنار سرمايه گذار بزرگ تاريخ وارن بافت به شمار مي                                                                                                                                     رود.

 
فروشــگاه ها                          ی وال مــارت (Walmart) بــا نام برنــد Walmart يك 
شركت چندمليتي آمريكايي در زمينه خرده فروشي است كه با مجموعه ای 
از فروشــگاه ها                          ی زنجيره اي و انبار هــا                          ی مركزی با تخفيف ها                          ی زياد فعاليت 
مي                                                                                                                                     كند. اين شــركت سومين شــركت بزرگ جهان بر اســاس رده بندی 
Fortune Global list اســت كه با بيش از ۲ ميليون كارمند بزرگ ترين 
شركت خرده فروشي جهان به شــمار مي                                                                                                                                     رود. وال مارت از يك خانواده تاجر 
كه با نام خانواده والتون مشهور است شكل گرفت. اين خانواده سرمايه دار كه 
جزو ثروتمندترين خانواده ها                          ی جهان هستند حدود ۴۸ درصد از سهام اين 
شــركت را در اختيار دارند. اين شركت در سال ۱۹۶۲ توسط سم والتون پا 
به عرصه ظهور گذاشت و در تاريخ ۳۱ اكتبر ۱۹۶۹ به ثبت رسيد و در سال 
۱۹۷۲ در بازار بورس نيويورک دادوستد كرد. اين شركت در سال ۲۰۰۹ ، ۵۱ 
درصد از سرمايه ۲۵۸ ميليون دلاری خود را از طريق خرده فروشي به دست 
آورد و همچنين باشگاه خرده فروشان سم را در شمال آمريكا به راه انداخت. 
وال مارت اكنون ۸۵۰۰ فروشــگاه در ۱۵ كشور با ۵۵ نام مختلف دارد كه در 
كشور آمريكا و پورتوريكو تحت همين عنوان، در مكزيك با نام والمكس، در 
انگلستان با عنوان ازدا، در ژاپن سي يو و در هند با نام بهترين قيمت فعاليت 
مي                                                                                                                                     كند. البته وال مارت در كشور ها                          ی برزيل، كانادا و آرژانتين نيز حضور دارد 
و جالب است بدانيد كه وال مارت در خارج از آمريكا نتايج مختلفي داشته به 
طوری كه در آمريكای جنوبي و چين بسيار موفق و در كشورهای كره جنوبي 

و آلمان ناموفق بوده است.

 
سم والتون كه نام كاملش Sam Moore Walton است در ۲۹ مارس 
۱۹۱۸ در كينگ فيشر به دنيا آمد. سم به همراه Bud Walton اين شركت را 
همان طور كه گفته شد در سال ۱۹۶۲ تاسيس كرد. هردوی آنها                           در خانواده ای 
فقيری به دنيا آمده بودند. كار ســم در دوران كودكي دوشــيدن شير گاو و 
بسته بندی و توزيع شير بود. پدر سم يك مزرعه دار بود كه به سختي زندگي 
خود را مي                                                                                                                                     گذراند. او علاوه بر اين كار برای گذران زندگي به روزنامه فروشــي 

مشغول بود و در نهايت به يكي از ثروتمندترين مردان جهان تبديل شد. 
ابتدای زندگي وی با فراز و نشيب ها                          ی زيادی همراه بود و خانواده مجبور 
به كوچ به ساير مناطق برای يافتن راهي بهتر برای زندگي خود مي                                                                                                                                     شدند. در 
دوران پس از دبيرســتان، سم راهي دانشگاه شد، با اين اميد كه بتواند راهي 
تازه برای حمايت از خانواده اش پيدا كند. او در كنار درسش به كارهای متفرقه 
مي                                                                                                                                     پرداخت، اعم از صندوق داري فروشگاه مواد غذايي. در ابتدا فروشگاه ها                          ی 
سم، فروشگاه ها                          ی فرنشايزی از برادران باتر بود. سم با كمك باد والتون، نابرادری 
خود توانســت فروشگاهي در نزديكي كانزاس در يك مركز فروش راه اندازی 

كند و سپس فروشــگاهي بزرگ تر با نام Walton’s Family Center را 
افتتاح كردند و نهايتا Waltmart  را به كمك هم احداث كردند. اين اولين 
طرح فروشــگاه ها                          ی دارای تخفيف در سراسر جهان بود و پس از پنج سال با 
۲۴ شعبه به فروشي حدود ۱۲,۶ ميليون دلار رسيد. در سال ۱۹۷۵ وال مارت 
اولين مركز توزيع كالا را در Bentonville افتتاح كرد. در ســال ۲۰۰۳ اين 
شركت در بيش از ۴۰۰۰ فروشگاه در سطح دنيا فعاليت مي كرد كه در سال 
۱۹۹۹ با تعداد ۱۱۴۰۰۰۰ كارمند تبديل به بزرگ ترين شــركت خصوصي 
در ســطح دنيا شد. كريستي روث والتون كه به همراه آليس والتون با ثروت 
۱۷/۶ ميليارد دلاری خود در جايگاه نخست ثروتمندترين زنان جهان و جايگاه 
دوازدهم ثروتمندترين افراد دنيا قرار دارد، همسر جان تي. والتون است. جان 
والتون يكي از پسران سم والتون موسس فروشگاه زنجيره ای وال مارت است 

كه در سال ۲۰۰۵ درگذشت. 
كريســتي والتون ۵۴ ساله، اين ثروت هنگفت را پس از مرگ همسرش 
به ارث برده اســت. خانم كريستي والتون نيز مانند آليس والتون به كارهای 
خيرخواهانه مي پردازد و يك خانه ۷ جريبي با نام سنت ديگو را به موسسات 
خيريه بخشيده است. وی هم اكنون در جكسون، ويومينگ به همراه پسرش 
لوكاس زندگي مي كند.  جان توماس والتون، همســر كريستي والتون در ۸ 
اكتبر ســال ۱۹۴۶ در نيوپورت ايالت آركانزاس متولد شد. او در زمان حيات 

خود رئيس «ترو نورث پارتنرز»، يك بنگاه سرمايه گذاری بود. 
جان از دبيرستان بنتون ويل فارغ التحصيل شد. او در آن مدرسه يك ستاره 
فوتبال بود. وی پس از فارغ التحصيلي، برای ادامه تحصيل به كالج ووستر در 
شهر ووستر ايالت اهايو رفت، اما در سال ۱۹۶۸ كالج را برای پيوستن به ارتش 
آمريكا، رها كرد. جان در طول جنگ ويتنام، به عنوان عضوی از گروه تحقيق 
و جست وجو در ارتش خدمت مي كرد. وی پس از بازگشت از ويتنام آموزش 
خلباني ديد و پرواز را ياد گرفت. سپس به عنوان خلبان برای وال مارت مشغول 
به كار شد، اما پس از مدتي شركت را رها كرد تا با هواپيماهای سمپاشي روی 

مزارع كتان بسياری از ايالت های جنوبي كار كند.
وی همچنين يكي از شــركا در تاسيس شــركت ساتلاک، يك شركت 
وسايل و تجهيزات هوايي بود. اين شركت در استفاده از تكنولوژی مسيريابي 
ماهواره ای (GPS) در صنعت سم پاشــي كشاورزی پيشتاز بود. جان والتون 
سپس به سنت ديگو نقل مكان كرد و در آنجا شركت كورسر مارين را كه نوع 
خاصي از قايق های بادباني را توليد مي كرد، تاسيس كرد. او مدتي در كلرادو 
نيز زندگي كرد. جان به اســكي، دوچرخه سواری در كوهستان، كوه نوردی، 

موتور سواری و ورزش های پرهيجان ديگر بسيار علاقه داشت. 
جان والتون در ســال ۱۹۹۸ به عنوان عضوی از «ميزگرد بشردوستي» 
والتــون و به همراه يكي از دوســتانش صندوق كمك هزينه تحصيلي برای 
كودكان را برای كمك به ادامه تحصيل كودكاني كه از خانواده های كم درآمد 
بودند و فرستادن آنها به مدارس خصوصي، تاسيس كرد. وی پس از تاسيس 

اين صندوق همچنان به حمايت مالي خود از آن ادامه داد. 
جان والتون در ۲۷ ژوئن سال ۲۰۰۵ زماني كه هواپيمای آزمايشي اش كه 
وی خلبان آن بود، در جكسون ويومينگ سقوط كرد، جان خود را از دست 
داد. هواپيمای جان در ســاعت ۱۲:۲۰ به وقت محلي و درست كمي  بعد از 
برخاستن از فرودگاه جكسون هول سقوط كرد. بعدها گزارش شد كه والتون 
قبل از پرواز تنظيمات هواپيما را ناقص انجام داده كه باعث شــده وی نتواند 
ارتفاع هواپيما را كنترل و سقوط كند. مجله فوربز درست كمي  قبل از مرگ 
جــان والتون، ثروت خالص وی را ۱۸/۲ ميليارد دلار برآورد كرده بود. وی در 
آن زمان به همراه برادرش جيم در جايگاه چهارم ثروتمندان ايالات متحده و 
يازدهمين فرد ثروتمند جهان قرار داشت. بازماندگان وی همسرش كريستي 
و پسرشــان لوكاس و همچنين دو برادرش جيم و اس. رابسون و خواهرش 

نابغه ها                          ی تجارت و سرمايه گذاری
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آليس  والتون هستند. 
ميلياردري ديگر از خانواده والتون ها ساموئل رابسون والتون متولد سال 
۱۹۴۵ در تولسا در ايالت اكلاهمای آمريكا، بزرگ ترين پسر سم والتون، نيز با 
ثروت ۱۷/۶ ميليارد دلاری خود به همراه آليس و كريستي والتون در جايگاه 
دوازدهم ثروتمندترين افراد دنيا قرار دارد. وی در حال حاضر رئيس كمپاني 
وال مارت در ســطح جهاني است. راب در كالج ووستر تحصيل كرد و سپس 
در ســال ۱۹۶۶ از دانشگاه آركانزاس با مدرک ليسانس مديريت اجرايي در 

كسب وكار فارغ التحصيل شد. 
راب والتون در سال ۱۹۶۹ از دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا در نيويورک 
مــدرک دكترای حقوق گرفت و به عنوان عضــوی از بنگاه وكالتي كه امور 
حقوقي وال مارت را انجام مي داد، تا زمان مرگ پدرش مشغول به كار بود. او 
دو روز پس از مرگ پدرش در ۷ آوريل ســال ۱۹۹۷ به عنوان رئيس هيئت 
مديره وال مارت انتخاب شــد. اخيرا با انجام شراكت هاي والتون با گروه های 
بين المللي حفاظت از محيط زيست، وال مارت به شركتي طرفدار محيط زيست 
تبديل شد. وال مارت حتي پس از ركود اقتصادی اخير در دنيا نيز به واسطه 
گستردگي در سطح جهان و قيمت های پايين كالاهايش همچنان بزرگ ترين 
شــركت فروشگاه های زنجيره ای دنيا باقي مانده است. اين شركت با بيش از 
۲/۱ ميليون كارمند و ۷۲۰۰ شعبه در سرتاسر جهان به حدود ۲۰۰ ميليون 
مشــتری خدمات ارائه مي كند. نكته قابل توجه اين است كه ثروت خانواده 
والتون  بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار است كه مجموعا از ثروت بيل گيتس ۲۵ درصد 
بالاتر است. جيمز كار والتون متولد سال ۱۹۴۸ در نيوپورت ايالت آركانزاس 

آمريكا و جوان ترين پسر موسس شركت وال مارت، سم والتون است.
او در حال حاضر مديريت بانك آروست را به عهده دارد و مسئول كسب وكار 
خصوصي خانواده والتون شامل شركت تجاری والتون (كه ۹۰ ميليون دلار 
از ســهام وال مارت را در اختيار دارد)، بانك موفق آروســت، چند روزنامه و 
تعدادی شركت كوچك ديگر نيز هست. جيم در هيئت مديره وال مارت حضور 
ندارد و در حقيقت تمام شركت هايي كه وی در آنها مقام اجرايي دارد، دارای 
مالكيت خصوصي هستند. وال مارت يك شركت سهامي  عام آمريكايي است 
كه شعبه های فروشگاه های زنجيره ای بزرگي را در تمام جهان اداره مي كند. 
اين شركت كه در سال ۲۰۰۸ به عنوان بزرگ ترين شركت سهامي عام دنيا از 
لحاظ درآمد معرفي شد، در سال ۱۹۶۷ توسط سم والتون تاسيس و در سال 
۱۹۶۹ به طور رسمي  ثبت و در سال ۱۹۷۲ نيز وارد بازار سهام نيويورک شد. 
جيم ساكت ترين فرد خانواده والتون است و از همه بيشتر به پدرش شبيه 
اســت. به رغم اينكه افرادی كه چنين ثروت و كسب وكاری را به ارث مي برند 

نياز به كار زياد ندارند، او فردی بسيار سخت كوش و با ساعات كاری طولاني 
است. بسيار كم پيش مي آيد كه جيم با مطبوعات مصاحبه كند. وی كه در 
دانشگاه آركانزاس در رشته MBA تحصيل كرده، در اوايل دهه ۷۰ با انجام كار 
مبادلات املاک به وال مارت پيوست، اما پس از چند سال، وال مارت را رها كرد 

و به اداره شركت تجاری والتون مشغول شد. 
دفتر جيم در ساختماني قديمي  در بنتون ويل قرار دارد. شركت تجاری 
والتون كه در قلب دنيای والتون واقع اســت به عنوان شركتي خانوادگي كه 
مديريت اموال و كارهای اين خانواده ثروتمند را انجام مي دهد شناخته شده 
است. جيم اين شركت را با ۲۰ كارمند كه بيشتر آنها مشاوران كليدی شركت 
هستند، اداره مي كند. اين مشاوران كارهای مالي روزمره خانواده را مديريت 

مي كنند و يكي از آنها نيز مدير بنياد خانواده والتون است.
جيم بيشتر وقت خود را در بانك آروست مي گذراند. سم والتون در اوايل 
دهه ۶۰، بانك بنتون ويل را خريداری كرد و سپس به همراه جيم، آرام آرام و 
در طول چند دهه آن را شــكل داد. به طوری كه اين بانك اخيرا رشد بسيار 
سريعي داشته است. شعبه های اين بانك بسيار به شعبه های خود وال مارت 
شــباهت دارد. در واقع، زماني كه فردی به يكي از شعبه های اين بانك برود 
احساس مي كند در «نسخه بانكي وال مارت» قرار دارد. عملكرد مالي آروست 
در ســطح متوسط است. سود حاشــيه ای اين بانك بيش از همتايانش، اما 
بازگشت سرمايه آن پايين تر از آنهاست. خانواده والتون با حدود ۴۴/۵ درصد 
سهام، مالك اصلي اين بانك هستند. اين بانك در ايالت های آركانزاس، اكلاهما 
و ميسوری، دارای بيش از ۲۰۰ شعبه است. آروست از نظر رشد جغرافيايي نيز 

رشدی تقريبا مشابه وال مارت داشته است.
سم سال ها قبل علاوه بر ورود به بانكداری، تصميم به خريد روزنامه محلي 
بنتون كانتری كه در حال حاضر زيرمجموعه ای از شــركت خانوادگي چاپ 
والتون است، نيز گرفت. پسر او جيم، هم اكنون مالك ۹۷ درصد اين شركت 
اســت. جيم با لين مك ناب والتون ازدواج كرده و ۴ فرزند دارد. وی با ثروت 
۱۷,۸ ميليارد دلار يازدهمين فرد ثروتمند جهان در ســال ۲۰۱۰ بود. او به 
خاطر مشــاركت در امور شــهری به رتبه های بالايي دست پيدا كرده است. 
خانواده والتون در صدر ليست ثروتمندترين خانواده ها در جهان قرار دارند. اين 
ثروت با تاسيس زنجيره فروشگاه های وال مارت ايجاد شده است. ۵ عضو اصلي 
اين خانواده جيم، جان (كه در حادثه هواپيما درگذشت) راب، آليس و هلن 
والتون هستند. هم اكنون موفقيت خانواده والتون در كسب وكار باعث پيشرفت 
و رشد اقتصادی بنتون ويل و شهرهای اطراف آن و باعث اشتغال افراد محلي 

نيز شده است.  
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جيمز (جيم) هريس ســيمونز، ميلياردر پنجاه و پنجم جهان با ثروت ۸ 
ميليارد دلار،  يك رياضي دان، محقق آكادميك، تاجر و خير آمريكايي است.

وی متولد شــهر نيوتون در ماساچوست است. او در سال ۱۹۸۲ شركت 
رنســانس تكنولوژيز را كه يك بنگاه خصوصي در نيويورک است، تاسيس 
كرد. ســيمونز همچنان مديرعامل اين شركت است كه در حال حاضر يكي 
از موفق ترين صندوق های پوشش سرمايه و سرمايه گذاری جهان محسوب 
مي شــود. سيمونز به همراه همسرش در منهتن زندگي مي كند و سه فرزند 
دارد. جيم ســيمونز فرزند مالك يك كارخانه كفش ســازی در ماساچوست 
بود. او در ســال ۱۹۵۸ از موسســه تكنولوژی ماساچوست (MIT) با مدرک 
كارشناســي رياضيات فارغ التحصيل شد. وی همچنين در سال ۱۹۶۱ و در 
حالي كه تنها ۲۳ سال داشت، از دانشگاه بركلي كاليفرنيا با مدرک دكترای 
رياضي فارغ التحصيل شد. او بين ســال های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۸ عضو محققان 
بخش تحقيقات روابط عمومي موسسه تحقيقات دفاعي (IDA) بود. سيمونز 
همچنين در دانشگاه های  ها                          روارد و MIT رياضيات تدريس مي كرد. او در سال 
۱۹۶۸ به عنوان رئيس دپارتمان رياضي  دانشگاه استوني بروک برگزيده شد. 

سيمونز در سال ۱۹۷۶ جايزه اسوالد وبلن در هندسه را از انجمن رياضيات 
آمريكا دريافت كرد. اثرگذارترين پژوهش سيمونز شامل كشف و به كارگيری 
اندازه های خاص هندسي كه منجر به خلق تئوری چرن- سيمونز شد، بود. 
تئوری او كه آن را به همراه يك هندسه دان معروف به نام شي ينگ شن چرن 
تاليف كرده بود، در سال ۱۹۷۴ به چاپ رسيد. اين تئوری در فيزيك نظری و 

به ويژه نظريه استرينگ مورد استفاده قرار گرفته است.
سيمونز در سال ۱۹۷۸ پژوهش های آكادميك را رها كرد تا يك صندوق 
ســرمايه گذاری برای تجارت كالاها و ابزارهای مالي راه اندازی كند. صندوق 
پوشش سرمايه رنســانس تكنولوژيز كه در بازارهای زيادی در سرتاسر دنيا 
فعاليت مي كند، به مدت بيش از دو دهه مدل های رياضياتي پيچيده ای (كه 
بسياری از آنها به طور خودكار عمل مي كنند) را برای تحليل و اداره معاملات 
تجاری به كار گرفته است. رنسانس از مدل های كامپيوتری برای پيش بيني 
تغييرات قيمتي استفاده مي كند. اين مدل ها بر پايه حداكثر ميزان داده هايي 
كه بتوان جمع كرد، تحليل انجام مي دهند و ســپس به دنبال حركت ها و 
تغييرات غير تصادفي برای پيش بيني بازار مي گردند. رنســانس متخصصان 
بســياری را با پيش زمينه های غير مالي، شــامل رياضي دانان،  فيزيك دانان 
و آماردانــان، به كار گرفته اســت. جديدترين صنــدوق اين بنگاه صندوق 
سرمايه های نهادی رنسانس (RIEF) نام دارد. RIEF  يك صندوق جداگانه 

شامل پول های شخصي مديران شركت است.
شركت رنسانس تكنولوژيز با بيش از ۳۰۰ كارمند، بيش از ۱۵ ميليارد دلار 
سرمايه را در سه صندوق مديريت مي كند. جيمز سيمونز در سال ۱۹۸۲ اين 
شركت را راه اندازی كرد. از سال ۱۹۸۹ صندوق ۵ ميليارد دلاری مداليون اين 
شركت به بازگشت سرمايه سالانه ۳۵ درصد دست يافته است و گفته مي شود 
صندوق مداليون يكي از موفق ترين صندوق های پوشش سرمايه جهان است. 
تحليل گران از اينكه چطور صندوق دروني مداليون شركت رنسانس به راحتي 
توانسته است در بازار سهام بسيار موفق ظاهر شود در شگفت هستند؛ چون 
حتي صندوق هايي كه راه را برای همكاری تمام سرمايه گذاران باز گذاشته اند 

نيز با مشكلات زيادی مواجه هستند، اما اين صندوق تنها به تعداد محدودی 
از سرمايه گذاران عمده اجازه سرمايه گذاری مي دهد. 

سيمونز در سال ۲۰۰۶ از سوی انجمن بين المللي مهندسان مالي به عنوان 
مهندس مالي سال انتخاب شد.

ثروت ميلياردی ای كه سيمونز طي اين سال ها جمع آوری كرده در امور 
خيريه زيادی صرف شــده است. جيمز ســيمونز كمك های زيادی به علم 
رياضيات كرده است. او همچنين حامي پروژه های تحقيقاتي و كنفرانس های 
مختلف در آمريكا و خارج از آن است. سيمونز به همراه همسر دومش مارلين 
ســيمونز بنياد پل سيمونز را كه يك سازمان خيريه حامي پروژه های علمي 
است، راه اندازی كردند. آنها اين بنياد را به ياد پسر سيمونز، پل، از همسر اولش 
كه در ســال ۱۹۹۶ زماني كه در حال دوچرخه سواری بود در تصادف با يك 
خودرو از دنيا رفت، تاســيس كرده اند. بنياد خيريه اين خانواده در سال های 
اخير متعهد به پرداخت مبلغ ۳۸ ميليــون دلار برای امور خيريه مربوط به 
بيماری اوتيسم شده است و همچنين برنامه دارد ۱۰۰ ميليون دلار ديگر برای 
تحقيقات در زمينه درمان اوتيســم پرداخت كند.  جيمز سيمونز همچنين 
سازمان رياضي برای آمريكا را كه يك سازمان غيرانتفاعي با ماموريت بهبود و 
ارتقای آموزش رياضيات در مدارس عمومي آمريكا است، تاسيس كرده است.

جيمز ســيمونز قبل از اينكه با تكيه بر مهارت های خود در علم رياضي، 
چهره  صنعت صندوق های پوشش سرمايه را دگرگون كند، در جريان جنگ 
ويتنام به عنوان مأمور كشف رمز در وزارت دفاع ايالات  متحده فعاليت مي كرد 
كه به دليل انتقاد از سياســت های جنگ طلبانه، از كار اخراج شــد. سيمونز 
هميشه اهدافي بلندپروازانه در ســر دارد. حدود ۱۰ سال پيش، او از شروع 
بــه كار يك موسســه مالي خبر داد كه مي تواند ســرمايه ای به ارزش  ۱۰۰ 
ميليارد دلار را مديريت كند؛ يعني حدود ۱۰ درصد از كل سرمايه ای كه در 
كنترل صندوق های پوشش سرمايه فعال در آن زمان بود. اين موسسه مالي 
كه صندوق ســرمايه های نهادی رنسانس نام دارد، هيچ وقت به نهايت بازده 
پيش بيني شده دســت پيدا نكرد و اكنون حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار سرمايه 
تحت پوشش آن قرار دارد، با  وجود اين، يكي از مؤثرترين صندوق های پوشش 
سرمايه در تاريخ ايالات  متحده محسوب مي شود و از زمان تأسيس در سال 
۱۹۸۸ تاكنون، بيشترين سود ســپرده  ممكن را برای سرمايه گذاران تحت 
پوشش خود به ارمغان آورده است. در اكتبر ۲۰۱۵، رنسانس تكنولوژيز يكي 
از كم ارزش ترين صندوق های خود را كه حدود ۱ ميليارد دلار سرمايه تحت 
پوشش خود داشت، به دليل نداشتن سودآوری برای سرمايه گذاران تعطيل 
كرد ولي ساير صندوق های زيرمجموعه اين شركت با قدرت به فعاليت خود 
ادامه مي دهند. سيمونز در سال ۲۰۰۹ از سمت مديرعامل بازنشسته شد ولي 
هنوز به عنوان رئيس هيئت  مديره به كار ادامه مي دهد. دكتر سيمونز يكي از 
اعضای معتمد آزمايشگاه ملي بروكلين، موسسه تحقيقات پيشرفته، دانشگاه 
راكفلر و موسسه تحقيقات علوم رياضي در بركلي است. او همچنين يكي از 

اعضای هيات  مديره MIT است.
درآمد ســيمونز در ســال ۲۰۰۸ در حدود ۲/۵ ميليارد دلار بوده است. 
فايننشــال تايمز در ســال ۲۰۰۶ عنوان «باهوش ترين ميلياردر دنيا» را به 

سيمونز داده است.

رياضي داني كه وال استريت را رمزشكني كرد
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موكــش آمباني، متولــد ۱۹ آوريل ۱۹۵۷ در جنوب هند، يكــي از افراد ثروتمند و 
سرشناس هندی و در حال حاضر با ثروت ۲۰ ميليارد دلار سي و دومين ثروتمند جهان 
و اولين فرد ثروتمند آســيا اســت. او رئيس و بزرگ ترين سهام دار ريلاينس اينداستريز 
(بزرگ ترين شــركت خصوصي در هند) با ۴۸ درصد ســهام است. همچنين شركت او 
جزو ۵۰۰ شركت فورچون قرار دارد. موكش و برادر كوچك ترش آنيل پسران بنيان گذار 
پيشين ريلاينس اينداستريز (RIL)، ديروبای آمباني هستند. موكش آمباني، بزرگ ترين 
پالايشگاه نفت خام جهان را در جامناگار هند با ظرفيت ۶۶۰ هزار بشكه در روز بنا كرده 

است.
آمبانــي بزرگ ترين و پيچيده ترين ابتكار تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات در جهان را 
در قالب ريلاينس اينفوكام ليميتد برپا كرد. گرچه در حال حاضر اين شركت در اختيار 

برادرش، آنيل است.
موكش آمباني در مدرســه موريچكا در مومبای تحصيل مي كرد و بسيار هم موفق 
بود. محيطي كه او در آن پرورش يافته بود به دليل شغل پدرش، هيچ گاه از كسب وكار 
جدا نبوده است. پس از اتمام مدرسه او در دانشگاه مومبای به تحصيل مهندسي شيمي 
پرداخت و پس از آن برای تحصيل MBA به دانشگاه استنفورد رفت، اما پس از يك سال 

دانشگاه را رها كرد.
در سال ۱۹۸۱ موكش ۲۴ ساله در شركت پدرش مشغول به كار شد و چندين كار 
ابتكاری برای شركت از جمله ادغام با شركت های مختلفي مانند نساجي، پلي استر و صنايع 
پتروشــيمي، انجام داد. آرزوی پدرش برای گسترش شركت در سطح جهاني چند سال 
بعد به حقيقت پيوست، يعني زماني كه موكش ۶۰ برند جديد (تسهيلات ساخت و ساز در 
سطح جهاني كه همه دارای تكنولوژی های بسيار متنوعي بودند) ايجاد كرد. اين كار منجر 
به افزايش سودآوری شركت و سپس افزايش توليد آن شد، به طوری كه ظرفيت توليد 
شركت ريلاينس از چند هزار تن به بالای ۱۲ ميليون در سال رسيد. پس از آن آمباني، 
بزرگ ترين پالايشــگاه نفت خام جهان را در هند تاسيس كرد كه ظرفيتي خارق العاده 
داشــت. آمباني سپس تصميم گرفت يكي از بزرگ ترين شركت های مخابراتي در تاريخ 
هند را تاســيس كند (ريلاينس كاميونيكيشن ليميتد). موكش اين شركت را به همراه 
برادرش آنيل بنا كرد، اما بعدا اين دو برادر دو راه جداگانه را با سهم يكسان از درآمد دنبال 
كردند. اگر اين دو از هم جدا نمي شدند، احتمالا ثروت خالص آمباني به ۸۵ ميليارد دلار 
مي رسيد. به علاوه اخيرا تحت رهبری او ريلاينس ريتيل زنجيره فروشگاه های جديدی 
را راه اندازی كرده است. موكش آمباني در سال ۲۰۰۷، ۱۵۰ ميليون دلار از دارايي اش را 

به همسرش بخشيد. 
موكش آمباني اخيرا خانه ای به ارزش ۲ ميليارد دلار آمريكا در بمبئي ساخته است كه 
گران ترين خانه جهان است. موكش آمباني دستاوردها و افتخارات زيادی در سطوح ملي 
و جهاني به دست آورده است. از جمله اين دستاوردها مي توان به عنوان چهل و پنجمين 
رهبر مورد احترام جهان از ميان ۴ مدير اجرايي ارشد هندی از سوی فايننشال تايمز در 
سال ۲۰۰۴، جايزه جهاني ارتباطات در سال ۲۰۰۴ با عنوان تاثيرگذارترين فرد در زمينه 

مخابرات و جايزه رهبری مجمع آسيا، عنوان رهبر سال ET business در سال ۲۰۰۶ 
اشاره كرد. 

 
ريلاينس اينداستريز مجموعه گسترده ای از محصولات شامل نفت خام، گاز طبيعي، 
پتروشيمي، فروشگاه های زنجيره ای، پليمر، پلي استر، مواد شيميايي و محصولات نساجي 
را ارائه مي كند. اين شــركت با درآمد حاصل از فروش ۳۵/۹ ميليارد دلار و ســود ۴/۸۵ 
ميليارد دلار برای ســال مالي منتهي به مارس ۲۰۰۸، يكي از شــركت های خصوصي 
هندوستان است كه در جايگاه دويست و ششم ۵۰۰ شركت جهاني فورچون قرار گرفته 
بود. اين شــركت در سال ۱۹۶۶ توسط كارخانه دار هندی، ديروبای آمباني تاسيس شد. 
آمباني يك پيشگام در زمينه ابزار های مالي مثل سهام قرضه كاملا قابل تبديل به بازارهای 
سهام هندوستان بوده است. آمباني يكي از نخستين كارآفريناني بوده كه سرمايه گذاران 
خرد را به بازار سهام كشانده است. منتقدان بر اين اعتقادند كه صعود ريلاينس اينداستريز 
به بالاترين جايگاه از لحاظ جمع آوری ســرمايه بــازار به ميزان زيادی به جهت توانايي 
ديروبای در ماهرانه به كار بردن اهرم های اقتصادی به نفع اوست. گرچه فعاليت های نفتي 
شركت هسته اصلي كسب وكارش را شكل داده اما فعاليت هايش در سال های اخير بسيار 

متنوع شده است.
بعد از جدايي بين دو پسر موسس شركت، موكش و آنيل، اين گروه در سال ۲۰۰۶ بين 
آن دو تقسيم شد. در سپتامبر سال ۲۰۰۸ شركت ريلاينس اينداستريز تنها بنگاه هندی ای 
بود كه در ليست «۱۰۰ شركت با بيشترين احترام در جهان» در ليست فوربز قرار گرفت.

در حال حاضر وی با همسرش نيتا كه يكي از چهره ها                          ی شناخته شده در كمك ها                          ی 
بشردوستانه بوده و سه فرزندش آكاش، آنانت و ايشا در ساختماني ۲۷ طبقه و با طراحي 
خارق العاده به نام آنتيليا كه در مناطق مركزی بمبئي واقع شده زندگي مي                                                                                                                                     كنند. ارزش 
اين ساختمان در حدود يك ميليارد دلار تخمين زده مي                                                                                                                                     شود و به همين دليل به عنوان 

گران قيمت ترين ساختمان مسكوني تاريخ نيز در نظر گرفته مي                                                                                                                                     شود.
در ســال ۲۰۱۰ موكش آمباني با ســرمايه خالص ۲۹ ميليــارد دلار در رده چهارم 
ثروتمندترين افراد جهان قرار داشت. وی رئيس و مديرعامل صنايع ريلاينس بزرگ ترين 
شركت و سرمايه گذار بخش خصوصي هند و مالك ۴۸ درصد از سهام اين شركت است.

در بيســت و نهم اكتبر ۲۰۰۷ موكش برای مدت كوتاهي به عنوان مرد شماره يك 
ليست ثروتمندان جهان معرفي شد. در آن زمان سرمايه خالص وی بالغ بر ۶۳,۲ ميليارد 
دلار بود كه بيل گيتس را با سرمايه ۵۶ ميليارد دلاری به راحتي پشت سر گذاشته بود. 
اين در حالي است كه بر اساس پيش بيني مجله فوربز، آمباني از اين شانس برخوردار بود 

تا بار ديگر و در سال ۲۰۱۴ به عنوان ثروتمندترين مرد جهان دست يابد.
موكش آمباني يكي از چهره ها                          ی درخشان و خوش فكر دنيای تجارت مدرن شناخته 
مي                                                                                                                                     شود. اگرچه موقعيت و شانس اوليه حضور در دنيای تجارت را از پدرش به ارث برد اما 

سرمايه و دارايي هنگفت خود را با تلاش و پشتكار فراوان خود به دست آورده است. 

ميلياردر هندی 
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برنارد ۵۶ ساله توانسته است با اين ثروت، در جدول جهاني ميلياردرها، رتبه هفدهم را از آن 
خود كند. او در پنجم مارس ۱۹۴۹ به دنيا آمد. او نيز همچون ليلين بتنكورت از استعداد ذاتي 
فرانسوی ها در توليد لوازم لوكس برای شيك پوشــان بهره  برده و توانسته است ثروت خود را از 
اين طريق به ميلياردها دلار افزايش دهد. به طور حتم شــما هم با نام كريستين ديور يا لوئيس 
ويتون آشنا هستيد. يا نام آنها را در مجلات و تبليغات تلويزيوني ديده ايد، يا كسي محصولات آنها 
را به شــما پيشنهاد كرده است و يا حتي خود مصرف كننده آن بوده ايد. در هر صورت موفقيتي 
كه كريســتين ديور به دست آورده اســت به همت تلاش های برنارد آرنو بوده است. آرنو با ادغام 
چندين شــركت كه در توليد اجناس لوكس، فعال بودند، توانســت امثال كريســتين ديور را از 
جمله شركت های معروف و موفق در جهان كند. وی با داشتن ۵۱ درصد از سهام ال وي ام اچ كه 
بزرگ ترين توليدكننده اجناس لوكس در جهان است، همچنان در كسب موفقيت سير صعودی 

دارد. 
علاقه انســان به زيبايي، خوشبو بودن و در چشم همگان متشخص جلوه  كردن نكاتي است 
كه آرنو به آن توجه ويژه ای داشته است. او و ليلين بتنكورت ثابت كرده اند كه اين ميل انسان ها، 
ميلي است كه هيچ وقت پايان نمي پذيرد. اين مرد موفقيت خود را با جديت و پشتكار به دست 
آورد. كريستين ديور و ال وي ام اچ در مجموع ۵۰ مارک از معروف ترين توليدات جهاني را در اختيار 
دارند. از جمله توليدات آنها كيف های لوئيس ويتون است كه امروزه در دست بسياری از خانم ها 
حتي با مارک های تقلبي نيز ديده مي شود. او امپراتوری اش را طي ۲۰ سال راه انداخت، هرچند 
كه زيرمجموعه های ال وي ام اچ را خود به وجود نياورد اما درک درستي از پتانسيل آنها برای جذب 
مشتری بيشتر داشت و اين نكته ای بود كه وی را امروز به موفق ترين مرد فرانسه تبديل كرده است.

ادغام موفقيت آميز چند توليدكننده معروف كالاهای لوكس توســط برنارد آرنو سبب شده 
است تا شركت های ديگری نيز به همين فكر بيفتند. قدمت قديمي ترين شاخه ال وي ام اچ 

 Euronext به ســال ۱۵۹۳ برمي گردد. سهام اين گروه به طور عمومي در بازار سهام
پاريس ردوبدل مي شود و بخشي از شاخص CAC۴۰ است. ال وي ام اچ در حال حاضر 
۵۶ هزار نفر را به اســتخدام خود درآورده اســت. ۴۰ درصد از كارمندان ال وي ام اچ 
در فرانسه مشغول به كارند. با مشاهده اين آمار و ارقام به راحتي مي توان يافت كه 
سرمايه گذاری در بخش توليد كالاهای لوكس همچون لوازم آرايشي و بهداشتي، 
كيف و عينك های آفتابي از جمله موارد اشتغال زا است كه فرانسويان توجه ويژه ای به 

آن دارند. ال وي ام اچ در ۱۵۰۰ فروشگاه معتبر در جهان فعاليت دارد و از همين  رو بازار 
وسيعي را برای محصولاتش در اختيار دارد. طرحي كه ال وي ام اچ با 

جديت آن را كنترل مي كند نحوه فروش محصولاتش است 
و به شــدت بر مكان هايي كه اين محصــولات به فروش 
مي رسد نظارت دارد. برای مثال توليدات لوئيس ويتون 
فقط از طريق بوتيك های اين شــركت و با تابلوهای 
بزرگ لوئيس ويتون به فروش مي رســد كه در نقاط 
مرفه نشين شــهرهای ثروتمند تاســيس شده اند. 
يا اينكه اجازه فــروش محصولات خود را به ديگر 
فروشگاه های عرضه كننده محصولات لوكس اعطا 
مي كند، مثل فروشگاه  ها                          رودس در لندن. از اين 
لحاظ سياست برنارد  آرنو با موسسان وال مارت يا 
آلدی سفيد كه گروه هدف آنان را قشر متوسط 

جامعه تشكيل مي داد، متفاوت است.
برنــارد آرنــو توانايــي ويژه ای در كشــف 

استعدادهای بازار دارد. خوب مي داند چه محصولي را بايد در كجا عرضه كرد و چه محصولي در 
بازاری با استقبال روبه رو نخواهد شد. در سال ۱۹۸۹ در نبرد سختي برای كنترل لوئيس ويتون 
پيروز شد و با مديريت خوب اين شركت را به همراه كريستين ديور تبديل به يكي از موفق ترين 
توليدكنندگان لوازم آرايشــي و لوكس كرد. Louis vuitton Moet Hennessy كه از آن به  
اختصار يه صورت ال وي ام اچ ياد مي  شــود، بزرگ ترين شركت در عرصه لوازم لوكس است. اين 
شــركت خود دارای ۵۰ زيرمجموعه است كه هركدام از مارک های معروفي هستند و در يك يا 
چند شــاخه بهترين محصولات را توليد مي كنند. مقر ال وي ام اچ در پاريس است. پس از ادغام 
موت ات چاندون و هنسي، در سال ۱۹۸۷ لوئيس ويتون كه در آن زمان از بهترين توليدكنندگان 
چمدان های مسافرتي بود، با دو شركت پيشين ادغام شد و ال وي ام اچ را تشكيل دادند. ال وي ام اچ تا 

حد زيادی تحت كنترل كريستين ديور است و برنارد آرنو رياست آن را برعهده دارد.

 
برنارد آرنو، مديرعامل موفق شــركت ال وي ام اچ معتقد است نبايد برای گسترش كسب وكار 
عجله كرد، بلكه بايد آن را براســاس بازار و ظرفيت آن گســترده تر كرد. او دراين باره مي گويد: 
«گسترش كسب وكار زمان مي برد. در صنعت كالای لوكس بايد كسب وكارتان را براساس برند، 
تاريخ و ميراث بسازيد كه اين مسئله نيز زمان بر است. برای گسترش برندتان نبايد خيلي عجله 
كنيد، بلكه بايد براساس بازار و گنجايش آن برای ارائه محصولات قابل قبول كسب وكارتان را رشد 
دهيد. به عنوان مثال در لوئيس ويتون، به طور مداوم محصولات جديد توليد مي شود و مشكلاتي 
دائما سر راه  قرار مي گيرند اما نبايد عجله كرد و برای ارائه محصولات بايد كيفيت نيز مورد توجه 

قرار بگيرد.»

 
برای كار كردن در دنيای رقابتي امروز، حفظ كردن شــأن كسب وكارتان و در 
عين حال گسترش دادن آن بايد از رقابت استقبال كنيد. برنارد آرنو معتقد است: 
«رقابــت وجود دارد اما ما از آن اســتقبال مي كنيم. فكر مي كنم آنچه در دنيای 
كسب وكار خوب است اين است كه هميشه طراحان و كارآفرينان جديدی وارد آن 
مي شوند كه برخي از آنها قصد رقابت دارند و برخي سراغمان مي آيند تا كمكمان 
كنند و ما از اين قضيه استقبال مي كنيم. بخشي از گروه به عنوان گروه سرمايه گذاری 
فعاليت دارند، ما به طراحان و شركت های نوپا كمك مي كنيم و بعد از چند سال 
مي بينيم كه به موفقيت اثبات شده ای دست پيدا كرده اند. انجام اين 

كار بسيار جذابيت دارد.»

 
به اعتقاد برنارد آرنو يك مدير يا رئيس بايد در فعاليت های 
خلاقانه  كاركنانش مشــاركت داشته باشــد. او دراين باره 
مي گويد: «من كاملا در اين فعاليت ها شــركت مي كنم. 
اغلــب طراحان را ملاقات مي كنــم، راجع به طرح ها به 
بحث و گفت وگو مي نشينيم، آنها ايده هايشان را به من 
نشان مي دهند و ما راجع به هر كمپين تبليغاتي و هر 
محصول جديدی كه در آينده مي توانيم ارائه دهيم، 
صحبت مي كنيم. من هميشه تركيب خلاقيت و 

محصولات را دوست داشته ام.»

موسيو ثروتمند
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گوردون مور، بنيان گذار شركت اينتل و كسي كه به دليل ارائه  قانون پرآوازه  خود، به 
يكي از نمادهای دره سيليكون مبدل شده، به تازگي ارزشمندترين نشان سربلندی انجمن 
مهندسان برق و الكترونيك را دريافت كرد.

 (Gordon E. Moore) گوردون مور
در سال ۱۹۲۹ در سان فرانسيسكو متولد 
شد. پدرش قاضي و مادرش خانـه دار بود. 
از كودكي به شيمي علاقه مند بود و تصميم 
داشت شيمي دان شــود. به همين جهت 
تحصيلات دانشگاهي اش را در اين رشته به 
پايان برد و در سال ۱۹۵۰ از دانشگاه بركلي 
دكترا گرفت. اما ظاهراً وقايع به سمتي سير 
مي                                                                                                                                     كرد كه او به وادی ناشــناخته ای به نام 
«نيمه هــا                          دی» گام نهد و البته خيلي زود 
بــا آن خو كند و حتي گام هايي بردارد كه 
در جهت گيری مسير تاريخي اين فناوری 
تعيين كننده بوده اســت. پس از فراغت از 
تحصيل، مدتي در آزمايشگاه دانشگاه جان  
ها                          پكينز مشغول به كار شــد. اما اين كار 
به هيچ وجه بــا روحيه موثربودن و كارايي 
و كارآفريني او ســر ســازگاری نداشت؛ 
انتشار مقالاتي از سوی آزمايشگاه كه طبق 
محاسبه خود او هزينه هر كلمه آن ۶ دلار 
تمام مي                                                                                                                                     شد و معلوم نبود كسي نيز آنها را 
بخوانــد. بنابراين به دنبال كار جديد، طي 
ملاقاتي با ويليام شاكلي، مخترع ترانزيستور 
جذب او شــد و با كار در آزمايشــگاه های 
«بــل» به حوزه صنعــت نيمه ها                          دی قدم 

گذاشت و در آنجا با باب نويز آشنا شد. پس از دو سال كه جهت كار به نظر او و برخي دوستانش 
عوض شده بود آنجا را ترك و شركت Fairchild را در زمينه نيمه ها                          دی تاسيس كرد. با تغييراتي 
كه در آن شركت نيز پديد آمد، به همراه باب نويز شركت را رها كردند تا بتوانند كار بديعي در 
زمينه نيمه ها                          دی ها شروع كنند و بدين ترتيب ايده تاسيس شركت «اينتل»شكل گرفت و آنها 
در سال ۱۹۷۱ آن را به ثبت رساندند. اساس كسب وكار در شركت، توليـد تراشه ها                          ی «حافظه» 
برای رايانه بود اما در بحران نفتي سال ۱۹۷۳ و بحران اقتصادی سال ۱۹۸۴، شركت با تلاطم های 
مرگباری مواجه شد كه با درايت او و مديرعامل فعلي شركت، اندی گرو به خوبي آن را پشت سر 

گذاشت. مور در سال ۱۹۶۳ طي مصاحبه ای با اندی گرو او را استخدام كرد.
به گفته خود او مهم ترين چالشي كه با آن مواجه بوده تصميم گيری در تغيير روند فعاليت 
شــركت از توليد تراشــه ها                          ی حافظه به توليد «ريزپردازنده» بوده است، تغييری كه سبب 
شــد اينتل در مسير جديد رشد موفقيت آميزی داشته باشد و اكنون به قطب مطرح توليد 
ريزپردازنده در دنيا تبديل شــود. پيش بيني او در ســال ۱۹۶۵ در مورد دو برابر شدن شمار 
ترانزيستورهای به كاررفته در يك تراشه در هر سال و به بيان ديگر، دو برابر شدن قدرت تراش

ه ها                          ، «قانون مور»، نام گرفته است. او ده سال پس از آن، با توجه به دگرگوني ها                          ی پديدآمده 
در فناوری نيمه ها                          دی ها، آن قانون را به روز كرد و به دوبرابرشدن قدرت تراشه ها در هر دو سال 
نظر داد. بي شك، گزينش هوشمندانه و به خدمت گرفتن و تربيت جانشيني همچون اندی 
گرو، مديرعامل كنوني شركت، برای جای داشتن نام او به عنوان يك مدير كامياب در ميان 

«معماران دوران ديجيتال» كافي است. 

 
در دنيــای نيمه ها                          دی ها و مدارهای ميكروالكترونيك، قانوني وجود دارد به نام قانون مور 

(Moore›s Law) كــه از اهميت ويژه ای 
برخوردار است.

نزديك به چهل ســال پيش، گوردون 
مور كه مدير يك بنياد پژوهشــي بود، به 
Elec-  مناسبت سالگرد انتشــار گاهنامه 

tronics، مقالــه ای درباره                                  آينده  صنعت 
نيمه ها                          دی ها نوشــت. در اين نوشــتار، به 
اين نكته توجه شده بود كه طي سال های 
گذشــته، ميــزان پيچيدگــي مدارهای 
ميكروالكترونيك، هر ســال دو برابر شده 
اســت. معيار اندازه گيری اين پيچيدگي 
نيز شمار ترانزيستورها در واحد سطح بود. 
بدين معني كه هر ســال ICهايي به بازار 
مي                                                                                                                                     آمدند كه شمار ترانزيستورهای آنها در 
واحد سطح، دو برابر سال گذشته بود. در 
هنگام چاپ اين نوشتار، تنها شش سال از 
ساخت نخستين چيپ الكترونيكي گذشته 

بود.
ايــن روند كمابيــش در ســال های 
پــس از آن نيز ادامه داشــت، تا آنجا كه 
ســنجه ای برای پيش بيني آينده صنعت 
ميكروالكترونيك شد و كم كم نام قانون به 
خود گرفت. به مرور زمان، آن عدد دو برابر 
برای هر سال، دستخوش دگرگوني شد و 
به دو برابر برای هر هجده ماه رسيد. اين دو برابر شدن شمار ترانزيستورها (خواه در يك سال 
باشد خواه در هجده ماه) به معنای اين است كه ابعاد ترانزيستورها در حال نيم شدن است و با 
شتاب به جايي خواهيم رسيد كه محدوديت های فيزيكي، اجازه  اين نيم شدن ابعاد را نخواهند 
داد. اين يعني نزديك شدن به پايان قانون مور، هرچند شايد اين قانون تا حدود ده سال ديگر 

همچنان باارزش بماند.
گوردن مور در آن نوشــتار آورده است:  «مدارهای مجتمع منجر به شگفتي ها                          ی بزرگي 
همچون رايانه ها                          ی خانگي - يا دست  كم، پايانه های متصل به يك رايانه  مركزی – كنترل های 

خودكار برای اتومبيل ها و تجهيزات ارتباطي قابل حمل شخصي خواهند شد.»
او با بررســي آينده  صنعت، چنين پيش بيني كرد كه هزينه هــای كاهش يافته يكي از 
جذابيت های الكترونيك مجتمع است و اين روند همچنان ادامه پيدا خواهد كرد، تا آنجا كه 
تكنولوژی به سوی فرآوری توابع مداری بزرگ تر و بزرگ تر، بر روی تنها يك لايه  نيمه ها                          دی 
حركت كند. برای مدارات ساده، بهای هر قطعه كمابيش نسبت عكس با شمار قطعات خواهد 
داشت. اين قانون به هدف و سنجه  غيررسمي بسياری از سازندگان چيپ در چند دهه                                  كن

وني تبديل شــده و هم اكنون، نقش طرحي راهبردی را برای دانشــمندان دانش كامپيوتر و 
شركت های سازنده  تجهيزات الكترونيكي ايفا مي كند.

گوردون مور، بنيان گذار شركت اينتل و كسي كه به دليل ارائه  قانون پرآوازه  خود، به يكي 
از نمادهای دره سيليكون مبدل شده، به تازگي ارزشمندترين نشان سربلندی انجمن مهندسان 

برق و الكترونيك را دريافت كرد.
اين انجمن در بيانيه ای آورده اســت كه اين نشــان به دليل دســتاوردهای ارزشمند در 
 ،MOS تعريف قوانين پردازش های مدارات يكپارچه و نقش كارساز در گسترش حافظه های

كامپيوترهای ريزپردازنده و صنعت نيمه رساناها به وی داده شده است.

مرد انقلابي و آرام 
سيليكون ولي
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در «گوگل پلكس» با جست وجوی كمي  مي توانيد دفتر سرگئي برين 
را پيدا كنيد. دفتر  سرگئي برين در گوشه دنجي از ساختمان شماره ۴۳، 
در محوطه گســترده ای نزديك ضلع  جنوبي خليج سان فرانسيسكو قرار 
گرفته است. بعد از رديف هايي از پارتيشن های  رنگ آميزی شده و محل های 
ملاقات، مي توانيد دفتر ۲۱۱ را ببينيد كه نمای بيروني  نامشخصي دارد و 
از چشم های عموم دور نگه داشته شده است. گرچه برای ورود به  دفتر بايد 
پيچ و خم هايي را رد كنيد ولي آن طور كه انتظار مي رود از دفتر بنيان گذار 
يك  شــركت ۱۵۰ ميليارد دلاری، به وســيله درها و دربان ها محافظت 

نمي شود. 
ســرگئي ۳۳ ســاله دفترش را با لری پيج شريك است. لری پيج ۳۴ 
ساله همكار سرگئي  در گوگل، هم دانشگاهي ترک تحصيل كرده وی در 
استنفورد در مقطع  دكتري  و دوست  ميلياردرش است. همكاری سرگئي 
و لری از ۸ ســال پيش شروع شــد يعني زماني كه آنها  در يك گاراژ در 
منلوپارک كاليفرنيا دفتری محقر داشتند. از آن زمان به بعد گوگل از قالب 
 يك شركت تازه كار به در آمد و به بزرگ ترين شركت رسانه ای دنيا تبديل 

شد. گوگل،  شركتي كه جست وجو در اينترنت را آسان و حتي مفرح كرده 
است، ارزش سهامي  معادل   ۵۱۳ دلار به ازای هر سهم دارد و بر اين اساس 
مي توان آن را از ديزني، جنرال موتورز و  مك دونالد بزرگ تر دانست. گوگل 
بــه اين ارتقای قابل توجه، با متحول كردن نحوه  جســت وجوی مردم در 
اينترنت دست يافته است. تا پيش از اينكه سرگئي و لري كار خود را  شروع 
كنند، جست وجو در اينترنت مثل يافتن سوزني در انبار كاه بود، اما اين دو 
با تحليل  لينك های بين صفحات اينترنتي باعث شدند نتايج جست وجو بر 

اساس تناسب آنها انجام  شود. 
ســرگئي برين (Sergey Brin) در ۲۱ آگوســت ۱۹۷۳ در مسكو 
(روسيه) متولد شد. خانواده او در سال ۱۹۷۹ به دليل آزار و اذيت يهوديان 
به ايالات متحده مهاجرت كردند. او و لری پيج نام موتور جست وجوگرشان 
را «گــوگل» كه برگرفتــه از عبارت رياضي «googol» اســت، انتخاب 
كردنــد. گوگل در زمان راه اندازی در ســال ۱۹۹۸ به محبوب ترين موتور 

جست وجوگر جهان تبديل شد.
سرگئي ظاهری آراسته و چهره ای با جذابيت پسرانه دارد، شانه هايش 
كم شــيب هستند ، همه اينها به وی ظاهری با آرامش مي دهد. سرگئي با 
اين ظاهر و با انرژی  تمام نشــدني در گوگل پلكس بالا و پايين مي رود، وی 
موهايي ســياه ، چشماني نافذ و  شوخ طبعي شيطنت آميزی دارد كه غالبا 
باعث مي شود اطرافيانش از حالت محافظه كارانه  دربيايند. در يك روز كاری 
عادی سرگئي شلوار جين، كفش ورزشي و تي شرت های مشكي  مناسب 
مي پوشد. اين ظاهر وی در مغايرت با اهداف و نيات جدی و گاه تهاجمي اي 
 است  كه او در سر مي پروراند. اين جديت در طي نشست های استراتژيك 
هفتگي آشكار  مي شود، يعني جايي كه سرگئي و لری كه عنوان رئيس را 
به صورت مشترک دارند،  آخرين دستورها را در مورد پذيرش محصولات 
جديد مي دهند، هزينه های جديد را مرور  مي كنند و هزينه پژوهش های 
طولاني مدت را تأمين مي كنند. سرگئي در  زمينه های غيرعلمي  ولي مهمي 
 مثل جامعه و سياست هم فعاليت دارد. كارمندان گوگل  از چنين محيط 
دوســتانه و خانوادگي ای لذت مي برند و از امكاناتي مانند سه وعده غذای 
 رايگان در طــول روز، بردن غذاها به خانه هــای والدين تازه، محيط های 
خصوصي برای  پرستاری مادران و مراقبت های پزشكي كامل در محل كار 
استفاده مي كنند. همه اين  امكانات باعث شده است مجله فورچون اخيرا 
شركت گوگل را بهترين محل برای كار در  ايالات متحده ارزيابي كند.  دو 
رئيس گوگل در انجام وظايف مديريتي با اريك اشــميت مشاركت دارند. 
اريك اشــميت  يك مهندس نرم افزار باتجريه است كه در سال ۲۰۰۱ به 
عنوان مدير اجرايي در شركت  گوگل استخدام شده است و بر فعاليت های 
تجــاری گوگل به طور روزانه نظــارت دارد و اگر  بخواهيم به طور خلاصه 
بگوييم، فرد بالغي در اتاق بازی دو رئيس گوگل محسوب  مي شود. سرگئي 
و لری هيچ قصدی برای واگذاری كنترل خود ندارند، از روز اول آنها در  برابر 
دخالــت خارجي بي مورد مقاومت كردند و ترجيح مي دهند هركاری را با 
شيوه  خودشان انجام دهند؛ از انتخاب قطعات كامپيوتری گرفته تا به استهزا 
گرفتن وال استريت  با عرضه عمومي  نامنظم سهامشان. اين كارفرمای متولد 

مسكو و والدينش در تمام طول  زندگي اين كار را انجام داده اند. 
در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵، ۱۶ ماه بعد از به مزايده گذاشتن سهام رو به رشد 
گوگل، گوگل  بزرگ ترين كار دوران حياتش را انجام داد. اين شركت وارد 
يك معامله يك ميليارد دلاری  پذيرش آگهي با امريكا آنلاين، محبوب ترين 
شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتي شد.  گوگل در چهارم سپتامبر سال 
۱۹۹۸ تاسيس شــد، دو سال پس از رسيدن ايده دسته بندی لينك های 
موجــود در فضای اينترنــت به ذهن لری پيج. وی خــودش را به عنوان 
مديرعامل و بهترين دوستش، سرگئي برين را به عنوان همراه خود در راه 

جست وجوگری 
برای جست وجوگران
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لري پيج و سرگئي برين نام موتور جست وجوگرشان را  گوگل كه برگرفته از 
عبارت رياضي googol است، گذاشتند. گوگل در زمان راه اندازی در سال ۱۹۹۸، 
به محبوب ترين موتور جست وجوگر در جهان تبديل شد.

تاسيس اين كمپاني معرفي كرد.
اما معمولا همراهان تاســيس كننده در طــول تاريخ از يادها مي روند، 
اســتيو جابز دوتای آنها را در اپل داشت، مارک زاكربرگ را نيز چهار نفر 
برای تاسيس فيس بوک همراهي كردند. ولي سرگئي برين تاثير بسياری 
بر شخصيت پيج داشت، آنها در دانشگاه استنفورد با هم آشنا شده بودند؛ 
دو شخصيت كاملا متضاد. لری پيج معمولا نمي توانست ارتباطات جمعي 
مناسبي برقرار كند در حالي كه استادان استنفورد از دست شيطنت های 
برين خسته شده بودند؛ وی معروف بود كه همواره بدون در زدن، وارد دفتر 

استادان مي شود.
برای اســتارت آپ لری پيج، سرگئي با آن برون گرايي افراطي اش يك 
هديه بزرگ بود كه اگرچه در تاسيس و ساخت الگوريتم اصلي گوگل نقشي 
نداشت، اما اگر نبود، اين استارت آپ هيچ گاه تبديل به كمپاني بزرگ امروزی 
نمي شد. (در همان زمان موتورهای جست وجوی ديگری نيز در حال فعاليت 
بودند.) برين نقطه قوت گوگل در تعيين استراتژی، برندسازی و ايجاد روابط 
با ســاير كمپاني ها بود. همواره در اذهان عمومي  چنين تلقين شده كه 
گوگل، توسط دو جوان به نام های لری پيج و سرگئي برين به وجود آمده 
است؛ حقيقت اما چنين نيست. گوگل، صرفا توسط لری پيج خلق شد و در 

ميان راه، برين به رشد آن كمك بسزايي كرد.

 
ســرگئي ميخائيلوويچ برين در خانواده ای يهودی به دنيا آمد. پدرش 
رياضي دان و مادرش اقتصاددان بود. پس از مهاجرت خانواده برين به آمريكا 
او مدرک كارشناســي خود را از دانشگاه مريلند در رشته علوم كامپيوتر 
دريافت كرد و بعد از آن با استفاده از كمك هزينه موسسه خيريه (نشنال 

ساينس) در دانشگاه استنفورد مشغول به تحصيل شد.
به عنوان يك پروژه تحقيقاتي در دانشگاه استنفورد برين و پيج با توجه 
به ساختن موتور جست وجو كه ليست نتايج آن طبق محبوبيتي از صفحات 
ذكر شــده بود، به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين محبوبيت آن به دليل 
مفيد بودن و كارآمد بودن اســت. پس از رسيدن ثروت خانوادگي به يك 
ميليون دلار و ســهيم شدن دوستان و ديگر سرمايه گذاران و آشنايان در 
آن در ســال ۱۹۹۸ اين شــركت راه اندازی شد. فروش اوليه سهام گوگل 
در آگوست ۲۰۰۴ به وسيله برين و پيچ بيليونر در مقر اصلي آن در قلب 
سيليكون ولي كاليفرنيا انجام شد. از آن زمان گوگل تبديل به محبوب ترين 
موتور جست وجو در جهان شده كه به طور متوسط از سال ۲۰۱۳، هرروز 

۵,۹ بيليون جست وجو در آن صورت مي گيرد. 

 
در ســال ۲۰۰۶ گوگل، يوتيوب را كه بيشترين طرفدار و محبوبيت را 
در ســايت های اينترنتي دارد به ارزش ۱,۶۵ بيليون دلار سهم خريداری 
كرد. در مارس ۲۰۱۳ برين در رده بيست و يكم ليست ميلياردرهای فوربز 
و رده چهاردهم ليست ميلياردرهای ايالات متحده قرار گرفت.  طبق اعلام 
مجله فوربز، از سپتامبر ۲۰۱۳ ارزش خالص سايت برين ۲۴,۴ بيليون دلار 
بوده اســت. برين به عنوان مدير پروژه های خاص در گوگل، با كمك پيج 
كه مديرعامل آن شركت بود وظايف و مسئوليت افراد را به صورت روزانه 
مشخص مي كرد و اريك اشميت نيز  مدير اجرايي اين شركت بود. از ۱۰ 
آگوست سال ۲۰۱۵ برين و پيج گوگل و بخش هايي از آن را تحت نظر يك 
شركت جديد مادر به نام آلفابت نام گذاری و در سمت رئيس و مديرعامل 
شركت انجام وظيفه كردند. برين در طول اين سال ها با لری پيج كمپاني 
MIT Technology Review  را تاســيس كردند و به همراه هم جزو 

۱۰۰ نوآور برتر زير ۳۵ سال جهان در سال ۲۰۰۳ شناخته شدند. برين و 
پيج هردو موفق به دريافت جايزه ملي برای كارآفرين  برجسته سال ۲۰۰۳ 
و در ســال ۲۰۰۴ هم موفق به دريافت جايزه بشــقاب طلايي از آكادمي 

 مهندسان در شيكاگو شدند.

 
در نوامبر ۲۰۰۹ از طرف فوربز،  برين و پيج در ميان پنج فرد قدرتمند 
جهان  معرفي شــدند. در اوايل همان سال ســال، در ماه فوريه، برين به 
آكادمي  ملي مهندســي وارد شــد كه در ميان بالاترين افراد حرفه ای در 
مهندســي و... و كساني كه سهم برجسته ای در مهندسي داشتند افتخار 
انتخاب تحقيقات مهندسي نصيبش شــد. او به طور خاص برای رهبری 
در توســعه و مدل سازی و بازاريابي اطلاعات مربوط به شبكه جهاني وب 
انتخاب شد و كماكان از جمله سخنرانان برجسته در مجمع جهاني اقتصاد 
و تكنولوژی به شــمار مي رود. مجله PC گوگل را در ميان ۱۰۰ وب سايت 
برتر و موتورهای جســت وجو در سال ۱۹۸۸ ستود. گوگل در سال ۱۹۹۹ 
جايزه بهترين تكنولوژی و نوآوری در توسعه برنامه های وب را دريافت كرد. 
گوگل در ســال ۲۰۰۰ جايزه صدای مردم برای دستاورد فني را به دست 
آورد و در سال ۲۰۰۱ نيز جايزه بهترين موتور جست وجوگر، بهترين موتور 
جســت وجوی تصوير و بهترين طراحي را دريافت كرد. طبق اعلام فوربز، 
در ماه ژوئن سال  ۲۰۱۴ برين جزو بيست فرد ثروتمند در جهان با ثروت 

شخصي بالغ بر ۳۰ بيليون دلار بوده است .

 
برين و آنه ووجيتســكي بعد از چند سال زندگي مشترک و دو فرزند، 
اعلام كردند كه از هم جدا شده اند ولي به همكاری شان در زمينه پيشبرد 
فناوری ادامه خواهند داد. آنه ووجيتسكي موسس شركت بيوتكنولوژي 
است. ووجيتســكي و برين پيش از ازدواج توافق نامه ای در زمينه نحوه 
تقسيم اموال امضا كرده اند و روی مبلغ نامشخصي پول توافق كرده اند 

و از اين رو جدايي آنها تاثير چنداني روی گوگل نمي گذارد.

 
طبق اعــلام بنياد ويكي مديــا، در فوريه 

۲۰۱۰، گوگل برای توسعه بيشتر ويكي پديا 
۲ ميليون دلار كمك مالي به اين مجموعه 
اختصاص داده اســت. ابتــدا جيمي  ولز 
بنيان گذار ويكي پديا اين خبر را اعلام كرد 
و به دنبال آن اطلاعيه تاييدكننده اين خبر 
از سوی بنياد ويكي پديا منتشر شد. سرگئي 

برين در بيانيه ای ويكي پديا را از بزرگ ترين 
پيروزی های اينترنــت خواند و عنوان كرد اين 

مرجع عظيم از محتوای توليدشده توسط داوطلبان 
منبع ارزشــمندی برای كساني است كه مطالعات 

آنلاين انجام مي دهند.
 گوگل برخلاف موتورهای جســت وجوهای 
پيش از خود كه از فركانــس تكرار يك عبارت 
در صفحــات وب برای جســت وجو اســتفاده 
مي كردند، از ارتباط محتوای صفحات با يكديگر 
برای نمايش بهتر بهره مي برد. اين فناوری را  

pinkpank نام گذاری كرده اند.
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ههنوآوری در توسعه برنامههای وب را دريافت كرد. 
يزه صدای مردم برای دستاورد فني را به دست 
ججايزه بهترين موتور جستوجوگر، بهترين موتور 
ترين طراحي را دريافت كرد. طبق اعلام فوربز، 
رين جزو بيست فرد ثروتمند در جهان با ثروت 

دلار بوده است .

ي بعد از چند سال زندگي مشترک و دو فرزند، 
در زمينه پيشبرد  به همكاریشان شدهاند ولي
نه ووجيتسكي موسس شركت بيوتكنولوژي 
ن پيش از ازدواج توافقنامهای در زمينه نحوه 
و روی مبلغ نامشخصي پول توافق كردهاند 

چنداني روی گوگل نميگذارد. يير

ييكيمديــا، در فوريه 
ييه بيشتر ويكيپديا 
به اين مجموعه  ي
ولز  تــدا جيمي
خبر را اعلام كرد 
دكننده اين خبر 
تشر شد. سرگئي 

گيا را از بزرگترين 
واند و عنوان كرد اين 

ليدشده توسط داوطلبان 
كساني است كه مطالعات 

های جســتوجوهای 
ـس تكرار يك عبارت 
ســتوجو اســتفاده 
یصفحات با يكديگر 
يبرد. اين فناوری را  

دهاند.

ز
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در گذشته بارها در مورد شباهت ركود كنوني با ركودهای قبلي 
صحبت شــده اســت. به نظر من اينكه بحران امروز چه تشابهي با 
بحران دهه ۱۹۳۰ دارد مسئله مهمي  نيست بلكه مطالعه تجربيات 
اقتصادی ســال های ركود بزرگ اســت كه برای ما اهميت دارد. با 
مطالعه اقتصاد آمريكا در دهه ۱۹۳۰ متوجه مي شــويم كه اقتصاد 
در سال های آتي در چه مسيری حركت مي كند. اين مطالعه ما را از 
تكرار اشتباهات بازمي دارد و به اقتصاددانان اين امكان را مي دهد كه 

نظريه ها و سياست های تازه را اجرا كنند.
در دهه ۱۹۳۰، چهار سال بعد از اينكه آمارهای مرتبط با توليد 
ناخالص داخلي نشان داد اقتصاد از ركود خارج شده است، نرخ بيكاری 
در آمريكا كاهش يافت. البته روند كاهش بيكاری آغاز شده بود ولي 
حتي بعد از چهار سال هم نرخ بيكاری مشابه سطح بيكاری قبل از 
ركود بزرگ نبود. انتظار مي رود در ركود جاری اقتصادی هم همين 
روند مشاهده شود يعني سال ها بعد از خارج شدن از ركود اقتصادی 
زمان نياز باشد تا بيكاری به سطحي كه قبل از بحران بود برسد. اين 
وضعيت در تمامي  شاخص های اقتصادی مشاهده خواهد شد زيرا تا 
تبديل شدن رشد اقتصادی به يك فاكتور ملموس و تاثيرگذاری روی 

تورم و بيكاری و سرعت گردش پول، زمان لازم است. نكته ديگر اين 
است كه در درجه اول بايد اعتماد مردم به اقتصاد بازسازی شود زيرا 
مردمي  كه به اقتصاد اعتماد دارند مي توانند برای ايجاد كار و توسعه 
فرصت های شغلي سرمايه گذاری كنند. بدون شك بازسازی اعتماد 

ازدست رفته مردم به اقتصاد هم فرآيندی زمان بر خواهد بود.

من هم اين ســوال را از خودم مي پرسم. در سال ۲۰۰۳ و زماني 
كه قيمت مســكن در آمريكا رشــد كرد مدام اين سوال را از خود 
مي پرسيدم كه چرا اين اتفاق افتاده است و بعد از ركود سال ۲۰۰۸ 
هم اين ســوال را داشتم كه چرا بانك ها خود را در چنين وضعيت 
آسيب پذيری قرار داده اند. مسئله اين است كه ما مطالعات جامعي 
در مورد شرايط اقتصادی كشور انجام نداديم و هميشه بعد از وقوع 
بحران به فكر چاره بوديم. اگر در سال ۲۰۰۵ و بعد از اينكه قيمت 
مسكن در آمريكا رشد ناگهاني داشت مطالعه ای در اين زمينه انجام 
مي شد و سياست های بانكي اصلاح مي شد شايد اصلا ما شاهد ركود 
اقتصادی سال ۲۰۰۸ نمي بوديم. اقتصاد آمريكا و اقتصاد دنيا نياز به 
نظارت دايمي  دارد و ما بايد هميشه تحولات اقتصادی را رصد كنيم 
و در زمان مناسب اقدام به ارائه راه حل كنيم. تنها در اين صورت است 
كه بحران هايي به عمق و بزرگي بحران سال ۲۰۰۸ ايجاد نمي شود.

بخش هايي از بازار به اندازه كافي ضابطه مند نيستند و به همين 
دليل به  خودی  خود و بدون نظارت نمي توانند فعاليت صحيح داشته 
باشــند. آمريكا نياز به يك بدنه دولتي دارد كه نظارت بر عملكرد 
اقتصاد را بر عهده داشته باشد و در زمان بحران به فعالان اقتصادی و 
سياست گذاران هشدار دهد. اين بدنه اقتصادی بايد در زمان افزايش 
بيش  از حد قيمت دارايي و يا كاهش بيش از اندازه ارزش دارايي ها 
به فعالان اقتصادی و تصميم گيران هشدار دهد و ريشه اين نوساناتِ 
بيش از حد و نادرست را شناسايي كند. اين نياز نه تنها در آمريكا بلكه 
در تمامي  كشورهای دنيا وجود دارد. تمامي  كشورها نياز به ايجاد 
بدنه ارزيابي و مطالعه اقتصادی دارند و اين بدنه كه از كارشناسان 
اقتصادی كاركشته تشكيل شده است بايد اين اجازه را داشته باشند 
كه در زمان نياز در اقتصاد مداخله كنند و مانع از تشــديد بحران 

شوند.

حضور دولت در اقتصاد بايد محدود باشد
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اضافه شدن تيم های اقتصادی كاركشته در شركت های مختلف كه رصد بازارهای داخلي و 
بين المللي را بر عهده داشته باشند و در صورت ايجاد بحران از ابزارهای اقتصادی موجود برای 
كمتر كردن شدت اثرپذيری شركت استفاده كنند مسئله بسيار مهمي  است.

در شرايط كنوني مداخله دولت در نظام بانكي و اقتصادی يكي 
ضرورت اســت زيرا هم اكنون بانك ها آن قدر درگير مشكلات خود 
هستند كه از دادن وام به بنگاه های اقتصادی امتناع مي كنند و همين 
مسئله اقتصاد را دچار مشكلات زيادی كرده است و فرصت رشد و 
نوآوری را در كشــور از بين برده است. نوآوری يك عنصر كليدی و 
مهم در اقتصاد است و مي تواند زمينه ساز رشد فرصت های شغلي و 
رشد بهره وری شود و اين ايده های نوآورانه برای عملي شدن نياز به 
منابع مالي بانك ها دارد. ولي بانك ها طي سه سال گذشته تنها برای 
حفاظت از دارايي هايشان از انجام وظيفه اصلي و اوليه خود امتناع 
كرده اند و همين مسئله از ايجاد شركت ها و مشاغلي كه ممكن است 

با نوآوری های تازه ای همراه باشد جلوگيری كرده است.

وظيفه اصلي دولت اين اســت كه فضای اقتصادی كشــور را 
آزاد، ايمن و قابل اعتماد كند. دولت بايد از صاحبان ايده های نوی 
اقتصادی حمايت كند و زمينه را برای بارور شــدن اين ايده ها و 
اجرايي كردن آنها فراهم كند. اجرا كــردن اين ايده های نوآورانه 
حتي در زماني كه اطميناني در مورد موفق بودن يا موفق نبودن 
آن وجود ندارد مي تواند نقطه عطفي برای اقتصاد كشور باشد. رفاه 
در هر اقتصادی وابستگي مستقيم به پويايي آن اقتصاد و انگيزه 
مردم برای مشاركت در اقتصاد دارد. از طرف ديگر ميزان باز بودن 
فضای اقتصادی برای اجرا شــدن ايده های خلاقانه در زمينه های 
صنعتي و خدماتي و توليدی هم مسئله ديگری است كه مي تواند 
كشور را به سمت رونق بيشتر هدايت كند. در واقع مي توان وظيفه 
دولت را در ايجاد قوانين درست اقتصادی، حمايت از سرمايه گذاران 
و حمايــت از افرادی كه دارای ايده های نو در عرصه های مختلف 
هســتند دانست. دولت بايد انگيزه كار و فعاليت را در كشور زنده 
نگه دارد و به مردم اطمينان دهد كه حامي  اقتصاد است. مردمي  
كه به اقتصاد اعتماد داشته باشند مي توانند زمينه را برای توسعه 

اقتصادی فراهم كنند.

دولت در ايجاد اقتصادی پويا نقش مهمي  دارد ولي بايد از ســه 
خطر مهم اجتناب كنند. اول، سياست گذاران اقتصادی نبايد شرايط 
را به گونه ای ايجاد كنند كه سطح رفاه در جامعه بدون انجام فعاليت 
اقتصادی بالا باشد. مثلا پرداخت يارانه، كار بسيار نادرستي است و 
اين سياست كه قانون گذاران در سوئيس قصد اجرای آن را داشتند 
و خوشبختانه مردم به آن رأی منفي دادند مي توانست باعث از بين 
رفتن انگيزه كار در كشور شود و پويايي اقتصاد را به خطر بيندازد. 
مردم بايد بدانند در ازای تلاشي كه مي كنند نتيجه مي گيرند. اين 
طرز تفكر است كه مي تواند انگيزه فعاليت اقتصادی را بيشتر كند. 
دوم، دولت بايد از صاحبان مشاغل حمايت كند و مالكيت آنها را به 
رسميت بشناسد. حمايت از سرمايه های انساني و فكری يك عامل 
ديگر است كه مي تواند زمينه ساز رشد شود و در افراد انگيزه فعاليت 

اقتصادی و علمي  ايجاد كند. سوم، دولت ها بايد فضا را برای تجارت 
باز كنند. آزادی تجارت و آزادی واردات و صادرات كالاهای مختلف به 
كشور مي تواند زمينه را برای افزايش سطح پويايي اقتصاد فراهم كند.

به نظر من مديران ارشد و صاحبان مشاغل بايد از شرايط امروز 
اقتصاد درس بگيرند و تغييرات اساسي در روش اداره شركت خود 
ايجاد كنند. آنها بايد در روش انجام كارشــان تغيير ايجاد كنند و 
نقص ها را برطرف كنند. از نظر من اضافه شــدن تيم های اقتصادی 
كاركشــته در شــركت های مختلف كه رصد بازارهــای داخلي و 
بين المللي را بر عهده داشــته باشــند و در صورت ايجاد بحران از 
ابزارهای اقتصادی موجود برای كمتر كردن شدت اثرپذيری شركت 
استفاده كنند مسئله بسيار مهمي  است. ايجاد فضای بهتر برای كار 
كه باعث افزايش بهره وری نيروی كار مي شود مسئله ديگری است 

كه مي تواند رشد را برای اقتصاد به ارمغان بياورد.

ادموند فلپس ۲۶ جولای ۱۹۳۳ در آمريكا متولد شــد. اين اقتصاددان برجســته كه نظريات 
بسيار مهمي  در زمينه رشد اقتصادی دارد در سال ۲۰۰۶ موفق به دريافت نوبل اقتصاد شد. او كه 
تحصيلاتش را در دانشگاه ييل آمريكا و در سال ۱۹۵۹ به اتمام رسانيده است هم اكنون به عنوان 
استاد اقتصاد سياسي در دانشگاه كلمبيا مشغول به تدريس است. اين اقتصاددان برجسته هم اكنون 
رياست مركز مطالعات جامعه و سرمايه داری در دانشگاه كلمبيا را بر عهده دارد. او بر اين باور است 
كه كار به انسان انگيزه زندگي مي دهد و تا زماني كه توانايي كار وجود دارد بايد در عرصه اقتصادی 
فعال بود. فلپس در خاطراتش پل ساموئلسون، جيمز توبين و توماس شلينگ را از اثرگذارترين افراد 
در زندگي حرفه ای خود معرفي كرده است كه تمامي  اين افراد برندگان شناخته شده نوبل اقتصاد 
هستند. مطالعات اصلي او در زمينه اقتصاد كلان به خصوص حوزه رشد اقتصادی و بيكاری است 
و نظريه هايي هم در اين زمينه ثبت كرده است كه اين نظريات به گفته خودش نياز به بازبيني و 
تكميل اطلاعات دارند. فلپس يكي از اثرگذارترين اقتصاددانان در دنياست و مطالعاتش تحولات 

زيادی در علم اقتصاد به وجود آورده است.
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شركت هيوندايي يكي از شركت های پيشگام در زمينه خودروسازی در 
جهان است. اين شركت كه به كشور كره جنوبي تعلق دارد هرساله ميلياردها 
دلار از فــروش محصولاتش در بازارهای آمريكايي و اروپايي درآمد كســب 
مي كند و با وجود اينكه مدت كوتاهي از توســعه اين شركت گذشته است 
توانسته با شركت های بزرگ اروپايي در اين زمينه رقابت كند. اين شركت در 
ســال های اخير با سرعت بالايي رشد كرد و در بازار آمريكا به عنوان يكي از 
قابل اعتمادترين برندهای خودروسازی معرفي شد. انتشار همين خبر باعث شد 
تا سهم هيوندايي در بازار جهان رشد كند و رقيب اصلي شركت های قديمي  و 

قدرتمندی همچون تويوتا شود.
هيوندايي خود را يك خودروســاز جهاني مي داند و برای شناخته شدن 
در بازار جهاني تلاش زيادی مي كند. سرمايه گذاری های كلان هيوندايي در 
ساخت كارخانه توليد و مونتاژ در كشورهای مختلف و حمايت از فعاليت های 
ورزشي و فرهنگي مانند مسابقات فوتبال و جشنواره های سينمايي همه نشان 
از تلاش اين برند برای حضوری پررنگ تر در بازار جهاني دارد. مطالعات نشان 
مي دهد شمار خودروهای هيوندايي كه هم اكنون در بازارهای جهاني معامله 
مي شود، شش برابر شمار خودروهای فروخته شده در بازار كره جنوبي است و 
به همين دليل است كه سرمايه گذاری آن روی بازارهای خارجي بسيار زياد 
است. خودروهای هيوندايي از طريق ۶۰۰۰ مركز فروش در ۲۰۰ كشور دنيا به 
فروش مي رسد و از نظر كيفي قدرت رقابت با برترين برندهای خودروسازی 
دنيــا را دارد. در ســال ۲۰۱۵، ۴ ميليون و ۹۶۵ دســتگاه خودروی 
هيوندايي در جهان فروخته شد كه ۷۱۴ هزار دستگاه در بازار داخلي 
و مابقي در بازارهای خارجي به فروش رسيد. در سال ۲۰۱۲ شمار 
خودروهای هيوندايي كه در بازار داخلي اين كشور فروخته شده بود 
برابر با ۶۶۸ هزار دســتگاه بود و تعداد خودروهايي كه در بازارهای 
خارجي معامله شــد معادل ۳ ميليون و ۷۴۳ دستگاه. نرخ رشد 
فروش خودروهای هيوندايي در بازار داخلي اين كشور 
در فاصله ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ برابر با ۶.۸ 
درصد و نرخ رشد فروش در بازارهای جهاني برابر 
با ۱۳.۸ درصد بوده است. همين بالا بودن نرخ 
رشــد فروش هيوندايي در دنيا نشان مي دهد 
كه اين برند تمركز زيادی روی جذب بخش 
بيشــتری از بازارهای جهاني كرده اســت و 
درصدد است تا سهم بيشتری از بازار جهاني 

را به خود اختصاص دهد.

 
در ســال گذشــته هيوندايي به عنوان 
قابل اعتمادترين برند خودروسازی و برندی 
كه مصرف كنندگانش بيشــترين ســطح 
رضايت از محصولات آن را دارند معرفي شد. 
همين مســئله سبب شد تا استقبال از اين 
برند در بازارهای جهاني بيشتر شود و ارزش 

برند رشد كند. در سال ۲۰۱۵ ارزش برند هيوندايي برابر با ۱۱.۳ ميليارد دلار 
بود كه ۸.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن بيشتر شده بود. هيوندايي در ميان 
۱۰۰ برند برتر دنيا از نظر ارزش برند در جايگاه ۳۹ قرار داشت كه يك رتبه 
نسبت به سال قبل از آن بالاتر رفته بود. اما در ميان برندهای خودروسازی، 
هيوندايي توانست جايگاه هفتم را به خود اختصاص دهد. در فهرست برندهای 
برتر از نظر ارزش برند ۱۰ شــركت جای گرفته اند كه هيوندايي در جايگاه 
هفتم است و از برندهای آئودي، نيسان و پورش پيشي گرفته است. برترين 
برند خودروسازی دنيا از نظر ارزش برند تويوتا است و ارزش آن در سال قبل 
برابر با ۴۹ ميليارد دلار بوده اســت كه ۴.۵ برابر هيوندايي است. ارزش برند 
تويوتا در ســال قبل نسبت به سال ۲۰۱۴، ۱۵.۷ درصد رشد كرد و در ميان 
۱۰۰ برند برتر دنيا جايگاه ششم را به خود اختصاص داد. شركت های بي ام و، 
مرســدس بنز، هوندا، فولكس واگن و فورد از نظر ارزش برند در جايگاه دوم 
تا ششم دنيا قرار دارند. تنها برندی كه شاهد افت ارزش خود در سال ۲۰۱۵ 
بــود برند فولكس واگن بــود و ارزش آن ۸.۵ درصد تنزل پيدا كرد. در ميان 
برندهای خودروسازی نيسان بيشترين افزايش ارزش را تجربه كرد. اين برند 
در ســال ۲۰۱۵ شاهد افزايش ۱۹.۱ درصدی ارزش خود بود. كمترين رشد 
مثبت هم در اين دوره به آئودي تعلق داشت كه ارزش آن رشد ۵.۱ درصدی 

داشته است.

 
اما دليل اين موفقيت هيوندايي چيســت؟ مديران شركت هيوندايي با 
استفاده از چه سياست هايي توانستند از يك شركت خودروسازی منطقه اي به 
يك برند جهاني تبديل شوند و به عنوان رقيب برندهای مطرح دنيا در بازارهای 

جهاني معرفي شوند؟
مديرعامل اين شــركت دليل موفقيت هيوندايــي را تلاش برای ارتقای 
كيفيت محصولات در بــازار جهاني مي داند و بر اين باور اســت هيوندايي 
هيــچ گاه كيفيت را فدا نكرده اســت زيرا امنيت افــرادی كه از محصولات 
هيوندايي استفاده مي كنند برای آنها اهميت زيادی دارد. او در سايت رسمي 
 شــركت هيوندايي در مورد تلاش های اين شركت برای ارتقای سطح كيفي 
محصولات هيوندايي نوشت: ما علاوه بر توليد محصولاتي باكيفيت، كنترل 
كيفيت محصولات را هم وظيفه خود مي دانيم، به همين دليل معاينه فني 
خودرو در بازه های زماني مناسب توسط كارشناسان و متخصصان هيوندايي 
انجام مي شود. ما برای اينكه بتوانيم به نيازهای بازارهای جهاني پاسخ گوييم 
خودروهايي با ويژگي های متفاوت و با قيمت های مختلف به بازار عرضه كرديم. 
در اين شرايط همه مي توانند يك خودروی هيوندايي خريداری كنند و همين 
مسئله مي تواند زمينه ساز رشــد فروش خودروهای هيوندايي در دنيا باشد. 
هيوندايي در سال های اخير با سرعت زيادی رشد كرد و يك دليل برای بيشتر 
بودن نرخ رشد هيوندايي نسبت به ديگر برندها را مي توان كوچك تر بودن اين 

برند در مقايسه با ديگر برندها دانست.
او ادامه داد: سياست های كنترل كيفي هيوندايي از سال ۱۹۹۹ اجرا شد 
و بر طبق تعهدات ما، تامين رضايت مصرف كنندگان در اولويت سياست های 
هيوندايي است. توجه به نياز بازار جهاني هميشه يكي از عوامل بسيار بااهميت 

راهبردهايي برای موفقيت
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شركت هيوندايي بخشي دارد به نام توسعه بازار كه در اين بخش مطالعه روی نيازهای مصرف كنندگان انجام مي شود. اين مطالعات جامع است و 
نيازهای بازار با توانايي شركت و صنعت خودروسازی تطابق داده مي شود. شركت هيوندايي در تلاش است كه به تمامي  نيازها پاسخ گويد و در 
راه تحقق اين هدف يك تيم كارآمد برای ارائه ايده های جديد در صنعت خودروسازی ايجاد كرده است.

در هيوندايي بوده است و برای اينكه رضايت مشتری ها را به دست آوريم بايد 
با شركت های بزرگي مانند تويوتا و جنرال موتورز رقابت مي كرديم. مطالعات ما 
نشان داد دليل بقای شركت هايي مانند تويوتا و جنرال موتورز در بازار خودروی 
دنيا توجه آنها به كيفيت محصولات و نياز بازار است و سعي كرديم در همين 
مســير حركت كنيم. در سال ۲۰۰۴ ما دفتر كنترل كيفي جهاني راه اندازی 
كرديم كه مطالعات روی كيفيت محصولات ما در بازارهای جهاني را در تمام 
ساعات شبانه روز و در تمام طول سال انجام مي دادند. هدف از راه اندازی اين 
دفتــر دريافت اطلاعات در مورد نقص های كيفي و شــكايات از محصولات 
هيوندايي در هر نقطه از دنيا بود. از طرف ديگر مطالعه نيازهای بازار و مشخص 
كردن پاسخ مناسب برای تامين اين نيازها هم از ديگر اهداف ما در راه اندازی 
اين دفتر بود. از طــرف ديگر مديران بخش های مختلف هيوندايي دوبار در 
ماه در اين دفتر جلسه برگزار مي كردند تا در مورد مسائل مرتبط با كيفيت 
خودروها با يكديگر صحبت كنند و راهكار مناسب مقابله با اين مشكلات را 
ارائه دهند. هيوندايي بر اين باور است عرضه خودروهايي كه هيچ نقص فني 
نداشته باشند، مسئوليت اصلي شركت و زيربنای لازم برای تامين امنيت و 
رضايت مصرف كنندگان اســت. به همين دليل است كه دفتر كنترل كيفي 

شركت هيوندايي اهميت زيادي در ساختار اين شركت آسيايي دارد. 

 
مديرعامل شركت هيوندايي تاكيد مي كند كه هيوندايي هيچ گاه كيفيت را 
قرباني نمي كند و هميشه برای افزايش سطح كيفي محصولاتي كه به بازار عرضه 
مي كند، سرمايه گذاری های زيادی انجام مي دهد. شفافيت در سياست گذاری 
و تمركز روی توسعه زيرساخت های اقتصادی و صنعتي شركت عامل اصلي 
موفقيت در شركت هيوندايي است. شركت هيوندايي هميشه نيازهای بازار را 
مدنظر دارد و با توجه به اين نيازها سياست گذاری های جديدی در جهت ارائه 
محصولاتي متفــاوت انجام مي دهد. اما اين ايده های نوآورانه هيچ گاه تا آنجا 
پيش نمي رود كه كيفيــت خودروها را ناديده بگيرد. از طرف ديگر به دليل 
ارتباط نزديك و تنگاتنگ شركت هيوندايي با مصرف كنندگان، نظر هريك 
از خريداران محصولات و مصرف كنندگان مدنظر قرار مي گيرد و اين توجه به 
نظر خريداران و اهميت دادن به رضايت آنها از محصولي كه استفاده مي كنند 
سبب ايجاد انگيزه در آنها شده است و حس غرور اين افراد را برای استفاده از 
محصولات برند هيوندايي بيشتر كرده است. اهميت نوآوری در هيوندايي به 
اندازه ای است كه هر فردی كه ايده ای نوآورانه داشته باشد مي تواند طرح خود 
را برای هيوندايي بفرســتد و در صورتي كه اين طرح جديد از نظر مسئولان 

بازاريابي هيوندايي سودآور بود، مورد قبول قرار مي گيرد.

 
شــركت هيوندايي محصولات خود را در تمامي  بازارهای جهاني عرضه 
مي كند ولي محصولي كه در يك كشور سردسير عرضه مي شود با محصول 
عرضه شــده در يك كشــور گرمسير متفاوت اســت. اين تفاوت هم در نوع 
محصول و هم در كيفيت خدمات رساني بعد از خريد محصول ديده مي شود. 
تنوع خودروهايي كه در بازار مصرف وجود دارد از نظر اندازه و ميزان مصرف 
سوخت و نوع ســوختي كه خودروها استفاده مي كنند هم يك عامل ديگر 
موفقيت هيوندايي در بازار خودروی دنيا اســت. در سايت شركت هيوندايي 
آمده اســت: ما برای تمامي  ســليقه ها، خودرو طراحي و توليــد كرده ايم. 
محصولات ما قابل رقابت با ديگر خودروهای دنياست و شما آزاد هستيد بعد 
از اينكه محصولات ما را با ديگر خودروها مقايسه كرديد در مورد خريد اين 

خودروها تصميم گيری كنيد.
از طرف ديگر شــركت هيوندايي خدمتي در اغلب كشورهای صنعتي و 

توسعه يافته جهان ارائه مي دهد كه «خدمت پيش از مصرف» ناميده مي شود 
و معاينــه فني خودرو قبل از اينكه خريدار اقــدام به رانندگي با آن كند به 
طور رايگان انجام مي شود. همچنين خدمت ديگر «خانه به خانه» نام گذاری 
شــده است و در اين خدمت اگر خودروی هيوندايي نقص فني داشته باشد، 
نمايندگــي هيوندايي به خانه صاحب آن خودرو مي رود و خودرو را به محل 
تعمير مي برد و بعد از اصلاح مشكل فني، خودرو به خانه آن شخص بازگردانده 

مي شود.

 
شركت هيوندايي برای جلب رضايت مشتری تلاش زيادی مي كند زيرا 
مشتری ها هستند كه باعث رشد شركت شده اند. شركت هيوندايي بخشي 
دارد به نام توسعه بازار كه در اين بخش مطالعه روی نيازهای مصرف كنندگان 
انجام مي شــود. اين مطالعات جامع است و نيازهای بازار با توانايي شركت و 
صنعت خودروسازی تطابق داده مي شود. شركت هيوندايي در تلاش است كه 
به تمامي  نيازها پاسخ گويد و در راه تحقق اين هدف يك تيم كارآمد برای ارائه 
ايده های جديد در صنعت خودروسازی ايجاد كرده است. اين تيم مطالعات 
بازار و ارائه ايده های جديد را در دستور كار خود دارند و مطالعه اينكه ايده های 

ارائه شده قابليت اجرا دارد يا خير هم در برنامه اين تيم است.

رتبه برندهای خودروسازی در سال ۲۰۱۵
رتبه در ميان ۱۰۰ برند برتر تغيير نسبت به سال ۲۰۱۴ (درصد) ارزش برند (ميليارد دلار) برند رتبه

۶ ۱۵.۷ ۴۹ تويوتا ۱

۱۱ ۹ ۳۷.۲ بي ام و ۲

۱۲ ۷.۳ ۳۶.۷ مرسدس بنز ۳

۱۹ ۶ ۲۲.۹ هوندا ۴

۳۵ ۸.۵- ۱۲.۵ فولكس واگن ۵

۳۸ ۶.۵ ۱۱.۵ فورد ۶

۳۹ ۸.۵ ۱۱.۳ هيوندايي ۷

۴۴ ۵.۱ ۱۰.۳ آئودي ۸

۴۹ ۱۹.۱ ۹ نيسان ۹

۵۶ ۱۲.۳ ۸ پورش ۱۰
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صنعت خودروسازی در ســال ها ی اخير با سرعت زيادی رشد كرده 
است و يكي از دلايل بسيار مهم اين رشد را مي توان رشد اقتصادی چين 
و افزايش سطح توليد در اين كشور دانست. در سال ۲۰۱۵ ميلادی ۷۳.۹ 
ميليون دستگاه خودرو در دنيا توليد شد و انتظار مي رود در سال جاری 
هم توليد خودرو در دنيا ۵ درصد رشد كند. حال سوال اين است كه آيا 
بازار خودروی دنيا اشباع نشــده است؟ شركت ها ی خودروسازی تا كي 
مي توانند به توليد خودروهای جديد ادامه دهند و اميدوار باشند كه برای 

اين محصولات جديدشان بازار وجود دارد؟ 
پژوهشگران صنعت خودرو بر اين باورند كه با توجه به پيشرفت صنعت 
خودروسازی و توسعه فناوری اين صنعت مي توان انتظار داشت كه بازار 
برای محصولات تازه وجود داشته باشد. پيش بيني مي شود طي يك دهه 
آينده خودروهای تمام خودكار وارد بازار مصرف شوند. عرضه اين خودروها 
مي تواند انقلابي بزرگ در بازار خودروی دنيا به وجود آورد. در سال ۲۰۱۵، 
۲۵ درصد از مردم آمريــكا ابراز تمايل كردند كه خودروی تمام خودكار 
خريــداری كنند و تاكيد كردند خريد اين خودروها برای آنها مطلوبيت 
بيشتری نسبت به خودروهای كنوني دارد. بنابراين مي توان انتظار داشت 
سرمايه گذاری ها ی آينده در بخش خودكارسازی خودروها باشد و اكنون 
هم فعاليت های تحقيق و توسعه در اين بخش انجام شده است و انتظار 
مي رود در سال ها ی آتي نتيجه اين مطالعات مشخص شود. انتظار مي رود 
اولين خودروی تمام خودكار در سال ۲۰۲۴ وارد بازار مصرف شود و اين 

خودرو با استقبال زيادی هم مواجه شود. 

 
در سال ۲۰۰۵ شمار خودروهای توليدشده در دنيا برابر با ۴۷ ميليون 
دستگاه بود كه نسبت به سال ۲۰۰۰، ۶ ميليون دستگاه رشد داشته است. 
در اين سال ۱۹.۶۷ ميليون دستگاه خودروی تجاری هم در بازار جهاني 
توليد شد ولي نكته مهم اين است كه با وجود رشد توليد خودروی سواری 
در دنيا در سال ها ی اخير، توليد خودروهای تجاری در دنيا رشد چنداني 

نداشته است.
در ســال ۲۰۱۵، ۶۸.۵۶ ميليون دســتگاه خودروی سواری در دنيا 
توليد شــد كه بالغ بر ۶۵ ميليون دستگاه از اين خودروها در همان سال 
توليد شده بود و مابقي توليدشان از سال قبل آغاز شده بود. بزرگ ترين 
توليدكننده خودروهای ســواری و شخصي در سال گذشته كشور چين 
بــود كه حدود ۲۲ ميليون دســتگاه خودرو توليد كرد. چين در ســال 
۲۰۱۳، ۱۸ ميليون دستگاه خودرو توليد كرده بود و ظرف دو سال توليد 
خود را ۴ ميليون دســتگاه افزايش داد. بزرگ ترين شركت خودروسازی 
چين «شانگهای جي ام» نام دارد كه شركت جنرال موتورز آمريكا تحت 
يك قرارداد جوينت ونچر با شركت شانگهای موتور كار مي كند. شركت 
«شانگهای جي ام» خودروهای سواری برندهای شورلت، اوپل و كاديلاک 
را نيز برای بــازار چين توليد مي كند. با وجود توليد بالغ بر ۲۲ ميليون 
دستگاه خودرو توسط كشور چين باز هم اين كشور توان تامين نياز داخلي 
خود را ندارد و هرساله بيشتر از ۲ و نيم ميليون دستگاه خودرو از بازارهای 

خارجي وارد اين كشــور مي شود. در سال ۲۰۱۵ فروش خودرو در چين 
برابر با ۲۴.۶ ميليون دستگاه بوده است.

 
در سال گذشــته چين بزرگ ترين توليدكننده خودروی سواری در 
جهان بوده است. اين كشور در سال قبل ۲۱.۰۸ ميليون دستگاه خودرو 
به بازارهای جهاني عرضه كرد. شــركت ها ی خودروســازی آمريكايي و 
اروپايي در سال ها ی بحران اقتصادی غرب وارد چين شدند تا با استفاده از 
نيروهای كاری ارزان قيمت چين محصولاتي به بازار عرضه كنند كه قدرت 
رقابت بيشتری در بازار جهاني داشته باشد. اين محصولات علاوه بر تامين 
نياز داخلي اين كشور به بازارهای خارجي هم صادر مي شود. چين بازاری 
بسيار بزرگ دارد و بالغ بر ۱.۵ ميليارد نفر در آن ساكن هستند. با رشد 
اقتصادی و توسعه صنعتي در اين كشور تقاضا برای خودرو هم رشد كرد 
و انتظار مي رود نرخ رشد تقاضا برای خودرو در چين در سال ۲۰۱۶ بيش 
از ۱۲ درصد باشد. ژاپن كه از نظر توليد خودرو در جايگاه دوم دنيا است 
در سال قبل ۷.۸۳ ميليون دستگاه خودروی سواری توليد كرد كه بالغ بر 
۶۰ درصد از اين خودروها به بازارهای جهاني عرضه شد. كشورهای آلمان 
و آمريكا و كره جنوبي از نظر توليد خودرو در جايگاه ســوم تا پنجم دنيا 
قرار گرفته اند. ايران پانزدهمين توليدكننده بزرگ خودرو در دنيا است. اين 
كشور در سال قبل ۸۹۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرد كه نسبت به توليد 
قبل از تشديد تحريم ها ی اقتصادی بالغ بر ۴۳ درصد كاهش داشته است. 
ايران بعد از وارد شدن سرمايه گذاران خارجي در بخش خودرو و آغاز كار 
كارخانه ها ی مشترک با شركت ها ی غربي مي تواند توليد خود را به بالغ 
بر ۱.۵ ميليون دستگاه برساند و در صورت تحقق اين پيش بيني جايگاه 
ايران در فهرســت بزرگترين توليدكنندگان خودرو به جايگاه دوازدهم 
ارتقا مي يابد. پيش از تشــديد تحريم ها ی اقتصادی ايران بالغ بر يك و 
نيم ميليون خودرو توليد مي كرد و بخشي از اين خودروهای توليدشده 
به بازارهای خارجي از قبيل عراق صادر مي شد ولي به دنبال تحريم های 
بانكي و محدوديت تعاملات اقتصادی ايران با بانك های جهان، اين كشور 
نتوانست با همان سطح توليد كند. البته مشكلات اقتصادی داخلي هم 
باعث شده بود كه تقاضا برای خودرو در بازار داخلي كم شود و بازار خودرو 
نيز وارد ركود شود. كشورهای اندونزی و تايلند و مالزی از نظر ميزان توليد 

بعد از ايران قرار دارند و توليد آنها كمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه است.

 
در سال ۲۰۱۵ شمار خودروهای فروخته شده در دنيا برابر با ۷۲.۳۷ 
ميليون دستگاه بوده اســت و انتظار مي رود تا انتهای سال جاری تعداد 
خودروهای فروخته شــده در جهان به ۷۴.۳۹ ميليون دستگاه برسد. در 
صورت ادامه روند كنوني به خصوص افزايش ســطح تقاضا در كشورهای 
چين و هند و كشورهای در حال  توسعه آسيايي تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر۱۰۰ 

ميليون دستگاه خودرو در دنيا معامله خواهد شد.
شركت های خودروسازی در گزارش های جداگانه ای آسيا را بازار هدف 

از خاک برخاسته

بزرگ ترين توليدكنندگان 
خودرو سواری

ميزان توليد 
(ميليون دستگاه)

نام كشور

۲۱.۰۸ چين

۷.۸۳ ژاپن

۵.۷۱ آلمان

۴.۵ آمريكا

۴.۴۳ كره جنوبي

۳.۳۸ هند

۲.۲۲ اسپانيا

۲.۰۲ برزيل

۱.۹۷ مكزيك

۱.۵۹ انگليس

۱.۵۵ فرانسه

۱.۳ چك

۱.۲۱ روسيه

۱ اسلواكي

۰.۸۹ ايران

۰.۸۹ كانادا

۰.۸۲ اندونزی

۰.۷۷ تايلند
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آينده خود معرفي كرده اند . اين شــركت ها توليد خودروهايي را كه برای 
بازارهای آسيايي مناسب باشــد در اولويت برنامه ها ی خود قرار داده اند 
و در صدر فهرســت كشورهای آســيايي هم چين قرار دارد. در گزارش 
ارائه شــده توسط شركت تويوتا از چين به عنوان يك عامل اثرگذار روی 
بازار خودروی دنيا ياد شــده است زيرا اين كشور هم بازار مصرف بزرگي 
دارد و هم از نظر توليد خودرو در ســال ها ی اخير پيشرفت زيادی كرده 
است. ظرف هفت سال گذشته فروش خودروهای شخصي در كشور ها ی 
آســيايي دو برابر شده اســت. در اين مدت، نرخ رشد فروش خودرو در 
كشــور مالزی ۱۵ درصد، در اندونزی ۲۳ درصــد و در هند ۲۱ درصد 
بوده اســت در حالي كه فروش خودرو در چين نســبت به سال ۲۰۰۸ 
چهار برابر شــد و در سال گذشته، ۲۴.۵ ميليون دستگاه خودرو در اين 
كشور فروخته شد. شركت ها ی جنرال موتورز و فولكس واگن هم از آسيا 
بــه عنوان بازار آينده خودرو نام مي برند، شــركت فورد در گزارش اخير 
خود آورده است در فاصله ســال ها ی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ موفق شده است 
تا ۴۰ درصد از مجموع فروش آســيايي در تاريخ فعاليت اين شركت را 
به دست آورد. بنابراين انتظار مي رود طي يك دهه آينده سرمايه گذاری 
شركت ها ی خودروسازی در بازارهای در حال گذار آسيايي افزايش پيدا 
كند. اين سرمايه ها  تنها وارد كشورهای چين و هند نمي شود بلكه تمامي  
كشــورهای در حال گذار به خصوص كشورهايي مانند ايران و اندونزی و 
مالزی كشورهای هدف هســتند زيرا هم بازار بزرگي دارند و هم تمايل 
زيادی برای جذب سرمايه ها ی خارجي در صنعت خودرو دارند. مطالعات 
نشان مي دهد درسال ۲۰۱۳ميلادی، ۶۸.۶۵ ميليون دستگاه خودرو در 
دنيا فروخته شــد در حالي كه شمار خودروهای فروخته شده در دنيا در 

سال ۲۰۰۵ برابر با ۵۲.۵۷ ميليون دستگاه بوده است.

 
دو كشور آمريكا و چين بزرگ ترين توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
خودرو در دنيا بودند. در ســال گذشــته، ۸ ميليون دستگاه خودرو به 
مصرف كنندگان آمريكايي فروخته شــد و حدود ۴.۵ ميليون دســتگاه 
خودرو در اين كشــور توليد شــد. شركت خودروســازی فولكس واگن 
بيشترين ميزان توليد خودرو را در ميان برندهای مختلف دارد. اين شركت 
در سال گذشته، ۹.۷۷ ميليون دستگاه خودرو به بازار مصرف دنيا عرضه 
كرد. بعد از فولكس واگن، شركت ها ی تويوتا و هيوندايي و جنرال موتورز 
قرار دارند كه در ســال گذشته بخش زيادی از نياز بازار خودروی دنيا را 
تامين كردند. مطالعات نشان مي دهد توليد خودرو در اين چهار برند در 
سال قبل نسبت به سال ۲۰۱۴ با رشد ۸ تا ۱۰ درصدی همراه بوده است 
و دليل اين رشد را مي توان تلاش برای تامين نيازهای بازار دانست. كوين 
مركور يكي از تحليل گران بازار خودرو مي گويد: از سال ۲۰۰۸ كه اقتصاد 
دنيا وارد ركود شــد، توليد خودرو در دنيا روند نزولي به خود گرفت زيرا 
تقاضا برای خودرو در كشورهای صنعتي كاهش يافت ولي با بهبود شرايط 
اقتصادی و افزايش نرخ رشد اقتصادی دنيا، از سال ۲۰۱۴ فروش خودرو 
در دنيا رشــد كرد و در سال ۲۰۱۵ فروش خودرو در دنيا معادل ميزان 

فروش قبل از ركود بوده است.
در سال ۲۰۱۵ شركت تويوتا ۸.۷ ميليون دستگاه خودرو توليد كرد 
و توليد در شركت نيسان برابر با ۴.۲ ميليون دستگاه بود. شركت پژوی 
فرانسه در سال گذشته ۲.۵ ميليون دستگاه خودرو توليد كرد. توليد مزدا 
در ســال ۲۰۱۵ برابر با ۱.۲۶ ميليون دســتگاه بوده است و سهم اعظم 
توليدات اين شركت در كشورهای در حال توسعه دنيا به فروش مي رسيد؛ 
دليل اين مسئله هم قيمت پايين تر محصولات مزدا نسبت به محصولات 

مشــابه در برندهای ديگر است. در سال گذشــته شركت خودروسازی 
فولكس واگن از فروش خودرو در بازارهای جهاني ۲۰۲.۴۶ ميليارد دلار 
درآمد كسب كرد و درآمد شركت تويوتا بالغ بر ۱۸۸ ميليارد يورو بود. در 
سال گذشته شركت دايملر از نظر درآمد در جايگاه سوم دنيا قرار داشت و 
درآمد اين شركت معادل ۱۲۹.۸۷ ميليارد يورو بوده است. در سال ۲۰۱۵ 
شركت جنرال موتورز ۱۲۸.۸۲ ميليارد يورو از فروش خودرو درآمد داشت 
در حالي كه فورد درآمدی معادل ۱۱۹.۰۹۳ ميليارد يورو به دست آورد. 
درآمد شركت مزدا از فروش خودرو در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۰.۷۷ ميليارد 

يورو بود و كيا موتورز كره جنوبي ۳۵.۶۵ ميليارد يورو درآمد داشت.
شــركت بي ام و در سال گذشــته درآمدی معادل ۸۰.۴ ميليارد يورو 
از فروش خودرو در دنيا كســب كــرد. اين برند يكي از برندهای لوكس 
دنيا اســت و از نظــر درآمد حاصل از فروش خــودرو در ميان برندهای 

خودروسازی در جايگاه هشتم قرار گرفته است.

شركت خودروسازی فولكس واگن بيشترين ميزان توليد خودرو را در ميان برندهای مختلف دارد. اين شركت در سال گذشته، ۹.۷۷ ميليون 
دستگاه خودرو به بازار مصرف دنيا عرضه كرد. بعد از فولكس واگن، شركت ها ی تويوتا و هيوندايي و جنرال موتورز قرار دارند كه در سال 
گذشته بخش زيادی از نياز بازار خودروی دنيا را تامين كردند.
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من در انتخابات های زيادی در طول عمرم شركت كردم ولي مي توانم 
به جرئت بگويم كه هيچ يك از آنها مانند انتخابات ســال ۲۰۱۶ نبود. به 
نظر من اين انتخابات در ميان كانديداهايي اســت كه اطلاعات اقتصادی 
كمي  دارند و نمي دانند كه سياســت هايي كه اجرا مي كنند چه تاثيری 
در زندگي ميليون ها انســان دارد. در اين انتخابات در مورد پايان تجارت 
آزاد به خصوص تجارت با چين صحبت مي شود. چين كشوری است كه 
بالاترين سطح تعاملات تجاری را با آمريكا دارد و حذف تجارت با چين به 
معنای فلج شدن يكي از بزرگ ترين بخش های اقتصادی در آمريكا است. 

بدون  شــك آمريكا نمي تواند هزينه اين ســقوط را بپردازد و با فروپاشي 
اقتصادی  كشورش كه به تازگي از ركود خارج شده است كنار بيايد. به نظر 
من انتخابات سال جاری بسيار عجيب است و نتيجه اين انتخابات مي تواند 

سياست های اقتصادی را در آمريكا و دنيا تحت تاثير قرار دهد.

تمامــي  كانديداهای اصلي انتخاباتي در آمريــكا مخالف تجارت آزاد 
هستند و اين اشتباه بزرگي است و مي تواند زيان هايي به اقتصاد وارد كند 
كه ماه ها و شايد سال ها باقي بماند. تجارت آزاد يكي از منابع اصلي و مهم 
رشــد اقتصادی است و هر مداخله ای در زمينه تجارت آزاد نتايج منفي و 
مخربي در بلندمدت در اقتصاد كشور ايجاد مي كند. به نظر من نقطه عطف 
اقتصــاد دنيا و عامل اصلي رونق در اقتصاد جهان تصويب و اجرای قانون 
تجارت آزاد بوده اســت. مطالعات هم نشان داده است در كشورهايي كه 
تجارت آزاد اجرا شــده رشد اقتصادی بيشــتر بوده است و در آن جامعه 
سطح رفاه بالاتر است در حالي كه هرچه قوانين محدوديت بيشتری در 
زمينه تجارت آزاد به وجود آورند، رشد اقتصادی هم كندتر انجام مي شود.

زماني كه مي شنوم كانديداهای انتخاباتي در مورد مقابله با تجارت آزاد يا 
محدود كردن سياست های تجارت آزاد صحبت مي كنند و خواستار كاهش 
حضور آمريكا در سيســتم تجاری دنيا هستند، واقعا نگران آينده اقتصاد 
كشور مي شوم. به نظر من اين سياست كاملا اشتباه است و باعث مي شود 

تا تجربه ركود بزرگ دهه ۱۹۳۰ در آمريكا تكرار شود. 
از طرف ديگر هرچه قوانين بيشــتری در بخش تجارت وضع شود و 
محدوديت های بيشتری در اين زمينه به وجود بيايد، رشد اقتصادی هم 
كمتر خواهد شد. به نظر من در ميان كانديداهای كنوني، هيلاری كلينتون 
شــرايط بهتری دارد زيرا در نظر ندارد محدوديت های قابل توجهي را در 
زمينه تجارت آزاد ايجاد كند و كمترين آسيب را به رشد اقتصادی مي زند. 
البته من به سياســت های او در زمينه ماليات بر صنايع استفاده كننده از 
سوخت های فسيلي انتقاد دارم و اين انتقاد را رسما به او اعلام مي كنم، ولي 
در ميان كانديداهای موجود او سياست های معقول تری را پيشنهاد داده 
است. بايد در نظر داشت در جريان رقابت های انتخاباتي گاهي مسائلي بيان 
مي شود كه در عمل تحقق پيدا نمي كند و فقط جنبه تبليغاتي دارد. مثلا 
همه كانديداهای انتخاباتي مي گويند كه ماليات فقرا را كاهش مي دهند 
در حالي كه هم اكنون هم فقرا هيچ مالياتي پرداخت نمي كنند. مطالعات 
ما نشــان مي دهد ۵۰ درصد از شــاغلان در آمريكا به دليل پايين بودن 
سطح درآمدشان هيچ مالياتي نمي پردازند. همچنين سياست افزايش نرخ 
ماليات بر درآمد ثروتمندان مطرح است كه به نظر من سياست درستي 
است. ثروتمنداني كه در آمريكا زندگي مي كنند سطح درآمد بسيار بالايي 
دارند و مي توانند ماليات بيشتری هم بپردازند. البته اينكه افزايش ماليات 
ثروتمندان بتواند باعث كاهش كسری بودجه دولت و كسری حساب جاری 
در كشور شود چندان مشخص نيست ولي اجرای اين طرح مي تواند درآمد 
دولت را بيشتر كند و اگر از طريق پرداخت های انتقالي به فقرا داده شود 

انتخاب ترامپ به معنای آغاز جنگ تجاری در دنياست

در ۲۴ نوامبر ۱۹۴۴ در واشنگتن آمريكا متولد شد. او يكي از نويسندگان مطرح در زمينه اقتصاد 
و سياست است. سال ها به عنوان مجری و برنامه ساز در رسانه های تصوير آمريكا فعاليت كرده است. 
استاين تحصيلاتش را در مقطع كارشناسي اقتصاد در دانشگاه كلمبيا به اتمام رسانيد و برای تكميل 
تحصيلات به دانشــگاه ييل رفت. او طي سال های كاری اش در سمت های مختلفي مشغول بوده 
است ولي بيشترين سال های زندگي اش را به تدريس در زمينه علوم سياسي و اقتصادی در آمريكا 
و نوشتن مقالات اقتصادی در نشريات و روزنامه های اين كشور گذرانده است. مطالعات او در زمينه 
اقتصاد او را به يك فرد اثرگذار در اين عرصه تبديل كرده است به گونه ای كه حتي در سال ۲۰۰۷ و 
قبل از بحران مالي هم ركود اقتصادی دنيا را پيش بيني كرده بود. او يكي از طرفداران  آزادی تجارت 
در دنياست و قوانين مرتبط با آزادی تجارت را كليد توسعه اقتصادی در سال های آينده مي داند. او 
تجارت آزاد را محصول سال ها تفكرات اقتصادی مثبت و سازنده قلمداد مي كند و بر اين باور است كه 
آمريكا بدون داشتن تجارت پويا و پررونق با ديگر كشورهای دنيا نمي تواند شاهد توسعه اقتصادی و 
افزايش فرصت های شغلي باشد. اين اقتصاددان و نويسنده برجسته آمريكايي سال ها به عنوان مشاور 
اقتصادی و نويسنده سخنراني های كاخ سفيد مشغول به كار بوده است و به همين دليل هم در زمره 
اثرگذارترين افراد در عرصه اقتصاد و سياســت در آمريكا است. بن استاين كه خود را يك طرفدار 
قديمي  حزب جمهوری خواه مي داند با سياست های اقتصادی ترامپ مخالف است و معتقد است روی 

كارآمدن ترامپ به معنای فروپاشي اقتصادی آمريكاست.
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تجارت آزاد يكي از منابع اصلي و مهم رشد اقتصادی است و هر مداخله ای در زمينه تجارت آزاد 
نتايج منفي و مخربي در بلندمدت در اقتصاد كشور ايجاد مي كند. به نظر من نقطه عطف اقتصاد دنيا 
و عامل اصلي رونق در اقتصاد جهان تصويب و اجرای قانون تجارت آزاد بوده است.

زمينه برای كمتر شدن نابرابری هم فراهم مي شود. 
برنــي ســندرز در رقابت های انتخاباتي بر افزايــش ماليات بر درآمد 
ثروتمندان تاكيد زيادی كرده اســت و من موافق اين سياست او هستم. 
هيلاری كلينتون هم در اين زمينه ديدگاه های متعادلي دارد. او افزايش 
بيش از حد ماليات ثروتمندان را نادرســت مي داند ولي در مورد افزايش 
منطقي نرخ ماليات صحبت كرده است. اما ترامپ كه كاهش هم زمان نرخ 
ماليات بر درآمد ثروتمندان و كاهش كسری بودجه را در دستور كار خود 
قرار داده است نظری كاملا غيرعملي و نادرست داده است و كاملا مشخص 

است كه هيچ تفكر علمي  و اقتصادی درستي پشت اين سخنان نيست.

شرايط اقتصادی كشور بسيار بدتر از شرايط فعلي مي شود. به زبان ساده 
فاجعه ای در اقتصاد كشور ايجاد مي شود. يكي از ابزارهای بسيار قدرتمند 
و مهم در اقتصاد آمريكا، تجارت اســت و در سال های قبل ۱۵ درصد از 
توليد ناخالص داخلي اين كشــور وابسته به تجارت و درآمد حاصل از آن 
بوده است. اگر تجارت محدود شود به مثابه اين است كه يكي از بال های 
اقتصادی آمريكا آسيب ديده باشد و ديگر اقتصاد توان رشد نخواهد داشت. 
به نظر من ترامپ بايد از منافع تجارت آزاد برای اقتصاد آمريكا مطلع شود. 
او بايد در اين زمينه آموزش ببيند و اهميت تجارت آزاد را درک كند در 

غير اين صورت  اقتصاد آمريكا ويران مي شود.

مردم عادی در كشــور اطلاع دقيقي در مورد سياست های اقتصادی 
و تاثيرگذاری آنها ندارند. اگر مردم فكر مي كنند چين در نيمه های شب 

مي آيد و شغل آنها را مي برد، ديگر نمي توان كاری كرد. ولي 
واقعيت  اين اســت كه حضور چين در جامعه جهاني و 
تجارت دنيا امری غيرقابل  انكار است. هم اكنون دليل 
محبوبيت ترامپ در ميان طبقه كارگر اين است كه 
در يكي از ســخنراني هايش گفت: اگر رئيس جمهور 
آمريكا شــوم، به چين مي روم و شغل آمريكايي ها را 
پس مي گيرم. اين جملات پوپوليســتي شايد بتواند 
عده كمي  را گمراه كند ولي  از حقيقت بســيار دور 
اســت و حتي اگر ترامپ تلاشي در جهت برهم زدن 
رابطه تجاری آمريكا و چين هم بكند، بيشترين ضرر 

را طبقه كارگر آمريكا متحمل مي شوند. بنابراين بايد با 
ديد باز و آگاهي كامل برای تصميم های بزرگ اقتصادی و 

سياسي وارد ميدان شد و كشور را به سمت رونق در آينده هدايت كرد نه 
اينكه با جملات پوپوليستي و غيراصولي سعي در جذب آرای مثبت كرد.

فكر نمي كنم بتوان به تمامي  مردم در اين بازه زماني كوتاه آموزش داد. 
متاسفانه تا زماني كه يكي از اين افراد كه ديدگاه های نادرست پوپوليستي 
دارند بــه عنوان رئيس جمهور در آمريــكا روی كار نيايد و مردم نتيجه 
سياست های نادرست اقتصادی او را نبينند، متوجه عمق فاجعه نخواهند 

شد. البته شمار افرادی كه با ديدگاه های ترامپ در زمينه مقابله با تجارت 
آزاد مخالف هستند زياد است زيرا اين افراد مي دانند تجارت آزاد بزرگ ترين 
تحول اقتصادی قرن حاضر است و نمي خواهند اين يافته بزرگ اقتصادی 

را از دست بدهند.

به نظر من موفقيت او تا اين مرحله بسيار عجيب و باورنكردني است 
ولي حتما مردم نكات مثبتي در او ديده اند كه اين كانديدا را تا اين مرحله 

پشتيباني كرده اند.

بله، به نظر من در زماني كه كنگره هم با اكثريت حزب جمهوری خواه 
اداره شود، بدون شك با سياســت های او در زمينه مقابله با تجارت آزاد 
موافقت مي كند و حتي در اين جنگ تجاری با او همراه مي شود. اما زماني 
كه مشاغل يكي يكي تعطيل شــدند و جنگ تجاری در سراسر دنيا بالا 
گرفت به دنبال راه چاره ای خواهند بود و از ابزارهای ديگر بهره مي گيرند 
غافل از اينكه درمان مشكلاتي كه خود ايجاد كرده اند همان  تجارت آزاد 

است.

ترامپ اصلا از علم اقتصاد چيزی نمي داند. او يك ثروتمند آمريكايي 
است كه به دليل ميراث كلاني كه پدرش به او داده بود توانست در فهرست 
ثروتمندان آمريكا جای بگيرد. به نظر من هيلاری كلينتون كمي  در مورد 
اقتصاد اطلاعات دارد. او اقتصاد را مي شناسد و اين شناخت محصول سال ها 

حضورش در كاخ  سفيد و كنگره آمريكا است.
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در ماه های اخير اخبار منتشرشده اقتصادي بيشتر در مورد رشد اقتصادی 
و رشد توليد ناخالص داخلي در كشور بوده است. توليد ناخالص داخلي مجموع 
توليد در اقتصاد اســت ولي نشان نمي دهد از اين مجموع توليد چه بخشي 
نصيب هر خانوار يا طبقه اقتصادی مي شود. در سه سال اول بازسازی اقتصادی 
در آمريكا ۹۱ درصد از رشــد ايجادشده در اقتصاد نصيب يك درصد از كل 
جامعه آمريكا شد. اين افراد را مي توان ثروتمندان و كارآفرينان بزرگ دانست 
كه البته نقش مهمي  در رشد اقتصادی هم داشتند ولي سهم آنها نسبت به 
كل جمعيت كشــور كم است. بنابراين ۹۹ درصد بقيه جامعه آمريكا از اين 
رشــد نصيبي نبردند و اين مسئله سبب شد تا زندگي مردم تغييری نكند. 
حتي طبق مطالعات انجام شده در سال های اخير شمار زيادی از مردم آمريكا 

در طي ســه سالي كه از بازسازی اقتصادی اين كشور گذشته است، شرايط 
اقتصادی بدتری را هم تجربه كرده اند زيرا ترازهای مالي آنها افت كرده است. 
مطالعات نشان مي دهد برای اغلب مردم آمريكا اصلي ترين دارايي خانه هايشان 
است و ارزش خانه در اين كشور بين ۳۰ تا ۵۰ درصد تنزل يافته است. سپس 
مســئله تزريق به اقتصاد يا طرح تسهيل فضای مالي در كشور مطرح شد. 
اجرای اين طرح ســبب شد تا ارزش بازار سهام در آمريكا رشد كند و اخبار 
اميدواركننده ای از بازار سهام به گوش برسد، ولي سهم طبقه متوسط در بازار 
سهام آمريكا چقدر است؟ آيا رشد بازار سهام منفعتي را نصيب طبقه متوسط 
و پايين اقتصادی در اين كشور كرد؟ طبق گزارش های ارائه شده توسط بانك 
مركزی آمريكا تملك سهام حتي از ثروت در آمريكا متمركزتر است به اين 
معنا كه سهم كمتری از مردم آمريكا در بازار سهام فعال هستند. بنابراين در 
خوش بينانه ترين حالت طرح تزريق به اقتصاد باز هم هديه ای بود كه دولت به 

همان يك درصد ثروتمند داد.
البته نمي توان از نقش مهم اين عده در پيشــبرد اقتصاد غافل شد. اين 
عده همان افرادی هستند كه كارخانه ها و كارگاه های بزرگ توليدی، صنعتي 
و خدماتي را دارند و حتي برای هزاران نفر شغل ايجاد كرده اند. بنابراين رشد 
اقتصادی اين افراد در ميان مدت مي تواند به نفع اقتصاد كشور باشد ولي تاثير 

آن در بهبود شرايط اقتصادی كل جامعه و طبقه متوسط زياد نيست.

شرايط اقتصادی آمريكا در حال بهبود است و اين بهبود شرايط را مي توان 
در كاهش نرخ بيكاری مشــاهده كرد. بدون شك نرخ بيكاری ۵ درصد بهتر 
از ۱۰ درصد اســت و بدون شــك مردمي  كه هرروز رشد اقتصادی را تجربه 
مي كنند اميدشان به زندگي و انگيزه شان برای كار بيشتر است. در ماه های 
اخير خبر از بازســازی بازار مسكن شنيده شــد و اين نشان مي دهد ارزش 
دارايي ها هم به تدريج اصلاح مي شود اما آسيبي كه به طبقه متوسط اقتصادی 
در آمريكا وارد شد به اين زودی برطرف نمي شود. اين تاثير منفي عميق است 
و باعث شده است تا تعداد افرادی كه در دهه ۴۰ و ۵۰ زندگي هستند و در 
فعاليت های اقتصادی مشاركت دارند كمتر از شمار اين افراد در يك دهه قبل 
باشد. تعداد زيادی از افرادی كه در سال ۲۰۰۸ كار خود را از دست دادند هنوز 
بيكار هستند و شايد هيچ وقت فرصت اشتغال تازه را به دست نياورند. حتي 
اگر فرصتي برای اشــتغال اين عده ايجاد شود، بدون شك درآمدی به اندازه 
شغل قبلي نخواهند داشت زيرا رقبای آنها جواناني هستند كه اغلب از سطح 

نابرابری اقتصادی محصول سياست های نادرست است
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افزايش سطح آموزش و كاهش تبعيض های نژادی در كشورهای صنعتي مي تواند زمينه را برای 
كاهش نابرابری اقتصادی در دنيا فراهم آورد و قدرت چانه زني نيروی كار را در بازار افزايش دهد. 
در اين فضاست كه مردم مي توانند رشد اقتصادی و امنيت رواني را تجربه كنند.

معلومات و آگاهي بيشتری برخوردار هستند و تقاضای دستمزد پايين تری 
دارند. بنابراين آثار زخمي  كه اين بحران اقتصادی و سياست های نادرست در 

كشور و جامعه ايجاد كرده است باقي مي ماند.
از طرف ديگر بازسازی اقتصادی در كشور آمريكا به طور كامل انجام نشد 
و عده ای اندک بيشترين نفع را از بازسازی اقتصادی به دست آوردند. همين 
مسئله سبب شد تا سطح بيكاری و مشكلات اقتصادی در آمريكا و در ميان 
طبقه متوســط مشاهده شود در حالي كه آمارهای كلي اقتصادشان از رونق 

داشته باشند.

افزايش نرخ بهره بانكي در آمريكا كار درستي است. طبق اصول اقتصادی 
زماني كه ما به نرخ بيكاری ۶ درصد برسيم يعني نرخ بيكاری طبيعي داريم. 
هم اكنون نرخ بيكاری در آمريكا برابر با ۴.۹ درصد است و شرايط اشتغال در 
آمريكا كاملا عادی اســت. بنابراين زمان آن رسيده است كه مقامات فدرال 
رزرو آمريكا بيشتر به كانال انتقال اعتبارات به توجه كنند تا مطمئن شوند از 
طريق سياست های اجراشده در كشور منابع مالي و اعتباری لازم در اختيار 
كارآفرينان كوچك و متوســط قرار مي گيرد. در واقع اين وظيفه فدرال رزرو 
است كه به بانك ها ابلاغ كند در صورتي مي توانند با فدرال رزرو ارتباط مثبتي 
داشته باشند كه به بنگاه های توليدی و خدماتي كوچك وام دهند و اطمينان 
پيدا كنند كه اين منابع مالي در بخش سفته بازی بازار مسكن و يا زمين صرف 
نمي شــود. جانت يلن دقيقا در مسيری كه اصول اقتصاد كلان تعريف كرده 
است حركت مي كند و از ابزار نرخ بهره در جهت ايجاد ثبات در بازار استفاده 
مي كند. تغيير نرخ بهره تنها حجم اعتبارات موجود در جامعه را تعيين مي كند، 
فدرال رزو بايد اطمينان پيدا كند كه منابع اعتباری لازم برای توسعه اقتصادی 

در اختيار جامعه هست.

به نظر من سياست كاهش نرخ بهره نمي تواند تاثير ماندگار و پايدار داشته 
باشد. كمتر كردن نرخ بهره بانكي از ۵ درصد و رساندن آن به صفر زمينه را 
برای بازسازی سريع اقتصادی فراهم نكرد و اگر اين نرخ بهره از صفر درصد به 
منفي ۰.۵ هم برسد باز هم نمي توان انتظار رشد سريع اقتصادی و بازسازی 
اقتصادی را داشت. منفي شــدن نرخ بهره بانكي مي تواند اثرات منفي روی 
اقتصاد داشته باشد و اين تجربه ای است كه كشورهای اروپايي هم در سال های 
اخير شاهد آن بودند. مثلا سطح استقراض از بانك ها در سال هايي كه نرخ بهره 
منفي بوده است كمتر از زماني بود كه نرخ بهره بانكي مثبت بود و دليل آن 
بي اعتماد شدن مردم به فضای اقتصادی كشور بود. به نظر من بهترين راه اين 
اســت كه سياستي برای تقويت انگيزه استقراض توسط بنگاه ها و واحدهای 
توليدی كوچك و متوسط ايجاد شود زيرا اين انگيزه است كه مي تواند باعث 

تسريع گردش پول و بازسازی اقتصاد شود.

هيلاری كلينتون و برني سندرز هردو سياست هايي دارند كه در حمايت 

از كاهش نابرابری های اقتصادی در جامعه است و هردو مي توانند كانديداهای 
مناســبي باشند. از طرف ديگر ترامپ يك پديده عجيب در انتخابات آمريكا 
است و اگر او به عنوان رئيس جمهور وارد كاخ سفيد شود ايالات متحده به قرن 
نوزدهم ميلادی بازمي گردد و اين مسئله مي تواند كشور را به سمت ويراني 
اقتصادی و سياسي هدايت كند. به نظر من نكته مهم تر اين است كه در اغلب 
مدل های اقتصادی كه توسط اقتصاددانان استفاده مي شود، مسئله نابرابری 
اقتصــادی و توزيع ناعادلانه درآمد كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. اين توجه 

كمتر مي تواند در درازمدت فاصله طبقاتي را بيشتر كند.

از نظر من اقتصاددانان و سياســت های اقتصادی عامل اصلي ايجاد اين 
بحــران بودند. قبل از اينكه بحران اقتصادی در آمريكا ايجاد شــود آمارها از 
كارايــي بالای بازارهای اقتصادی و ثبات ايــن بازارها خبر مي دادند ولي در 
همان زمان بن برنانكي و الن گرينسپن كه هريك در دوره ای رياست فدرال 
رزرو آمريكا را بر عهده داشــتند بارها اعلام كردنــد كه بازارها حباب ايجاد 
نمي كننــد. آنها برای تاييد نظريه خود مدل هايي را ارائه دادند ولي تمام اين 
مدل ها پيش بيني اشتباه داشت. آنها با استناد به همان مدل ها و نظريه های 
اقتصادی و بدون ارزيابي دقيق تر اقدام به ارائه سياست های اقتصادی كردند 
كه باعث شــد بحران اقتصادی در كشــور آمريكا ايجاد و تشديد شود. اين 
سياست های اقتصادی بود كه باعث نابرابری در رشد اقتصادی آمريكا و مناطق 
مختلف كشور شد. برای مثال در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ و در دوره 
رياست جمهوری جرج بوش در آمريكا، اقتصاددانان برجسته و محبوب آمريكا 
طرح كاهش نرخ ماليات را تصويب و اجرا كردند. در نتيجه اجرای اين طرح بود 
كه نابرابری اقتصادی در كشور بيشتر شد در حالي كه اقتصاد آمريكا نيازمند 
ايجاد برابری بيشتر بوده است. مشكل اصلي اينجاست كه در اغلب مدل های 

اقتصادی مسئله نابرابری اقتصادی ناديده گرفته مي شود.
به همين دليل من معتقدم اقتصاددانان و نظريه های اقتصادی مقصرند زيرا 
اگر مدل های درستي استفاده مي شد قبل از اينكه بحران اين قدر پيشرفت كند 
با آن مقابله مي شد. از نظر من بايد مطالعات اقتصادی بيشتر شود و جنبه های 

بيشتری در مطالعات لحاظ شود.

تغيير قانون كار به گونه ای كه قــدرت چانه زني نيروی كار در تصاحب 
فرصت های شغلي در هر كشور را تضعيف كند يك نكته نگران كننده و منفي 
است. اما بايد برای اصلاح اين وضعيت در درجه اول سطح آموزش را افزايش 
داد. بدون شك در كشوری كه دسترسي به آموزش به صورت يكسان نباشد، 
دسترسي به فرصت های شغلي هم مشابه نخواهد بود و همين مسئله مي تواند 
ريشه نابرابری اقتصادی در كشــور باشد. يكي ديگر از مشكلات موجود در 
آمريكا و شايد اغلب كشورهای صنعتي دنيا مسئله تبعيض نژادی است. البته 
قوانين دولتي با اين تبعيض مخالفت مي كند ولي در عمل شــاهد هستيم 
كه تبعيض ديده مي شــود و مردم برای دادن شغل به افراد به مسئله نژادی 
اهميت مي دهند. همين امر باعث مي شود تا شمار زيادی از مردم نتوانند به 

فرصت های يكسان دسترسي داشته باشند.
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اوليــن نقش يك مدير، هدايت شــركت و رهبری افرادی اســت كه در 
بخش های مختلف مشــغول به كار هستند. مدير بايد قدرت رهبری بالايي 
داشته باشــد و بتواند در افراد انگيزه لازم را برای انجام بهترين كاری كه در 
توان آنها است ايجاد كند. اما اغلب مديران در تلاش برای انجام وظايف خود 
از يك عامل بسيار مهم موفقيت غافل مي شوند و اين عامل هم تعيين زماني 
برای شنيدن نيازها و مشكلات نيروی كار در محيط كاری است. اين مكالمه 
مي تواند باعث نزديك تر شدن مدير به كارمندان شود و او را از مشكلات افراد 

مطلع كند.

يك مكالمه ساده و دو دقيقه ای با كارمندان مي تواند پاسخ بسياری از اين 
سوالات را مشخص كند و زمينه را برای بهبود عملكرد شركت در سال های 
آتي فراهم آورد. آنها مي توانند دليل پايين بودن انگيزه افراد را شناسايي كنند 
و برای ارتقای سطح انگيزه تلاش كنند. اما كمتر مديری به اهميت اين مسئله 

توجه دارد.

از ابتدا بايد واقع بينانه عمل كرد. مثلا نمي توان از ابتدای سال اعلام كرد كه 
يك كارمند، كارمند نمونه است ولي بعد از ارزيابي انتهای سال مشخص شود 
عملكرد او در سطح متوسط بوده است. بايد ارزيابي های دوره ای انجام شود و 
با افراد بر مبنای همين ارزيابي های ابتدايي برخورد شود. از طرف ديگر مدير 
موظف اســت اهداف تيم را به خوبي تشريح كند، اهداف قابل دسترس برای 
اعضای تيم های كاری تعريف و مرتب بازخوردی از عملكرد اعضای تيم دريافت 
كند. تنها در اين صورت است كه مي توان تيمي  موفق و با راندمان كاری بالا 
داشت. يك مدير موفق بايد ارزيابي هايش را بر مبنای توانايي و شرايط كارمند 
انجام دهد و عواملي را كه انگيزه كار را در افراد زيادتر مي كند برای آنها ايجاد 
كند. او بايد بداند كه يك سازمان موفق در نتيجه يك برنامه مديريتي كارآمد 
و يك تيم باانگيزه ايجاد مي شــود. در واقع تركيب هردو اســت كه مي تواند 

موفقيت را برای سازمان تضمين كند.

مدير بايد برای درک موقعيت زمان بگذارد. او بايد دليل اين اختلافات را 
بشناسد و زمينه را برای ايجاد يك بحث سالم و اثرگذار بين اعضای تيم فراهم 
كند. تنها در اين صورت اســت كه اختلافات داخلي سازمان زمينه را برای 
ارتقای كيفي عملكرد آنها فراهم مي كند. به عنوان يك مدير، شــما وظيفه 
داريد شفاف عمل كنيد و در پايان روز تصميمي  اتخاذ كنيد كه امنيت را به 
محيط كار بازگرداند و انگيزه هيچ يك از اعضای تيم را برای ادامه همكاری از 
بين نبرد. بدترين عكس العملي كه يك مدير مي تواند در اين شرايط داشته 
باشــد اين است كه از يك طرف حمايت كند و طرف مقابل را ناديده بگيرد. 
مدير بايد تصميمي  بي طرف نســبت به افراد و جهت دار نسبت به ايده ها و 
نظرات داشته باشد و اين سياستي است كه مي تواند زمينه ساز افزايش سطح 

كارايي سازمان شود.

شــركت كوكاكولا محيطي را برای كار كارمندانش ايجاد كرده است كه 
علاوه بر كار بتوانند شــادی و تفريح هم داشته باشند. در اين شركت ما به 
افراد خلاق كه ايده های نوآورانه دارند اهميت مي دهيم و اين افراد به سرعت 
مي توانند پيشرفت كنند. همين مسئله سبب شده است تا انگيزه بيشتری 
برای كار كردن بين كارمندان وجود داشته باشد. كارمندان شركت كوكاكولا 
از سياست های موجود در محيط كار پيروی مي كنند ولي به اين ايمان دارند 
كه در تمام سال های كارشان در كوكاكولا به عنوان يك انسان با احترام با آنها 
برخورد مي شــود. ممكن است ايده يك فرد مورد انتقاد قرار گيرد و حتي با 
آن مخالفت شود ولي اين مخالفت باعث نمي شود كه خود فرد مورد توهين 
يا برخورد قرار گيرد. شــيوه مديريتي در شركت كوكاكولا بر مبنای حمايت 
از محيــط كار و مقابله با هرگونه تبعيض و اختلاف بين كارمندان و احترام 

به افراد است. 

ما چطور جهاني شديم؟



خداحافظ اروپا
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اتحاديه ای كه درهم پيچيده، خشن و ناهنجار است مي تواند به 
عنوان نصف قاره با اندازه ۵۰۰ ميليون جمعيت، اتحاد ۲۸ كشور، 
بزرگ ترين اقتصاد وابسته جهان، جمعي از موسسات بروكسل، با 
بودجه اي به اندازه ۱۵۰ ميليارد يورو و... نيز معرفي شود. بريتانيايي ها 
در يك همه پرسي تصميم گرفتند كه ديگر عضوی از اين مجموعه 

نباشند ولي آنها چه ساختار و مجموعه ای را از خود دور كردند؟

 
هزاران موسسه و بنگاه در اين اتحاديه وجود دارد ولي مهم ترين 

آنها عبارت اند از: 
كميسيون اروپا (بروكسل): تركيبي از ۲۷ كميسيون ديگر است كه 
در حال حاضر تحت مديريت جين- كلاود جانكر از لوگزامبورک 
اســت. به عبارتي از هر كشــور يك كميسيون عضو هستند. اين 
كميسيون قوانين و سياست های جديدی را در اتحاديه و لايحه ارائه 
مي دهد. مردم اعتراض مي كنند كه انتخاب شده نيست ولي خدمات 

كشوری انگليس نيز انتخابي نيست. 
مجلس اروپا (بروكســل و استراسبورگ): قوه مقننه دارای ۷۵۱ 
عضو، شامل نمايندگان پارلمان اروپا از ۲۸ كشور لايحه كميسيون 

اتحاديه اروپا چيست؟

< <- -
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اقتصاد اتحاديه اروپا بزرگ ترين اقتصاد جهان است كه حدود ۱۴ 
هزار ميليارد يورو ارزش دارد. حدود يك درصد آن كه به ميزان 
۱۴۴ ميليارد يورو است به بودجه سالانه تخصيص داده شده است.

را تصويب مي كند. انتخابات اين كميسيون ۵ سال يك بار است كه 
رأی دهندگان بريتانيايي ۷۳ عضو از خود انتخاب مي كنند.

شــورای اروپا: بدنه ای برای دور هم جمع كردن سياست مداران و 
مديران اتحاديه برای تصميمات و سياست هايي برای اداره كردن 
اتحاديه اســت. افرادی كه شــركت مي كنند، رئيس جمهوران يا 

نخست وزيران فعلي كشورها هستند. 
بانك مركزی اروپا: بازار های يورو را مديريت مي كند. 

قوه قضاييه اروپا: قانون های اتحاديه اروپا را مديريت مي كند. 

 
۲۸ كشور عضو اين اتحاديه هستند: بلژيك، لوكزامبورگ، هلند، 
فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا، دانمارک، ايرلند، يونان، اسپانيا، پرتغال، 
اتريش، فنلاند، ســوئد، جمهوری چك، اسلواكي، استوني، لتوني، 
ليتواني، قبرس، مالت، لهســتان، مجارستان، اسلووني، بلغارستان، 
روماني و كرواسي. تنها كشوری كه در گذشته برای خروج از اتحاديه 
اقدام كرد و موفق شد، گرينلند بود كه توانست ۶ سال بعد از انجام 

همه پرسي از اتحاديه خارج شود. اتحاديه اروپا در سال های گذشته 
نام و هدف خود را به دلايل مختلفي عوض كرده است. 

 
كشورهای اتحاديه اروپا بايد دارای دموكراسي بالا، آزادی، عدالت 
و مهاجرپذير باشند و براي حقوق بشر اهميت قايل شوند. ارزش های 
ديگر اين اتحاديه اين است كه به عقيده ها و سنت های كشورهای 
ديگر احترام بگذارند و فرهنگ سازی كنند. اتحاديه اروپا به تلاش 
برای فرهنگ ســازی كافه و آهنگ های كلاسيك و غيره پرداخته 

است. 

 
اقتصاد اتحاديه اروپا بزرگ ترين اقتصاد جهان است كه حدود 
۱۴ هــزار ميليارد يــورو ارزش دارد. حدود يك درصد آن كه به 
ميزان ۱۴۴ ميليارد يورو اســت به بودجه سالانه تخصيص داده 

شده است. 
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اكنون كه ايــن كار را كردند چه معني اي برای اقتصاد بريتانيا و 
كشــور های ديگر دارد؟  با پس لرزه هايي كه در اين مدت كوتاه ديده 
شــده مي توان نتيجــه گرفت كه برگزيت علاوه بــر تاثيراتي كه بر 
اقتصاد بريتانيا مي گذارد بر كشــور های ديگر نيز اثر خواهد گذاشت. 
پيش بيني هايي كه ما مي توانيم برای تاثيرات بلندمدت و كوتاه مدت 

اين رويداد بر اقتصاد جهان داشته باشيم:

 
شركت های بريتانيايي كه اكثر صادراتشان به اتحاديه اروپاست و يا 
بانك هايي كه در بريتانيا واقع اند و دارای تعداد زيادی كارمند اروپايي 
هستند، در اين مدت اتفاقي برايشان نيفتاده است. هنوز بريتانيا عضوی 
از اتحاديه اروپاست و هنوز محصولات اين شركت ها مي توانند بدون 
هيچ تعرفه ای به اتحاديه اروپــا بروند. كارمندان همچنان مي توانند 
در محل كار خودشــان باشند.  در حال حاضر تاثير برگزيت بيشتر 
در بازارهای مالي اســت. بازار هايي افت داشته اند كه بيشتر به دليل 
هيجان هايي كه در تاجران و سرمايه گذاران ايجاد شده با جابه جايي و 
انتقال پول مواجه شده اند. اتفاق های مالي و بازاری يك روزه رخ مي دهد 

ولي صدمه ای كه به اقتصاد وارد مي كند سال ها بعد ديده مي شود. 

حقيقت اين اســت كه اتفاقي كه در بازار ســهام  افتاده نبايد كسي 
را نگران كند. شــاخص های بريتانيا در روز اعلام نتيجه همه پرسي افت 
شديدی داشــتند ولي دوباره روند صعودی خود را طي خواهند كرد و 
پيشنهاد من اين است كه ســرمايه گذاران در اين چند هفته اخير كه 
هيجان در بازار وجود دارد كاری با سرمايه خود نكنند.  اما موضوعي كه 
بايد ما را نگران كند افت ارزش پوند است. افت پوندی كه به دليل برگزيت 
رخ داد از سال ۲۰۱۲ بي ســابقه بوده است. از سال ۲۰۱۲ روزانه ۰,۳۵ 
درصد ارزش پوند در برابر دلار كاهش داشته است كه در حال حاضر اين 
افت بعد از برگزيت ۲۱ برابر شده است. بحراني كه درون اقتصاد بريتانيا 
رخ داده باعث مي شود كه در اين كشور تورم تشديد شود و كالاهايي كه 
وارد اين كشور مي شوند با قيمت بالاتری به فروش برسند. همچنين اين 

اتفاق باعث رقابت های تازه در شركت های صادركننده مي شود. 

 
پس از گذشــت يك ماه از برگزيت اثرات آن در بازار مالي كمتر 
مي شــود و بيشتر مشكلات به بحران های اقتصادی تبديل مي شود. 
ابهاماتي در اين زمينه پيش مي آيد كه مثلا برای استخدام يا قرارداد های 
تجاری نمي توان ضمانت های گذشته را داد و اين باعث كند شدن رشد 
اقتصادی اين كشــور مي شود. اگر شما يك شركت آمريكايي داشته 
باشــيد كه نمايندگي در بريتانيا داريد پس از شنيدن خبر برگزيت 
همچنان به كار خود ادامه مي دهيد يا به دنبال دفتر در شــهر های 
دوبلين يا فرانكفورت مي گرديد كه رابطه آرامي  با اتحاديه اروپا دارند 
؟ جواب اين ســوال ها نشان دهنده اين است كه پس از گذشت ماه ها 
از اين اتفاق بحران اقتصادی در اين كشــوز ايجاد خواهد شد. در اين 
مواقع حساس اقتصادی بانك جهاني برای كمك كردن اقدام مي كند و 

تسهيلاتي را در اختيار بانك مركزی انگليس قرار مي دهد.  

 
اعتماد در تجارت، مشــكلات مالــي و واكنش های بانك مركزی 
بحران ها و رويداد هايي اســت كه در كوتاه مدت اتفاق مي افتد. اما با 
گذشــت زمان نيرو های بزرگ تری غالب مي شود. يكي از احتمالاتي 
كه داده مي شود اين است كه بريتانيا رابطه خود را با اتحاديه اروپا نگه 
دارد. مانند كشور های نروژ و سوئيس كه عضو اتحاديه اروپا نيستند 
ولي با اعضای آن رابطه تجاری خوبي دارند.  اما تنها مشكلي كه در اين 
مورد وجود دارد اين اســت كه تجارت آزاد با اين كشور ها به راه است 
و مقررات  كسب وكار EU بر اين كشور ها نيز صدق مي كند. در واقع 
رأی موافقان به برگزيت هيچ تاثيری نخواهد گذاشت. بريتانيا مي تواند 
از اين بحران ها خارج شود و مشكلات مالي خود را حل كند ولي سوال 
اينجاست كه آنها مي توانند با اهميت ندادن به خارج شدن از اتحاديه 
مانند گذشته مركز تجارت اروپا باشند يا با خارج شدن تبديل به يك 
اقتصاد كوچك و كشوری مي شوند كه اهميت كمتری در جهان دارد؟  

گزينه دوم انتخاب رأی دهندگان بوده است. 

تركش های برگزيت به سمت اقتصادهای جهان

 )
)

)
)
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نتيجه رأی گيری كشور بريتانيا به اين صورت بود كه ۵۱,۹ 
درصد به رفتن بريتانيا و ۴۸,۱ درصد به ماندن بريتانيا در 
اتحاديه اروپا رأی دادند. پيش بيني مي شد كه اين رفراندوم 
با نتايجي نزديك به هم تمام شود ولي انتظار مي رفت كه 
شهروندان به ماندن بريتانيا در اتحاديه رأی بدهند. تبليغات درباره مهاجرت، بيمه های سلامت 
و اقتصاد مستقل كارساز بود و توانست رأی مردم را برای خروج بريتانيا به دست آورد.  متاسفانه 
اين نتيجه برای ســرمايه گذاران خبر خوبي نبود و در هفته بعد از همه پرســي بازار با شوک 

شديدی روبه رو شد. ارزش پوند بعد از دهه ها در برابر دلار افت كرد. 
 در ايالات متحده ترس در سرمايه گذاران و تاجران به دليل كاهش ارزش پوند ايجاد شد 
كه بيشتر به نظر مي رســد آنها از تاثيراتي كه اين اتفاق مي گذارد خبر ندارند. البته اجرايي 
شدن برگزيت مي تواند تاثيرات منفي بر آمريكا و مصرف كنندگان بگذارد ولي همه تاثيرات 

اين اتفاق بد نيست. 

 
اولين تاثيری كه برگزيت گذاشت كاهش ارزش پوند در برابر دلار در جهان بود.  به طور 
كلي پول يك كشور اقتصاد آن كشور را در جهات مختلفي حركت مي دهد. اقتصاد در حال 
رشد ارزش پول بالايي دارد و اقتصاد ضعيف پول ضعيفي را همراه دارد. با رأی بريتانيايي ها به 
خارج شدن از اتحاديه اروپا، حدود يك الي دو سال نياز است تا قراردادهای تجاری جديدی 
تنظيم شــود. در اين مدت يك الي دوساله، اقتصاد اين كشور در يك دست انداز بزرگ قرار 
مي گيرد و يا حتي ممكن است با يك بحران روبه رو شود. در جواب به اين پيش بيني، ارزش 
پوند چند ســاعت قبل از آغاز همه پرسي ۱۰درصد از بيشترين حد خود در ۲۰۱۶ كاهش 
پيدا كرده بود. اين اتفاق برای آمريكايي ها به اين معناست كه سفر كردن به اروپا برای آنها 
۱۰درصد ارزان شده است. پس اگر برنامه داريد به اروپا سفر كنيد اين زمان مناسبي است. 
ارزش يورو نيز در برابر دلار كاهش يافته است ولي پوند بريتانيا كاهش چشم گيری داشته 

است. 

 
قيمت هــای نفت در دو ســال اخير به دليــل عرضه بيش از حد 

كاهش يافته است و عربستان سعودی توليدات خود را 
برای ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا كاهش نداد. 

شركت های حفاری در آمريكا در اوايل امسال به 
دليل كاهش قيمت نفت به بشكه ای ۲۷ دلار با 
ورشكستگي رو به رو شدند. اما پس از اين بحران ها 

قيمت نفت صعود كرد و به بشكه ای نزديك ۵۰ 
دلار رسيد. 

كارشناسان يقين داشتند كه قيمت نفت روندی 
افزايشي را پيش خواهد گرفت اما همه پرسي بريتانيا 
برای خروج از اتحاديه باعث شد اين يقين كمرنگ تر 
شود. ابهاماتي كه در اقتصاد بريتانيا و اتحاديه ايجاد شده 

موجب كاهش تقاضا در قيمت نفت خام خواهد شــد و 
اين قضيه باعث مي شود كه دوباره قيمت نفت به بشكه ای 

زير ۵۰ دلار برسد. 

 
عدم قطعيت رشد جهاني نيز مي تواند بر فدرال رزرو فشار بياورد تا برنامه ای برای افزايش 
بودجه نرخ بهره خود ايجاد كند كه اين موضوع مستقيما بر نرخ بهره تاثير خواهد گذاشت.  كار 
اصلي فدرال رزرو اين است كه اقتصاد آمريكا را در مسير خود نگه دارد و از بحران اقتصادی در 
اين كشور جلوگيری كند. البته اين در حالي است كه ميزان وام دهي اين كشور افزايش يابد و به 
دليل نامشخص بودن وضعيت اتحاديه بعيد است كه نرخ وام را افزايش دهند. از آنجايي كه بانك 
مركزی مي تواند از طريق سياست های پولي وام های بلندمدت را تحت تاثير قرار دهد، ميزان 
وام دهي طولاني مدت به تعيين نرخ وام مسكن كمك مي كند و مي توانيم مطمئن باشيم كه 
نرخ وام مسكن پايين خواهد آمد. اين خبر خوبي است برای كساني كه مي خواهند خانه بخرند. 

 
اما برگزيت فقط اتفاق خوب همراه ندارد. نامشخص بودن وضعيت پوند اين كشور مي تواند 
به اقتصاد آمريكا آســيب بزند و تاثيرات منفي بر قيمت های مسكن اين كشور بگذارد. بازار 
مسكن بازاری است كه به ميزان رشد اقتصادی كشور بستگي دارد. اگر رشد اقتصادی آمريكا 
با سرعت كمتری پيش رود يا در بدترين شرايط وارد بحران شود، قيمت مسكن كاهش پيدا 
خواهد كرد. اين به اين معناست كه اگر مي خواهيد خانه خود را بفروشيد كمي  از قيمت خانه 

شما به دليل نتيجه برگزيت كاهش پيدا مي كند. 

 
شركت های چندمليتي آمريكا، از شركت های غول بين المللي تا شركت های كوچك، ممكن 
است از برگزيت آسيب ببينند. در حال حاضر هزينه صادرات كالا های آمريكايي به اتحاديه اروپا 
يك شبه ۲ الي ۱۰ درصد افزايش يافت. شركت های چندمليتي در بازار آمريكا با دلار تجارت 
مي كنند ولي در بازار های اروپا و بريتانيا با پوند و يورو گزارش كار خود را دريافت مي كنند. در 
حال حاضر با كاهش ارزش پوند در برابر دلار تجارت اين شركت ها با ضرر روبه رو خواهد شد. 

 
برگزيت مي تواند تاثير مســتقيم بر سرمايه ها و 
حســاب بازنشستگي شــما بگذارد. برای اطلاع 
بيشــتر دوباره مطرح مي كنــم، هيچ كس 
نمي داند كه چه اتفاقي قرار اســت برای 
اقتصاد اتحاديه اروپــا بيفتد، اما با 
تجربيات اقتصادی اي كه تاكنون 
به دست آورده ايم اين اتفاق ها 
مي تواند بــه دنبال خود يك 
بحران اقتصادی جهاني ايجاد 
كند. امكان دارد اين بحران زياد 
طول نكشد به همين دليل تغيير 
مسير ســرمايه گذاری در حال 
به  حاضر حركت هوشمندانه ای 

حساب نمي آيد. 

شما و پول هايتان زير تيغ برگزيت

شركت های چندمليتي آمريكا، از شركت های غول بين المللي تا شركت های كوچك، ممكن است از 
برگزيت آسيب ببينند. در حال حاضر هزينه صادرات كالا های آمريكايي به اتحاديه اروپا يك شبه ۲ 
الي ۱۰ درصد افزايش يافت. 



|tccim.ir |

شهروندان بريتانيا روز پنج شنبه ۲۳ ژوئن به ماندن يا خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا رأی دادند و روز جمعه ۲۴ ژوئن برخلاف پيش بيني هايي كه 
نخست وزير اين كشور داشت، خروج بريتانيا از اتحاديه رأی موافق را كسب 
كرد. ۵۲ درصد از بريتانيايي ها به خروج از اتحاديه اروپا رأی دادند. البته 

فاصله رأی موافق خروج با مخالفان آن چندان زياد نبود. 

 
 نخســت وزير اين كشور، ديويد كامرون كه رهبر حزب محافظه كار   
اســت به مردم خود قول داده بود كه يك همه پرسي در خصوص خارج 
شدن بريتانيا از اتحاديه اروپا برگزار كند. وی از اوايل سال ميلادی تبليغاتي 
را در زمينه ماندن بريتانيا در اتحاديه اورپا انجام داد و با ۲۷ كشور ديگر 
در اتحاديه قرارداد های جديدی بست ولي ملي گرايان كه مخالف ماندن 

بريتانيا در اتحاديه بودند انتظار اين همه پرسي را داشتند. 
 

 
مهاجرت: حاميان خارج شدن بريتانيا مي گويند كه بريتانيا نياز دارد 
كه مهاجرت را به اين كشور محدود كند تا فشار هايي كه بر بازار مسكن، 
دســتمزد، بيمه و اشتغال وجود دارد كاهش پيدا كند. آنها معتقدند كه 
ايــن كار را نمي توان تا زماني كه در اتحاديه هســتيم انجام دهيم چون 
شهروندان اتحاديه مي توانند در هر كشوری كه انتخاب مي كنند زندگي و 
كار كنند. افرادی كه موافق ماندن هستند مي گويند شهروندان اتحاديه به 
بريتانيا مي آيند كه كار كنند و مهم تر از آن ماليات پرداخت مي كنند. آنها 
معتقدند كه بستن درها بر روی اين شهروندان باعث مي شود كه ميزان 

بيكاری بيشتر شود و اقتصاد آسيب ببيند. 
اقتصاد: مخالفان ماندن بريتانيا بر اين باورند كه كسب وكار بريتانيا زير 

نظر مقررات اتحاديه خفه شده است و با خارج شدن اين كشور مي توانند 
آزادی كسب وكار داشته باشند. آنها مي گويند كه بريتانيا به تنهايي مي تواند 
بيشــتر تجارت داشته باشد و رشــد اقتصادی بالايي را تجربه كند. آنها 
معتقدند كه با جدا شدن بريتانيا باز اتحاديه تلاش مي كند كه رابطه تجاری 
خود را با اين كشور نگه دارد.  موافقان ماندن بريتانيا در اين زمينه معتقدند 
كه با جدا شدن بريتانيا اقتصاد اين كشور متلاشي خواهد شد. چون خارج 
شدن به اين معناست كه قانون تجارت آزاد بريتانيا با كشور های اتحاديه 
برداشــته مي شود. ۴۵ درصد از صادرات بريتانيا به اتحاديه است. آنها بر 
اين باورند كه اگر از اتحاديه خارج شوند ممكن است ديگر اتحاديه با آنها 

تجارتي نداشته باشد. 

 
بريتانيا پنجمين اقتصاد بزرگ جهان را دارد و بحران اقتصادی جديدی 
را ايجاد مي كند كه البته در حال حاضر هم اقتصاد اين كشور تضعيف شده 
است. شــوک تازه ای به اروپا وارد مي شود. اروپا در حال حاضر با اقتصاد 
شكننده و بيكاری شديد و بدترين بحران مهاجرت پس از جنگ جهاني 

دوم دست به گريبان است. 
علاوه بر بازار های اروپا بازار آمريكا نيز تحت تاثير اين خروج بريتانيا قرار 
مي گيرد و بالا رفتن ارزش دلار باعث كاهش رشد اقتصادی اروپا خواهد 
شد. اكثر شركت های آمريكايي در بريتانيا واقع اند و با جدا شدن اين كشور 
بايد اين شركت ها از بريتانيا خارج شوند تا بتوانند راحت تر به كشور های 

اتحاديه دسترسي داشته باشند.
برگزيت باعث مي شود كه رابطه سياسي اتحاديه با بريتانيا بدتر شود. 
و پس از اين همه پرســي اسكاتلند نيز خواستار جدا و مستقل شدن از 

بريتانيا شد. 

برای چه بايد به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اهميت داد؟
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خيلي ساده است كه برگزيت را مشاهده كنيد و نشان های پوپوليستي يا ناسيوناليستي را در آن 
متوجه شويد. ولي دلايلي هم وجود دارد كه مي توان به جهاني بودن آمريكا، اروپا يا هر كشور 
ديگر اميد داشت.

فرزند جديد پوپوليست؛ ترامپ و برگزيت

برگزيت برای تكنولوژی چه معنايي پيدا مي كند؟

خيلي از مردم مزايای در ارتباط بودن كشور ها با يكديگر 
را نمي بينند. آنها فقط به گران نشدن اجناس و جايگاه 
شغلي خود توجه مي كنند. نخست وزير اسبق بريتانيا به 
سي ان ان گفته بود كه آنها حس مي كنند كه نمي توانند 
برای آينده خود تصميمي  بگيرند. دونالد ترامپ حتما 
اين گونه شرايط را مي بيند. وی سريع پس از اعلام نتايج همه پرسي بريتانيا ۵۲ درصدی را 
كه به خارج شدن بريتانيا رأی داده بودند تحسين كرد. پس از بريتانيا، آمريكاست. خيلي 
ساده است كه برگزيت را مشاهده كنيد و نشان های پوپوليستي يا ناسيوناليستي را در آن 
متوجه شويد. ولي دلايلي هم وجود دارد كه مي توان به جهاني بودن آمريكا، اروپا يا هر 

كشور ديگر اميد داشت.

بازار ســهام بريتانيا پس از نتيجه همه پرسي سقوط كرده است. پول بريتانيا به 
پايين ترين ارزش خود از سال ۱۹۸۰ رسيده است و بانك های بزرگ به طور جدی برنامه 
دارند كه بانك خود و كارمندانش را از بريتانيا بيرون ببرند. به نظر مي رسد خروج از بريتانيا 
تاكنون راه درستي نبوده و موجب كاهش درآمد اين كشور مي شود. ميليون ها نفر كه به 
خروج بريتانيا رأی داده بودند در حال حاضر ابراز پشيماني مي كنند و مي خواهند كه دوباره 
اين همه پرسي انجام شود و اين راهي كه مردم رفتند با برنامه ای كه مديران ناسيوناليست 

جهان مانند ترامپ مد نظر دارند هماهنگي ندارد. 

هميشــه در مبادلات برنده و بازنده وجود دارد. مشخص است كه در حال حاضر 
بازنده ها كي هستند: قشر متوسط جامعه در آمريكا و اروپا. آنها بسته شدن كارخانه ها و 
بيكاری را مشاهده مي كنند و بخش خدماتي كشور اهميتي به آنها نمي دهد. نخست وزير 
اســبق بريتانيا مي گويد كه سياســت مردان بايد توجه كنند به افرادی كه در تغييرات 
كشورشان لطمه مي بينند و به آنها كمك كنند. پس دادن شغل های اقشار متوسط، بالا 
بردن كيفيت آموزش و تاسيس زيرساخت درست در كشور مي تواند زندگي را بهبود بخشد. 
به طور مثال آمريكا در تجارت با چين، حدود ۳ ميليون شــغل خود را از سال ۲۰۰۱ از 
دست داد. اكنون وقت اين است كه اشتغال زايي كنند و زندگي اين اقشار را بهبود بخشند. 
هيلاری كلينتون بازسازی زيرساخت ها را يكي از برنامه های مهم اقتصادی خود قرارداده 
است. در اتحاديه اروپا نيز بحث هايي درباره بهبود وضعيت اقشار متوسط انجام شده است.

بله، خيلي از افرادی كه به برگزيت رأی داده بودند نگران جمعيت مهاجری بودند 
كه به اتحاديه اروپا آمده بودند. البته اولين دليلي كه برگزيت رأی آورد اين بود كه مردم 
نمي خواستند تحت نظارت و سلطه اتحاديه اروپا باشند. نزديك ۴۹ درصد از افرادی كه 
به خروج از اتحاديه اروپا رأی دادند معتقد بودند كه تصميماتي كه برای بريتانيا گرفته 
مي شود بايد توسط خود بريتانيايي ها و داخل مرزهای اين كشور گرفته شود. آنها معتقد 

بودند كه بايد كشور خودشان را پس بگيرند.

شــركت های آمريكايــي مقابل بررســي های دقيق 
تنظيم كننده های اتحاديه اروپا قرار مي گيرند. تعدادی از 
شرک  های آمريكايي مانند گوگل، اپل و مايكروسافت 
بــازار بريتانيايي را راهي برای وارد شــدن به بازارهای 
اتحاديه مي ديدند. به عبارتي بريتانيا برای اين شركت ها 
راهي برای دسترسي راحت تر پيدا كردن به اتحاديه و راحت تر قرار داد بستن بوده است. 
فرانســه و آلمان تلاش كردند داده هايي را كه اين شركت ها از اتحاديه به دست آوردند 

جمع آوری كنند. 
به طور مثال در سال ۲۰۱۴ گوگل به دليل عدم تبعيت از قانون «حق فراموش شدن» 
آلمان ۱۱۳ هزار دلار جريمه شــد. اگر حمايت بريتانيا آن زمان نبود اين جريمه بيشتر 

مي شد و جايگاه اين شركت ها در اين كشورها كمتر.

 
گوگل و آمازون برنامه داشتند تا مركز آمار در بريتانيا تاسيس كنند ولي با روی كار 
آمدن برگزيت اين شركت ها ترجيح مي دهند در شهرهايي مانند پاريس يا برلين اين مركز 

را تاســيس كنند. مايكروسافت در گذشته نيز هشدار داده بود كه در صورت موافقت با 
برگزيت سرمايه گذاری در بريتانيا به خطر خواهد افتاد. 

 
 اكثر استارت آپ  ای تكنولوژی بريتانيا با برگزيت مخالفت كرده بودند. اكثر آنها گفته 
بودند كه به  اطمينان خاطر ديگران صدمه مي زنند و سرمايه گذاری را سخت تر مي كنند. 
اروپا تعدادی از هاب های تكنولوژی را در خود دارد كه پيش بيني مي شود در آينده قدرت 
آنها بيشتر شود؛ به خصوص استارت آپ  های آلماني كه در برلين واقع  اند. اخيرا لندن يكي 
از مراكز قوی استارت آپ های دنيا شناخته شد كه دارای هاب های تكنولوژی قدری است.

 
پس از موافقت با برگزيت ديگر سيستم شبكه  ای اتحايه اروپا در بريتانيا وجود نخواهد 
داشت. به عبارتي بريتانيايي ها ديگر نمي توانند با افرادی كه در اتحاديه هستند تماس ارزان 
داشته باشند.  از تمام اين مواردی كه اشاره شده نتيجه گرفته مي شود كه برگزيت تاثير 

زيادی بر رابطه تكنولوژی بريتانيا با كشورهای ديگر خواهد گذاشت. 
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دره ســيليكون يك رُم جديد اســت؛ مثل زمــان قيصر، اغلب 
بخش های كره زمين در دستان يك شهر- دولت پيشرفته احاطه شده، 
فناوری ها و طرز فكر آن به هرجای جهان كه مي رود تزريق مي شود و 

ثروت عظيمي را به موطن خود سرازير مي كند. 
همين مسئله باعث شده است كه بسياری از افراد از شركت های دره 
سيليكون ناراضي باشند، عليه آن شكايت كنند و در مناطق مختلف 
بخواهند كه اين شركت ها دســت و پای خود را جمع كنند. پديده 
ترامپ كه اين روزها در انتخابات رياست جمهوری آمريكا سروصدای 
زيــادی به پا كرده رأی دهندگان حامي زيادی پيدا كرده كه از اينكه 

مشاغل آنها با فناوری جايگزين شده بسيار ناراضي هستند. 
چنين نگراني های مشابهي از آدم های شبه جزيره كاليفرنيا، باعث 
ايجاد واكنش منفي در سراسر جهان نيز شده است. كميسيون اروپايي 
در حال قالب تهي كردن از ترس گوگل و نت فليكس اســت، چين 
عليه اپل موضع گرفته است، هند اخيرا پروژه فيس بوک درباره ارائه 
اينترنت رايگان به كاربرانش را متوقف كرده چون دولت هند ممكن 

است كنترل خود را بر زيرساخت های بي سيم خود از دست بدهد. 
هنوز تازه ابتدای دوران امپراتوری دره سيليكون است؛ نسل جديد 
از فناوری ها مثل هوش مصنوعي، چاپ سه بعدی و زنجيره بسته پول 
مجازی خيلي راه دارند تا به جريان اصلي تبديل شوند و در اين ميان، 
هرچيزی را كه شما در زمينه توليد، پول، خدمات، حاكميت ملي و 
غير از آن در زندگي خود مي شناســيد زير و رو مي كنند. اگر شــما 
با تحولاتي كه از ســال ۲۰۰۷ با ظهور تلفن های همراه هوشــمند، 
شبكه های اجتماعي و رايانش ابری شكل گرفته به سرگيجه افتاده ايد 
و جهان دور سرتان مي چرخد، با تحولات ۱۰ سال آينده بايد انتظار 

داشته باشيد كه نخاع و اتصالات مغزی تان اتصال كوتاه شوند.

آيا همه اينها خوب است يا بد؟ پاسخ به همان پيچيدگي است كه 
سوال مشابهي را درباره امپراتوری روم در دو هزاره پيش بپرسيم. اين 
وضعيت برای برخي دلپذير است و برای ديگران واقعا افتضاح است. 
همه ما اميدواريم كه در طولاني مدت برای بشريت خوب باشد اما شايد 

بايد چندصد سال زمان بگذرد تا واقعا آن را بفهميم.
دره سيليكون عاشق اين است كه چيزها را متلاشي كند و اكنون 
در حال متلاشــي كردن جهان است. ماری ميكر، تحليل گر معروف 
حوزه فناوری، داده های سالانه اش را درباره اين صنعت ارائه كرده است. 
اگر شــما آنها را كندوكاو كنيد مي توانيد سلطه دره سيليكون را بر 
اقتصاد جهاني ببينيد. برای مثال، ميكر ۲۰ شركت برتر حوزه فناوری 
در ســال ۲۰۱۵ را فهرست كرده است. ۱۲ شركت آمريكايي، هفت 
شركت چيني و يكي از آنها ژاپني است. هيچ شركتي از اروپا، هند يا 
جای ديگری در اين فهرست وجود ندارد. شركت های آمريكايي ۷۶ 
درصد ظرفيت بازار جهاني و ۸۷ درصد درآمدها را به خود اختصاص 
داده اند. از ميان ده ها شركتي كه در آمريكا مستقر هستند تنها يك 

شركت (پرايس لاين واقع در كانتيكات) در دره سيليكون قرار ندارد. 
راه متفاوتي برای نگاه كردن به حمله از ســمت كاليفرنيا وجود 
دارد؛ تعداد كاربران اينترنت در هند سريع تر از هرجای ديگری رشد 
مي كند. تقريبا تمام اين رشد ناشي از افرادی است كه از تلفن همراه 
استفاده مي كنند. سه اپليكيشن با بيشترين كاربر در هند متعلق به 
شركت فيس بوک است (فيس بوک، واتس آپ و فيس بوک مسنجر)، 
بنابراين تعجبي نيست كه هند نگران پيشروی بيشتر اين شركت باشد. 
همچنين تقريبا تمام تلفن های همراهِ هند با سيستم عامل اندرويد 
شــركت گوگل يا آی ااُسِ شركت اپل كار مي كنند. اين بدين معني 
است كه سهم چشم گيری از يك صنعت پويای هند در حال فرستادن 
پول ها به دره ســيليكون است. چنين چيزی در همه كشورها اتفاق 

مي افتد مگر، به عنوان مثال، در كره شمالي.
در ســال های اخير، پرداخت هايي كه به دره ســيليكون سرازير 
مي شود در كسب وكارهايي كه قبلا غيرديجيتالي و محلي بوده نفوذ 
كرده اســت. اوبر نشــان مي دهد كه چطور اين كار انجام مي شود. 
اين شــركت ۲۰ درصد از كرايه را در هــر نوبت رانندگي برمي دارد. 
در فرانســه، مثلا، ۱۰۰ درصد از پولي كه خرج تاكسي ها مي شود در 
فرانسه مي ماند. اگر اوبر بتواند سهم قابل توجهي از صنعت تاكسي راني 
فرانسه را تصاحب كند، ۲۰ درصد از اين پول از فرانسه خارج خواهد 
شد. حالا فرض كنيد كه اين اتفاق برای صنعتي پس از صنعت ديگر و 

كشوری پس از كشور ديگر رخ دهد.
آلفابت، شركت مادر گوگل، مطابق با آنچه نشريه ادويك نوشته، 
۱۲ درصد از كل پول هايي را كه در جهان در صنعت تبليغات رسانه ای 
خرج مي شود كنترل مي كند. و سوالي در اين باقي نمي ماند كه گوگل 
اين پول كلان را از كشــورهای ديگر به درون خود مي كشد. در سال 
۲۰۱۵، گوگل ۵۴ درصد از درآمد ۷۵ ميليارد دلاری خود را از خارج 

از مرزها كسب كرد.

چرا جهان از دره سيليكون متنفر است؟



|tccim.ir |

از منظر كلان، فناوری يكي از معدود بخش های اقتصادی است كه 
در هرجايي از جهان رشد معناداری داشته است. آمار نشان مي دهد 
كه رشــد توليد ناخالص داخلي جهان در شش سال از هشت سال 
اخير كمتر از ميانگين بوده است. بنابراين اگر رشد اقتصادی در ركود 
به سر مي برد و بخش فناوری تنور گرمي دارد، به اين معني است كه 
ديگر بخش ها وضعيت واقعا افتضاحي دارند. از وقتي كه بيشترين پولي 
كه در بخش فناوری درست مي شود به وسيله شركت هايي به دست 
مي آيد كه در دره سيليكون واقع اند به نظر مي رسد كه اين مكان است 
كه باعث تحرک قسمت اعظم پويايي اقتصاد جهان مي شود و بيشتر 

جهان نيز برای اين كار به دره سيليكون پول مي دهند. 
در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوری آمريكا، دونالد ترامپ مدام 
مي گويد كه آمريكا در حال باختن است. اما او اشتباه مي كند؛ آمريكا 
به روشــني در حال برنده شدن در ســطح بالايي در عرصه فناوری 
است. مسئله اينجاست كه همه آمريكا دره سيليكون نيست؛ جايي 
كه سرزمين كوچكي در جنوب سان فرانسيسكو است. حتي در داخل 
ايالات متحده، دره ســيليكون نقش روم را بازی مي كند و بقيه نقاط 

آمريكا نقش استان های حاشيه ای اين امپراتوری را.
ما اكنــون دو آمريكا داريم؛ آمريكای اتم هــا و آمريكای بيت ها. 
آمريكای اتم ها توليد مي كند، خرده فروشي مي كند، خدمات مي دهد 
و در آن مي توانيد رســتوران ها و مدارس قديمي را ببينيد. وضعيت 
اين آمريكا وخيم اســت. در ماه مه، نرخ بيكاری به بالاترين حد خود 
در پنج سال اخير رسيد و حدود ۱۰ هزار شغل توليدی از بين رفت. 
سال هاست ميزان دستمزد طبقه متوسط تغيير نكرده است و بخش 
عمده ای از مردم مي بينند كه شغل هايشــان با اتوماسيون به وسيله 
نرم افزارها از بين مي رود. حاميان ترامپ به نظرسنجان مي گويند كه 
رنجيده خاطر و بدون قدرت هســتند. رأی دادن به ترامپ نبرد برای 

بازگرداندن گذشته است. 
در بخش ديگر اين شــكاف، آمريكای بيت ها قرار گرفته است. در 
اينجا كساني هستند كه برای نرم افزارها كدنويسي مي كنند، داده ها 
را تحليل مي كنند، اپليكيشــن ها را مي فروشند و روی استارت آپ ها 
سرمايه گذاری مي كنند. در جاهايي مثل بوستن، نيويورک، واشنگتن 
و سياتل كه موطن شركت های مهم عرصه فناوری هستند روی اين 
فعاليت ها تمركز بسيار زيادی اســت. هنوز در جهان بيت ها رقيبي 
برای دره سيليكون پيدا نشده است؛ سرزميني كه ميلياردرها در آن 
زندگي مي كنند، قيمت خانه ها به ارقام نجومي رسيده و خيابان ها پر 
شده است از خودروهای ساخت شركت تسلا، با هم جواری دانشگاه 

استنفورد كه مثل گلخانه ای برای رشد استعدادها عمل مي كند. 
بيشتر پول ها نيز در بيشتر شركت های اين منطقه سرمايه گذاری 
مي شــود؛ در فصل اول امسال، شركت های كاليفرنيا كه تقريبا همه 
آنها در دره سيليكون قرار دارند ۳۹۶ ميليارد دلار برای سرمايه گذاری 
دريافت كردند كه تقريبا سه برابر بيشتر از ايالت دوم در سرمايه گذاری 
(نيويوک با ۱۴۹ ميليارد دلار) و چهار برابر ايالت سوم در سرمايه گذاری 
(ماساچوست با ۹۰ ميليارد دلار) بود. حتي اگر اين شركت ها به صورت 
ســهامي عمومي به بازار بورس وارد شوند باز هم باعث پولدار شدن 
مردم سراسر كشور نخواهند شد. به ۴۰ مالك برتر سهام فيس بوک 

نگاه كنيد؛ تقريبا همه آنها در دره سيليكون زندگي مي كنند. 
وقتي كه افراد باهوش در هرجايي از جهان مي خواهند شــركتي 
تاسيس كنند به دره ســيليكون مي آيند. برادران كوليسون در يك 
روســتای كوچك در ايرلند بزرگ شدند. پاتريك كوليسون ايرلند را 

ترک كرد تا در ام آی تي درس بخواند و جان كوليســون به دانشگاه 
هاروارد رفت. در سال ۲۰۱۰، اين دو برابر شركت پرداخت ديجيتالي 
«استرايپ» را بنيان گذاشــتند و در سال ۲۰۱۱، دو ميليون دلار از 
سه شركت سرمايه گذاری در استارت آپ ها در دره سيليكون گرفتند. 
شركت استرايپ اكنون بيش از ۵ ميليارد دلار مي ارزد. اين شركت در 
ايرلند يا بوستن تاسيس نشد بلكه در سان فرانسيسكو بنيان گذاشته 

شد. 
چنين وضعيتي باعث شده است كه اقتصاد جهاني دچار يك حباب 
ناشي از شركت های اينترنتي شــود. در عرصه فناوری، شركت های 
معدودی برنده مي شــوند اما سودهای كلاني نصيب برندگان خواهد 
شــد. چنين محيطي يك خصيصه دارد و آن هم اين است كه يك 
شركت به شدت رشــد مي كند و به شركت مسلط در يك بخش از 
حوزه فناوری تبديل مي شود؛ مثل شركت های فيس بوک، ايربي ان بي، 
وی ام ويِر و بسياری شركت ديگر كه به سودهای كلاني مي رسند. دره 
سيليكون بهترين منطقه جهان برای توليد چنين شركت هايي است 
و اكنون برخي از اين شركت ها تلاش مي كنند كه به ارزشمندترين 
شركت های نسل بعدی تبديل  شوند. برای همين است كه شركت هايي 
مثل گوگل يا فيس بوک در حال سرمايه گذاری روی هوش مصنوعي، 
چاپ سه بعدی، واقعيت مجازی، فناوری های زيستي، رباتيك و پول 

مجازی هستند.
اكنــون دره ســيليكون قدرتمندترين نقطه جهان اســت و اين 
مسئله ممكن است با اتفاقاتي مشابه انقلاب روسيه كه كارگران عليه 
خودكامگي شوريدند متوقف شود. اكنون احتمال چنين شورش هايي 
نمي رود اما به نظر مي رســد كه دولت ها و كشورها بايد تلاش كنند 
در برابر دره سيليكون واكنش های محكم ترين نشان دهند. نهادهای 
نظارتــي و بخش های حاكميتي كشــورها مي تواننــد نگذارند كه 
شركت های حوزه فناوری به تدريج همه جا را تسخير كنند. بخش هايي 
از حوزه فناوری مثل الكترونيك و مخابرات به كابوس شــركت ها و 
كارگران تبديل شــده اند و هرروز اختراعات و ابداعات آنها، مشــاغل 
زيادی را در جهان نابود مي كند. برای دهه ها، فناوری در اختيار خود 
رشد كرد و شركت ها تاسيس شدند. اكنون بايد دره سيليكون علاوه بر 
سودی كه مي برد اجازه دهد ديگر نقاط جهان نيز در اين سود سهمي 

داشته باشند.  

آلفابت، شركت مادر گوگل، مطابق با آنچه نشريه ادويك نوشته، ۱۲ درصد از كل پول هايي را كه در جهان در صنعت تبليغات 
رسانه ای خرج مي شود كنترل مي كند. و سوالي در اين باقي نمي ماند كه گوگل اين پول كلان را از كشورهای ديگر به درون خود 
مي كشد. در سال ۲۰۱۵، گوگل ۵۴ درصد از درآمد ۷۵ ميليارد دلاری خود را از خارج از مرزها كسب كرد.
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سال گذشــته، در اوج رســوايي «ديزل گيت»، فولكس واگن يك 
بنر ســفيد را مقابل كارخانه مربــوط به دوران دهــه ۱۹۳۰ خود در 
فولكس بورگ نصب كرده بود كه جمله ای به آلماني روی آن نوشــته 
شده بود كه ترجمه اش چنين مي شد: «ما به شفافيت، انرژی و شهامت 
نياز داريم اما بيش از همه، به شــما نيازمنديم». اين كارخانه در سال 
۱۹۳۰ به درخواست رهبر وقت آلمان نازی، آدولف هيتلر بنا نهاده شد. 
او از فرديناند پورشه تقاضا كرد، خودرويي بسازد كه عموم مردم آلمان، 
توانايي خريد آن را داشته باشند. بنابراين شركت تاسيس شده، فولكس 

 واگن ناميده شد، كه در زبان آلماني به معنای خودروی مردم است.
ايــن بنر كه كمي به پرچم تســليم شــباهت دارد در معرض ديد 
كارگران كارخانه و گردشگراني است كه مي خواهند از محل تولد شركت 
بازديــد كنند. تنها چند ماه قبل، در ماه ســپتامبر، آژانس حفاظت از 
محيط زيست آمريكا اعلام كرد كه خودروساز آلماني وسايل تقلبي در 
موتورهای ديزلش نصب كرده كه آزمايش های انتشار آلاينده ها را بازی 
مي دهد و اين امكان را برای آنها مهيا مي سازد كه آلاينده هايي به اندازه 
چندين برابر سطح مجاز منتشر كنند. دايره شمول اين رسوايي به زودی 
گســترش يافت و نزديك به ۱۲ ميليون خودرو را در سراسر جهان در 
بر گرفت؛ بزرگ ترين تقلب در تاريخ خودروســازی. به عبارت فني تر، 
سازمان های نظارتي در ايالات متحده اعلام كرده بودند كه فولكس واگن 
نرم افزار تقلبي روی ۴۸۲ هزار خودروی ديزلي و چهارسيلندر صادراتي 
به آمريكا نصب كرده است. اين نرم افزار اين طور عمل مي كرد كه وقتي 
خودرو روی تردميل يا دستگاه حركت درجای خودرو روشن بود، سامانه 

جلوگيری از انتشــار دود را فعال مي كــرد و وقتي خودرو به خيابان ها 
مي رفت، اين ســامانه خاموش مي شــد و در نتيجه، خودرو تا ۴۰ برابر 
حالت قبلي، آلودگي ايجاد مي كرد در آغاز، به نظر مي رسيد اين تقلب، 
تنها به خودروهای كوچك و چهارسيلندری با موتور ديزلي و نام تجاری 
«فولكس» محدود اســت اما دولت آمريكا شركت آلماني را متهم كرد 
كه همين تقلب را روی خودروهای شش سيلندر فولكس و خودروهای 
آئودی، پورشه و نيز خودروهای شاسي بلند انجام داده است. تنها چند 
روز پس از اين رسوايي، فولكس واگن اعتراف كرد كه اين نرم افزار روی 

۱۱ ميليون خودرو در سراسر جهان نصب شده است.
رســوايي آلودگي، به نام فولكس ضربه ســختي وارد كرد و خشم 
كساني را كه گمان مي كردند خودروهای ديزلي اين شركت پاک هستند 
برانگيخت. اين رخداد، اندک اندک به رسوايي بزرگي برای فولكس واگن 
و حتي برای صنعت آلمان تبديل شد و كار را به جايي رساند كه آنگلا 
مركل، صدراعظم اين كشور، نيز از مديران فولكس خواستار شفافيت 
عملكرد شد و حتي در اظهارات هفتگي خود از ضرورت تغييرات سازماني 

در اين شركت برای جلوگيری از تكرار رخدادهای مشابه سخن گفت.
مديرعامــل فولكس واگن در آن زمــان، مارتين وينتركورن، مدت 
كوتاهي بعد از افشــای آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا استعفا 
داد؛ در حالي كه وزارت دادگستری آمريكا تحقيقاتي جنايي درباره آن 
را شروع كرد. جانشين وينتركورن، ماتياس مولر، در اواخر سال گذشته 
قول داد كه نتايج تحقيقاتي مستقل را درباره اين رسوايي تا بهار ۲۰۱۶ 

اعلام كند.

فولكس واگن: زندگي پس از مرگ
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آنچه واقعا برای برخي از سهام داران عمده فولكس واگن ناراحت كننده است اين است كه در اين شركت شفافيت وجود ندارد. صندوق بزرگ مديريت 
سرمايه گذاری هرمس در لندن، شركت مشاور سرمايه گذاری دمينور در بروكسل و گروه آلماني سرمايه گذاری دی اس دابليو درخواست بازرسي از 
مديريت و عملكرد هيئت مديره داشته اند؛ هردوی اين نهادها نيز به تحقيقات درباره امور داخلي شركت رأی نداده اند و در مقابل آن مقاومت كرده اند.

فــروش خودروهايي با «ديزل پاک» برای خودروســاز آلمان امری 
حياتــي بود تا بتواند بازار خودروی آمريكا را فتح كند؛ بازاری كه نقطه 
ضعف «فولكس واگن» در رقابت با «تويوتا»ی ژاپني است. وينتركورن 
مهندسي اســت كه به  دقت در جزئيات معروف است. پذيرفته نيست 
كه بگويد از نرم افزار متقلب خودروهايش خبر نداشته است و حالا تمام 
نقشــه هايش درباره بازار خودروی آمريكا نقش بر آب شده و به دليل 

مسئوليت شخصي در اين اتفاق، سمتش را نيز از دست داده است.
حالا، بنر سفيد فولكس بورگ فراموش برداشته و فراموش شده است؛ 
مثل قول فولكس واگن برای اعلام نتايج تحقيقات. بيش ازپيش به نظر 
مي رســد كه احتمالا اين خودروساز كه ۱۸ ميليارد دلار برای پوشش 
دادن اين رسوايي اختصاص داده، هرگز فاش نخواهد كرد كه چه كسي 
مسئول ديزل گيت بوده است. در اواخر آوريل، فولكس واگن اعلام كرد 
با اينكه نتايج تحقيقاتش در دســترس است، فاش ساختن آنها باعث 
«ظاهر ساختن خطرهای غيرقابل پذيرش» و «تضعيف موقعيت خود» 

در مذاكرات نهايي اعلام صلح با وزارت دادگستری مي شود. 
سخنگوی فولكس واگن، ميخائيل برندل، در توضيحاتي كه به صورت 
ايميلي به نيوزويك داده گفته است كه او «نمي تواند پاسخ دهد» كه آيا 
شركت گزارشي كامل درباره آنچه باعث تقلب شد و چه  كسي مسئول 
آن است منتشــر خواهد كرد يا نه و اشاره كرده است كه ممكن است 
گزارش با آنچه وزارت دادگســتری آمريكا بعد از تحقيقات جنايي ارائه 
مي كند متفاوت باشد. وزارت دادگستری نيز از ارائه توضيحات دراين باره 

به نيوزويك خودداری كرده است. 
در حالي كه بسياری از مقياس تقلب و سكوتي كه شركت فولكس 
واگن در قبال آن كرده بود شــوكه شــده بودند، برخــي از رانندگان 
خودروهای اين شركت به نيوزويك گفته اند كه آنها همچنان به خريدن 
يك خودروی اين شركت تمايل دارند. در حقيقت، در كمتر از يك سال 
بعد از اينكه رســوايي بالا گرفت، فروش شــركت و قيمت سهام آن به 
وضعيت سابق برگشته است. اين بدين معني است كه ظاهرا فولكس 
واگن به تقلب احمقانه ای دســت زد، ســپس به زانو نشست و دوباره 

برخاست و همه چيز به روال عادی خود برگشت.
جفری كليهر كه در تابســتان سال گذشته يكي از مدل های ديزل 
مشكل دارِ «پاســات» را كمي قبل از رســوايي فولكس واگن خريده، 
مي گويد: «اين نامش وفاداری مشــتری نيســت بلكه بيشتر شبيه به 
كلبي مسلكي است. همسر من، توری، مي گويد: ”تو ديگر هيچ وقت از 
آن دروغ گوها ماشين نمي خری، نه؟“ اما من فكر نمي كنم اين طور باشد. 
اين اولين ماشين فولكس واگني بوده كه من تا به حال خريده ام و كارايي 
آن را به شدت دوست دارم... دليلي وجود دارد كه مردم نام آن را آئودیِ 

فقرا گذاشته اند.»
روبرت زپيلا نيز همين حس را دارد. در حالي كه او مي گويد كمبود 
واكنش در فولكس واگن و ناتواني اين شــركت در توضيح آنچه اتفاق 
افتاده يك نقطه ضعف برای آن است، ميزان مصرف و گشتاور فولكس 
واگن توربوديزل مدل «جتا اسپورت» خود را دوست دارد. زپيلا و كليهر، 
هردو، مي گويند كه هرگز يك ماشين ديزل ديگر نمي خرند اما رسوايي 
باعث نشده كه آنها عليه فولكس واگن موضع بگيرند. نگراني عمده آنها 
اكنون اين اســت: آيا آنها هرگز توضيح خواهند داد كه چه اشــتباهي 
صورت گرفته بوده است؟ و آيا حل وفصل حقوقي دعوای فولكس واگن 
با وزارت دادگستری و نهادهای نظارتي آمريكا شركت را مجبور خواهد 
كرد كه دست به برخي انتخاب های سخت درباره خودروهای توليدی اش 

بزند؟

نتيجــه حل وفصل مشــكل با وزارت دادگســتری بــرای مالكان 
خودروهای فولكس واگن اين گزينه ها را پيش پای آنها خواهد گذاشت 
كه يا خودروهايشان را به شركت پس بدهند يا آنها را به وسيله شركت 
خودروساز مطابق با استانداردهای انتشار آلاينده های هوا در آمريكا تعمير 
كنند. به نظر نمي رسد كه حل وفصل دعاوی حقوقي تا اواخر تابستان 
امسال به نتيجه برسد و تنها شامل حال مالكان وسايل نقليه دوليتری 
خواهد بود و مسائل مربوط به وسايل نقليه سه ليتری باقي خواهد ماند. 
همچنين رانندگان «جريمه عمده ای» را مطابق با رقمي كه در نتيجه 

مذاكرات به دست مي آيد دريافت خواهند كرد. 
زپيلا و كليهر مي گويند كه به احتمال زياد آنها خودروی خود را به 
فولكس واگن پس مي دهند. زپيلا مي گويد: «دادن ماشين به فولكس 
واگن برای تعمير آن، ماشيني كه همين حالا مصرف سوخت و كارايي 
بسيار خوبي دارد، احتمالا به معني از دست رفتن مزايايي خواهد بود كه 
آن خودرو داشته است. بنابراين، از اين نظر، تعمير كردن خودرو به معني 
بدتر كردن وضعيت آن است.» كليهر نيز موافق است: «من ۹۹ درصد 
مطمئنم كه ماشين بعد از تعمير مثل دوران سابقش نخواهد بود. اگر 
مصرف و گشتاورش از بين برود آن موقع من واقعا ناراحت خواهم شد.»
آنچه واقعا برای برخي از سهام داران عمده فولكس واگن ناراحت كننده 
است اين است كه در اين شركت شفافيت وجود ندارد. صندوق بزرگ 
مديريت سرمايه گذاری هرمس در لندن، شركت مشاور سرمايه گذاری 
دمينور در بروكسل و گروه آلماني سرمايه گذاری دی اس دابليو درخواست 
بازرسي از مديريت و عملكرد هيئت مديره داشته اند؛ هردوی اين نهادها 
نيز به تحقيقات درباره امور داخلي شركت رأی نداده اند و در مقابل آن 
مقاومت كرده اند. در اواخر ماه مي، سرمايه گذاران گفتند كه ممكن است 
اجازه دهند «پاره ای مشكلات احتمالي در وظايف» كه شايد در رده های 

بالايي فولكس واگن وجود داشته باشد چك شود. 
گروه سهام داران همچنين اشــاره كرده اند كه جونز دی، شركت 
حقوقــي آمريكايي كه از ســوی فولكس واگن به كار گرفته شــده 
اســت تا تحقيقاتي را در شركت انجام دهد، تنها تحقيقات خود را در 
هيئت مديره فولكس واگن انجام داده و در هيئت اجرايي اين شركت 
تحقيقي نكرده اســت. شــركت جونز دی از توضيح دادن درباره اين 
مسئله خودداری كرده است. ديگر سهام داران تنها به خسارت گرفتن 
مي انديشند. شركت مديريت سرمايه نورژس بانك، يك صندوق ذخيره 
ثروت نروژی، برنامه دارد تا به فهرســت حدود ۲۸۰ ســرمايه گذاری 
بپيونــدد كه در دادگاه های آلمان شــكواييه ای طرح كرده اند و همه 
آنها از اينكه رســوايي باعث شده قيمت سهام فولكس واگن كاهش 
يابد عصباني هستند. اين شكايت به دنبال حدود ۳,۶۷ ميليارد دلار 

خسارت گرفتن از فولكس واگن است.
با وجود همه پول هايي كه ســرمايه گذاران از دست داده اند شركت 
دنبال اين است كه دوباره به سرعت قد راست كند. سهام فولكس واگن 
دوباره همان ارزش سابق خود را به دست آورده است: در اواخر ماه مي، 
هر ســهم در حدود ۳۰ دلار بود و به تدريج بالا مي رود تا به سطح قبل 
از رســوايي كه حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار برای هر ســهم بود برسد. فروش 
فولكس واگن هم در حال افزايش اســت؛ در سه ماه اول سال ۲۰۱۶، 
شركت بزرگ ترين رقيب خود، تويوتا، را پشت سر گذاشت تا دوباره به 

بزرگ ترين خودروساز جهان تبديل شود. 
اگر اين روندها ادامه پيدا كند، فولكس واگن دليلي نخواهد داشت 
كه گزارش شــركت جونز دی را منتشر كند. بنر سفيد جلوی كارخانه 

فولكس واگن، به نظر مي رسد كه پرچم صلح نبود بلكه بلوف بود.
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اگر به آنگلا ســاس بگوييد كه چه درباره جرايم سايبری مي داند، او 
مي گويد كه قربانيان آن با آب و تاب درباره مشــكلات خدمات مشتريان 
صحبت مي كنند. ساس درباره قرباني شدن توسط مجرمان سايبری چنين 
مي گويد: هكرها داده های روی رايانه های شخصي را رمزگذاری مي كنند و 
سپس تقاضای پول مي كنند تا كليد ديجيتالي برای باز كردن قفل آنها را 
بدهند. قربانيان با جزئياتي كه مي دهند مشخص مي كنند كه چقدر راحت 
پرداخت ها و نقل و انتقال پول با ساختارهای موجود به وسيله اين هكرها 
انجام مي شــود و تقريبا همه آنها از كارت اعتباری استفاده مي كنند. آنها 
شرح مي دهند كه چطور از كليدهای ديجيتالي رمزگشا استفاده مي كنند و 
اگر به مشكلات فني برخوردند مراكز تلفني ۲۴ساعته در ۷ روز هفته آماده 
حل آنها وجود دارند. ساس كه يك روان شناس و متخصص علوم رايانه ای 
در كالج لندن و مدير موسسه تحقيقات در امنيت سايبری است مي گويد: 
«پشتيباني حمله كنندگان سايبری از شركت های خدمات دهنده اينترنت 
بهتر است و آنها خيلي از دفاع كنندگان دور هستند. اين مسئله خيلي مرا 

نگران مي كند.»
خيلي از آن زمان گذشــته اســت كه هك كــردن رايانه ای مختص 
نوجوانانِ در جست وجوی هيجان و دانشجويان كالج ها بود. از ميانه دهه 
۲۰۰۰ حملات سايبری به شدت پيشرفته تر شده است. امروزه هكرهايي 
كه از سوی دولت ها اجير شده اند دست به اين كارها مي زنند كه نمونه آن 
هك كردن وب سايت شركت سوني پيكچرز اينترتينمنت در سال ۲۰۱۴ 
و برداشت داده های شخصي از اداره مديريت انساني دولت آمريكا در سال 
۲۰۱۵ به وســيله حمله كنندگاني استخدام شده از سوی دولت های كره 
شــمالي و چين بوده است. گســتره كاری هكرها متنوع است و از گروه 
«انانيمِس» (گمنام) كه به صورتي ايدئولوژيك تروريست ها و ستاره های 
پولدار را هك مي كنند تا گروه هايي را كه در كار قاچاق هســتند شامل 
مي شود. در يك تخمين، جرايم سايبری هر سال برای اقتصاد جهان بين 

۳۷۵ تا ۵۷۵ ميليارد دلار هزينه دارد.
محققان و كارشناســان امنيتــي بيش ازپيش 
درمي يابند كه نمي توانند تنها با كشيدن ديوارهای 
ديجيتالي بلندتر و قوی تر دور همه چيز با اين چالش 
روبه رو شــوند. آنها بايد به داخل ديوارها نگاه كنند؛ 
جايي كه اشتباهات انساني، مثل انتخاب يك كلمه 
عبور ضعيــف يا كليك كردن بــر روی يك ايميل 
مشكوک، منجر به حدود يك چهارم تمام آسيب های 
امنيتي سايبری مي شود. آنها همچنين بايد به بيرون 
نگاه كنند، اقتصــاد زيرزميني ای را كــه از هكرها 
پشتيباني مي كند دنبال كنند و نقاط ضعفي را كه 
برای ضدحمله آسيب پذير هستند پيدا كنند. داگلاس 
ماگهام، رئيس مركز تحقيقات امنيت ســايبری در 
وزارت امنيت داخلي آمريكا، مي گويد: «ما خيلي زياد 
متخصص رايانه برای ارزيابي امنيت سايبری داريم 
اما به اندازه كافي روان شــناس، اقتصــاددان و افراد 

متخصص در مولفه های انساني نداريم.»
اين روند به سرعت در حال تغيير است؛ در پنج سال گذشته، موسسه 
ماگهــان و ديگر مراكز تحقيقاتي آمريــكا بيش ازپيش مخارج خود را به 
جنبه های انساني امنيت سايبری اختصاص داده اند. در ماه فوريه، رئيس جم

هور                                        آمريكا در قالب بخشي از درخواست بودجه سال مالي ۲۰۱۷ از كنگره، 
پيشــنهاد كرد كه بيش از ۱۹ ميليارد دلار صرف بودجه امنيت سايبری 
فدرال شود ـ يعني ۳۵ درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن ـ و اين 
بودجه برای اولين بار شامل برنامه تحقيق و توسعه ای شود كه تحقيقات 

مولفه های انساني را در اولويت قرار مي دهد.
چنين تفكری در ديگر كشــورها نيز جای خود را باز كرده است؛ در 
انگلســتان، موسسه ســاس بودجه ای دولتي معادل ۵,۵ ميليون دلار به 
مطالعه امنيت سايبری در كسب وكارها، دولت ها و ديگر سازمان ها اختصاص 
داده است. كار در حوزه علوم اجتماعي زاويه نگاهي بي سابقه از چگونگي 
سازماندهي جرايم سايبری را فراهم مي كند و به همان اندازه روشي بهتر 
برای كمك به كاربران برای انتخاب كلمات عبور فراموش نشدني و غيرقابل 
نفوذ به شمار مي آيد. ســاس مي گويد كه اين اصلاحات ساده نيست اما 
غيرممكن هم نيســت: «ما دقيقا به علوم خوبي برای اينكه چه چيزی در 
تغيير عاداتِ ما به كار مي آيد يا نمي آيد دست پيدا كرده ايم. استفاده از اين 

ايده ها در حوزه جرايم سايبری كاری پيشرو است.» 
به نظر مي رســد كه حمله كنندگان سايبری خيلي بهتر از موسسات 
دفاع كننده در قبال اين حملات، روان شناسي كاربران را مي دانند. وقتي 
كه يك ايميل مخرب برای كاربران فرستاده مي شود و به آنها پيشنهادهای 
خوبي مي شود آنها فقط مي خواهند روی دكمه «مي پذيرم» كليك كنند. 
در اين سناريو، موفقيت حمله كنندگان بسته به ميزان تشخيص و سطح 
شــكاكيت كاربران هنگام خستگي يا شلوغي ســر آنها است. در مقابل، 
شركت ها تمايل دارند قوانين امنيتي ای لحاظ كنند كه برای وقتي كه مردم 
ســرگرم اند خيلي وقت گير و آزارنده است. انتخاب 
كلمه عبور بسيار ساده يا رايج يكي از مواردی است 
كه چنين تمايلي را در ميان كاربران نشان مي دهد. 
بنابراين شركت ها بايد مخاطبان خود را بشناسند و بر 
اساس نيازهای رواني و اجتماعي آنها، مقررات امنيتي 
خود را تدويــن كنند. محققان به تدريج روی يافتن 
روش های چندگانه آســان كردن رابطه بين كاربران 

و مديران امنيتي تحقيق كرده اند.
تحقيقات درباره اينكه كاربران چطور در مسائل 
امنيتي وب سايت ها رفتار مي كنند نشان داده است كه 
وقتي از كاربران خواسته مي شود بعد از دوره های ۶۰ 
يا ۹۰ روزه كلمه عبور خود را به دلايل امنيتي تغيير 
دهند آنها تغييرات كوچكي در همان كلمه عبور اوليه 
ايجاد مي كنند. بنابراين اگر يك هكر بتواند كلمه عبور 
اوليه را حدس بزند برای او سخت نخواهد بود كه به 
كلمه عبور دوم هم دست پيدا كند. اين اتفاق از نظر 

جنبه انساني جرايم سايبری

1- 123456
2- Password
3- 12345678

4- qwerty
5- 12345

6- 123456789
7- football
8- 1234

9- 1234567
10- baseball



|tccim.ir |

فني رخ نمي دهد و مطالعه روی آن و چاره انديشيدن برايش در حوزه علوم 
رفتاری جای مي گيرد. 

اگر محققان بتوانند نقاط ضعف رفتار كاربران را شناسايي كنند شايد 
بتوانند آسيب پذيری های حمله كنندگان را نيز پيدا كنند. در سال ۲۰۱۲، 
گروهي از محققان دانشــگاه كاليفرنيا شــروع به تحقيق وسيعي درباره 
ايميل های ناخواسته كردند و روی هزاران ايميل ناخواسته كه برای كاربران 
فرستاده مي شــد كليك كردند. آنها روی قرص های ممنوعه، ساعت ها و 
كيف دستي های مسروقه و نرم  افزارهای قفل شكسته كه سه دسته كالا با 
بيشترين تبليغ در ايميل های ناخواسته است تمركز كردند و بيش از ۱۰۰ 
قلم از چنين كالاهايي را خريدند. آنها يك نرم افزار ويژه رصد شبكه طراحي 
كردند كه شبكه ای را كه فرستندگان ايميل های ناخواسته از آنها استفاده 
مي كرد شناسايي مي كرد. اگر مجرمان از يك وب سايت جعلي يا كارتي 
اعتباری استفاده مي كردند محققان مي توانستند آن را ببينند. آنها برای 
اولين بار، كل شبكه ای را كه مجرمان سايبری مورد استفاده قرار مي دادند 

شناسايي كردند و دريافتند كه اين شبكه چقدر عالي كار مي كند.
استفان سويج، سرپرست محققاني كه در دانشگاه كاليفرنيا اين پروژه را 
انجام داده بودند، مي گويد: «اين شبكه، گلخانه ای از ايده های كارآفريني نو 
و عجيب وغريب بود؛ خالص ترين شكل سرمايه داری كسب وكارهای كوچكِ 
قابل  تصور؛ چراكه هيچ نظارتي بر آن وجود نداشت.» با اين حال، نظمي 
در اين كســب وكار وجود داشت؛ سويج مي گويد: «اگر شما مي خواستيد 
داروی غيرمجاز بفروشيد بايد وب سايتي درست مي كرديد، يك حساب 
كارت اعتباری مي ســاختيد و ايميل های ناخواســته را به افراد مختلف 
مي فرستاديد. اين كار را خودتان نمي كرديد بلكه با شبكه ای از وابستگان 
اين كار را مي كرديد كه مثلا فهرست ايميل افراد سهل انگاری را دارند كه 
روی ايميل هــا كليك مي كنند و برای هر فروش ۳۰ تا ۴۰ درصد قيمت 
كالا را مي گيرند.» متاسفانه در اين ميان ديده مي شود كه نهادهای قانوني 
و مجوزدار هم، مثل شركت های خدمات كارت های اعتباری، درگير ماجرا 
هســتند و مجرمان سايبری به راحتي از آنها استفاده مي كنند. گاهي كار 
به قدری بالا مي گيرد كه نهادهای نظارتي ناچار مي شوند با اين نهادهای 
قانوني برخورد كنند؛ مثلا در ســال ۲۰۱۳، اف بي آی وب سايت «سيلك 
رود» (جاده ابريشم) را كه كاری شبيه به فروش كالا در ای بي انجام مي داد 

بست چون كالاهای غيرمجاز زيادی در آن به فروش مي رسيد.
با اين حال، علوم اجتماعي نه تنهــا برای حمايت از كاربران عادی در 

مقابل حمله كنندگان به راه هايي دست پيدا كرده بلكه مشخص مي شود 
كه برای حمله به حمله كنندگان نيز اين تحقيقات به كار مي آيند. محققان 
با برخي روش های بالقوه كارا برای حمله به اقتصاد زيرزميني آشنا شده اند؛ 
مثلا دريافته اند كه درمورد ۹۵ درصد ايميل های ناخواســته در آمريكا، از 
طريق سه بانك در ليتواني و جمهوری آذربايجان نقل وانتقال پول انجام 
مي شود و مايكروســافت برای ۱۸ ماه توانست با همكاری اين بانك ها از 
فروش غيرقانوني محصولاتش جلوگيری كند. اما چنين روش های مقابله ای 
پايدار نيست چون نهادهای نظارتي غربي نمي توانند خيلي روی بانك های 
خارجي مثلا در آســيای شرقي نظارت داشــته باشند. اما بايد گفت كه 
مطالعات جنبه های انساني جرايم سايبری تازه شروع شده و با به نتيجه 
رسيدن مطالعات بيشتر مي توان به راه های مطمئن تری برای جلوگيری از 

جرايم سايبری دست يافت. 

مطالعات اخير نشان داده است كه مجرمان سايبری متكي به شبكه پيچيده ای از خدمات 
تخصصي و نهادهای وابسته به آن هستند. مورد زير ضعف هايي را نشان مي دهد كه مجرمان با 

استفاده از آنها توانسته اند از نهادهای قانوني سوءاستفاده كند:
۱- يك مجرم تصميم مي گيرد كيف دستي ای را كه به سرقت برده بفروشد و با يك توليدكننده، 

يك بانك و مراكز وابسته به آن ارتباط برقرار مي كند.
۲- يكي از مراكز وابســته كيف را از طريق ايميل، پست های شبكه های اجتماعي، كامنت در 

وب سايت ها و ديگر پيام های ناخواسته تبليغ مي كند و ۴۰ درصد هم تخفيف قايل مي شود.
۳- فرد فرستنده پيام های ناخواسته يكي از مراكز وابسته بانكي را اجير مي كند تا هويتي جعلي 
بسازد. همچنين شايد به كساني بسپارد كه از يك نرم افزار تغييردهنده صوت برای شناسايي 

نشدن استفاده كنند و جواب تلفن ها و پيامك ها را بدهد. 
۴- يك كاربر روی يكي از پيام های ناخواسته كليك مي كند و كيف دستي را مي خرد؛ احتمالا از 

طريق وب سايتي جعلي كه يكي ديگر از وابستگان به سارق درست كرده است. 
۵- پرداخت توسط بانك فرد سارق انجام مي شود؛ اغلب با ضعيف ترين پيوندهای اينترنتي چون 
بيشترين آسيب پذيری برايش از فشارهای شركت های قانوني و شركت های كارت های اعتباری 

اتفاق مي افتد.
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ابرقدرت های دنيای نو

Adweek

 
زاكربرگ ۳۲ ســاله ماه گذشــته در كنفرانس توسعه دهندگان 
فيس بــوک، توضيح داد كه برای آينده جهان چه برنامه ای ريخته و 
قصد دارد ارتباط اينترنتي را به كدام ســمت بكشاند. و هم زمان كه 
تعداد كاربران فيس بوک مسنجر به يك ميليارد نفر نزديك مي شود 
زاكربرگ و تيمش بيشتر و عميق تر از گذشته متوجه مي شوند كه 
كاربران چه در ســر دارند و چه مي خواهند. فيس بوک اين گونه به 
شركای تبليغاتي اش اجازه مي دهد كه با مردم «نرم تر» رفتار كنند و 
در نهايت جنس بيشتری به آنها بفروشند. چنين روشي در تبليغات 
و فروش تاكنون ســابقه نداشته و اين مي تواند سيستم های كنوني 
تبليغات و فروش را كه توســط اپل و گوگل اجرا مي شود پشت سر 
بگذارد. مسئله اينجاست كه پرطرفدارترين پيام رسان اينترنتي دنيا- 
واتس آپ - هم توســط فيس بوک خريداری شده. اينستاگرام را هم 
به ليست اضافه كنيد تا متوجه شويد از زاكربرگ و دنيای او گريزی 

نيست. 
فيس بوک اخيرا طرح Internet.org را آغاز كرده كه بر اســاس 
آن قرار اســت به مردم در بخش هــای عقب مانده دنيا (مثل مصر يا 
هند) اينترنت مجاني يا بسيار ارزان ارائه كند. اما مسئله ربطي به امور 
عام المنفعه ندارد. فيس بوک به دنبال گسترش اينترنت در تمام نقاط 
دنياست تا ميليون ها مشتری تازه برای خود و شركای تبليغاتي اش به 
ارمغان بياورد. فيس بوک حتي قصد دارد از پهپادها برای ارائه اينترنت 

وايرلس رايگان استفاده كند.

 
فيس بوک سال هاست روی «واقعيت مجازی» و «واقعيت افزوده» 
ســرمايه گذاری كرده و در اين حوزه به نتايج خوبي رســيده است. 

اداره كــردن يــك شــركت 
تبليغاتي نيازمند شب بيداری، 
مهارت عظيم در فروشندگي، 
دل و جرئــت، قدرت تحميل 
عقيده و استعداد برای حفظ 
روحيه مردان و زناني اســت 
كه در اضطراب دائمي به سر 

مي برند.
عمــوم بر ايــن باورند كه 
صنعت تبليغات آدم های روان رنجوری را به خود جلب مي كند كه 
به صورت طبيعي مستعد اضطراب اند. من به اين اعتقاد ندارم. از 
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زاكربرگ قصد دارد فيس بوک را به واقعيت هميشه حاضر زندگي روزمره تبديل كند و طبيعتا درآمدش را در اين روند افزايش دهد. او 
فيس بوک را همين چند سال پيش در خوابگاه دانشگاه هاروارد راه انداخت و با توجه به سابقه موفقيت های بزرگ او در طول اين سال ها، 
تقريبا هيچ تحليل گيری درباره احتمال شكست طرح های بعدی اش حرف نمي زند.

اين شــركت در حال توسعه عينك هايي با ظاهر معمولي - نه مثل 
عينك های عجيب گوگل - اســت كه روی دنيای فيزيكي و واقعي 
افراد، اطلاعات تازه ای را اضافه مي كند. اين يعني عينك فيس بوک را 
به چشم مي زنيد و فيس بوک به شما نشان مي دهد كه كجا گردش 

برويد، كجا خريد كنيد و كجا غذا بخوريد. 
زاكربرگ قصد دارد فيس بوک را به واقعيت هميشه حاضر زندگي 
روزمره تبديل كند و طبيعتا درآمدش را در اين روند افزايش دهد. او 
فيس بوک را همين چند ســال پيش در خوابگاه دانشگاه هاروارد راه 
انداخت و با توجه به سابقه موفقيت های بزرگ او در طول اين سال ها، 
تقريبا هيچ تحليل گيری درباره احتمال شكست طرح های بعدی اش 

حرف نمي زند.
در ســه  ماه اول امســال، تعداد كاربران فعال ماهانــه و روزانه در 
فيس بوک به ترتيب ۱.۶۵ ميليارد نفر و ۱.۰۹ ميليارد نفر بوده است 
و اين يعني نسبت به ســه ماهه اول سال گذشته شاهد رشدی ۱۵ 
و ۱۶ درصدی هســتيم. در همين زمان تعداد كابران فعال ماهانه و 
روزانه موبايلي فيس بوک ۲۱ و ۲۴ درصد رشد داشته است. ارزش بازار 
(market capitalization) فيس بوک در حال حاضر رقم نجومي 
۳۴۰ ميليارد دلار است. اين رقم سال گذشته «فقط» ۱۲۰ ميليارد 
دلار بود. از چهار سال پيش كه فيس بوک وارد بازار سهام شده، ارزش 

بازار آن ۳ برابر شده است.
با توجه به مقيــاس و ميزان اهميت حضور فيس بوک در زندگي 
مــا، مي توانيم با اطمينان بگوييم كه فيس بــوک يكي از مهم ترين 
پلتفرم هايي اســت كه تاكنون برای ارتباط بشر ساخته شده است. و 
تجمع چنين ميزان قدرت و نفوذی در دستان يك نفر يعني او مي تواند 
افكار عمومي و حتي سياست های دولتي را شكل دهد. اينجاست كه 

بايد ترسيد.
مثلا زاكربرگ در جريان كنفرانس ماه گذشته به طور غيرمستقيم 
به دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات رياســت جمهوری  
آمريــكا، و سياســت های ضدمهاجرتي اش حمله كــرد: «به جای 
ســاختن ديوار، ما مي توانيم به ساختن پل كمك كنيم. ما شخص 
به شــخص اين كار را انجام مي دهيم و ارتباط مي گيريم. به همين 

خاطر اســت كه مي گويم كاری كه امروز ما با هم مي كنيم خيلي 
مهم تر از هرچه اســت كه قبلا انجــام داده ايم.» منتقدان زاكربرگ 
مي گويند اين سخنان زاكربرگ نه جملاتي آرمان گرايانه برای بهبود 

ديد من آنچه در شركت های تبليغاتي رخ مي دهد حتي بي خيال ترين 
آدم ها را مضطرب مي كند. نويسنده تبليغات هميشه با ترس زندگي 
مي كند. آيا صبح سه شنبه بهترين ايده را او خواهد داشت؟ آيا مشتری 
آن را مي خرد؟ آيا ايده اش در آزمايش های اوليه نمره بالايي مي آورد؟ 
آيا ايده اش باعث فروش محصول مي شود؟ امكان نداشته من شروع به 
نوشتن تبليغ كنم و اين فكر هجوم نياورده باشد كه «اين بار شكست 
مي خورم.» «مدير مشــتريان» كه اداره  امور مربوط به يك مشتری 
دائمي را بر عهده دارد هم دلايلي برای اضطراب دارد. وقتي شــركت 
گاف مي دهد، مشتری او را مقصر مي داند. وقتي مشتری كارشكني 
مي كند، شركت تقصير را گردن همين مدير مي اندازد. رئيس شركت 
هم بايد هميشه نگران باشد. آيا ممكن است اين يا آن مشتری با ما 
قطع رابطه كند؟ آيا فلان شريك به دردبخورمان مي خواهد از ما جدا 

شود؟ آيا جلسه روز سه شنبه با مشتری افتضاح پيش خواهد رفت؟
به خاطر همين اضطراب دائمي حاضر در اين شغل، كاری كنيد 

كه كار كردن در شــركت شــما خوش بگذرد. وقتي به افراد خوش 
نگذرد نمي توانند تبليغ خوبي توليد كنند. جدی بودن فضا را با خنده 
بشكنيد. افراد را به سرزندگي تشويق كنيد. از شر آدم های غم زده ای 

كه افسردگي را پخش مي كنند خلاص شويد.
چه مردان و زناني شركت های تبليغاتي را به موفقيت مي رسانند؟ 
از ديد من آنها كه شور و شوق دارند. آنها كه به لحاظ فكری صادق اند. 
آنهايي كه جرئتش را دارند كه تصميمات دشوار بگيرند. آنها در رقابت 
انعطاف پذيرند. اكثرشــان به طور طبيعــي خوش برخوردند. قلدری 
نمي كنند. از ارتباط گرفتن با افراد نمي ترســند و شنونده های خوبي 
هستند. اكثرشــان چيزی نمي خوانند جز اسناد و اوراق اداری. چون 

هميشه به كار مشغول اند.
Ogilvy &

Mather



|tccim.ir |

وضعيت بشــر، كه نشان دهنده تمايل او برای صدور ويزاهای كاری 
بيشتر برای كاركنان آينده فيس بوک اســت. عده ديگری از رفتار 
دوگانه زاكربرگ در امور سياسي انتقاد مي كنند. مثلا فيس بوک در 
ماه جولای اسپانسر گردهمايي ملي جمهوری خواهان در كليولند 
بود. اما هم زمان يك گزارش تحليلي منتشــر شد كه فيس بوک را 
متهم مي كرد كه انتشار گزارش های محافظه كارانه را در فيد كاربران 
محدود كرده است. اين گزارش زاكربرگ را در موضع دفاعي فرو برد 
و فيس بوک اول اعلام كرد كه انتخاب اخبار مسئله ای كاملا ماشيني 
و مربوط به الگوريتم هاست اما بعدا مجبور شد اعتراف كند كه خطای 

انساني در كار بوده است. 

زاكربرگ به جز مسائل سياسي در حوزه های ديگر هم ابراز عقيده 
مي كنــد و مثلا گفته قصد دارد با پشــتيباني درآمدهای هنگفت 
فيس بوک به «درمان  همه بيماری ها تا پايان قرن آينده» كمك كند. 
او و همسرش قول داده اند نهايتا ۹۹ درصد سهام فيس بوک خود را 
صــرف چنين برنامه هايي بكنند.  البته اين جملات مهربانانه دليل 
نمي شود فراموش كنيم زاكربرگ با قلدری برنامه های خود را پيش 
مي برد و كلا قصد ندارد كنترل شــركتش را به افراد ديگری واگذار 

كند. زاكربرگ فعلا قدرتمندترين صدای دنياست.

لری پيج ۴۳ ساله و شريكش سرگئي برين تابستان گذشته آلفابت را 
تاســيس كردند تا بتواند گوگل را كه روز به روز در حال بزرگ تر شدن 
اســت در بر بگيرد و آن را ساختارمند كند. گوگل در ۱۹۹۸ تاسيس 
شــد و عده ای فراموش مي كنند كه اين شــركت هم زمان هم موتور 
جست وجوست و هم شركت تبليغاتي. گوگل بزرگ ترين سامانه پخش 
فيلم آنلاين (يوتيوب)، قوی ترين و پرجزئيات ترين نقشه جهان (گوگل  
مپز) و فراگيرترين سيســتم عامل موبايلي جهان (اندرويد) را مديريت 
مي كند اما به اين قانع نيست و در حوزه های مختلفي از جمله خودروهای 
بدون راننده، پهپادها و هوش مصنوعي سرمايه گذاری هنگفتي انجام داده 
است. (لری پيج شركتي با ۱۱۵ كارمند دارد كه تنها وظيفه اش توليد 
ماشين های پرنده است!) گوگل در امور ديگری هم سرمايه گذاری كرده 
كه هدفشان افزايش طول عمر انسان است. پيج اخيرا در يك كنفرانس 
تد گفت: «اكثر مردم حس مي كنند شركت های بزرگ اهدافي شيطاني 
دارند. به نظر من اكثر شركت ها فقط دوست دارند بزرگ و بزرگ تر شوند. 
اين همان هدفي است كه شركت ها در ۵۰ يا ۲۰ سال پيش هم داشتند. 
اما ما واقعا به اين نياز نداريم. به خصوص در حوزه تكنولوژی، ما نيازمند 
تغييری انقلابي هستيم.» و البته گوگل در زندگي ما تغييری انقلابي به 
وجود آورده و توانسته نحوه جست وجوی داده ها و در نتيجه رابطه ما با 

اطلاعات را به كل تغيير دهد. 

از زماني كه تيم كوک بعد از مرگ استيو جابز رياست اپل را برعهده 
گرفت اين شــركت به مدت چهار سال شاهد رشدی عالي بود اما 
امسال اوضاع زياد خوب نبوده و كوک ۵۵ ساله شاهد كاهش ارزش 
ســهام اپل بوده است. اپل اولين شــركت آمريكايي بوده كه ارزش 
بــازارش ۷۰۰ ميليارد دلار را رد كرده امــا اخيرا ارزش آن به ۵۵۰ 
ميليارد دلار رســيده و زنگ خطر به صدا درآمده است. علت اصلي 
اين تغيير روند چه بوده؟ كاهش فروش آيفون و عملكرد نااميدكننده 
ساعت اپل در بازار. البته تحليل گران مي گويند بخشي از اين رشد 
ارزش ســهام اپل حبابي بوده و از مدت ها بيش بايد منتظر كاهش 
ارزش آن مي بوديــم و اين ربطي به مديريت كوک ندارد. اپل تحت 
مديريــت كوک، هم تعداد محصولات خــود را افزايش داده هم در 
حوزه های مختلفي سرمايه گذاری مي كند. تازه ترين آنها يك ميليارد 

NewsCorp
SKY

NewsCorp
NewsCorp

مرداک در ۸۵ سالگي هنوز قدرتمند است و با وجود اينكه بخش  هايي از مسئوليت های اجرايي را به 
نزديكانش داده، همچنان حرف نهايي را در شركت هايش مي زند.  
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مجله ادويك (Adweek)  طبق سنتي سالانه، فهرست ۱۰۰ فرد قدرتمند و تاثيرگذار جهان رسانه و تبليغات را منتشر كرده و حتما تعجب 
نخواهيد كرد كه صاحبان فيس بوک، گوگل و اپل در صدر ليست امسال قرار گرفته اند. اينها شركت هايي است كه بي سروصدا تمام اطلاعات 
شخصي ما را رصد مي كنند و بهتر از هر كس ديگری مي دانند كه چه در سر داريم و چه مي خواهيم.

دلار سرمايه گذاری در شركت حمل و نقل Didi Chuxing است 
كه «اوبر چين» توصيف مي شود. 

ABC
ESPN

تحت مديريت ايگر، موش والت  ديزني به غرش ادامه مي دهد. در طول 
۱۱ سال گذشته والت ديزني بدون وقفه رشد خوبي را تجربه كرده و 
فعاليت های خود را با خريد شركت های ديگر، و ورود به صحنه های 
جديد افزايش داده است. ديزني حالا تامين كننده اصلي خوراک - و 

نگهبان - فرهنگ عامه در جهان غرب است. 
  

پراكتر اند گمبل فقط بزرگ ترين شركت تبليغاتي دنيا نيست. آنها 
شركت مادر تعداد زيادی از برندهای معروف از جمله ژيلت و كرست 
و تايد به حساب مي آيند. پراكتر اند گمبل البته در طول ماه های اخير 
اوضاع خيلي خوبي نداشته و مجبور شده ۴۶ برند از محصولات زيبايي 

خود را به قيمت ۱۲.۵ ميليارد دلار به فروش برساند.

NBC MSNBC

كامكســت سال گذشــته تحت مديريت رابرتز ۵۶ ساله درآمدهای 
خود از تلويزيون كابلي را ۶.۲ درصد افزايش داد. تعداد مشتريان تازه 
كامكست  هم با رشد عجيب ۸۵ درصدی به ۶۶۶ هزار نفر رسيد. اين 
شركت ۱.۴ ميليون نفر مشترک تازه به سرويس اينترنت پرسرعت 
خود اضافه كرد. كامكست امسال شركت معتبر «دريم وركز انيميشن» 
را به قيمت ۳.۸ ميليارد دلار مي خرد و به بازيگر بزرگ تری در هاليوود 

تبديل مي شود.

بزوس اين غول دنيای تجارت آنلاين را در ۱۹۹۴ تاســيس كرد و 
از آن زمان تاكنون رشد پرســرعتش را رهبری كرده است. امروز 
آمــازون به جزء جدايي ناپذير زندگي مدرن تبديل شــده و برای 
خيلي ها زندگي بدون سهولت خريد از آمازون قابل تصور نيست. 
درآمدهای آمازون سال گذشته برای اولين بار سقف ۱۰۰ ميليارد 
دلار را رد كرد كه اين نســبت به سال پيش از آن ۲۵ درصد رشد 
نشــان مي داد. بزوس كه صاحب جديد واشنگتن پست به حساب 

مي آيد در محبوبيت بي سابقه اين روزنامه در اينترنت نقشي كليدی 
بازی كرده است. 

WPPGroup

اين هلدينگ انگليســي به لحاظ درآمدی بزرگ ترين مجموعه شركت 
تبليغاتي و روابط عمومي دنيا به حساب مي آيد و  تحت هدايت سارل ۷۱ 

ساله توانست سال گذشته درآمدهای خود را ۶.۱ درصد افزايش دهد. 

نويي ۶۰ ساله را جزو قدرتمندترين زنان در صحنه تجارت بين المللي مي دانند. او توانسته اين غول مواد غذايي و 
نوشيدني را در حوزه های مختلفي جلو ببرد. پپسي تبليغاتش را به شيوه ای موثرتر از بقيه انجام مي دهد و خود را 
به يكي از نمادهای جهان غرب تبديل كرده است. نويي چندی پيش شراكت در توليد سريال محبوب «امپاير» 
را با فاكس انجام داد و با ليگ قهرمانان اروپا قرارداد خوبي بست. البته در سه ماهه اول امسال درآمدهای پپسي 

۳ درصد كاهش داشت اما وجهه اين شركت با رياست نويي بهبود يافته است. 
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الان فصلي است كه خيلي از كشاورزان محصولاتشان را بار وانت 
مي كنند و كنار جاده مي فروشــند. اما در كشوری مثل چين، ظاهرا 
راه مســتقيم ديگری هم برای فروش محصولات كشــاورزی وجود 
دارد: فروش آنلاين. در منطقه داشينگ پكن در چين، تكنولوژی به 
كشاورزان اجازه داده كه محصولات خود را به شكل آنلاين بفروشند؛ 

روشي كه راحت تر، سريع تر و به صرفه تر از روش های ديگر است.
كشــاورزان مي گوينــد اينترنت باعث شــده كه مثــلا فروش 
هندوانه هايشان در تابستان امسال تضمين شده باشد: حتي قبل از آنكه 
برخي محصولات از جمله هندوانه ها عمل بيايند، خريداران از طريق 
اينترنت آنها را پيش فروش كردند. فروش آنلاين ميوه و ســبزيجات 
تحت تاثير عوامل مختلفي در داشــينگ رونق گرفته است. منطقه 
تجارت الكترونيك مركزی پكن -كه داشينگ نيز بخشي از آن است- 
به عنوان مركز اصلي تجارت الكترونيك چين معرفي و تبليغ مي شود؛ 
به خصوص پس از آنكه لي ككيانگ نخست وزير چين سال گذشته ايده 
«اينترنت پلاس» را مطرح كرد: يعني استفاده از وب در صنايع سنتي 
به منظور بهبود رشد اقتصادی. بيش از هزار شركت در حوزه تجارت 
الكترونيك در منطقه يادشده در حال فعاليت هستند. اين مسئله به 
تاسيس زنجيره های ارائه خدمات صنعتي در داشينگ هم منتهي شده 
است.  سال گذشته، كنفرانس تجارت الكترونيك پكن با حمايت دولت 
چين و وزارت بازرگاني اين كشور برگزار شد و هدف 
آن برقراری ارتباط بين كشاورزان با شركت ها و تقويت 
الگوی توليدی و بازاريابي در حوزه كشاورزی بود؛ به 
طوری كه ســكوی پرتاب آنلايني برای محصولات 
بازار و نيز مصرف كنندگان آنها فراهم شــود. تقويت 
خرده فروشي آنلاين محصولات روستايي و در مرحله 
بعدی، مرتبط كردن آنها با تجارت الكترونيك جهاني 
از طريق شركت های بزرگ از جمله مسائلي است كه 

در اين راستا مورد توجه قرار گرفت. 

 
اما فروش آنلاين محصولات روســتايي چين تنها محدود به منطقه 
پكن نيســت و كشاورزان مناطق ديگر چين هم در اين حوزه فعال اند و 
روش های مختلفي برای تقويت اين نوع فروش در پيش گرفته شده است.

مثلا منطقه رنشــو در استان سيچوان (در جنوب غربي چين) را در 
نظر بگيريد كه به عنوان سرزمين زردآلو شناخته مي شود. در سال ۲۰۱۴ 
ميلادی برنامه هايي از سوی انجمن تجارت الكترونيك منطقه كليد خورد 
تا فروش محصول عظيم زردآلوی منطقه از طريق اينترنت افزايش پيدا 
كند و بعد هم اين روش به ساير محصولات كشاورزی تعميم داده شد. 

در اين راستا، فستيوال آنلاين برای فروش زردآلو ترتيب داده شد و 
فقط در اولين روز آن، بيش از پنج هزار كيلو زردآلو به ارزش بيش از ۳۰ 

هزار دلار به صورت آنلاين فروش رفت.
وانگ ويجين قائم مقام كميته منطقه رنشو از حزب كمونيست در 
توضيح اين برنامه ها به روزنامه پيپلز ديلي چين گفته كه رنشــو ۴۰۰ 
دهكده در تقسيم بندی های اداری دارد كه هريك محصولات مخصوص 
به خود- از زردآلو و گلابي گرفته تا ماهي- دارند. دولت حالا به شــدت 
حامي فروش محصولات چنين مناطقي به شكل آنلاين است و در اين 
راستا، ساخت انبارهای مختلف را مورد توجه قرار داده و در تلاش است 
كه همكاری بين اداره پست چين، غول تجارت الكترونيك جِي دي دات 
كام و مســئولان محلي را افزايش دهد تا هزينه های لجستيكي فروش 
محصــولات به صورت آنلاين كاهش پيدا كنند. دولت همچنين حامي 
مالي برنامه های آموزشي برای كشاورزان است تا استفاده از وب سايت ها 

برای بازاريابي آنلاين برای آنها آسان شود.
بــا وجود اين، هنوز موانعي بر ســر راه ترويج تجــارت الكترونيك 
كشــاورزی وجود دارد. آمار نشان مي دهد كه تقريبا ۳۸ هزار دهكده در 
ساختار اداری چين هنوز به اينترنت پهن باند دسترسي ندارند. همچنين 

تقريبا ۷۰ درصد از كشاورزان چيني به اينترنت دسترسي ندارند.
اما نمونه های موفق در زمينه فروش آنلاين محصولات هم زيادند. مثلا 
ليو شيانگهائو در استان شاندونگ در شرق چين زندگي مي كند و ماهي 
و ميگوی خشك را آنلاين و از طريق مراكز محلي دهكده مي فروشد. به 
اين منظور، او بايد جزئيات محصولات خود - قيمت، توضيحات مربوط 
به محصول و كميت قابل ارائــه- را در اختيار آنها قرار دهد. اين مراكز 
ســپس افرادی را برای عكاســي از محصول و نيز مذاكره بر سر قيمت 
اعزام مي كنند. عكس و توضيحات مربوط به محصولات او روی وب سايت 
مربوطه قرار مي گيرد و ليو منتظر ســفارش ها مي ماند. از اين طريق، او 

روش مطمئن تری برای فروش محصولات خود دارد. 
بنا بر آمار شركت علي بابا، تا پايان ماه مارس سال جاری ۱۴ هزار مركز 
مشــابه در دهكده های چين مشغول به كار بوده اند و خدمات مربوط به 
فروش آنلاين را به كشاورزان و ساير توليدكنندگان روستايي ارائه داده اند. 
اما هنوز راه درازی در پيش اســت. بنا بر گزارش اينترنت پلاس كه 
توســط وزارت كشــاورزی چين و هفت دپارتمان ديگر منتشر شده، 
معاملات كشــاورزی آنلاين در حال حاضر كمتــر از پنج درصد از كل 
فروش محصولات كشاورزی چين را تشكيل مي دهند. اين وزارت خانه 
اعلام كرده كه به زيرساخت ها، شبكه ها و امكانات لجستيكي بيشتری 

برای گسترش فروش آنلاين محصولات روستايي نياز است. 
بنا بر اعلام وزارت كشاورزی چين، چنين رويكردی باعث خواهد شد 
روند «توليد محصول بر مبنای ميزان فروش» جايگزين روند «فروش بر 
مبنای محصول توليدشده» شود و توسعه اقتصادی را با سرعت بيشتری 

پيش ببرد.  

هندوانه های آنلاين
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فروش اجناس لوكس در خاورميانه در سال ۲۰۱۵ تنها يك درصد افزايش داشت و به ۹.۲ ميليارد 
دلار رسيد. اين در حالي است كه بنا بر گزارش شركت بين اندكو، رشد فروش اين اجناس در سال 
۲۰۱۴، ۴ درصد بود.

اين روزها اگر در مراكز خريد بزرگ در كشورهای خاورميانه چرخ بزنيد 
احســاس نمي كنيد كسي دچار كم پولي اســت. مردم مي چرخند و خريد 
مي كنند. خيلي ها هم وارد شعبه  های لوكس فروشي هايي مثل بربری و ديور 
مي شوند. اما آن طور كه فروشنده ها مي گويند، امسال بازار لوكس فروشي به 
اندازه سال های گذشته داغ نيست. محمد فهماوی مدير فروشگاه گوچي در 
مال ســنتريا در رياض عربستان سعودی اين را با قاطعيت تاييد مي كند. او 
مي گويد سال گذشــته فروشگاهش هر روز حداقل ۱۰۰ مشتری داشته اما 
امسال در بهترين حالت ۲۰ مشتری روزانه دارد. در فروشگاه كارتيه در همين 
مال نيز وضع همين است. فروشگاه های ميسوني و والنتينوز تقريبا خالي اند 
و در فروشــگاه سواروفسكي هم فقط چند مشتری ديده مي شوند. فهماوی 
مي گويد امسال مردم از خريد اجناس لوكس مي ترسند، چون افول اقتصادی 
ناشي از پايين آمدن قيمت نفت اين حس را برايشان به وجود آورده كه نبايد 

پول هايشان را زياد خرج كنند.
كاهش قيمت نفت عملا مصرف كنندگان خاورميانه ایِ اجناس لوكس را 
محتاط كرده. اما آنها در اين راه تنها نيســتند. بنا بر گزارش شركت مشاوره 
بين اندكو، ارزش روبل واحد پول روسيه نيز كاهش داشته و به همين خاطر، 
روس های ثروتمندی كه در مال های خاورميانه به راحتي پول خرج مي كردند 

هم امسال كمتر و كمتر شده اند.  
لوكس فروش هايــي مثل بربری و پــرادا از اين ابايي ندارند كه به كاهش 
مشــتريان خود در سال جاری اذعان كنند. الكس دوماس مدير اجرايي برند 

هرمس نيز اين مسئله را تاييد مي كند.
فروش اجناس لوكس در خاورميانه در سال ۲۰۱۵ تنها يك درصد افزايش 
داشت و به ۹.۲ ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه بنا بر گزارش شركت 

بين اندكو، رشد فروش اين اجناس در سال ۲۰۱۴، ۴ درصد بود. 
در يك نظرســنجي نيز كه ماه گذشته در كشورهای عربي حوزه خليج 
فارس انجام شد، يك پنجم از پاسخ دهندگان تاييد كردند كه خريد اجناس 

لوكس را در سال ۲۰۱۵ كاهش داده اند. 
اما لوكس فروشان با معضلات ديگری غير از كاهش شديد قيمت نفت هم 
مواجه بوده اند. كاهش تقاضا برای كالاهای لوكس در برخي از مناطق آسيا نيز 
به وضوح ديده مي شود كه نشانه بدی برای لوكس فروشان است زيرا خريداران 
آسيايي بخش مهمي از بازار اجناس لوكس را تشكيل مي دهند. در اروپا نيز 
حملات تروريستي در پاريس و به صورت كلي خطر تروريسم، باعث كاهش 

توجه خريداران به اجناس لوكس شده است. 
انجمن لوكس فروشان ايتاليا (فونداتسيونه آلتاگاما) پيش بيني كرده كه 
بخش لوكس فروشي جهان در سال ۲۰۱۶ تنها ۲ درصد گسترش پيدا كند. 
در آن صورت، سال ۲۰۱۶ يكي از ضعيف ترين سال های پس از بحران سال 

۲۰۰۹ در عرصه لوكس فروشي خواهد بود. 
در عربستان سعودی، آمار بانك مركزی نشان مي دهد كه بيرون كشيدن 
پول نقد برای دومين ماه پياپي در مقايســه با مدت مشابه در سال گذشته 
ميلادی كاهش نشان داده است. كاهش ۵۵ درصدی قيمت نفت خام از ژوئن 
۲۰۱۴ تاكنون باعث شده تقاضا در خارج از خاورميانه برای اجناس لوكس نيز 
كاهش نشان بدهد. ضعيف شدن يورو به اين معني است كه مصرف كنندگان 

خاورميانه ای راحت تر مي تواننــد از اروپا خريد كنند، با وجود اين، آنها مثل 
سابق به خريد كالاهای لوكس نمي پردازند. البته آنها همچنان جزو بزرگ ترين 

خريداران اجناس لوكس در انگليس، آلمان و فرانسه هستند. 
بنا بر گزارش گلوبال بلو، خريدهای تكس فری در امارات متحده عربي، قطر، 
عربستان سعودی و كويت نيز در ماه مارس ثابت بوده و اين در حالي است كه 

پيش از اين، چنين خريدهايي هر ماه افزايش داشت. 
اما خاورميانه تمام توجهش به اجناس لوكس را هم از دست نداده است. 
مثلا «يوكس نت اپورتر» اخيرا موافقت كرده كه به شركت «عمار پراپرتيز» 
سهمي بفروشد تا به گسترش توزيع آنلاين برندهايي مثل آرماني در منطقه 
كمك شود.  همچنين در قطر -كه از لحاظ درآمد سرانه ثروتمندترين كشور 
دنيا محســوب مي شود- شــهروندان و افراد مقيم در سال ۲۰۱۵ ماهانه به 
صورت متوســط ۴ هزار دلار برای كالاها و خدمات لوكس پول خرج كردند. 
اين در حالي است كه بنا بر تحقيق امريكن  اكسپرس و گروه ماواريد، اين رقم 

درست يك سال پيش ۲۵۰۰ دلار در ماه بوده است. 
در اين ميان حتي در اختيار گرفتن برندهای مد از سوی شيخ نشين های 
عرب هم مورد توجه بوده. مهم ترين نمونه آنها، خريد برند ايتاليايي والنتينو 
توســط قطری ها در سال ۲۰۱۱ بوده و امسال هم خريد برند پاريسي بالمن 
مورد توجه آنها بوده. ظاهرا بالمن به قيمت ۵۰۰ ميليون يورو توسط يك گروه 

سرمايه گذاری قطری وابسته به خانواده امير قطر خريداری شده است. 
درواقع خيلي ها هم افق تاريكي برای لوكس فروشي در خاورميانه متصور 
نيستند. مثلا موريتسيو مانريك از فروشگاه برند مون بلان ريچمونت در دوبي 
مال، نگاه خوش بينانه ای به وضع فعلي دارد و آن را موقتي مي داند. او مي گويد 
كاهش مشتريان اجناس لوكس هم پديده ای در نوع خود است و زود مي گذرد. 
او مي گويد در شش سالي كه در اين فروشگاه در دوبي مال بوده، بارها همين 
حس كاهش لوكس فروشي پيش آمده اما ناگهان مثلا مشتريان روس  از راه 
رســيده اند و يك جا خودنويس های ۴۶۰ دلاری و كيف پول های گران قيمت 
خريده اند. او معتقد است كه وضع فعلي نيز بخشي از روند فراز و فرود در بازار 

لوكس فروشي است. 

آنها كه مي خرند، آنها كه نمي خرند
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«پوتين و كرملين به روشــني به دنيا اعلام كرده اند كه مي خواهند 
روسيه را دوباره به يك قدرت بزرگ دنيا تبديل كنند.»

اين جمله از پژوهشــي نقل شده كه در ســال ۲۰۰۸ انجام شد و 
در جريان آن، ولاديمير پوتين با لئونيد برژنف - دبيركل سابق حزب 
كمونيست اتحاد جماهير شوروی كه مداخله شوروی در افغانستان در 
سال ۱۹۷۹ را رهبری كرد- مقايسه شده بود. اين پژوهش در آن زمان 
نتيجه گيری كرده بود كه روسيه عملا چشم انداز تبديل شدنش به نيروی 
تاثيرگذار بزرگ در خاورميانه را خراب كرده و نتوانسته آمريكا را از اين 
لحاظ كنار بزند. اما امروز در سال ۲۰۱۶، نفوذ آمريكا در خاورميانه مثل 
سابق نيســت. آيا روسيه موفق شده آمريكا را از لحاظ تاثيرگذاری در 

خاورميانه كنار بزند؟

 
ســرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه اين پرسش را در جريان 
مقاله اش در نشريه «روسيه در امورات جهاني» كه در ۳۰ مارس امسال 
منتشر شد، بررسي كرده اســت. او مي نويسد: «مناسبات بين المللي 
امروز، مكانيســم بسيار پيچيده ای دارند و نمي توان آنها را تنها از يك 
مركز بررسي كرد.» به اعتقاد او، تنها راه حل مشكلات جهاني اين است 
كه نظامي چند جانبه از مشــورت و اقدامات مشترک بين كشورهای 
مهم دنيا به وجود بيايد. لاوروف مدعي است كه وقتي چنين رويكردی 
در پيش گرفته شود، مي توان به حصول توافق در خصوص مناقشات 

بين المللي مختلف اميد داشت.
او مي نويسد: «تجربه نشــان داده است كه وقتي قواعد و اصول به 
صورت عملي پياده شوند، امكان حصول نتايج ملموس و عيني وجود 
خواهد داشت.» از جمله اين نتايج، توافق در خصوص برنامه هسته ای 
ايران، همكاری برای برقراری آتش بس در سوريه و توسعه پارامترهای 

اصلي برای توافق جهاني در مسئله تغييرات آب و هوايي بوده است.
لاوروف در اين مقاله اذعان مي كند زماني بوده كه روسيه خواهان 
رويكرد يكجانبه به مسائل بين المللي بوده است؛ اما حالا بر اساس تجربه 
به اين نتيجه رسيده كه ديپلماسي چندجانبه موثرترين راه برای حل و 

فصل مناقشات بين المللي است. احتمالا در اين خصوص حق با لاوروف 
است. دنيا جای بهتری خواهد بود اگر كه نظام بين المللي با آغوش باز 
از چندجانبه گرايي اســتقبال كند.  اگر اين ارزيابي درست باشد، يك 
پرسش ايجاد مي شود: آيا در چنين شرايطي بايد بازيگراني كه در نظام 
چندجانبه نقش ايفا مي كنند و تاثيرگذارند اما در دايره خارج از كشور- 

دولت ها قرار مي گيرند نيز به بازی گرفته شوند؟

 
خاورميانه ای كه از خاكســترهای جنگ جهاني دوم برخاســت، 
منطقه ای متشكل از كشور- دولت ها بود. اين وضعيت حالا به سرعت در 
حال تغيير است و برخي بازيگران خارج از اين محدوده هم تاثيرگذاری 

زيادی پيدا كرده اند.
در اين ميان بايد به بحران ســوريه توجه زيادی داشت؛ بحراني كه 
تنش شديدی در مناسبات مسكو و واشنگتن به وجود آورد و همكاری ها 
را دچار اختلال كرد و هنوز هم حل و فصل نشــده است. پرسشي كه 
اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا آمريكا و روسيه از تاثيرگذاری و 

قدرت كنترل لازم در اين بحران برخوردار بوده اند يا نه.
اولويت روســيه ظاهرا اين بوده كه با تروريسم مقابله كند. فئودور 
لوكيانوف رئيس شــورای سياســت دفاعي و خارجي روسيه در اين 
خصوص گفته اســت: «داعش و برخي گروه های ديگر برای اولين بار 
كنترل مناطقي از خاورميانه - در سوريه و عراق- را در دست گرفتند. 
آنها در تلاش اند تا نفوذ خود را به كشورها و مناطق ديگر گسترش دهند 

و فعاليت تروريستي خود را در سراسر دنيا دنبال كنند.»
روسيه نياز دارد كه مناسبات خود را با كشورهای مختلف گسترش 
دهد و اعتمادسازی كند تا بتواند همكاری آنها را جلب كند و تنها بعد 
از اين است كه احتمال حصول توافق يا حل و فصل مناقشات مربوط به 

گاز و قدرت سياسي

نزديك هزار سال مي شود كه روس ها در ارتباط با خاورميانه قرار گرفته اند و البته فراز و 
فرودهای زيادی در اين مناسبات رخ داده است. ارتش اعراب در قرن هفتم ميلادی، اسلام 
را به دربند - كه در جغرافيای امروز، قديمي ترين شهر در فدراسيون روسيه است- آوردند 
و حكومت هايي را نيز تاسيس كردند.  آن دسته از ديپلمات ها و مسافران عرب كه در قرون 
مختلف به روسيه رفته اند، توصيف های مكتوب مختلفي از آن سرزمين به جا گذاشته اند. 
مثلا ابن بطوطه جهان گرد معروف كه در قرن چهاردهم به روسيه رفت، روس ها را مردمان 

غيرقابل اعتمادی با چشمان آبي و موهای قرمز توصيف كرده است!
در ۱۴۸۰ ميلادی روس ها توانســتند پرداخت خراج به حاكمان مسلمان را به نقطه 
پايان برسانند و چند دهه بعد نيز ايوان مخوف تزار روسيه مجموعه ای از جنگ ها را رهبری 

كرد كه حكومت های مسلمان در استراخان، سيبری و قازان را سرنگون كرد.
در قرن های بعد، روسيه جنگ های زيادی با امپراتوری عثماني داشت و بارها نيز قلمرو 
پرشيا را هدف خود قرار داد. در قرن نوزدهم روسيه به سمت هند تحت كنترل بريتانيا هم 
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سوريه، يمن، ليبي و مقابله با تروريسم امكان پذير خواهد بود. اگر روسيه 
در اين راه موفق شده بود، احتمالا ما در اين لحظه با موقعيت متفاوتي 

در خاورميانه مواجه بوديم.
بنابراين حالا بايد اين مســئله بررســي شــود كه آيا روسيه واقعا 

استراتژی خاورميانه ای مشخصي دارد؟
اينها ســوالاتي هســتند كه مردم در خاورميانه و روسيه به دنبال 
جوابشان مي گردند: نيروی پيش برنده روسيه در خاورميانه واقعا چيست؟ 
آيا مسئله قدرت سياسي در ميان است؟ آيا مسئله مقابله با تروريسم 
در ميان است؟ آيا روسيه در تلاش است كه ايده جلال و جبروت سابق 
خود و قدرتش را به عنوان ابرقدرت سابق دوباره زنده كند؟ احتمالا تمام 
اين نكات در نوع خود صحت دارند. اگر اين طور باشــد، معني اش اين 
خواهد بود كه سياست روسيه در خاورميانه - كه بازتاب دهنده منافع 
ملي اين كشــور هم هست- فقط از يك خط مشخص تشكيل نشده 
است. روســيه تنها به دنبال حضور در پايگاه طرطوس در سوريه و يا 
حمايت از رهبری سوريه نيست. مسائل ديگری هم مي توانند در كار 
باشــند.  در اينجا ما فقط مي توانيم فرضيه هايي را مطرح كنيم كه در 

مرحله كنوني امكان ثابت كردنشان وجود ندارد. 
اولين و مهم ترين انگيزه روســيه، در اختيار داشتن منابع انرژی و 
تامين امنيت انرژی است. از اين جهت، روسيه و آمريكا نقطه مشتركي 
دارند. كاری كه آمريكا برای نفوذ داشتن در كشورهای عربي حوزه خليج 
فارس مي كند، تقريبا همان كاری است كه روسيه در سوريه و عراق و 

برخي كشورهای ديگر خاورميانه انجام داده است. 
تامين امنيت انرژی در قرون بيستم و بيست و يكم يكي از نيروهای 
اصلي پيش برنده سياســت خاورميانه ای آمريكا بوده است. آيا روسيه 

انگيزه های متفاوت و ديگری دارد؟

 
مارين كاتوسا در كتاب خود با عنوان «جنگ سردتر» نكته جالبي را 
در توضيح موضع مسكو نسبت به بشار اسد رئيس جمهور سوريه مطرح 
كرده است. او مي نويسد: «موقعيت سوريه به گونه ای است كه مثل يك 
پل قاره ای بين منابع غني انرژی اوراسيا و خاورميانه با بازارهای تشنه 
انرژی در اروپا عمل مي كند. اگر اسد كنترل سوريه را از دست بدهد، به 
اين معني خواهد بود كه رژيم فرضي جديد قادر خواهد بود مسير انتقال 
گاز از سوريه به مديترانه و اروپا را تغيير دهد: گاز ارزان قطر در چنين 
شرايطي جايگزين حضور قدرتمند شركت گازپروم روسيه در بازار گاز 

اروپا خواهد شد.»
دو پروژه مختلف شايد بتوانند اين رويارويي شديد بر سر سوريه را 

توضيح بدهند.  لاكووس الهادف نويسنده كتاب «نبرد قرن بيست و يكم 
برای نفت و گاز طبيعي ايران» در اين خصوص مي نويسد: «گازپروم با 
ســاخت و مديريت خط لوله ايران- عراق- ســوريه كه عملا تركيه را 
دور مي زند موافقت كرده است. يك نيروگاه گاز (ال ان جي) در سوريه 
يا لبنان ســاخته خواهد شد كه گاز طبيعي را مايع مي كند و آن را به 
اروپا يا آفريقا مي رســاند و خط لوله نيز گاز طبيعــي ايران و عراق را 
جابه جا مي كند. به علاوه، روسيه با سوريه به توافقي رسيده كه بر مبنای 
آن، ميدان های طبيعي گاز سوريه در دريای مديترانه مورد بهره برداری 
قرار مي گيرند.» پروژه دوم، پيشنهاد ساخت يك شبكه خط لوله بوده 
كــه خاورميانه (و گاز قطر) را از طريق تركيــه به اروپا متصل  كند و 
آمريكايي ها پشت آن بوده اند. اما بشار اسد با اين خط لوله موافقت نكرد 
و يك «ديوار جغرافيايي» هم توسط ايران، عراق و سوريه در مقابل شكل 
گرفته است. در آن سو اما پروژه گازپروم يا خط لوله ايران- عراق- سوريه 

قرار دارد كه اسد با آن موافقت كرده است.
در اين ميان، نكته ديگری هم وجود دارد. اروپا و تركيه مشــتريان 
بزرگ گاز روســيه هســتند و شــايد بتوان اين فرضيه را مطرح كرد 
كه هدف اصلي روســيه در خاورميانه اين اســت كه شبكه های نفتي 
متصل كننده خاورميانه به اروپا را كه تحت كنترل دولت روسيه نيستند، 
فلج و متوقف كند. واقعيت اين است كه اگر اين شبكه ها ايجاد بشوند، 
فروش انرژی توسط روسيه در اروپا و تركيه ضربه سختي خواهد خورد.

اين صف بندی ها در عرصه سياســي در سوريه قابل مشاهده است: 
روسيه و ايران در كنار دولت سوريه قرار دارند و تركيه، عربستان سعودی 
و متحدان آنها در جبهه مقابل. ابعاد قومي اين مناقشه هم مطرح هستند 

اما ظاهرا تمامي عوامل در كنار يكديگر عمل مي كنند.
حالا بايد ديد كه روســيه در عين تعقيب برنامه های خود در حوزه 
انرژی در خاورميانه، چگونه استراتژی خود را در خاورميانه پيش خواهد 

برد. 

حركت كرد و بخش هايي از افغانستان و آسيای مركزی را تحت كنترل گرفت. 
مسكو همچنين خود را در زمان های مختلفي به عنوان حافظ مسيحيان خاورميانه - 

كه مثل روس ها اكثرا ارتدوكس هستند- تصوير كرده است. 
وقتي جنگ جهاني اول در جريان بود، بريتانيا و فرانسه به روسيه وعده دادند كه در 
صورت شكست امپراتوری عثماني، كنترل قسطنطنيه (استانبول امروزی) به روسيه برسد. 

اما انقلاب بلشويكي سال ۱۹۱۷ در روسيه تمام معادلات را تغيير داد. 
اتحاد جماهير شوروی تا دهه های بعد اكثر سرزمين هايي را كه تزارها به دست آورده 
بودند در كنترل داشت اما خواهان پيشروی بيشتری در خاورميانه بود. بعد از جنگ جهاني 

دوم اين عطش بيشتر شد و نمودی از آن در حمايت روسيه از حكومت های مصر، سوريه، 
عراق، ليبي و جنوب يمن به نمايش گذاشته شد. اين در حالي بود كه آمريكا وارد اتحاد با 

شيخ نشين های نفت خيز عرب شده بود. 
بعد از انقلاب اسلامي ايران، نفوذ روسيه در منطقه كمتر شد. يك علت ديگر آن هم 
امضای معاهده صلح مصر و اسرائيل بود. راهكار روسيه برای به دست گرفتن نفوذ بيشتر 
در منطقه، حمله به افغانستان بود كه دقيقا عكس منافع روس ها عمل كرد و در دهه های 

بعد باعث دردسر زياد روس ها با مسلمانان در چچن و مناطق ديگر نيز شد. 
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ونزوئلا اخيرا به خاطر كمبود مواد غذايي در صدر اخبار دنيا قرار 
داشت. اين كشور بزرگ ترين ذخاير نفت دنيا را در اختيار دارد، اما 
مردمش اين روزها شــرايط سختي را از سر مي گذرانند. نرخ تورم 
۵۰۰ درصد شــده، نرخ جنايت به بالاترين سطح رسيده، مردم با 
كمبود مواد غذايي و آب و دارو مواجه اند و به صورت خلاصه، زندگي 

به نبردی بزرگ برای آنها تبديل شده است.
برخي معتقدند اين كشــور در سال های اخير به سمت سقوط 
حركت مي كرده اما حالا اين روند ســرعت گرفته است. البته آنچه 
كه هيچ كس تصورش را نمي كــرد، اين بود كه اين وضعيت 
از مشــكلات آب و هوايي ناشــي شــده باشــد. شش ماه 
پيش، پديده ال نينو كه امســال معضلات آب و هوايي 
زيادی در نقاط مختلف دنيا ايجاد كرد، باعث 
خشكســالي در ونزوئلا و آسيب ديدن 
محصولات كشــاورزی و غلات 
شــد. اين وضعيــت با كمبود 
پايتخــت  كاراكاس  در  آب 
ونزوئلا همراه شد و بي برقي و 
خاموشي های گسترده نيز در 

اين كشور رخ داد. 
در ماه آوريــل،  كمبود 
باران باعث شد پروژه نيروگاه 
برق  آبــي گــوری در اين 
كشور فلج شود. اين نيروگاه 
بزرگ ترين تامين كننده برق 
در ونزوئلا به شــمار مي آمد 
و در نتيجه، دولت با دردســر 
بزرگي در تامين برق مواجه شد. 
اين  رئيس جمهور  مــادورو  نيكلاس 
كشور راه حل های مختلفي را برای خروج 
از اين وضعيــت اضطراری امتحان كرد. مثلا 
اينكه اعلام كرد كارمندان تنها دو روز در هفته كاری 
سر كار حاضر شوند تا برق كمتری مصرف شود. رسانه ها حتي از او 
نقل كردند كه از مردم خواسته از سشوار و وسايل برقي غيرضروری 

استفاده نكنند. 
مادورو همچنين در ماه مي ســاعت رسمي در اين كشور را به 
اندازه ســي دقيقه جابه جا كرد تا از روشنايي روز استفاده بيشتری 
شــود.  اما چيزی كه توجه مردم را خيلي به خود جلب كرد، فقط 
خشكســالي و بي برقي نبود. اين وضعيت به شدت باعث شد مردم 
متوجه ناكارآمد بودن بخش خدمات عمومي در كشورشان بشوند، 
به طوری كه تاثير بلايای طبيعي در سطح بسيار بيشتری روی آنها 

احساس مي شد.
توماس هومر- ديكســون صاحب نظر علوم سياسي و قائم مقام 

انســتيتو نوآوری واترلو در اين خصوص مي گويد: «به ســاده ترين 
شــكل مي توان گفت ونزوئلا دچار آشــفتگي شديدی شده است. 
وقتي نهادها به اندازه كافي كارآمد نباشند، مشكلات محيط زيستي 
و معضلات مشابه به آساني و به سرعت مي توانند جامعه را به سمت 
ويراني پيش ببرند.» ونزوئلا تنها كشــوری نيست كه در سال های 
اخير دچار معضلات محيط زيستي بزرگ شده است. در سال ۲۰۰۷ 
خشكسالي بزرگي در سوريه رخ داد و زمين های كشاورزی را سوزاند 
و محصولات را نابود كرد. وضعيت چنان سخت شد كه بسياری از 
خانواده ها مجبور به ترک محل زندگي خود و كوچ به شهرها شدند. 
باران تا ســه سال بعد به اين مناطق برنگشت. جمعيت عظيمي از 
روستاها راهي شهرها شد و تنش های اجتماعي زيادی رقم خورد. به 

دنبال آن، تنش های سياسي هم رخ داد. 
كالين كلي صاحب نظر امور اقليم از دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا 
مدتي پيش اعلام كرد خشكسالي سوريه -كه بدترين خشكسالي 
منطقه در نوع خودش در ۹۰۰ سال اخير بود- با پديده گرم شدن 
زمين مرتبط بوده است. او در مقاله ای كه در اين خصوص در نشريه 
آكادمي ملي علوم منتشــر كرد نوشته است: «امروزه احتمال بروز 
خشكسالي هايي با شدت و مدت زمان مشابه با خشكسالي سوريه،  
بيش از دو برابر شده است و علت آن هم مداخله انسان در سيستم 

اقليمي زمين است.»
اين ديدگاه او باعث شد عده ای اين مسئله را از جنبه معضلات 
اجتماعي ناشي از خشكسالي نيز بررسي كنند. هومر- ديكسون در 
اين خصوص مي گويد: «مردم ظاهرا بر ســر منابع زيست محيطي 
بــا يكديگر نمي جنگند. اما واقعيت اين اســت كه كوچ كردن ها و 
جابه جايي های ناخواسته باعث تنش در جامعه مي شود. مردماني كه 
به منابع محدود وابسته بوده اند، بيشتر تحت فشار قرار مي گيرند و 

احتمالا بيشتر از بقيه مردمان مجبور به كوچ مي شوند.»
پتانسيل اين مشكل در ونزوئلا هم وجود دارد و به نظر مي رسد 
كه مشكلات آب و هوايي باعث تشديد بحران اقتصادی اين كشور 
شده اســت. مدتي پيش نيكلاس مادورو حتي وضعيت فوق العاده 
اعلام كرد و قدرت يكجانبه برای كنترل اقتصاد اين كشور را به دست 
گرفت. او تهديد كرد كه دولت در صورت لزوم كارخانه های كم كار را 
در اختيار خواهد گرفت. كارشناسان معتقدند چنين وضعيتي ممكن 

است در آينده به بروز خشونت هم بينجامد.

 
هومر- ديكسون احتمال بروز بي ثباتي های اجتماعي و سياسي 
ناشي از مشــكلات محيط زيستي را در كشــورهای مختلف بالا 
مي داند. او مي گويد اين مشكل به خصوص در كشورهايي كه نظام 
فاسد و ناكارآمد داشته باشند، شديدتر است زيرا گروه های قدرتمند 
در چنين نظام هايي قادر خواهند بود منابع محدود را در اختيار خود 
بگيرند: «در چنين شــرايطي، ثروت و دسترسي به منابع به شدت 

خشكسالي جوامع
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مردم ظاهرا بر سر منابع زيست محيطي با يكديگر نمي جنگند. اما واقعيت اين است كه كوچ كردن ها 
و جابه جايي های ناخواسته باعث تنش در جامعه مي شود. مردماني كه به منابع محدود وابسته 
بوده اند، بيشتر تحت فشار قرار مي گيرند و احتمالا بيشتر از بقيه مردمان مجبور به كوچ مي شوند.

تك قطبي مي شود. هم زمان كارآمدی و ظرفيت دولت برای انجام كار 
پايين خواهد آمد و تنش های اجتماعي بيشتر خواهد شد.»

البته چنيــن معضلات و تحولاتي عملا نتيجه غيرمســتقيم 
خشكسالي هستند؛ اما مي توانند به تنش های اجتماعي واقعي منجر 
شوند. هومر- ديكسون در اين خصوص مي گويد: «امروزه ما نظاره گر 
تحولاتي هستيم كه در سراسر دنيا در حال رخ دادن است. هرچه 
بلايای زيست محيطي بيشتر و شديدتر شــوند، تنش ها در نقاط 

مختلف دنيا نيز خود را بيشتر نشان خواهند داد.»
يك گزارش كه اخيرا توســط بانك جهاني منتشر شده، نشان 
مي دهد كه كمبود آب در سطح دنيا احتمالا باعث خواهد شد كه 
توليــد ناخالص داخلي جهان تا ســال ۲۰۵۰ به ميزان ۱۴ درصد 
كاهش پيدا كند. در اين گزارش آمده كه شدت گرفتن معضل كم آبي 
باعث بروز مناقشات مختلف و نيز كوچ ها و جابه جايي های مختلف در 

خاورميانه، آسيای مركزی و آفريقا خواهد شد. 
حتي كشــورهايي كه منابع غني زيادی دارند و پيش تر تصور 
مي شــد كه اقتصادهای باثباتي نيز داشــته باشند - مثل برزيل و 
روسيه- حالا در معرض مشــكلات مختلف ناشي از به هم خوردن 
تعادل زيست محيطي قرار گرفته اند. سال گذشته ميزان توليد قهوه 
-كه يكي از مهم ترين توليدات برزيل است- ۱۵ درصد كاهش نشان 
داد و علتش هم خشكســالي بود.  همچنين در روســيه بي باراني 
باعث شــد برخي محصولات اساسي كشاورزی آسيب بخورند و از 
بين بروند. آخرين باری كه برداشــت محصول در اين كشور دچار 
مشكل شد، قيمت جهاني غلات بالا رفت و نتيجه آن، بروز ناآرامي 

در كشورهای واردكننده غلات و بروز بهار عربي بود. 
حتي قدرت سياسي داعش در نقاط تحت كنترلش هم تحت تاثير 
مسئله بي آبي قرار گرفته است. وقتي مسئله كم آبي در رقه (تحت 
كنترل داعش در سوريه) روی داعش فشار آورد، زمزمه هايي مطرح 
شــد مبني بر اينكه داعش قصد دارد برای دسترسي به منابع آب 
بيشتر به نقاط ديگر حمله كند.  علم آب و هوا مي تواند توضيح بدهد 
كه چرا نيروهای زيست محيطي قادرند چنين تاثير بي ثبات كننده ای 
در نقاط مختلف جهان به جا بگذارند.  انخل مونوز استاد و محقق 
دانشگاه پرينســتون در اين خصوص مي گويد: «آسيب پذيری در 
برابر خطر باعث مي شــود احتمال خطر چند برابر شــود.» او كه 
متولد ونزوئلا است و در آمريكا تحصيل كرده و متخصص مديريت 
خطرات اقليمي است، توضيح مي دهد كه خشكسالي طبعا يك خطر 
محسوب مي شود. اما مثلا در ونزوئلا آنچه كه باعث بروز آشفتگي و 

بي ثباتي شده، نبود «ظرفيت پذيرش خطر» بوده است. 
احتمــال بروز خشكســالي در ونزوئلا و منطقــه از ماه ها قبل 
مي رفت و مثلا كلمبيا كشور همسايه ونزوئلا از سپتامبر سال ۲۰۱۵ 
سهميه بندی آب را شروع كرده بود تا بتواند با اين خطر مقابله كند. 
ونزوئلا در مقايسه با كلمبيا از منابع انرژی بسيار بيشتری برخوردار 
است، اما نتوانسته به اندازه كلمبيا با خطر خشكسالي مقابله كند و 

حالا در موقعيت بدتری نسبت به كلمبيا قرار گرفته است. 
مونوز در اين خصوص مي گويد: «آسيب پذيری يك جامعه درست 

به اندازه هر تهديد ديگری مي تواند كشور را به خطر بيندازد.»
در نتيجــه وقتــي كشــورهای ضعيــف با معضــلات بزرگ 
زيست محيطي- مثل خشكســالي- مواجه مي شوند، مشكل ابعاد 
مختلفي پيدا مي كند و بي ثباتي های متفاوتي را رقم مي زند. هومر- 
ديكسون در اين خصوص مي گويد: «تحولاتي كه بر اثر اين تنش ها 

رخ مي دهد، معمولا وضعيت را بدتر از حالت قبل مي كند. علتش 
اين است كه جامعه چنان دچار شكاف های سنگيني شده كه قابليت 
مديريت چنان وضعيت پرتنشــي را ندارد.» اگر اين  فرض درست 
باشد، دنيا با افق ناهنجاری در آينده مواجه خواهد بود و اين وضعيت 
محدود به چند كشور نخواهد ماند. آينده ای كه تغييرات آب و هوايي 
در آن زياد باشد، بي ثباتي ها و تنش های زيادی را نيز به همراه خواهد 

آورد. 
هومر- ديكســون در اين خصوص مي گويــد: «تقريبا در تمام 
مناقشــاتي كه رخ مي دهند، شاهد نظامي خواهيم بود كه ضعيف 
است و نمي تواند مكانيسم های بازار را به شكلي درست برای واكنش 

 نشان دادن به مشكلات زيست محيطي تغيير دهد.»
اين بد عمل كردن سيستم به آن معنا است كه مسائل مختلف 
روی هم تاثير متقابل خواهند گذاشت: كمبود منابع باعث تشديد 
فســاد در آن نظام خواهد شــد، ســپس آن نظام بيشتر به حال 
تك قطبي درخواهد آمد و ســپس بي عدالتي در جامعه بيشــتر و 

بيشتر خواهد شد. هومر- ديكسون معتقد است كه در چنين 
وضعيتي، تمام مردم جامعه با سرعت در مسير سقوط قرار 

خواهند گرفت. در عين حال، معضلات زيست محيطي 
هم با سرعت و شدت ادامه خواهند يافت. مثلا 

حالا احتمالش هســت كه بازگشت باران ها 
به ونزوئلا هم دردسرساز شود. پديده لانينا 

مي تواند رطوبت اضافي با خود 
به منطقه بيــاورد و ونزوئلا 
خشكســالي  وضعيــت  از 

وارد وضعيت سيل  مستقيما 
براثر باران های شــديد شود. 
عمومي  خدمات  بخش  اگر 
- مثل جاده ها يا فاضلاب- 
آماده  برای چنين وضعيتي 

نباشند، معضلات باز هم بيشتر 
خواهند شد و ممكن است مردم 
هم صبر و طاقت لازم برای بقا 
در چنيــن وضعيت هايــي را 
نداشته باشند. با اين اوصاف، 
نمي تــوان پيش بينــي كرد 
كشورهايي كه در زمينه های 

ناكارآمدی  دچــار  مختلــف 
با معضلات  هســتند، چگونه 

زيست محيطي كنار خواهند آمد. 
كارشناسان معتقدند كه نشانه های مشكل در اين خصوص را نبايد 
ناديده گرفت. آنها اين وضعيت را با دوران پيش از بروز بحران مالي 
جهاني مقايسه مي كنند و مي گويند پيش از بروز بحران، نشانه هايي 
از آن ديده مي شد اما همه ترجيح مي دادند تا پيش از واقعي شدن 

آنها كاری صورت ندهند. 
در بســياری از نظام های سياسي دنيا نيز امروزه تاثير معضلات 
اقتصادی و ژئوپليتيكي ديده مي شود اما مهم انگاشته نمي شود. در 
دنيايي كه آب و هوای آن هر لحظه مي تواند مشــكلات زيادی به 
بار بياورد، اين ناديده انگاری ها بزرگ ترين اشتباه كشورها و نهادهای 

جهاني خواهد بود. 
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ايجاد مناطق آزاد تجاری جديد اين روزها در چين مورد توجه زيادی قرار 
دارد. دولت چين ۱۲ شهر و منطقه را برای اجرای آزمايشي نظام اقتصادی 
جديد و بازتری در نظر گرفته كه بر مبنای آن، همكاری های تجاری خارجي 

چين تا حدی آسان تر خواهد شد.
برخي رسانه های چيني، ايجاد مناطق آزاد تجاری جديد را مرحله ای ديگر 
از حضور دولت در توسعه اقتصادی كشور مي دانند. مثلا روزنامه چاينا ديلي 
در توصيف اين برنامه ها نوشــته است: «هر مرحله از توسعه اقتصادی چين 
را مي توان به يك تورنمنت ورزشــي تشبيه كرد كه مسئولان محلي چين 
در آن شــركت دارند. از دهه ۱۹۹۰ تاكنــون، مقامات محلي در حوزه های 
مختلفي مثل سرمايه گذاری مستقيم خارجي و ساخت فرودگاه های جديد 
كه پروازهای مســتقيمي به مقاصد خارجي داشته باشد رقابت و مشاركت 
گسترده داشته اند. آيا ايجاد آزمايشي مناطق جديد تجاری مرحله بعدی در 

اين راه است؟»
اما در اين ميان، دولت چين به صورت رسمي اعلام كرده كه هدف كلي 
اين برنامه آزمايشي، ايجاد الگوهای جديد اختصاص منابع، شكل های جديد 
مديريت اقتصادی، الگوهای جديد برای بازشــدن بيشتر اقتصاد و به دست 
آوردن امتيازات بيشــتر در عرصه رقابت جهاني و همكاری های بين المللي 
اســت. دولت چين اميدوار است با اين برنامه آزمايشي -كه قرار است ظرف 
دو سال تكميل شود- تجربياتي به دست بياورد كه قابل تعميم به ساير نقاط 

كشور باشد.
قرار است اين برنامه پايلوت فعلا در شش شهر جينان، نانچانگ، تانگشن، 
ژانگژو، دانگوان و فانگ چنگانگ و نيز در شــش منطقه غيرشهری به اجرا 

دربيايد.
شن دانيانگ سخن گوی وزارت بازرگاني چين در اين خصوص به رسانه ها 
گفته كه تحولات اقتصادی جديد به سمت اصلاحات تمايل دارد و فقط روی 

باز شدن بيشتر اقتصاد متمركز نيست.

 
در حال حاضر چهار منطقه آزاد تجاری در شانگهای، تيانجين، گوانگدونگ 
و فوجيان چين وجود دارند و به عنوان سكوهای مهم و پيش برنده ای در روند 

باز شدن اقتصاد چين عمل مي كنند.
پس چرا چين به دنبال اجرای آزمايشي برنامه مناطق آزاد جديد است؟

اين پرسشــي است كه از شن دانيانگ پرســيده شده. او در گفت وگو با 
نشــريه اطلاعات اقتصادی چين گفته كه هدف اصلي چنين برنامه هايي، 
آزمايش كردن نظام جديدی برای بازشــدن اقتصاد چين است. اين كار به 
دولت كمك خواهد كرد كه در سراسر چين، تجربياتش را در زمينه باز شدن 
اقتصاد تكرار كند. اما شكي نيست كه نوع قديم و جديد مناطق آزاد چين 
از لحــاظ عملكرد، بزرگي و موقعيت با هم تفاوت زيادی دارند. مثلا مناطق 
آزاد قديم در زمينه های زيادی بسيار پيشرفته  هستند چون با قوانين تجاری 
و اقتصادی بين المللي و استانداردهای آن تطبيق يافته اند. علت اين تطبيق، 
تجربياتي است كه آنها در خصوص مسائل اصلي و حساس مربوط به باز شدن 

اقتصاد به دست آورده اند.
 در مقابل، مناطق آزمايشي جديد قادرند با منابع و بخش هايي در سطوح 
و درجات مختلف توســعه كار كنند و اين امتياز بزرگي است. اين در حالي 
است كه مناطق آزاد تجاری قديم همگي فقط در مناطق توسعه يافته قرار 

داشتند و ارتباطات داخلي شان نيز در همين راستا بود. 
مناطق آزاد تجاری قديم چين، بيشــتر متمركز بر تســهيل تجارت و 
بازكردن بخش مالي بوده اند. اما قرار بر اين است كه مناطق آزمايشي جديد 
بر تشــويق و ترغيب مســئولان محلي برای ايجاد نظام خدمات عمومي، 
ايجاد انجمن های تجاری و ايجاد نظام مديريتي برای ســرمايه گذاری های 

شركت های دولتي متمركز شوند.
مناطق آزاد تجاری قديم همگي در مناطق ســاحلي چين قرار دارند اما 
مناطق آزمايشي جديد در نقاط مختلف چين پراكنده اند و آنها را مي توان هم 
در مناطق بندری چين و هم در مناطق ديگر مشاهده كرد. برخي از آنها در 
پايتخت های استان ها قرار دارند و برخي ديگر از آنها در شهرهايي واقع شده اند 
كه تاكنون از اهميت پايين تری برخوردار بوده اند. مناطق آزمايشي جديد در 
عين حال محدوده ای بزرگ تر از مناطق آزاد قديم را در بر مي گيرند. مناطق 
قديم در محدوده ای بالغ بر ۱۰۰ كيلومتر مربع قرار داشتند اما مناطق آزاد 

آزمايشي جديد در محدوده ای فراتر از ۱۰ هزار كيلومتر مربع قرار دارند.
در نتيجه، صنايعي كه در مناطق آزمايشي جديد وارد مي شوند هم تنوع 
بالاتری دارند و از جمله آنها مي توان به كشــاورزی مدرن، خدمات مرتبط 
با توليد و صنايع پيشــرفته توليدی اشاره كرد. بای مينگ محقق آكادمي 
همكاری اقتصادی و تجارت بين الملل چين در اين خصوص مي گويد علت 
ايجاد مناطق آزمايشي جديد اين است كه تكرار پروسه ايجاد مناطق تجاری 
به سبك قديم بسيار پيچيده و دشوار است و در زمان كوتاه هم قابل انجام 
نيست و در عين حال نمي توان آن را در همه نقاط چين به اجرا درآورد. برنامه 

آزمايشي جديد درواقع آلترناتيو دولت برای حل اين مشكل است.
بای مي گويد: «مناطق آزمايشي جديد مي توانند در سطح بالاتری نماينده 
نقاط مختلف چين باشــند چون در مناطق متنوع تری از اين كشــور واقع 

شده اند.»
او در توضيح اين تنوع مي گويد: «مثلا منطقه تانگشن در عرصه صنعت 

چين آزادتر مي شود
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فولاد فعال تر است يا منطقه سوژو محل پارک های صنعتي است. تنوع چنين 
مناطقي مي تواند الگويي برای انواع شهرهای چين در آينده باشد.»

 
به گفته شن، اين برنامه آزمايشي بيشتر روی اصلاحاتي متمركز خواهد 
شد كه برای باز شدن بيشتر اقتصاد لازم هستند. در چنين شرايطي، نظام ها و 
مكانيسم های جديدی به وجود مي آيند كه مي توانند با اقتصاد آزاد تطبيق پيدا 
كنند. به گفته او، مناطق آزاد آزمايشي جديد در گام اول برای بررسي الگوهای 
جديد مديريت اقتصادی ايجاد شده اند. از يك سو، دولت بايد روندهای بهتر را 
در اداره آنها پيدا كند و از سوی ديگر، سازمان های غيردولتي و بازار نيز نقش 
خود را ايفا كنند تا عملكرد قانوني و مناسب اقتصادی و رقابت بازار حاصل 
شود. به عنوان مثال، پروسه تحول نظام مديريت سرمايه گذاری خارجي را 
در نظــر بگيريد. وقتي دولت بخواهد اين رونــد را از يك حالت «موافقت-  
محور» به يك حالت «ثبت- محور» تبديل كند، مسئولان و نهادهای محلي 
چگونه مي توانند در اين امر مشــاركت كنند و خدمات بهتری را در اختيار 
ســرمايه گذاران خارجي بگذارند؟ اين يكي از اهداف برنامه آزمايشي است. 
همچنين نظام هماهنگ جديدی برای افتتاح كردن انواع پارک های صنعتي 

و مناطق نمايشگاهي قرار است مورد توجه قرار بگيرد. 
اين تجربه آزمايشي همچنين متمركز بر يافتن راه هايي برای همكاری 
در عرصه ســرمايه گذاری بين المللي اســت: مثل حل و فصل مشــكلات 
سيستماتيك در استفاده از سرمايه خارجي و استفاده از سرمايه های خارجي. 
به عنوان مثال، اينكه چگونه مي توان صنايع بسيار پيشرفته توليدی و خدماتي 
را جذب چين كرد و چگونه سازمان های واسطه مي توانند در عرصه مشاوره،  

ارزيابي، اعتبارسنجي و خدمات حقوقي در اين خصوص نقش ايفا كنند.
يك نظام جديد توسعه تجارت خارجي كه متمركز بر كيفيت و بهره وری 
باشــد در اين خصوص اهميت زيادی دارد. چين قصد دارد رشــد تجارت 

خارجي را از اين راه ها تثبيت كند و در عين حال، آن را بهبود ببخشد. 
نكته ديگر، باز شــدن راه هــای جديد برای ارائه خدمات مالي اســت. 
جهاني كردن خدمات مالي و صنعت خدمات به منظور افزايش نفوذ نهادهای 
مالي چين در سراســر دنيا در اين راســتا اهميت دارد. مناطق آزمايشــي 
مي توانند عملكردی مشــابه آنچه را كه پيش تر در منطقه آزاد شانگهای به 
اجرا درآمده است در پيش بگيرند. در همين حال، ضعف نهادهای مالي در 
خدمات رساني به اقتصاد - مثلا در تامين مالي پروژه های بزرگ و فعاليت های 
شركت های توليدی در ميان مدت و درازمدت- از جمله نكاتي است كه بهبود 

آنها مورد توجه قرار دارد.
شن در اين خصوص مي گويد: «نقطه اصلي ماجرا، ايجاد الگويي جديد 
برای باز شدن اقتصاد است.» در اين راستا از نهادهای محلي خواسته مي شود 
كه در استراتژی های آزادسازی اقتصاد در سطح ملي ايفای نقش كنند. مثلا 
آنها ترغيب خواهند شد به اينكه مكانيسم های همكاری با شهرهای بزرگ 
واقع در مسير برنامه های كمربند تجاری را -كه مورد توجه خاص دولت چين 
قرار دارد- تقويت كنند. مناطق آزمايشي همچنين مي توانند همكاری تجاری 
و اقتصادی با شهرهايي در كشورهای ديگر صورت بدهند و اين كار از طريق 
ايجاد آژانس های تجاری و اقتصادی در اين كشورها و مثلا خواهرخوانده  شدن 

با اين شهرها صورت خواهد گرفت. 
چين در جريان برنامه كمربند تجاری در حال بازسازی كمربند سرزميني 
و دريايي مســيرهای تجاری گذشته است كه شامل كشورهای مستقر در 
مسير جاده ابريشم (در آسيای مركزی، غرب آسيا، خاورميانه و اروپا) و نيز 
مسيرهای دريايي (به سمت سواحل آفريقا،  كانال سوئز و مديترانه) مي شود. 
هدف چين از اين بابت، استفاده از مازاد ظرفيت داخلي و انتقال آن به سمت 

توســعه در خارج و بهبود مناسبات تجاری با كشورهای آسه آن، كشورهای 
آسيای مركزی و اروپايي است.

 
در تلاش برای ايجاد نظام جديد و باز اقتصادی، هم دولت مركزی چين 
و هم استان ها و نهادهای محلي چين نقش مهمي ايفا مي كنند. شن در اين 
خصوص مي گويد: «چين در حال حاضر به شكل عميقي در نظام اقتصادی 
جهاني جا گرفته است و مسئله باز شدن هرچه بيشتر اقتصاد برايش اهميت 
پيدا كرده است؛ اما ارتباط اين مسئله با امنيت ملي هم برای چين اهميت 
زيادی دارد. اجرای آزمايشــي برنامه های مناطــق آزاد تجاری جديد باعث 
خواهند شد ريسك های غيرقابل پيش بيني موجود در باز شدن اقتصاد برای 
دولت روشن تر شود و تنها در اين صورت است كه دولت مي تواند نظام بازتر 

اقتصادی را در نقاط مختلف كشور به اجرا دربياورد.»
از ســوی ديگر، دولت چين ظاهرا قصد دارد مرحله سومي از برنامه های 

ايجاد مناطق آزاد تجاری را نيز مورد توجه قرار بدهد. 
به صورت كلي، قرار است مناطق آزاد تجاری دسترسي و راحتي بيشتری 
را برای گسترش شركت های خارجي در چين فراهم كنند و در عين حال، در 
انتقال پول شركت های چيني به خارج از كشور نيز سهولت فراهم شود. اين 

مسئله شامل بخش های مختلف مالي و توليدی مي شود.
بای مي گويد: «مقامات اســتاني چين در اين راســتا بــه دنبال ايجاد 
فرصت های شغلي بيشتر خواهند بود و در اين راه بايد خلاقانه عمل كنند و 
جنبه های مختلف منطقه ای را در نظر بگيرند. قرار نيست تقليد كوركورانه ای 

از مناطق آزاد موجود صورت بگيرد.»
مناطق آزاد تجاری جديد درواقع سناريوهايي برای توسعه اقتصاد چين 
در آينده هســتند. بنا بر برنامه مقامات چيني، اين مناطق مي توانند فضای 
رقابتي و نيز مشاركت بيشتر در فضای كسب وكار جهاني را برای اين كشور 

به ارمغان بياورند. 
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مدتي اســت كه آفريقا مورد توجه سرمايه گذاران بين المللي قرار 
دارد و خيلي ها به اين قاره عنوان «آسيای دوم» داده اند. شركت های 
چندمليتي نيز با دقت به تحولات و توسعه اقتصادهای محلي در آفريقا 
چشم دوخته اند. با وجود آنكه كاهش جهاني در تقاضای كالا مشاهده 
مي شود،  آفريقا همچنان بازاری محسوب مي شود كه رشد درازمدت 

در آن مشاهده خواهد شد. 
توليد ناخالص داخلي آفريقا در ســال ۲۰۱۵ به ميزان ۳.۴ درصد 
افزايش داشت كه از نرخ جهاني رشد توليد ناخالص داخلي بالاتر بود. 
بنا بر اعلام بانك جهاني، پيش بيني مي شود اين رشد در سال ۲۰۱۶ 

به ۴.۲ درصد برسد. 
بانك توسعه آفريقا تخمين زده كه ميزان مخارج مصرف كنندگان 
آفريقايي تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۲ تريليون دلار برسد. اين در حالي است 

كه اين رقم تا سال ۲۰۰۸، ۶۸۰ ميليارد دلار بود. 
آفريقا ميزان هفت شهر از بزرگ ترين شهرهای دنيا است و هر سال 
۲۹ ميليون جوان وارد نيروی كار آفريقا مي شوند. بنابراين، آفريقا زمين 
حاصلخيزی برای سرمايه گذاری در حوزه های توليدی و زيرساختي 

است. 
اين آمار و ارقام، تصويری خوش بينانه از قاره آفريقا به صورت كلي 
ارائه مي دهند. اما آفريقا از ۵۴ كشور مستقل تشكيل شده كه دامنه 
عظيمي از اكوسيستم ها و دامنه عظيم تری از فرهنگ ها را در خود جا 
داده اند. به عنوان مثال، بيش از ۲۰۰۰ زبان در آفريقا تكلم مي شوند. 
متاسفانه آنچه تاكنون رخ داده، اين بوده كه شركت های چندمليتي 
كسب وكار خود را در آفريقا به راه مي اندازند بدون آنكه درک عميقي 
از نيروهای فعال در بازارهای محلي آفريقا، مهارت های نيروی كار در 
اين قاره و نيز شرايط مختلف موجود داشته باشند. آنها فرض كرده اند 
كه موفقيت در آفريقا حتمي اســت و در نتيجه، استراتژی هايشان 
بسيار كلي و عظيم است. آنها بيشتر روی پيش بيني ها درباره رشد 
اقتصادی آفريقا حساب باز كرده اند، نه روی نيازهای هر بازار مستقل 

در اين قاره.
درک تفاوت ها در آفريقا از اهميت حياتي برخوردار اســت. اما در 
عين حال اين نكته هم مهم اســت كه هر شركت بداند نقطه قوتش 
كجاست و قابليت های خود را با شرايط هر بازار محلي تطبيق بدهد و 
بداند كه برای حصول اهدافش، كدام يك از قابليت هايش بيشتر مورد 
نيازند و  چه جور شــركايي را بايد برای حصول موفقيت كلي در آنها 
انتخاب كند. در هر صورت، شركت به اين هم نياز دارد كه شبكه ای 
از نيروهای متخصص محلي را در اختيار داشــته باشد تا استراتژی 
مطلوب خود را در كشــور مورد نظر به اجرا دربياورد. اين كاری است 
كه شركت های موفق در آفريقا انجام داده اند. بسياری از آنها مقرشان 
در آفريقا است و يا در نقاط مختلف آفريقا گسترش پيدا كرده اند. اما 
شركت های چندمليتي بزرگي كه در نقاط ديگر دنيا فعاليت و تمركز 
دارند و به دنبال سودآوری در آفريقا هم هستند، بايد موضوع را از ابعاد 

متنوع تري تحت بررسي داشته باشند.

 
شــركت هايي كه بهترين عملكــرد را در آفريقــا دارند، معمولا 
كشــورهايي را هدف قرار مي دهند كه از لحاظ توسعه اقتصادی در 
مراحل مشابهي قرار دارند. آن تخصص و مهارت هايي كه در عمليات 
مورد نظر آنهــا در آفريقای جنوبي جواب داده، احتمالا در ناميبيا يا 
بوتسوانا هم جواب مي دهد. اما مثلا كشورهايي مثل مالي يا جمهوری 
دموكراتيك كنگو برای در پيش گرفتن رويكرد مشابه مناسب نيستند. 
بنابراين خوب اســت درباره گروه بندی كشورهايي كه ثروت مشابه 
(اندازه گيری شده بر اساس ســرانه توليد ناخالص داخلي) و كيفيت 
مشابه در نهادها و سازمان ها (اندازه گيری شده توسط شاخص انجام 
كسب وكار بانك جهاني) دارند صحبت كنيم. بر اساس اين معيارها، 
كشــورهای آفريقايي در شــش دســته بندی اصلي قرار مي گيرند. 
سه دســته اول كه اينجا بيشتر درباره شان حرف مي زنيم، بيشترين 
موقعيت ها را ارائه مي دهند و بقيــه، عملا چالش برانگيزند و فضای 

متفاوتي دارند كه انجام كسب وكار را دشوار مي كند.
اول: كشــورهايي كه درآمد بالا و نهادهــای قوی تر دارند، اكثرا 
بندرهای خوب و قابل اطمينان، جاده، نظام حقوقي، پليس و منابع 
آموزشــي خوبي نيز در اختيــار دارند. در اكثر اين كشــورها طبقه 
متوسط پا گرفته و نيروی كار ماهر هم وجود دارد. شركت هايي كه در 
حوزه های ابداع تكنولوژيك، مديريت كيفيت، مديريت بازار، برندينگ 
و ارائه خدمات تخصص دارند در چنين بازارهايي مي توانند بسيار خوب 

عمل كنند. 
به طور مثال «بانك ملي اول» كه در آفريقاي جنوبي مستقر است، 
در بوتسوانا، ناميبيا و سوازيلند هم خوب عمل كرده و فعاليتش هم 
بيشتر مبتني بر ابداعات در حوزه اپليكيشن های موبايل و بانكداری 
آنلاين بوده است. اين حوزه ها در كشورهای نام برده بازار خوبي دارد 
و مورد استقبال زيادی قرار مي گيرد زيرا در اين كشورها درآمد مردم 
بالاتر است، زيرساخت ها از وضعيت بهتری برخوردارند و نفوذ خدمات 

بانكداری و موبايل در آنها بيشتر از كشورهای آفريقايي ديگر است.
دوم: كشورهايي كه درآمد بالا اما نهادهای ضعيف دارند، عملا از 
جيب های پر پولي برخوردارند و قدرت خريد در آنها بالا است. اما نبود 
نهادهای موثر باعث مي شــود كه بار روی دوش شركت ها سنگين تر 
باشــد. آنها به قابليت هايي مانند مديريت مناسبات با دولت و ساير 
سهام داران، برنامه ريزی برای مديريت و مقابله با چالش های امنيتي 
و بحران ها، و نيز ايجاد زنجيره های تاميني نياز دارند كه ضامن تداوم 

ارائه خدمات باشد. 
مثلا گروه دانگوت كه در نيجريه مستقر است و يكي از بزرگ ترين 
گروه های فعال در آفريقا به شــمار مي رود، مناسبات عميقي در آن 
كشــور برقرار كرده كه اجازه مي دهد شــراكت ها و موافقت نامه های 
بيشتري در اين كشور برقرار شود. بخش سيمان اين گروه از همين 

راه ها موفقيت زيادی كسب كرده است.
سوم: كشورهايي با درآمد متوسط و نهادهای قوی هم مورد قابل 

در خدمت و خيانت آفريقا
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آن دسته از كشورهای آفريقايي كه درآمد بالا و نهادهای قوی تر دارند، 
اكثرا بندرها و جاده های قابل اطمينان، نظام حقوقي و پليس خوبي نيز 
در اختيار دارند.

بررســي ديگری هستند. آنها مشــتريان باانگيزه ای 
دارند كه تقاضای كالاها و خدمات از سويشان مطرح 
مي شود اما قيمت ها بايد برای اين مشتريان پايين تر 
باشد. بنابراين، قابليت مديريت و هدايت هزينه ها در 
اين كشــورها اهميت زيادی دارد. نكته مهم ديگر، 
ارائــه خدمات با هزينه پاييــن و تامين محصولات 
مورد نياز اســت. شركت ها در صورتي در اين بازارها 
موفق مي شوند كه تكنولوژی نوآورانه را به خصوص در 
ســطح توزيع به كار بگيرند و از اين طريق، موفق به 

پايين آوردن قيمت شوند.
يك نمونه از اين حالت، موفقيت شركت سافاريكام 
در كنيا است. سافاريكام پيشگام راه اندازی سيستم 
پول بود. در اين سيســتم، از شبكه كم هزينه توزيع 
موبايلي «ام - پسا» استفاده مي شود تا كاربران قادر 
شوند حساب هايي را با مبلغ از پيش  پرداخت شده باز 
كنند و سپس با تلفن موبايل خود، پرداخت هايشان را 
از طريق اين حساب انجام بدهند. درواقع در اين روش 

به هيچ حساب بانكي سنتي نياز نيست. 
در كشورهای متعلق به سه گروه ديگر - بازارهای 
با درآمد متوسط و نهادهای ضعيف، بازارهای با درآمد 
كم و نهادهای قوی و بازارهای با درآمد كم و نهادهای 
ضعيف- شركت ها با چالش های سخت تری مواجه اند. 
آنها بايد قادر باشــند كه با زيرساخت های محدود، 
قوانين و مقررات غيرموثر و غيرشفاف و نيز كاركنان 
نه چندان ماهر كنار بيايند. شــركتي كه بخواهد در 
هريــك از اين بازارها فعاليت كنــد، بايد در عرصه 
مديريت بحران بسيار قوی باشد و همچنين مديريت 
عمليات های بزرگ را به خوبي انجام دهد تا موفقيتش 

تضمين شود.
اكثر شــركت ها به اين دليل وارد اين كشــورها 
مي شــوند كه منابع طبيعي آنها را استخراج كنند. 
آنها مي خواهنــد از طريق توافق نامه ها و قراردادهای 

مختلف با دولت، ريسك حضور و فعاليت خود را در اين كشورها پايين 
بياورند. در عين حال آنها سعي مي كنند تضمين هايي را نيز از سوی 

سازمان هايي مثل بانك جهاني به دست بياورند.
نوع ديگری از شــركت ها هم هستند كه در اين كشورها فعاليت 
مي كنند و از مهارت بالايي در ساخت و اجرايي كردن هريك از اجزای 
كسب وكار خود در اين كشورها برخوردارند. نمونه اين شركت ها، شركت 
زنجيره ای شاپريت (مستقر در آفريقای جنوبي) است كه چندين مركز 
خريد را در اوگاندا راه اندازی كرد و عملا همه زيرساخت های لازم برای 

اين مراكز را خودش تامين كرد.

 
وقتي يك شــركت، بازارهای مقصد خود را شناسايي كرده باشد 
آن گاه به نيروهای مناسبي در آن بازارها نياز دارد تا بتواند استراتژی 
خود را پياده كند. در بسياری از بازارهای كار در آفريقا، شركت ها بايد 
مهارت لازم را به نيروی كار آموزش بدهند تا عمليات مورد نظرشان 

در سطح محلي به اجرا دربيايد.
آنها ابتدا بايد يك تيم اوليه از متخصصان اهل آن كشور تشكيل 

بدهند تا تمام جنبه های كســب وكار جديد به درستي بررسي شود. 
مثلا شــركت اولد ميوچال (از آفريقای جنوبي با ۱۷۰ ســال سابقه 
ارائه خدمات مالي) جزو شركت هايي است كه به طور موفقيت آميزی 
شــعباتي در مناطق جنوب، غرب و شرق آفريقا به راه انداخته است. 
در بسياری از اين مناطق، اين شركت وابسته به نيروهای كار خارجي 
است كه بايد قابليت های مرتبط و تجربه لازم را داشته باشند و اين در 
حالي است كه در اكثر موارد، نيروهای محلي از چنين تجربه و مهارتي 
برخوردار نيســتند. نيروهای كار خارجي در اين راستا تنها بر اساس 
مهارت و تخصصشــان انتخاب نمي شوند، بلكه بايد چابكي و مهارت 
فرهنگي خاصي نيز در امور برقراری ارتباط با نيروهای كار محلي از 

خود نشان بدهند.
برای شركت ها مهم است كه به شكلي گسترده در انتقال مهارت ها 
سرمايه گذاری كنند. اين مســئله اغلب هم شامل آموزش نيروهای 
محلي با كارشان و هم شامل آشــنا كردن آنها با فرهنگ شركت و 
روش های كاری آن مي شود. درواقع نيروی محلي بايد دركي از شركت 
چندمليتي و اهداف و روش های كاری آن پيدا كند. پس از آن، چالشي 
كه پيش روی اكثر شــركت های موفق قرار دارد اين است كه چگونه 
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جلوی پيوستن نيروهای ماهر و مستعد خود را به شركت های رقيب 
بگيرند. آنها بايد در اين راستا از راهكارهايي مثل ارائه دستمزد بالاتر از 

حد معمول بازار، ارائه مزايای مسكن و غيره استفاده كنند. 
اما ايجاد شبكه استعدادهای محلي به تنهايي برای شركت ها كارساز 
نيست. آنها بايد به دنبال يافتن برخي كسب وكارهای محلي و شراكت 
با آنها از طريق ادغام يا معاملات مشــترک و غيره باشــند. آنها بايد 
به وضوح نشــان دهند كه از شريك احتمالي خود چه مي خواهند و 
سپس كانديداهای موجود را بر اساس شرايط خودشان مورد ارزيابي 

قرار بدهند. 
روشي كه برخي شركت ها برای فعاليت در آفريقا در پيش مي گيرند 
ممكن اســت از نگاه بيروني، عجيب و ناكارآمد به نظر برسد اما اين 

روش ها در بازار كشورهای آفريقايي جواب داده است. 
مثلا شــركت غذايي آرســي ال كه مهم ترين توليدكننده مرغ و 
ماكيان در آفريقای جنوبي است، به توليدكنندگان محلي و شبكه های 
توزيع آنها نياز دارد اما در عين حال مقررات ســخت گيرانه ای را در 
قبال شركای خود دنبال مي كند. درواقع آرسي ال كه در حال حاضر 
در چندين كشــور آفريقايي ديگر از جمله زامبيا و بوتسوانا نيز فعال 
است، تنها به دنبال يافتن شريك نيست بلكه شريك مناسبي را كه با 
معيارهای اخلاقي اين شركت تطابق داشته باشد جست وجو مي كند. 
پي ير روسو مدير توسعه آفريقا در گروه آرسي ال به وضوح تاييد كرده 
كه اكثر پيشنهادهايي كه اين شركت برای همكاری و شراكت دريافت 

مي كند رد مي شوند چون با اصول مورد نظر اين گروه مطابقت ندارند.
نمونه ديگر از اين حالت، گروه بازارهای نوظهور سَــنلمَ است كه 
مقرش در آفريقای جنوبي است و از سال ۱۹۱۸ تاكنون فعال است. 
اين گروه از رقابت های معمول پرهيز مي كند و ترجيح مي دهد ماه های 
زيادی وقت صرف اعتمادســازی با يك شريك جديد كند و مزايای 
اين همكاری را به شــريك جديد ثابت كند. اين گروه با روش نسبتا 
محدود و نگاه درازمدت خود توانسته در آفريقا موفق ظاهر شود. يكي 
از نمونه های اخير اين موفقيت، جلب شــركت افريكن لايف بود كه 
دسترسي سنلم به بازارهای بوتسوانا، غنا، كنيا، تانزانيا و زامبيا را فراهم 
كرد. گروه سنلم حالا در يازده كشور آفريقايي در مناطق جنوب، غرب 
و شرق اين قاره (و حتي در سرزمين های دوردستي مثل هند و مالزی) 

نيز مشغول فعاليت است. 
نكته آخر نيز اين است: اگر توجه به مسائل فرهنگي مطرح نباشد، 
شعبات محلي شركت های بزرگ نيز نمي توانند موفق ظاهر شوند. اين 
شــركت ها بايد به قضاوت محلي و نيز مســائل اخلاقي در هريك از 
اين كشورها كه گاه بسيار حساسيت برانگيز نيز مي شود توجه خاصي 

نشان بدهند. 
مثلا استانداردبانك يكي از مهم ترين بانك های آفريقايي است كه 
در ۲۰ كشــور در اين قاره فعاليت مي كند. گرگ ديويس مديرعامل 
اين بانك معتقد است كه موفقيت استانداردبانك در آفريقا را بايد به 
قابليت آن در ايجاد تعادل ميان مسائل محلي، توجه به ريسك های 
موجود و نيز توانمندسازی تصميم گيرندگان محلي نسبت داد. مثلا 
استانداردبانك در ســطح جهاني شيوه مديريتي مشخصي را دنبال 
مي كند اما در عين حال به تيم های تصميم گيرنده محلي و مديران 
محلي نيز اين خودمختاری را مي دهد كه استراتژی خود را بر اساس 

نيازها و شرايط بازار محلي اجرايي كنند. 

 
ورود شركت های بزرگ به آفريقا درست به اندازه ورود آنها به هر 
بازار غيرتوســعه يافته ديگری، پر از چالش است. از جمله اين مسائل 
مي توان به مقاومت و حتي شــورش های محلي، هزينه های در نظر 
گرفته نشده و اشتباهات در تعيين قدرت خريد مصرف كنندگان در 
بازار اشاره كرد. اقتصادهای آفريقا به شدت غيرقابل پيش بيني و پرتغيير 
هستند. آنها در عين حال در برابر بي ثباتي سياسي و نيز تغييرات در 
قيمت كالاهای اساسي به شدت آسيب پذير ظاهر مي شوند. از سوی 
ديگر، در كشورهای مختلف آفريقايي شرايط بسيار متفاوتي مشاهده 
مي شــود. مثلا در غنا ظرف ۲۵ سال گذشته ۱۰۶ درصد افزايش در 
سرانه توليد ناخالص داخلي مشاهده شده است. اين در حالي است كه 
در همين مدت مشابه، سرانه توليد ناخالص داخلي در كشوری مثل 

جمهوری دموكراتيك كنگو ۳۹ درصد پايين آمده است.
پرسشي كه حالا مطرح مي شود اين است كه آيا بازار آفريقا ارزش 

ريسك كردن دارد؟ 
واقعيت اين اســت كه برای موفقيت در بازار آفريقا بايد مهارت و 
تخصص هر شركت را با واقعيت های اقتصادی، اجتماعي، زيرساختي و 
نهادی در بازار آفريقايي مورد نظر تركيب كرد. تنها در اين صورت است 
كه قدرت رقابت برای شركت های خارجي در آفريقا حاصل خواهد شد. 
اين ريسك ارزشش را دارد؛ چون اگر موفق بشويد، خود را در موقعيتي 
غبطه برانگيز خواهيد يافت: مي توانيد امپراتوری پرقدرتي در آفريقا به 

راه بيندازيد. 

يك. فرهنگ كسب وكار در آفريقا بسيار مبتني بر روابط است. 
دو. مصرف كنندگان آفريقايي بيشتر از آنچه شما فكر مي كنيد پول در اختيار دارند و البته 
ترجيح مي دهند از همان پولي كه دارند در عرصه خدمات موبايل يا اينترنت استفاده كنند و 

حتي تامين برخي از نيازهای اوليه خود را در اين راستا به تاخير مي اندازند. 
سه. آفريقا يك كشور يا ۵۴ كشور نيست. بايد رويكرد منطقه ای داشته باشيد و درباره اش 

خوب تحقيق كنيد.
چهار. وفاداری مشتريان به برخي برندها در آفريقا بسيار شديد است و گاهي تغيير آن بسيار 

سخت مي شود.
پنج. فساد در آفريقا هم مثل بسياری از نقاط ديگر دنيا وجود دارد.

شــش. آفريقايي ها به معامله با چين علاقه زيادی دارند. چين به آفريقا به مثابه بچه  يتيم 
نگاه نمي كند (كاری كه غربي ها مي كنند) و به همين خاطر هميشه نتيجه بهتری مي گيرد. 
هفت. مردمان فقير هم قدرت انتخاب و اولويت هايي برای خودشان دارند. گمان نكنيد كه 

هرچيزی ارزان باشد خريدار دارد.
هشت. روش های ارتباطي در آفريقا گاهي فقط محدود به موبايل مي شود. پست و ايميل و 

غيره را كنار بگذاريد.
نه. از مشــاوران و كارشناسان محلي استفاده كنيد. در اين صورت، عمق كارتان در آفريقا 

بيشتر خواهد شد.
ده. برخلاف بسياری از نقاط دنيا، آمريكايي ها در آفريقا در اولويت قرار نمي گيرند. احتمالا 
به همين جهت است كه آمريكايي ها در زمينه كسب وكار در آفريقا به شدت از چين و اروپا 

عقب افتاده اند. 
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وی چت را در ســفر سال گذشته ام به پكن، به دستور دوستان دانلود 
كردم. بيش از ۷۶۰ ميليون  نفر در سراسر دنيا به طور مرتب از آن استفاده 
مي كنند، اما در چين وی چت پايه ای ترين ابزار ارتباطي مردم اســت. در 
واقع اگر از وی چت در چين استفاده نكنيد به دردسر مي افتيد و به لحاظ 
اجتماعي مشكل دار به نظر مي رسيد، درست مثل كسي كه نپذيرد كفش 

بپوشد. 
در چين، ۹۰ درصد كاربران از طريق موبايل به اينترنت وصل مي شوند 
و آنها حدود يك ســوم زمان آنلاين بودنشــان را در وی چت مي گذرانند. 
وی چت در اصل يك برنامه پيام رسان است اما ماجرا به اين ختم نمي شود. 
وی چت در چين خود را جايگزين چندين سرويس مشهور (از فيس بوک و 
اوبر گرفته تا آمازون و پي پل) كرده و به جای آنها به مشتريان خود خدمات 
مي دهد. مردم از وی چت استفاده مي كنند تا اجاره خانه بدهند، جای پارک 
پيدا كنند، سرمايه گذاری كنند، وقت پزشك بگيرند، زوج پيدا كنند يا به 
موسسه خيريه كمك برسانند. پليس در شهر شنژن، به مردمي كه از طريق 
وی چــت تخلف هاي رانندگي را گزارش مي دهند، جايزه مي دهد. پاداش 

نقدی هم البته از طريق وی چت پرداخت مي شود.
وی چت ســر و شكل عجيبي ندارد. مثل بقيه اپ های موبايلي است. 
صفحه اصلي مربوط به پيام هاست. تفاوت در پايين صفحه است كه يك 
منو شما را به باقي بخش ها وصل مي كند. اينجا كيف پول وی چت را داريم 
و بخش «لحظات» كه مثل فيس بوک عمل مي كند اما در آن شركت ها، 
رســانه ها، افراد مشهور و برندها حساب رســمي دارند تا بتوانند اخبار و 
تبليغات خود را به مردم برسانند. سادگي و آرامش يكي از نكات مهم سر و 
شكل وی چت است و اين در چين كه تبليغات بي حد و حصر اينترنتي در 

صفحات وب آنها را از شكل انداخته، نقطه قوت به حساب مي آيد.
خالق وی چت، ژانگ شيائولونگ - كه پيروان دوآتشه اي در چين دارد 
- يــك بار وی چت را «لايف اســتايل» توصيف كرده بود. اولين باری كه 
اين را شنيدم از اغراقش متعجب شدم و آن را حربه تبليغاتي به حساب 
آوردم. اما بهار در سفر به پكن متوجه شدم ماجرا به آن سادگي ها كه فكر 

مي كردم نبوده.

 
پيش از پرواز به ســمت پكن، همكار روزنامه نگارم در چين، لولو چن، 
برايم چند شماره تلفن از افراد تاثيرگذار وی چت فرستاده بود تا بتوانم با آنها 
ارتباط بگيرم. اما تا وقتي وی چت هست چرا تلفن بزنيم؟ به كمك بخش 
چت وی چت با چند نفر از مسئولان اين شبكه قرار گذاشتم. يكي از آنها 
گفت كه روز ورود من يك گردهمايي وی چت برگزار مي شود و من را به آن 
دعوت كرد. گردهمايي در يك بعدازظهر يكشنبه در مركز تاريخي شهر، در 

يك محله صنعتي شيك برگزار مي شد. اكثر شركت كنندگان جوان بودند و 
در ميان آنها چيني های مقيم خارج از كشور هم ديده مي شدند. جو مراسم 

به مهماني شبيه بود. نوشيدني و خوراک مجاني به وفور يافت مي شد.
اكثر شركت كنندگان افرادی بودند كه از طريق وی چت به ارائه خدمات 
مي پرداختند و كارمند وی چت به حساب نمي آمدند. سر ميز يكي از اين 
شــركت ها (Yoli) رفتم كه به افراد اجازه مي دهد انگليسي ياد بگيرند يا 
انگليسي درس بدهند. هر جلسه ۱۵ دقيقه طول مي كشد و معلم ها حتما 
بايد انگليســي زبان  مادری شان باشد. دو ورق كاغذ روی ميز بود كه روی 
هردو يك كد پيكســلي كيو آر (QR Code) چاپ شــده بود. يكي را با 
گوشي تان اسكن مي كرديد تبديل به معلم مي شديد و اگر آن يكي را اسكن 

مي كرديد دانش آموز شده بوديد. 
اول درباره QR Code (كد پاســخ ســريع) يك توضيح بدهم چون 
توصيف وضعيت وی چت در چين بدون آن غيرممكن اســت. اين باركد 
دوبعدی كه دربردارنده چيدماني از نقطه های مربع شكل سياه رنگ بر روی 
زمينه سفيد اســت به كمك دوربين های تلفن  همراه بازخواني مي شود. 
داده های نهفته در آن مي تواند نوشــته، نشاني وب، پيامك، شماره تلفن، 

اطلاعات كارت ويزيت يا داده ديگری باشد.
در چين اسكن كردن اين باركدهای دوبعدی تبديل به آيين شده كه 
به آن sao yi sao مي گويند. در هر گوشــه ای از پكن آدم ها را مي بينيد 
كه تلفن خود را جلوی يكي از اين باركدها بالا آورده اند، و تلفن آن باركد 
را شناسايي مي كند. هركس و تقريبا هرچيزی در وی چت يك كد پاسخ 
ســريع دارد و بايد اعتراف كرد sao yi sao كردن با تلفن همراهتان در 
چين هم لذت بخش است و هم كارآمد. جيمز، يك آمريكايي كه سر ميز 

جمهوری خلق
 WeChat
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نشد. كم كم از ناتواني ام در وی چت احساس خجالت مي كردم. 
شــي سال ها در مايكروسافت پكن در توسعه نرم افزار فعاليت مي كرد 
اما در طرح كاهش نيروها او بيكار شــد. بعد شروع به طراحي ساعت های 
هوشمند كرد و بعد به شركت های تازه تاسيس تكنولوژيك مشاوره داد. او 
بعدا در سايت سوال و جواب Zhihu درباره آرايش و محافظت از پوست 
نوشــت و طرفداراني پيدا كرد. بالاخره در سال ۲۰۱۵ وارد كسب وكار در 
وی چت شد و اكانتي با نام Hibetterme راه انداخت به نوشتن دراين باره 
ادامه داد. چند ماه بعد هوادارانش در وی چت از او خواســتند كه فروش 
محصولات زيبايي را شــروع كند. به راه انداختن فروشــگاه در وی چت 
فقط چند روز وقت او را گرفت. شــي، مثل ژو، پاييز گذشــته به راحتي 
توانست سرمايه لازم را جذب كند. يك هفته بعد از آغاز جست وجو برای 
سرمايه گذار، يكي از دوستان دوستانش او را از طريق وی چت به اريك تانگ 
از صندوق ســرمايه گذاری در شانگهای وصل كرد. بعد از ۱۵ دقيقه چت 
در وی چت، تانگ به او گفت جست وجو را متوقف كند و به او ۴ ميليون 

ين خواهد داد. 
شــي من را در وی چت به تانگ وصل مي كنــد و تانگ بدون درنگ 
به من پاســخ مي دهد. اما وقتي تلاش مي كنــم به او تلفن بزنم او طفره 
مي رود. به نظر مي رســد اين روزها در چين مردم كمتر و كمتر از قبل از 
تلفن استفاده مي كنند و حداكثر برای هم پيام صوتي وی چتي مي گذارند. 
در چت از او مي پرسم چرا ســرمايه گذاری در Hibetterme را ترجيح 
مي دهد؟ او در جوابش كه پر است از علامت ها و كلمات اختصاری مي گويد 
به دنبال محتوايي است كه توسط حرفه ای ها توليد شده و مي توان از آن 
در پلتفرم های متفاوت از جمله وی چت اســتفاده كرد. اين علاقه شديد 
به توليدكنندگان محتوای حرفــه ای در وی چت را بايد مديون موفقيت 
عظيم پاپي جيانگ باشيم كه به خاطر مونولوگ های كمدی پرسرعتش 
در اينترنت معروف شده. در ماه آوريل او برای اولين بار پذيرفت كه درون 
برنامه اش آگهي پخش كند و شركت ها برای خريد اين زمان در برنامه  او 
مجبور شــدند در مزايده شركت كنند. او برای اين آگهي ۲۲ ميليون ين 
دريافت كرد! از تانگ مي پرسم ممكن است اين رشد حبابي باشد و به زودی 
بتركد؟ چنين نظری ندارد. «شركت من ۲۰۰ ميليون يوآن سرمايه دارد 
و انتظار دارم تا پايان ســال ۶۰۰ ميليون يوآن سرمايه های مردم را تحت 

پوشش قرار دهم.»

 
حتي آنهايي كه مستقيما در وی چت جنس نمي فروشند يا اكانت های 
رســمي ندارند هم برای كار به طور مداوم از آن استفاده مي كنند. يكي از 
دوستانم كه در پكن رستوران دارد تقريبا همه كسب وكارش را - طبيعتا 
جز خوردن و نوشيدن - در وی چت انجام مي دهد. او با آشپزهايش در مورد 
غذاها و وضعيت آشپزخانه در يك گروه وی چت بحث مي كند، و در گروهي 
ديگر با حسابدارش چت مي كند. حتي يك گروه درباره وضعيت گل ها در 
رستورانش راه انداخته. (وی چت در ماه آوريل نسخه مخصوص كارآفرينان 
را ارائه كرد.)  يولي، همان شــركت آموزش زبان، مدل كســب وكار تماما 
وی چتي را به اوج خود رسانده. جيمز لئوناردو، همان جوان آمريكايي، اهل 
تگزاس است و در سال ۲۰۱۱ به پكن مهاجرت كرد تا شركت بازی های 
كامپيوتری راه بيندازد. در آگوســت گذشته او تصميم گرفت علاقه اش 
به يادگيــری زبان را با تجربه اش در راه انداختن كســب وكار در وی چت 
تركيب كند. او يكي از موسسان شركتش - لوک پريدی - را فقط دو بار 
از نزديــك ديده. پريدی در نيويورک زندگي مي كند و وظيفه هماهنگي 
معلمان شركت را كه تعدادشان رو به افزايش است برعهده دارد. ميانگين 

شركت يولي حاضر بود و در اين گردهمايي ورک شاپي با عنوان «چطور در 
وی چت اپليكيشن ساختيم و هزينه های توسعه و طراحي اش را همان روز 
اول درآورديم» داشت. او كد من را اسكن كرد كه پروفايل وی چت من را به 
او داد و چيزی شبيه درخواست دوستي به من ارائه كرد. من در وی چت او 
را پذيرفتم و قرار گذاشتيم كه در طول هفته همديگر را ببينيم. خوشبختانه 
با يك اسكن ساده توانستيم از تعارفات رايج  و تشريفات تكراری پرسيدن 

نام و درخواست كارت ويزيت خلاص شويم.

 
برنامه در حال شروع بود و خستگي پرواز بر من غلبه مي كرد. سمت 
پيشــخان قهوه رفتم تا قهوه ســرد بخورم. آنجا يك كد QR را در قابي 
پلاســتيكي جا داده بودند. زن جلوی من در حال اســكن از آن بود. من 
هميــن كار را كردم و وی چت من جواب نداد و متوجه شــدم كيف پول 
وی چت من خالي اســت. از دور و بری ها درخواســت يوآن كردم و بايد 
اعتراف كنم در چين عصر وی چت، استفاده از پول نقد تقريبا خجالت آور 
است. روز دوشنبه ســوار مترو شدم تا با ژو شيائوشيائو ديدار كنم كه از 
طريق وی چت به مشــتريانش كمك مي كنــد وزن كم كنند و هيكلي 
عضلاني بسازند. در واگن مترو توجهم به زني جلب شد كه كوپه به كوپه 
مي رفت و با مردم درباره چيزی صحبت مي كرد. واقعا نمي توانستم بفهمم 
گداست يا دنبال چيز ديگری است. زماني كه زن با مسافر كنار من شروع 
به صحبت كرد فهميدم چه مي كرد. او به دنبال اسكن كد QR مردم بود تا 

بتواند برای يك حساب رسمي وی چت پيرو جمع كند!
 ژو جوان ۲۵ ساله خوش تيپي است كه در كودكي به انگليس رفته تا 
درس بخواند و در سال ۲۰۱۲ به چين برگشته تا پودر پروتئين بفروشد. او 
و دوستش فرمول اين پودر را توسعه دادند، كارخانه ساختند و وب سايت 
طراحي كردند و بازاريابي آنلاين را شــروع كردند. در اواخر ســال ۲۰۱۳ 
ژو شــروع به جست وجوی سرمايه گذار كرد و در فوريه بعد يك صندوق 
ســرمايه گذاری به او ۲ ميليون يوآن (۳۰۰ هزار دلار) پول داد. اما با فشار 
ســرمايه گذاران جديد، او مجبور شــد فروش پودر را متوقف كند. او يك 
حساب رســمي وی چت راه انداخت تا برای علاقه مندان به پرورش اندام 
محتوا توليد كند. صفحه او پر است از مقاله درباره چگونگي تمرين، رژيم 
 (FitTime) غذايي و عكس افراد با ماهيچه های عظيم. صفحه وی چت او
به سرعت ۴۰۰ هزار فالوئر جذب كرد، او ۹.۸ ميليون يوآن ديگر گرفت و 

حالا يك اپليكيشن مجزا هم راه انداخت. 
با رونق بي سابقه وی چت، ژو يك باشگاه پرورش اندام هم در وی چت 
راه انداخــت كه جايگزيني برای آموزش هــای خصوصي گران قيمت به 
حساب مي آيد و برای افرادی كه همه وقت خود را در وی چت مي گذرانند 
وسوسه كننده است. وقتي در اين باشگاه مجازی ثبت نام مي كنيد با ۱۵ نفر 
هم قد و وزن  خود و يك مربي هم گروه مي شــويد و با هم چت مي كنيد. 
مربي با پيام و فيلم شما را تشويق مي كند كه به رژيم غذايي و تمريناتتان 
ادامه دهيد. عضويت در FitTime برای يك ماه ۱۰۰۰ يوآن خرج دارد و 

بيش از ۵ هزار نفر در ماه اول در آن ثبت نام كرده اند. 

 
اخبار موفقيت های يك شبه در وی چت اين روزها بارها شنيده مي شود. 
يكي از آنها شي جيوتيان است. اين زن جوان كه شبيه هكرهاست با من در 
يك كافه قرار گذاشت. كافه شكل كافه های بروكلين است و قيمت ها هم 
در آن شبيه نيويورک است. (۱۰ دلار برای يك سالاد آووكادو!) اينجا هم 
بايد با وی چت پول مي دادم و باز هم كارت اعتباری بين المللي من پذيرفته 
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يكي از دوستانم كه در پكن چند رستوران دارد تقريبا همه كسب وكارش را - طبيعتا جز خوردن و 
نوشيدن - در وی چت انجام مي دهد. او با آشپزهايش در مورد غذاها و وضعيت آشپزخانه در يك 
گروه وی چت بحث مي كند، و در گروهي ديگر با حسابدارانش سر و كله مي زند.

زمان انتظار برای پيدا كردن معلم و آغاز جلسه درس فقط ۲۰ ثانيه است. 
شــعار تبليغاتي شــركت برای جلب نظر معلمان اين است: «در ساحل 
تدريس كنيد». خود پريدی، يك بار زماني كه در اســتخر بود انگليسي 
تدريس كرد. روز چهارشــنبه بايد برای يك روز به شانگهای مي رفتم و 
نمي توانستم تصميم بگيرم كه با هواپيما بروم يا با قطار. خريد بليت قطار 
به كمك موبايل به نظر انقلابي نمي آيد، اما در چين، به شما قول مي دهم 
كه اين طوری است. تا پيش از اين روند خريد بليت قطار در چين چنان 
پيچيده بود كه در راهنماهای مسافرتي بخشي مجزا به آن اختصاص داده 
بودند و مثلا در آستانه فصل تعطيلات واقعا هرج ومرج مي شد. اما در اين 
سفرم وی چت را باز كردم، برنامه قطارها را چك كردم و به سرعت به مرحله 
خريد بليت رســيدم كه همان لحظه نظرم عوض شد و تصميم به پرواز 
گرفتم. هنوز نتوانسته ام بر ترسم از سيستم پيچيده راه آهن چين غلبه كنم.

 
وی چــت پكن را به شــهری متفاوت از آنجايي تبديــل كرده كه در 
ســال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ در آن زندگي كــرده بودم. همه جا صف ها و 
زمان انتظار - به خصوص در بانك ها - كوتاه تر شده. پول نقد در آن زمان 
ســلطان بازار بود. من اجاره خانه ام، قبض های آب و برق و صورت  حساب  
مغازه ها و رستوران ها را با پول نقد پرداخت مي كردم. حالا مردم با تلفن های 
همراهشــان پول جابه جا مي كنند. ماجرا به اين ختم نمي شود. حالا در 
پكن كمتر از گذشته گم مي شوم. قبلا برای رسيدن به محل، راننده - كه 
انگليســي نمي دانست - مجبور بود با افرادی در مقصد من تماس بگيرد 
تا مطمئن شــود كه من مي خواهم كجا بروم. در اين سفر، با هركسي كه 
ديدار داشتم، برايم پيامي در وی چت مي فرستاد كه به آن نقشه ای متصل 
بود و من آن را به راننده نشان مي دادم. يك بار كه پياده سر قرار مي رفتم 
گم شدم و اين را در وی چت برای شخصي كه منتظرم بود نوشتم. محل 
خودم را از همان صفحه چت برايش فرستادم، او در نقشه پيدايم كرد و به 

مقصد راهنمايي ام كرد.
در چين هيچ كس خودش را بي نياز از وی چت نمي داند و برای استفاده 
از آن ناز نمي كند. وی چت راه اصلي ارتباطي خانواده های چيني است. يك 
مديرعامل حوزه تكنولوژی به من گفت كه مادر هشتادوچند ساله اش همه 
كارهايش را با وی چت انجام مي دهد. يك مسئول بازاريابي برايم توضيح داد 
والدينش اصلا نمي توانند با كامپيوتر كار كنند اما با وی چت كار مي كنند. 

دختران ۳ و ۵ساله اش هم البته با وی چت با او در تماس اند.

 
روز پنج شنبه به نتيجه مهمي رسيدم: ديگر نبايد برای استفاده از كارت 
اعتباری  بين المللي ام در وی چت تلاش كنم. وی چت البته كارت اعتباری ام 
را پذيرفته بود اما مسئله اينجاست كه تعداد بسيار كمي از كسب وكارها 
در چين هستند كه كارت اعتباری بين المللي قبول مي كنند. وی چت به 
طرزی باورنكردني زندگي چيني ها را هموارتر و كارآمدتر كرده، اما برای 

خارجي هايي مثل من، راه طولاني تری در پيش است.
به همين خاطر مجبور شدم به يكي از دوستان چيني ام كه با بورس 
تحصيلي در آمريكا به ســر مي برد در وی چت پيام بدهم و از او بخواهم 
كمي پول به من قرض بدهد. در كمتر از چند دقيقه، او در وی چت برايم 
دو پاكت نامه قرمز فرســتاد. در چين به طور ســنتي پول و هديه را در 
پاكتي قرمز مي گذارند و در جشن ها به افراد كم سن وسال در فاميل هديه 
مي دهند. پاكت ها با اين پيغام رســيدند: «بخت يارت و شانس همراهت! 
برايت پاكت قرمز رسيد!» همان لحظه ای كه روی آنها كليك كردم ۲۰۰ 

يوآن به كيف پول وی چتم اضافه شــد. واقعا دشوار است كه ميزان نقش 
شــانس و استراتژی قدرتمند را در موفقيت وی چت حدس بزنيم اما اين 
سيستم پاكت های قرمز واقعا نبوغ آميز است. قبل معرفي اين سيستم پيش 
از سال نو چيني ۲۰۱۴، وی چت از Alipay سيستم پرداخت الكترونيك 
وب سايت Alibaba استفاده مي كرد. اما موقع معرفي سيستم جديد ابتكار 
به خرج داد و به آن عنصر بازی را اضافه كرد. بر اســاس اين سيســتم، 
شما مي توانســتيد مقداری پول را برای اعضای يك گروه بفرستيد و بر 
اساس سيستمي تصادفي، بعضي از آنها يا يكي شان به پول مي رسيدند و 
به بعضي ها اصلا چيزی نمي رسيد. مردم اصولا شانس را دوست دارند به 
همين خاطر بود كه كيف پول وی چت در طول يك ماه ۱۰۰ ميليون كاربر 
پيدا كرد. اين رقم حالا ۳۰۰ ميليون است. برای سال نوی چيني ۲۰۱۶، 

حدود ۵۱۶ ميليون نفر ۳۲ ميليارد پاكت قرمز دريافت كردند!
پيش از ظهر پنج شنبه به كنفرانس اينترنت موبايلي جهاني در مركز 
كنگره ملي چين رفتم تا گزارش تهيه كنم. صدها سخنران، ۲۰ نشست و 
يك فستيوال موسيقي در جريان بود. مجبور بودم در طبقات مختلف در 
نشســت های مختلف شركت كنم و خيلي از رمق افتادم. به يك كافه در 
طبقــه دوم رفتم تا قهوه بخورم. اين بار با افتخار كيف پول وی چتم را رو 
كردم. آنها وی چت قبول نمي كردند! در يك كنفرانس مربوط به تكنولوژی 

كيف پول وی چت قبول نمي شد.

 
روز بعد، به كنفرانس برگشتم تا با ای هائو، مديرعامل گروهي كه آن 
را سازمان داده گفت وگو كنم. در آسانسور، زني كه متوجه شد خارجي ام، 
ســر صحبت را با من باز كرد و توضيح داد كه شــركتش كارمندان را به 
شركت های خارجي مي فرستد. بعد، از من خواست كه اجازه دهم باركد 
وی چتم را اسكن كند. اجازه دادم. آسانسور كه متوقف شد از من تشكر كرد 

و بدون گفتن اسمش يا پرسيدن اسم من رفت.
ای هائو شب پيش آن قدر در افتتاحيه يك استاديوم فرياد زده بود كه 
حالا با صدايي دورگه حرف مي زد. او با ديگر دوستانش كه مديران سطح 
بالا هســتند يك گروه موسيقي هوی  متال با نام CXO راه انداخته و اين 
اولين باری بوده كه اجرا داشــته اند.  به من وی چتش را نشــان مي دهد: 
۳۰۱۵ پيام ناخوانده دارد. مي گويد در روزهای دشوار منتهي به كنفرانس، 
برای تشــكر و تشــويق كردن كارمندان سخت كوشش روی پاكت های 
سرخ حســاب كرده و هر بار ۱۰۰۰ يوآن برای آنها فرستاده است. همان 
لحظه برايم ۱۰۰ يوآن فرستاد تا نشان بدهد كه چطور اين كار را مي كند. 
حالا گيج شده بودم. مطمئن نبودم كه بايد چه كار كنم. آيا او فقط برای 
نشان دادن روند پول را فرستاده؟ بايد آن را پس بدهم؟ نهايتا پول را برايش 

پس فرستادم. 

 
از وقتي به نيويورک برگشته ام عضو باشگاه مجازی FitTime شده ام. 
به نظر مي رسد باقي اعضای گروهم دانشجويان چيني مقيم آمريكا هستند 
و مربي مان ساكن آيوواست. اول مجبور مي شوم با لباس تمرين از خودم 
عكس بيندازم و آن را برای مربي بفرســتم. بعد بايد از تمامي وعده هايم 
عكاسي كنم (برای آنكه مربي حجم غذايم را درک كند مشتم را در كادر 
كنار بشــقاب غذا قرار مي دهم). مربي كه يك زن است بارها قوانين را به 
يادم مي آورد: ترشي نخور! نمك غذايت بالاست، نفخ مي كني! بارها به طور 
گنگي حس مي كنم تحقير شده ام. اما سيستم جواب مي دهد و طي مدت 

كوتاهي دو كيلو كم كرده ام. اين روزها، تمام روز در وی چتم. 
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انتظار مي رود رسانه ديجيتال در سال ۲۰۱۶ به رسانه اصلي تبليغات 
در آمريكا تبديل شــود و تلويزيون را برای اولين بار در تاريخ پشت سر 
بگذارد. بر اســاس برآورد مركز ماگنا گلوبال، تبليغات آنلاين امسال در 
آمريكا ۱۴ درصد رشد خواهد كرد و به ۶۷ ميليارد دلار خواهد رسيد اما 
بازار تبليغات در تلويزيون احتمالا تكان نخواهد خورد و رشدی نخواهد 

داشت. در سراسر دنيا هم چنين روندی ديده خواهد شد. اين ميان برای 
اولين بار، تبليغاتي كه كاربران موبايل ها را هدف قرار داده اند از تبليغات با 
هدف كابران كامپيوتر پيشي مي گيرد و بازار جهاني ۱۰۰ ميليارد دلاری 
خواهد داشت. طبق گزارش ای ماركتر، علت اصلي اين رشد، رشد بسيار 
سريع اين بازار در چين و آمريكاست كه ۶۲ درصد بازار را در اختيار دارند. 

رشــد حضور افراد كم  سن و سال در شــبكه های اجتماعي در طول 
سال های اخير شدت گرفته و حالا شركت ها به فكر توليد محتوا برای آنها 
و پول درآوردن از اين بازار جديد افتاده اند. بخشي از اين روند را بايد مديون 
اسنپ چت باشيم. اسنپ چت يك سرويس پيام رسان آمريكايي است كه 
فقط روی موبايل ها حضور دارد و مهم ترين خصوصيتش گذرا بودن است. 
هر پيام، عكس و فيلمي كه در اسنپ چت بفرستيد يا پس از خواندن، يا 
حداكثر پس از ۲۴ ساعت از سرورهای اسنپ چت پاک مي شود و همين 
ويژگي باعث جذابيت اين سرويس برای نوجوان ها و جوان هايي شده كه 
ماجراها را كمتر جدی مي گيرند. اسنپ چت سال ۲۰۱۱ وارد بازار شده، 
۱۸ ميليارد دلار ارزش گذاری شــده اســت و ۲.۶۵ ميليارد دلار سرمايه 

جذب كرده است. 
اسنپ چت ماهانه ۲۵۰ ميليون كاربر فعال در سراسر دنيا دارد كه ۱۰۰ 
ميليون آنها در جهان توسعه يافته به صورت روزانه از آن استفاده مي كنند. 

۶۵ درصد كاربران اين سرويس زير ۲۴ سال هستند.
برای مقايسه ميزان محبوبيت اسنپ چت در برابر اينستاگرام و توئيتر 
مي توان به آمار فوريه ۲۰۱۶ نگاه كرد. بر اين اساس، كاربران اسنپ چت 
در اين ماه به طور ميانگين ۴.۵ ساعت از وقت خود را در اين اپليكيشن 
گذراندند. ميانگين وقت گذراني ماهانه در اينســتاگرام ۴.۷ ساعت بود و 
توئيتر ۲.۴ ســاعت (سقوط شــديد از ۴.۱ ســاعت در مارس ۲۰۱۳). 

پيش بيني مي شود اسنپ چت به رشد سريع خود ادامه دهد. 

طبق برآورد انجمن سينمايي آمريكا (MPAA) انتظار مي رود تا اوايل 
سال ۲۰۱۷ ميزان فروش فيلم ها در چين از ايالات متحده پيشي بگيرد. 
در سال ۲۰۱۵، ميزان فروش بليت سينما در چين نسبت به سال ۲۰۱۴ 
نزديك به ۴۹ درصد رشد كرد و به ۶.۷۸ ميليارد دلار رسيد. در صورتي كه 
رشد فروش فيلم ها در چين با همين روند ادامه پيدا كند، آنها ممكن است 
امسال به فروش ۱۰ ميليارد دلاری برسند. اين را مقايسه كنيد با مجموع 

فروش ۱۱.۱ ميليارد دلاری آمريكا و كانادا در سال ۲۰۱۵.
در اين ميان، طبق يك گزارش فايننشــال تايمز، تعداد كارگردانان و 
تهيه كنندگان آمريكايي كه كار در چين را به حضور در هاليوود ترجيح 
مي دهند كم كم در حال افزايش اســت. علت چيست؟ هواداران صنعت 
سينمای چين معتقدند ســرمايه گذاران در بازار فيلم چين كارآفريناني 
هســتند كه از تيم هــای خلاق حمايت مي كنند اما هاليــوود در طول 
سال های اخير به دنباله ســازی روی آورده و خلاقيت را كشته است. به 
گفته يك تهيه كننده چيني «كارگردانان جوان هاليوودی و آسيايي كه 

آينده  رسانه، رسانه  آينده
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احتمالا تا اوايل سال ۲۰۱۷ ميزان فروش فيلم ها در چين از ايالات متحده پيشي مي گيرد. در اين 
ميان كارگردانان جوان هاليوودی و آسيايي كه نمي توانند حمايت استوديوهای عظيم هاليوودی را 
جذب كنند به سمت فيلم سازی در چين گرايش پيدا مي كنند.

نمي توانند حمايت استوديوهای عظيم هاليوودی را جذب كنند به چين 
خواهند آمد چون ســرمايه در چين در حال فوران است.» طبق همين 
گــزارش تعداد فزاينده ای از تهيه كنندگان آمريكايي اين روزها به دلايل 
اقتصادی و هنری به چين مي روند. آش هاليوود آن چنان شور شده كه جو 
روسو، كارگران سری فيلم های «كاپيتان آمريكا» به يك روزنامه چيني 
گفته «بازار فيلم در آمريكا به دنبال امنيت سرمايه است و به همين خاطر 
به توليد فيلم های برِند روی مي آورد. اگر برنامه ای برای ساخت يك فيلم 

ابرقهرمانانه يا جنگ ستارگان نداشته باشيد در هاليوود جايي نداريد.»
جالب اينجاست كه سينمادوست های چيني هم كم كم به فيلم های 
ساخت چين بيشتر از فيلم های هاليوودی علاقه نشان مي دهند و فروش 

آنها در مقايسه با فيلم های كم هزينه تر چيني آن چنان بالا نيست. 

 virtual) اگر مي خواهيد آينده را ببينيد، بايد برای واقعيت مجازی
reality) و واقعيت افزوده (augmented reality) آماده شويد.

«واقعيت مجازی» يك تكنولوژی كامپيوتری اســت كه يك محيط 
واقعي يا خيالي را بازســازی و حضور فيزيكي شــخص را در آن محيط 
شبيه سازی مي كند و به او اجازه تعامل با محيط تازه را مي دهد. به بيان 
ساده تر وقتي شخص هدست واقعيت مجازی را روی سر خود مي گذارد، 
در جلوی خود محيطي تازه را مي بيند كه وضعيت آن با تغيير موقعيت 
بدن و ســر او تغيير مي كند و او بعد از مدتي احســاس مي كند كه در 

محيطي واقعي قرار گرفته است. 
از طرف ديگر «واقعيت افزوده»، نمای زنده از محيط فيزيكي واقعي 
اطراف كاربر است كه به آن توسط حسگرهای كامپيوتری، عناصری اضافه 
شــده است. برای مثال، شــما دوربين موبايل را روبه روی نمايي از شهر 
مي گيريد و در نمايشگر موبايل علاوه بر تصوير شهر، مكان رستوران ها يا 

پمپ بنزين ها مشخص مي شود.  
با توجه به محبوبيت اين دو ايده، به خصوص برای هواداران بازی های 
كامپيوتری، انتظار مي رود اين دو مفهوم بين چهار تا پنج ســال آينده به 
بخش مهم صنعت رسانه اضافه شوند. در پيش بيني ميزان فراگيری اين 
سيستم، قيمت يكي از عوامل تعيين كننده خواهد بود. سرعت اينترنت، 
شكل طراحي هدست ها، بالارفتن قدرت گرافيكي و بالاخره نسخه بعدی 

كنسول های بازی از ديگر عوامل خواهند بود.
طبق پيش بيني موسســه گارتنر، امسال با ورود سوني، فيس بوک و 
اچ تي سي به بازار، فروش هدســت های واقعيت مجازی احتمالا به يك 
ميليارد دلار مي رســد. گارتنــر برآورد كرده كه فــروش مربوط به اين 
هدســت ها تا ســال ۲۰۲۰ به ۲۱ ميليارد دلار بالغ شود. در كوتاه مدت، 
بازی های كامپيوتری بيشــترين سود را از اين تكنولوژی خواهند برد به 
همين خاطر ســوني با ۳۶ ميليون دارنده وفادار دســتگاه های PS۴ در 

سراسر دنيا احتمالا وضعيت خوبي خواهد داشت. 
فيس بوک در اين ميان بيكار ننشسته و هدســت Oculus Rift را 
طراحــي كرده كه بالای ۱۰۰۰ دلار قيمت خواهد داشــت و كاربر برای 
استفاده از آن نيازمند يك پي سي قدرتمند است. طبق برآوردها در حال 
حاضر فقط ۱۵ ميليون دستگاه كامپيوترِ آن قدر قدرتمند داريم كه بتوانند 
با هدست واقعيت مجازی فيس بوک كار كنند. اما مسئله اينجاست كه در 
دنيا بيش از ۲۰۰ ميليون نفر هستند كه به طور حرفه ای با پي سي بازی 

مي كنند و آنها مي توانند در ســال های آينده با آپگريد كردن بخشي از 
سيستم خود، پي سي های خود را آماده Oculus كنند. با توجه به ميزان 
بالای كاربران فيس بوک در سراسر دنيا، اين هدست شانس بالايي برای 

موفقيت دارد. 
در اين ميان چرخه عمر كنســول های بازی ســوني و مايكروسافت 
مي تواند به خاطر ورود واقعيت مجازی تغيير كند. به طور ميانگين اين 
دو شركت هر هشت سال يك بار يك كنسول جديد معرفي مي كنند اما 
اين سری، ممكن است با ورود هدست های جديد، كوتاه تر شود چرا كه 

هدست ها كنسول های قدرتمندتری طلب مي كنند. 
درســت است كه در حال حاضر واقعيت مجازی محبوبيت بيشتری 
دارد اما انتظار مي رود واقعيت افزوده مقصد نهايي اين مسير باشد و حتي 
ممكن اســت اين دو بالاخره در هم ادغام شوند. تعدادی از تحليل گران 
پيش بيني مي كنند كارآمدی واقعيت افزوده در زندگي واقعي مي تواند به 
استفاده فراگير آن در تلفن های هوشمند منجر شود. به همين خاطر است 
كه گوگل و علي بابا در يك شركت آينده دار در اين حوزه سرمايه گذاری 
كرده اند و ديگر غول ها نظير مايكروسافت، اپل و اينتل به تكنولوژی واقعيت 

افزوده - در مقايسه با واقعيت مجازی - تمايل بيشتری نشان داده اند.

در طول دهه گذشــته، با فراگيرشــدن اينترنت و تماشــای آنلاين 
فيلم ها توسط كاربران، تعداد مشتركان تلويزيون های كابلي رو به كاهش 
گذاشت اما در طول ســال های اخير اوضاع برای شركت ها بهتر شده و 
آنها توانســته اند رشد خود را تثبيت كنند. تحليل گران دليل اين تغيير 
روند را ســرمايه گذاری های سنگين شــركت ها عنوان كرده اند. ميزان 
هزينه های سرمايه ای اين شركت ها در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰ درصد رشد 
كرد و در ســال ۲۰۱۵ هم شاهد رشــدی ۷ درصدی بوديم. آنها با اين 
سرمايه گذاری ها ظرفيت شبكه های خود را افزايش دادند و دستگاه های 
 AT�T كه بعد از Comcast گيرنده مدرن تری را روانه بازار كردند. مثلا
دومين شركت پخش شبكه های تلويزيوني در آمريكا به حساب مي آيد با 

عرضه گيرنده پيشرفته X۱ توانست بر تهداد مشتركانش بيفزايد. 
شــركت مهم بعدی Charter Communications اســت كه با 
خريد چندين شركت بزرگ، توانست تعداد پايگاه مشتركان خود را تقريبا 
چهار برابر كند و به رقيب جدی دو شــركت اصلي تبديل شود. تحولات 
اخير نشان مي دهد تلويزيون كابلي قرار نيست بازی را به رقبا واگذار كند 

و همچنان قدرتمند باقي خواهد ماند.

DSL

شركت های ارائه  دهنده شبكه های تلويزيوني كابلي البته نقطه قوت 
ديگــری هم دارند و آن ارائه اينترنت پهن باند (Broadband) كابلي به 
مشتركان است كه همچنان پرسرعت ترين اينترنت معمول را به كاربران 
عرضه مي كند. در ايالات متحده، چهــار اپراتور عمده خدمات اينترنت 
پهن باند در سال ۲۰۱۵ نزديك به يك ميليون كاربر جديد جذب كردند و 

درآمدشان ۷ درصد بالا رفت.
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اين به معنای وخامت اوضاع شركت های مخابراتي است كه مشتركان 
سابقشــان تكنولوژی ســنتي DSL را رها مي كنند و به دنبال اينترنت 

پرسرعت تر مي روند.
اين تنها ضربه ای نيست كه شركت های مخابراتي از گسترش اينترنت 
خورده انــد. فراگيــری و محبوبيت برنامه های رايگان پيام رســان ضربه 
شديدی به درآمدهای شركت های عظيم مخابراتي زده و بخش مهمي 
از درآمدهای آنها را تحت تاثير قرار داده اســت. اين روند به خصوص در 
مسئله تلفن های راه دور و اس ام اس ديده مي شود. افراد ترجيح مي دهند 
پيام هــای غيراضطراری خود را از طريق برنامه هايي مثل وايبر، واتس اپ 
يا تلگرام ارسال كنند. واتس اپ در حال حاضر بالای يك ميليارد نفر در 
دنيا كاربر دارد و تعداد كاربران پيام رسان فيس بوک از ۹۰۰ ميليون نفر 

فراتر رفته است. 
آيــا اتصال دائمي موبايل ها به اينترنت به معنــای مرگ اس ام اس و 
تماس تلفني است؟ نه دقيقا. استفاده از تلفن و اس ام اس اگرچه در جهان 
توسعه يافته كاهش خواهد يافت، اما در مناطق در حال توسعه كه دستيابي 

به اينترنت پرسرعت و ارزان آسان  نيست ادامه خواهد يافت. 
از طرفــي گوگل اعلام كرده كه قصد دارد با همراهي چند شــركت 
مخابراتي نســل بعدی اس ام اس را وارد صحنه كنــد كه به برنامه های 
كنوني پيام رســان آنلاين (مثل واتس اپ) شباهت دارد و در آن مي توان 
چت گروهي كرد، عكس فرســتاد و متوجه شــد كه فرد در حال تايپ 
كردن است. طبق اعلام گوگل سيستم جديد كه RCS نام خواهد داشت 
برخــلاف واتس اپ يا تلگرام نياز به موبايل خاص و حتي دانلود برنامه ای 
خاص ندارد و هركس با هر موبايلي - احتمالا موبايل های لمسي - مي تواند 
از آن به رايگان اســتفاده كند. در صورتي كه اين رويای گوگل به واقعيت 
تبديل شــود، با اطمينان مي توانيم بگوييم دوران اس ام اس سپری شده 

است.

شــبكه های تلويزيوني ســطح بالا (مثل HBO) مي دانند كه بيشتر 
از شــبكه های كابلي معمولي بايد به توليد محتوای اريژينال بپردازند تا 
مشــترک جديد جذب كنند. «بازی تاج و تخت» مثلا در ســال ۲۰۱۵ 
نزديــك به ۹.۵ ميليون بيننده تازه برای HBO بــه همراه آورد. اما اين 
سريال ها مخارج بسيار ســنگيني دارند. مثلا در طول سه سال گذشته 
HBO به طور ميانگين ۴۹ درصد بودجه توليد و خريد محتوای خود را به 
توليد سريال اختصاص داده و انتظار مي رود امسال ميزان محتوای توليدی 
خود را افزايش دهد و به نصف كل برنامه های پخش شده اش برساند. رقبای 
تازه مثل آمازون هم البته بيكار ننشسته اند و سرمايه گذاری سنگيني روی 
توليد محتوا انجام داده اند. آمازون در حال حاضر ۲۵۰ ميليون دلار روی 
«گراند تور» هزينه مي كند كه توسط مجريان سابق «تخت گاز» بي بي سي 
ســاخته مي شود و قرار اســت در نيمه دوم سال ۲۰۱۶ به طور هفتگي 

پخش شود. 

   

 

شركت Comcast قصد دارد كمپاني انيميشن دريم وركز را تا پايان 
امسال به قيمت ۳.۸ ميليارد دلار بخرد. علت اصلي اين حركت سوددهي 
بســيار بالای ژانر انيميشن است. سری انيميشن های «شرک» (ساخت 
دريم وركز) بين سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ پرسودترين فيلم دنيا بوده است. 
ميانگين سود خالص صنعت سينما در حال حاضر ۱۶ درصد است و سود 

«شرک» ۳۶ درصد بوده است. 
مجلــه deadline كه فروش جهاني فيلم هايي آمريكايي در دنيا را 
بين سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بررسي كرده به نتيجه مشابهي رسيده و 
ژانر انيميشن را پرسودترين ژانر در صنعت فيلم سازی معرفي كرده است. 
بعد از انيميشن فيلم های علمي، تخيلي قرار مي گيرند كه فيلم «آواتار» 
پرسودترين فيلم آن دهه در اين ژانر به حساب مي آيد. فيلم های خانوادگي 
در رده سوم قرار دارند كه سری «هری پاتر» را مي توان در اين دسته قرار 
داد. بعد آن فيلم های اكشــن، عاشــقانه، درام و كمدی هستند كه سود 
بالايي دارند. بر اســاس اين گزارش پرضررترين فيلم ها هم در ژانرهای 

وحشت، تريلر و وسترن بوده اند.  



كوه يخ اقتصاد اسلحه
مدفون در بحث های انتخاباتي
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وقتي كه اوباما با خانواده های قربانيان كشتار جمعي با اسلحه در 
اورلاندو ديدار مي كرد يك ســوال پيش آمده بود: «چرا اين اتفاقات 
تكرار مي شود؟» اين سوالِ سراسر جهان درباره خشونت با اسلحه در 
آمريكا اســت. آيا خيلي ساده، كشوری با بيش از ۳۰ هزار كشته در 

سال با اسلحه، اراده ای برای تغيير ندارد؟
بسياری از سياست مداران آمريكايي در هفته های گذشته اعلام 
كرده اند كه بعد از كشتار ارلاندو بايد در قوانين آزادی حمل سلاح در 
اين كشور اصلاحاتي صورت بگيرد. برني سندرز، هيلاری كلينتون و 
باراک اوباما به صورت جداگانه بارها گفته اند كه اصطلاح «سلاح های 
جنگ» كه در قانون اساســي آمريكا حمل آن آزاد شناخته شده، 
شامل خيابان هاي اين كشور نمي شــود. طوماری هم با ۴۰۰ هزار 
امضا تاكنون جمع آوری شده كه درخواست مي كند حمل سلاح در 

آمريكا ممنوع شود. 
اما كسي مثل نيكول هاكلي و خانواده های قربانيان شليك با سلاح 
كه يك گروه برای حمايت از حقوق آنها تاسيس كرده اند، با ممنوعيت 
حمل سلاح جنگي موافق نيستند. آنها در گروه خود تلاش مي كنند 
كه فروش انواع خاصي از اســلحه  جنگــي نيمه خودكار به عموم را 
ممنوع كنند. از نظر شخصي، هاكلي اعتقاد ندارد كه شهروندان بايد 
ســلاح های جنگي داشته باشند يا شركت های اسلحه سازی آنها را 
به طور گسترده بازاريابي كنند. او و گروهي از خانواده های قربانيان 
اعتقاد دارند كه از نظر سياسي ممنوعيت حمل سلاح جنگي اشتباه 
اســت چون نه مي توان صاحبان و حمل كنندگان هرروزه سلاح را 
متقاعد كرد كه اسلحه  خود را كنار بگذارند، نه محاسبه كرد كه تعداد 

جان هايي كه با اين كار حفظ مي شود چقدر خواهد بود. 
ديگر گروه های خواهان كنترل سلاح نيز از همين برنامه حمايت 
مي كنند اما بين سياست مداران حزب دموكرات چنين تفاوت هايي 
خيلي كم در نظر گرفته مي شــود. آنچه روزنامه نگاران بحث درباره 
كنترل سلاح مي نامند واقعا يك بحث نيست؛ اينها مجادلات بي پاياني 
است كه به كارِ گرفتن رأی از رأی دهندگان مي آيد. دموكرات های 
موافق كنترل سلاح استدلال مي كنند كه هر قانوني درباره كنترل 
ســلاح به جنگيدن برايش مي ارزد حتي اگر بتواند جان يك نفر را 
نجات دهد. جمهوری خواهان نيز پاســخ مي دهند كه هيچ قانوني 
درباره كنترل سلاح چيزی را تغيير نمي دهد. هيچ يك از دو سوی اين 
بحث، مشكل واقعي خشونت با سلاح در آمريكا را در نظر نمي گيرند؛ 
اينكه چه سياست هايي، كم يا زياد، و چطور بايد مسئوليتي بر عهده 

صاحبان سلاح قرار دهد. 
در سال ۱۹۹۴، دولت فدرال آمريكا ممنوعيت سلاح های جنگي 
را برقرار كرد و در سال ۲۰۰۴ اين قانون منقضي شد. اما در نهايت، 

كميتــه ای كه نتايج اين ممنوعيت را ارزيابي مي كرد اعلام كرد كه 
ممنوعيت ســلاح جنگي باعث شــده كه ميزان خشونت با سلاح 
خيلي كم كاهش پيدا كند. هركس كه به اين مسئله توجه مي كرد 
شگفت زده نمي شــد چون در اوايل دهه ۱۹۹۰ اين بحث شده بود 
كه ممنوعيت حمل ســلاح جنگي با كمبود مبارزه با جرايم همراه 
است. در نهايت تلاش دموكرات ها برای تصويب قانوني عليه حمل 
ســلاح جنگي با حمله متقابل مواجه شد. بيل كلينتون كه در آن 
زمان رئيس جمهور                                        بود بعدتر گفت كه همين قانون موجب شــد 
كه جمهوری خواهان در كنگره و سنا به اكثريت دست پيدا كنند. از 
همان زمان است كه گروه های حامي كنترل اسلحه به جای ممنوعيت 
كلي حمل سلاح جنگي، از محدود كردن انواع خاصي از آنها كه در 

كشتارهای جمعي مورد استفاده قرار مي گيرد حمايت مي كنند. 
با اين حال، ممنوعيت حمل ســلاح همچنان جزو برنامه های 
دموكرات ها باقي مانده است؛ بعد از كشتار در مدرسه سندی هوک، 
اوباما اعلام كرد كه از ممنوعيت ســلاح جنگي حمايت مي كند. اما 
پشت صحنه های فجيع كشتار، از ســال ۲۰۱۳ كاخ سفيد تلاش 
كرده كه از ممنوعيت كامل حمايت سياســي كمي به عمل بياورد 
و در عوض، انرژی خود را روی بررســي ســابقه افرادی كه صاحب 
سلاح هستند متمركز كند. بعد از حمله به كلوپ پالس در ارلاندو 
كه ۴۹ نفر كشته شدند، سنا پذيرفت كه درخواست گسترده كردن 
كنترل سوابق خريداران اسلحه و كساني را كه مظنون به فعاليت های 
تروريستي هستند، در برنامه خود بگذارد. گروه خانواده های قربانيان 
كشتار ســندی هوک نيز از همين سياستِ كنترل بيشتر سوابق 
صاحبان سلاح حمايت مي كنند و در جلساتي كه با نمايندگان سنا 

داشته اند برخي از آنان را نيز متقاعد كرده اند.

 
در سال ۱۹۹۶، يك مرد كه با اسلحه جنگي بلندی در خيابان های 
آمريكا راه مي رفت به يك كافه و فروشگاه اجناس هديه شليك كرد 
و ۳۵ نفر را كشت. رئيس جمهور                                        محافظه كار وقت بلافاصله دستور 
ممنوعيت حمل سلاح مورد استفاده در آن قتل عام را صادر كرد و 
حدود ۶۰۰ هزار اسلحه جنگي از آن مدل جمع آوری و ذوب شد. در 
نهايت، دولت حدود يك ميليون اسلحه را خريد و از دست مردم خارج 
كرد كه به اندازه يك ســوم كل سلاح های موجود در خانه ها بود. اما 
اين اتفاق در استراليا رخ داد؛ كشوری كه از موقع تاكنون، ديگر شاهد 
چنان كشتاری با اسلحه نبوده است. مقامات رسمي مدام مي پرسند 

كه چرا آمريكا نمي تواند كاری را كه استراليا انجام داد بكند؟
يكي از دلايلي كه آمريكا نمي تواند مثل استراليا عمل كند به طور 

كشتار جمعي با سلاح قطره ای از درياست
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خالص سياسي است؛ طرفداران حق حمل سلاح در آمريكا مي گويند 
كه اين نوع از توقيف اسلحه مي تواند موجب «يك جنگ شهری» 
شود. به عبارت ديگر، توقيف اموال عمومي و تهديد به زندان روشي 
آمريكايي نيســت. اما دلايل ديگری نيز وجود دارد؛ مقياس كشته 
شدن با ســلاح در آمريكا بسيار بيشتر از استراليا است. تا الان، در 
ســال جاری حدود ۱۰ هزار نفر با اسلحه كشته شده اند. حدود ۲۰ 
هزار نفر ديگر هم به صورت خودكشــي با اســلحه جان خود را از 
دســت مي دهند. تعداد كل موارد مرگ و جراحت شديد با اسلحه 
در هر ســال به حدود ۱۰۰ هزار مورد مي رسد. حتي پيش از اينكه 
سلاح  ها در استراليا ذوب شوند ميزان كشتار با سلاح در اين كشور 
بســيار كمتر از آمريكا بوده و برای مثال از كل تلفات با اسلحه در 
اكلاهماســيتي هم كمتر بوده است. در آمريكا حدود ۳۰۰ ميليون 
اسلحه بين مردم وجود دارد كه دولت برای خريد آنها بايد ميلياردها 

دلار پول خرج كند. 
مسئله ديگر اين است كه با اينكه كشتار جمعي در آمريكا يك 
پديده رو به افزايش و هشداردهنده است و در ۱۲۶۰ روز اخير – از 
كشتار مدرسه ابتدايي سندی هوک از سال ۲۰۱۲ تاكنون- حدود 
۱۰۰۰ مورد شــليك جمعي وجود داشــته و ۱۹ مورد آنها كشتار 
جمعي در مكان های عمومي بوده، اما همچنان نسبت موارد كشتار 

جمعي در كل موارد مرگ با سلاح در آمريكا بسيار ناچيز است. 
در آمريكا ســالانه حدود ۳۳,۵ هزار مرگ بر اثر شليك اسلحه 
اتفاق مي افتد؛ يعني در هر ۱۵ دقيقه يك نفر كشته مي شود و تقريبا 
به همين ميزان نيز مرگ بر اثر تصادفات جاده ای رخ مي دهد. تقريبا 
۴ درصد از اين موارد «غيرارادی» تشــخيص داده مي شود و شامل 

مواردی نيز هست كه مثلا پليس بر حسب وظيفه دست به شليك 
مي زند. تقريبا يك ســوم موارد مرگ با اسلحه به صورت خودكشي 
اتفاق مي افتد. بقيه اين موارد در دســته بندی های رسمي قتل در 
نظر گرفته مي شــود كه شليك به سوی جمع و كشتار جمعي كه 
موارد قتل عام مدرسه سندی هوک يا كلوپ پالس در ارلاندو نيز جزو 
آنها قرار مي گيرد، سهمي بسيار ناچيز از موارد كلي كشته شدن با 
اسلحه را شامل مي شود. همچنين بايد دانست كه طبق گزارش های 
اف بي آی، تنها ۳ درصد موارد كشته شدن با اسلحه توسط سلاح های 
جنگي نيمه خودكاری صورت مي گيرد كه در كشتارهای جمعي نيز 
استفاده شده اند. بنابراين تاكيد روی كشتارهای جمعي با اسلحه در 
بحث اصلاح قوانين كنترل سلاح در آمريكا يك نقطه تمركز انحرافي 

است.
از آن سو، بســياری از اين كشتارهای جمعي در آمريكا توسط 
مردم فقيری انجام مي شود كه در محله های به شدت جداشده نژادی 
يا مذهبي زندگي مي كنند و درگير بيكاری، سيستم ناموفق آموزشي 
مدارس و نبود اعتماد بين پليس و جوامع محلي اند. آمريكايي های 
آفريقايي تبار كه ۱۳ درصد جمعيت آمريكا را تشكيل مي دهند نيمي 
از تمام قربانيان استفاده از سلاح را شامل مي شوند. تقريبا ۱۵ نفر از 
هر ۳۰ نفری كه روزانه در آمريكا براثر شليك اسلحه كشته مي شوند 

سياه پوست اند. 
از سال ۱۹۹۹ كه كشتار در دبيرستان كلمباين در كلرادو اتفاق 
افتاد وزارت دادگستری آمريكا حدود يك ميليارد دلار بودجه برای 
تقويت حضور ماموران پليس در مدارس اختصاص داده اما تحقيقي در 
دانشگاه كرنل نشان داده كه شواهد روشني در دست نيست كه اين 

طبق گزارش های اف بي آی، تنها ۳ درصد موارد كشته شدن با اسلحه 
توسط سلاح های جنگي نيمه خودكاری صورت مي گيرد كه در كشتارهای 
جمعي نيز استفاده شده اند.
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به كاهش خشونت با سلاح گرم در مدارس ياری رسانده باشد. گاهي 
كشتارهای جمعي باعث مي شود كه در سياست گذاری ها تصويری 
گسترده و واقعي از خشونت با سلاح لحاظ نشود. از سوی ديگر، بحث 
درباره كنترل سلاح ابزاری در دست انجمن ملي سلاح در آمريكا نيز 
هست كه همين چندی پيش اعلام كرد سياست ممنوعيت سلاح 
در اروپا مانع از انجام عمليات تروريســتي در پاريس نشده است. اما 
بايد گفت كه ميزان خودكشي با سلاح در آمريكا ۱۶ برابر بيشتر از 
فرانسه است. بنابراين نجات جان افراد كه قرباني خشونت هرروزه با 
سلاح گرم مي شوند منحصر به ممانعت از كشتار جمعي در مكان های 

عمومي نيست.

 
يك شــليك ديگر و جمعي ديگر از خانواده های داغ ديده. بيشتر 
مردمي كه با نرخ زياد خشــونت با اسلحه مواجه مي شوند موافق اند 
كــه بايد كاری كرد. آيا راه حلي هســت كه بتواند ميزان مرگ براثر 
استفاده از اسلحه را در كشوری كه مالكيت سلاح يك حق اساسي 

است كاهش دهد؟
اولين قدم اين است كه از راه حل های فوری و پيشنهادهای همراه با 
خشم كه بعد از هر كشتار عمومي شدت مي گيرد گذر كرد. ممنوعيت 
سلاح جنگي همانند سلاح هايي كه در ارتش استفاده مي شود ممكن 
است جان های كمي را نجات دهد اما ممكن نيست كه تغيير بزرگي 

ايجاد كند. 
مشكل اين نيســت در استفاده از اسلحه اشــتباه وجود دارد يا 
آموزش ناكافي است. مشكل اين است كه افراد خطرناک به صورتي 
موثر از اين ابزار استفاده مي كنند. بهترين روش ممانعت از خشونت 
با اســلحه اين است كه ميزان خطرِ افراد كم تعدادی را كه رفتارهای 
بسيار پرخطری دارند و برای آسيب رساندن به خودشان يا ديگران 
از اسلحه استفاده مي كنند به صفر رساند و به دنبال راه هايي بود كه 

ممكن است آنها را از اين كار بازدارد. 
بسياری از بهترين اســتراتژی ها برای كاهش خشونت با سلاح 
گرم آنهايي نيســتند كه شما مدام در رسانه ها مي شنويد يا يكي از 
اعضای كنگره درباره آن همين حالا در حال بحث كردن است. يكي 
از راه های موثر برای كاهش خشــونت با اسلحه،  چك كردن سابقه 

كلي افرادی اســت كه صاحب سلاح هستند. يك روش ديگر، دادن 
بودجه بيشتر به برنامه های اجتماعي محلي است كه مطالعات نشان 
داده اند باعث كاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قتل های مرتبط با باندهای 

تبهكاری بوده اند. 
حال، برای نگراني ها درباره كشتار جمعي چه مي توان كرد؟ اگر 
كسي نگران ســلاح های جنگي مورد اســتفاده در ارتش است كه 
در خيابان ها و مكان های عمومي مورد اســتفاده قرار بگيرد، ممكن 
است به جای ممنوع كردن اين نوع سلاح ها، تمركز بر محدود كردن 
ظرفيت خشاب اسلحه ها موثرتر باشد. و همچنين سرمايه گذاری روی 
برنامه های ارزيابي و دخالت در امور احتمالا باارزش تر از تلاش برای 
محصور كردن مدارس ابتدايي محلي مان يا استخدام محافظان مسلح 

است.
كارشناســان مي گويند روشــي بهتر از ممنــوع كردن مالكيت 
و حمل سلاح،  اين است كه ســلامتي رواني مالكان در نظر گرفته 
شــود. تشخيص ســلامتي رواني مولفه ای جدی در خودكشي ها با 
اسلحه است و سياست هايي كه كاهش ميزان خودكشي را هدف قرار 

مي دهند احتمالا موثرتر از داده های دولتي خواهند بود.
اين حرف ها به اين معني نيســت كه قوانين سرراست مربوط به 
كنترل اسلحه نمي توانند موثر باشند. مطالعات خوبي دراين باره وجود 
دارد كه نشــان مي دهد قوانين ايالتي سخت تر متمركز بر كاربران 
داخلي اسلحه به صورت نادرست كارآمد بوده است و خبر خوب اين 
اســت كه رغبت به قوانين داخلي ايالت ها درباره كاهش خشونت با 

سلاح در سراسر آمريكا ادامه پيدا كرده است. 
در بسياری از شهرهای آمريكا مثل شيكاگو، اوكلند،  نيوراورلئان 
و ديترويت، خشونت با اسلحه دهه ها بسيار بالا بود و اين مشكل در 
محله های زيادی ديده مي شد. بيكاری، جدايي مذهبي و نژادی، زنداني 
كردن همگاني و جنگ مواد مخدر، از دلايلي بود كه مشكل را درست 
كرده بود و اميدی هم به حل آن نمي رفت. اما دهه ها تحقيقات وزارت 
دادگستری درباره اين مســئله باعث به وجود آمدن استراتژی های 
فراواني با هدف كاهش خشونت با سلاح گرم شد. تحليل های عمقي 
از مشكلات محله های خشن در اين شهرها به نتيجه شگفت آوری 
منجر شد؛ اغلب خشونت ها به وســيله تعداد بسيار كمي از مردان 
جوان انجام مي شود. مثلا در اكلاهما، حدود هزار نفر از كساني كه در 
گروه های خياباني شركت داشتند مسبب اغلب قتل های شهر بودند. 
خشونت ها براثر جنگ مواد مخدر يا رقابت گروه های مافيايي شروع 
مي شد و شدت مي گرفت. وقتي كه اين گروه ها با هم ارتباط بر قرار 
مي كردند خشونت به ميزان قابل توجهي كاهش مي يافت. بنابراين در 
بسياری از شهرها استراتژی «آتش بس» اعمال شد. مثلا در بوستن از 
سال ۱۹۹۶ ميلادی آتش بس اعلام شد و ميزان قتل افراد جوان ۶۳ 
درصد كاهش يافت. چنين مواردی نشان مي دهد كه راه های بسيار 
متنوع و كارآمدتری از ممنوعيت داشتن اسلحه در آمريكا برای كاهش 

خشونت در اين كشور مي تواند وجود داشته باشد.

 
بعد از كشــتار ارلاندو،  واشنگتن دوباره همان خط سابق را تكرار 
كرد. اما در جايي ديگر، فعالان مدنيِ حامي كنترل ســلاح در حال 
تغيير دادن صورت مســئله هســتند و مي توانند طــرز فكر درباره 

اصلاحات قوانين مربوط به آزادی حمل سلاح را عوض كنند. 
آنچه كه هيلاری كلينتون را به عنوان نامزد برتر حزب دموكرات 
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كلينتون چندين كارزار تبليغاتي درباره خشونت با سلاح گرم به راه انداخت. تنها خانواده قربانيان كشتارهای جمعي 
آمريكا مثل قتل عام مدرسه سندی هوک نبودند كه او بالای صحنه فرستاد. كلينتون برنامه هايي برای مادران سياه پوستي 
تدارک ديد كه فرزندانشان قرباني خشونت پليس و خشونت با سلاح، شامل خشونت گروه های تبهكاری، شده بودند.

انجمن ملي اسلحه كه در آمريكا بزرگ ترين گروه حاميان حق آزادی حمل سلاح است 
در يك گردهمايي چهارروزه خود مدعي شــد كه ۸۰ هزار نفر شركت كننده داشته است. 
اين انجمن در آمريكا حدود ۵ ميليون عضو دارد. اما غير از اين اعضا، مردم آرام، منطقي و 

دوست داشتني آمريكا نيز به حق داشتن سلاح اعتقاد دارند. 
اعضای انجمن ملي اسلحه مي گويند بسياری از سلاح ها در آمريكا برای دفاع از خود به 
كار مي روند اما رسانه ها در حالي كه كشتار جمعي با اسلحه و خشونت با سلاح گرم را به طور 
گسترده پوشش مي دهند به ندرت از موارد دفاع از خود با اسلحه صحبتي به ميان مي آورند. 
به نظر آنها، در برابر وجود ۳۰۰ ميليون سلاح در دست آمريكايي ها، ۳۰ هزار كشته در سال 
خيلي زياد نيســت. اين آمار مشخص مي كند كه اغلب سلاح های موجود در آمريكا برای 
ارتكاب جرم به كار نمي روند و اكثر دارندگان اسلحه در اين كشور جرمي مرتكب نمي شوند. 
ميليون ها ســلاح در آمريكا هست كه صاحبانشــان با اطمينان از آنها استفاده مي كنند و 
بچه هايشان هرگز به اسلحه آنها دسترسي ندارند. پوشش پيوسته شوک آورترين خشونت های 
آمريكايي ها ممكن است اين شائبه را به وجود بياورد كه اين كشور مثل غرب وحشي است؛ 

امری كه اصلا حقيقت ندارد. 
بعد از حمله با اسلحه در شهر نيوتن، از شهروندان پرسيده شد كه آيا نسبت به ۲۰ سال 
قبل، خشونت با اسلحه كاهش يافته يا نه. اكثريت آنها يعني ۵۶ درصدشان اعتقاد داشتند 
كه نسبت به دو دهه پيش، خشونت با سلاح گرم زياد شده است. اما واقعيت اين است كه 
از آن موقع تاكنون، آمريكا بسيار امن تر شده است. با اينكه ميزان سلاح هايي كه در دست 
شهروندان است طي اين مدت زيادتر شده، ميزان خشونت به شدت كاهش يافته است. نرخ 
قتل با اسلحه در كشور از سال ۱۹۹۳ كه در اوج قرار داشت ۴۹ درصد پايين تر آمده است. 
تعداد آمريكايي هايي كه تصويری واقعي از ميزان خشونت با اسلحه داشته اند تنها ۱۲ درصد 
بوده است.  وقتي كه شما وارد يكي از جلسات عمومي انجمن ملي اسلحه مي شويد، دلسرد 
مي شويد اگر انتظار داشته باشــيد كه با افرادی خشن و خطرناک و ناراضي روبه رو شويد. 
بسياری از كساني كه عضو اين انجمن هستند داشتن اسلحه را امری برای افزايش ايمني 
خود مي دانند؛ آنها احســاس مي كنند كه تهديد شده اند، اسلحه خود را نشان مي دهند و 

حمله كننده بالقوه آنها پا به فرار مي گذارد. 

مطرح كرد چيزی بود كه تا چند سال پيش اصلا قابل تصور نبود؛ او 
رفتن به مصاف خشونت با سلاح را به مسئله اصلي كارزار تبليغاتي 
خود تبديل كرد. او به جای اينكه مثل نامزدهای دموكرات سابق تلاش 
كند دارندگان اسلحه را دوباره مطمئن سازد كه عاشق شكار است و از 
دومين اصلاحيه قانون اساسي حمايت مي كند، سعي كرد كل كشور 
را عليه صنعت اسلحه سازی بسيج كند و مستقيما آنها را متهم كرد 

مسئول خشونتي هستند كه آمريكا شاهد آن است.
كلينتون چندين كارزار تبليغاتي درباره خشونت با سلاح گرم به راه 
انداخت. تنها خانواده قربانيان كشتارهای جمعي آمريكا مثل قتل عام 
مدرسه ســندی هوک نبودند كه او بالای صحنه فرستاد. كلينتون 
برنامه هايي برای مادران سياه پوســتي تدارک ديد كه فرزندانشــان 
قرباني خشونت پليس و خشونت با سلاح، شامل خشونت گروه های 
تبهكاری، شده بودند. آمريكايي های آفريقايي تبار اكثريت قربانيان 
قتل با سلاح را در كشور شــامل مي شوند اما داستان آنها اغلب در 
حاشيه بحث های مربوط به حق سلاح قرار مي گيرد، حتي با اينكه 
در يك دهه گذشــته بيش از ۵۰ هزار سياه پوست با سلاح گرم به 

قتل رسيده اند. 
ارتباط با اكثريت قربانيان خشونت با سلاح باعث شد كه كلينتون 
در ماه دسامبر گذشته از تمايل به جلوگيری از خشونت با اسلحه به 
عنوان برگ برنده اســتفاده كند و در حزب دموكرات برای نامزدی 
انتخابات درون حزبي رياســت جمهوری به پيروزی برسد. اما او خط 
سومي باز نكرد و در نهايت، وقتي كه سياست هايش اعلام شد مشخص 
شد كه تغيير چنداني در بحث به وجود نياورده است. برنامه های او 
همان برنامه های آشــنای قديمي در دهه ۱۹۹۰ بود؛ كنترل سوابق 
افراد، ممنوعيت سلاح های جنگي، ايده استفاده از دادخواستي سخت 
عليه صنايع اسلحه سازی به منظور فشار وارد آوردن برای اصلاحاتي 
كه نمي تواند در كنگره تصويب شــود. مجموعه راه حل های او برای 

خشونت با سلاح طي ۲۰ سال كمتر تغيير كرده بود.  
اما آنچه كه ما برای جلوگيری از خشونت با اسلحه مي فهميم در دو 
دهه گذشته به شدت تغيير كرده است. به تدريج، خارج از نقطه تمركز 
سياست های واشنگتن، ايالت ها و شهرها استراتژی های جلوگيری از 
خشونت با سلاح را امتحان كرده اند و دريافته اند كه برخي از آنها يك 
تفاوت واقعي ايجاد كرده است. محققان حوزه خشونت با سلاح گرم، 
مطالعات كليدی خود را منتشــر كرده اند و دانش ما را در زمينه ای 
كه هنوز در نبرد اطلاعاتي و سياسي بر سر بودجه تحقيقاتي است، 
جلوتر برده انــد. گروه های كنترل ســلاح فهميده اند كه روش های 
موفقي برای كاهش شليك در آمريكا بدون هيچ تغييری در نظارت 
بر سلاح يا قوانين مربوط به اسلحه، وجود دارد. فروشندگان محلي 
اسلحه و حاميان حق سلاح شروع به استفاده از روش هايي كرده اند 
كه از دوسوم مرگ های آمريكايي ها به صورت خودكشي كم مي كند 
و تلاش كرده اند راه هايي را برای كاهش سلاح هايي با بيشترين نرخ 

كشتار بيابند بدون اينكه حق سلاح را زير پا بگذارند.
دموكرات های نسل جديد به تدريج ياد مي گيرند كه به جای بحث 
بر ســر ممنوعيت حمل و مالكيت اسلحه، با انجمن ملي سلاح به 
مذاكره بنشينند و مســائل را حل كنند و خيلي تلاش نكنند كه 
از مســدود كردن همه راه های تغيير قانون سلاح در آمريكا توسط 
جمهوری خواهان، برای خود رأی بخرند. اما مسئله ديگری در ميان 
است؛ راه های زيادی غير از تغيير قانون برای كاهش كشته شدگان با 
اسلحه وجود دارد اما دليل استفاده نكردن از آنها، نبود توجه عمومي 

و كمي هم مسئله پول است.
خشونت با سلاح، خشونت پليس و اصلاحات عدالت كيفری، سه 
مسئله جداگانه اما مكمل هستند. در حقيقت، فعالان اجتماعي اين 
سه مسئله را به طور عميقي در ارتباط با يكديگر مي بينند كه دور 
باطلي از بي اعتمادی را مي سازد و باعث مي شود كه هركسي احساس 
امنيت كمتری كند. وقتي كه مي توان با به صفر رساندن ميزان خطر 
افراد معدودِ پرخطر و نيز امن كردن برخي از نقاط پرخطر عمومي، 
تعداد كشته شدگان با اسلحه را به كمتر از يك سوم رساند بسيار بهتر 
است كه بحث درباره ممنوعيت سلاح را به چنين عرصه هايي كشاند 
و با تغيير زمين بازی و بحث، دست به اصلاحاتي واقعي و موثر زد. 
حادثه ارلاندو يك لحظه تاريخي جديد برای بحث كنترل سلاح است 
كه مي تواند درســي برای همه مخالفان و طرفداران اسلحه، صنايع 

سلاح سازی، سياست مداران و رسانه ها باشد. 
عصبانيت مهم است. عصبانيت نقطه شروع است. اما عصبانيت 
برای رساندن ما به نقطه های دورتر كافي نيست. برای حركت به جلو، 
نياز به نظم، مدارای سياسي و تمركز بي وقفه بر آن چيزی است كه 

واقعا برای نجات زندگي افراد به كار مي آيد.
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چند روز بعد از حادثه ارلاندو، ديوان عالي آمريكا دوباره نشان داد كه 
قانون اساســي اين كشور را نمي توان طوری تفسير كرد كه مانع اعمال 
روش هايي شــود كه برای كاهش خشونت ناشــي از حمل آزاد اسلحه 
طراحي مي شوند. اين ديوان پذيرفت كه دادخواستي عليه قانوني در ايالت 
كانتيكات را كه به طور گسترده دسترسي به نوعي از اسلحه نيمه خودكار 
را محدود مي كند بشنود. اين نوع اسلحه در سال ۲۰۱۴ در حادثه شليك 
در سندی هوک و اخيرا در ماجرای شليك به دانش آموزان مدرسه سن 
برناردينو در كاليفرنيا و نيز در جريان شليك های ارلاندو در فلوريدا مورد 
استفاده قرار گرفته بود. ديوان عالي اجازه داد كه اين قانون ادامه پيدا كند. 
ايــن آخرين مورد رودررويي ای بود كــه در آن، اصلاحيه دوم قانون 
اساسي آمريكا مانع از بيشتر قوانين طراحي شده برای كاهش خشونت با 
سلاح گرم نشد. تصميم تاريخي ديوان عالي آمريكا در سال ۲۰۰۸ اعلام 
كرد كه طيف گســترده ای از نظارت ها در حوزه اسلحه «قانوني» است. 
ديوان اين امر را بارها اعلام كرده و باعث شده است كه آرای دادگاه های 
سطح پايين تر در ايالت های مختلف آمريكا را كه قوانين مربوط به حمل 

سلاح را لغو كرده بودند باطل كند. 
با اين حال، چند ســاعت بعد از اينكه ديوان عالي آمريكا رأی خود را 
اعلام كرد، مجلس سنا حقيقتي را درباره دموكراسي در آمريكا دوباره ثابت 
كرد؛ احتمال اينكه كنگره قانوني معني دار درباره اصلاحات در قوانين حمل 
آزاد سلاح بگذارد نزديك به صفر است. حتي با وجود افزايش وضعيت های 
اضطراری ناشــي از خشونت ها با سلاح گرم در آمريكا – نه تنها به دليل 
حادثه وحشتناک ارلاندو بلكه به دليل اين واقعيت كه ۴۹ نفر كشته شده 
در كلوپ شبانه پالس كمتر از نيمي از تعداد آمريكايي هايي بودند كه در 

آخر آن هفته با اسلحه كشته شده بودند- كنگره كاری نمي كند.

واقع گرايانه نيست كه بپذيريم كنگره روی موارد بحث برانگيز مربوط 
به ســلاح گرم يا حتي ظاهرا روی موارد ساده تر آن مثل دور نگه داشتن 
تروريست های مظنون از خريد نوعي از اسلحه كه در قتل عام ارلاندو مورد 
اســتفاده قرار گرفته، اجماع نظر دارد. اما وقتي كه مجلس سنا به همراه 
افرادی كه در صف اول آن قرار دارند، چهار طرحي را كه با هدف كنترل 
فروش اســلحه تدوين شده است در يك روز رد مي كند، به نظر مي رسد 
كه حتي كوتاه آمدني معني دار از سوی نمايندگان سنا نيز نمي تواند روی 

ميز تصميم گيری قرار بگيرد.
نمي تــوان گفت كه هيچ گفت وگويي در خــط مقدم بين دو طرف 
وجود ندارد. سناتور سوزان كالينز، يك جمهوری خواه ميانه رو، با گروهي 
از ســناتورهای هردو طرف روی اين كلاف ســردرگم كار مي كند تا به 
يك پيشنهاد برای مصالحه دست پيدا كند. اما رسيدن به نتيجه خيلي 
سخت تر مي شود چون هردو طرف مجادله نشان داده اند كه برای رسيدن 

به منافع خود هركاری انجام مي دهند.
بسياری از جمهوری خواهان به حمايت لابي قدرتمند اسلحه وابسته 
هســتند. آنها دلايل بســياری برای ســر خم نكردن دارند. همين طور 
دموكرات ها. با وجود دو دهه دعواهای عميق سياســي بر ســر سياست 
اســلحه و احســاس اينكه آنها بدون تغيير وضعيت همواره دست بالا را 
داشته اند، چرا بايد اكنون وضع تغيير كند؟ حزب دموكرات هر مشوقي 
را برای سوءاستفاده از اين ماجرا برای به دست آوردن اهداف سياسي به 
كار مي گيرد و حتي حاضر به يك وجب عقب نشيني از طرحي كه برای 
كنترل اسلحه داده است نيست؛ طرحي كه بيش ازپيش توانسته گروهي از 

حاميان را در ميان تعدادی از ميانه روها جذب كند.
جمهوری خواهان از اين مي ترسند كه انجمن ملي اسلحه از آنها ديگر 
حمايت نكند. اين انجمن به طور شخصي از همه كساني كه با قانون آزادی 
حمل سلاح موافق اند حمايت مي كند. اما مسئله بيشتر از اين حرف هاست؛ 
انجمن ملي اســلحه در انتخابات آمريكا حضور دارد و پول كلاني را در 
حمايت از نمايندگاني كه به آن نزديك هستند در انتخابات خرج مي كند. 
دموكرات ها به خوبي از اين ترس از انجمن ملي اسلحه استفاده مي كنند. 
يك نســل از آنها مدام نشان مي دهند كه مسئله حمل سلاح يك ريل 

غيرقابل  لمس در سياست آمريكا است. 
رأی اخير ديوان عالي آمريكا نشان از يك تغيير مهم در تفكر آنها دارد. 
با اين حال، احتمال خيلي كمي وجود دارد كه در طرح ها و لوايح مربوط 
به قانون آزادی حمل سلاح تغييری به وجود بيايد. دموكرات ها به روشني 
از سياست اسلحه در آمريكا هراسي ندارند. در حقيقت، آنها اين طور جلوه 
داده اند كه در زمينه اســلحه برنامه های هوشمندانه ای دارند و خواهان 
امنيت بالای عمومي هستند. نامزدهای دموكرات نيز در جريان تبليغات 
انتخابات رياست جمهوری اخير خيلي درباره لزوم تغيير قانون حمل اسلحه 
حرف زده اند. اتفاقات اخير شايد باعث شود كه دموكرات ها در كنگره رأی 
اكثريت را بياورند. اما مسئله اينجا است كه گره كور سياسي به قدری شديد 
است كه احتمال تغيير در قانون حمل سلاح وجود ندارد و اين حرف ها 

بيشتر دليلي خواهد شد برای انفعال در روز انتخابات و نيز فردای آن.

چرا آمريكا قانون حمل آزاد اسلحه را تغيير نمي دهد؟
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انتشار گازهای اكسيد نيتروژن و ديگر گازهای سمي متصاعد شده از موتور خودروها و كاميونها، 
بر اساس نتايج يك تحقيق علمي، فقط در آمريكا باعث مرگ سالانه ۵۸ هزار نفر مي شود. بنابراين 
رسوايي تقلب «فولكس واگن» در آزمايش های آلودگي هوا

برنامه های عربستان ســعودی برای متحول كردن هر گوشه از 
اقتصادش، از بخش نظامي چشم پوشي نكرده است. پادشاهي اين 
كشور صنعت تسليحاتي خود را زير نظر يك شركت هلدينگ 
درخواهد آورد چراكه برای دوران پسانفت آماده مي شود. شاهزاده 
محمد بن سلمان، جانشين پادشاه عربستان، مي گويد: «بخشي از 
اين متحول كردن در جست وجوی رفع نيازهای نظامي كشور به 
صورت داخلي و متنوع كردن اقتصاد است.»  شاهزاده محمد كه دومين نفر رأس قدرت پادشاهي 
عربستان است، بزرگ ترين تحول اقتصادی اين كشور از زمان تاسيس اين نظام پادشاهي در سال 
۱۹۳۲ را با مراحلي شامل فروش كمتر از ۵ درصد شركت نفت عربستان سعودی، كم كردن يارانه ها 
و بردن شهروندان سعودی بيشتر به بازار كار، رهبری مي كند. هدف او، پايان دادن به هشت دهه 
وابستگي به نفت است.  شاهزاده محمد در يك مصاحبه با شبكه تلويزيوني دولتي العربيه قبل از 
اينكه جزئيات برنامه «چشم انداز ۲۰۳۰» را اعلام كند، گفت: «وقتي كه من به يك پايگاه نظامي 
سعودی وارد مي شوم، كف ساختمان ها بسيار خوب درست شده و ديوارها دكورهای خوبي دارد و 
ريزه كاری ها پنج ستاره است. وقتي كه وارد يك پايگاه نظامي آمريكايي مي شوم مي توانم لوله ها را 
روی سقف و كف فرسوده بدون هيچ كف پوش يا فرشي را ببينم. اينها از سيمان ساخته شده اند؛ 
خيلي كاربردی. ما با هزينه های نظامي مشكل داريم.» سهام عربستان سعودی تا هفت هفته بعد 
از اين مصاحبه بيشــترين افزايش را داشــت و بازار به وســيله يك شركت املاک پيش مي رفت 
چون شــاهزاده بر برنامه هايي تاكيد كرده بود كه شامل پيش بردن پروژه های زيربنايي، افزايش 
خانه دار شــدن و باز كردن درهای بخش املاک به روی خريداران خارجي مي شد.  بر اساس آمار 
موسسه آی اچ اس جينز، عربستان سعودی يكي از بيشترين بودجه های نظامي را در جهان داراست 
و هزينه كننده پيشروی خاورميانه در بخش نظامي در سال ۲۰۱۵ با بودجه ۴۶ ميليارد دلار بوده 
است. اين كشور در سال ۲۰۱۳، برای حوزه دفاعي خود ۱۲۳ ميليارد ريال معادل ۵۷ ميليارد دلار 
بودجه تخصيص داده بود. شاهزاده مي گويد: «ما سومين يا چهارمين كشور با بيشترين هزينه های 
نظامي در جهان هستيم اما هنوز ارتشمان در رتبه بيستم است. اينجا مشكلي وجود دارد. ما اكنون 
در حال تاسيس يك شركت هلدينگ برای صنايع نظامي هستيم كه ۱۰۰ درصد آن تحت مالكيت 
دولت است و بعدتر در فهرست شركت های بازار سهام عربستان نيز وارد خواهد شد. ما انتظار داريم 
كه تا انتهای سال ۲۰۱۷، جزئيات بيشتری از اين شركت را به عموم ارائه كنيم.» او مي گويد كه 

سهم تجهيزات نظامي خريداری شده از شركت های عربستاني تا ۵۰ درصد شغل هاي زيادی را ايجاد 
خواهد كرد و اقتصاد را رونق خواهد داد. شــاهزاده محمد گفته است كه دولت عربستان به دنبال 
اين است كه بسياری از قراردادهای نظامي را دوباره ساختاربندی كند تا بتواند شركت های داخلي 
را به اين قراردادها مرتبط كند. بيرون كالان، تحليل گر امور دفاعي موسسه كپيتال آلفا پارتنرز در 
واشنگتن، مي گويد كه «در نتيجه اين ابتكار عمل جديد، نگهداری و پشتيباني از تجهيزات نظامي 
مي تواند به وســيله شركت های عربستاني انجام شود، بنابراين اين كار بدان معني خواهد بود كه 
آمريكا و گروه های اروپايي از اين كار تاثير مي پذيرند». اين برنامه عربستان سعودی به اين معني 
خواهد بود كه شركت هايي شامل بي ایِ ای سيستم، بوئينگ، لاكهيد مارتين و ريتئون، همه ممكن 
اســت از آن متاثر شوند. در زماني طولاني تر، ســوال اين خواهد بود كه عربستان سعودی چقدر 
مي خواهد به ســامانه های نظامي بزرگ دست پيدا كند.  ارتش عربستان سعودی اخيرا به وسيله 
يمن مورد آزمايش قرار گرفته اســت؛ جايي كه با ائتلافي از كشــورهای عربي عليه پيكارجويان 
شيعي كه متهم شده اند به وسيله قدرت منطقه ای رقيب عربستان، يعني ايران، حمايت مي شوند 
مي جنگد. پل ســاليوان، استاد مطالعات امنيتي در دانشگاه جرج تاون، مي گويد: «ساختن صنايع 
نظامي در عربستان سعودی به دليل محدوديت های فناوری و پايه مهارتي مشكل خواهد بود. اين 
كار مي تواند دهه ها وقت بگيرد. صنايع نظامي كاربردی و پايدار ميزان زيادی از ســرمايه گذاری، 
تحصيلات، آموزش و سياست گذاری های صحيح مي خواهد.» به طور گسترده تر، طبق برنامه ای كه 
عربستان دارد مي خواهد ۳۵ درصد از اقتصاد خود را به بنگاه های كوچك و متوسط اختصاص دهد؛ 
سهمي كه اكنون ۲۰ درصد است. اين كشور همچنين مي خواهد كه نرخ بيكاری را از ۱۱,۶ درصد 
كنوني به ۷ درصد برساند.  جيمز اسميت، سفير سابق آمريكا در عربستان، مي گويد بزرگ ترين مانع 
در برابر اين طرح، ساختن فرهنگي است كه در آن، مردم از اشتباه كردن نترسند؛ نگرشي كه دره 
سيليكون در كاليفرنيا را به مركز فناوری تبديل كرده است. او مي گويد: «چالش توسعه يك اقتصاد 
بخش خصوصي، محاسبه اين است كه طبقه جوانان با تحصيلات عالي چقدر برای تبديل شدن به 
كارآفرين قدرت دارند.» در حالي كه صنايع دفاعي گسترده شده عربستان سعودی ممكن است به 
رقابت با پيمانكاران آمريكايي بپردازند، دفتر اوباما اين كشور و اعضای شورای همكاری خليج فارس 
را تشويق كرده بيش از اينكه مانند گذشته به تسليحات نظامي آمريكا وابسته باشند، ظرفيت های 
دفاعي خود را افزايش دهند. اين حرف به اين معني نيست كه شركت های آمريكايي با خطر مواجه 

مي شوند چون همچنان در بخش های بزرگ نظامي، عربستان به غرب وابسته است.

هدف سعودی: مهار اقتصاد جنگ
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طبق نشــانه های آخرين اجــلاس گــروه ۷ در ژاپن يا خروجي 
آخرين دور مذاكرات اروپايي بر سر يونان، مقامات رسمي كشور های 
پيشرفته بيش ازپيش اين مسئله را خاطرنشان مي كنند كه مسئله ای 
كه اقتصاد هايشان با آن روبه روست نياز به پاسخي فراتر از استفاده از 
ابزارهای كوتاه مدت كوچك دارد كه زمان بسياری است مورد استفاده 

قرار گرفته اند.
با اينكه ديگر خيلي برای پذيرش اين مسئله و قضاوت درباره نبود 
تاســف بار برنامه عمل معتبر و همراه با جزئيات درباره آن، دير شده 
هنوز زمان نياز است تا اين پذيرش در زمين عمل به بهبود وضعيت 

منجر شود. 
قبل از اجلاس جي ۷ در ژاپن، كشــورهای مختلف 
عضــو آن اعلام كرده بودند كه دريافته اند نقطه نظرات 
سياست گذاری انفرادی و جمعي آنها نياز به تغيير دارد. 
آلمــان در قبال ادامه اتكای بيــش از حد بر بانك های 
مركــزی هشــدار داد و هم زمان بر نيــاز به اصلاحات 
ساختاری تاكيد كرد. كانادا و ژاپن استفاده از سياست های 
مالي سخت تر و نوآورانه تری را پيش كشيدند. و آمريكا به 
ژاپن درمورد وسوسه اش برای دخالت در كاهش ارزش 

ين هشدار داد. 
در همان روزهايي كه اجلاس جي ۷ برگزار مي شد 
شركای اروپايي يونان به اين نتيجه رسيدند كه نياز به 
تاكيد بيشتر بر تسهيل بدهي ها برای اقتصاد بحران زده 
اين كشور دارند. يكي از مقامات صندوق بين المللي پول 

در نشستي خبری در همان روزها گفت توافقي بين همه ذی نفعان 
وجود دارد درباره اينكه بدهي يونان «به شــدت ناپايدار» است و نياز 
به تسهيل شدن دارد. به علاوه، اين مقام رسمي گفت كه طرف های 
مذاكره «روشي را پذيرفته اند كه برای تسهيلات بدهي لازم بتواند مورد 
استفاده قرار بگيرد. آنها مسائلي را پذيرفته اند كه در اصطلاح امور مالي 
در زماني نزديك و نيز در بلندمدت به نتيجه خواهد رسيد. آنها حتي 
درباره يك دوره زماني، دوره ای خيلي بلندمدت، توافق كرده اند تا طي 

آن اين بدهي در سال ۲۰۶۰ تسويه شود.» 
اين پيشرفت های قابل توجه منعكس كننده يك تكامل مهم در 
طرز فكر است؛ طرز فكری كه به روشني، بيشتر به سمت نگاه كردن به 
مسائل از موضع ساختاری و عملي حركت مي كند و از تاكيد شديد بر 
ارزيابي های چرخه ای اقتصاد فاصله مي گيرد. اين تغيير از سه مسئله 
نشــئت گرفته است: بازگشتن رشد اقتصادی ناراحت كننده با وجود 
مشوق های سياستي مالي خارق العاده و در مورد يونان، بسته كمك های 
مالي خيره كننده؛ نگراني از اينكه فوايد درگيری های غيرمعمول بانك 
مركزی با تلنبار شدن ريسك تخريب جانبي و پيامدهای ناخواسته از 
بين برود؛ و پذيرش اينكه زمينه سياسي پيچيده تر مي شود چرا كه 
جنبش های ضداجتماعي با وجود رشــد نخبگان غيرقابل  اعتماد در 

هردو سطح دولتي و بخش خصوصي، شتاب مي گيرند.
چنين طرز تفكری بايد، كه اميد اســت چنين باشد، منجر شود 
به پياده سازی اصلاحات ساختاری حامي رشد، اصلاحات مالياتي به 
همراه كاهش رياضت مالي، تسهيل بدهي برای بخش هايي كه از وجود 
بدهي بالای ســر آنها آسيب ديده اند و هماهنگي در سياست گذاری 
جهاني موثر. با اين حال، تبديل آگاهي جمعي بزرگ تر به عملي قابل 

اعتماد، به طرز دلسردكننده ای نامتجانس باقي مانده است. 
مورد يونان را در نظر بگيريد؛ با وجود آگاهي وام دهندگان اروپايي 
به واقعيت ـ اينكه تسهيل بدهي يك وضعيت لازم برای يونان است 
تا بتواند نوعي شــانس واقع گرايانه برای احيای اقتصادی باثبات و از 
نظر مالي مطمئن داشته باشد ـ اين پذيرش به عمل آشكاری منجر 
نشده است. مقام مسئولي كه مذكرات اخير مقامات اروپايي را توصيف 
مي كند، مي گويد: «به طور بنيادی، ما نياز به اين داريم كه مطمئن 
شــويم دنيايي كه به عنوان اروپا مي شناسيم،  به اين آگاهي رسيده 
است كه تســهيلات بدهي ها را به ثمر برساند. اما اين هنوز اين كار 
را نكرده ايم.» اما يكي از جنبه های تغييرات ساختاری 
برای رشد اين اســت كه هرچه طولاني تر بدون توجه 
باقــي بمانند عميق تر در سيســتم جذب مي شــوند. 
رشد های اقتصادی امروز كه با سياست های كوتاه مدت 
به دســت مي آيند برای رشــد های آينده آسيب زننده 
هستند. در هر حال، بايد به اقتصادهای پيشرفته برای 
قصد تزريق ميزان بيشتری از تغييرات ساختاری و علمي 
به سيستم های اقتصادی شان تبريك گفت. اما هر فصل 
مالي كه آنها صبر مي كنند تا ميزان اعتماد و محاسبات 
كامل برای اصلاح حاصل شود به مشكلات از بين بردن 
موانع رشــد افزوده مي شــود و حتي زمينه سياسي را 
پيچيده تر مي كند. بنابراين بايد گفت كه تنها بانك های 
مركزی نمي توانند تغييرات سياسي حاصل كنند و بايد 

در سطوح بالاتر تصميم گيری انجام شود.

بانك های مركزی نمي توانند 
به تنهايي كاری پيش ببرند 
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او ارقام ضرر شركت را به دليل روند نزولي صنعت گزارش مي داد و با 
نارضايتي سهام داراني مواجه مي شد كه از افزايش ۲۰ درصدی پرداخت 
سود ناراحت بودند. اما باب دودلي، مديرعامل شركت بريتيش پتروليوم، 
تلاش مي كرد نقطه روشــني را در وضعيت خرابي كه بر اجلاس سالانه 
شركت احاطه داشت پيدا كند. دودلي در ماه آوريل به سهام داران گفت: 
«مدت نه چندان دوری من مدام مشــاوره هايي را مي شــنيدم كه بايد 
كســب وكارهای زيان ده خود را از شــركت جدا و آنها را واگذار كنيم اما 
مدتي است كه ديگر اين حرف ها را اصلا نمي شنوم.» او منعكس كننده 
آن چيزی بود كه مديران اجرايي بزرگ ترين شركت انرژی جهان در سال 
گذشته يا قبل تر آن را مي گفتند: اين روند نزولي كه بدترين وضعيت در 
۳۰ ســال اخير است، مدل كسب وكار گروه های نفتي را كه «به صورت 
عمودی با هم متحد شده اند» تغيير داده است. اين شركت ها فعاليت های 
روبه رشدِ اكتشاف و توســعه ميادين نفتي را با فعاليت های روبه سقوطِ 
تصفيه نفت خام و فروش محصولات نفتي تركيب كرده اند. مثل بسياری 
از صنايع ديگر، شركت های نفتي با فشار رو  به  افزايش برای بيشتر متمركز 
شــدن روبه رو شده اند. با اين حال، از وقتي كه قيمت نفت خود در ميانه 
ســال ۲۰۱۴ شروع به ســقوط كرد، اين فشار با بي اعتنايي مواجه شده 
است. قيمت های پايين باعث كاهش يافتن سود توليد محصولات نفتي و 
گازی شده اما به كسب وكار تصفيه و محصولات شيميايي كمك كرده و 
از درآمدهای گروه های متحدشده حمايت كرده است. هنوز در شرايطي 
كه سوالات بر ســر ارزش يكپارچه كردن كسب وكارهای مختلف حوزه 
انرژی ممكن است برای مدتي مسكوت مانده باشد، احتمال كمي وجود 
دارد كه اين اســتراتژی برای كالاها كنار گذاشته شود. دو فايده اساسي 
در ايجاد يك شــركت يكپارچه وجود دارد؛ اول، از زبان ركس تيلرسون، 
مديرعامل شركت اگزون موبيل، اين است كه «بالاترين ارزش ها را از هر 
مولكولي كه در سيستم ما جريان دارد جذب مي كند». همان كه او اين 
امر را برای تحليل گران در ماه مارس تشريح مي كرد، شركت اگزون موبيل 
 توليدات خود را برای خدمات رساني در سودده ترين بازارها انطباق دهد. 
تيلرســون مي گفت: «ما موثرتر و سريع تر در محيط كسب وكار واكنش 
نشان مي دهيم. سازمان عرضه جهاني ما، از ابزارهای برنامه ريزی تقاضا و 
بازاريابي عالي ای استفاده مي كنند كه بينش لازم برای رسيدن به بهترين 
ارزش برای توليد روبه رشــد ما را فراهم مي كنــد.» دومين مزيت مدل 
يكپارچه شده اين است كه مي تواند در زمان هايي كه قيمت نفت سقوط 
مي كند روی بخش های ســودده متمركز شود و كار خود را پيش ببرد. 
مالكيت هردو كسب وكار رو به رشد و رو به سقوط يك صندوق پولي را عليه 
سقوط قيمت های نفت خام درست مي كند كه در نهايت برآيند آن مثبت 

خواهد بود يا دست كم، منفي نخواهد بود.
در سال ۲۰۱۴، شركت رويال داچ شل ۱۶,۵ ميليارد دلار از عمليات 
روبه رشــد خود ســود توليد كرد و ۶,۳ ميليارد دلار نيز در شركت های 
رو به سقوط خود ســود كرد. در ســال بعد، اوضاع بدتر شد؛ درآمدهای 
شركت هايي كه وضع خوبي داشتند به تنها ۱,۸ ميليارد دلار سقوط كرد، 
در حالي كه سود در شركت هايي كه وضع بدی داشتند تقريبا ثابت بود. 

جان ابوت،  مدير بخش شركت های شل با روند رو به پايين،  مي گويد: 
«كســب وكار خيلي چرخه ای است. گاهي ارزش در روند روبه بالا است... 
گاهي نيز در روند رو به پايين اســت. اگر بخواهم صادق باشم، بعد از ۳۵ 

سال، از ياد برده ام كه اين وضعيت چند بار اتفاق افتاده است.» 
قيمت های ضعيف نفت به شــركت های تصفيه كننده نفت در سال 
گذشته كمك كرد چراكه نفت خام سريع تر از ارزش توليدات تصفيه شده 
سقوط كرد و حاشيه های سود افزايش يافت. شركت بريتيش پتروليوم 
گزارش كرد كه ميانگين حاشيه سود صنعت تصفيه نفت از هر بشكه نفت 
۱۷ دلاری در سال گذشته،  ۱۸ درصد بالاتر از اين ميزان در سال ۲۰۱۴ 
بوده است. بيش از ۲۰ سال، مزايای يكپارچه كردن شركت ها مورد توجه 
قرار نگرفته بود. اما اكنون حاميان جدا كردن بخش های سودده و زيان ده 
شركت ها پذيرفته اند كه سودهای ناشي از بخش های دارای روند رو به پايين 
مي تواند در زمان هايي كه قيمت نفت سقوط مي كند باعث ثبات شود، اما 
استدلال مي كنند كه هزينه های پيچيدگي های اضافه شده به شركت ها با 
اين كار، بيشتر از مزايای آن خواهد بود. آنها همچنين متذكر مي شوند كه 
يكپارچگي فيزيكي ـ شركت هايي كه دارای پالايشگاه هايي برای تصفيه 
نفت خام خود هستند ـ در حال كاهش يافتن است. تحليل گران تخمين 
زده اند كه شركت های بزرگ نفتي تنها ۲۰ درصد از نفت خام خود را در 

تصفيه خانه هايشان پالايش مي كنند.
بحران مالي جهاني اين نوع از مدل كسب وكار را به تعويق انداخت اما 
وقتي كه بازارها احيا شدند فشار برای انجام اين كار دوباره ظاهر شد. در 
سال ۲۰۱۱، محققان استدلال مي كردند كه گروه های بزرگ نفتي آمريكا 
۲۰ درصد ارزش خود را با ارسال محصولات پالايشگاه های خود و عمليات 
بازاريابي افزايش داده اند. در اين مدت، برخي از شركت های نفتي عكس 
مســير بالا را طي كرده اند و شركت های رو به سقوط خود را فروخته اند تا 

روی محصولات اصلي خود متمركز شوند اما نتيجه عكس گرفته اند. 

فرصت غول های نفتي برای يكپارچه شدن

از وقتي كه قيمت نفت خود در ميانه سال ۲۰۱۴ شروع به سقوط كرد، اين فشار با بي اعتنايي مواجه شده است. 
قيمت های پايين باعث كاهش يافتن سود توليد محصولات نفتي و گازی شده اما به كسب وكار تصفيه و محصولات 
شيميايي كمك كرده و از درآمدهای گروه های متحدشده حمايت كرده است. 
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اين روزها در ونزوئلا ديدن اينكه عده زيادی از مردم دور هم جمع 
شوند و توی يك صف جلوی سوپرماركت ها و فروشگاه های زنجيره ای 
بايستند اما با قفسه های خالي از آنها پذيرايي شود غيرمعمول نيست 
چراكــه حتي توليدكنندگان كالاهای اوليه مثل غــذا و آب به طرز 
ناگواری از مواجهه كشــور با بدترين بحــران اقتصادی در دهه های 
گذشــته تاثير پذيرفته اند. دولت اين كشور بدون داشتن پول نقد از 
پسِ خريدن حتي موارد اساســي مثل دارو كه به خدمات بهداشتي 
و درماني در ونزوئلا به شدت ضربه زده، برنمي آيد. بنابراين،  نگراني از 
اين وجود دارد كه اگر گام های فوری برای رفع اين معضل برداشــته 
نشود، بحران اقتصادی و سياسي كنوني به زودی به يك بحران بالقوه 

انساني تبديل شود. 
در ميان مدت، صف های طولاني مقابل سوپرماركت ها و اعتراضات 
وســيع عليه دولت سوسياليســت نيكلاس مادورو،  نشان از تصوير 
دراماتيك آشفتگي سياسي و اقتصادی كنوني ونزوئلا دارد. كارشناسان 
انرژی پيش بيني كرده اند كه تا پايان امسال توليد نفت در ونزوئلا تا 
۲,۲۵ ميليون بشكه در روز كاهش يابد. مطالعات نشان داده است كه 
۸۰ درصد كالاهای اساســي مصرفي اكنون با كمبود عرضه در اين 

كشور مواجه است. 
بيشتر مشكلات جاری ونزوئلا ناشي از سقوط قيمت نفت طي دو 
سال و نيم گذشته است. هر بشكه نفت كه در ژانويه سال ۲۰۱۴ به 
بالاترين حد رســيده بود و از ۱۰۰ دلار هم بالاتر رفته بود، در ژانويه 
۲۰۱۶ به زير ۳۰ دلار رســيد. با اينكه احيای بازار نفت در برخي از 
حوزه ها احيا شــده و در ماه ژوئن به هر بشــكه ۵۰ دلار رسيده اما 
هنوز به اندازه ای پايين است كه بسياری از كشورهای توليدكننده نفت 
شامل ونزوئلا احساس راحتي نكنند. كارشناسان پيش بيني كرده اند 
كه اگر قيمت نفت تا مدت ها به همين ميزان بماند مشكلات اقتصادی 
ونزوئلا بسيار بيشتر خواهد شد. مادورو برای نجات ونزوئلا درخواست 

كمك های اضطراری بين المللي از ســازمان ملل برای نيروهای كار 
بخش عمومي و ساخت وســاز كرده تا به احيای اقتصادی آنچه آن را 
يك «وضعيت حاد» مي خواند كمك كند. اين كار خيلي كم توانسته 
از كسری بودجه ۱,۵ ميليارد دلاری برای اوراق قرضه در ماه فوريه كه 
از كاهش ذخاير خارجي و نزول وارداتِ حتي نيازهای روزانه مثل غذا 
و دارو نشئت گرفته جلوگيری كند. ونزوئلا تقريبا همه دلارهای مورد 
نياز خود را از درآمد صادرات نفت كســب مي كند اما «شوک نفتي» 
اخير آن را در معرض خطر افزايش كسری بودجه و اوج گرفتن بدهي 
خارجي قرار داده است. طبق آماری كه موسسه باركلي منتشر كرده، 
درآمد صادرات نفت از حدود ۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ به كمتر 

از ۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۶ سقوط كرده است. 
مولفه های چندگانه ای باعث ركود جهاني بازار نفت و سقوط قيمت 
كالاها در جهان شــده است. در اين ميان، برخي موارد قابل توجه مثل 
تنش های ژئوپليتيك و ناآرامي در كشــورها در خاورميانه، فشار رقابتي 
جهاني ميان توليدكنندگان نفت كه در جدال برای نگه داشتن سهم بازار 
خود هستند، ورود نفت بيشتر به بازار كه از سوی ايران و نفت شيل در 
آمريكا سرازير شده اند و نيز توليد و صادرات نفت بالاتر از نياز بازار، از جمله 
مواردی است كه به قيمت نفت ضربه زده است. با اين حال،  تلاش هايي 
از سوی توليدكنندگان و فعالان بازار انجام شده كه قيمت نفت بالاتر از 
وضعيت فعلي باشــد اما پيش بيني شده است كه قيمت هر بشكه نفت 
در نهايت بين ۴۰ تا ۶۰ دلار در نوسان باشد. اين مزيت با كاهش توليد 
نفت در ونزوئلا خنثي خواهد شد و در ماه های آينده كه اين كشور بايد 
حدود ۲ ميليارد دلار مطالبات شركت های خدمات نفتي را بدهد برای آن 

مشكل ايجاد خواهد كرد.
كاراكاس برای بازپرداخت بدهي خود احتمالا به خرج كردن ذخاير 
طلا و منابع ارزهای خارجي خود ادامه مي دهد. برخي از كارشناســان 
بين المللي پيش بيني كرده اند كه كاهش ارزش طلا در ماه های اخير به 
تامين بودجه اين كشــور ضربه بيشتری بزند؛ در حالي كه برخي ديگر 
از كارشناســان تخمين زده اند كه كشور ممكن است بين ۱۲ تا ۱۸ ماه 
آينده با كسری بودجه مواجه شود. برخي ديگر نيز حتي گفته اند آنچه 
كه اكنون ونزوئلا در حال تجربه آن است يك بحران اقتصادی نيست و 

بيشتر نوعي ركود است.
صندوق بين المللي پول تخمين زده است كه ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ 
نرخ بيكاری ۱۷ درصدی داشــته باشد و در ســال ۲۰۱۷ نيز اين نرخ 
نزديك به ۲۱ درصد بشود. با اين حال،  كشور هنوز مي تواند از يك كسری 
بودجه بالقوه جلوگيری كند و علاوه بر اينكه از مزايای قيمت نفت منتفع 
شود، از كمك های اقتصادی متحدان خارجي خود مثل روسيه، چين يا 
ايران بهره ببرد يا اينكه از حمايت های اقتصادی سازمان های بين المللي 
مثل صندوق بين المللي پول و بازسازی ساختار بدهي های خارجي خود 
بهره مند شود. از سوی ديگر، اين نگراني وجود دارد كه ناآرامي های ناشي 
از فشارهای اقتصادی در ونزوئلا به ديگر كشورهای منطقه نيز سرايت كند 

و باعث شود كه آمريكای لاتين در آشوب فرو رود.

بلوای نان در كاراكاس
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نشانه هايي از بهبود در ماه های اخير وجود داشته است. برخي از كسب وكارهای تحت مالكيت دولت كه با كسری بودجه 
در پرداخت بدهي های مربوط به اوراق قرضه خود مواجه بوده اند با كاهش تمايل دولت به نگه  داشتن خود روبه رو 
شده اند كه اتفاقي رغبت برانگيز است. اما كسری بودجه همچنين سرمايه گذاران را نااميد مي كند.

چيــن مي داند كــه بايد صنايــع فولاد، 
معادن زغال ســنگ و ديگــر بخش های 
صنعتي را كه بيش از نيازهای همه جهان 
چنين محصولاتي توليد مي كند و باعث 
كاهش يافتن قيمت ها و ضربه خوردن به 
كسب وكارها و كارگران در هرجايي شده تعطيل كند. اما دولت مايل به اين 
كار نيست چون از اين مي ترسد كه با بسته شدن اين چنين كسب وكارهايي 
ميليون ها نفر بيكار شوند و به بانك های چيني ضربه وارد شود كه به اين صنايع 
شبيه به خون آشام ها، كه با كمك گرفتن از سياست های دولت زنده مانده اند، 

پول قرض داده اند.
اين نگراني ها در هفته های اخير كه گفت وگوهای اقتصادی و استراتژيك 
بين چين و آمريكا در جريان بود كمك مي كند به توضيح اينكه چرا مقامات 
رســمي چين، تقاضای دفتــر اوباما برای كاهش ظرفيت هــای صنعتي را 
نپذيرفتند. مقامات آمريكايي بايد پافشاری در اين مورد را ادامه بدهند، نه فقط 
به اين خاطر كه چين سيلي از فولاد، آلومينيوم و ديگر كالاها را به بازارهای 
جهاني سرازير كرده بلكه همچنين به اين دليل كه چين در يك رويای شيرين 

به سر مي برد كه فقط مي تواند به ملت خود ضربه وارد كند. 
در سال ۲۰۰۸، چين شروع به پمپاژ ميلياردها دلار به اقتصاد خود كرد و 
بانك ها را تشويق كرد كه براثر بحران مالي جهاني سهم قابل توجهي از وام ها را 
به داخل اختصاص دهند. در نتيجه، كشور به رشد سريع خود ادامه داد، حتي 
در شــرايطي كه ديگر كشورها وارد ركود شده بودند. دخالت دولت با هزينه 
بسيار پيش رفت تا جايي كه كسب وكارها كه بسياری از آنها تحت مالكيت 
دولت های ايالتي و محلي بودند، به شدت پول قرض گرفتند تا در پروژه هايي 

كه بر فرض تقاضای جهاني غيرواقعي بنا شده بودند سرمايه گذاری كنند. 
نتيجه اين شــده است كه حالا چين با مشكل بدهي و نيز مشكل توليد 
بيش از ظرفيت مواجه است. شركت گلدمن ساكس تخمين زده كه ميزان 
بدهي در اقتصاد چين از ۱۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي در ســال ۲۰۰۸ 
به ۲۳۵ درصد توليد ناخالص داخلي در ســال ۲۰۱۵ افزايش يافته است. در 
ادامه مسير مصيبت بار فعلي، تحليل گران شركت گلدمن مي گويند كه ميزان 
اين بدهي مي تواند تا ســال ۲۰۲۰ به ۳۴۴ درصد توليد ناخالص داخلي نيز 

افزايش يابد. 
سررسيدهای بدهي و صورت حساب های سرمايه گذاری اكنون فرارسيده 
است كه شامل هزينه های انساني ای مي شود كه واكنشي همدردی كننده را به 
همراه دارد. اسكات كندی، تحليل گر موسسه مطالعات استراتژيك و بين المللي 
در واشنگتن، مي گويد كه كاهش توليد صنعتي مي تواند پنج تا ۱۰ ميليون 
نفر را بيكار كند. بانك ها و ديگر سرمايه گذاران ممكن است ناچار باشند كه 
تخفيف ها يا تعديل های ساختاری برای ده ها ميليارد دلاری كه به صورت وام 

يا اوراق قرضه ارائه كرده اند قايل شوند.
چيــن برای كمك به كارگراني كه تحت تاثير تعديل های اقتصادی قرار 
مي گيرند نياز به يك شــبكه ايمني اجتماعي قدرتمند دارد كه افراد را برای 
مشاغل بخش خدمات دوباره آموزش دهد، حقوق بازنشستگي مناسب برای 
كارگراني فراهم كند كه به سن بازنشستگي مي رسند و بازنشسته مي شوند و 

كارگران را از مناطق مختلف به شهرها و شهرستان هايي انتقال دهد كه شغل 
در آن مكان ها به اندازه كافي هست. افزايش سرمايه گذاری در بخش سلامت 
و آموزش مي تواند خدمات اجتماعي و ايجاد شغل را بهبود بخشد. گذشته از 
اينها، چنين سياست هايي بايد كار دولت های ايالتي و محلي را برای بستن 

بنگاه های غيرسودده آسان تر كند. 
از نظر مســائل مالي، چين نياز به روندی تاثيرگذارتر برای شركت ها در 
تعديل ســاختاری بدهي هايشان، ادغام با ديگر كســب وكارها يا نقد كردن 
دارايي شــان دارد. نظام اعلام ورشكستگي كنوني چين بسيار ناكارآمد است 
و بسياری از كسب وكارهای كوچك تر كه به سادگي شكست مي خورند بدون 
تســويه حساب بدهي هايشان ناپديد مي شوند. بانك هايي كه تحت مالكيت 
دولت قرار دارند شركت های مشكل دار و ناموفق را كه تعدادی از آنها دولتي 
نيز هســتند نگه مي دارند و شركت ها با وام هايي كه مي گيرند به آساني زنده 
مي مانند چون مديرانشان نمي خواهند كسي متوجه زيان های شركتشان شود.

نشــانه هايي از بهبــود در ماه های اخير وجود داشــته اســت. برخي از 
كسب وكارهای تحت مالكيت دولت كه با كسری بودجه در پرداخت بدهي های 
مربوط به اوراق قرضه خود مواجه بوده اند با كاهش تمايل دولت به نگه  داشتن 
خود روبه رو شده اند كه اتفاقي رغبت برانگيز است. اما كسری بودجه همچنين 
سرمايه گذاران را نااميد مي كند چون آنها نمي توانند به راحتي به دادگاه های 
اعلام ورشكستگي مراجعه كنند و بدهي های خود را با سهامشان تسويه كنند. 
شــي جين پينگ، رئيس جمهور                                       چين، مي گويد مايل اســت به سمت 
اصلاحات ســاختاری در بخش عرضه حركت كند كه مي تواند باعث كاهش 
ميزان ظرفيت صنعتي شــود، ماليات ها را كاهش دهد و كنترل های دولتي 
در اقتصاد را تســهيل كند. اين حرف او طنين قولي را به ياد مي آورد كه در 
سال ۲۰۱۳ داده بود؛ او قول داده بود كه به نيروهای بازار نقشي تصميم ساز 
در اختصاص منابع بازی بدهد. با اين حال، هنوز خيلي مانده است كه بتوانيم 
بگوييم شي با كارهای زيادی كه انجام داده توانسته از اين شعار خود حمايت 

كند. 

لزوم تعطيلي كسب وكارهای خون آشام مانند چين
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يكي از مشــهورترين آثار هنری دوران استالين است اما كمتر 
آدم غربي آن را به  سرعت برج تاتلين كه يكي از نمادهای آوانگاردِ 
غيررئاليستي انقلاب بلشويكي است به ياد مي آورد. يادمان فولادی 
بــا ارتفاع ۷۸ فوتيِ ورا موخينا، به نام «كارگر و زن كُلخوز» كه در 
تمبرهای آن زمان شوروی گرامي داشته شد و لوگوی «مُسفيلم»، 
قديمي ترين استوديوی فيلم سازی بازمانده از دوران قديم روسيه، 
هم هست، برای قرار گرفتن در صدر پاويون شوروی در نمايشگاه 
جهاني پاريس در سال ۱۹۳۷ ساخته شده بود. اين مجسمه يك 
زوج قهرمان را به تصوير كشيده بود كه مرد يك چكش سنگين را 
بالا نگه داشــته بود و زن يك داس را بالای سر خود برده بود. اين 
مجسمه يكي از نمونه های اوليه رئاليسم اجتماعي بود؛ سبكي كه 
ژوزف استالين آن را يكي از هنرهای از نظر ايدئولوژيك مفيد برای 

پرولتاريا معرفي كرده بود.
موخينا كه در سال ۱۹۵۳، همان سال فوت استالين، درگذشت 
برنده هفت جايزه استالين شد. كارگر و زن كلخوز اثر هنری او بود كه 
مورد بيشترين تجليل قرار گرفت 
و يك مدل برنــزی از آن كه از 
گالری دولتي تتياكوف مســكو 
قرض گرفته شده، در نمايشگاه 
«ابرَزن: كار كن، بساز و نق نزن» 
(گراد) در گالری هنر و طراحي 
روسي به نمايش گذاشته خواهد 
شــد. اين نمايشگاه، آن طور كه 
مشتاق بوده در چشم انداز خود 
باشد، شمايل نگاری زنان شوروی 
را از انقــلاب اكتبر در ۱۹۱۷ تا 
سقوط اتحاد جماهير شوروی در 

۱۹۹۱، كاوش مي كند.
از همــان اوايــل انقــلاب، 
دولــت درصــدد تضعيف غلبه 
پدرســالارانه در خانــواده بود. 
طلاق ديگر نياز به طي مراحل 
قانوني نداشــت و زن را به طور 
كامل از مسئوليت های نگهداری 
بچه رها مي ساخت. سقط جنين 
از همان اوايل سال ۱۹۲۰ قانوني شد. آزادشدن زنان موجب افزايش 
حضورشان در بازار كار شد. دختران تشويق مي شدند كه حرفه ای 
بياموزنــد و دوره كاری خود را در يك كارخانه يا اداره دنبال كنند. 
مجتمع های شيرخوارگاهي برای مراقبت از كودكان احداث شد و 
تلاش هايي صورت گرفت كه مركز زندگي اجتماعي مردم از خانه به 
گروه های آموزشي و حرفه ای باشگاه های اتحاد شوروی منتقل شود. 
تصوير موخينا از مــرد و زن پرولتاريا، دوش به دوش هم و در 

حالي كه به طور مســاوی سمبل های كمونيسم شوروی را حمل 
مي كنند (البته چندان هم مساوی نبود چون مرد چكش سنگين را 
كه محكم تر به نظر مي رسيد در دست داشت)، نشان دهنده تمايل 
برای هدايت زنان به ســوی درگير شــدن كامل در ساخت دولت 
كمونيستي در كنار مردان است. به زبان سَلفَ استالين، ولاديمير 
لنين، در سال ۱۹۱۹، «برای تاثيرگذاری بر رهايي كامل زنان و برابر 
ساختن آنها با مردان، لازم است... زنان در كارگری توليدی مشاركت 
داشته باشند. آن گاه زنان مشاغل را همچون مردان تصاحب خواهند 
كرد». البته، همان طور كه نمايشگاه به ما يادآوری مي كند، واقعيت 
به صورتي كاملا متفاوت ادامه يافت. اصلاحات تحت رهبری لنين 
مثل ســقط جنين قانوني، در دوران استالين از بين رفت، با وجود 
اينكه دسترســي زنان به آمــوزش و ورود آنها به حرفه هايي مثل 
مهندسي تحت برنامه های پنج ساله استالين با تعصب دنبال مي شد.

عنوان نمايشگاه از يك پوستر الهام گرفته شده كه كار الكساندر 
دِينكا اســت؛ يكي از طرفداران رئاليسم اجتماعي شوروی و يك 
هنرمند كه مانند موخينا با احترام با او رفتار شــد. «كار كن، بساز 
و نق نزن» ـ عنواني كه هنگام اعلام صلح كمترين طنز را در خود 
داشــت ـ اسم يك پوستر در سال ۱۹۳۰ بود كه يك زن ورزشكار 
پرتاب كننده ديسك را نشان مي داد كه در جلوی صحنه بود و در 
پس زمينه مردان ورزشــكار در حال انجام ورزش در ديگر رشته ها 

بودند. 
از نظر سبكي، كار دينكا بسيار سطح پايين تر از پوسترهای اوايل 
شوروی بود كه به وسيله هنرمندان آوانگارد مثل الكساندر رودچنكو 
خلق شده بود. رودچنكو در دهه ۱۹۲۰ عكاس و گرافيستي نوظهور 
بعد از انقلاب بود كه بيشترين قدرداني از او شد و كسي بود كه برای 
گسترش پيام بلشويسم كار كرد. مشهورترين كار او يك فتومونتاژ 
بود كه در ســال ۱۹۲۴ برای انتشارات لنگيز درست كرد و در آن،  
زن جواني در حال فرياد كشــيدن بود و عكسش به سبكي مدرن 
با تايپوگرافي همراه شــده بود. در دوران تحت زمام داری استالين، 
رودچنكو برای «فرماليسم» مورد مواخذه قرار گرفت؛ اتهامي كه در 
دهه ۱۹۳۰ بسياری از هنرمندان آوانگارد را با مخاطره مواجه كرد 
و كارهايشان چنان كه بايد و شايد سانسور مي شد. هنرمنداني مثل 
دينكا به وظيفه پروپاگاندای خود عمل مي كردند اما پوسترهای آنان 
كه با راديكاليسم ممزوج شده بود به طرز اجتناب ناپذيری در مقام 

مقايسه دلگير و كسالت بار جلوه مي كرد.
نمايشگاه گراد، بيش از اينكه مكاني برای عرضه بهترين هنرهای 
شوروی باشــد، نمايانگر هنری است كه به نقش های ايده آل شده  
درباره انتظار جامعه از وظيفه زنان در قبال دولت مي پردازد. برای 
نشان دادن اينكه چطور اين انتظارات جابه جا شد و تغيير پيدا كرد 
و چطور مســئوليت های يگانه ای چون مادری و كارگری به دليل 
صنعتي شدن سريع و سال های طولاني جنگ سرد بر دوش زنان 

گذاشته شد، بايد به اين نمايشگاه مراجعه كرد.

ابَرَزن: كار كن، بساز و نق نزن
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بزرگ ترين پيامي كه من برای خانم های جوان دارم اين است كه به طور غيرضروری خيلي زود شروع به بريدن شاخه های درخت حرفه خود 
نكنند. گاهي خانم ها مي گويند مي دانم كه مي خواهم يك خانواده داشته باشم يا در يك سمفوني محلي ساز بنوازم، و شروع به هل دادن خود 
به خارج از مسير حرفه ای شان مي كنند. شما نبايد خود را به خارج از مسير مسابقه هدايت كنيد حتي قبل از اينكه مسابقه را شروع كنيد.

هميشه چيزهايي هستند كه شما بخواهيد در حاشيه آنها را تغيير دهيد 
اما به طور كلي، من خيلي مفتخر به روشي هستم كه با ارزش هايمان در آن 
زندگي مي كنيم؛ ارزش هايي كه ما در فراخوان های بازگشت خودروها آنها را 

مديريت مي كنيم.

مــا دريافته ايم كه يك خطای داده ای در روشــي وجود دارد كه اقتصاد 
ســوخت را در برندهای جي ام ســي آكاديا، بيوک انكليو و شورولت تراورس 
محاســبه مي كند. بنابراين با اينكه اين خطا يك مسئله ايمني نبود، وقتي 
كه دريافتيم يك خطايي هســت، آن را اعلام كرديــم و در حال حل كردن 

آن هستيم.

در يك سطح بسيار بالای حركت به جلو، جنرال موتورز مي خواهد كه به 
مردم كمك كند از نقطه آ به نقطه ب برســند، خواه از مدل سنتي مالكيت 
خودرو استفاده كنند، خواه خودروی خود را به اشتراک بگذارند، خواه در آينده،  

آن طور كه من اطمينان دارم، اين كار با وسايل نقليه خودران انجام شود. 

من هيچ وقت يك برنامه پنج ساله يا ده ساله برای مديرعامل شدن شركت 
نداشــته ام. من هميشه مي خواســته ام كه به طور كامل در نقشي كه در آن 
بوده ام همكاری داشته باشــم. اگر شما هركاری را مثل اين انجام دهيد كه 
انگار بقيه عمرتان را در آن شــغل باقي خواهيد بود، آن موقع است كه مورد 

توجه قرار مي گيريد. 

بزرگ ترين پيامي كه من برای خانم های جوان دارم اين است كه به طور 
غيرضروری خيلي زود شروع به بريدن شاخه های درخت حرفه خود نكنند. 
گاهي خانم ها مي گويند مي دانم كه مي خواهم يك خانواده داشته باشم يا در 
يك سمفوني محلي ساز بنوازم، و شروع به هل دادن خود به خارج از مسير 
حرفه ای شان مي كنند. شما نبايد خود را به خارج از مسير مسابقه هدايت كنيد 

حتي قبل از اينكه مسابقه را شروع كنيد.

ما آماری نداريم. باور داريم كه وقتي شما بيش از ۲۰۰ مايل را با خودروی 
الكتريكي طي مي كنيد در بسياری از موارد استرس از شما دور مي شود. اما 
فكر مي كنيم كه برای اولين بار، در يك سطح قابل پرداخت برای مشتريان، 

اين مدل مي تواند خودرويي باشد كه تنها وسيله نقليه فرد به حساب آيد. 

هدف من برای جنرال موتورز اين است كه آن را به سمت رانندگي خودكار 
مطمئن هدايت كنم.

ما فرض مي كنيم هر شركتي كه شايعه شده در حال انجام اين كار است به 
احتمال زياد آن كار را انجام مي دهد. آنچه كه ما رويش تمركز كرده ايم هدايت 
فناوری و يكپارچه كردن آن در يك وســيله نقليه است تا باعث خرسندی 

مشتريان شود. 

من بسياری از صبح های زود را در اين فكر مي گذرانم كه برنامه هايمان را 
به سرعت اجرا كنيم. مسئله بزرگي كه نگران آن هستم سرعت است.

تنها دو بار. جريمه خيلي ســنگيني نبوده. فقط برای پنج مايل سرعت 
بيشتر از حد مجاز بوده است. 

من واقعا هنوز تصميم خود را نگرفته ام. ما هنوز به طور رسمي نمي دانيم 
كدام دو نفر نامزد اصلي انتخابات هستند. 

هنوز چيزهای زيادی برای ياد گرفتن هست. 

نه، آنها به من يادآوری مي كننــد كه از نظر آنها مهم ترين كار من مادر 
بودن است.

خانم ها سريع كنار نروند
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با چهارصدمين سال مرگ ويليام شكسپير در سراسر جهان، هنر 
بيش از هميشه به امری محبوب تبديل شــده است. در دوراني 
كه دولت ها مدام خود را كوچك مي كنند اين سوال اجتناب ناپذير 
پيش مي آيد: آيا هنر به اندازه ای ماليات دهنده توليد كرده است كه 

به پول مالياتشان بيرزند؟
در هفته های گذشــته، شــورای تحقيق هنر و علوم انساني 
انگلستان نتايج تلاشي سه ساله را منتشر كرد كه تلاش كرده بود به 
همين سوال پاسخ بدهد. آنها تلاش كرده بودند كه فوايد هزينه های 
عمومي در هنر را محاسبه كنند؛ فوايدی از تاثير گروه های تئاتری 
زندانيان بر نرخ ارتكاب جرايم گرفته تا اثرات فعاليت های هنری 
مــدارس بر نتايج امتحانات دانش آموزان. اما آنچه آنها به دســت 

آوردند خيلي نامحتمل نبود؛ تقريبا هيچ.
اما شايد گزارش شورای تحقيق هنر و علوم انساني سعي كرده 
بود كه به ســوالي نادرست جواب دهد؛ پرسش درست اين است 
كه آيا راهي تاثيرگذارتر - و ارزان تر- برای دولت ها به جز اختصاص 

يارانه  از بودجه عمومي وجود دارد كه از هنرها حمايت كنند؟
شكي نيست كه حمايت كردن از هنرها كاری ارزشمند است، 
به خصوص در كشوری مثل انگلستان كه در زمينه هنری سابقه 
خيلي زيادی دارد. فعاليت ها و تلاش های هنری مثل مُد، موسيقي، 
پخش راديويي و تلويزيونــي و بازی های ويديويي در آينده جزو 
مشــاغل با درآمد بســيار بالا خواهند بود. صنايع خلاق حدود ۵ 
درصد توليد ناخالص داخلي انگلستان را تشكيل مي دهند كه بالاتر 
از سهم ۳ درصدی آنها در اروپاست و همين سهم بالا نيز در حال 
گسترش سريع است. مطابق اعلام وزارت فرهنگ انگلستان، رسانه 
و ورزش، وقتي كه با ديگر صنايع خلاق در نظر گرفته شوند دارای 
حدود ۶ درصد رشد اقتصادی در اقتصاد انگلستان بين سال های 
۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴ ميلادی بوده اند. اين رقم در مقايســه با رشــد 
اقتصادی كل انگلستان در دوره زماني مشابه كه ۴,۳ درصد بوده 

بسيار چشم گير است. توليد اشتغال در اين صنايع دوره زماني مورد 
اشاره، دوونيم برابر بيشتر از توليد شغل در بقيه اقتصاد انگلستان 

بوده است. 
چنين شكوفايي و رونق اقتصادی در صنايع خلاق و هنرهای 
انگلستان بدون در نظر گرفتن نقش مهم تعداد زيادی از موزه ها، 
گالری ها و سالن های تئاتر عمومي در اين كشور امكان پذير نيست 
اما از نگاهي عمومي تر، بخش پررونق هنر نيز ممكن است نيازی 
برای رونق گرفتن اقتصاد شهری باشد. اوليور گرگاد، مورگان لائونان 
و اتين وازمار در مقاله ای كه از نتايج تحقيق خود بر بيش از دو هزار 
شهر در ۳۰ كشــور جهان در هشت قاره انجام داده بودند تلاش 
كرده اند پيشران های رونق گرفتن موفق در سطح شهری را كشف 
كنند. اين نويسندگان از بيوگرافي های آنلاين برای تركيب پايگاه 
داده ای از مشخصات ۱,۲ ميليون نفر استفاده كرده اند كه كساني 
از شكسپير تا كارل ماركس و مايكل جكسون در ميان آنها ديده 
مي شده اند. در اين مطالعه، اين افراد به شهرهايي كه آنها در آن كار 
و زندگي مي كرده اند متصل شده اند و رشد اقتصادی در دهه هايي 
كه در اين مكان ها حضور داشته اند دنبال شده است. برعكس آنها 
شاهد هم بستگي صفر يا منفي بين حضور اين افراد و آمار تسلط 

نظامي، سياسي و مذهبي در شهرها بوده اند.
بهتر اســت نتيجه گيری كنيم كه شــهرهای بعــد از دوران 
صنعتي شــدن از هنــر و ورزش برای احيای جوامــع، كاناليزه 
كردن نارضايتي های اجتماعي و هدايت شــاخص های اقتصادی 
كاهش يافته به جهت های كاراتر استفاده مي كنند. در مورد شهر 
منچستر، گروه های جهاني موسيقي راک، برچسب های جديد مُد 
و صحنه های خلاق درخشان باعث رشد اين شهر شده است. اين 
شــهر از سقوط اقتصادی طولاني پس از دوران شكوفايي صنعت 
پنبه كه روند منفي اش از دهه ۱۹۸۰ شــروع شد دوباره برگشت 
و گروه های موسيقي مثل اسميتز و اوســيس را به وجود آورد و 
به همان اندازه نيز روی تيم های ورزشــي مثل منچستر يونايتد 
ســرمايه گذاری كرد و رقيب آن، تيم منچستر سيتي، را با ايجاد 
يك ورزشگاه جديد احيا كرد. در اين ميان، سريال های تلويزيوني 
توليدشده در منچستر در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دوباره در يك 
شهر رسانه ای احيا شدند و بي بي سي و يك استوديوی تلويزيوني 
خصوصي هزاران شــغل را از زماني كه اين شهر رسانه ای در سال 

۲۰۰۷ ساخته شده در آن جای داده اند. 
اگر اين مســائل هنری و ورزشي برای اقتصاد اين ميزان مفيد 
است پس چرا بودجه های دولتي اغلب برای سرازير شدن به اين 
بخش در رقابت مقابل بخش بهداشــت و آموزش كم مي آورند و 
بودجه ها به آن بخش ها واريز مي شــوند؟ كنفدراســيون صنعت 
انگلســتان اخيرا اعلام كرده است كه دولت مي تواند كمك هايي 
عملــي در قبال صنايع خلاق اعمال كند كه شــامل حق مولف 

قوی تر، ماليات كمتر و زيرساخت های ديجيتالي بهتر است. 

شكسپير هم به بازار آزاد نياز دارد
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حق مولف باعث تشويق انجام كارهای خلاقانه به وسيله فراهم 
آوردن امكان دسترســي نوآوران به دســت كم مقداری از مزايای 
فعاليت هنری آنهاست. دولت ها مي توانند در مسيری طولاني برای 
كمك به هنر گام بردارند كه يكي از كارهای آنها مي تواند به كمترين 
حد رساندن آسيب زدن آنلاين به حقوق مالكيت معنوی محصولات 
هنری مثل كپي غيرمجاز و دانلود غيرقانوني محتواهای هنری باشد.
وقتي كه بحث ماليات بــرای خريد و فروش و روند توليد آثار 
هنری پيش مي آيد و همچنين معافيت های مالياتي برای كمك 
و حمايــت از آثار هنری پيش كشــيده مي شــود منحني لافر 
مي تواند در اين باره كمك كننده باشد. طبق منحني لافر، در حوزه 
مســائل هنری مي توان نتيجه گرفت كه نرخ ماليات كمتر برای 
توليدكنندگان آثار هنری باعث توليد درآمد بيشــتر برای دولت 
مي شود. بر اساس گزارش موسسه فيلم انگلستان و شركت مشاور 
آكسفورد اكونوميكز، در صورت اعمال معافيت های مالياتي برای 
تهيه كنندگان انگليسي توليد فيلم در انگلستان مي تواند ۷۱ درصد 
كم هزينه تر باشد. طبق محاسباتي كه كارشناسان انجام داده اند و 
بــا زيرورو كردن اعداد در اين مورد خاص مي توان تخمين زد كه 
با هر پوند هزينه در كاهش دادن صورت حساب مالياتي مي توان 
از مزايای دست كم چهار برابر شدن درآمدهای وزارت خزانه داری 
كه مسئول جمع آوری ماليات است بهره برد. به اين ترتيب، رشد 
بزرگ تری در صنايع فيلم به وجود خواهد آمد و صنعت فيلم سازی 

از آن بهره مند خواهد شد.
علاوه بر نياز به بهبود بخشيدن به مسائل قانوني و مقررات حق 
مولــف و نيز كاهش دادن ميزان ماليات و معافيت های مالياتي، 
كنفدراسيون صنعت انگلستان گفته است كه صنايع خلاق نياز 
دارند كه بهبود بخشــيدن زيرساخت های ديجيتالي به منظور 

پيشرفت آنها برای استفاده بهتر كاربران و مخاطبان رسانه های 
نويــن ادامه پيدا كند. در حقيقت، طبق يكي از شــاخص های 
اتحاديه اروپا كه مولفه های ۲۸ كشــور اروپايي را در زمينه هايي 
مثل اتصال به سيستم های پخش راديويي و تلويزيوني،  استفاده 
از اينترنت و مهارت های ديجيتالي رتبه بندی كرده، انگلســتان 
در ميان كشــورهای دست چين شــده اروپايي بالاتر از ۷ كشور 
قرار گرفته اســت. با اين حال، همچنان خطرات و نقايصي برای 
زيرساخت های ديجيتالي انگلستان وجود دارد؛ زيرساخت های 
اين كشــور با سرعتي كمتر از ميانگين كشورهايي كه شاخص 
آنها محاسبه شده توسعه پيدا كرده اند. انحصارهای طبيعي مثل 
شركت بريتيش تله كام كه صاحب شبكه كابلي تلفن سراسری 
است مي تواند نشــان دهنده موانعي برای توسعه ديجيتالي اين 
كشور باشد. نهادهای ناظر دولتي مي تواند با جلوگيری از هرگونه 
سوءاستفاده به روند توسعه ديجيتالي زيرساخت های انگلستان 

كمك كنند. 
نبايد شوک  ايجاد شود وقتي كه گفته شود راه حل های بازارمحور 
مي تواند نقشي مهم در تشويق كردن هنر برای حركت رو به جلو 
بازی كند، حتي اگــر يارانه ها در بخش هنر هنوز اهميت زيادی 
داشته باشند. آنچه كه بين كارآفرينان و هنرمندان مشترک است 
اين است كه آنها نياز به آزادی برای از ميان برداشتن موانع سر راه 
خود دارند بنابراين مي توانند در زميني جديد قدم بردارند. به طور 
قطع، شكســپير از حمايت و بخشندگي بزرگان به هنر بهره مند 
شــده است اما گروه تئاتری او يك كسب وكار بوده و او توانسته از 
زندگي در كشوری كه چشم هايش به روی فوايد مبادله در بازار و 
آزادی های شخصي باز است بهره ببرد. اين مزيتي است كه ارزشش 

را دارد اين روزها دوباره به يادش بياوريم.

وقتي كه بحث ماليات برای خريد و فروش و روند توليد آثار هنری پيش مي آيد و همچنين معافيت های مالياتي برای كمك و 
حمايت از آثار هنری پيش كشيده مي شود منحني لافر مي تواند در اين باره كمك كننده باشد. طبق منحني لافر، در حوزه مسائل 
هنری مي توان نتيجه گرفت كه نرخ ماليات كمتر برای توليدكنندگان آثار هنری باعث توليد درآمد بيشتر برای دولت مي شود.
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وقتي دو مديرعامل كنار هم قرار گرفته بودند كه يك ادغام دوستانه 
را اعلام كنند چيزی به طور مقاومت ناپذير كمدی در آنها وجود داشت. 
شانه به شانه هم ايســتاده بودند و به دوربين ها نگاه مي كردند. مالك 
جديد خيلي احساس غرور مي كرد و توضيح مي داد كه چه مزيت بزرگي 
آخرين خريد شركت به دنبال داشته و چقدر احساس خوشايندی داشته 
كــه اين معامله را انجام داده و از «هم افزايي» ای مي گفت كه مثل يك 
ازدواج، به صورتي جادويي احترام بي انتهای او را نسبت به بيچاره ای كه 

آن لحظه آخرين زيردستش شده بود برانگيخته است.  
بيچاره،  به نوبه خود، احترام بي انتهای خود را به رئيس جديد ابراز كرد 
و حس حرمت عميق خود را به سازمان عظيمي كه ديگر از بين رفته بود 
اعلام كرد. او نيز با افق های جديدی كه اكنون به سوی او و همكارانش 
گشوده شده بود «بسيار هيجان زده» شده بود. اين ازدواج معامله بسيار 
خوبي برای هردو سازمان بود؛ يك بازی برد- برد. اين واقعيت كه او اشاره 
نكرد اين معامله چقدر برای شــخص او سود داشته از سوی مخاطبان 

رسانه ای تحسين كننده او مهم تلقي نشد.
چند هفته پيش، ادغام شــركت لينكداين در شركت مايكروسافت 
اعلام شد. شــركت غول فناوری مستقر در ردموند ۲۶,۲ ميليارد دلار 
پول نقد برای شــركتي در حوزه خدمات شبكه  اجتماعي هزينه كرد 
كه در سخت ترين دوران خود به سر مي برد. رشد اين شركت به شدت 
آهســته شده، سوددهي ندارد و كمتر از يك چهارم ۴۳۳ ميليون عضو 
آن هر ماه از اين وب سايت بازديد مي كنند. اين شركت، همان طور كه 
روزنامه فايننشال تايمز به آن نام داده، «يك خانه كلنگي در يك محله 

ناخوشايند» اينترنت است. 
بگذاريــد از نزديك به آن نگاه كنيم؛ در قالــب يك الگوريتم بدون 
سرنخ، لينكداين احتمالا آزاردهنده ترين شبكه اجتماعي در جهان است. 
من زماني عضو آن بودم،  نه به اين دليل كه در جســت وجوی يك شغل 
بودم بلكه چون عقيده معصومانه ای داشــتم با اين مضمون كه هركسي 
كه چيزی درباره اين مسائل مي نويسد بايد از آنها استفاده كند. اما وقتي 

كه شــروع به دريافت پيام هايي كردم كه در آنها آدم هايي كاملا غريبه 
مي گفتند مهارت هايي در من را «تضمين خواهند كرد» كه من اصلا به 
دنبال تضمين كردن آنها نبودم، حســاب كاربری خود را پاک كردم. آن 
زمان سال ۲۰۱۲ ميلادی بود. من هنوز ايميل هايي از افرادی در لينكداين 

دريافت مي كنم كه مرا دعوت مي كنند كه با آنها «ارتباط برقرار كنم».
برای مايكروسافت چه ارزشي داشت كه برای خريد اين گوشت قرباني 
۲۶ ميليارد دلار پول خرج كند؟ ساتيا نادلا، مديرعامل مايكروسافت، در 
جلسه اعلام تملك لينكداين با اشتياق از «مزيت رقابتي»ای صحبت كرد 
كه اين شبكه اجتماعي برای مايكروسافت فراهم خواهد كرد. او گفت: 
«گروه لينكداين يك كسب وكار عالي را رشد داده اند و در مركز ارتباط 
دادن حرفه ای های جهان قرار گرفته اند. ما با هم مي توانيم رشد لينكداين 
را سرعت ببخشــيم،  به همان اندازه كه ما با آفيس ۳۶۵ مايكروسافت 
در جســت وجوی قدرت بخشــيدن به هر فرد و سازمان در كره زمين 

هستيم.»
جدی؟ و لابد همه خوک ها هم مي توانند در دسته های فشرده به هم 
پرواز كنند! يكي از دلايلي كه مايكروسافت لينكداين را خريده به سادگي 
اين است كه توانسته اين كار را بكند. اين شركت روی كپه ۱۰۰ ميليارد 
دلاری از پول نقد نشســته و بايد با آن كاری بكند. مايكروسافت يك 
شــركت بزرگ، باثبات و سودآور اســت و به احتمال زياد تا مدت های 
طولاني باقي خواهد ماند. با وجود اينكه سيســتم عامل اين شركت و 
محصولات نرم افزار آفيس چندان خوشايند نيستند اما با «ميراثي» كه 
در كسب وكارها باقي گذاشته، به سودآور بودن خود ادامه مي دهد چون 
اكثريتي از دولت ها و سازمان های تجاری جهان با آن استاندارد شده اند 
و اين اعتياد به زودی پايان نخواهد پذيرفت. همچنين مايكروسافت يك 
كسب وكار عظيم رايانش ابری را پايه گذاری كرده است. بنابراين در حالي 
كه پرداخت ۲۶ ميليارد دلار برای لينكداين دقيقا مبلغ كمي نيست اما 

اين پول از جايي آمده كه خيلي بيشتر از اين در آنجا هست.
يك توضيح ترغيب كننده تر برای خريد توســط مايكروسافت اين 
است كه اين شركت كنترل قايق شبكه های اجتماعي را از دست داده 
و تلاش زيادی مي كند قبل از اينكه خيلي دير شود خود دوباره كنترل 
را به دست گيرد. با اين حال، متاسفانه خيلي دير شده است؛ اين قايق 
مدت هاست كه به راه افتاده. با وجود فيس بوک با ۱,۶۵ ميليارد كاربرش، 
اين شركت هنوز تمركزی روی كسب وكار از نوع لينكداين نكرده و اگر 
روزی مارک زاكربرگ به صــورت جدی به درآمدزايي از آن فكر كند، 
نوعي فيس بوک برای اين كسب وكار هر شركت ديگری را در اين مسير 

از بين خواهد برد. 
با اين توصيف، خريد لينكداين يكي ديگر از خريدهای مايكروسافت را 
به ياد مي آورد كه در سال ۲۰۱۳ انجام شد و آن، خريد شركت فنلاندی 
تلفن همراه نوكيا بود. مايكروسافت تلاش كرد كه وارد كسب وكار تلفن 
همراهي شود كه در دوران بعد از انقلاب دوم خود در سال ۲۰۰۷ توسط 
اپل به سر مي برد. اما اين خريد موفق نبود و نوكيا اوج نگرفت و در ژوئيه 

سال گذشته، ۷,۹ ميليارد دلار ضرر برای اين شركت به همراه آورد.

چرا غول فناوری يك خانه كلنگي خريده است؟



جنگ رسانه ها
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نت فليكس، بزرگ ترين تلويزيون اينترنتي جهان

 

نت فليكس با وجود بيش از ۶۷ ميليون كاربر در جهان، 
ركورددار اين عرصه است و چندی پيش خيزش بزرگ 
خود را به سمت پوشش كشورهای آسيايي و كشورهای 
باقي مانده در اروپا اعلام داشت. كشورهای شرق آسيا و 
خاورميانه نيز در اين برنامه كوتاه مدت قابل رويت بودند. 
اينك ريد هيستينگز، مدير اين شركت اعلام كرده است 
كه كشــورهای جديدی تحت پوشش نت فليكس قرار 
گرفته اند و اين شركت در اين برنامه قصد ورود به بيش 
از ۲۰۰ كشــور را دارد كه برای اين منظور هزينه های 
بســياری را متحمل خواهد شــد. بالا بردن دقت ها    ی 
تصويری و به خدمت گرفتن كدک های جديد در كنار 
سخت افزارهای قدرتمند و هزينه ها    ی جانبي ديگر، از 
جمله اين سرمايه گذاری اســت. نت فليكس علاوه بر 
خدمات اجاره سي دی و دی وی دی، يك سرويس پخش 
اينترنتي فيلم را به طور جداگانه ارائه مي كند كه اجازه 
دسترسي به كتابخانه آنلاين نت فليكس را به دستگاه های 
متصل به اينترنت مي    دهد. اين دو كتابخانه متفاوت از 
يكديگــر هســتند و كتابخانه دی وی دی و ســي دی 

نت فليكس از تعداد فيلم های بيشتری برخوردار است.

 

نت فليكــس يك ماه خدمات رايگان بــه كاربران جديد ارائه 
مي كند. شــما مي توانيد در اين يك ماه به صورت نامحدود 
فيلم ها و همين طور سريال ها   ی تلويزيوني را به صورت آنلاين 
تماشا كنيد. اگر از اين دوره رايگان لذت برديد، هيچ كاری در 
پايان اين دوره نكنيد تا عضويت شــما به صورت خودكار و تا 
زماني كه مايل هســتيد ادامه يابــد. عضويت نت فليكس به 
صورت اشتراک ماه به ماه است كه از زمان ثبت نام آغاز مي شود 
و مي    توانيد به راحتي و در هر زماني از شبانه روز عضويت خود 
را لغو كنيد، چرا كه هيچ گونه قرارداد طولاني مدت يا هزينه لغو 
عضويت وجود ندارد. اگر نرم افزار «مايكروسافت سيلورلايت» 
روی كامپيوترتان نصب نشــده است، بايد آن را دانلود و روی 
مرورگرتان نصب كنيد. كافي اســت به دستورالعمل ها عمل 
كنيد. حداقل سرعت اينترنتي مورد نياز برای تماشای فيلم ها 
و سريال ها       ی آنلاين ۰,۵ مگابايت در ثانيه است، گرچه ممكن 
است برای بهبود كيفيت فيلم های ويدئويي به اتصال اينترنتي 
سريع تری نياز داشته باشيد. پهنای باند اينترنت پهن باند شما 
ممكن اســت روی تجربه فيلم ديدنتان تاثير زيادی بگذارد. 
نت فليكــس ارائه كننده خدمات پخش آنلاين اســت؛ يعني 
فيلم ها و ســريال ها   ی تلويزيوني با استفاده از اينترنت پخش 

مي شوند، نه دانلود. بنابراين شما بايد در تمام طول مدت پخش 
فيلم يا ســريال به اينترنت متصل باشيد. برای بهره گيری از 
خدمات نت فليكس بايد ابتدا در آن عضو شويد. مي توانيد با 
مراجعه به سايت www.netflix.com/us عمليات ثبت نام را 
انجام دهيد و با پرداخت هزينه عضويت با استفاده از كارت های 
اعتباری، هر فيلم و سريالي را كه مي خواهيد به صورت آنلاين 
تماشا كنيد. هزينه استفاده از خدمات نت فليكس (پس از دوره 
رايگان يك ماهه) برای سطح ابتدايي ۷,۹۹ دلار، برای سطح 
استاندارد ۸,۹۹ دلار و برای سطح پرميوم ۱۱,۹۹ دلار است. 
در ايران شما مي توانيد با خريد يك حساب موقتي ويزاكارت يا 
مســتركارت اين حساب را راه اندازی و از خدمات نت فليكس 
استفاده كنيد بايد توجه داشته باشيد كه برای استفاده از اين 
ســرويس ها بايد ای پي خود را تغيير دهيــد چون به دليل 
تحريم ها هنوز ايران در اين ليست قرار ندارد. اگر شما از كاربران 
پلي استيشن و ايكس باكس هستيد يا جزو كاربراني هستيد كه 
به تازگي تلويزيون هوشــمند خريده ايد استفاده از اين شبكه 

تلويزيوني را از دست ندهيد.

 

مدت زيادی است كه شبكه  نت فليكس، با درخواست مكرر 
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نت فليكس با وجود بيش از ۶۷ ميليون كاربر در جهان، ركورددار اين عرصه است و چندی پيش 
خيزش بزرگ خود را به سمت پوشش كشورهای آسيايي و كشورهای باقي مانده در اروپا اعلام 
داشت. كشورهای شرق آسيا و خاورميانه نيز در اين برنامه كوتاه مدت قابل رويت بودند.

مردم برای امكان قابليت دانلود فيلم ها و ســريال ها   ی اين 
شبكه، حتي به صورت موقتي روبه رو است. اغلب ما برای 
گذران اوقات فراغت سريال مي بينيم ولي ترجيح مي دهيم 
ايــن كار را در مواقعي انجام  دهيم كــه كاری برای انجام 
نداريم. مثلا زماني كه مسافتي طولاني را در جاده يا هواپيما 
هستيم، بهترين زمان برای ديدن سريالي است كه در خانه 
وقت نكرده ايــم آن را ببينيم. اغلب اين مواقع به اينترنت 
دسترســي نداريم. متاســفانه، هروقت موضوع دانلود از 
نت فليكس پيش آمده، اين درخواســت ها با جواب «نه» 
روبه رو بوده است. اما ممكن است به زودی شاهد تغييراتي 
در ايــن روال باشــيم. منبع اين خبر، ريد هيســتينگز 
مديرعامل نت فليكس اســت. پيتر كافكا، خبرنگار گروه 
خبری Re/code، در مصاحبه ای با هيستينگز درباره ی 
آينده  سياســت پخش انحصاری از تلويزيون نت فليكس، 
سوال كرد. به نظر مي رسيد اين سوال متداول كه هميشه با 
جواب نه پاسخ داده مي شد، مثل ساير مواقع سركوب شود. 
اما در كمال ناباوری، اين بار لحن نت فليكس كمي متفاوت 
بود. هيستينگز در پاســخ گفت: «درباره  اين موضوع بايد 
ذهن خود را باز كنيم. خيلي وقت است كه سياست ”كليك 
كن و ببين“ را در پيش گرفته ايم و روی زيبايي و سادگي 
پخش و نه دانلود، تمركز كرده ايم. اما حالا كه در ســطح 
جهان گسترده شده ايم و مجموعه ای از شبكه  ها را مي بينيم 
كه بدون رعايت حقوق قانوني دانلود مي كنند، بايد ذهن 

خود را به اين موضوع باز كنيم.»

 

شايد انگيزه  اين تغيير استراتژی نت فليكس، تمايل مدام 
اين شركت به همكاری با ملت  های در حال توسعه در امر 
تكنولوژی است. جايي كه شبكه ها مثل بازار غرب اين 
شركت، همه جا در دسترس نيست. اين تغيير در الگوی 
تجارت زمان بر است. محتوای قابل دانلود، شركت را در 
موقعيتي كاملا متفاوت قرار مي دهد. بنابراين اين شركت 
بايــد برای ضمانت كردن حقوق خود با شــركت های 
همكار بيشتر مذاكره كند. Re/code اشاره مي كند كه 
ممكن اســت بازيگران بزرگ  اين ميدان مثل شركت 
ديزني با اين موضوع موافقت نكنند، اما شــركت های 
مستقل و بازيگران كوچك تر احتمالا از پيشنهاد محتوای 
قابل دانلود استقبال خواهند كرد. هنوز چيزی قطعي 
نشــده، اما همين كه شركت نت فليكس نسبت به اين 
موضوع نرم تر صحبت مي كند، مي توان اميدوار بود كه 
روزی با تغيير در سياســت اين شبكه دسترسي ما به 

سريال ها    و فيلم های محبوبمان راحت تر شود.

 

ســرويس پخش ويدئوی يوتيوب قصد دارد بــه زودی امكان 
تماشای قانوني فيلم و سريال را برای كاربرانش فراهم كند. به نظر 
مي رسد كه سرويس های پخش آنلاين فيلم مثل نت فليكس و 
«آمازون پرايم» رقيبي جديد پيدا كرده اند. بر اساس اطلاعاتي 
كه «وال اســتريت ژورنال» به دســت آورده، مديران يوتيوب با 
استوديوهای  ها    ليوودی و شركت های فيلم سازی ملاقات هايي 
انجــام داده اند. يوتيوب مي خواهد حق پخش آنلاين فيلم های 
سينمايي و سريال ها   ی تلويزيوني را به دست بياورد. همان طور 
كــه احتمالا مي دانيد، يوتيوب اخيرا ســرويس جديدی با نام 

يوتيوب رد (YouTube Red) را راه اندازی كرده است.

 RED

مشتركان اين ســرويس مي توانند با پرداخت ماهانه ۱۰ دلار، 
ويدئوها را بدون تبليغ تماشا كنند. گفته شده كه تماشای فيلم ها 
و سريال ها    تنها برای مشتركان Red امكان پذير خواهد بود. البته 
هنوز مديران يوتيوب واكنشي يه اين خبر نشان نداده اند. بازار 
پخش آنلاين ويدئو در چند ســال اخير به شــدت رشد كرده. 
پيش بيني شــده درآمد جهاني از پخــش آنلاين برنامه های 
تلويزيوني و ويدئو، تا ســال ۲۰۲۰ به ۴۲ ميليارد دلار برسد. 
شــواهد حاكي از اين اســت كــه يوتيوب هــم مي خواهد با 
بلندپروازی تمــام به اين بخش وارد شــود. رقابت يوتيوب با 
ســرويس هايي مثل نت فليكس، آمازون پرايم و هولو ديدني 
خواهد بود. در حال حاضر، سرويس Red يوتيوب اين طور كار 
مي كند كه كاربران با پرداخت ۱۰ دلار، ويدئوها را بدون تبليغ 
مي بينند. حتي امكان تماشای آفلاين ويدئوها و ديدن برنامه های 
اختصاصــي يوتيوب هم برای مشــتركان فراهم اســت. بين 
سياست های يوتيوب و سرويس های آنلايني مثل نت فليكس 
يك تفاوت بنيادين وجــود دارد. مديران يوتيوب گفته اند كه 
هدف اصلي شان در سرويس Red، تمركز و سرمايه گذاری روی 
استعدادهای نو است. اين در حالي است كه نت فليكس يا آمازون 
پرايم روی توليــد و پخش ويدئوهای مربوط به ســتاره های 
شناخته شده تمركز دارند. يوتيوب به كمك سرويس ديگر گوگل 
يعني «گوگل پلي» در تلاش است رابطه  خود را با استوديوهای 
فيلم سازی و توليدكنندگان محتوای ويدئويي بهبود ببخشد. 

وال اســتريت ژورنال مي گويد كه امكان پخش آنلاين و قانوني 
فيلم و سريال تا سال ۲۰۱۶ برای يوتيوب فراهم خواهد شد.

 

آمازون هم برای عقب نماندن از رقبا سرويسي به نام آمازون 
پرايم راه اندازی كرده اســت. آمازون پرايم، سرويسي از سوی 
آمازون است كه محتويات مختلفي از قبيل ويدئو، كتاب ها    ی 
الكترونيكي و غيره را در اختيار اعضای خود مي    گذارد. اعضای 
اين ســرويس مي    توانند با تخفيف و يا به صورت رايگان، به 
محتويات مختلفي دسترسي داشته باشند يكي از برنامه ها    ی 
جذابي كه در اين شبكه در حال ساخت است نسخه اينترنتي 
«تخت گاز» با سه مجری جذاب آن است. جرمي كلاركسون، 
جيمز مي     و ريچارد  ها    موند، اين سه مجری محبوب با سرويس 

استريم ويدئويي آمازون پرايم بازخواهند گشت.

 

سايت آپارات بخش مشاهده آنلاين فيلم ها    ی سينمايي را با نام 
آپارات فيليمو راه اندازی كرده اســت. در آپارات فيليمو هر فرد 
مي تواند فيلم سينمايي داخلي يا خارجي مورد علاقه خود را از 
طريق اين سرويسش بر روی رايانه شخصي، تلويزيون هوشمند، 
تلفن همراه، تبلت و ديگر ابزارهای مشابه مشاهده كند. اين وب 
سرويس در حال حاضر برای تمامي كاربران رايگان است و هر 
فرد با داشــتن مشخصات حساب خود در آپارات و يا ساختن 
حساب كاربری در اين سايت مي تواند هزار ويدئوی فعلي آپارات 
فيليمو را به دلخواه مشاهده كند. قرار است پس از دوره آزمايشي 
اين سايت، خدمات آن پولي شود و تعداد ويدئوها نيز روزبه روز 
افزايش يابد. بر اساس اطلاعات اعلام شده از سمت تيم توسعه 
اين ســرويس، يكي از نكات آپــارات فيليمو، تنظيم خودكار 
كيفيت پخش ويدئوها با ســرعت اينترنت شماست كه سبب 
مي    شود ميزان قطعي و يا بافرينگ به صفر نزديك شود و فيلم ها     
را روان تر مشاهده كنيد. مديران اين سامانه قصد دارند در آينده 
علاوه بر فيلم ها    ی سينمايي، ويدئوهايي در زمينه سريال ها   ی 
تلويزيوني، برنامه ها    ی شبكه خانگي و ديگر موارد مشابه را نيز به 
خدمات ســايت مذكور اضافه كنند. اين سرويس با همكاری 

موسسه رسانه ها    ی تصويری راه اندازی شده است. 
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Federal Com-) يا كميســيون ارتباطات فدرال اين كشور FCC  دولت آمريكا و

munications Commission) قدم اول را برای شكســتن ســلطه  كمپاني های 
 ،FCC تلويزيوني كابلي و ماهواره ای بر تلويزيون ها برداشته اند. در نتيجه  تصميم اخير
مشــتريان مي توانند راحت تر اين شركت ها و محصولاتشــان را رها كنند و به سمت 
ســرويس های جايگزين ارزان تر بروند. اما برخي از اين كمپاني ها همچون كام كست 

و تايم وارنر كيبل (Time Warner Cable) نيز بيكار ننشسته و شروع به 
مبارزه عليه اين تصميم كرده اند تا بتوانند سهم ۲۰ميليارد دلاری خود 

را در اين بازار حفظ كنند. در سوی ديگر اين رقابت، غول های فناوری 
همچون گوگل و اپل قرار دارند كه به دليل اشتهای سيری ناپذير خود، 
تصميم به تصرف اين بازار گرفته اند و در پي رساندن ويدئوها با روش 

خاص خود به كاربران هستند. اين دشمني در حال تبديل شدن به يكي از بزرگ ترين 
كشــمكش های واشنگتن است. اين دو جريان برای گرفتن سهم بيشتر از اين بازار، با 
گروه های طرفداران و پول های سرشار و راه  انداختن لابي های طرفداری خود در مقابل 

يكديگر صف آرايي كرده اند.

 
حتي اگر FCC بتواند بر مخالفت های كمپاني های سنتي تلويزيوني پيروز 
شود، باز هم ممكن است لايحه  پيشنهادی به خاطر دشواری های فني 
و تأكيد دولت بر منافع رقابت  در حوزه ی كسب وكار اجرا نشود. به 
نظر مي رسد كه اين نهاد هنوز از پيچيدگي ماجرا خبر ندارد كه 
اين گونه راحت به مقابله با كمپاني های قديمي تلويزيوني پرداخته 
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دستگاه های ست  تاپ باكس ديگر آن محبوبيت اوليه را ندارند و آرام آرام جای خود را به فناوری های نوين مي دهند. ست تاپ باكس ها 
در هر خانه ای پيدا مي شوند، اما كمتر كسي هست كه بخواهد يكباره قيد استفاده از آنها را بزند و اين دستگاه  متعلق به دهه ی ۱۹۹۰، 
هم اكنون در عصر خانه های هوشمند و اينترنت اشيا نيز سرسختانه برای بقا تلاش مي كند. 

است. بر اســاس نظر تحليل گران، پروسه برچيدن ست تاپ باكس از خانه ها مي تواند 
به اندازه  تنظيم قوانين معروف بي طرفي اينترنت، زمان بر باشــد. بي طرفي اينترنت يا 
بي طرفي شبكه (Net neutrality) اصلي است كه بنا بر آن، كمپاني های توزيع كننده  
اينترنت و دولت ها بايد با تمامي داده ها در اينترنت به شكل برابر رفتار كنند. همان طور 
كــه مي دانيد، تصويب اين قانون مدت ها در مجلس ســنای آمريكا به طول انجاميد. 
ست تاپ باكس ها و قسط های تمام نشدني آنها كه به طور متوسط ۸۹.۱۶ دلار در سال 
برای هر دستگاه است، حتي شركت های ارائه دهنده  خود را نيز به سخره گرفته اند؛ چراكه 
به خاطر عملكرد ضعيف اين دستگاه ها و سيستم مبتني بر آنها، شركت های ارائه دهنده 
اين خدمات همواره در قعر جدول ميزان رضايتمندی مشتريان قرار مي گيرند. جامعه 
كاربران به تدريج به ســمت استفاده از اپليكيشن های جديد پيش مي رود. برنامه هايي 
كه قابل اجرا بر روی تلويزيون و آيپد و از كيفيت بالايي نيز برخوردار هســتند. البته 
رويكرد اين برنامه ها نيز پر از مشــكلات گوناگون خواهد بود و دردسرهای بسياری در 
انتظار كاربراني است كه از سيستم قديمي پخش خانگي به اكوسيستم اپل، آمازون يا 
نت فليكس مهاجرت مي كنند. از همين رو اين مقررات جديد، كنترل های شديدتری بر 
تلويزيون های پولي به عمل مي آورند؛ چراكه اين كمپاني ها آن چنان انحصار شديدی بر 
كاربران ايجاد كرده اند كه باعث شده بسياری از آنان حتي يك بار هم از تلويزيون های 

اينترنتي استفاده نكرده  باشند!

 
اولين مانع بر سر اين انقلاب تلويزيوني، معطلي ها و چانه زني های اداری خواهد بود. 
پيشنهاد شكستن انحصار اين كمپاني ها، ظاهرا فصل آخر كتاب جنگ در دره سيليكون 
اســت و در واقع پس از يك ســال گير كردن در بن بســت برای پيدا كردن راهي به 
منظور اجرای ماده  ۶۲۸ قانون ارتباطات سال ۲۰۱۶ و توسط كميته ای از كارشناسان از 
جمله تهيه كنندگان تلويزيون، شركت های تكنولوژی مستقر در دره  سيليكون، هاليوود 
و سازمان های غيرانتفاعي حمايت از حقوق مصرف كنندگان داده شد. اجرای اين بند 
نيازمند ايجاد قوانيني توســط FCC بود كه هم سلطه  تلويزيون های سنتي را كاهش 
بدهند و هم بتوانند از در دسترس بودن تجهيزات مورد نياز مشتركان تلويزيون های پولي 
از سوی توليدكنندگان و خرده فروشان اطمينان حاصل كنند. اعضای اين كميته سوالاتي 
پرسيدند از جمله اينكه آيا قانون حمايت از كپي رايت در قوانين جديد رعايت مي شود 
و برنامه ها نيز همچون سرويس های پولي و تجهيزات سخت افزاری مشمول پرداخت بها 
مي شوند يا نه. در ماه آگوست سال ۲۰۱۵، گزارشي ۳۴۴صفحه ای به FCC ارائه شد كه 
 Download) حاوی نكته  قابل توجهي بود: «كميته مشورتي تكنولوژی امنيت دانلود
Security Technology Advisory Committee)، هيچ گونه گزارشي مبني بر 
انجام توافق ارائه نكرده است. دليل عدم توافق نيز عدم سازش احزاب متخاصم با يكديگر 
برای اجماع بر روی نحوه اجرای طرح پيشنهادی از سوی ويلر (Wheeler)، رئيس كل 
FCC است». از آنجا كه اين احزاب همواره در مقابل يكديگر قرار مي گيرند، اين بار نيز بر 

سر تصويب يا عدم تصويب اين قانون با هم به مشكل برخورده اند.

 
شــركت های تلويزيوني ماهواره ای 
كابلي، از تعدادی فرمت های شــبكه 
و امنيت بهــره مي برند؛ بــرای مثال 
دو كمپاني كام كســت و تايــم وارنر 
كيبل خود مجموعــه ای از اپراتورهای 
كوچك هستند. آنها ادعا مي كنند كه 
استانداردســازی داده هايشان نيازمند 
چندين ميليــارد دلار هزينــه برای 
بازطراحي معماری شبكه هايشان است. 
با اين حال تلاش های اين دو كمپاني 

در پاره ای از موارد موفقيت آميز بوده و توانســته اند برنامه های خود را به سيستم های 
 ،ios جداگانه ای همچون روكو، ايكس باكس، دســتگاه های مبتني بر سيســتم  عامل
موبايل های اندرويدی و تلويزيون های هوشــمند متصل كنند و بر روی شماری از اين 
دستگاه ها با موفقيت اجرا كنند. تنها برنامه های كابلي برای اندرويد بالغ بر ۵۶ميليون بار 
دانلود شده اند! اين كمپاني های تلويزيوني معتقدند كه انجام اين كار بسيار دشوار بوده 
است، اما آنها با موفقيت آن را به پايان رسانده اند؛ از طرفي شركت هايي همچون اپل و 
گوگل قاعدتا بايد برای محبوب تر كردن سيستم هاي  عامل  خود، آنها را تطبيق پذير نشان 
دهند. بنابراين معتقدند كه اين كار چندان هم دشوار نبوده  است. به هر حال همواره يكي 
از طرفين در مورد آساني و يا سختي اين تطبيق دهي اغراق مي كند و ما نمي دانيم كه 
كدام يك درست مي گويند. پس در مورد ميزان دشواری اين كار اظهارنظری نمي كنيم.

يكــي ديگر از مواردی كه مي توانــد موجب تنفر از تلويزيون های مبتني بر كابل و 
ماهواره باشــد، اين است كه بايد برای اســتفاده از يك سرويس تلويزيون پولي، تمام 
داده های مورد نياز يك برنامه را خودتان ميزباني كنيد كه كار خوشــايندی نيســت؛ 
درحالي كه تلويزيون اينترنتي به دســتگاهي همچون ست تاپ باكس به عنوان سرور 
خانگي نياز ندارد. اين داده ها شامل ويدئواستريم ها، اطلاعات حقوقي در مورد دسترسي 
به ويدئوها (كه چه ويدئوهايي قابل تماشا كردن و كدام يك قابل ضبط كردن هستند) 
و فهرستي از محتوا است. اين فهرست به ما مي گويد كه كدام داده مخصوص نمايش 
بر روی كدام كانال اســت. هدف اين تغييرات تنها ايجاد يك برنامه  جايگزين دريافت 
مستقيم تلويزيون نيست؛ بلكه هدف، استفاده از پلتفرمي جديد است كه تلويزيون های 
كنوني را با تمامي منابع ويدئويي جهان همچون يوتيوب، نت فليكس، هولو (Hulu) و 

ساير منابع بزرگ ادغام كند.

 
كمپاني های سنتي تلويزيوني خود را درگير چالشي بزرگ مي بينند؛ چراكه ممكن 
است تا چند ســال ديگر راهي به جز خروج و اعلام شكست برای آنها باقي نماند. اين 
شركت ها ليست محتوای شبكه های خود را از كمپاني هايي همچون Gracenote و 
Rovi (كه تلاش مي كنند داده را از هر شبكه  و كانال كابلي بسته به محل مورد نظر و 
ميزان دسترسي عمومي بگيرند) تهيه مي كنند. اطلاعات مذكور از طريق ايميل يا حتي 
فكس منتقل مي شود. Gracenote و Rovi  اطلاعات را مانند تلويزيون های معمولي، 
برای سرويس های آنلاين جمع آوری مي كنند؛ بنابراين نيازی به رعايت قوانين جديد 
تعيين شده توسط FCC برای داشتن يك موتور جست وجوی تلويزيوني نيست. پاول 
استاتكوپولس از كمپاني Rovi مي گويد كه ما متاداده های مخصوص خود را داريم كه 
تمامي تهيه كنندگان كابلي را در آمريكا پوشش مي دهد. ما اين خطوط و كاتالوگ های 
آنها را با تهيه كنندگان بزرگ و آنلاين ويدئو مطابقت داده ايم تا يك جست وجوگر بي نقص 
را در سه سال آينده ايجاد كنيم. كمپاني Rovi با سامسونگ نيز برای افزودن قابليت 

جست وجوی يونيورسال به تلويزيون های هوشمند اين شركت همكاری كرده است.

 
داده های گفته شده، برای ساخت برنامه ای مخصوص استفاده مي شوند. اين برنامه 
كه پيل (Peel) نام دارد، از اين داده ها 
به گونه ای اســتفاده مي كند كه بتواند 
به راحتي يك گوشــي هوشمند را به 
كنترلي تبديل  كند كه بتوان آن را هم 
«كنترل جست وجو»ي  يك  به عنوان 
يونيورسال و هم به عنوان يك «ريموت 
كنترل» يونيورسال برای هر دستگاهي 
اســتفاده كرد. از گوشــي مورد نظر 
مي توان برای ناوبری محتوای موجود در 
شبكه های تلويزيوني كابلي و ست تاپ 
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باكس نيز استفاده كرد. البته پيوستن به اين سيستم 
و استفاده از چنين داده هايي برای استارت آپ های نوپا 
ارزان تمام نخواهد شد. جرمي تومن، مدير اجرايي سابق 

شــركتي به نام ديجيت مديا (Dijit Media) است. اين 
كمپاني برنامه ای مشابه پيل ساخته بود؛ اما اكنون ديگر وجود ندارد (از بين رفته است). 
جرمي مي گويد: «ديجيت مديا بيش از هرچيزی بر روی داده ها سرمايه گذاری كرد. اما 
ورشكست شد. چون هرگز نمي توان با شركت های Comcast و DirectTV به توافق 

رسيد كه لايسنس رايگاني از اين اطلاعات را در اختيار شركت ديگری بگذارند.»

 
اين سرويس های آنلاين تي وی پلاس، چيزی شبيه كامپيوترهای ماژولار هستند، 
اين حرف را بدان دليل مي زنيم كه هر زمان قصد استفاده از شماری از برنامه های مورد 
نظر خود را داشته باشيد، اين سرويس ها فورا آنها را گرد هم مي آورند. قوانيني كه اخيرا 
توســط FCC تصويب شــده اند، اين امكان را فراهم مي كنند كه بتوانيد هر تلويزيون 
كابلي يا ماهواره ای را با برنامه های اين چنيني هماهنگ كنيد. البته اين برنامه ها به اندازه 
آمازون، نت فليكس يا هولو برای شما كاربرد نخواهند داشت. محدوديت هايي در اين امر 
وجود دارد. مثلا اگر دوســت داريد فيلم هايي همچون «نارنجي، مشكي جديد است» 
(Orange Is The New Black) را تماشا كنيد، بايد از برنامه مخصوص نت فليكس 
استفاده كنيد. حتي اگر خودتان توسعه دهنده هم باشيد، نمي توانيد برنامه  دلخواه خود 
را بسازيد و با آن به تماشای فيلم بپردازيد، زيرا برای اين كار به مجوز FCC نياز داريد 
و از آنجا كه اين مجوز مخصوص تلويزيون های كابلي و ماهواره ای است، قطعا به شما 
داده نخواهد شــد. برای اطمينان، در اين مورد از FCC ســوال شده و جواب آنها نيز 
بدين صورت بوده است: اختيارات قانوني ما تنها در حوزه تلويزيون های مرتبط با كابل 
و ماهواره اســت و با قوانين ويدئوهای آنلاين هيچ ارتباطي ندارد. قوانين تصويب شده 
از ســوی FCC، حداقل موجب شده اســت كه بتوان سرويس های هر نوع ارائه دهنده  
پولي تلويزيون را بر روی دستگاه های شناخته شده استفاده كرد. بسته به شركت های 
كابلي انجام دهنده، اين مورد مي تواند خوب يا بد باشــد. مثلا كمپاني تايم وارنر كيبل 
برنامه ای برای روكو دارد، اما كام كســت فاقد چنين ابزاری است. اما قرار است FCC تا 
كجا برود؟ اپل به دليل تأكيد بر تامين امنيت كاربران، به خودی خود دارای روند طولاني 
و دشــواری در پذيرش برنامه ها برای آيفون و آيپد است. حال آيا FCC هم درگير اين 
مسئله مي شــود و اين روند را سخت تر مي كند؟ اپل و گوگل مدت هاست كه آمازون 
پرايم را از اپل تي وی و كروم كست حذف كرده اند. اين به معنای آمادگي آنها برای ارائه  

سرويس های مشابه است، اما ظاهرا تاكنون موفقيتي كسب نكرده اند.

 
بالاخره بحث به غول ۵۳۰ ميليارد دلاری مانتين ويو هم رسيد. گوگل بزرگ ترين 

طرفدار گشــايش استريم تلويزيون های پولي 
است، كه البته چيز جديدی هم نيست. گوگل 
با ارائه  گوگل تي وی (Google TV) در سال 
۲۰۱۰ در اين زمينه تلاش كرد و البته به طرز 
رقت انگيزی شكست خورد. گوگل تي وی بر 
روی تلويزيون ها و ســت تاپ باكس ها نصب 
شــد و رابط كاربری و موتور جســت وجويي 
يكپارچه را برای دريافت و پخش ويدئو ارائه 
مي داد. اما رابط كاربری و ريموت آن به طرز 
عجيبي پيچيده بودند. از سويي ديگر، گوگل 
با ارائه  رايگان بهترين ويدئو های شركت های 
استريمي همچون هولو، موجب عصبانيت و 

اعتراض آنها شد.

 
بله، اين بار نوبت كمپاني های كابلي و ماهواره ای است كه عصباني شوند. 
البته برای عصبانيت به دلايل قانع كننده نياز نداريد. برخي از اين كمپاني ها نيز 
دلايل ضعيفي دارند. مثلا مي گويند گوگل محتوای ما را دزديده است! درحالي كه 
اين محتوا در انحصار آنها نيســت و گوگل دوست دارد برای جذب مشتری، آنها را به 
صورت رايگان به كاربران عرضه كند! شايد اگر به جای اين كمپاني ها باشيم، اين كار 
را عصباني كننده بدانيم؛ اما از منظر يك كاربر، اين كار كاملا قانوني و حتي از جهاتي 
مهربانانه و انسان دوستانه است! ست تاپ باكس ها و برنامه های جديد، تنها برای مشتركاني 
كه بهای سرويس های تلويزيوني را پرداخت مي كنند فعال هستند.FCC  با تصويب اين 
قوانين جديد، مشخص كرده است كه نه گوگل و نه هيچ كس ديگر نمي توانند آگهي های 
بازرگاني يك كانال تلويزيوني را كه شايد تنها منبع درآمد آن محسوب مي شوند حذف 
كنند و آگهي ها يا محتوای دلخواه خود را به جای آن قرار دهند. اين ادعايي است كه 
بارها توسط كمپاني های تلويزيوني كابلي عليه گوگل و ساير شركت های مشابه گفته 
شــده اســت و FCC نيز برای جلوگيری از به وجود آمدن چنين مشكلاتي در آينده، 
اين قوانين را تصويب كرد. FCC هنوز نتوانسته است به روشني دريابد كه كمپاني هايي 
همچون گوگل و مشابه آن، دقيقا از چه راهي مي خواهند تبليغات و درآمد كسب كنند. 
ممكن است اين كمپاني ها تبليغات اضافي را در لابه لای برنامه های پخش شده از كانال ها 
قرار دهند، يا آنها را بر روی صفحه اول برنامه ها و صفحه  هوم دستگاه های خود نمايش 
دهند يا هنگام جست وجو در بين ويدئوها، محتوايي را كه صاحبانشان بابت آن به گوگل 
پول پرداخته اند در بالای ليست جست وجو نشان دهند. شايد هم تمامي اين روش ها را 

برای انجام تبليغات برگزينند.
Fast- (يكي از سخنگويان كمپاني گوگل در گفت وگو با وب سايت فست كامپني 
company) گفته است: «تبليغات ما بدين صورت انجام نخواهد شد.» گرچه گوگل 
از نشان دادن برنامه  مخصوص تلويزيون خود به فست كامپني خودداری كرده است، اما 
يكي از منابع نزديك به گوگل، صحت حرف  آنها را تاييد كرده اســت. او مي گويد كه 
گوگل در اين برنامه نه تبليغات اضافه قرار مي دهد و نه اقدام به قرار دادن محتوايي خاص 
در بالای ليست جست وجو در ازای دريافت پول مي كند. البته اين بدان معنا نيست كه 
گوگل از اين كار كســب درآمد نخواهد كرد. نه تنها گوگل، بلكه هيچ كمپاني ديگری 
معمولا كاری را به صورت رايگان انجام نمي دهند. مطمئنا اين كمپاني راه هايي نيز برای 
تامين هزينه های اين كار يافته است. اما اين راهكارها چه هستند؟ گفته مي شود كه 
گوگل از راه فروش تبليغات يا جمع آوری و فروش دسته جمعي اطلاعات غيرمحرمانه  
كاربران به كمپاني های مختلف يا هردوی اين روش ها كسب درآمد خواهد كرد. راه دوم 
مخالفان بســياری دارد و دليل آن هم ترس از به خطر افتادن حريم خصوصي است. 
البته گوگل همين حالا هم از اين راه درآمد كسب مي كند. بسيار مايه  شگفتي خواهد 
An- (بود اگر گوگل سرويسي بســازد كه به جذب كاربران به نرم افزار اندرويد تي وی 

droid TV) منتهي شود، اما در ازای آن هيچ پولي دريافت نكند. كمپاني های تلويزيوني 
كابلي و ماهــواره ای با تبعيت از هاليوود، 
در اين مسير با تازه واردان يعني گوگل، 
اپــل و نت فليكس به مبــارزه خواهند 
پرداخت. اين رويارويي بسيار پيچيده تر 
از آن چيزی اســت كه در ابتدای مقاله 
فكر مي كرديم. آن قدر پيچيده كه ما را 
ترغيب مي كند اين ماجرا را رها كنيم و 
به دغدغه های روزمره  خود بپردازيم. تنها 
يك چيز قطعــي در اين مورد مي توان 
گفت: نبــردی عظيم بيــن غول های 
فناوری بر سر در دست گرفتن كنترل 

تلويزيون ها در راه است.
Fastcompany

بله، اين بار نوبت كمپان
البته برای عصبانيت به دلايل

|tccim.ir |



پول رو بردار و فرار كن



|tccim.ir |

احتمالا شــما هم تا پيش از ســه گانه «ارباب حلقه ها» نام اين 
كارگردان نيوزيلندی را نشــنيده بوديد. مردی كه نه تنها در اسكار 
ركورد زد و با سه گانه اش ميلياردها دلار به جيب كمپاني نيولاين 
و تهيه كنندگان «ارباب حلقه ها» روانه كرد، كه باعث شد نيوزيلند 
خيلــي جدی تر از قبل به عنوان يك قطب و جاذبه فيلمســازی 

موردتوجه قرار بگيرد. 
جكســون اكتبر ۱۹۶۱ در يــك خانواده كارگر بــه دنيا آمد؛ 
مهاجراني كه از انگلستان به نيوزيلند رفته بودند. از همان كودكي، 
پيتر جكسون يك عشق فيلم تمام عيار بود. در حقيقت كودكي اش 
را در يك كانون فيلم گذراند. جايي كه فيلم های «مانتي پايتون» 
الهام بخش اش شدند. بعد يكي از اعضای خانواده به پيتر يك دوربين 
فيلمبرداری هشــت ميلي متری هديه داد. او و دوســتانش با اين 
دوربين شروع به ساختن فيلم های كوتاه كردند. جالب است كه فيلم 
موردعلاقه جكسون آن زمان «كينگ كنگ» بود و وقتي نه ساله شد 
سعي كرد به روش استاپ موشن آن را بازسازی كند. همان فيلمي 
كه ســال ها بعد و پس از موفقيت «ارباب حلقه ها» جلوی دوربين 
برد. در همان كودكي فيلمي هم درباره جنگ جهاني دوم ساخت 
و اسمش را «نگهبان كوتوله» گذاشت. بلندپروازی 
در انتخاب ســوژه ها و علاقــه به فيلم هايي 
كــه جلوه های ويــژه در آنها نقش مهمي 
داشت، نكته اصلي فيلم هايي بود كه پيتر 
با دوربين خانگي اش مي ساخت. در دوران 
كودكي و نوجواني هيچ آموزش رسمي برای 
فيلمسازی نديد اما با آزمون و خطا توانست 
تدوين و جلوه های ويژه را به صورت خودآموز 
فرا بگيرد. يك فيلم كوتاه بيست دقيقه ای به نام 
«دره» هم ساخت كه به خاطر نماهای تيراندازی 
كه در آن گذاشته بود، توانست برنده جايزه ويژه شود. 
نوجوان بود كه با آثار جي.آر.آر تالكين، نويســنده 
و زبان شناس مشــهور انگليسي از طريق ديدن 
انيميشــني كه توسط رالف بخشــي از روی 
ســه گانه «ارباب حلقه ها» ساخته شده بود، 
آشنا شــد. پيتر جكسون شانزده ساله بود 
كه برای هميشــه مدرسه را رها كرد تا 
به عنوان دستيار نور و عكاس و برای 
اديت عكس ها به صورت تمام وقت در 
روزنامه شهر ولينگتون مشغول به 
كار شــود. جكسون هفت سال در 
روزنامه كار  كرد و با خانواده اش در 
يك خانه زندگي  كرد تا بتواند پول 
پس انداز كند. بعد از دو سال كار 
كردن، جكسون توانست يك 

دوربين شانزده ميلي متری برای خودش بخرد و شروع به فيلمبرداری 
صحنه هايي كند كه بعدها اولين فيلمش «ســليقه بد» را در سال 
۱۹۸۷ شكل داد. يك فيلم ترسناک كمدی علمي- تخيلي. تلفيقي 
از ژانرهای متفاوتي كه جكسون به همه شان علاقه داشت. فيلم های 
زيادی روی جكســون تاثير گذاشــت. از «كينگ كنگ» گرفته تا 
فيلم های گنگستری اسكورسيزی مثل «رفقای خوب» و «كازينو». 
جكســون درباره اين دســته از فيلم های اسكورسيزی مي گويد: 
«چيزی درباره اين فيلم های بخصوص وجود دارد. روشي كه مارتين 
اسكورسيزی بدون ترس و جسورانه با دوربينش هدف گيری مي كند 
جوری كه مي توانم آن فيلم ها را ببينم و ازشان الهام بگيرم.» جای 
ديگری هم گفته بود كه فيلم «واترلو» ساخته سرگئي بوندارچاک 
محصول ۱۹۷۰ شــوروی و ايتاليا الهام بخش او در دوران نوجواني 

بوده است. 
اما حضور جكسون در چرخه پولســازی هاليوود با كار كردن 
روی فيلمنامه های مختلف و همكاری با فيلمنامه نويسان شروع شد. 
تخصصش اين بود كه فيلم های كم بودجه را سر و سامان بدهد. تا 
ســال ۱۹۹۴ و فيلم «مخلوقات آسماني» كه سبك كارگرداني و 
لحن جكسون را تغيير داد. فيلم براساس يك پرونده جنايي معروف 
در دهه ۵۰، ساخته شد. موفقيت اين فيلم راه را برای جكسون باز 
كرد تا «ترســناک ها»، اولين فيلمش با بودجه سنگين، را جلوی 
دوربين ببرد. به جكسون اين اجازه را دادند تا فيلمش را در نيوزيلند 
جلوی دوربين ببرد گرچه داســتان فيلم در آمريكا اتفاق مي افتد. 
اين شــروع همكاری طولاني مدت جكسون با كمپاني وتا شد كه 
كار جلوه های ويژه فيلم را برعهده داشت. جكسون خودش هم به 
تيم سرپرستان وتا پيوست و كمپاني خيلي زود در زمينه گريم و 
جلوه های ديجيتالي و فيزيكال پيشرفت كرد. فيلم البته در گيشه 
شكست سختي خورد. سال ۱۹۹۷ بعد از ملاقات با سائول زائنتس 
از تهيه كنندگان ميراماكس، جكسون درحقيقت در مذاكرات برنده 
شد و حق ســاخت فيلم «ارباب حلقه ها» را به دست آورد. سری 
فيلم های «ارباب حلقه ها» در سرتاسر جهان بيش از ۴ ميليارد دلار 
فروش كرد. دستمزد خود جكســون از اين فيلم ها ۱۸۰ ميليون 
دلار شــد. برای «كينگ كنگ» ۴۰ ميليون دلار دستمزد گرفت و 
به اين ترتيب نامش را در ميان كارگرداناني كه بيشترين دستمزد 
را در هاليوود دريافت مي كنند، ثبت كرد. بعد از «ارباب  حلقه ها» 
تقريبا همه فيلم های جكسون در گيشه موفق بودند. حتي اقتباس 
بعدی اش از يكي ديگر از داستان های تالكين يعني «هابيت» با وجود 
آنكه پيش منتقدان و طرفداران «ارباب حلقه ها» شكست سنگيني 
محسوب مي شد، در عوض جزو پرفروش ترين فيلم های سال اكرانش 
بود. جكسون حالا جزو كارگرداناني است كه بودجه های كلان در 
اختيارش قرار مي گيرد، مي تواند تقاضای دستمزد زياد داشته باشد 
و در عوض كمپاني ها هم مطمئن هستند كه فيلم هايش مردم را به 

سينماها مي كشانند و خوب فروش مي كنند. 

ارباب گيشه ها
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بازی رابرت داوني جونيور در نقش های اصلي فيلم های ابرقهرماني «مرد 
آهني» و «تندر استوايي» كه هردو هم در گيشه و هم پيش منتقدان موفق 
بودند، موقعيتش را كاملا تغيير داد.

مردی از جنس آهن

ابرقهرمان ها موفق شــدند از يك بازيگر نه چنــدان فوق العاده يك چهره 
گران قيمت و البته پولساز بسازند. رابرت داوني جونيور در نيويورک به دنيا آمد 
و فرزند كوچك تر خانواده بود. پدرش رابرت داوني سينيور، فيلمساز و بازيگر بود 
و مادرش هم به كار بازيگری اشتغال داشت و در خيلي از فيلم های همسرش 
جلوی دوربين رفته بود.  هرچند خانواده رابرت فرهنگي بودند اما او از بچگي در 
محاصره يك خطر بزرگ قرار داشت: مواد مخدر. پدرش معتاد به مواد مخدر 
بود. رابرت شش ساله بود كه اولين تجربه اش در مورد مواد مخدر شكل گرفت 
و پدرش در حال غيرعادی به او ماری جوانا داد. اتفاقي كه البته بعدها پدرش 
بابت آن خيلي خودش را سرزنش كرد اما در تخريب بخشي از زندگي و حرفه 
رابرت در آينده تاثير زيادی داشــت. رابرت بعدها مواد مخدر را پيوندی ميان 
خود و پدرش دانست: «وقتي من و پدرم با هم مواد مخدر مصرف مي كرديم 
مثل اين بود كه او تلاش مي كرد عشقش را از تنها راهي كه مي توانست به من 
نشان دهد.» رابرت به تدريج دچار اعتياد به مواد مخدر و الكل شد.  پدرش البته 
تاثير ديگری هم در زندگي رابرت داشت: او در فيلم هايش به رابرت چند نقش 
فرعي داد و پل آشنايي او با سينما و بازيگری بود. رابرت در ده سالگي به لندن 
رفت و در آنجا به عنوان بخشــي از تحصيلات تكميلي اش شروع به فراگيری 
باله كلاســيك كرد. سال ۱۹۷۸ والدينش از هم جدا شدند و رابرت به همراه 
پدرش به كاليفرنيا رفت. چهار ســال بعد، از دبيرستان اخراجش كردند و به 
نيويورک برگشت تا رويای بازيگری را به صورت تمام وقت دنبال كند. رابرت و 
كيفر ساترلند (كه بعدها بازيگر نقش جك باوئر در سريال معروف «۲۴» شد) 
در اين دوران ســه سال هم خانه بودند تا زماني كه رابرت به هاليوود رفت. در 
هاليوود رابرت با نقش های تئاتری بازيگری را ادامه داد. سال ۱۹۸۵ عضو جديد 
و جوان گروه بازيگراني شد كه برای «شوی شنبه شب ها» انتخاب شده بودند اما 
يك سال بعد به خاطر نقدهای منفي كه روی اين گروه بازيگران جوان نوشته 
شد و رأی پاييني كه برنامه ميان مردم آورد، رابرت و بيشتر بازيگران اين گروه 
اخراج و جايگزين های جديدی برايشــان آورده شد. جالب است كه آن زمان 
مجله رولينگ استون، رابرت داوني جونيور را ضعيف ترين بازيگر گروه «شوی 

شنبه شب ها» ارزيابي كرد. 
سال ۱۹۸۷ شانس به او رو كرد. نقشي به او پيشنهاد شد كه در حقيقت 
زندگي خودش بود. رمان «پايين تر از حد صفر» درباره پسر پولدار معتادی بود 
كه كنترل زندگي اش به سرعت از دستش خارج مي شود. منتقد نيويورک تايمز 
بازی رابرت را در اين فيلم «موثر و تكان دهنده» توصيف كرد. عادت  های او در 
مصرف مواد مخدر خودش را در بازی اغراق آميزش در اين فيلم نشان داد. به هر 
حال اين فيلم برای رابرت راهي به سوی فيلم هايي با بودجه بيشتر و نقش های 

اسم و رسم دارتر باز كرد. 
سال ۱۹۹۲ نقش چارلي چاپلين را در يك فيلم بازی كرد. برای بازی در 
اين نقش زحمت زيادی كشيد. هم نواختن ويولن را آموخت و هم ياد گرفت 
كه چطور با دســت چپ تنيس بازی كند! او يك مربي مخصوص داشــت تا 
حركات چاپلين را با هم تمرين كنند. ايــن نقش برای رابرت اولين نامزدی 
جايزه اســكار را به ارمغان آورد. بين ســال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ رابرت ديگر 
بازيگر نام آشنايي شده بود اما در همين فاصله بارها برای استفاده غيرقانوني 
مواد مخدر دستگير شــد و بارها او را به مراكز بازپروری فرستادند. در فاصله 

دستگيری های متعددش و حكم هايي كه عليهش صادر مي شد همچنان به كار 
بازيگری ادامه مي داد. حتي برای بازی در يك سريال برنده جايزه گلدن گلوب 
هم شــد.  درباره بازی های تلويزيوني اش نقدهای مثبت زيادی نوشته شد اما 
در حقيقت رابرت نصيب چندانــي از آنها نمي برد چون اعتيادش روز به روز 
خطرناک تر مي شد. همين باعث شد فرصت های زيادی را هم از دست بدهد. 
مثلا وودی آلن دوست داشــت از رابرت در فيلم «مليندا و مليندا» استفاده 
كند اما به گفته خودش نمي توانست ريسك بيمه كردن رابرت را قبول كند. 
سال ۲۰۰۰ مقاله ای در مجله پيپل منتشر شد كه در آن تشخيص داده بودند 
رابرت داوني جونيور دچار بيماری اختلال دوقطبي شده است. بعد از چند سال 
درگيری با بيماری و اعتياد بالاخره سال ۲۰۰۴ توانست خودش را نجات دهد و 
سالم به دنيای سينما برگردد. اولين كارگرداني كه حاضر شد با او همكاری كند 
دوست قديمي اش مل گيبسون بود كه نقشي در فيلم «كارآگاه آوازه خوان» 
به او ســپرد. گيبسون روی بازگشــت رابرت به سينما قمار كرد و برنده هم 
شــد. بعد از آن رابرت در چندين فيلم مستقل ظاهر شد و كم كم توانست به 
تلويزيون هم برگردد.  ســال ۲۰۰۷ يك نقش چالش برانگيز در درام جنايي 
تحسين برانگيز ديويد فينچر، «زودياک» ايفا كرد. نقشي كه احتمالا هنوز هم 
بهترين بازی اش محسوب مي شود. ۲۰۰۸ سال همكاری رابرت با بلاک باسترها 
بود. سال ورود او به چرخه پولسازی هاليوود. با وجود همه تحسين هايي كه در 
طول سال های بازيگری اش از منتقدان دريافت كرده بود تا آن زمان هنوز در 
هيچ فيلم بلاک باستری ظاهر نشده بود. بازی او در نقش های اصلي فيلم های 
ابرقهرماني «مرد آهني» و «تندر استوايي» كه هردو هم در گيشه و هم پيش 
منتقدان موفق بودند، موقعيتش را كاملا تغيير داد. جان فاورو كارگردان «مرد 
آهني» مي گفت: «رابرت برای نقش توني استارک انتخاب اوليه و خيلي روشني 
نبود اما او مي دانست كه اين نقش به چه تنه استواری نياز دارد و از خيلي از 
تجربيات زندگي اش برای به تصوير كشــيدن توني استارک بهره برد.» فاورو 
معتقد بود رابرت مي تواند با «مرد آهني» همان كاری را بكند كه جاني دپ با 
«دزدان دريايي كارائيب» انجام داد و پيش بيني اش هم درســت از كار درآمد. 

فيلم بيش از ۵۸۵ ميليون دلار در سرتاسر جهان فروش كرد.  بعد از بازی در 
«مرد آهني» او تبديل به پردرآمدترين ستاره سينمای جهان شد. 

برای بــازی در «انتقام جويان» و «كاپيتان آمريكا: جنگ های 
داخلي» ۴۰ ميليون دلار دريافت كرد و ميزان دستمزدش 
برای دو فيلم ابرقهرماني در يك سال به ۸۰ ميليون دلار 

رسيد. فيلم هايي كه هركدام ميليون ها دلار در سرتاسر 
جهان فروختند. او برای چند ســال متوالي موفق 

شده لقب پردرآمدترين بازيگر مرد هاليوود را از 
آن خودش كند. لقبي كه آن را مديون نقش 
توني استارک است و فيلم های ابرقهرماني 
كه هنوز خوب مي فروشند. دستمزد روزانه 
رابــرت داوني جونيور يك ركورد جديد در 

هاليوود به جا گذاشته است. ابرقهرماني كه 
از حضيض اعتياد به قله های موفقيت در هاليوود 

رسيده است. 
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ش چالشبرانگيز در درام جنايي
 كرد. نقشي كه احتمالا هنوز هم
ککل همكاری رابرت با بلاکباسترها
تبا وجود همه تحسينهايي كه در
فت كرده بود تا آن زمان هنوز در
فهای اصلي فيلمهای نی او در نقش
كه هردو هم در گيشه و هم پيش
ير داد. جان فاورو كارگردان «مرد
ارک انتخاب اوليه و خيليروشني
ه استواری نياز دارد و از خيلي از
ن توني استارک بهره برد.» فاورو
مان كاری را بكند كه جاني دپ با
يينياش هم درســت از كار درآمد.

هان فروش كرد.  بعد از بازی در
ه سينمای جهان شد. 

جمريكا: جنگهای 
ن دستمزدش 
 ميليون دلار 

ر سرتاسر
 موفق 

ا از 
 

 
يوود



|tccim.ir |

چه كسي باورش مي شد كه اين دختر جوان ۲۵ساله امروز ثروتمندترين 
بازيگر زن هاليوود باشد و دستمزدش حتي از بسياری ستارگان مرد سينما 
يا زنان باتجربه تری مثل جوليا رابرتز بيشتر باشد؟ در حالي كه از حضورش 
در سينما يك دهه بيشتر نمي گذرد انتخاب های هوشمندانه اش او را تبديل 
به يكي از گزينه های مناســب برای حضور در فيلم هايي هم پرفروش و هم 

جايزه بگير و منتقدپسند كرده است. 
جنيفر لارنس سال ۱۹۹۰ در ايالت كنتاكي متولد شد. خانواده اش از طبقه 
متوسط بودند. پدری كارگر و مادری كه مدير اردوی بچه ها بود. لارنس دوران 
كودكي خوشــايندی نداشت. دچار بيش فعالي بود و ميان بچه های هم سن 
و ســالش اضطراب بيش از حدی حس مي كرد. در عوض ورزشكار درست 
و حسابي بود و در بســكتبال و بيس بال حرف نداشت. در تيم پسران بازی 
مي كرد كه پدرش مربي اش بود. بيشتر به اين دليل كه مادرش به او اجازه بازی 
كردن با بقيه دخترها را نمي داد چون جنيفر بيش از حد فعال و خشن بود و 
نگران بودند مبادا آسيبي به كسي برساند. خودش درباره روياهای كودكي اش 
مي گويــد: «به يك زندگي معمولي فكر مي كردم. اينكه مادر مي شــوم. به 
عنوان يك پزشك همان جا در كنتاكي كار مي كنم ولي يك چيز را هميشه 

مي دانستم. مي دانستم كه مشهور خواهم شد.» 
عاشق بازيگری بود. موقعي كه پدرش كار بود لباس دلقك ها يا بالرين ها 
را مي پوشيد و برايش نمايش اجرا مي كرد. در نه سالگي اولين نقشش را در 
يك نمايش جدی بازی كرد. نمايشــي كه مربوط به كليسا بود. از آن 
به بعد در همه نمايش های كليسای شهرشان حضور فعالي داشت. 
لارنس ۱۴ساله بود كه با خانواده اش به نيويورک سفر كردند. يك 
استعدادياب كه در جست وجوی بازيگري جوان برای دادن تست 
در يك فيلم بود لارنس را ديد و مســير زندگي اش از همان جا 
عوض شــد. پدر و مادرش خيلي راضي نبودند كه بازيگری را به 
عنوان شغل دنبال كند اما تنهايش گذاشتند تا نقش ها را بخواند. 
بعد از روخواني احساساتي لارنس، مصاحبه كنندگان متفق القول 
بودند كه تا به حال هيچ كس در اين ســن و سال نتوانسته 
اين طوری يك متــن را بخواند. لارنس علي رغم مخالفت 
والدينش قراردادی با بنگاه استعداديابي امضا كرد. لارنس 
پيشــنهادهايي را كه برای مدلينگ به او مي شد 
رد كرد تا به كار بازيگری بچســبد. به نظرش 
رســيد بازيگری همان كاری است كه برای 
آن زاده شده است. لارنس كار حرفه ای اش 
را با نقش  فرعــي در يك فيلم تلويزيوني 
آغاز كــرد. به عنوان بازيگــر مهمان در 
چنــد برنامه تلويزيوني حضــور يافت. 
اولين حضور جدی اش در يك سيت كام 
بــه نام «نمايش بينگ انگوال» بود كه 
نقش يك دختر نوجوان ياغي را بازی 
مي كرد. ســريال اولين بار سال ۲۰۰۷ 
روی آنتن رفت و ســه فصل هم ادامه 

پيدا كرد. منتقد واشنگتن پست آن زمان درباره بازی لارنس نوشت: او بازيگری 
است كه موفق مي شود كل صحنه را از آن خودش كند. 

اولين حضورش در سينما به سال ۲۰۰۸ و فيلم «گاردن پارتي» مي رسد. 
كم كم منتقدان كشفش كردند. معتقد بودند كه او حضور گرم و راحتي روی 
پرده دارد. يك  جور توازن موثر و احســاس برانگيز و قابل لمس. سال ۲۰۱۰ 
نوبت به درخشــش واقعي لارنس رسيد. در درام كوچك و جمع و جور دبرا 
گرانيك به نام «استخوان زمستاني» كه اقتباسي از رمان محبوبي به همين 
نام بود، بازی فوق العاده ای از خودش نشان داد. نقش دختر نوجوان فقيری را 
بازی مي كرد كه بايد از مادرش كه از بيماری رواني رنج مي برد مراقبت مي كرد 
و در عين حال به دنبال پدر گم شــده اش هم بود. لارنس يك هفته قبل از 
شــروع فيلمبرداری به شهری كه قرار بود لوكيشن اصلي داستان باشد سفر 
كرد. آماده سازی خودش را از همان موقع شروع كرد. ياد گرفت چطور اسكي 
كند، هيزم بشكند و مبارزه كند. بازی اش توسط منتقدان سينما ستوده شد. 
ديويد دنبي، منتقد مشهور نيويوركر نوشت: «اين فيلم با حضور هر بازيگری 
به غير از لارنس غيرقابل تصور است. فقط كاريزمای اوست كه مي تواند اين قدر 
تاثير بگذارد.» پيتر تراورس از رولينگ استون هم اذعان داشت كه: «اجرای او 
چيزی بيش از بازيگری است.» گروه فيلمسازی «استخوان زمستاني» حسابي 
تحســين شدند و توانستند جايزه ساندنس را از آن خودشان بكنند. لارنس 
برای بازی در اين فيلم برای اولين بار نامزد جايزه اسكار شد. اتفاقي كه بعد از 

آن بارها برايش تكرار شد. 
لارنس تبديل به بازيگر شناخته شده ای شد و تقريبا در هر فيلمي بازی 
كرد، اجرايش جزو نقاط مثبت آن فيلم تلقي مي شد. شانس بزرگ تر وقتي 
ســراغش آمد كه اواخر سال ۲۰۱۱ كنار مايكل فاسبندر و جيمز مك آووی 
در اولين فيلم بزرگ بلاک باســتری كه اكران گسترده ای در سرتاسر جهان 
داشــت بازی كرد. فيلم ابرقهرماني «مردان ايكس: اولين كلاس» با فروشي 
بيــش از ۳۵۰ ميليون دلار در جهان نام لارنس را جزو بازيگراني گذاشــت 
كه مي توانستند به گيشه سينماها پول تزريق كنند. اتفاقي كه سال ۲۰۱۲ 
با بازی در نقش كتنيس اوردين در فيلم «بازی گرســنگان» ادامه پيدا كرد. 
فيلم اقتباسي از سری رمان های سوزان كالينز بود. اين اثر آخرالزماني گيشه 
ســينماهای جهان را تكان داد و از آن مهم تر جنيفر لارنس تبديل به يك 
شــمايل برای نسل نوجوان شــد. تصوير او با آن تير و كمان در دست روی 
تي شرت ها و ليوان ها نقش بست و «بازی گرسنگان» دستمزدش را به طرز 
قابــل ملاحظه ای افزايش داد. تاد مك كارتي معتقــد بود كه لارنس بازيگر 
ايده آلي برای پرده بزرگ سينماهاست. عموم منتقدان فيلم را دوست داشتند. 
هم زمان با اين موفقيت بيشــتر تجاری، همكاری لارنس با ديويد او. راسل 
هم شكل گرفت. كارگرداني كه فيلم های مستقل جشنواره پسند مي ساخت. 
كمدی «كتابچه راهنمای اميد» اولين همكاری آنها با هم بود. لارنس در فيلم 
نقش پيچيده دختری را بازی مي كرد كه هم دچار مشكلات اجتماعي است 
و هم برای نجات خودش از وضعيتي كه در آن گرفتار شده بايد با مردی كه 
بيماری افســردگي و دوقطبي دارد دست و پنجه نرم كند. اين فيلم برايش 
جايزه گلدن گلوب به ارمغان آورد و در ۲۲سالگي او را برنده جايزه اسكار كرد. 
به اين ترتيب لارنس دومين بازيگر جواني شد كه توانست جايزه اسكار را از 

آن خودش كند. 
الان دو سالي مي شود كه موقعيت لارنس در هاليوود كاملا تثبيت شده 
است. او بيشتر از هر بازيگر زن ديگری درآمد دارد و دستمزد سال گذشته اش 
معادل ۵۲ ميليون دلار بود. بازی او در نقش كتنيس در «بازی گرســنگان» 
ميلياردها دلار در سرتاسر جهان به گيشه سينماها روانه كرد و علاوه بر آن 
نشان داد كه يك قهرمان زن هم مي تواند برای مخاطبان همان قدر جالب و 

كنجكاوی برانگيز باشد كه قهرمانان مرد. 

زني با تير و كمان

اتفاقي كه سال ۲۰۱۲ با بازی در نقش كتنيس اوردين در فيلم «بازی گرسنگان» ادامه پيدا كرد. 
فيلم اقتباسي از سری رمان های سوزان كالينز بود. اين اثر آخرالزماني گيشه سينماهای جهان را 
تكان داد و از آن مهم تر جنيفر لارنس تبديل به يك شمايل برای نسل نوجوان شد.
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ييدانستم. ميدانستم كه مشهور خو ييمي
عاشق بازيگری بود. موقعي كه پ
ييرا ميپوشيد و برايش نمايش اجرا

يك نمايش جدی بازی كرد. نم
به بعد در همه نمايشهای
۴لارنس ۱۴ساله بود كه با

تتاستعدادياب كه در جست
در يك فيلم بود لارنس
عوض شــد. پدر و مادر
عنوان شغل دنبال كندا
بعد از روخوانياحساسا
بودند كه تا به حال
اينطوری يك مت

والدينش قرارداد
پيشــنهاد
رد كر
رســ
آن
را
آ



خوراكي های پست مدرن
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تازه های كارخانه ای

تام راجرز يك كشــاورز اهل كاليفرنياست كه در شهر «مادرا» بادام 
پرورش مي دهد. بادام ها خوشــمزه و مغذی هستند. آنها سود بسياری 
نيز برای كشاورز به همراه دارند. كشاورزان كاليفرنيا كه ۸۰ درصد از نياز 
بادام جهان را تأمين مي كنند از اين طريق ۱۱ميليارد دلار سود به دست 
مي آورند. اما بادام «تشنه» است. شش سال پيش تعدادی از پژوهشگران 
دانماركي در يك مطالعه ثابت كردند هر دانه بادام حدود يك گالن آب 
مصرف مي كند. هر گالن آمريكايي برابر با ۳,۸ ليتر است كه ميزان زيادی 
برای يك دانه خوراكي به شــمار مي آيد. نكته مهم تر اين است كه اين 
كشاورزان بايد پول آب را بپردازند. اما اكنون فناوری به كمك آقای راجرز 
آمده اســت. مزرعه او همانند يك آزمايشگاه مدرن است. اگر بخواهيم 
دقيق تر بگوييم مزرعه او در حقيقت يك آزمايشگاه بدون سيم برق است. 
حســگرهای رطوبت اطراف دانه های بادام را پوشانده و به خاک آنها راه 
پيدا كرده اند. اين حسگرها بررسي های خود را روی صفحات كامپيوتری 
در فضايي ابری نمايش مي دهند. اين بررسي ها در نهايت برای سيستم 
آبياری اين مزرعه مفيد خواهند بود. پمپ های آب از همين حسگرها 
فرمان مي گيرند. اين سيستم بسيار شبيه به سيستم های گلخانه ای است. 
هر نيم  ساعت يك بار بر اساس بررسي حسگرها ميزان مشخصي آب و در 
صورت نياز كمي كود روانه درخت ها و درختچه ها مي شود. آقای راجرز 
پيش از راه اندازی اين سيستم آبياری مجبور بود هفته ای يك بار مرزعه 
خود را آبياری كند. اما اكنون با روش جديدی كه اين مزرعه دار در پيش 
گرفته، مصرف آب كشاورزی او ۲۰ درصد كاهش يافته است. اين جريان 
هم به او كمك مي كند كه پول بيشتری پس انداز كند و هم در مصرف 
آب صرفه جويي كند چراكه در كانادا افراد برای مصرف آب دچار بحران 

شده اند و تحت فشار بسياری قرار دارند. 

 
مرزعه آقای راجرز و ديگر مزرعه های مشابه آن كه محصولات تشنه 
و آب بری مانند پســته، گردو و انگور در آن پرورش پيدا مي كنند به 
كارخانه ای تبديل شده اند كه به آن «كشاورزی هوشمند» مي گويند. 
اما تنها ميوه ها و دانه های روغني نيستند كه از سبك جديد كشاورزی 
نفع مي برند. حتي پرورش ســويا و ذرت نيز با همين تكنولوژی های 
جديد انجام مي شــود. محصولات از مرحله كاشــت دانه تا آبياری، 
كوددهي و حتي برداشــت به صورت كامپيوتری مورد بررسي قرار 
مي گيرند. حتي خاكي كه اين محصولات در آن پرورش پيدا مي كنند 

نيز به لحاظ جانداری به وسيله كامپيوتر تجزيه و تحليل مي شود. 
به اين ترتيب مزرعه ها بيش از هر زماني شبيه به كارخانه شده اند: 
كنترل های شــديد روی محصولات برای به دســت آوردن كالايي 
مطمئن و حساب شده و در عين حال طبيعي. به لطف شناختِ بيشتر 
DNA اكنون گياهان و حيوانات درون يك مزرعه تحت نظارت كامل 
هســتند. دستكاری های دقيق ژنتيكي به كمك مزرعه داران آمده تا 
بتوانند با دستكاری ژن های حيوانات و گياهان خود نتايج مطلوب تری 
به دست بياورند. پيش بيني مي شــود شكل جديد دستكاری ژن ها 

بيشتر مورد استقبال مصرف كنندگان واقع شود. در اين شكل تمامي 
ژن جابه جا نمي شــود و تغييری در زادوولد ايجاد نمي شود؛ در واقع 

همه چيز حساب شده تر و كنترل شده تر است. 
شناخت DNA يك محصول به اين معناست كه مي توان تكثير آن 
را نيز به صورت دقيق تری تشخيص داد. ديگر نيازی نيست صبر كنيد 
يك محصول رشــد كند و به بلوغ برسد تا بفهميد ويژگي های مورد 
نظرتان را دارد يا خير. يك نگاه اجمالي به ژنتيك آن مي تواند همه چيز 
را از پيش به شما بگويد. امروز پيشرفت تكنولوژی به گونه ای است كه 
حتي در بخش پرورش ماهي نيز مي توان از آن بهره گرفت. علاوه بر 

آن باغباني داخلي نيز مي تواند از اين جريان منتفع شود. 
اين جريان به صورت كلي در كوتاه مدت از يك  سو برای كشاورزان 
ســودهايي را به دنبال خواهد داشــت چرا كه باعث افزايش كارايي 
و كاهش هزينه های آنها مي شــود و از ســوی ديگــر مزايايي برای 
مصرف كننده (هركســي كه محصول را خريداری و مصرف مي كند) 
به دنبال خواهد داشــت كه مهم ترينِ آن، كاهش قيمت اســت. اما 
در درازمدت اين جريان ها به يك پرســش مهم و حياتيِ بشر پاسخ 
مي دهند: چطور مي توان آيندگان را سير كرد بدون اينكه آب و خاک 
كره زمين مصرف شود؟ برآوردها نشان مي دهد از حالا تا سال ۲۰۵۰ 
جمعيت كره زمين از ۷,۳ميليارد نفر به ۹,۷ميليارد نفر خواهد رسيد. 
آن افراد نه تنها به غذا نياز دارند بلكه طالب غذاهای «بهتر» نيز هستند 

چرا كه در آن زمان اكثر آنها درآمدهای متوسط و روبه بالا دارند. 
فائو كه ســازماني مسئول در زمينه كشاورزی و غذاست در سال 
۲۰۰۹ گزارشي منتشر كرد كه در آن گفته شده بود توليد كشاورزی 
در ســال ۲۰۵۰ بايد ۷۰ درصد رشــد داشته باشد تا بتواند تقاضای 
پيش بيني شده در آن زمان را پوشش بدهد. از آنجا كه اكثر زمين های 
قابل كشــاورزی در حال حاضر زير كشت هستند پس اين افزايش 
ميزان كشــاورزی بايد با روش های ديگری انجام شود. به اين ترتيب 
شكل جديدی از ماشيني شدن زمين های كشاورزی روی كار آمد. اما 
اين راهي پر از چالش اســت؛ كشاورزان هميشه در برابر تغيير مقاوم 
بوده اند. اما به هر حال مي توان اميد داشت كه اين شكل از كشاورزی 
نيز مانند دوره نخست مدرنيزاســيون در دستور كار كشاورزان قرار 

بگيرد. 
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مي توان انتظار داشت كه به زودی شاهد «مزرعه های عمودی» در ساختمان های بزرگ نيز باشيم. برخلاف محيط های گلخانه ای، 
مزرعه ها هيچ نيازی به نور مستقيم خورشيد و فضای شيشه ای بزرگ و پرهزينه نخواهند داشت بلكه با شيوه های دقيق علمي و به كمك 
تجهيزات علمي جديد پايه ريزی خواهند شد.

 ]

ملاقات سيليكون ولي با سنترال ولي 

مي توان مزرعه داری را مانند يك ماتريس در هندسه در نظر گرفت. يك 
كشاورز به طور مستمر بايد متغيرهايي مانند آب وهوا، درجه رطوبت، ميزان 
علف های هرز محصول، ســلامت دانه ها و هزينه آنها را بررسي كند. اگر او 
بتواند اين معادلات هندســي را به خوبي حل كند و همه چيز را به درستي 
برآورد كند آن وقت مي تواند همه چيز را به حد بهينه برساند و سود بسياری 
به دست بياورد. شغل مزرعه داریِ هوشمند دو جنبه دارد. نخست اينكه همه 
متغيرها به صورت دقيق و كامپيوتری بررسي مي شوند به طوری كه هيچ 
هزينه اضافي به همراه نخواهد داشت. دوم اينكه بار اضافي را از دوش كشاورز 

برمي دارد و آن را بر دوش ماشين ها مي گذارد. 
يكي از نمونه های معروف كاهش هزينه كشــاورزی از اين راه در سال 
۲۰۰۱ توســط «جان دير» انجام شــد. او بزرگ تريــن كارخانه تجهيزات 
كشــاورزی را داراست. او كمك كرد اين تجهيزات در هر نقطه ای از زمين 
مورد اســتفاده قرار بگيرند. ايــن تجهيزات هر روز، به روزتر مي  شــوند و 

هزينه های اضافي را كاهش مي دهند. 
اكنون فناوری های جديدی روی كار آمده است. ماشين ها هر روز خاک ها 
را نمونه برداری مي كنند و وضعيت آنها را مي سنجند. سيستم های جديد 
مســير آب را بررســي مي كنند و هرجايي را كه رطوبت لازم داشته باشد 
تشخيص مي دهند. ماشين ها حتي به خوبي تشخيص مي دهند كه تراكم 
پوشش های گياهي به چه صورتي باشد كه كمترين علف هرز را به دنبال 
داشــته باشد. علاوه بر آن در زمان برداشت نيز ماشين ها مي توانند دانه به 
دانه برداشت شده را بشمرند و ميزان آن را برای كشاورز خود محاسبه كنند. 
چنين اطلاعاتي مي تواند بيشترين كاربرد را برای كشاورز به دنبال داشته 
باشد. كشاورزان مي توانند به كمك هواپيماهايي كه بر فراز مرزعه خود به 
پرواز درمي آورند نيز اطلاعات مهمي به دست بياورند. تجهيزات كشاورزیِ 
هوايي مي توانند ميزان پوشش محصول و حجم علف های هرز را به كشاورز 
اطلاع بدهند. حسگرهايي وجود دارند كه مي توانند ميزان نيتروژن، اكسيژن 
و ساير عناصر مورد نياز را به طور دقيق بررسي كنند. به اين ترتيب كشاورزی 
مــدرن مي تواند همه چيز را رصد كند اما آنچه در اين بين بايد مورد توجه 
بسياری قرار بگيرد «فناوری اطلاعات» است كه بايد هر لحظه در اين فرآيند 
دخالت كند. طي چند دهه گذشته در آمريكا و اروپا شركت هايي آغاز به كار 
كرده اند كه در اين زمينه به كشاورزان كمك مي كنند. برخي از اين شركت ها 
تنها سازنده تجهيزات كشاورزی هستند. اما برخي ديگر دانه های خاصي را 

مي فروشند كه مي تواند در اين فرآيند مدرن مورد استفاده قرار بگيرد. 

 
مدل های كسب وكار نيز در اين عرصه در حال تغيير است. اكثر شركت ها 
بر اساس مدل های ماتريسي اطلاعاتي را از مزارع مختلف به دست مي آورند و 
بسياری از مسائل را پيش بيني مي كنند؛ پس از آن پيشنهادها و توصيه هايي 
را به كشاورزان خود ارائه مي دهند كه او را به سمت كسب وكار جديد هدايت 

مي كند و در نهايت منجر به خريد و فروش برخي از محصولات مي شود. 
اما شيوه جديد كشاورزی هوشمند باعث شده هركسي با كوچك ترين 
تجربه در كشاورزی و يا حتي بدون تجربه ای در اين زمينه قدم به اين حرفه 

بگذارد. در حال حاضر بســياری از افراد سيليكون ولي به سمت كشاورزی 
هوشمند در سنترال ولي حركت مي كنند. هريك از اين افراد تخصص خود 
را روی يك محصول خاص مي گذارند؛ مثلاً تنها روی انگور تمركز مي كنند 
و مدل های رياضي برای آن ابداع مي كنند. اين جريان در حال حاضر به تبي 

داغ در كاليفرنيا تبديل شده است. 
به اين ترتيب اكنون به لطف اين مديريت و مزرعه داری جديد مي توان 
از هرگونه اطلاعاتي در كشــاورزی بهره گرفــت؛ اين اطلاعات هزينه های 
كشاورزی را به حداقل رسانده است. حالا كنترل به آخرين حد خود رسيده 
و محصولات طبيعي در محيطي كاملاً مصنوعي رشــد مي كنند. بسياری 
از مزرعه ها بدون حضور مســتقيم و دائم كشــاورزان و تنها با حضور چند 
دوربين اداره مي شوند. اين جريان صنعت كشاورزی را به طور كامل متحول 

كرده است. 
كاهش هزينه در مزرعه های جديد به جايي رسيده كه آنها از پنل های 
خورشــيدی برای انجام كارهای خود اســتفاده مي كننــد. از يك طرف 
هواپيماهايي با كنترل ماهواره ای بر فراز مزرعه ها پرواز مي كنند و وضعيت 
را رصد مي كنند و از طرف ديگر تراكتورهايي با صفحات خورشيدی بدون 
اينكه انرژی چنداني مصرف كنند به زمين های كشاورزی رسيدگي مي كنند. 
شركت های توليدكننده پنل های خورشيدی بيشترين تلاش خود را به كار 

بسته اند تا در اين زمينه نياز كشاورزان را برآورده كنند. 
اين شــيوه های كشاورزی حتي مي تواند به صورت زيرزميني نيز انجام 
شــود. مرزعه داران مي توانند زميني را كه برای كشــاورزی اشغال كرده اند 
نيــز كاهش بدهنــد. به اين ترتيب مي تــوان انتظار داشــت كه به زودی 
شــاهد «مزرعه های عمودی» در ساختمان های بزرگ نيز باشيم. برخلاف 
محيط های گلخانه ای، مزرعه ها هيچ نيازی به نور مستقيم خورشيد و فضای 
شيشه ای بزرگ و پرهزينه نخواهند داشت بلكه با شيوه های دقيق علمي و 
به كمك تجهيزات علمي جديد پايه ريزی خواهند شد. اين مزرعه ها احتمالاً 
نمي توانند به تنهايي شكم همه مردم دنيا را سير كنند اما مي توانند بخش 
مهمي از بازار جهان را در دست خود بگيرند. همه اينها تنها به كمك چند 

ماتريس ساده قابل انجام خواهد بود. 
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دستكاری ژنتيكي، آری يا خير؟

واژه C4 بيشــتر شــبيه به نام يك خودروی شكست خورده دهه ۷۰ 
ميلادی است. اين واژه در حقيقت يكي از حياتي ترين مفاهيم در گياهان 
مولكولي به شمار مي آيد. گياهان عمليات فتوسنتز را به كمك نوعي باكتری 
انجام مي دهند كه ميلياردها ســال پيش به سلول های آنها راه يافت. اين 
باكتری ها در سلول اين گياهان جای مي گيرند و به آنها كمك مي كنند نور 
خورشيد را جذب كنند و از انرژی آن برای شكستن هيدروژن و اكسيژن 
موجود در آب اســتفاده كنند. پس از آن، هيدروژن با دی اكســيد كربن 
تركيب مي شــود و يك مولكول كوچك را تشكيل مي دهد كه در نهايت 
نوعي قند به شمار مي آيد. اين شكل از فتوسنتز را C3 مي گويند چرا كه از 
سه اتم كربن تشكيل شده است. اما اكنون علم نوع جديدی از فتوسنتز را 
كشف كرده كه به كمك چهار كربن انجام مي شود. فتوسنتز C4 معمولاً 
از فتوســنتز C3 كارآمدتر است. محصولات با اين شكل از فتوسنتز بهتر 
جواب مي دهند. فتوسنتز C4 آن قدر كاراست كه حداقل در ۶۰ موقعيت 
متفاوت به كار رفته اســت. اما متأسفانه هيچ يك از اين عمليات ها با برنج 
تركيب نشده است؛ گياهي كه بعد از گندم بيشترين اهميت را در كره زمين 
داراســت. اين محصول اگر با فتوسنتز C4 توليد شود مي تواند ۵۰ درصد 
بزرگ تر و بهتر باشد. در موسسه تحقيقات برنج در لس بانوس دانشمندان 
سعي دارند اين قضيه را به اثبات برسانند. پروژه برنج C4 كه توسط پائول 
كوئيك انجام مي شود در حقيقت تلاشي جهاني است كه دانشمندان را در 
آزمايشگاه های مختلف به كار واداشته؛ دانشمنداني از آسيا تا اروپا و استراليا. 
آنها ســعي دارند آنزيم های جديدی را به برنج تزريق كنند كه سلول های 
جديــدی در برگ اين گياه ايجاد كند و در نهايت منجر به شــكل گيری 
مسيری بشود كه نيازی به مكانيزم استاندارد C3 نباشد. اين مسئله در ديگر 
گياهان عملي شده است. پس انجام دادن اين مسئله به طور مصنوعي قطعاً 
كاری شدني است. اين دانشمندان تاكنون نيز موفق شده اند برنجي توليد 
كنند كه به كمك آنزيم ها كارايي بهتری پيدا كرده است. اما اكنون احتمالاً 

به يك دهه زمان نياز است تا آنها كشف كنند اين آنزيم ها را با چه چيزی 
تكميل كنند كه دستكاری ژنتيكي شان كامل بشود. 

به اين ترتيب پروژه برنج C4 سعي دارد بشر را به روزهای انقلاب سبز 
بازگرداند كه نرخ رشد در آن بسيار بالا بود. ديگر گروه ها و دانشمندان سعي 
دارند راه هايي پيدا كنند كه محصولات را در برابر خشكسالي، گرما، سرما، 
شــوری خاک و ديگر موارد مقاوم كند. آنها همچنين سعي دارند راه هايي 
پيدا كنند كه به كمك آن گياهان ايمني بيشتری در برابری بيماری ها و 
آفت های گياهي داشته باشند؛ به لحاظ ارزش غذايي بهبود پيدا كنند؛ در 
زمينه مصرف آب و مواد معدني بهينه شوند و حتي قابليت های جديد به 
گياهان بدهند كه خودشان پروتئين لازم را از دل نيترات ها جذب كنند. 
چنين ابداعاتي يك انقلاب به شمار مي آيند. متأسفانه به دلايل مختلف فني 
و اجتماعي اين اقدامات هنوز به صورت جدی انجام نشده اند. اما اين رويه 

بايد به زودی تغيير كند. 
مهندســي ژنتيك بر روی محصولات در روزهای نخستين خود با دو 
موفقيت بزرگ و يك شكســت همراه بود. تبديل ژن گياهاني مانند سويا 
يكي از موفقيت های بزرگ بود؛ اين كار به كمك باكتری ها انجام شد. اين 
مسئله مورد علاقه و توجه كشاورزان قرار گرفت و اين نيز موفقيت بزرگي به 
شمار مي آمد. اما شكستي بزرگ نيز در اين بين وجود داشت؛ مصرف كننده 
علاقه زيادی به اين جريان نشان نداد. هرچند برخي از افراد موضعي خنثي 
نسبت به دستكاری های ژنتيكي دارند اما عده ای سر دشمني و خصومت 
بــا اين جريان دارند. با اينكه به لحاظ علمي در چند دهه گذشــته ثابت  
نشده مصرف گياهاني كه به لحاظ ژنتيكي دستكاری شده اند برای سلامتي 
مضر است، باز هم عده ای از مصرف كنندگان در برابر اين مسئله مقاومت 
مي كنند. به علاوه هيچ سندی وجود ندارد كه ثابت كند اين دستكاری ها 
به محيط زيست آسيب مي رساند اما باز هم مخالفان به اين مسئله به عنوان 

يكي از دلايل مخالفت خود اشاره مي كنند. 

 
دســتكاری ژنتيكي بيشتر روی محصولاتي مانند پنبه و سويا صورت 
گرفته است؛ پنبه كه اصولاً خورده نمي شود، سويا نيز بيشتر برای دام مورد 
استفاده قرار مي گيرد؛ به همين خاطر كسي در برابر اين مسئله مقاومت 
چنداني نكرده اســت. اما بسط اين ماجرا به ديگر محصولات با واكنش ها 
و مقاومت های بســياری همراه بوده است. آن دسته كه اين محصولات را 
غيرطبيعي مي دانند و اقدامات در اين راســتا را از پايه اشــتباه مي دانند 
رويكردی در پيش گرفته اند كه مانند انجام پژوهش و پيشــرفت در اين 
عرصه مي شــود. به هر حال اين افراد بايد به خاطر داشته باشند كه نسل 
همين گياهان طبيعي كه امروز مصرف مي كنند در سال های دور به كمك 
تركيب باكتری ها در سلول های اين گياهان ايجاد شده است. اين جهش های 
انقلابي باعث شده زمين به كره ای سبزرنگ تبديل بشود. آنها بايد تفكر خود 
را اصلاح كنند و باور كنند كه شايد اكنون نيز بتوان با همين دستكاری ها و 
جهش هايي كه در گياهان اعمال مي كنند زمين را دوباره به كره ای سراسر 

سبز تبديل كرد. 
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عده ای از فعالان در حوزه دريا و محيط زيست، سعي دارند در درياچه ای نوعي اكوسيستم 
مصنوعي خلق كنند. يوناتان زوهار و همكارانش اميد دارند ماهي ها را از بند اقيانوس رها كنند و 
مزرعه ای مخصوص ماهي ها ايجاد كنند.

  ]

صيد روز
عده ای از فعالان در حوزه دريا و محيط زيســت، ســعي دارنــد در درياچه ای نوعي 
اكوسيستم مصنوعي خلق كنند. يوناتان زوهار و همكارانش اميد دارند ماهي ها را از بند 
اقيانــوس رها كنند و مزرعه ای مخصوص ماهي ها ايجاد كنند. به اين ترتيب همه افراد 
مي توانند به ماهي هايي دسترسي پيدا كنند كه در آب های شور پرورش يافته اند. علاوه 
بر آن، پرورش دهندگان ماهي نيز ديگر نيازی نيست وقتي ماهي ها به اندازه كافي رشد 
كردند آنها را به نواحي ساحلي ببرند و به اين ترتيب ماهي ها هم دچار آسيب ها و آلودگي ها 

نمي شوند. 
مردم از زمان های بســيار دور ماهي ها را در آب های تازه پرورش مي دادند اما پرورش 
گونه های خاصي از ماهي مانند قزل آلا كه تنها در آب شــور رشد مي كنند به چند دهه 
پيش بازمي گردد. اكنون انقلابي در پرورش ماهي در حوضچه ها ايجاد شده است. مصرف 
انســان ها نيز در زمينه ماهي های پرورشي از گوشت گاو پيشي گرفته است. واقعيت اين 
اســت كه يكي از بهترين راه های تأمين پروتئين مورد نياز انســان ها در آينده از طريق 
دريا خواهد بود. اما برای اينكه چنين انقلابي رخ بدهد كســاني مانند دكتر زوهار بايد 

خلاقيت های بيشتری به خرج بدهند. 
اكوسيستمي كه زوهار از آن صحبت مي كند و به زودی به لحاظ اقتصادی مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت، آب شــوری دارد كه به وسيله سه باكتری خاص مرتباً پاک مي شود. 
يكي از اين باكتری ها بخار آمونياكي را كه از ماهي ها خارج مي شود به يون های نيترات 
تبديل مي كند. باكتری دوم اين يون ها را به نيتروژن (گازی كه ۷۸ درصد از هوا را تشكيل 
مي دهد) و آب تبديل مي كند. باكتری سوم نيز روی اضافاتي كه در آب پخش مي شود 
كار مي كند و آن را به متاني تبديل مي كند كه بخشي از انرژی اين اكوسيستم را تأمين 
مي كند. در نهايت فضايي ايجاد خواهد شد كه هرجايي قابل راه اندازی است و از هرگونه 
آلودگي و بيماری در امان است. اما جالب ترين نكته در مورد اين اكوسيستم اين است كه 
برخي از گونه های در حال انقراض در اين محيط رشد خواهند كرد. اين در حالي است كه 
اين گونه ها در آمريكا در حال انقراض هستند.  دكتر زوهار علاوه بر طراحي محيطي برای 
اين ماهي ها سعي دارد فضا را به گونه ای مهيا كند كه گونه های جديدی نيز توليد شوند. او 
چندين دهه روی هورمون های مختلف كار كرده و اكنون نتايج اين آزمايش ها و بررسي ها 
مي تواند اين باشد كه گونه های جديدی ايجاد شود. اگر او اين برنامه خود را با موفقيت به 

انجام برساند، انقلابي در جمعيت ماهي ها ايجاد خواهد كرد. 

پرورش دهندگان ماهي هميشه به دنبال راهي بوده اند كه ماهي ها زودتر رشد كنند. در 
چند دهه اخير محقق ها موفق شده اند ۳۵ گونه از ماهي ها را به همين شكل توليد كنند. 
اكثر عملياتي كه در اين زمينه انجام شده، موفقيت آميز بوده است. همه اين كارها به كمك 
دستكاری ژن ها انجام مي شود. ماهي قزل آلای اقيانوس اطلس كه در حال حاضر از كانادا 
و آمريكا محو شده است استعداد بسيار بالايي در اين زمينه دارد و مي تواند به سرعت رشد 
كند. به اين ترتيب زماني كه ماهي رشد مي كند تا به اندازه لازم برای فروش در بازار برسد 
مي تواند نصف شود. البته اينكه مردم از خريد و خوردن چنين ماهي هايي استقبال كنند 
خودش جای سوال دارد و اندكي وقت مي برد تا با تجربه ثابت شود. هرچند برخي از افراد 
وجود دارند كه در برابر ماهي های دستكاری شده به لحاظ ژنتيكي مقاومت مي كنند اما 
دستكاری های ژنتيكي يكي از كارهای مهم برای دستيابي به موفقيت در صنعت پرورش 
ماهي اســت. طبيعت نيز با مهيا كردن برخي از خوراكي های مورد نياز اين حيوانات به 

كاهش هزينه ها كمك مي كند. 

 
دانشمندان معتقدند با دادن خوراكي های گياهي به ماهي هايي مانند قزل آلا مي توان 
هزينه ها و همچنين فشار و آسيب بر محيط زيست را كاهش داد. اما مورد ديگری كه به 
نظر عجيب و حتي خطرناک مي آيد، توليد غذای ماهي به وسيله گاز طبيعي است. يكي از 
شركت ها به نام كاليستا به طور ويژه در اين زمينه كار مي كند. آنها سعي دارند به كمك گاز 
و باكتری ها در فرآيندی بسيار پيچيده به همراه اكسيژن غذايي توليد كنند كه سلول های 
بدن ماهي ها را رشــد خواهد داد. از آنجا كه ماهي ها خونسرد هستند نيازی نيست غذا 
بخورند تا بدن آنها گرم بشود. به اين ترتيب آنها غذای خود را به سلول های بدنشان تبديل 
مي كنند. به اين ترتيب اگر بتوان تنها به كمك گاز غذايي برای اين موجودات توليد كرد 
مي توان به آينده بشر برای استفاده از آنها اميدوار بود. البته نبايد فراموش كرد كه گونه های 
بال دار و پادار نيز طرفداران زيادی پيدا كرده اند. به اين ترتيب تكنولوژی های جديدی نيز 
روی كار آمده اند تا دام پروری نيز توسعه پيدا كند. برخي از دانشمندان كه در فضايي كاملاً 
تخيلي كار مي كنند و قوه تخيل بسيار قوی دارند نيز اميد دارند دام ها و حتي گوشت گاو 
را در فضايي كاملاً كارخانه ای توليد كنند. اينها انقلابي بزرگ است كه بايد منتظر محقق 

شدن آن بود.  
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بازار سهام پاسخ مي دهد

بســياری از افراد بر اين باورند كه اگر آينده كشــاورزی در دست 
كارخانه ها باشــد پس مي توان انتظار داشت كه انبار حيوانات به ويژه 
مرغ در اين زمينه پيشــرو باشد. البته اينها پيشروان راضي و شادی 
نيســتند. محصولات كشــاورزی به دليل اينكه سر و صدايي ندارند 
معمولاً توجهي را به خود جلب نمي كنند. حتي در پرورش ماهي نيز 
تنها چيزی كه گاهي باعث نگراني پرورش دهندگان مي شود، سلامتي 
اين حيوانات اســت. اما پرنده ها و پستانداران بسيار متفاوت هستند، 
آنها مي توانند باعث بروز خشــم و عصبانيت بشوند. رفتار با آنها نيز 
چهارچوب اخلاقي خاصي را دربر مي گيرد. هركدام از اين پرنده ها در 

نوع خود ارزشمند و نيازمند توجه بيشتری است. 
گله گاو و گوسفند نيز سنسورهای شــخصي خودشان را دارند. 
ابزاری در شكمبه آنها قرار مي گيرد كه ميزان اسيدی بودن معده آنها 
را تشخيص مي دهد و در نتيجه مشكلات گوارشي شان را به سرعت 
مشخص مي كند. اين ابزار سال هاست كه در دسترس دام پروران قرار 
گرفته است. اســتفاده از اين ابزار به جنبشي تبديل شده است. اخيراً 
سنســورهايي به گردن گاو آويزان مي كنند كه ميزان فعاليت آن را 
بررســي مي كند. جنبش ها و حركت های اين حيوان مي تواند ميزان 
تندرستي و ســلامتي آن را نشان بدهد و در صورتي كه فعاليت گاو 
كم باشد به اين معناست كه مشكلي وجود دارد. به علاوه اين وسيله 
نشان مي دهد كه آيا گاو در معرض فلج شدن است يا خير. اگر بيماری 
فلجي خيلي سريع تشخيص داده شود مي توان آن را درمان كرد. حتي 
مي توان از اين طريق تشخيص داد كه حيوان زنده بماند يا كشته شود. 
ابزار سنجشِ حركتي همچنين نشان مي دهند كه گاو باردار است 

يا خير. به اين ترتيب زماني  كه گاو ماده شيوه راه رفتنش تغيير پيدا 
كند، سنسورها به دامدار هشــدار مي دهند كه اين گاو باردار است. 
مورد ديگر نيز مربوط به توليد مثل اين حيوانات مي شــود كه برای 
دام پروران از اهميت ويژه ای برخوردار اســت. حتي در اين زمينه نيز 
مي توان تغييراتي ايجاد كرد و ژن ها را دستكاری كرد. البته دستكاری 
ژنتيكي در مورد گاوها بسيار مهم تر از ماهي هاست و مصرف كنندگان 

بيشتری را نيز دربر مي گيرد. 
موسســه ای ديگر در مينه سوتا ســعي دارد با دستكاری ژنتيكي 
گاوهايي خلق كند كه برای باروری و شيردهي بسيار متفاوت هستند. 
اين گاوها شاخ ندارند و گونه ای خاص برای شيردهي به شمار مي آيند. 
در يكي ديگر از موسسات سعي دارند با دستكاری ژنتيكي بدن دام ها 
را مقــاوم كنند. به اين ترتيب مي توان دام هــای مقاوم تری در برابر 
ويروس های مختلف به ويژه آنفلوانزاهای خطرناک داشت. همه اينها 

مي تواند حيوانات را سالم تر و شاداب تر از هميشه كند. 
البته همه اين اقدامات، مســئله آســودگي حيوانــات را در نظر 
نمي گيرد. برای مثال دكتر فاهرنكورگ سعي دارد روی پروتئين هايي 
كار كند كه توده های ماهيچه ای را افزايش مي دهد. در حقيقت اين 
پروتئين ها به سلول های ماهيچه حيوان نفوذ مي كنند و آن را بيشتر 

مي كنند. اين پروژه از دو سال پيش به طور جدی پيگيری مي شود. 

 
اما مي توان جــدا از ماهيچه ها، بافتــي را بازتوليد كرد كه مورد 
علاقه تمامي مصرف كنندگان است؛ يعني اين بافت جدا از بدن خودِ 
حيوان ساخته شود. گروهي از پژوهشگران در دانشگاهي در هلند از 
ســال ۲۰۱۳ تاكنون سعي دارند در محيط هايي كاملاً آزمايشگاهي 
همبرگرهايي توليد كنند كه صددرصد در محيطي آزمايشگاهي توليد 
شود. به اين ترتيب آنها سعي دارند بدون وجود خودِ حيوان، گوشتِ 

آن را توليد كنند. 
نخســتين همبرگری كه به اين شيوه توليد شده ۱۴۰ گرم وزن 
داشته است. گفته مي شود هر كيلوگرم از اين گوشت ۲۵۰هزار يورو 
(۲,۵ميليون دلار) هزينه به دنبال خواهد داشت. اما وقتي اين پروژه 
پيش برود، هزينــه آن نيز به ميزان قابل ملاحظه ای كاهش خواهد 
يافت. به اين ترتيب، اين سلول ها در محيطي كاملاً آزمايشگاهي توليد 
مي شوند. اما از آنجا كه اين سلول ها بايد متعلق به يك بدن باشند تا 
زنده بمانند و بدون آن بافتي مرده به شــمار مي آيند، نمي توانند در 
محيطي خارج از آزمايشگاه باشند. به هر حال اين سلول ها برای اينكه 

زنده بمانند بايد به جايي وصل باشند كه از آن تغذيه كنند. 
دانشمندی كه در حال حاضر روی اين پروژه كار مي كند معتقد 
اســت با رفع نقايص آن مي تــوان در ازای همان مبلغ، ۶۵ كيلوگرم 
گوشــت داشــت. به اين ترتيب مي توان همبرگرها را به ســرعت و 
بدون نياز به گاوهای واقعي، توليــد و روانه بازار كرد. عده ای ديگر از 
دانشمندان روی بخش ديگری كار مي كنند. در كلارا فودز، دانشمندان 
سعي دارند تخم مرغ هايي را به شيوه آزمايشگاهي توليد كنند. در واقع 
آنها با دستكاری چند ژن سعي دارند تخم مرغ هايي طبيعي خلق كنند. 
البته آنها اميدوارند كه مردم نيز از اين محصولات استقبال كنند، آنها 
را بخرند و بخورند. انتظار مي رود گياه خواران بيشتر از ساير افراد از اين 
ابداعات استقبال كنند. به نظر مي رسد در دنيای دام پروری نيز تنها 
با دستكاری چند ژن بتوان محيطي كاملاً كارخانه ای و آزمايشگاهي 

داشت كه محصولاتي طبيعي از دل آن خارج شود. 
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افرادی كه در سال ۲۰۵۰ زندگي مي كنند خواه در لس آنجلس باشند خواه در 
هرجای ديگر دنيا، مشكل بزرگي برای سير كردن شكم خود خواهند داشت. 
پس از هم اكنون بايد به فكر سير كردن شكم اين افراد باشيم.

 [  ]

جنگي بر سر شكم

يكي از بزرگ ترين پيروزی های بشر كه هيچ گاه ستوده نشده و نقش مهمي 
در توسعه انساني داشته اين است كه بشر ديگر روی زمين های كشاورزی 
كار نمي كند. اين به معنای دست كم گرفتن يا ناديده گرفتن كشاورزان فعلي 
نيست. بلكه به اين معناست كه رشد و توسعه در اين صنعت به جايي رسيده 
كه مي توان با كمك ماشين های جديد تمامي مراحل كشاورزی را سپری 
و به محصولي طبيعي دســت پيدا كرد. در سال ۱۹۰۰ بيش از ۴۱ درصد 
از نيروی كار انســاني روی زمين های كشاورزی كار مي كردند. اكنون سهم 
افرادی كه روی زمين های كشــاورزی آمريكا كار مي كنند در برابر نيروی 
كار تنها ۲ درصد اســت. تأثير اين مسئله روی كشورهای فقير كمتر ديده 
شده است اما مسيری كه اين كشورها طي مي كنند هم جهت با كشورهای 
ثروتمند است. سهم افراد ساكن در شهر نسبت به كل جمعيت جهان در 
ســال ۲۰۰۷ به ۵۰ درصد رسيد و از آن زمان تاكنون نيز پيوسته در حال 
افزايش بوده است. اما نكته ای كه در اين بين جالب توجه است اين است كه 
همچنان همان عده كمِ حاضر در روستاها و حاشيه شهرها غذای مورد نياز 

جمعيت شهری را فراهم مي كنند. 
هيچ گوی پيشــگويي نمي تواند به درســتي بگويد اين روند ادامه پيدا 
خواهد كرد يا خير، اما مي توان با اندكي اغماض اظهار كرد كه تا سال ۲۰۵۰ 
جمعيتي كه به غذا نياز دارند نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود ۷۰ درصد رشد 
خواهد داشــت. سازمان غذا و كشاورزی (فائو) نيز اخيراً در گزارشي به اين 
مسئله مهم اشاره كرده است. برخي از محصولات در برخي از نقاط دنيا به 
آخرين سطح توليد خود رسيده اند اما فائو پيش بيني مي كند توليد غلات در 
شش سال آينده حدود  ۱۱درصد افزايش پيدا كند. ترس مالتوسي از اينكه 
جمعيت از عرضه غذا پيشي بگيرد بيش از ۲۱۸ سال عمر دارد ولي هنوز 

اتفاق نيفتاده است. 
البته در برابر توماس مالتوس فرد ديگری به نام «ند لاد» بود كه جنبش 
نئولاديسم را به راه انداخت. لاديسمِ نو در حقيقت تهديدی پايدار است كه 
با پيشــرفت تكنولوژی هرروز پررنگ تر مي شود و شكلي رعب آور به خود 
مي گيرد همان طور كه در مورد دستكاری ژنتيكي اين اتفاق افتاد. هرچند 
افراد ثروتمند مي توانند به راحتي از خوردن غذاهايي كه مواد آن به صورت 
ژنتيكي دستكاری شده اجتناب كنند، كساني كه هنوز شكم آنها سير نشده 
و بــه غذا نياز دارند چاره ای جز مصــرف اين گونه غذاها ندارند. به هر حال 
گياهان و حيوانات جديدی برای تأمين مواد غذايي اين افراد به همين شكل 

در حال توليد است. 
در بســياری از مناطق كه زمين های كشاورزی قابليت كشت خود را از 
دست داده اند، تلاش مي شــود محصولات با شكل های جديد توليد شود. 
برای مثال در چين سعي دارند برنج را نيز مانند سويا به عمل بياورند. البته 
احتمالاً اين جريان تا به صورت كامل در همه جای دنيا اتفاق بيفتد قدری 
زمان مي برد اما بدون شــك روزی فراخواهد رسيد كه مزارع و زمين های 
كشاورزی به كارخانه های صنعتي تبديل شده اند. آن مزارع نيازی مسلم به 
كارخانه هايي خواهند داشت كه دانه ها، بذرها، ماشين آلات و تجهيزات مورد 
نياز آن زمان را توليد مي كنند. به اين ترتيب همه اينها بخشي از بازار را در 

قبضه قدرت خود خواهند گرفت. 

 
ابداعات زيادی در آينده صورت خواهد گرفت. از پرورش ماهي گرفته 
تا زمين های كشاورزی عمودی همه جزو مواردی هستند كه در آينده 
رخ خواهند داد. ايده كارخانه كشاورزی در آينده به نظر كاملاً منطقي و 
عملي است. اما در دنيای فقرا جنگ برای سير كردنِ شكم ها درمي گيرد 
و در نتيجه در مناطقي مانند آفريقا تغييرات بزرگي در اين عرصه انجام 
خواهد شد. البته مشكلات كشاورزی در آفريقا تنها به تكنولوژی مربوط 
نمي شود، دسترسي به جاده های مناسب، تحصيلات كشاورزان، دولت و 
مسائلي از اين دست همگي جزو مشكلات كشاورزی در آفريقاست اما 
به صورت كلي مي توان گفت تكنولوژی نقش مهمي در كشاورزی اين 
منطقه ايفا مي كند. موسسه هايي كه در زمينه توليد محصولات جديد 
فعاليت مي كنند فرصت خوبي را در اختيار كشاورزان آفريقايي مي گذارند 
تا در اين زمينه آغاز به كار كنند. محصولات كشــاورزی در اين منطقه 
مي تواند با به كارگيری همين راه حل ها به سرعت از قرن هجدهم به قرن 
بيست ويكم سفر كند. به هر حال اين پتانسيل و ظرفيت در آفريقا وجود 

دارد و مي تواند به سرعت توسعه پيدا كند. 
البته تصويری كه برای آينده به دنبال آن هستيم تا حدودی تيره و تار 
است. قطعاً محصولات جديدی با دستكاری های ژنتيكي ايجاد خواهد شد 
كه لاديست های نو و مخالفان تكنولوژی مقابل آن ايستادگي خواهند كرد. 
واقعيت اين است كه ايده ها بسيار است و عملي كردنِ آنها نيز زمان درازی 
مي برد. نبايد فراموش كرد كه ايده های بزرگ بايد مورد استقبال قرار بگيرند 
تا غذای مورد نياز برای آيندگان تأمين بشــود. افرادی كه در سال ۲۰۵۰ 
زندگي مي كنند خواه در لس آنجلس باشــند خــواه در هرجای ديگر دنيا، 
مشكل بزرگي برای سير كردن شكم خود خواهند داشت. پس از هم اكنون 

بايد به فكر سير كردن شكم اين افراد باشيم. 
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لباس های يكدست و كلاس های 
كوچك را فراموش كنيد. راز رسيدن 
به دانش آموزان درســخوان و نمراتِ 
درخشان فقط در معلم هاست. يكي 
از مطالعاتــي كه اخيــراً در ايالات 
متحده آمريكا انجام شده است نشان 
مي دهــد معلم های برتر ســه برابر 
معلم های ضعيف بــه دانش آموزان 
خود علم آموزی مي كنند. يك مطالعه 
ديگر نشان مي دهد اگر دانش آموزان 
سياه پوست زير دست اين معلم های 
برتر آموزش ببينند شكاف علمي آنها 
با دانش آموزان سفيدپوســت از بين 

خواهد رفت. 
اما با اين عقيده اســتوار و غلط 
كــه مي گويــد «معلم هــای خوب 
ساخته نمي شوند بلكه خوب به دنيا 
مي آيند»، تمامي تلاش ها برای دست 
يافتن و ســاختن معلم های خوب 
متوقف شده است. تمامي معلم های 
خوبــي كــه در قصه هــا و فيلم ها 

مي بينيم همگي قدرتي ذاتي و روحيه ای خاص داشته اند كه آنها را به معلمي خوب تبديل 
كرده است. سياست های دولتي نيز كه بر همين فرض های غلط استوار است به گونه ای 
پيش مي رود كه معلم های ضعيف را بدون آموزش كنار مي زند و استانداردها را برای يك 
معلم خوب دگرگون مي كند. اما در اين بين اتحاديه معلم ها اصرار دارد كه اگر اين نظام 

ديكتاتوری برچيده شود اعضای آن مي توانند راه برتری و موفقيت را دنبال كنند. 
اين فرض كه مهارت و توانايي تدريس چيزی است كه يا در نهاد انسان وجود دارد يا 
هرگز به وجود نخواهد آمد قطعاً از پايه غلط اســت. نسل جديدی از مدرس ها روی كار 
آمده اند كه علم تدريس به معلم ها را با خود به ارمغان آورده اند. هدف آنها تبديل كردنِ 
معلم های معمولي به معلم های فوق العاده خوب است؛ همان طور كه مربي های ورزشي 
توانايي ها و مهارت هايي را به ورزشكاران مي بخشند كه آنها را به موفقيت سوق مي دهد. 
اگر اين عمليات به خوبي و درستي انجام شود انقلابي در مدرسه ها به پا خواهد كرد كه 

حتي زندگي ها را نيز متحول خواهد كرد. 
در تاريخ تدريس شاهد نوسانات و پرش هايي از روی يك معجزه به معجزه ای ديگر 
هستيم. هميشه چيزهای خوبي از آن به دست آمده است. تدريس در آمريكا باعث روی كار 
آمدن موسساتي شد كه با خود پويايي و تحرک بسياری را برای حرفه علم آموزی به ارمغان 
آورد. اما اخراج معلم ها به خاطر ضعف عملكردشان مشكلاتي را در واشنگتن دی سي و 
ديگر مناطق به بار آورده است. به هر حال تدريس يك حرفه خاص است؛ نمي توان در يك 
دوره آموزشي همه افراد را به بالاترين سطح خود رساند. وقتي معلم های ضعيف اخراج 
مي شــوند، معلم های ديگری جای آنها را مي گيرند و نكته اينجاست كه اين معلم های 
جديد نيز در همان سيســتمي آموزش ديده اند كه قبلي ها آمــوزش ديده بودند و در 
نتيجه تفاوت زيادی با آنها نخواهند داشت. در واقع اين سيستم همان طور كه در آموزش 

معلم های قبلي شكست خورده در 
آموزش معلم های جديد نيز ناتوان 
است. به اين ترتيب، اين عقيده كه 
مي توان متوسط دانش معلم ها را بالا 
برد مي تواند انقلابي در اين عرصه به 
پا كنــد. در دنيا كمتر جايي وجود 
دارد كــه به معلم ها آموزش بدهند 
تا در برابر دانش آموزان خود نبازند. 
در كشورهای فقير اين معلم ها حتي 
كمتريــن آموزش را نيــز دريافت 
نمي كنند. يكي از گزارش های جديد 
در اين زمينه نشان مي دهد در ۳۱ 
كشور دنيا معلم های مقطع ابتدايي 
حتي يك چهارم استاندارد لازم را نيز 
برای تدريس ندارند. در كشورهای 
ثروتمند اين مشــكل به شــكلي 
خفيف تر وجــود دارد. معلم ها حق 
دارند در دوره های خوب و حرفه ای 
شركت كنند. اما برخي از اين دوره ها 
مانند دوره های كارشناســي هيچ 
فايده ای برای آنهــا ندارد.  معلم ها 
معمولاً در دانشگاه ياد نمي گيرند كه فرآيند ياد گرفتن برای آنها هيچ گاه نبايد متوقف 
شــود. اغلب آنها در چند سال نخست خيلي خوب كار مي كنند اما كمي بعد از آنكه با 
دانش آموزان در كلاس های درس كلنجار رفتند ديگر پيشرفت خود را متوقف مي كنند. 
مدرسه ها نيز فراموش مي كنند كه اصلي ترين دانش آموزانِ آنها «معلم ها» هستند. بسياری 
از اين معلم ها هيچ گاه در كلاس معلم ديگر حاضر نمي شوند تا با فرآيند تدريس آنها آشنا 

بشوند يا بازخوردی در اين زمينه داشته باشند.

 
اگر قرار اســت انقلابي در اين زمينه رخ بدهد بايد از ســوی خودِ معلم ها آغاز بشود. 
معلم های خوب، اهدافي را برای خود تعيين مي كنند و برای دست يافتن به هدف خود 
زماني را تعيين مي كنند و آن را مديريت مي كنند. آنها از شيوه های آزمون و خطا استفاده 
مي كنند و روش هايي را به كار مي بندند كه مغزها را فعال كند. برای مثال هميشه به طور 

ناگهاني دانش آموزان را صدا مي زنند و آنها را غافلگير مي كنند.
اما صحبت كردن در مورد اين تكنيك ها خيلي راحت تر از انجام دادنِ آنها سر كلاس 
است. موسسه های آموزش معلم ها بايد بسيار قوی تر و متفاوت تر از يك قرن پيش عمل 
كنند. در مدرسه ها نيز بايد تغييرات بزرگي انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه معلم ها 
خودشان فرآيند آموختن را متوقف نمي كنند. اما در اين بين پول كمترين اهميت را دارد؛ 
بهترين معلم ها در اوج ناباوری اين روزها كمترين حقوق را دريافت مي كنند. كساني كه 
عاشق تدريس هستند هيچ گاه نبايد به فكر درآمدهای آن چناني باشند. اگر سطح معلم ها 
افزايش پيدا كند پرستيژ اين حرفه نيز بالا مي رود. درسي كه بايد آموخته شود كاملاً واضح 

و شفاف است، تنها معلم ها هستند كه بايد آن را بياموزند. 

چطور يك معلم خوب بسازيم
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كره جنوبي و تايوان با كمك های خارجي به كشورهای ثروتمندی تبديل شده اند. آبله مرغان در سال ۱۹۷۰ با همين كمك ها ريشه كن شد؛ فلج 
اطفال هم به همين شكل از ميان رفت. اما در اين ميان، كمك های خارجي به كشورهايي مانند مالاوی نشان داد اين كمك ها مي تواند به انحراف 
بازارها و قدرت گرفتن ديكتاتورها كمك كند و حتي جرقه جنگ های داخلي دامنه داری را بزند.

خيريه های اشتباهي

تا همين چند وقت پيش مالاوی يكي از عزيزترين كشورهای اهداكننده كمك بود. اما 
وقتي قحطي و بيماری ايدز به اين كشور هجوم آورد، مالاوی به كشوری فقير و نيازمند 
تبديل شد. تنها كمكي كوچك مي تواند اين كشور را از دامان فقر نجات بدهد و به سمت 
توسعه حركت بدهد. رهبر آن يعني جويس باندا فردی دموكرات بود و در كاخ سفيد با 
خوشرويي مورد استقبال قرار مي گرفت. در سال ۲۰۱۲ كشورهای غربي ۱,۱۷ميليارد دلار 
به اين كشور كمك كردند و به اين ترتيب ۲۸ درصد از درآمد ناخالص داخلي اين كشور 

از طريق كمك های خارجي به دست آمد. 
يك سال بعد از اين كمك مالي به مالاوی، مقامات، تجار و سياست مداران فاسد حدود 
۳۰ميليون دلار از خزانه مالاوی دزديدند. كساني كه به دنبال افراد سارق بودند بيش از 
سه مرتبه مورد حمله قرار گرفتند و به آنها شليك شد. آلمان اعلام كرد بايد برای يافتن 
ريشه مشكل قدری هزينه كرد؛ به دنبال اين جريان تعدادی از افراد سارق به منزل مقامات 
آلماني حمله ور شدند و بســياری از اسنادی را كه مي توانست آنها را رسوا كند، ربودند. 
مالاوی ديگر اهداكننده عزيزی نيست. بلكه بيشتر شبيه به كسي به نظر مي رسد كه نيازی 
ندارد اما قصد دارد به زور پولي دريافت كند. البته اين كشور در سال ۲۰۱۴ نيز ۹۳۰ميليون 
دلار كمك مالي خارجي دريافت كرد اما افرادی كه اين كمك ها را اهدا مي كنند سعي 

دارند پول را از چنگ دولت دور نگه دارند. 
كمك هــای خارجي مي تواند جريان های مرموزی ايجاد كند. كره جنوبي و تايوان با 
همين كمك ها به كشورهای ثروتمندی تبديل شده اند. آبله مرغان در سال ۱۹۷۰ با همين 
كمك های مالي خارجي ريشه كن شد؛ فلج اطفال هم به همين شكل از ميان رفت. اما در 
اين ميان، كمك های خارجي به كشورهايي مانند مالاوی نشان داد اين كمك ها مي تواند 
به انحراف بازارها و قدرت گرفتن ديكتاتورها كمك كند و حتي جرقه جنگ های داخلي 
دامنه داری را بزند. اهداكنندگان سعي دارند كمك های خود را به كشورهايي بفرستند كه 

بيشترين نياز به آن وجود دارد اما تاكنون چطور عمل كرده اند؟
يك دهه پيش، دولت ها چه فقير و چه ثروتمند، كمك های خوب را تعريف مي كردند. 
آنها ادعا مي كردند كه كمك های خارجي بايد برای بهبود وضعيت افراد فقير باشــد. در 
واقع اين كمك ها بايد به صورت شــفاف صورت بگيرد تا منجر به قدرت گرفتنِ بيشترِ 
ديكتاتورها نشــود. اين كمك ها بايد تا جای ممكن از دسترس دولت دور باشد. اما اينها 
تنها ايده آل هايي هستند كه دسترسي به آنها بسيار دشوار است. ولي اكنون دنيا تغيير 
كرده است. كمك ها قاعدتاً بايد به كشورهای آزاد و مستقلي برود كه به خوبي نيز مديريت 

مي شود و دولت های خوبي دارد. 
با وجود تمام اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته اســت، كمك های مالي به شكست 
انجاميده است. اكثر اين كمك ها نه به دست افراد فقير مي رسد و نه در اختيار دولت های 
ســالم قرار مي گيرد. در بسياری از موارد كمك ها به بدتر شدنِ اوضاع كمك كرده است. 
اهداكنندگان سعي دارند دولت های خوب را تشويق و دولت های بد را تنبيه كنند اما اين 

تلاش ها به جايي نرسيده است. 
سالانه ۱۳۰ميليارد دلار كمك به صورت وام يا ساير بخشش ها به كشورهای مختلف 
داده مي شود. بيش از دوپنجمِ اين كمك ها توسط بانك جهاني، سازمان ملل متحد و ساير 
موسسه های جهاني صورت مي گيرد. سال گذشته ۹ درصد از كمك ها روانه كشورهايي 
شد كه ميزبان پناهندگان بودند. اما كمك ها از كشوری به كشور ديگر كاملاً متفاوت است. 
بيش از ۲۷۵ميليون نفر از جمعيت هند بــا درآمدی كمتر از ۱,۹۰ دلار در روز زندگي 
مي كنند. اين كشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۴,۸ميليارد دلار كمك دريافت كرده است كه 

معادل ۱۷ دلار در ازای هر فرد فقير است. 

 
محكم ترين دليلي كه برای عدم كمك به كشورهای فقير آورده مي شود اين است كه 
اكثر آنها دولت بسيار بدی دارند و بسيار نامطلوب اداره مي شوند. اما دليل واقعي اينكه اين 
كشورها كمك كمي دريافت مي كنند، اين نيست. پژوهش ها نشان مي دهد كشورهايي كه 
درآمدی در سطح ميانه دارند و با ضعف دولتي همراه هستند بيشترين كمك ها را دريافت 
مي كنند. تمامي سياست های تشويقي و تنبيهي كه اهداكنندگان در پيش گرفته اند نيز 
بي ثمر بوده است. اوضاع بسيار پيچيده است. اكنون خبر خوب اين است كه اهداكنندگان 
اطلاعات بيشتری در مورد كمك های اهدايي خود دريافت مي كنند. آنها مي دانند پولي 
كه به عنوان كمك روانه كشوری مي كنند به كجا مي رود و در چه راهي صرف مي شود. 
اين قدم بزرگ و پيشرفت بالايي به شمار مي آيد. هرچه كشورها شفافيت بيشتری داشته 
باشند در زمينه دريافت كمك های مالي نيز مشكل كمتری خواهند داشت. مالاوی ثابت 
كرد كه اگر اعتماد كشــورها به يكديگر از دست برود، نمي توان آن را دوباره به راحتي به 
دست آورد. تنها راه برای به دست آوردن اعتماد نيز شفافيت در عملكردهای دولتي است. 
به اين ترتيب مي توان اميد داشت كمك ها به جايي برود كه به آن نياز حقيقي وجود دارد. 

اندكي اراده و آگاهي مي تواند تغييرات مهمي در اين زمينه ايجاد كند.  
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ترامپولوژی

خيزِ دونالد ترامپ حداقل به يك معنا خبری خوب برای محافظه كارانِ اصولي است. 
حزب راستي های آمريكا سال هاست اين اتهام را تحمل مي كنند كه ايده های آنها در مورد 
بازار آزاد در حقيقت پوششي برای كارهای پليد آنهاست. محافظه كاران آمريكايي هميشه 
از سوی منتقدان با اين انتقاد روبه رو بوده اند كه تلاش آنها برای آزادی فردی و محدوديت 
دولت باعث بدتر كردن اوضاع مي شود. در حالي كه جمهوری خواهان اصرار دارند دولت 
دخالت های خود را كمتر كند، دموكرات ها كمي محتاط شــده اند. در مقابل همه اينها، 

محافظه كاران به بي رحمي و سنگدلي متهم شده اند. 
خبر خوب برای محافظه كاران اين اســت كه هرچند ترامپ اصــول و قواعدی را با 
بي رحمي نشان مي دهد اما نوع آن كاملاً متفاوت است. هرچند اين نامزد جمهوری خواه 
ظاهراً به دنبال كاهش دخالت های دولت اســت اما اهدافي كاملاً پليد در ســر دارد و 

به هيچ وجه مايل نيســت قدرت دولت در آينده محدود شود. او حتي با نوع لباس 
پوشيدن خود ثابت كرده اســت كه به جای اداره دولت در آمريكا به دنبال 

قدرت و حكومت بر اين كشور است. 
او قول ها و وعده های بسياری داده است اما از همين حالا مشخص است 

كه تمامي دوستان و دشــمنان داخلي و خارجي را در سرتاسر جهان به 
يك چشم مي بيند و به هركسي كه مايل باشد بدوبيراه مي گويد. مردم تصور 
مي كنند او گوشــي تلفن را برمي دارد كه برای كاهش ماليات و بهبود فضای 

كســب وكار اقدام  كند و هركسي كه او را در اين زمينه فريب داده 
باشد تنبيه مي كند. اما آزادی فردی در تعريف اين شخص قدری 
با ديگران متفاوت است. اگر پليس بخواهد خانه  به  خانه را بگردد 

و ۱۱ميليون مهاجر غيرقانوني را پيدا كند، قطعاً آزادی فردی بي معنا 
خواهد بود. او از يك  سو با افزايش سن بازنشستگي مخالفت مي كند و 
از سوی ديگر مدعي است كه ماليات را كاهش خواهد داد و هزينه ها 

برای دفاع را بالا خواهد برد. او به شــكلي مبهم وعده مي دهد كه 
هزينه های اضافي را حــذف كند و آمريكايي ثروتمندتر 

ايجاد كند. 
برای جمهوری خواهان  بد  خبر 

اين اســت كه وقتــي ميليون ها 
بين  بخواهنــد  رأی دهنــده 
مزخرف های آقــای ترامپ و 

پليدی  بــا  كه  حرف هايي 
مي زند نيز يكي را انتخاب 

كننــد قطعــاً دومي را 
اما  مي كننــد.  انتخاب 
چرا ايــن اتفاق مي افتد؟ 
وقتي ديگر افراد شــيوه 

كار ايــن مرد كاســب را 
بررسي مي كنند به اين نتيجه 

مي رسند كه او در تمامي موارد 
 به نوعــي محافظه كار نيز بوده اســت. 

كساني كه زماني مخالف او بودند نيز اكنون موافق او صحبت مي كنند تنها به اين خاطر كه 
مي خواهند مانع حضور هيلاری كلينتون بشوند؛ مثل ماركو روبيو كه تنها برای ممانعت از 
رأی آوردن هيلاری، از ترامپ دفاع مي كند. طرفداران ترامپ تلاش مي كنند هركسي را 
كه با او مخالفت مي كند نوعي شخص حقير جلوه بدهند و از اين طريق او را وادار كنند 
به جمع آنها بپيوندد. بســياری از روشنفكران جمهوری خواه سعي داشتند از اين بازی 
در امان بمانند اما اكثر آنها در نهايت به دايره اطراف اين مرد تاجر ملحق مي شوند. آنها 
خودشان را به اين شكل قانع مي كنند كه اگر اخراج مهاجران كار خوبي نباشد در عوض 
بازار آزاد يا عدم افزايش ســن بازنشستگي مي تواند خيلي خوب باشد. اما اين دسته از 
جمهوری خواهان در حقيقت تنها منافع خودشان را در نظر مي گيرند. آنها بايد باور داشته 
باشند كه طرح های ترامپ و سياست های او بيش از آنكه مفيد باشد، مي تواند آسيب وارد 
كند. واقعيت اين است كه آنها نمي دانند اگر ترامپ نباشد چطور مي توانند 
در ماه نوامبر در انتخابات پيروز بشوند پس، از او و سياست های 

اشتباهش حمايت مي كنند. 

 
ترامپ در كنار تمــام ادعاها و وعده های توخالي خود يك كار 
مهم انجام مي دهد: او تمامي افراد اطراف خود را به دو طيف متفاوت 
تقسيم مي كند: «خودی ها» و «غيرخودی ها». از نظر 
او زندگي يعنــي رقابت طرفدارانش با مخالفانش تا 
جايي  كه او به قدرت برســد. البتــه او اين كار را با 
نوعي محافظه كاری انجام مي دهد. برای مثال چندی 
پيش در همايشي به افرادی كه در مسابقه موتورسيكلت 
شركت كردند مي گفت بايد وضعيت بهداشتي آنها ارتقا پيدا كند 
امــا از طرف ديگر نيز اظهار مي كرد مهاجران غير قانوني وضعيت 
بهداشتي بهتری نسبت به آنها دارند. به اين ترتيب دنيا را برای آنها 

به دو دسته خودی و غيرخودی تبديل مي كرد. 
تمامي گروه هايي كه از دايره اطرافيان ترامپ 
خارج هستند مثل مســلمانان، بدون شك 
روزهای بدی در پيش رو خواهند داشــت. 
اما آن دســته كه خودی به شمار مي آيند 
چطــور؟ او با برخــي از صحبت های خود 
نشــان داده كه چقدر بي رحم است، مثل 
صحبت در مورد اخراج ميليون ها انسان كه 
هرچند به صورت غيرقانوني، به كشورش 
پناه آورده اند. اين مرد تاجر در حقيقت 
فردی خودخواه اســت كه مي تواند به 
همه آسيب برســاند، چه خودی و چه 
غيرخودی. اگر همچنان با آغوش باز از 
ايده های بي رحمانه او دفاع بشود، همه 

از اين جريان آسيب خواهند ديد. 
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اين روزها پيتزا به آينه خوراک شناسي (مطالعه رابطه غذا و فرهنگ) تبديل شده است و هيجان ايتاليا برای جهاني شدن را نشان مي دهد. 
ايتاليايي ها به غذای خود افتخار مي كنند. آنها مي ترسند كه غذای آنها توسط ديگران دست كم گرفته شود. اما اين آمريكايي ها هستند كه موفق 
شده اند بازاری از پيتزا و حتي كاپوچينو درست كنند نه ايتاليايي ها.

به عشق پيتزا

به آن «پيتــزا» بگويند يا «پيتا» يا «فــوگاس» فرقي نمي كند، 
اروپايي هايي كه اين تابستان به ســواحل دريای مديترانه در ايتاليا 
مي روند تا تعطيلات خود را سپری كنند احتمالاً يك نان گردِ تخت 
با اندكي چاشــني را برای غذای خود انتخــاب مي كنند. اين غذاها 
ريشه ای دراز در تاريخ دارند. در منظومه «انه ايد» قهرمانانِ ويرژيل به 
دنبال غذايي هستند كه با قرار دادن ميوه های درختان روی تكه های 
ســختِ نان و با سبزيجات آماده مي شــود. از آنجا كه آنها با قحطي 
مواجه شده بودند، نان خشك هم مي خوردند. در اين منظومه اين طور 
نوشته شده است: «ما آن قدر گرسنه بوديم كه بشقاب های غذا را هم 

مي خورديم.» 
به اين ترتيب اين بشــقاب ها به غذايي به نام پيتزا تبديل شدند. 
امروز مردم همه كشورها هركدام به شيوه خودشان اين غذا را درست 
مي كنند. برخي با ماهيچه و گوشت گاو و برخي مانند ژاپني ها با غذای 
دريايي. اما جايي نيست كه پيتزا نباشد. البته نخستين پيتزای حقيقي 
در ناپل متولد شد و غذای مردی فقير بود. اما پس از آن ديگر همه جا 
يافت مي شد. حتي الكساندر دوما نيز به آن اشاره هايي كرده است و آن 
را «دماسنج بازار» ناميده است؛ يعني مثلاً اگر پيتزای ماهي ارزان بود 
به اين معنا بود كه آن سال صيد ماهي بسيار خوب بوده است؛ يا اگر 
پيتزای روغن زيتون بسيار گران بود يعني كشت زيتون در آن سال 
وضعيت بسيار بدی داشته است. به اين ترتيب پيتزا به راحتي وضعيت 

بازار را نشان مي داد. 
اين روزها پيتزا به آينه خوراک شناسي (مطالعه رابطه غذا و فرهنگ) 
تبديل شده است و هيجان ايتاليا برای جهاني شدن را نشان مي دهد. 
ايتاليايي ها به غذای خود افتخار مي كنند. آنها مي ترســند كه غذای 
آنها توسط ديگران دست كم گرفته شود. اما اين آمريكايي ها هستند 
كه موفق شــده اند بازاری از پيتزا و حتي كاپوچينو درست كنند نه 
ايتاليايي ها؛ هرچند آنها از ايتاليايي ها تقليد مي كنند اما سود بيشتری 

از اين راه به دست آورده اند. 
اكنون ناپلي ها ســعي دارنــد دوباره پيتزا را به نــام خود كنند؛ 
«پيتزای حقيقي». چندی پيش مردم اين شهر دور هم جمع شدند و 
طولاني ترين پيتزای جهان را درست كردند. تنها هدف آنها اين بود كه 
به يونسكو ثابت كنند هنر پخت پيتزا بايد به نام ايتاليا ثبت شود. انتظار 

مي رود سال آينده اين درخواست عملي شود. 
اتحاديه اروپا در ســال ۲۰۱۰ پيتزای ناپلي را به عنوان محصولي 
سنتي و تضمين شده به ثبت رســاند. اين پيتزا نبايد بزرگ تر از ۳۵ 
سانتي متر باشد و كاملاً با دست تهيه مي شود. ضخامت آن نيز تنها 
۰,۴سانتي متر است و اطراف آن ضخامتي بين ۱ تا ۲ سانتي متر دارد. 
تنها گوجه فرنگي و پنير موزارلا بايد در آن به كار رفته باشــد تا اصل 
به شمار بيايد. به علاوه بايد بر روی آتش حاصل از هيزم پخته شود 
و در همان لحظه خورده شود يعني نمي توان آن را سفارش داد و به 

خانه برد. 

اما اينها قطعاً مزخرف اســت؛ كسي خط كش به دست نمي گيرد 
تا اين مســائل را بسنجد؛ اينها تنها برای به رسميت شناخته شدن 
است. آنها سعي دارند از اين طريق ثابت كنند كه اين سنت آنهاست. 
آشــپزها اين حق را دارند كه غذاهای خود را با استانداردهای مورد 
نظر خودشان معرفي كنند. دولت ها نيز سعي دارند تضمين كنند كه 
محصولات توليدی نيروهای آنها بيشترين كيفيت را دارد. اما در ايتاليا 
اتفاق بدی افتاده است: آنها به جای اينكه با ديگران رقابت كنند تنها 
سعي دارند ميراث خود را به اثبات برسانند. به اين ترتيب ايتاليا بدون 
اينكه بخواهد به خودش خيانت كرده اســت. آنها بايد باور كنند كه 

به جای جغرافيا در بازار غذا، كيفيت اهميت دارد. 

 
ايتاليا تنها عشق خود را به غذاهای روستايي و غذاهای دلچسبش 
اعلام كرده است. مردم ايتاليا تصور مي كنند با خيال پردازی در مورد 
هنر و غذای خود مي توانند خودشــان را از مخمصه اقتصادی ای كه 
در آن گرفتار شــده اند، نجات بدهند. اين كشور در يك دهه گذشته 
هيچ رشد چشمگيری در زمينه توليد ناخالص داخلي نداشته است. 
شركت ها در اين كشور همچنان كوچك باقي مانده اند. ايتاليا حتي 
در سطح جهان، زنجيره غذايي ندارد كه آن را معرفي كند. شايد خانه 
اسپرسو باشد اما همسايه سوئيسي اش «نسپرسو» را اختراع كرده است. 
پس اگر آنها همين حالا دست نجنبانند و با رقبای خود رقابت نكنند 

حتماً در اين بازی خوشمزه، عقب مي افتند. 
البته اگر بشقاب پيتزا در ايتاليا نشان دهنده مشكلات اقتصادی اين 
كشــور باشــد، اميدهايي را نيز در خود جای داده است. اگر خوب به 
پيتزای ناپلي نگاه كنيد، همه عناصر آن از ديگر كشورها آمده است؛ 
از گوجه هايــش گرفته تا پنيرش. به هر حال اين هنر ايتاليايي ها كه 
توانسته اند چنين چيزی را به نام خود و كاملاً سنتي به ثبت برسانند 
جای اميدواری است. به هر حال چنين كاری استعدادی خارق العاده 
مي خواهد كه بتوانند غذای به دســت آورده از مهاجران را به نام خود 

ثبت كنند.  

هد. 
وفق 
يها.



|tccim.ir ||tccim.ir |r|

راه دراز

جهاني شــدن وارد دنده معكوس شده اســت. معاملات در وضعيت ركود قرار 
گرفته اند و حجم گردش ســرمايه در سرتاسر جهان به نصف آنچه از سال ۲۰۰۷ 
تاكنون بوده، رسيده است. غرب ناراضي است و كاملاً به اوضاع داخلي خودش نگاه 
مي كند. نااميدی بر بازارهای نوظهور سايه انداخته است. در فاصله سال های ۲۰۰۳ 
تا ۲۰۱۰ به نظر مي رســيد فضا به قدری باز شده كه زنجيره هميشگي برای عرضه 
به بازارهای نوظهور وجود خواهد داشت و اين جريان چندين دهه ادامه پيدا خواهد 
كرد تا جايي  كه شــكاف مردم اين كشــورها با مردم ثروتمند جهان از بين خواهد 
رفت. امروز ديگر كسي به اين شكل فكر نمي كند. اقتصاد برزيل كوچك شده است، 
چين بدهي های وحشتناكي دارد و روسيه در حال فروپاشي اقتصادی است. سرعت 
رشــد اقتصادهای نوظهور نسبت به سال ۲۰۰۶، به ۴ درصد رسيده و تقريباً نصف 

شده است. 
در اين خرابه ای كه ايجاد شده، راچير شارما نويسنده كتاب پرفروش «ملت های 
ورشكســته» قدم پيش مي گذارد و در ســال ۲۰۱۲ پرفروش ترين كتاب را به ثبت 
مي رســاند. كتاب جديد او با عنوان «ظهور و ســقوط ملت ها» سه هدف عمده را 
دنبال مي كند: نخست اينكه سقوط را بررسي مي كند، دوم اينكه تحليل هايي را كه 
ســرمايه گذاران و اقتصاددانان را بيش از اندازه به شوق آورده، خنثي مي كند و سوم 
اينكه چهارچوب جديدی ارائه مي دهد كه به كمك آن تصويری جديد از كشورهای 
نوظهور به دســت مي آيد. نتيجه آن يك بلندپروازی است. اين پژوهش در حقيقت 
چهارپنجم جمعيت جهان و ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي آن را بررسي مي كند 
و كاملاً صادقانه و در عين ناباوری با دقتي بالا نتايج خود را ارائه مي دهد. آقای شارما 
به جای اينكه روی فقر مانور بدهد يا تنها به رهبری ايالات متحده آمريكا در زمينه 

اقتصاد اشاره كند، جهان را از منظر سرمايه گذاران مي نگرد. 
او معتقد است سقوط بازارهای نوظهور هنوز به پايان نرسيده است. كشورهايي مانند 
برزيل، روسيه و آفريقای جنوبي كه صادركننده كالا هستند بايد خود را با اين شرايط 
تطبيق بدهند. بسياری از شركت های چندمليتي هنوز اقرار نكرده اند كه سرمايه های 
خارجي آنها حتي يك درصد هم بازنگشته و سودی به دنبال نداشته است. بسياری از 
اقتصادهای نوظهور بعد از بحران بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، به دريافت 
وام روی آوردند. به اعتقاد آقای شــارما، چين حتماً با مشكل روبه رو خواهد شد. او 
مي گويد: «تاكنون هيچ كشوری در پرداخت بدهي ها و وام های خود موفق نشده است، 

همه آنها با كاهش رشد اقتصادی مواجه شده اند.» 
مي توان روی كاغذ دلايلي آورد كه نشــان مي دهد سرانه توليد ناخالص داخلي 

افزايش پيدا مي كند اما در دنيای واقعي چنين چيزی به راحتي ممكن نيست. برای 
مثال مردم در كشورهای نوظهور بايد به تكنولوژی های مدرن دست پيدا كنند و از 
تجربيات كشورهای ثروتمند بهره بگيرند. تاريخ نشان مي دهد كه دست يافتن به رشد 
خوب و بالای اقتصادی به راحتي امكان پذير نيست. موفقيت كشورها هميشه تركيبي 

از شرايط بد و خوب بوده است. 
به همين خاطر است كه بســياری از پيشگويان اقتصادی معتقدند اقتصادهای 
نوظهور هنوز راه درازی در پيش دارند. روسا و مديرهای بانكي در كشورهای نوظهور 
عادت كرده اند كه پشت ميز خود بنشينند و در مورد توليد ناخالص داخلي آمريكا، 
چين و هند در ســال ۲۰۵۰ صحبت كنند. اما آقای شارما بر اين باور است كه نگاه 
كردن به وضعيت اقتصادی در افقي دورتر از پنج تا ده سال آينده، كاری بي ثمر است. 

حتي در افق های كوتاهِ اين چنيني هم راه تيره و نامشخص است. 

 
طرحي كه آقای شارما ارائه مي دهد يك چرخه است. بر اساس اين نظريه، ظهور 
و افول كشورها در يك چرخه قرار مي گيرد؛ در اين چرخه ابتدا بذرهايي برای رشد 
اقتصادی پاشيده مي شود و به دنبال آن سرمايه گذاران اين پروژه ها را تقويت مي كنند. 
سياست مداران نيز از آنها حمايت مي كنند. اما پس از سقوط، بانك ها و شركت ها روی 
كار مي آيند. اين شكل جديدی از تفكر است كه در مورد اقتصاد جهان مطرح مي شود. 
شارما آزمايش های بسياری انجام داده كه وضعيت كشورها را در اين ترن هوايي 
در ده ســال نشان مي دهد. كشوری كه در ابتدای اين چرخه قرار مي گيرد در حال 
ظهور است و كارخانه های آن در حال رشد هستند؛ تورم در آن كشور پايين است و 
ارز بسيار ارزان است تا باعث تقويت صادرات بشود. اما رفته رفته فساد به بدنه اقتصاد 
راه پيدا مي كند. ســرمايه گذارِ برنده در اين ماجرا كسي است كه پيش از آغاز دوره 
جديد چرخه، دست به كار بشود و سرمايه گذاری كند. نكته جالب توجه اين است كه 
آقای شارما به كشورهايي توجه دارد كه سرمايه گذاران معمولاً توجهي به آنها ندارند، 
كشورهايي مانند پاكستان و روماني. البته اين كتاب دو ايراد عمده دارد: نخست اينكه 
نگاه شارما كاملاً طبقاتي است و دوم اينكه شيوه مقايسه او در مورد كشورها، برای 
بسياری از افراد معنايي ندارد. اگر حق با آقای شارما باشد بايد در انتظار ادامه كاهش 
جريان سرمايه در جهان باشيم. علاوه بر آن كشورهای در حال توسعه شكل جديدی 
از اقتصاد را تجربه خواهند كرد. در كل مي توان گفت كتاب آقای شارما راهنمای بسيار 

خوبي برای اقتصادهای نوظهور است. 
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واقعيت اين است كه نفت ۵۰دلاری برای بسياری از توليدكنندگان نفت رقمي قابل تحمل است و 
مي توانند با همين قيمت به راحتي به توليد نفت خود ادامه بدهند. اين به سادگي تنها يك معنا دارد: جنگ 
شيخ و شيل هنوز به پايان نرسيده است.

ريگونوميكس يا اقتصاد چاه های نفتي

در غربي ترين نقطه تگزاس شعله ای از حيات سوسو مي زند؛ شعله ای 
كه اخيراً دوباره به زندگي بازگشته اســت. اين شعله حاصل حفاری های 
هيدروليكي برای نفت در اين منطقه است. اين ناحيه غني ترين نفت شيل 
را در ايالات متحده آمريكا در خود جای داده اســت؛ جايي كه در حدود 
يك ماه، فعاليت نهُ حلقه چاه آن كه پيش تر متوقف شده بود از سر گرفته 
شده است. اين رقم در برابر ۴۲۹ چاه نفتي كه در اين منطقه فعال بودند 
بسيار ناچيز است. از اين چاه ها در ۱۸ ماه گذشته آ ن قدر نفت از دل زمين 
بيرون كشيدند و روانه بازار كردند كه قيمت نفت به زير ۳۰ دلار در ازای 
هر بشكه سقوط كرد. اكنون در چهار هفته متوالي نه چاه دوباره به زندگي 

بازگشته اند؛ اين اتفاقي است كه برای نخستين بار در سال مي افتد. 
در چند هفته گذشته قيمت نفت بارها به مرز ۵۰ دلار و حتي به ۵۰ 
دلار در ازای هر بشكه رسيده است. بسياری از اهالي بازار نفت بر اين باورند 
كه اگر قيمت نفت به بالای ۵۰ دلار در ازای هر بشــكه برسد مي توانند 
توليد نفت خود را از سر بگيرند يا آن را بيشتر كنند. به اين ترتيب بسياری 
از شــركت ها آماده هســتند تا چاه های جديدی حفر كنند و بسياری از 
چاه هايي را كه قبلاً حفر شــده اند اما پر از آب و شن هستند دوباره وارد 
مدار توليد كنند. اينها با نفت ۵۰دلاری حتماً مقرون به صرفه خواهند بود. 

همه اينها ثابت مي كند كه حفاری جديد ابعاد تازه ای برای بازار جهاني 
نفت ايجاد كرده است: اين يعني در حال حاضر قدرت بيشتری برای بالا و 
پايين كردنِ عرضه وجود دارد؛ چيزی كه در مورد توليد نفت سنتي چندان 
صحت نداشت. چاه های سنتي نفت سال ها زمان نياز دارند تا توسعه پيدا 
كنند و برای چند دهه نفت توليدی به صاحبان خود بدهند. به اين ترتيب 
تغييرات قيمت نفت با كم و كاســت عرضه نفت ســنتي تنها به صورت 
كوتاه مدت جلوه مي كرد. اما چاه های نفت شيل تفاوت بزرگي دارند. تنها 
چند هفته كوتاه كافي است تا چاه نفت جديدی حفر شود و نفت توليد 
كند. به اين ترتيب تنها با يك اشاره قيمت مي توان نفت شيل را توليد و 

روانه بازار كرد. 
عرضه نفت شيل بيش از آنچه تصور مي شد انعطاف پذير است. اين نفت 
در برابر كاهش قيمت نفت نيز نسبت به نفت سنتي انعطاف بيشتری از 
خود نشان داد. كاهش توليد نفت شيل كاملاً مقطعي است و هيچ گاه از 
بين نخواهد رفت. به هر حال تعداد چاه های نفت آمريكا كاهش يافت و بازار 
نفت در زمينه عرضه و تقاضا بالاخره به تعادلي نسبي دست يافت. به نظر 
مي رسد نفت شيل بيشتر نقش معتدل كننده قيمت ها را دارد. يعني نوعي 
تعادل به قيمت نفت مي بخشد. در واقع نفت شيل در بازار نفت مانند شير 
چاه نفت است كه با هر سرد و گرم شدني واكنش نشان مي دهد و آن را به 
تعادل مي رساند؛ نه اجازه مي دهد قيمت بيش از اندازه بالا برود و نه پايين 

بماند. به اين ترتيب نوسان قيمت نفت نيز كمتر خواهد شد. 
اما اين نقش ممكن است چندان هم كامل و مطلوب نباشد. پرسشي 
اساسي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه قيمت های فعلي تا چه 
اندازه پايدار اســت. بازار امروز هنوز يك ميليون بشكه در روز مازاد عرضه 
دارد. در واقع هرروز يك ميليون بشــكه بيشــتر از ميزان مصرفي توليد 
مي شود. آژانس بين المللي انرژی اعلام كرده است كه تا سال آينده عرضه 

و تقاضا با يكديگر برابری نخواهند كرد. نگراني ديگر اين است كه عرضه با 
چه سرعتي از سر گرفته مي شود؟ گاهي چاه های نفت آن قدر از مدار توليد 
خارج شده اند كه توليد نفت دوباره آنها به زمان زيادی نياز خواهد داشت. 
علاوه بر آن كارگران نيز به سراغ شغل های ديگر مي روند و يافتن كارگرهای 
تازه نيز قدری از وقت را مي كشد. مشكلات مالي از ديگر نگراني هاست. ۷۰ 

شركت وابسته به توليد نفت شيل تاكنون ورشكسته شده اند. 

 
بسياری از فعالان بازار نفت در منطقه شيل معتقدند كه نفت ۵۰دلاری 
برای احيای چاه های نفت خفته آنها كافي نيســت. از نظر آنها اگر نفت 
در محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار برای مدتي مشــخص قرار بگيرد مي توان اميد 
داشت كه سرمايه گذاران دوباره به نفت شيل روی بياورند و اين نفت دوباره 
روانه بازار بشود. آنها مي گويند اگر شركت های كوچك توليدكننده نفت 
وجود نداشته باشند، عرضه نفت برای پوشش نياز و تقاضای چين و ايالات 
متحده آمريكا با مشكلاتي مواجه خواهد شد كه مي تواند قيمت نفت را 
به مرز ۸۰ دلار در ازای هر بشكه نيز برساند. در بازار فعلي بخش مهمي 
از ماجرا به عربستان ســعودی مربوط مي شود. هرچند اين كشور اعلام 
كرده كه ديگر به نفت خود تكيه نخواهد كرد اما ممكن اســت هنوز هم 
برای ســعودی ها توليد مقرون به صرفه باشد و در نتيجه آنها نيز به كمك 
تكنولوژی های جديد تلاش كنند نفت بيشتری روانه بازار كنند. واقعيت 
اين اســت كه نفت ۵۰دلاری برای بسياری از توليدكنندگان نفت رقمي 
قابل تحمل است و مي توانند با همين قيمت به راحتي به توليد نفت خود 
ادامه بدهند. اين به سادگي تنها يك معنا دارد: جنگ شيخ و شيل هنوز به 

پايان نرسيده است. 
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اژدهای خفته

فعالان اقتصادیِ پيشرو چيني روز ۲۶ ژوئن در تيانجين در نزديكي پكن 
دور يكديگر جمع شدند و كنفرانس سالانه «داووس تابستانه» را برگزار كردند. 
آنها در اين كارگاه كه با هماهنگي مجمع جهاني اقتصاد برگزار مي شــود در 
مورد آينــده بي پايان چهارمين انقلاب صنعتي گفت وگو مي كنند. پنل ها و 
كارگروه هايي در مورد اينترنت اشيا برگزار مي شود و تمامي سوالاتي كه ذهن 
فعالان اقتصادی را به خود مشغول كرده است به بحث گذاشته مي شود. روسای 
چيني حرف اول را در اين برنامه مي زنند. اين كشــور قصد دارد از كارخانه 
توليد در جهان به مركز ابداع و خلاقيت تبديل بشود. اولويت روسای شركت ها 
يافتن راهكاری برای دســت يافتن به ابداعات و تكنولوژی های جديد است. 
شــايد مهم ترين كاری كه مي تواند در اين زمينه صورت بگيرد تمركز برای 

مديريت جديد باشد. 
چين بايد از نيروی عضلاني به نيروی نهفته در مغزها روی بياورد. البته 
شركت های چيني نمي توانند يك شبه به شــركت هايي مانند گوگل و اپل 
تبديل بشوند. اكثر اين شركت ها كه اغلب توسط دولت اداره مي شوند تمركز 
خود را بر صنايعي مي گذارند كه عموماً جذابيتي ندارد؛ صنايعي مانند فولاد و 
سيمان فعلاً در مركز توجه آنها خواهد بود. برای اين گروه از شركت ها مشكلِ 
اصلي كمبود تفكرات آينده نگر يا ابداعات جديد نيست بلكه آنها بايد تمركز 
خود را روی اين مســئله قرار بدهند كه چطور مي توانند از همان كاری كه 

مي كنند بهترين نتيجه را به دست بياورند.
بر اساس گزارشي كه در روز ۲۳ ژوئن از سوی موسسه جهاني مك كنزی 
منتشر شد، بسياری از اين شركت ها تنها به اين فكر مي كنند كه چطور امورات 
خود را بگذرانند. بر اساس محاسبات صورت گرفته، چهارپنجم از تمامي منافع 
اقتصادی توليدی در چين (كه هزينه سرمايه را نيز در نظر مي گيرد) تنها از 
يك صنعت به دست مي آيد: «فايننس». البته اين نتيجه درخشش بانكداران 
چيني نيست بلكه از ضمانت سود از طريق نظام رگولاتوریِ بانك های دولتي 
به دســت آمده است. به اين ترتيب، نيمي از ۲۰ صنعت بزرگ در چين ضرر 

مي كنند. 
اين مسئله ريشه در رازی كثيف در مورد شركت های چيني دارد. بيرون 
از اين كشور، همه تصور مي كنند شركت های چيني غول های خلاقي هستند 
كه ســعي دارند با كل جهان مبارزه كنند. تمامي شركت های چيني كه به 
دنبال صادرات هستند (كه اكثر آنها خصوصي اند) تغييرات بسياری داشته اند. 
به لطف فعاليت همين شــركت ها، توليد چين در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا 
۲۰۱۰ رشــد بسياری داشت و از بســياری از كشورها پيشي گرفت. اما اين 
نرخ رشــد نبايد ذهن را از سطح واقعي توليد دور كند. چين با وجود تمامي 
پيشرفت و توسعه ای كه در دو دهه اخير داشته و با وجود تمامي خلاقيتي كه 
 OECD به خرج داده است، تنها سهمي ۱۵ تا ۳۰درصدی در ميان كشورهای
داشته است. دليل اين نيز چيزی بيش از اتكا به صنايع سنگين در اين كشور 

است. در اقتصاد چين، توليد در مديريت اشتباه شركت ها، تلف مي شود. 
مطالعه ای كه اخيراً روی ۱۰هزار شركت چيني انجام شده نشان مي دهد 
سه چهارم مشكلات اين شركت ها از عملكرد داخلي و افراد داخل شركت ها 
ناشي مي شــود. اگر اين شركت ها موفق مي شــدند كارايي خود را افزايش 
بدهند و آن را به متوسط شركت های آمريكايي برسانند، اقتصاد نيز از خاک 
برمي خاســت. چطور چنين اتفاقي خواهد افتاد؟ برخي تصور مي كنند اين 
كار تنها از عهده دولت ساخته است. شايد ورشكسته شدن شركت ها بهترين 
اصلاح باشد اما در حال حاضر هيچ شركتي در چين ورشكسته نخواهد شد. 
اين شــركت ها چه خصوصي باشــند و چه دولتي، به كمك وام های ارزان و 
ساير موارد موفق خواهند شد. مديرهای چيني به جای اينكه منتظر اقدامات 
اصلاحي ليبرال باشند بايد دست به كار بشوند و برای افزايش توليد خود تلاش 

كنند. 
هنوز شركت های خوبي در اين كشور وجود دارند كه نسبت به بقيه كاراتر 
هستند. اما بسياری از ديگر شركت ها عملكردی بسيار ضعيف دارند. تكنولوژی 
يكي از مهم ترين چيزهای مورد نياز در چين است. هرچند چين بزرگ ترين 
خريدار ربات صنعتي در جهان به شمار مي آيد اما تنها ۳۶ ربات در ازای هر 
۱۰هزار كارگر دارد. اين تقريباً برابر با نيمي از استاندارد جهاني است. ربات های 
چين در مقايسه با كره جنوبي كمتر از يك دهم است. تكنولوژی ديجيتالي 
يكي ديگر از راه های افزايش توليد است. صنعت لجستيك چين نيز ضعيف 

و ازكارافتاده است. 

 
اما در پايان مهم ترين چيزی كه مديرهای چيني بايد در مورد خود تغيير 
بدهند رويكرد آنها به آينده است. اين كشور مدت ها رشد اقتصادی دورقمي 
را تجربه مي كرد. اكنون اما همه چيز تغيير كرده در حالي كه مديرها همچنان 
در فكر همان رشدهای دورقمي هستند. در حال حاضر رشد اقتصادی چين 
كاهش يافته است و به همين خاطر شركت ها نيز بايد استراتژی خود را تغيير 
بدهند. به اين ترتيب شركت های چيني بايد بيش از پيش روی بخش های 
مختلــف خود كار كننــد. نتيجه رويكرد جديد آنهــا مي تواند بهبود توليد 
شركت های چيني و در نهايت رشد اقتصادی دوباره اين كشور باشد. حال بايد 

ديد آيا چين جرقه انقلاب صنعتي بعدی خود را مي زند. 
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دولت نه تنها مالك بانك ها، بلكه صاحب خطوط هواپيمايي، هتل ها و بسياری از ديگر بخش هاست. 
وزارت خانه ها به جای اينكه بر بخش های مختلف صنعتي نظارت داشته باشند و قوانين را در آنها 
پيگيری كنند به شكلي رسمي آنها را اداره مي كنند.

دو دست انداز و يك عقب گرد

در ماه نوامبر گذشته، حزب حاكم بر هند در ايالت بهار به دنبال رأی عمومي آسيب هايي جدی 
را متحمل شد و دولت به طور ناگهاني درهای صدها صنعت جديد را به روی سرمايه گذاری مستقيم 
خارجي باز كرد. يكي از مقامات هندی دراين باره گفته بود: «اين بزرگ ترين و نامتعارف ترين راهي 
بود كه دولت برای سرمايه گذاری مستقيم در پيش گرفت.»  در روز ۲۰ ژوئن وقتي راگورام راجان 
رئيس بانك مركزی هند اعلام كرد از ســمت خود كناره گيری خواهد كرد، دولت باز هم خودش 
را و شــرمندگي اش را پشت سرمايه گذاری مستقيم خارجي پنهان كرد. وضعيت صنعت در هند 
به گونه ای اســت كه اين كشور به يكي از بازترين اقتصادها برای سرمايه گذاری مستقيم خارجي 
تبديل شده اســت. نارندرا مودی نخســت وزير هند نيز چندی پيش همين صحبت ها را در مورد 
اقتصاد كشور خود به زبان آورد.  دولت هند سعي دارد تمامي اعتبارات خود را ليبرال و آزاد كند. اما 
شعارهايي وجود دارد كه مردم هند فقط آنها را شنيده اند و هنوز محقق نشده است مثل «ما موانع را 
برمي داريم» يا «دولت كوچك، حكمراني بزرگ». اكنون دو سال از انتخابات مي گذرد و دولت مودی 
بايد اصلاحاتي را كه وعده داده، عملي كند. اما اقدامات مودی در برابر بوروكراســي ساكن در اين 
كشور بدون خلاقيت به بن بست رسيده است.  البته اگر بخواهيم منصف باشيم، اقداماتي كه صورت 
گرفته مفيد بوده است. فساد حداقل در سطح وزرا شناسايي و ريشهكن شده است. قوانين حياتي در 
مورد ورشكستگي به ثبت رسيده است. با وجود اينها، به نظر مي رسد آقای مودی آن قدر كه بايد از 
اين دســت اقدامات انجام نداده؛ چرا كه با همين اقدامات اندک نيز به نظر مي رسد اين دولت اگر 

بخواهد و اراده كند مي تواند تغييرات اساسي را ايجاد كند. 
افرادی كه به همه چيز بدبين هســتند، كناره گيری راجان از بانك مركزی هند را نشانه خوبي 
نمي بينند. او كه پيش تر در صندوق بين المللي پول فعاليت مي كرده، يكي از طرفداران پروپاقرصِ 
اصلاحات ســاختاری به شــمار مي آيد. او در ســطح بانك مركزی روی كاهش نرخ تورم تمركز 
كرده است. اما در مقابل، كساني كه خوش بين هستند مي گويند او بدون ملاحظه صحبت مي كرد و 

هرچيزی كه به ذهنش مي آمد به زبان مي آورد، به همين خاطر نيز كناره گيری كرده است. 
امسال به لطف كاهش شديد قيمت نفت و برخي از سياست های مالي (و البته شايد هم آمارهای 
اشــتباهي و دروغي) رشد اقتصادی هند در سه ماهه نخست سال به ۷,۹ درصد رسيد. اين ميزان 
نسبت به سال گذشته رشد زيادی به شمار مي آيد. وزرا بر اين باورند كه اين رشد اقتصادی بيشتر نيز 
خواهد شد. چنين چيزی در عمل حتماً بسيار دشوار خواهد بود. بانك های دولتي هند كه ۷۰ درصد 

از دارايي های خود را از طريق كالاهای صنعتي تأمين مي كنند تحت الشعاع وام های نامناسبي كه 
داده اند، قرار گرفته اند. به دنبال كناره گيری راجان سهام اين بانك ها قدری افزايش يافت؛ شايد به اين 
اميد كه نفر بعدی نسبت به او عملكرد بهتری خواهد داشت. اما بررسي ها نشان مي دهد اين بانك ها 
هنوز به سرمايه نياز دارند.  نظام بوروكراسي در هند يكي از مهم ترين مشكلات و موانع رشد اقتصادی 
است. وضعيت نامطلوب زيرساخت ها در هند باعث شده اين كشور در شاخص «انجام كسب وكار» 
بانك جهاني رتبه ۱۳۰ را در ميان ۱۸۹ كشور جهان داشته باشد. اكنون مودی دولت های محلي را 
تشويق مي كند كه هركدام در منطقه خود اصلاحات را در پيش بگيرند. روسا در بخش های پاييني، 
ســعي دارند دستورهای مودی را اطاعت و بخش خصوصي را وارد كار كنند اما باز هم تمام توجه 
خود را بر بانك مركزی متمركز كرده اند. در واقع آنها به دنبال منافع بانك مركزی هستند. نتيجه اين 

مي شود كه نه بازار و نه كسب وكار جايي در نظام هند نخواهد داشت. 

 
از نظر مودی در قدم اول خود كســب وكارها بايد اقدام كنند؛ حتي قوی ترين و قدرتمندترين 
دولت ها هم نمي توانند آنها را به حركت درآورند مگر اينكه قدم اول را خودشان بردارند. از طرفي، 
نوعي بي اعتمادی به بازار هند هنوز در ميان افراد وجود دارد. كنترل قيمت در زمينه كشاورزی در 

هند مانع سرمايه گذاری كارخانه های جديد از بخش خصوصي در اين بازار هندی مي شود.
اكنون اميدهايي وجود دارد كه خصوصي ســازی بتواند اقتصــاد هند را به پيش ببرد. بخش 
خصوصي مدت ها ناديده گرفته شــده و اكنون ناگهان در كانون توجه دولت هند قرار گرفته است. 
دولت نه تنها مالك بانك ها، بلكه صاحب خطوط هواپيمايي، هتل ها و بسياری از ديگر بخش هاست. 
وزارت خانه ها به جای اينكه بر بخش های مختلف صنعتي نظارت داشته باشند و قوانين را در آنها 
پيگيری كنند به شــكلي رســمي آنها را اداره مي كنند. حتي خبرنگاران نيز در اين كشور وقتي 
مي خواهند در مورد وضعيت يك صنعت شكايت كنند، نمي توانند به شخصي از بخش خصوصي 
مراجعه كنند، آنها بايد پاســخ خود را به طور مســتقيم از دولت و وزرا دريافت كنند چرا كه وزرا 
در حقيقت روســای اين صنايع هستند. حتي وقتي خبرنگاران در اين زمينه ها پرسشي را مطرح 
مي كنند، وزير به عنوان شخصي مسئول به آنها وعده مي دهد. قطعاً در چنين محيطي نمي توان به 

بهبود وضعيت بخش خصوصي اميد داشت. 
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رژه ماشين ها

كارشناســان هشــدار داده اند كه جايگزيني «ماشين ها به جای 
انسان ها در نيروی كار»  مي تواند نوعي مشكل جمعيتي ايجاد كند. 
آنها معتقدند ما پيش از آنكه بدانيم با اين «هوش مصنوعي» چه كار 
كنيم و آن را در چه راهي به كار ببنديم، استفاده از آنها را آغاز كرده ايم. 
از جمله نگراني های ديگری كه امروز وجود دارد اين است كه هوش 
مصنوعي مي تواند ميليون ها شغل را به آستانه نابودی بكشاند. برخي 
از هوش مصنوعي با عنوان «ترميناتور» يا «ويرانگر» ياد كرده اند كه 
تمامي مشاغل را با خود نابود مي كند. اينها همگي تهديدی بزرگ برای 
بشريت به شمار مي آيد. همه اين جريان ها از دو قرن پيش شروع شد 
و هنوز ادامه دارد. در زمان های گذشته ترس از ماشيني شدن وجود 
داشــت و مباحث زيادی در مورد آن مطرح مي شد. امروز مباحث به 

شكلي ديگر مطرح است. 
امروز شكل ديگری به نام «يادگيری عميق» روی كار آمده است؛ 
به اين ترتيب ماشين ها و ربات ها مي توانند با دريافت داده های لازم و 
تحليل و بررسي آنها هركاری را انجام بدهند. هوش های مصنوعي به 
شكل های مختلف خودشان را نشان مي دهند؛ برخي جست وجوی 
گوگل را انجــام مي دهند، برخي به صــورت اتوماتيك عكس های 
فيس بوک را شناســايي و تگ مي كنند يا در اپل به دســتيار صوتي 
تبديل مي شوند، حتي در آمازون به صورت هوشمند برای شما خريد 
مي كنند. اما اين پيشرفت های سريع و عجيب وغريب نگراني هايي در 
مورد امنيت شغلي ايجاد كرده است. برخي از دانشمندان مانند استيون 
هاوكينگ نگران اين مسئله هستند كه هوش مصنوعي از كنترل خارج 
بشود و در نتيجه فضايي معلق بين انسان و ماشين ايجاد كند. عده 
زيادی نيز از اين مسئله مي ترسند كه هوش مصنوعي نوعي بيكاری 
همگاني ايجاد كند. آنها به صورت اتوماتيك تمامي كارهای مورد نظر 
انســان ها را درک مي كنند و انجام مي دهند. اكنون اين پرسش ها به 

صورت جدی مطرح است و نياز به پاسخ دارد. 

 
سناريوی هشــداردهنده در مورد خطر هوش مصنوعي بارها در 
فيلم ها ديده شده است. هرچند اين هوش مصنوعي و ربات های دارنده 
آن مي تواننــد با كارهای خود همه را تحت تأثير قرار بدهند اما تنها 

وظايف محدود و مشخصي را انجام مي دهند. اينكه 
رباتي بتواند باهوش تر از سازنده و خالق خودش باشد 
قدری عجيب و بعيد به نظر مي رسد. نگراني دراين باره نيز 
مانند نگراني از ازدياد جمعيت در كره مريخ است. اما اين نگراني كه 
هوش مصنوعي روی كيفيت زندگي و شغل انسان ها تأثير مي گذارد به 

نظر معقول و منطقي است. 
امــا اين ترس نيز ريشــه در تاريــخ دارد. در دهــه ۶۰ ميلادی 
نگراني های عجيبي در مورد تكنولوژی و بيكاری وجود داشت تا حدی 
كه كارگران به ماشين های كارخانه ای حمله مي كردند. هر ماشيني كه 
روی كار مي آمد يك كارگر چيره دست را به حاشيه مي راند. اما واقعيت 
ايــن بود كه تكنولوژی هر بار كه شــكل جديدی به خود مي گرفت 
فرصت های شغلي جديد و بيشتری را نيز ايجاد مي كرد. برای مثال 
به جای كارمندان بانك، عابربانك ها روی كار آمدند كه سيستم بانكي 
را برای بشــر جذاب تر كردند و در نتيجه شــعبه های بانكي جديد و 
بيشتری باز شد و فرصت های جديد شغلي مهيا شد. هرچند مطالعاتي 
در آمريكا نشان مي دهد ۴۷ درصد از شغل های آمريكايي طي يك تا 
دو دهه آينده به دليل اتوماسيون از بين خواهند رفت اما برخي ديگر 

ادعا مي كنند تنها ۱۰ درصد از مشاغل محو خواهند شد. 
به اين ترتيب حتي اگر در كوتاه مدت شــغل ها از دست بروند، در 
درازمدت چشم انداز به گونه ای اســت كه شغل های جديدی ايجاد 
خواهد شد. رشد اقتصادی كه در دهه های اخير شاهد آن بوده ايم نيز 
دليل ديگری بر اين مدعاست كه تكنولوژی مانع ايجاد شغل و رشد 
اقتصادی نمي شود. در اروپا روی كار آمدن كارخانه هايي با ماشين آلات 
و دستگاه ها باعث رشد اقتصادی قاره سبز شد. دولت ها نيز مدتي وقت 
گذاشتند تا موفق شدند خود را با اين شرايط جديد مطابقت بدهند. 
اكنون از ســال ۲۰۰۰ به بعد سرعت اين پيشرفت تكنولوژی بيشتر 

شده و دولت ها نيز بايد قدری دست بجنبانند و سريع تر اقدام كنند. 
همراه با پيشرفت و توسعه تكنولوژی، مهارت های لازم برای انجام 
هركار نيز تغيير خواهد كرد. يعني افــراد بايد مهارت های خود را با 
تكنولوژی جديد مطابقت بدهند. افراد بايد هوش كافي داشته باشند تا 
شكاف ميان مهارت كارگران و پيشرفت تكنولوژی را شناسايي كنند 
و برای آن اقدام كنند. مهارت های اجتماعي نيز از ديگر مواردی است 
كه هم زمان با پيشرفت تكنولوژی افراد بايد روی آن تمركز كنند. در 
حقيقت انسان ها بايد در موردی كه هوش مصنوعي هنوز در آن زمينه 
به جايي نرسيده فعاليت كنند: «احساسات». آنها بايد رفتارهايي را در 
پيش بگيرند كه فراتر از ماشين هاست.  سيستم رفاهي نيز بايد به روز 
شود. با وجود اينكه تكنولوژی همه جا خودنمايي مي كند اما به نظر 
مي رسد سيستم تحصيلي و رفاهي آن طور كه بايد مدرن و منعطف 
نشده است. سياست گذاران نيز از همين حالا بايد اقدام كنند. هرچه 
تأخير برای اقدام در اين زمينه بيشــتر شود باری كه روی دوش رفاه 

دولتي قرار مي گيرد نيز بيشتر مي شود. 
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هنگامــي كه بر نگراني صحبت كردن با پدرم غلبه كــردم و تصميم گرفتم كه  ايده 
ديوانــه وارم را با او در ميان بگــذارم، مطمئن بودم كه بايد اوايل بعدازظهر را برای اين كار 
برگزينم كه بهترين زمان برای صحبت با او محسوب مي شد چرا كه حوالي بعدازظهر بود 
كه با شــكمي سير و در كمال آرامش روی مبل راحتي اش در جلوی تلويزيون لم مي داد. 
هنوز مي توانم چشمانم را ببندم و خودم را در آن روزها تصور كنم و صدای خنده حضار و 
صدای موزيك برنامه ها     ی تلويزيوني مورد علاقه پدرم يعني واگن قطار۴ و روهايد۵ را بشنوم.

رد باتنز۶، شخصيت محبوب او در همه دوران ها بود. هر قسمت در حالي آغاز مي شد كه 
رد مي خواند: «هوهو، هي هي... وقايع عجيبي در حال روی دادن هستند.»

من روی صندلي پشت صافي كنار پدر نشسته بودم و لبخندزنان منتظر پيام بازرگاني 
بعدی بودم. حرف ها     يم و به خصوص سخنان ابتدايي را بارها و بارها در ذهنم مرور كرده بودم: 

«خب، پدر ايده ديوانه واری را كه در استنفورد۷ داشتم به ياد مي آوری...؟»۸ 
يكي از آخرين كلاس ها     يم بود، سميناری در مورد كارآفريني. من مقاله ای تحقيقي در 
مورد كفش نوشــته بودم و مقاله برايم از يك تكليف معمولي به دغدغه ای جدی تبديل 

شــده بود. از آنجا كه من يك دونده بودم، در مورد كفش ها     ی مخصوص دويدن چيزهايي 
مي دانســتم و به عنوان فردی علاقه مند به كسب وكار، مي دانستم كه دوربين ها     يي ژاپني 
به شدت در بازار دوربين كه زماني تحت تسلط آلماني ها      بود، نفوذ كرده بودند. بنابراين در 
مقاله ام استدلال كرده بودم كه كفش ها     ی مخصوص دويدن ژاپني هم ممكن است تاثير 
مشابهي داشته باشند. برای من اين ايده در ابتدا جذاب، سپس الهام بخش بود و در نهايت 

من را گرفتار خود كرد. به نظر كاملا واضح، ساده و به طور بالقوه عظيم مي رسيد.  
هفته ها      و هفته ها      روی مقاله ام كار كرده بودم. هرچه را مي شــد در كتابخانه در مورد 
واردات، صادرات و راه اندازی شــركت يافت بلعيده بودم. در نهايــت، از آنجا كه لازم بود، 
مقاله ام را جلوی هم كلاسي ها     يم ارائه داده بودم، هم كلاسي ها     يي كه با ملال به آن واكنش 
نشان بودند. هيچ كس حتي يك سوال هم نپرسيد.  از شور و اشتياق من با آه كشيدن ها     ی 
كسالت بار و نگاه ها     ی خالي از هيجان استقبال شد. استادم اعتقاد داشت كه ايده ديوانه وار 
من ارزشمند است و به همن خاطر به من نمره عالي داد. اما همه اش همين بود. حداقل، 
قرار بود فقط همين باشــد. من در واقع هرگز دست از فكر كردن به مقاله برنداشتم. طي 
مابقي حضورم در استفورد، طي دويدن ها     ی صبحگاهي و تا آن زماني كه در جلوی تلويزيون 
نشسته بودم، دايم به رفتن به ژاپن، يافتن يك شركت توليدكننده كفش و مطرح كردن 
ايده ديوانه وارم با آنها      فكر كرده بودم به اين اميد كه اشتياق بيشتری از هم كلاسي ها     يم نشان 
بدهند و بخواهند با يك بچه خجالتي، رنگ پريده و لاغرمردني از اورگن۹ خواب آلود۱۰ شريك 
شوند. همچنين اين ايده را در ذهنم مي پروراندم كه مسير رفت و برگشت را كمي تغيير 

بدهم و نقاط ديگری را هم ببينم. 
چگونه مي توانستم ردی در جهان از خودم به جای بگذارم بدون اينكه ابتدا آن را ديده 
باشم؟ پيش از دويدن در مسابقه ای بزرگ، همواره مي خواهيد كه كمي در مسير مسابقه قدم 
بزنيد. با خودم استدلال مي كردم كه سفری با كوله پشتي به دور جهان هم مي تواند مشابه 
همين باشد. هيچ كس آن روزها در مورد فهرست آرزوها (يا اموری كه پيش از مرگ بايد 
انجام داد) حرف نمي زد اما فكر كنم آنچه در ذهن داشتم به آن شباهت داشت. مي خواستم 
پيش از  اينكه بميرم، سنم بالا برود يا درگير زندگي روزانه بشوم، زيباترين و شگفت آورترين 

مكان ها     ی سياره زمين را ببينم. 
همچنين مقدس ترين مكان ها      را. البته مي خواستم غذاهای مختلف را مزه كنم، زبان ها     ی 
مختلف را بشــنوم و فرهنگ ها     ی ديگر را تجربه كنم اما آنچه واقعا برايش اشتياق داشتم 
ارتباط با مذهب بود. مي خواستم آنچه را كه چيني ها      تائو، يوناني ها      لوگوس، هندوها جنانا و 
بودايي ها      دارما مي نامند تجربه كنم. همان كه مسيحي ها      روح، روان يا جان۱۱ مي خوانندش. 
با خود فكر مي كردم كه پيش از آغاز سفر شخصي، بايد سفر بزرگ تر نوع بشر را درک كنم. 
مي خواستم بزرگ ترين معابد و كليساها و زيارتگاه ها     ، مقدس ترين رودها و كوه ها را كاوش 

كنم. مي خواستم حضور... خدا  را احساس كنم؟  
بله، با خودم گفتم بله، خدا، كلمه  بهتری است برای آنچه در پي اش بودم.

اما اول به اجازه پدرم نياز داشتم.
بيشتر از آن، به پول پدرم.

ايده سفر بزرگ را پيش تر، يك سال قبل، مطرح كرده بودم كه پدر در ظاهر به آن روی 
خوش نشان داد. اما به طور حتم فراموش كرده بود و من هم به طور حتم داشتم به ايده 

اصلي سفر ايده ديوانه وارم را مي افزودم، سفری اضافه به ژاپن؟ راه اندازی شركت؟  
حتمــا در نظر او زياده روی و به طرز ديوانه واری پرهزينــه جلوه مي كرد. من از دوران 
خدمت در ارتش و بابت برخي از كارهای پاره وقتي كه طي چند تابستان اخير انجام داده 
بودم كمي پس انداز داشتم. در صدر آنها     ، قرار بود ماشينم را بفروشم؛ يك ام جي آلبالويي 
مدل ۱۹۶۰ با لاستيك مسابقه ای و موتور تقويتي. (مشابه همان خودرويي كه الويس۱۲ در 
فيلم  ها     وايي آبي۱۳ مي راند.) جمع همه اينها      به هزاروپانصد دلار مي رسيد و هنوز خيلي پول 
كم داشتم و حالا موضوع را به پدرم گفته بودم. وقتي داشتم ماجرا را برايش شرح مي دادم 
سرش را تكان داد. «آهاممم ، هوم.» نگاهش از روی تلويزيون به سمت من چرخيد و دوباره 

به تلويزيون بازگشت. 
«يادت است كه راجع بهش حرف زديم، بابا؟»

«تعريف كردم كه مي خواهم جهان را ببينم؟ »  

زماني كه نمادهای كارآفريني هنوز به فناوری اطلاعات مربوط نمي شدند، 
روياپردازی اقتصادی جوانان بلندپرواز آنها را به آن سر دنيا مي كشاند، آن هم 
در جهاني كه هنوز به طور كامل از زير ســايه جنگ جهاني دوم خارج نشده 
بود. فيل نايت، بنيان گذار شــركت نايكي نيــز يكي از همين جوانان بود كه 
پس از اتمــام دوره تحصيل با پس  اندازی نه چندان زياد و كمك مالي پدر از 
ايالتي در غرب آمريكا راهي ژاپن شد تا از اين كشور كفش ورزشي وارد كند. 
كسب وكاری كه در ابتدا حتي نامي هم نداشت (تازه در اولين جلسه تجاری بود 
كه آقای نايت مجبور شد بگويد نماينده شركتي است كه اسمش همان موقع 
به ذهنش رسيده بود). بعدها نزديك به ۲۰ درصد بازار محصولات ورزشي را 

به خود اختصاص داد. 
كتاب «شــو داگ» روايتي اســت از راه اندازی و توسعه شركت نايكي كه 
بنيان گذار اين شــركت كه تا سال ۲۰۰۴ مديريت آن را نيز بر عهده داشت، 
نوشــته است. كتاب فاصله زماني ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۰ را دربر مي گيرد و هرچند 
در ابتدا به نظر مي رســد كه نويسنده در مواردی پرگويي كرده و بيش از حد 
وارد جزئيات شده اما همين جزئيات به ظاهر بي ارتباط با كسب وكار تصوير 
كامل تری از شخصيت خالق شركت نايكي ارائه و نشان مي دهند كه چندوجهي 
بودن يك شخصيت تا چه حد مي تواند در موفقيت يك كسب وكار موثر باشد.

فصل نخست كتاب به دوره ای بازمي گردد كه فيل نايت پس از اخذ مدرک 
كارشناسي ارشد به دنبال تحقق بخشيدن به ايده ای بود كه هنگام نگارش يك 
مقاله دانشگاهي شكل گرفته بود و حتي به نظر خودش هم ديوانه وار مي آمد. 
روايت سرخوشانه نخستين سفر او به ژاپن و ملاقاتش با مديران شركت تايگر 
يكي از جذاب ترين بخش های كتاب است به  خصوص كه در فصل های بعدی 
است كه مشكلات راه اندازی و توسعه كسب وكار، از مواجهه با رقبايي نه چندان 

جوانمرد گرفته تا بانك هايي با رفتاری نه چندان دوستانه، روايت مي شود.  
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« هيماليا؟  اهرام مصر؟»
«دريای مرده، بابا؟  دريای مرده؟ »

«خب،  ها     ها، دارم فكر مي كنم كه ســری هم به ژاپن 
بزنم، بابا. ايده ديوانه وارم را به خاطر مي آوری؟ كفش ها     ی 
مخصوص دويدن ژاپني؟ درسته؟ مي تواند خيلي بزرگ 

باشد بابا، بزرگ.»
داشتم با زياده روی كار خودم را سخت مي كردم، خيلي 
ســخت، چراكه هميشه از فروش متنفر بودم و اين مورد 
هيچ شانسي نداشت كه مورد توجه پدرم قرار بگيرد. پدرم 
صدها دلار خرج تحصيل من در دانشــگاه اورگن كرده 
بود و هزاران دلار بيشتر را برای دانشگاه استنفورد هزينه 
كرده بود. او ناشر مجله اورگن۱۴ بود، شغلي ثابت كه برای 
پرداخت هزينه ها     ی يك زندگي راحت، شامل خانه سفيد 
ما در خيابان كليبورن۱۵ در ساكت ترين بخش حومه شهر 
پورتلند۱۶ يعني ايستمورلند۱۷، كفايت مي كرد. اما اين مرد 

از پول ساخته نشده بود.  
همچنين آن موقع ســال ۱۹۶۲ بود. آن زمان زمين 
به مراتب بزرگ تر بود. هرچند كه بشر توانسته بود سوار بر 
كپســول فضايي خود را در مدار زمين قرار دهد اما هنور 
۹۰ درصد آمريكايي ها      هرگز ســوار هواپيما نشده بودند. 
ماجراجويــي يك مرد يا زن معمولي هرگز از ۱۰۰ مايل 
دورتر از در خانه فراتر نرفته بود و تنها اشــاره به سفری 
جهاني با هواپيما مي توانســت هر پدری را نگران كند و 
به خصوص پدر من را، فردی كه والدين شناسنامه ای اش 

جانشان را در حادثه ای هوايي از دست داده بودند.
پول به كنار، نگراني ها     ي مربوط به ايمني به كنار، باز هم 
كل ماجرا خيلي غيرعملي بود. مي دانستم كه بيست وشش 
شركت از هر بيست وهفت شركت تازه تاسيس شكست 

مي خورند و پدر من هم از اين موضوع آگاه بود و ايده تن دادن به چنين ريسك عظيمي 
در واقع خلاف همه آن چيزهايي بود كه او برايشان اهميت قائل بود. از بسياری جهات، پدر 
من يك مسيحي متعارف بود، فردی معتقد به حضرت مسيح. اما او همچنين الهه ديگری 
را مخفيانه مي پرستيد:  محترم بودن. خانه ويلايي، همسر زيبا، فرزنداني مطيع؛ پدر من از 
داشــتن همه اينها      لذت مي برد اما آنچه واقعا برايش لذت بخش بود اين بود كه دوستان و 
همسايگانش مي دانســتند كه او از اين مواهب برخوردار است. او دوست داشت كه مورد 
ستايش قرار بگيرد. او دوست داشت كه هر روز در مسير اصلي آب كرال پشت برود. بنابراين 
چرخيدن سبك سرانه در جهان برای او عاقلانه جلوه نمي كرد. هيچ كس چنين كاری نكرده 
بود، به خصوص فرزندان محترم يك مرد محترم. كاری كه من مي خواستم انجام بدهم كاری 
بود كه فرزندان «ديگران» (نه فرزندان پدرم) انجام مي دادند، كاری كه آدم ها     ي سرخوش 

و نامتعارف انجام مي دادند.
احتمالا، عامل اصلي تلاش پدرم برای محترم بودن، نگراني اش بابت آشوبي دروني بود. 
من اين را از درون احساس كرده بودم، چرا كه گاه و بي گاه اين بحران بيرون مي زد. بدون 
هيچ هشداری، اواخر شب، تلفن در سالن ورودی زنگ مي خورد و هنگامي كه پاسخ مي دادم 

صدای زمختي هميشگي در آن سوی خط مي گفت: «بيا و پيرمرد را ببر.» 
 من باراني ام را مي پوشــيدم ـ چنين شب ها     يي هميشه به نظر مي آمد كه باران ريزی 
در حال بارش اســت ـ و به ســوی باشگاه محبوب پدرم در مركز شهر مي راندم. به همان 
وضوح كه اتاق خوابم را به ياد مي آورم، آن باشگاه را نيز به خاطر دارم. باشگاهي صدساله با 
قفسه ها     ی بلوطي كتاب كه از كف تا سقف را پوشانده بودند و صندلي ها     يي پشت بالي؛ شبيه 

اتاق پذيرايي در يك خانه محلي انگليسي بود. به بيان ديگر، به شدت محترم بود.
همواره پدرم را ســر ميز يكسان و روی صندلي يكساني پيدا مي كرد. همواره كمكش 

مي كردم كه روی پاهايش بايستد.
«حالت خوبه، بابا؟»
« معلومه كه خوبم.»

هميشه كمكش مي كردم كه سوار ماشين شود و در همه راه 
بازگشت به خانه تظاهر مي كردم كه همه چيز طبيعي است. او روی 
صندلي ماشين كاملا صاف، تقريبا شاهانه، مي نشست و در مورد 
ورزش حرف مي زديم چراكه حرف زدن راجع به ورزش كاری بود 
كه من در مواقعي كه استرس داشتم برای پرت كردن حواس و آرام 

كردن خودم انجام مي دادم.
پدرم هم ورزش را دوست داشت. ورزش مقوله قابل احترامي 

بود.  
به اين دلايل و ده ها      دليل ديگر انتظار داشتم كه واكنش پدرم 
به درخواست من جلوی تلويزيون خم به ابرو آوردن باشد همراه با 
يك پاسخ منفي فوری. « ها     ها، ايده ديوانه وار. شانس موفقيت كمي 
دارد، باک.»۱۸ (اسم من فيليپ بود اما پدرم همواره من را باک صدا 
مي كرد. در واقع پيش از آنكه به دنيا بيايم هم من را باک مي ناميد. 
مادرم مي گفت كه در زمان بارداری، پدرم شكم او را نوازش مي كرد 
و مي پرســيد: «باک كوچولو امروز چطور اســت؟ «)  وقتي كه از 
صحبت بازايستادم، در واقع مطرح كردن ايده ها     يم را متوقف كردم، 
پدرم كمي در صندلي اش جلو آمد و نگاه تمســخرآميزی به من 
كرد. گفت كه همواره تاسف خورده كه چرا زماني كه جوان بوده 
بيشتر به سفر نرفته است. گفت كه سفر مي تواند آخرين مرحله 
تحصيلات من باشد. خيلي چيزها گفت، بيشتر آنها      به سفر كردن 
مربوط مي شد تا ايده ديوانه وارم، اما من قصد نداشتم او را اصلاح 
كنم. قصد نداشتم اعتراضي هم بكنم، برای اينكه در مجموع داشتم 

حمايت و البته پولش را به دست مي آوردم.  
گفت: «اوكي  باک، اوكي.» 

از پدرم تشكر كردم و پيش از آنكه فرصت كند نظرش را تغيير 
دهد از جلوی تلويزيون ناپديد شدم. بعدها بود كه همراه با عذاب وجدان دريافتم كه تجربه 
اندک پدرم در سفر عامل پنهان، شايد عامل اصلي بود كه باعث شده بود من بخواهم دور 
دنيا را بگردم. اين سفر، اين ايده ديوانه وار، راهكاری مطمئن برای تبديل شدن به فردی غير 

از او بود. فردی كمتر محترم.   
يا شايد نه كمتر محترم، شــايد فردی كه نسبت به محترم بودن حساسيت كمتری 

داشته باشد. 
بقيه خانواده حمايت چنداني نشان ندادند. هنگامي كه مادربزرگم از برنامه سفرم مطلع 
شــد، يك مورد خاص به شدت وحشــت زده اش كرد. او فرياد زد «ژاپن!  چرا؟ باک، همين 
چند سال پيش بود كه آنها      مي خواستند ما را بكشند!  فراموش كردی؟ پرل ها     ربر۱۹! ژاپني ها      
مي خواستند دنيا را بگيرند۲۰! بعضي از آنها      هنوز نمي دانند كه جنگ را باخته اند! آنها      پنهان 
شــده اند! ممكن است تو را زنداني كنند باک. چشمانت را از حدقه در مي آورند. به چنين 

كارهايي شهرت دارند ـ چشم ها     يت.» 
من عاشق مادر مادرم بودم، كسي كه همه ما او را مامان هتفيلد۲۱ صدا مي كرديم. ترسش 
قابل درک بود. ژاپن دورترين جايي بود كه مي شد از رزبرگ۲۲ رفت، شهری كشاورزی در 
اورگن كه او در آنجا به دنيا آمده و همه عمر را آنجا زندگي كرده بود. من تابســتان ها     ی 
بسياری را آنجا در كنار او و باباهتفيلد گذرانده بودم. تقريبا هر شب ما روی ايوان مي نشستيم 
و به مسابقه ميان صدای قورباغه ها      و صدای راديو گوش مي داديم كه در اوايل دهه ۱۹۴۰ 

همواره اخبار جنگ را روايت مي كرد، اخباری كه همواره ناخوشايند بودند.  
دايم به ما گفته مي شد كه ژاپني ها      طي ۲۶۰۰ سال هرگز جنگي را واگذار نكرده اند و 
اين بار نيز به نظر نمي رسيد كه در حال باختن جنگ هستند. نبرد پس از نبرد، ما شكست 
پشت شكست را تجربه مي كرديم. بالاخره، در سال ۱۹۴۲، گزارشگر راديو، گابريل هيتر۲۳، 

كتاب «شو داگ» روايتي است از راه اندازی و توسعه شركت نايكي كه بنيان گذار اين شركت كه تا سال ۲۰۰۴ مديريت آن را نيز بر عهده داشت، نوشته است. كتاب فاصله زماني ۱۹۶۲ تا 
۱۹۸۰ را دربر مي گيرد و هرچند در ابتدا به نظر مي رسد كه نويسنده در مواردی پرگويي كرده و بيش از حد وارد جزئيات شده اما همين جزئيات به ظاهر بي ارتباط با كسب وكار تصوير 
كامل تری از شخصيت خالق شركت نايكي ارائه و نشان مي دهند.

 Shoe Dog:
A Memoir by the Creator of Nike 

Scribner
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گزارش شــبانه اش را با فرياد آغاز كرد. «عصر همگي به خير . امشب خوش خبر هستيم!» 
آمريكايي ها      بالاخره در يك نبرد سرنوشت ساز پيروز شده بودند. منتقدان به هيتر به خاطر 
ابراز خوشحالي و كنار گذاشتن تظاهر به بي طرفي ژورناليستي تاختند اما نفرت عمومي از 
ژاپن بسيار شديد بود و بسياری از افراد از هيتر به عنوان يك قهرمان محلي ستايش كردند. 
پس از آن بود كه او همه گزارش ها     يش را به شيوه يكساني آغاز مي كرد. «امشب خبرهای 

خوبي داريم! » 
اين يكي از نخستين خاطرات من است. مامان هتفيلد و باباهتفيلد در كنار من روی ايوان 
حضور دارند، پدربزرگ در حال پوست كندن سيب گراون اشتاين۲۴ با چاقوی جيبي است و 
سپس يك تكه سيب به من مي دهد، بعد يك تكه در دهان خودش مي گذارد، بعد يك تكه 
به من مي دهد و همين طور ادامه مي دهد تا جايي كه پوست كندن سيب ناگهان به شدت 
كند مي شود. هيتر وارد مي شد «ششش! ساكت!» هنوز مي توانم همه آن سيب جويدن ها      
و زل زدن ها      به آسمان شب را به ياد بياورم، آن قدر نگران ژاپن بوديم كه كم و بيش منتظر 
بوديم جنگنده ها     ی ژاپني در آسمان ظاهر شوند. تعجبي ندارد كه نخستين باری كه سوار 
هواپيما شدم، تقريبا پنج ساله بودم، پرسيدم: «بابا، ژاپني ها      قرار است به ما شليك كنند تا 

سقوط كنيم؟» 
هرچند حرف ها     ی مامان هتفيلد باعث شده بود كه مو به تنم سيخ شود اما به او گفتم كه 

جای نگراني نيست. طوريم نخواهد شد و حتي برای او كيمونو۲۵ سوغاتي مي آورم.  
به نظر نمي رســيد برای خواهرهای دوقلويم، جين۲۶ و جوان۲۷،  كه چهار ســال از من 
كوچك تر بودند (من آن زمان ۲۴ساله بودم) اهميت چنداني داشت كه من كجا مي روم و 

چه مي كنم.
مادرم، آن طور كه به ياد مي آورم، هيچ نگفت. او به ندرت حرف مي زد. اما اين بار سكوتش 

با دفعات قبل فرق داشت. اين بار به معني رضايت بود. حتي افتخار.  
چندهفته ای را به خواندن، برنامه ريزی و آماده شدن برای سفر اختصاص دادم. مسيرهايي 
طولاني را مي دويدم و در حال كه با غازهايي كه برفراز من پرواز مي كردند مسابقه مي دادم، 
به همه جزئيات فكر مي كردم. از جمله ساختار وی شكل درهم تنيده آنها      هنگام پرواز؛ جايي 
خوانده بودم كه غازها در بخش ها     ی پشتي گروه در جريان هوای ايجادشده توسط غازهای 
جلويي شناور مي شوند و تنها بايد هشتاد درصد غازهای پيشرو تلاش كنند. هر دونده ای اين 

را مي داند. پيشروها همواره بايد بيش از همه تلاش و بيش از همه خطر كنند.

خلبان پرواز با مســافران به تندی ژاپني حرف مي زد و من شروع كردم به عرق كردن. 
از پنجره هواپيما به حلقه ســرخ آشــتين۲۸ روی بال نگاه كردم. بــا خودم فكر كردم كه 
مامان هتفيلد حق داشت. ما با اين مردم در جنگ بوديم. كرگيدور۲۹، راه پيمايي مرگ باتان۳۰، 

۳۲ و حالا من در راه آنجا بودم برای ماجراجويي تجاری؟ تجاوز نانكينگ۳۱ ـ
ايده ديوانه وار؟ شايد در واقع من خودم ديوانه بودم.

در اين صورت، برای كمك خواستن خيلي دير بود. هواپيما در حال دور شدن از باند پرواز 
بود و بالای سواحل شني و ذرتي رنگ  ها     وايي۳۳ مي تازيد. به آتش فشان ها     ی بزرگ در پايين 

مي نگريستم كه كوچك تر و كوچك تر مي شدند. راه برگشتي وجود نداشت. 
از آنجا كه روز شكرگزاری۳۴ بود، غذای هواپيما بوقلمون هم زده با سس كرنبری۳۵ بود. 
از آنجا كه در راه ژاپن بوديم، ماهي تن خام، ســوپ ميســو۳۶ و نوشيدني ژاپني هم سرو 
مي شد. من همه آنها      را خوردم در حالي كه كتاب ها     يي را كه در كوله پشتي ام گذاشته بودم 
مي خواندم: «ناطور دشــت»۳۷ و «ناهار عريان»۳۸. با هولدن كالفيلد، نوجواني درون گرا كه 
به دنبال جايگاهش در جهان بود، احســاس همذات پنداری كردم اما باروز۳۹ واقعا ذهنم را 
درگير كرد. «آشغال فروش كالايش را به مشتری نمي فروشد بلكه مشتری را به كالايش 

مي فروشد.»
اين جمله خيلي برايم ســنگين بود. پس از حال رفتم. وقتي بيدار شدم به سرعت در 
حال كاهش ارتفاع بوديم. زير پای ما توكيوی نوراني قرار داشت. محله گينزا شبيه درخت 

كريسمس بود. 
اما در راه هتل فقط ظلمت ديدم. بخش ها     ی وسيعي از شهر كاملا تاريك بودند. راننده 
تاكسي گفت « جنگ» و ادامه داد: «بسياری از ساختمان ها      هنوز به خاطر بمباران ويران اند.»  

دســته ها     يي از بمب افكن ها     ی آمريكايي بي ـ ۲۹ ســوپرفورترس۴۰، طي چندين شب در 
تابستان ۱۹۴۴ هفتصدوپنجاه هزار پوند بمب روی شهر ريختند كه بيشتر آ نها      با گازوييل 
و مواد ژله ای قابل اشتعال پر شده بود. توكيو كه يكي از قديمي ترين شهرهای جهان است 
تقريبا از چوب ساخته شــده بود و در نتيجه بمب ها      طوفاني از آتش ايجاد كردند. حدود 
سيصدهزار نفر زنده زنده سوختند، چهار برابر تعداد تلفات هيروشيما. بيش از يك ميليون نفر 
به شدت مجروع شدند و حدود هشتاد درصد ساختمان ها      كاملا از بين رفتند. راننده با جديت 

ادامه مي داد و من هيچ نگفتم. حرفي برای گفتن نبود. 
بالاخره راننده به نشاني نوشته شده در دفترم رسيد. مسافرخانه ای چرک. فراتر از چرک. 
من از طريق امريكن اكســپرس۴۱ اينجا را نديده رزرو كرده بودم و آن لحظه فهميدم كه 
مرتكب اشــتباه شده بودم. از پياده روی پر از چاله گذشتم و به ساختمان رسيدم كه انگار 

داشت از هم مي پاشيد.
يك خانم مسن ژاپني كه پشت ميز پذيرش بود در مقابلم تعظيم كرد. بعد فهميدم كه او 
تعظيم نكرد بلكه به خاطر كهولت سن كمرش خم شده بود، مانند درختي كه طوفان ها     ی 
بسياری را پشت سر گذاشته است. به آرامي من را به اتاقم راهنمايي كرد، اتاقي كه بيشتر 
شبيه جعبه بود. تشك تاتامي۴۲ و يك ميز كج، همين. برايم مهم نبود. خيلي باريك بودن 
تشــك هم به ندرت توجهم را جلب مي كرد. رو به خانم مسن تعظيم كردم و برايش شب 
خوبي را آرزو كردم. «اوياسومي ناسايي.» روی تشك مثل جنين دراز كشيدم و از حال رفتم.  
چند ســاعت بعد در اتاقي غرق نور از خواب بيدار شدم. به سوی پنجره خزيدم. ظاهرا 
در منطقه ای صنعتي در حاشــيه شــهر بودم كه پر از مرغابي و كارخانه بود، بايد يكي از 
اصلي ترين اهداف بمب افكن ها     ی بي ـ ۲۹ بوده باشد. به هرجا كه مي نگريستم ويران شده 
بود. ســاختمان ها      درب و داغان بودند. ساختمان ها      يكي پس از ديگری صاف شده بودند. 

همه چيز از بين رفته بود.
خوشبختانه پدرم چند نفری را در توكيو مي شناخت كه شامل گروهي از آمريكايي ها      
كه در انتشارات بين المللي يونايتد۴۳ كار مي كردند هم مي شدند. تاكسي گرفتم و به آنجا 
رفتم و بچه ها     ی آنجا مثل خانواده از من استقبال كردند. به من قهوه و صبحانه دادند و وقتي 
شنيدند كه شب قبل را كجا گذرانده ام زدند زير خنده. هتلي تميز برايم رزرو كردند و نام 

چند جايي را كه برای غذاخوردن مناسب بود برايم نوشتند.
«به خاطر خدا آخه توي توكيو چه كار مي كني؟» برايشــان توضيح دادم كه قرار است 
جهان را بگردم و بعد به ايده ديوانه وارم اشاره كردم. پاسخشان      «آهان» بود همراه با چرخاندن 
نگاه به سويي ديگر. آنها      به دو سرباز سابق اشاره كردند كه ماهنامه ای به نام «ايمپورتر»۴۴   
را اداره مي كردند و به من توصيه كردند كه « پيش از هر اقدام عجولانه ای با رفقايي كه در 

ايمپورتر هستند حرف بزن.» 
قول دادم كه همين كار را بكنم اما اول مي خواســتم شــهر را ببينم. كتاب راهنما و 
دوربين عكاســي مينولتا۴۵ به دســت، به دنبال ديدني ها     ی اندكي بودم كه از جنگ جان 
سالم به در برده بودند؛ قديمي ترين معابد و زيارتگاه ها     . چند ساعتي را بر روی نيمكتي در 
باغي با ديوارهای گياهي به مطالعه در مورد مذاهب رايج در ژاپن يعني بوديسم و شينتو 
اختصاص دادم. جذب مفهوم كنشو يا ساتوری شده بودم ـ نوعي بينش كه ناگهان و با نوری 
كوركننده در شما ايجاد مي شود. شبيه فلش دوربين مينولتای خودم. آن را دوست داشتم. 

آن را مي خواستم. 
امــا ابتدا بايد كل رويكردم را تغيير مي دادم. من به صورت خطي فكر مي كردم و بنابر 
ذن۴۶، تفكر خطي چيزی جز توهم نيست، يكي از توهم ها     ی بسياری كه ما را از شاد بودن 
دور مي كنند. ذن مي گويد كه حقيقت غيرخطي است. نه آينده در كار است و نه گذشته، 

همه چيز اكنون است.
به نظر مي رســيد كه در همه مذاهب، نفس مانع است، دشمن است. با وجود اين، ذن 
به سادگي نشان مي دهد كه نفس وجود ندارد، يك سراب است، مانند هذيان ناشي از تب و 
باور لجوجانه ما به حقيقت داشتن آن نه تنها عمر را هدر مي دهد بلكه آن را كوتاه هم مي كند. 
خويشتن مانند دروغي بي پرواست كه ما هر روز به خودمان مي گوييم و شادی نيازمند نگاه 
كردن از فرای دروغي است كه بايد برملا شود. دوگن، استاد ذن در قرن سيزدهم مي گويد 
كه برای مطالعه خويشــتن، بايد خود را فراموش كرد. ندای درون و ندای برون يكسان اند، 
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هيچ خط تمايزی وجود ندارد. 
به خصوص در رقابت، ذن مي گويد كه پيروزی زماني از راه مي رسد كه خويشتن و رقيب 
را، كه هردو نيمي از يك كل هستيد، فراموش كنيد. در كتاب «ذن و هنر تيراندازی»۴۷، همه 
اينها      به روشني شرح داده شده است. «كمال در هنر شمشيربازی زماني به دست مي آيد كه 
قلب ديگر درگير انديشه من و تو، رقيب و شمشيرش، شمشير خويشتن و نحوه به كار بردن 
آن نيست. همه چيز خلأ است: نفس، شمشير براق و بازوهايي كه آن را هدايت مي كنند. 

حتي فكر كردن به اين خلأ نيز ديگر آنجا وجود ندارد.» 
ذهنم غوطه ور بود، تصميم گرفتم كه كمي استراحت كنم و از مكاني بي ارتباط به ذن، در 
واقع ضدذن ترين نقطه ژاپن، بازديد كنم، جايي كه مردم تنها بر خويشتن تمركز مي كردند: 
بازار سهام توكيو. توشو۴۸ كه در ساختماني با معماری رومي همراه با ستون ها     ی بزرگ يوناني 
قرار داشت از آن طرف خيابان شبيه بانكي بزرگ در شهری ساكت در ايالت كانزاس۴۹ به نظر 
مي رسيد هرچند كه داخلش به طور جنون آميزی شلوغ بود. صدها مرد بازوانشان را تكان 

مي دادند، موهايشان را مي كشيدند و فرياد مي زدند. 
نمي توانســتم نگاهم را از روی آنها      بردارم. نگاه كردم و نگاه كردم، از خودم پرسيدم آيا 
همه اش همين اســت؟ واقعا؟ من همان قدر از پول خوشم مي آمد كه هر فرد ديگری، اما 
مي خواستم زندگي ام درباره چيزی فراتر از اين باشد. پس از توشو به آرامش نياز داشتم. به 
عمق قلب ساكت شهر رفتم، باغ امپراتور قرن نوزدهم و ملكه اش، فضايي كه قرار بود قدرت 
رواني عظيمي را ايجاد كند. من فكور و همراه با حس احترام در زير درختان پرپيچ و تاب 
چهل سكه نشستم، در كنار يك دروازه زيبای توری ئي۵۰. در كتاب راهنما خواندم كه دروازه 
توری ئي معمولا ورودی اماكن مقدس محسوب مي شود و در نتيجه از تقدس و آرامش آنجا 

لذت بردم و تلاش كردم كه در آن غوطه ور شوم.    
صبح روز بعد، كفش ها     ی مخصوص دو را پوشيدم و به سوی تسوكيجي۵۱، بزرگ ترين 
بازار ماهي جهان، دويدم. باز هم شــبيه توشو بود، فقط ميگو جايگزين سهام شده است. 
ماهي گيران سنتي را ديدم كه صيدشان را روی چرخ ها     ی چوبي پهن مي كردند و با تاجران 
چانه مي زدند. آن شــب با اتوبوس به منطقه درياچه ها      در شــمال كوه ها     ی  ها     كونه رفتم، 
منطقه ای كه الهام بخش بسياری از اشعار ذن بوده است. بودا مي گويد: «نمي توانيد مسيری 
را بپيماييد مگر اينكه خودتان به آن مســير تبديل شويد.»  من با حسي همراه با احترام 
در آستانه مسيری ايستاده بودم كه از درياچه ها     ی درخشان به قله فوجي مي رفت كه در 
حلقه ای از ابر قرار گرفته بود، مثلثي پوشيده از برف كه از ديد من كاملا شبيه كوه هود۵۲ 
در سرزمينم بود. ژاپني ها      اعتقاد دارند كه بالا رفتن از فوجي تجربه ای معنوی است، آييني 
برای جشن گرفتن، و من آن زمان سرشار بودم از ميل بالا رفتن از آن. مي خواستم تا درون 
ابرها بالا بروم. تصميم گرفتم كه صبر كنم. زماني بازمي گشتم كه چيزی برای جشن گرفتن 

داشته باشم.
به توكيو بازگشــتم و به دفتر مجله ايمپورتر رفتم. دو ســرباز سابق مسئول در آنجا با 

گردن ها     ی كلفــت و هيكل ها     يــي تنومند، 
سرشان خيلي شلوغ بود و به نظر مي رسيد كه 
به خاطر ايجاد مزاحمت و هدر دادن وقتشان 
مي تواننــد خرخره من را بجوند. اما طي چند 
دقيقه و زماني كه مشكلي كه برايشان پيش 
آمده بود برطرف شــد، به افرادی خوشرو و با 
رفتاری دوستانه تبديل شدند كه از ديدن يك 
هم وطن خوشحال اند. بيشتر در مورد ورزش 
حرف زديم. «باور مي كني كه يانكي ها     ۵۳ باز هم 
قهرمان شدند؟ اون ويلي مايز۵۴ چطور؟ از اين 

بهتر نمي شه. بله آقا، از اين بهتر نمي شه.» 
سپس داستانشان را برايم روايت كردند. 

آنها      نخســتين آمريكايي ها     يي بودند كه 
مي ديدم عاشق ژاپن هستند. طي اشغال ژاپن 
در آنجا خدمت مي كردند و سپس تحت تاثير 

فرهنگ و غذای آنجا قرار گرفته بودند و زمان اتمام ماموريت نتوانسته بودند راضي به ترك 
ژاپن بشوند. پس مجله ای در مورد واردات از ژاپن راه انداختند، آن هم زماني كه هيچ كس 
در هيچ كجا علاقه ای به واردات هيچ چيز از ژاپن نداشت، هرچند به هر ترتيب موفق شده 

بودند كه مجله را هفده سال سرپا نگه دارند. 
ايده ديوانه وارم را به آنها      گفتم و نسبتا با علاقه گوش دادند. قهوه درست كردند و از من 
دعوت كردند كه بنشــينم و پرسيدند كه آيا توليدكننده كفش ژاپنيِ به خصوصي را برای 

واردات مدنظر دارم؟ 
به آنها      گفتم كه از تايگر۵۵ خوشم مي آيد، نشاني تجاری كه شركت اونيتسوكا۵۶ توليد 

مي كرد.  
گفتند: «آره، ديديمش.» 

به آنها      گفتم كه قصد دارم به آنجا بروم و با مسئولان اونيتسوكا رودررو صحبت كنم. به 
همين خاطر، سربازان سابق به من گفتند كه بهتر است چيزهايي را در مورد تجارت كردن 

با ژاپني ها      بياموزم. 
گفتند كه كليد ماجرا اين اســت كه خيلي اصرار نكنم. «مانند يك آمريكايي معمولي 
نادان نباش، يك گائيجين۵۷ معمولي، فردی گستاخ كه با صدای بلند حرف مي زند، تهاجمي 
است و حاضر به پذيرش پاسخ منفي نيست. ژاپني ها      به اصرار برای فروش واكنش خوبي 
نشان نمي دهند. مذاكرات اينجا آرام و پيوسته است. ببين چقدر طول كشيد تا آمريكايي ها      
و روس ها      هيروهيتو۵۸ را به تســليم واداشــتند و حتي زماني كه او تسليم شد، زماني كه 
كشورش به تلي از خاكستر تبديل شده بود، او به مردم چه گفت؟ ”شرايط جنگ در راستای 
منافع ژاپن پيش نرفته است.“  اين فرهنگ غيرمستقيم حرف زدن است. هيچ كس هرگز 
يك جواب منفي سرراست به تو نمي دهد. هيچ كس رک و راست نمي گويد نه. اما بله هم 
نمي گويند. دايره وار سخن مي گويند، جملاتي كه فاعل و مفعول مشخصي ندارند. نااميد نشو 
اما به خودت غره هم نشو. ممكن است دفتر مردی را ترک كني در حالي كه تصور مي كني 
كه خراب كرده ای، اما در واقع او آماده بستن قرارداد است. ممكن است تصور كني كه توافق 

حتمي است در حالي كه در واقع مردود شده است. تو هرگز نمي داني.» 
به فكر فرو رفتم. در بهترين حالت هم من مذاكره كننده خوبي نبودم. حالا قرار بود در 
جايي عجيب غريب مانند ســالني با آينه ها     يي دارای اعوجاج وارد مذاكره بشوم؟ جايي كه 

قوانين معمولي كاربرد ندارند؟
پس از سپری شدن يك ساعت از اين آموزش ها     ی گيج كننده، با سربازهای سابق دست 
دادم و با آنها      خداحافظي كردم. ناگهان احساس كردم كه نمي توانم صبر كنم و بايد به سرعت 
كاری بكنم، در حالي كه هنوز حرف ها     ی آنها      در ذهنم تازگي داشــت، به هتل بازگشتم و 
هرچه داشتم داخل چمدان كوچك و كوله پشتي ام ريختم، به اونيتسوكا زنگ زدم تا زمان 

ملاقات با آنها      را هماهنگ كنم. همان روز بعدازظهر سوار قطار جنوب شدم.
ژاپن به خاطر نظم بي عيب و نقص و تميزی بيش از حد شهرت دارد. ادبيات، فلسفه، 
پوشــش، زندگي محلي، همه اينها      بســيار 
تميز و البته شسته رفته بودند. ميني ماليسم. 
«هيچ چيز را انتظار نكش، هيچ چيز را مجو، به 
هيچ چيز چنگ مزن.» اشعار فناناپذير ژاپني 
كه به نظر مي رسد بارها و بارها صيقل خورده 
تا زماني كه به نظر برســد به درخشاني تيغه 
شمشير سامورايي و سنگ ها     يي كه در مسير 
آب قرار دارند شده است، بدون هيچ نقصاني.  
از خودم پرسيدم پس چرا اين قطار اين قدر 

كثيف است؟
كف قطار از روزنامه ها      و ته سيگار پوشيده 
شده بود. روی صندلي ها      پر از پوست پرتقال 
و روزنامــه كهنه بود. بدتر اينكه همه واگن ها      
كاملا پر بودند. حتي به سختي مي شد جايي 

برای ايستادن يافت. 

نخستين باری بود كه يك كارخانه كفش را مي ديدم. همه چيز آن برايم جالب بود. حتي به نظر مي رسيد كه خوش آهنگ است. هنگامي كه يك كفش قالب گيری 
مي شد، فلز قالب به زمين برخورد مي كرد و صدايي توليد مي كرد شبيه تلق تلق كه به نظرم خوش آهنگ بود. هر چند ثانيه يك بار، تلق ـ تلق، تلق ـ تلق، شبيه 
كنسرت كفاشي بود. به نظر مي آمد كه مديران شركت هم  از آن لذت مي برند. آنها      به من و به يكديگر لبخند مي زدند. 
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دســتگيره ای جلوی يك پنجره پيدا كردم و هفت ساعت از آن آويزان ماندم در حالي 
كه قطار به آرامي روستاهای جداافتاده و مزارعي را كه از حياط پشتي خانه ها     ی پورتلند۵۹  
بزرگ تر نبودند پشت سر مي گذاشت. سفر طولاني بود اما نه صبرم تمام شد و نه توان پاهايم. 

فكرم مشغول نكاتي بود كه از سربازان سابق آموخته بودم. 
وقتي رسيدم اتاق كوچكي در ريوكان۶۰ گرفتم. قرارم در اونيتسوكا برای صبح روز بعد 
بود، پس فورا روی تشك تاتامي دراز كشيدم. اما هيجان زده تر از آن بودم كه بتوانم بخوابم. 
بيشتر شب را روی تشك غلت زدم و هنگام طلوع خورشيد با خستگي بيدار شدم و به چهره 
خســته و درمانده ام در آينده نگريستم. پس از اصلاح صورت، كت و شلوار مارک بروكس 

برادرز۶۱ را پوشيدم و سعي كردم به خودم نيرو بدهم.
تو مي تواني. تو به خودت مطمئن هستي. تو مي تواني اين كار را انجام دهي.

تو مي تواني انجامش دهي. سپس به آدرس اشتباهي رفتم.
من به فروشگاه اونيتسوكا رفته بودم در حالي كه در كارخانه شركت در سوی ديگر شهر 
منتظرم بودند. تاكسي گرفتم و با نيم ساعت تأخير رسيدم. گروهي از مديران شركت كه 
آزرده خاطر هم به نظر نمي رســيدند در سالن ورودی من را ديدند. تعظيم كردند. تعظيم 
كردم. يكي از آنها      جلو آمد و گفت كه نامش كن ميازاكي۶۲ اســت و قصد دارد كارخانه را 

به من نشان بدهد.  
نخستين باری بود كه يك كارخانه كفش را مي ديدم. همه چيز آن برايم جالب بود. حتي 
به نظر مي رسيد كه خوش آهنگ است. هنگامي كه يك كفش قالب گيری مي شد، فلز قالب 
به زمين برخورد مي كرد و صدايي توليد مي كرد شبيه تلق تلق كه به نظرم خوش آهنگ بود. 
هر چند ثانيه يك بار، تلق ـ تلق، تلق ـ تلق، شبيه كنسرت كفاشي بود. به نظر مي آمد كه 

مديران شركت هم  از آن لذت مي برند. آنها      به من و به يكديگر لبخند مي زدند.  
از جلوی بخش حسابداری گذشتيم. همه در اتاق، مردان و زنان، از روی صندلي ها     يشان 
بلند شــدند و هماهنگ به ســبك كي۶۳  تعظيم كردند و به تايكون۶۴ آمريكايي احترام 
گذاشتند. جايي خوانده بودم كه تايكون واژه ای با ريشه ژاپني است به معني «جنگ سالار». 
نمي دانستم چگونه بايد به احترام گذاشتن آنها      پاسخ بدهم. تعظيم كنم يا نه. در ژاپن اين 
پرسش همواره مطرح است. من لبخندی مليح زدم و نصفه و نيمه خم شدم و به راه خود 

ادامه دادم. 
مديران به من گفتند كه هر ماه پانزده هزار جفت كفش توليد مي كنند. گفتم «عجب!» 
در حالي كه نمي دانســتم كه آيا اين مقدار خيلي زياد اســت يا خيلي كم. من را به اتاق 
كنفرانس راهنمايي كردند و اشاره كردند كه بر روی صندلي كه در سر يك ميز گرد بزرگ 

قرار داشت بنشينم. يكي از آنها      گفت: «اينجا، آقای نايت.» 
صندلي افتخار۶۵. دوباره تعظيم. روی صندلي ها     يشان نشستند، كراوات ها     يشان را مرتب 

كردند و به من خيره شدند. روز موعود فرارسيده بود.
اين صحنه را بارها با خودم تمرين كرده بودم، درست مانند هر مسابقه دويي كه پيش 
از آغاز رقابت آن را در ذهنم مرور مي كردم.  اما در آن لحظه پي بردم كه اين يكي مسابقه 
نيست. باوری عمومي وجود دارد مبني بر اينكه مي توان همه چيز ـ زندگي، كسب وكار، هر 
نوع ماجراجويي ـ را با مسابقه مقايسه كرد. اما اين تشبيه معمولا ناكافي است و مي تواند 

شما را گمراه كند.
نمي توانستم به خاطر بياورم كه چه مي خواستم بگويم و يا اصلا چرا آنجا بودم، چند بار 
به سرعت نفس كشيدم. همه چيز به عملكرد من در اين موقعيت بستگي داشت. همه چيز. 
اگــر خوب عمل نمي كردم، اگر خراب مي كردم، بايد بقيه عمرم را به فروش دايره المعارف 
يا سهام صندوق سرمايه گذاری مشترک۶۶ و هرچيز مزخرف ديگری كه اصلا برايم جذاب 
نبود مي گذراندم. به مايه سرافكندگي والدينم، مدرسه و دانشگاهم، شهرم و خودم تبديل 

مي شدم.   
به چهره ها     ی اطراف ميز نگاه كردم. هر زمان كه اين صحنه را برای خودم شبيه سازی 
كرده بودم يك عنصر اساسي از قلم افتاده بود. پيش بيني نكرده بودم كه جنگ جهاني دوم 
تا چه حد در آن اتاق حي و حاضر خواهد بود. جنگ درســت آنجا حضور داشت، كنار ما، 
بين ما، گويي به هر كلمه ای كه مي گفتيم پيوند خورده بود. «عصر همگي به خير، امشب 

خبرهاي خوبي داريم!» 

با وجود اين، اينجا خبری از جنگ نبود. ژاپني ها      با پايداری، پذيرش شكســت كامل و 
بازسازی حماسي كشورشان جنگ را كاملا پشت سر گذاشته بودند. همچنين همه مديران 
حاضر در اتاق كنفرانس جوان بودند، مانند من، و مي توانســتيد حس كنيد كه جنگ در 

نظرشان هيچ ارتباطي به آ نها      نداشت.   
از طرفي، پدران و عموها و دايي ها     ی آنها      تلاش كرده بودند كه پدر، عموها و دايي ها     ی 

من را بكشند.
از طرف ديگر، گذشته ها      گذشته بود.

از يك ســو، همه مسئله پيروزی و شكست، كه بسياری از مراودات را تحت تاثير قرار 
مي دهد و فرآيند به نتيجه رسيدن را پيچيده مي سازد، مي تواند حتي پيچيده تر شوند زماني 
كه برندگان و بازندگان بالقوه به تازگي، هرچند به صورت نيابتي و از طريق نياكان، درگير 
جنگي خانمان سوز بوده باشند. همه اين حس دروني، اين آونگ گيج كننده ميان جنگ و 
صلح، زمزمه ای را در ذهن من ايجاد كرده بود، حســي عجيب كه من برايش آماده نبودم. 
بخش واقع گرای درون من به آن معترف بود و بخش آرمان گرا آن را كنار مي زد. سينه ام را 

صاف كردم و شروع كردم: «آقايان.»
آقای ميازاكي حرفم را قطع كرد و پرســيد: «آقای نايت، شــما برای چه شركتي كار 

مي كنيد؟» 
«بله، سوال خوبي است.» 

آدرنالين خونم بالاتر مي رفت، مي خواستم بگريزم۶۷، نياز به فرار كردن و مخفي شدن 
باعث شد كه به امن ترين نقطه روی زمين فكر كنم. خانه والدينم. خانه ای كه دهه ها      پيش 
توسط مردمي ثروتمند، افرادی بسيار ثروتمندتر از والدين من، ساخته شده بود و بنابراين 
معمار خانه در پشت آن بخشي را برای خدمتكاران در نظر گرفته بود كه به اتاق خواب من 
تبديل شده بود و من آن را با كارت ها     ی بيسبال، آلبوم ها     ی موسيقي، پوسترها و كتاب ها      كه 
همه شان برايم مقدس بودند پر كرده بودم. همچنين يكي از ديوارها را با روبان ها     ی آبي رنگي 
پوشانده بودم كه در مسابقات دو دريافت كرده بودم، چيزی در زندگي كه با بي پروايي به 
آن مي باليدم. در نتيجه؟ «روبان آبي.» گفتم: «آقايان، من نماينده شركت ورزشي روبان آبي 

در پورتلند اورگن هستم.» 
آقای ميازاكي لبخند زد. بقيه مديران هم لبخند زدند. زمزمه ای از دور ميز شنيده مي شد. 
« روبان آبي، روبان آبي، روبان آبي.» مديران شركت دوباره دست هايشان را به هم گره زدند و 
ساكت شدند و بار ديگر به من خيره شدند. «خب» و دوباره آغاز كردم: «آقايان، بازار كفش 
آمريكا بسيار بزرگ و تا حد زيادی بكر است. اگر اونيتسوكا بتواند به اين بازار نفوذ كند، اگر 
اونيتسوكا  بتواند كفش ها     ی تايگرش را به فروشگاه ها     ی آمريكايي برساند و آنها      را طوری 
قيمت گذاری كند كه جای آديداس را بگيرد، كه بيشــتر ورزشكاران آمريكايي اين روزها 

مي پوشند، مي تواند ماجراجويي بسيار سودآوری را تجربه كند.»
فقط داشــتم سخنان تحقيقم در استنفورد را كلمه به كلمه تكرار مي كردم، خطوط و 
ارقامي را مي گفتم كه هفته ها      و هفته ها در موردشان تحقيق كرده و آن را به خاطر سپرده 
بودم و اين باعث شده بود دچار توهم سخنوری بشوم. مي توانستم ببينم كه مديران تحت 
تاثير قرار گرفته اند. اما هنگامي كه به انتهای سخنانم رسيدم، سكوتي سنگين حكم فرما شد. 
سپس يكي از آنها      سكوت را شكست و سپس يك نفر ديگر، حالا ديگر همگي داشتند با 

هيجان و با صدای بلند حرف مي زدند اما نه با من، بلكه با خودشان.   
سپس ناگهان همگي بلند شدند و رفتند.

آيا اين شيوه مرســوم ژاپني ها      برای رد يك ايده احمقانه بود؟ با هم برخاستن و ترک 
كردن؟ من هم بايد همين كار را مي كردم؟ آيا طرح من رد شده بود؟ بايد چه كار مي كردم؟ 

الان بايد آنجا را ترک مي كردم؟
آنها      پس از چند دقيقه بازگشــتند. طرح ها      و نمونه ها     يي را با خود آورده بودند و آقای 
ميازاكي كمك كرد كه طرح ها      جلوی من قرار داده شوند. او گفت:  « آقای نايت، ما مدتي 

طولاني بود كه داشتيم به بازار آمريكا فكر مي كرديم.» 
«به بازار آمريكا فكر كرده ايد؟»

«همين حالا هم در آمريكا كفش كشــتي مي فروشيم. در... اه... شمال شرق؟  اما بارها 
درباره صادرات ديگر مدل ها      به ديگر نقاط آمريكا بحث كرده ايم.»
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آنها      ســه مدل مختلف تايگر را به من نشــان دادند. كفش تمرين كه ليمبر آپ۶۸ نام 
داشت. گفتم «زيباست.» كفش مخصوص پرش بلند كه اسپرينگ آپ۶۹ نام داشت، گفتم 

«دوست داشتني است.» و كفشي برای پرتاب ديسك كه ترو آپ۷۰ نام داشت.
«نخند.» به خودم گفتم «نزن زير خنده.»

من را در مورد ايالات متحده، فرهنگ آمريكايي و ويژگي ها     ی مصرف كنندگان، انواع 
كفش ها     ی ورزشي موجود در لوازم ورزشي فروشي ها     ی آمريكا سوال باران كردند. از من 
پرسيدند كه فكر مي كنم بازار كفش آمريكا چقدر بزرگ است و چقدر مي تواند رشد 
كند، به آنها      گفتم كه (ارزش بازار كفش در آمريكا) در نهايت مي تواند به يك ميليارد 
دلار برســد. تا امروز نمي دانم كه اين عــدد را از كجا آوردم. جا خوردند، با حيرت به 
يكديگر نگاه كردند. اكنون، نوبت حيرت زده شدن من بود چرا كه به من گفتند «آيا 
روبان آبي علاقه دارد كه نماينده كفش ها     ی تايگر باشد؟ در آمريكا؟» پاسخ دادم:  «بله، 

بله مي خواهد.» 
در مورد كفش ليمبر آپ اظهارنظر كردم: «كفش خوبي است، اين كفش... من مي توانم 
اين را بفروشم. « از آنها      خواستم كه فورا نمونه محصولاتشان را برايم بفرستند. نشاني ام را به 

آنها      دادم و قول دادم كه حواله ای پنجاه دلاری برايشان بفرستم. 
ايستادند و اين بار هنگام تعظيم كردن بيشتر از دفعات قبل خم شدند. من هم به همان 
صورت تعظيم كردم. دست داديم. بار ديگر تعظيم كردم. دوباره تعظيم كردند. همگي لبخند 
زديم. جنگ هرگز رخ نداده بود. ما شريك بوديم. برادر بوديم. جلسه، كه انتظار داشتم پانزده 

دقيقه طول بكشد، دو ساعت طول كشيده بود.
از اونيتسوكا مستقيم به نزديك ترين دفتر امريكن اكسپرس رفتم و برای پدرم نامه ای 
فرستادم. «پدر عزيز: فوری. لطفا فورا پنجاه دلار به شركت اونيتسوكا در شهر كوبه۷۱ حواله 

كن.»  
 هوهو، هي هي... وقايع عجيبي در حال روی دادن هستند. 

Shoe Dog .۱: به سگ هايي كه علاقه زيادی به بازی با كفش دارند، شو داگ گفته مي شود 
2. Nike

3. Phil Knight

4. Wagon Train

5. Rawhide

6. Red Buttons

7. Stanford

۸. فيل نايت از دانشگاه استفورد در رشته مديريت ارشد كسب وكار 
فارغ التحصيل شده بود.

9. Oregon

۱۰. اورگن ايالتي در شمال غرب آمريكا است كه نويسنده در مقدمه 
كتاب مي نويسد كه هيچ اتفاق بزرگي در اين ايالت روی نمي دهد و 

مردم آن به افرادی مشهورند كه چندان بلندپرواز نيستند. 
11. Spirit

12. Elvis Presley

13. Blue Hawaii

14. Oregon Journal

15. Claybourne

16. Portland

17. Eastmoreland

18. Buck

19. Pearl Harbor

۲۰. حمله ژاپني ها به بندر پرل هاربر آمريكا در ســال ۱۹۴۱ بود كه 
باعث شد ايالات متحده وارد جنگ جهاني دوم شود.

22. Roseburg

23. Gabriel Heatter

24. Gravenstein

25. Kimono

26.  Jeanne

27. Joanne

۲۸. اشاره نويسنده به دايره قرمزرنگ مربوط به ژاپن است كه روی پرچم اين كشور نيز نقش بسته است.
29. Corregidor

30. The Bataan Death March

31. The Rape of Nanking

۳۲. نويسنده به مجموعه ای از مهم ترين نبردهای ميان نيروهای آمريكايي و ژاپني در جنگ جهاني دوم اشاره 
مي كند.

33. Hawaii

34. Thanksgiving

Cranberry .۳۵: نوعي توت وحشي
۳۶. نوعي سوپ ژاپني

37. The Catcher in the Rye

38. Naked Lunch

Burroughs .۳۹:  نويسنده كتاب ناهار عريان
40. B-29 Superfortress

41. American Express

Tatami .۴۲:  نوعي تشك ژاپني
43. United Press International

Importer .۴۴: به معني واردكننده
Minolta .۴۵: توليدكننده ژاپني دوربين كه بعدها در شركت كونيكا ادغام شد، هرچند كه شركت كونيكا هم در 

سال ۲۰۰۳ منحل شد. 
۴۶. مكتبي است در مذهب بودايي

Zen and the Art of Archery .۴۷
Tosho .۴۸:  بازار سهام توكيو به اين نام خوانده مي شود

Kansas .۴۹
Torii .۵۰: دروازه سنتي ژاپني

51. Tsukiji

52. Hood

Yankees .۵۳:  تيم بيسبال شهر نيويورک
54. Willie Mays

55. Tiger

56. Onitsuka

Gaijin .۵۷: اصطلاحــي كه ژاپني ها برای افراد خارجي به 
كار مي برند

Hirohito .۵۸: امپراتور ژاپن در زمان جنگ جهاني دوم
Portland .۵۹: بزرگ ترين شهر ايالت اورگن

Ryokan .۶۰: مســافرخانه  های ســنتي ژاپني را ريوكان 
مي نامند

61. Brooks Brothers

62. Ken Miyazaki

Kei .۶۳:  ســبكي از تعظيم در ژاپن كه در مراودات تجاری 
مرسوم است.

Tycoon .۶۴: فعال اقتصادی موفق، ثروتمند و پرقدرت
Seat of Honor .۶۵: بهترين صندلي و جايگاه سر يك ميز 
كه در فرهنگ آسيای شرقي برای احترام به مهمان اختصاص 

داده مي شود.
۶۶. فيل نايت پيش از اينكه راهي ژاپن شود مدتي به فروش 

دايره المعارف و سپس سهام اشتغال داشت. 
۶۷. پاســخ جنگ يا گريز احساسي است در جانوران كه در 
مواجهه با خطر ايجاد مي شود و جانور تصميم مي گيرد كه 

بماند و مبارزه كند يا اينكه بگريزد.
Limber Up  .۶۸:  به معني گرم كردن

Spring Up .۶۹: به معني جهيدن
Throw Up .۷۰: در اصل به معني پرتاب كردن اما در زبان 
محاوره ای بالا آوردن و استفراغ هم معني مي دهد و به همين 
خاطر نويســنده با شنيدن نام محصول تلاش مي كرده كه 

جلوی خنده اش را بگيرد.
71. Kobe

من را در مورد ايالات متحده، فرهنگ آمريكايي و ويژگي ها     ی مصرف كنندگان، انواع كفش ها     ی ورزشي موجود در لوازم 
ورزشي فروشي ها     ی آمريكا سوال باران كردند. از من پرسيدند كه فكر مي كنم بازار كفش آمريكا چقدر بزرگ است و چقدر 
مي تواند رشد كند، به آنها      گفتم كه (ارزش بازار كفش در آمريكا) در نهايت مي تواند به يك ميليارد دلار برسد. 
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رأی بريتانيايي ها به خروج از اتحاديه اروپا، بحث برانگيزترين خبر در ماه گذشته بود. اكونوميست به عنوان نشريه ای كه تلاش مي كرد مردم بريتانيا را از نادرست بودن 
اين اقدام آگاه كند با اعلام نتايج دلسرد شد و با تيتر جنجالي «شكاف تراژيك» ناراحتي خود را در اين زمينه نشان داد. در اين طرح پرچم بريتانيا نشان داده شده بود 
كه از وسط پاره شده است. اين پرچم از يك سو دوتكه و دوقطبي شدن جامعه بريتانيا را نشان مي داد و از سوی ديگر طعنه ای بود به بريتانيا كه احتمالاً به زودی با رأی 
اسكاتلندی ها به جزيره ای تنها تبديل مي شود. اين نشريه چندی بعد نيز مقاله ای منتشر كرد با عنوان «آنارشي در بريتانيا» و رأی مردم را حاصل هرج ومرج و غلبه 

پوپوليسم در اين كشور دانست. 

عراق و افغانستان جزو كشورهايي هستند كه جنگ در آنها به داستاني هميشگي تبديل شده است. مجله تايم در يكي از شماره های اخير خود به دائمي و هميشگي 
شدن جنگ در عراق اشاره كرده است. البته اين مجله پيش تر نيز بارها به مسئله جنگ های مكرر در اين كشور پرداخته است، اما اين بار داستان كمي متفاوت است چرا 
كه اين دفعه پای داعش در ميان است. عراق به خط مقدم مبارزه با داعش تبديل شده است. اين كشور مدت هاست كه با جنگ درگير است اما اكنون با حضور داعش به 
ميدان هميشگي جنگ تبديل شده است. هرروز بر تعداد كساني كه به دليل حمله داعش جان خود را در اين كشور از دست مي دهند اضافه مي شود اما اميدی نيست 

كه اين درگيری ها پايان گيرد. 

باراک اوباما رئيس جمهوری امريكا در ماه ژوئن روی جلد مجله بلومبرگ بيزنس ويك قرار گرفت. او در مصاحبه ای با مجله بلومبرگ در مورد اقتصاد صحبت كرده است. 
بلومبرگي ها مصاحبه خود را بدون هيچ حاشيه ای با اين پرسش آغاز كرده اند: «تنش های اقتصادی در بازار به اوج خود رسيده و هنوز اين برچسب روی شما وجود دارد 
كه شخصيتي ضد كسب وكار هستيد؛ نظر خودتان چيست؟» به اين ترتيب مصاحبه خيلي جدی و صريح آغاز مي شود. در جايي از گفت وگو بلومبرگ اين پرسش را 
مطرح كرده كه آيا اوباما در وال استريت كار خواهد كرد و در پاسخ با حروف درشت نوشته است: «مي خندد!» در اين مصاحبه شش صفحه ای نكات جذابي وجود دارد كه 

خواندن آن برای همه جالب است. شيوه تنظيم آن نيز به گونه ای حرفه ای است و خواننده را با خود همراه مي كند. 

مجله نيوزويك تصوير دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات رياست جمهوری در ايالات متحده امريكا را برای ماه جولای روی جلد خود قرار داد. اما موضوع اين 
نشريه شخص دونالد ترامپ نبود، بلكه او سمبلي بود از آنچه نيوزويك به دنبال آن بود. اين نشريه جمله قابل تأملي را كنار تصوير ترامپ قرار داده است: «چطور سياست 
ترس در حال شكل دهي به جهان است». پيش از نيوزويك، بي بي سي نيز به اين مسئله پرداخته بود و تأكيد كرده بود كه نوعي ترس و نگراني در مردم جهان باعث 
شده به افراد پوپوليستي مانند دونالد ترامپ روی بياورند. در حقيقت سياستي كه اين افراد از آن پيروی مي كنند به اين شكل است كه نوعي اضطراب و ترس نسبت به 

وضعيت جهان در دل افراد ايجاد مي كنند و به كمك آن راهي برای حكمراني بر آنها پيدا مي كنند. 

مسي يك از شخصيت های پرماجرا در تيرماه بود. اين فوتباليست در كنار مسئله برگزيت به بحث داغ اكثر رسانه های جهان تبديل شده بود. مجله ويك نيز تصوير او 
را روی جلد خود قرار داده بود و او را به تيتر يك خود تبديل كرده بود. جريان مسي به فرار از مالياتي مربوط مي شد كه به او نسبت داده بودند. البته بريتانيا همچنان 
حرف اول را در اين نشريه مي زد. اين نشريه به سراغ ده نفر از كساني كه رأی به خروج داده اند، رفته است و نظرات و دلايل آنها را برای رأی به خروج جويا شده است. 
دست يابي به استانداردهای بهتر زندگي، تشويق به اصلاح، تغيير سياست ها در زمينه مهاجرت، نامطمئن بودن اتحاديه اروپا، حمايت از صنعت بريتانيا، آزادی و جلوگيری 

از شكست پذيری از جمله دلايل افرادی بوده است كه به برگزيت رأی مثبت داده اند. 

مجله وب سايت در ماه جولای تصويری از دونالد ترامپ روی جلد خود قرار داد و نوشت: «نسل رهبر! نسلي نو و باشكوه بيافرينيد!» سردبير اين نشريه در سرمقاله خود 
نوشته است: «برخي عاشق او هستند و برخي ديگر از او نفرت دارند؛ تقريباً هيچ كس نظر ميانه ای نسبت به او ندارد. او يعني دونالد ترامپ نسلي را با موفقيت هدايت 
مي كند، بدون اينكه خودش از آن خبر داشته باشد.» اين سردبير با اين مقدمه شخصيت ترامپ را تحليل كرده و تأكيد كرده است كه ترامپ مي تواند جدا از ويژگي های 
بد خود در مواردی كه موفق عمل كرده، نقش يك الگو را در جوامع بازی كند. از نظر او، ترامپ مي تواند توجه را به سوی خود جلب كند و اين همان چيزی است كه 

برای موفقيت در فروش يك ايده يا يك برند نو اهميت دارد.





۶۶۴۸۷۴۴۱

جهانی از اعداد

اقتصاد و دولت در ایران

هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید
ویرایش سال ۲۰۱۶

پژوهشی درباره ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران

بزودی توسط اتاق تهران منتشر می شود


